4 و 


ص : متس تسس م9 


۳ 2 
۳ 
۸9 یر ( ۹" ۱۸۰۰ ژ ك ۱ 5 9 
بای دورد ۲ جلدعه ۰ربخ عم 


اروازه 
مت هه 
ار 


اما 
ووان ی 


سه 
7 


م 


شر کت انتشادانی پاژنک - کریم‌خان ز ند نبش ماحشهر پلاك ۲۲ 
تفن ۱۶۲۶ ۸۲ -صندوق پسعی ۱۵۷۴۵-۳۸۸ 


فر هنک ده‌هز ار و اژه از ددو ان حافظ ,60۰ 9ااها9ا۳ عودطدو۴ 
دکتر ابوالفضل مصفی ,1 ۲طفطفطع۱ ,22 ۱۲۵۰ 
9 0۰ 1 18 ۵۳10 > 
جلد 2۵ ۲ 

۱ ۹ ۰ ۰ 2۱0( 
9 ,10۳۵ 
نادیخ نش بهاد ۱۳۶۹ 15745-68 170 ,۳,0 
تهرران - چاپ خوشه 86 .۲01" 


حق طبع محفوظ 


ون << ۹۰ 


صب (صاد < ساد» حرف حرفد هم 
از الفبای‌فارسی وحرف چبپاردهم 
از الفبای عربی (ابتثی) وازحروف 
همس. در حساب‌جمل(ا :جد) برابر 
اسبت, با" نود. تلفظ این حرف در 
زیان فارسی ۷ (س) یکی است و 
گاه سای آن قرار میگیرد. دز 
کلمات: اصفان و صدوشصت. و 
کاهی‌سین حای‌صاد. در کلماتنکه 
از غرسی وارد شار سی ۲ 1۳ 3 
مباید. از آ نحمله در «قفص» که 
قفس می‌او بسند. در دیوان‌خواجه 
حرف روی «ص» دیده نشد 
صابر ع. (یکسربا) صبر کننده. 
بردبار (ر ك: صبر) وکسیکه از 
آمدن بلا ترسی د«خود راه ندهد و 
درمقابل آن «مستد و بکوشد. 
۱- منکه‌درآتش سودای توآحی نز نم 
کي توانگفت که برداغ» دلم صابر 
نیست 


۲ حافظا عشق وصابری تاحند؟ 


۳۰ 


2 
او شکوه فر۸۸؟ 


۱ 


ابر بودن- مص. م. ۷ر ۷۰ 
صاری س تحا. مص . ۰ ۲۰۲ و 
ر ۵: صبر 

اجب ست . (دمسر حاع) باز . 
دوست. همدم. مالك . نز رکب . 
مسوول و متصدی شعغل دابواتی. 
داز نله . وز در . 

صاحب اسراره ص. م. ۵ر ۲۰۹ 
هاحت <ساه سودن سب مص . م.. 
محنث سم . محترم. باحشمت و حاه 


بودن. ۷ز ۲۱۱ 


ات تیا هی راه تم یر و نوی 
سکده گ 

0 در آن حلقه دبینی که حه صاحب 
مت حشیت زیر سرو بر تار ژد 
اختر بای 

دست قدرت نگر و منصس صاحب 
خا هن 1۸۸ 


صناحت‌حاهیت جا . مص - م. حلال 


صاحب‌خبرت تما , مص .عالم . دا نا . 
۱ر ۶۸۷ 


ت‌ 
9 


۳. 


آی بی‌خبر بکوش "4 صساحب‌خبر 
تفص 
تا راهرو نباشی. لی راهبرشوی 
1:۷ 
صاحتب خرنمدن سب مص ۰ م. 
ار 2۸۷ 
صاحب‌دل (صاحصدل) پب ص. م. 
سالك. عارف.عاقلق. صاحدلان. 
جمع 
اه می‌رود زدستم» صاحدلان 
حدا را ۵ 
۲ صاحبدلان حکایت دل خوش 
ادا کنند ۱۹۹ 
۲ جان صد صاحیدل آنجا بستةٌ 
بك مو: ببین ال 
فروغ دل و دید مقبلان 
ولینعمت: حان صاحسدلان 
۹ /ص 
صاحب‌دولنان. ح. صاحب دو لت . 
(انحوی ۲۸۲ )۱٩۹‏ 
صاحب دیوان مس صفت شغلی . 
رئیس دیوان. وزیر. اصطلاح دوره 
مفول . 
اب صاحب‌دیوان‌ما. گویی نمید!ا ند 
یات ر : حسبهلله 


۳7 سالما بند کی صتاحب دبسوان 


کردم ۳۹۹ 
اجب سر س ص. م. (اتجوی 
۹ ) به ای صاحب اسرار 

صاجت عیارت ص. م. تمام عبار 


فرهنگ ده‌هزار وازه 


سسوم هیزجت نی سس ی یریم 


و لب خواحه قوام‌الدین حسن. 
سکهة صاحب عیاز سکه و پولی 
که متعلق باوست. 
- هزار نقد! ببازار کائنات آید 
یکی ,به‌سکه صاحب عیاد ما نرسد 
۱1۹ 
۲ ر كد: آصف صاحب عیار 
صاحب غرض ص.م. مخرض(۶) 
دازای غرضی و لیت بد. فعله گر 
نقل مرجو رکه ازشلق کریمتکردند 
قول صاحب‌غرضان اسنت» توآنا 
نکنی 3 
صاحب‌کافی- باایبام. ‏ (انجوی 
۲ ۶ ۱) 
صاحب‌فن- ص. م۰ دانا. متخصص 
بامپارت و حاذق. در ك4: پسر 


صاحب فن 
صاحب‌قندم سب ص-. م. (انجصوی 
۲ ۶ ۱) 


احکامیاست که بر حی از بادشاهان 
وامیران برچسب آسستخر اج‌قرانسا 
و تابر ات آ سا به‌جود می‌دااده‌ااند. 
مودودسن مسعود رزوی و 
سلطان سنحر ف حنگ,زخان مغول 
و امبر ترمور کور کانی از سان 


شاهان و ابو اسحق اننحجو و شاه 


شحاع بااین لَقب سسئو ده شند ها تک , 


| این عنوآن تا اواخرقاجاربه معمول 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


نوده زوی سکه‌ها محکوك شده 
ست. واژه «قرآن» نیز حای خواد 
را بعدا به واجد ول امروز 
قبل از رواج «ریال» که 
فرانسه آاست داه است. (ر ها 
فران) 
یا شيب انیا 
وام‌الدین حسن. زر د: امل‌عمایم 
۴ ای مه صاحسقران» از شده 
حافظ اد ن.. 

ر د: حسن روزافزون ش (۲) 
عء- خاقان شرق و غرب که در 


۳0۷21 


شرق و غرب اوست 
اف وتام:عق ال 
قیط / 
(صاحب صاحبقران » قوام‌الدین 
حسن‌شیر ای ویر شین] بواسحق 
است) 
صاحب کرامت سب اض. - صفت یه 
اسم. کریم. صفت‌بجای موصوف 
ای صاحب کرامت» شکران‌سلامت 
روزی تفقدی‌کن درویش نوا را 
۵ 
صاحت کمال - ص. م. 
شیراز آی و فیض روح قدسی 
بحوی از مردم صاحب کمالش 
۳۷۹ 
صاحب مجاس- ص. م. میزبان 
ساقیا پیمانه بر کن» زانکه صاحب 
مجلست 


۳۱ 


تاک وس تس و 


ارزو می‌بخشد و اسرار می‌دارد 
نگاه ۱ ص 
صاحب نظر س ص. 1 ز (ه ‏ مردم 
صاحب نظر 

صاحب‌نظران- ج. ار۰۷۳ تر ۱۹۳ 


۲ر ۵۰ ۶ 
صاحب‌نظر شدن- مص .م . ۳۲۱۳۸ 
۰۷۸ 


صاحب‌نظری س ۱. م. با یاء نکره 
ء۶ر ۰۲۳۸۰ ۲۳۳۸ 
صاحب نظری هس با باس ثکره 
مصدری ۲۱۳۶ 
صادق ب ع. (بکسر دال) عادل » 
اراستگوی. حقیقی.راست. در ست . 
ر ل4: صیح صادی 
صاعقه تس ع. (بکسر عین). برق. 
آتش یکه از اصطکاك ابرهای‌مثبت 
و منفی ابحادمی شو د وبا رعد تو آم 
است. جمع صواعق . در اصطلاح 
آتش محست است که در يكك بر حورد 
خرمن هستی عاشق را سوزاند. 
۱ ر د: حراغ صاعقه 
۲ ر لد: صواعی سخط. 
صاعقه سیجاب با صاعقة شراب 5 
(.. درین بحتث توحه_ تشده‌است 
45 شر اب با صالنعقفکه و راغ 
تمتر بن تناسبی ندارد» 

«خانلری ۱۲۰۲) 
صاف ع. (صافی) باکیزه‌خالص 


۱ روشن. زلال. بی‌غش (صافی : 


۳۳ 


بالابه وظرفی که درآن سوراخبانی 
برای پالایش تعبیه کرده‌اند و 
پارجه‌ای که ازآن مایعات را می- 
گذرانند تا پا و زلال و بی‌غش 
شود) ومقاابل درد یمعتی ناخالصی 
و ته‌ماندگی والارش است. صفت 
باده و می و شراب 

اس زر د: در دوصاف. اده صافی 
نودن. باده صافی‌شدن. باده‌صاف 
کردن. باده صافی در کشیدن. 
عباف سودن بت مص. م. ارع 2‏ 
۳۸۲ 

صاف سرخ راض - اختصاص . 
و استعاره شراب. سر خمه۵ر ۱ 
صاف شدن ‏ مص. م. ۲ر ۸۲ 
صاف دردیآسز - اض - وصفی. 
رز د: دردی‌آمین 

صاف»روق ب اض - صفت به‌صفلت 
کنا به از شراب ۲۱۷/۸۶ 

صاف و دود - تن وتضاد ۵ر۱ 
و رز د: درد و صاف ۷۲۸۲۱۲ 
صاف و دوشن - تن و ترادف . 
ر 4: می صاف و روشن 
صاقیت ( < صاف) رز ل: باده 
صافی و ٩ر‏ ۰:۵۶ ۲ر۷۲۸۸ 

صافی داد ب حمله دعائی ۲ر۲۸۵ 
صافی بودن - مص. م. ۲ر۳۸۵ 


بی,داراد ار ۱۵۹ 
شار فتنا تفن من زره بان 


صافی شدن 

صافی و صوفی- جناس اشتقاق. 
ارگ کریهع 

صالح ب ع. (یفتح لام) نیک و کاز. 
نیکو گرداز. خلاف طالح. رك: طالح 
صباب ع. (بفتح صاد) بادبرین. 
بادی که از مطلع آفتاب با شمال 
شرقی می‌وزد. در اصطلاح رابحه 
ابست دل‌انگیز و رحمتی است که 
از طرف مشسرق روحاثیت می‌آید. 
دزشعی حاففل. صبا آوز ند «بوی 
لطف جان» و «بوی نافة طرة» و 
رابط میان عاشق و معشوقو یکی 
از عناصر سم شعر, حافظ است. 
ات ده دم که صسما دوی لطف 
جان, گیرد قکو 
۲- ببوی افه‌ای کافر صبا زان 


طره بکشبا ید ۱ 


۲ صیاء بلطف کو آن غبزال 


ژیبا را 1 
۶ حافظط مر بط حام می‌ااسست» 
ای صبا درو ۷ 


اس ر صا همر اه دفر ست ازرسوات 


گلدسته‌ای ... ر كد: خاك ستان 
صبا حکایت زلف تو دد میان 
اتدالحعت ۱۹ 
۷- صبا بدست‌صبا خاك بردهان 
نداخت ۱۹ 
۸ اندرآن ساعت که بر ,بشرت‌صمما 
بند ند زین ۳۱ 


هنک ده هزار واژه 


ام از اض مادم مسا جات وب 
خوش می‌شود ۱ 3 
۰پضتاء اثتر تسذری" افتدت 
۳ ۱ 
۱.- شب نیست ته صد عر رده با 
نت 2۹ 
۲- صبا زحال دل تنگ ما حه 


شرح د هد ؟ ۵۸ 
۳ با صبا نفت‌وشنیدم سحری 
نیست, له نیت ۷ 
۶ صسا را کواته بردارد زمانی 
برقع ار رویت ٩‏ 


۵ صباء از عسق من زمزی‌بگر 
۱۲۱ 
۱ ستنعم از میان باد صبا کرد 
کی زو سک ات۱ ما 
3 ۱۳۰ 
ها 
مرا سسنی ۱۳۲ 
9 صبا کحاست که این حان 
خون‌گرفته جو کل ۱۳۰ 
۰ صبا وقت سحر دوبی ززلف 
بار می‌آورد ۳ 
۱ صبا به‌تبنیت پیر می‌فروش 
آمد ۱۷۵ 
۲- جون‌صبا کفتة حافظ بشنید 
از :بل 
عنبر افشان نتماشای ریاحین آمد 
۱۷۹ 
۳ مگر دلالات: این دو لتش صبا 


با آن شه« وتان 


۳۳ 


نکند ۱/۷ 
مرش بادصا کوش گذاری رکند 
۳ كت همه عطف دامنت» آیدم 
۱۹ 
۵ .--_ ثرا صبا و و مرا اب دیده 
شد عغماز ۱۹ 
- تا مثر همچو صبا باز بکوی 
نو رسیم ۲ 
۷- هم عفاانله صبا کزتو پیامی 
میداد ۳۷۰ 
۸- از صبا پرس که مازا همه 
نطو شرا ۱2۷ 
۰ ای صبا نکرتی از کوی فلانی 
۱:۸ 


۱ عدازین دست من و دامن 


از صبا ع<س 


من آز 


آن سرو رلند 

خاصه اکنون 4 صبا مزدءفر وردین 
داد ۱ 
۲ جون صبا با تن بیمار و دل 
بی‌طاقت ۳۹۹ 
۲۳ حون صسا محموعة را 
باب لطف. شسست ۳:۹ 
۲ ز. یدعمهدی گل گویبی حکایت 
با صبا گفتم ۱۷۰ 
تا خاك وحود ماء بدان 
عالی‌حناب انداز ۳۷ 
کس ندیده است زمشك‌ختن 
وناقة حین 


۳ 


آنچه‌من هرسحر ازپادصباً می‌بینم 
۳۵۷ 
۷- لیرد چمن بخوری همچون 
صبا بگردران > ۳۸ 
۸ با صبا دز چمن لاله سحر 
هن 
که شسپیدان ئه‌اند آین‌همه خونین 
گفتان ۳۸۷۷ 
9 ی بات صبا غنحیه در 


هو دار ی 
ز خود برون شد و برحود درید 
ناهن ۱۳۸۸ 


۰ بارب» ی آن‌صبا بوزد نز 
ین ُ: 
۱- زلف دل دزدش صبا را ند 
بر گردن ناد 2 
۲ درجین‌زلفش» ای‌دل مسنکین» 
حگونه‌ای 

تاشفته گفت باد صبا شرح حال 


تو ۰.۸ 
۳- حسن فروشی گلم» نیست 
تحمل» آی صبا :2 
ز دوستان تسو آموخت در 
طر یقت ام 7 

سیی‌سیله نم که صیبا حالد زد شعار 
شیاه 2:۷۱ 
9 زلف در دست صبا , گوش 


7 بادصبا زع‌دصبی ادمی‌دهد 


حجان ۳ 4 که : اه ء دز ده»ء 
دی ۲ عم بر 


فرهنگ ده هزار واژه 


یرت #7 بل 


ای صیی ۹ 2 
۷ صسا نو کرت آن زلف 
مشکبوزاری 22 
۸- اداور» ای صبا: نه نکردی 
حمایتی ۶۳۷ 
9- ای صبا سوخنگان از 
ره منتظر ند 2:۸ 


۰ ببوی زاف و رخت می‌رو ند 


و میایند 
صبا بغالیه» سایی و کل به 
جاوه کری 9 


| 0ات تال روی. حو باد صبا را 
موی زنف 
شر دم رقیات تست 4 در کارمی کشی 


4 ۶2 
سس سا عسر فشان شست. ستاقیا 
بر حیز 2 


۱۳ دما شه ای حواحعه 
۰ ۱ 

۵ ی 2 

۶ ند مسعین. اران نش دم‌خلقن 


که جون صبا ۱ 

برخاك وی‌دوست گذاری نمیکنی 
1:۸ 

9 صد بادصیا اینجا درسلسله 

میر قصند 1۹ 

1َّ.- حندان جو صنا بر تو کمازم 

دم همت 

کز غنچه چو کل خرم و خندان 

بدرآبی ۹ 


۷ بسمم خواجه‌رسان» ای ند یم 


فر هنک ده هزار واژه‌ای 


وفت شناس 
رخلوتی 4۲ درو اجنبی صباباشد. .. 
۵ص 
۵ ور بیاغ جوشد ناد صبا داية 
کل 
بر سبت: مشاطه‌وار پیرایه کل ... 
۱ /ص 
٩‏ بجر صباوشمالم نمیشناسد 
ار ۳۳۲ 
۰ ای هدهد صباء به‌صبا میب 
بنگر که آزکجا به کجا می‌فر ستمت 
۹ 
۱ هرصبح و شام قافله‌ای از 
دعای خسر 
درصحبت شمالوصبا می‌فر ستمت 
۹ 
۲ من. که باشم درآن حرم » 
که صبا 
پرده‌داز حریم حرمت اوست ۵۱ 
و ز اد: باد صیا و نسیم صیا. 
غیرت صبا . غماز صیا . بیماری 
نفس داد صیا. هدهد صبا. شمال 
و صبا. پشت صبا. دست صبا. 
برید صبا. عیسی صبا . هم‌دم 
صبا بودن. 
صبا و سیاب تن و جناس لفظی 
ار ۱۷۶ و رك: سبا 
صبا و سلیهمان تس تن. ۷ر ۲۱ ۰ 


۳۵ 


۵ره 2 ۱. 

صبآ و سلمیت نن. ۲ر ۲۸۱ 
صیا و تمال- تن. معروفست نه 
بادصیا (ازشرق) ویاد شمال راز 
شمال) می‌وزد ۳۳۲ 
صبا و هدند سلیمان ‏ ند تشبیه 
۵ره ۱2 

صیابه س ع. (یفتح صاد وبا دوم) 
شوق. آرزو 

متی نطق البشیر عن‌الوصال 
رحافظ خانلری غزل دره2۵) و 
بر ه: اموت 

صباح- ع. (فتح صاد) بامداد . 
و روز ۷رم۸ک ۷رع۶ه۲. هر ۵۲ 
و ر لد: علی‌الصیاح 


صباح‌الخیر- (ع) صبح بدخیر . 


۷ر 2 ۲۵ 
صمراح شیر ز دنس 0 ۱ 
۷ ۲۰ 


صاح و مساء سب ئن و تضاد . 
۷ر ٩/۸‏ 

صبیح تس ۶. (یقم صاد) بام‌داد 
اول روز. و دراصطلاح نوروحدت 
است. بر شك: آفتناب صیح . ناد 
صبح و نسیم صیح . پيك صبح. 
مر غ صبع. وقت صبح. دعای‌صبح 
و دم صبح . دمیسدن صبح 
بح ازل-- اضر تشنبییهی. صبیح 
بی‌آغاز . مقابل شام اید عر۲۰ 


مك 


رهنگ ده زار واژه 


صیح افیكه س اضد تب شبیسی .۰ 
۷۶ ۰۲۲۱۶ ۰ که 
صبعح بودن تس ز : این بپمنی. 
صبح خوش‌نفس س اض - وصفی. 
۲ر 5 2۱ 

صمح خبزان س ج. صبح حیسز 
2 ار ۵ 5 

صبح خسزی تس حبا . مص. م. 
۳۲۱۹٩‏ 

صبحدم بت ۰۱ م. دم صیح. نامداد 
یگاه ۱ ۰۸۱۱ ۱۷۹۱۰۱۲۵۵ 
۲۲ ۲ ار ۲ ۵ 6 
۱ ۶۵ 

صیحدمیت با باء وحدت. ۱۵۱ 
صبع‌دولت.- اضه بت. تشسیتنتی: زراد: 
دولت (۱ع ۱ خانلری) 
صبع‌روزحشرت اض - اختصاص. 
ر ك: روز حشر. 

صبح روشمن دل س اض - وصفی. 
۲۵۱ 


)) سعادت سم آضد بت وصشی 


۳ ی ار۷۳۹ 1 


4 ح صادق- اضر ست ز صف ۰مقا دل 
صب عکاذب غّر ۲۰ 


فرو غٌ 

صبح قیامتت اضر - اختصاص . 
۵ ۲۰ 

مسکگاه سر ۰ م. ر لد : صبحگاهی 
2 کب. وراد صسگاه 


صبحگاهی- |. م. ۷رت» کر ۱۳۰ 
۱ ۰۲۸۱ ۶۱۲۱ ۶۸۹۱۲ 
یتح ساب اضصه بت وصفی . صبح 
صسادق ۲۸۲ 

صبح‌وسحاب. تن. رك: الصبوح. 
صبوح (۲) 

صبح و شاب توا تاد ۶ ۵ 
۰۹۰۶ ۱۱۸۷ آرم۸فک ۵ ر۷*؟ 
صبع و صسو حت نن‌و حذاساشتقاق 
۳ر ۵۲ ۶ 

مسبحی- (ن) با باء نسبت. رك: 
باد صبحی 

صبعیه ,دا ساء تکره ۲رم51۸ 
۵ر ۷ ۶ 

صبرت ع. (یفتح صاد و 
"بردباری. شکیبائی. تحمل.صابری 
تداوم درعمل. مقاوست. پایداری. 
مصاابرت (و گیاهیاست تلخ) در 
اصطلاح تسرك شکابت است از 
دوست واز معشوی واز هرسختی 
که پیشآید و ترك شکایت. از بلا 


دز ند حد|. واز حمله هقامانتاست 


سکو ن تا 


دعید از مقام فقر و مترادفی صلودة 
آمده است «یاایساالذین‌آمنوا 
استعینوا بالصبر‌والصلوة. آن‌الله 
مع‌الصیابرین» (بقره - آیه۱۵۳). 
وحدبث «الصیر مصاحالفرج) و 
در خبر است: الایمان تصفان. 
تصف صبر و نصف شکر. وصیس 


رهگ ده هزار واژه 


سه‌نوع اسنت: صبر نفس و صبر 
قلب. صبرروح. صبر ذفس را 
صبر فیال خوانند. صبر قلب 
را صبر بالله وصبر مع‌الله وصیبر 
عن‌الله و صبربالله حزو صیرروح 
اسست. 

(مصاحالم‌دابه /۲۸۱-۲۷۹) 


صیسر از دل بسرود بت مص ۰ م۰ 
۳۳ 

سر نودن حه مص. م۰ ۱ر ۲۸ 
۱۳۰۲ 

صیر بصحرا فکشندن س مص. م.. 
واصطلاح یحای دست ازشکیبانی 
وصبر برداشتن ۱ر۲2۸ 

صبر للنل- اضد ‏ اختصاص . 
ار ۴۲۱۳۹ 

صیر بردن بت مص. م. 2۸۶۱ 
ص حمیل- اضر ب وصفی. از: 
فصبر حمیل واللهالمستعان» ۱ 
سوره بوسفاآبه۱۸ ۱9 
صم صافظ ب اضر - اعتصاص .۰ 
ر 2۸۶ 

صسردادل مص. م. 
۷ ۱۸۲ 

صي رکسردن مس مص. م. ۸ .۰ 
ر۰۰۱ ٩۹۰۷‏ گر ۵ر۹ع۲ و ر 


6 ۱۲۳۲۱ ۱ 


بقکست سس رت وا اد ات 


۳۷ 


لد: جور رقیب 

ضسبروآرام س تن. ار ۱۱۲ 

صیر و اجر تن. در 3: اجرصبر 
صبروثبات - تن. تر۱۸۳ 
همیروخرد - (خرد وصبر) ز 2: 
اشث حافظ 

صمیر و درد تن. گر ٩۰‏ 

م-برودل بردن س مص. م. 5۸۶۱ 
صسر و لعسل شمان ستگت بت 
تن. ر ۵: مقام صبر 
صبووتکوت. تن شگر هزین 
دست دهد عاقیت ولی..۰ تر۲۲۵ 
هیر وطافت مس تن. 8۸6۱۱ و ر 
د: طاقت و صس ۱۳۲۳۳۸ 
صبروظفر ‏ تن. 

صبروظفر هردو دوستان قدپمند 
برالر صبر توبت ظفر آیند 
(در ق و خ و خانلری نبامده در 
دبوان حافظ پژمان در ذیل غزل 
۹ ۱ این ست آمده و اضافه 
شده که داید از حافظ باشد) 
صبروعمر - تن. الصبر مروألعمر 
فان_یالیت شعری حتام‌القاه 1۱۸ 
صبر توح اض اختصاص۱ر ۲۲ 
صبروقرار تن. (صبوری وقرار) 
۲۸ و ر ژد: احرصبر. مقام‌صبر 
و ر د: رشته صبر . تردن صس . 
طاقت صمس ۰ جاه سر . ر 9 3 


صسور . 


۳+ 


مسفةالاف ع. زیکسر صاد وفتح 
غین) دین (ترجمان‌البلاغه) و نیز 
یمعنی رن .مأخرذ از «صبنغه‌الله 
ومن‌احسن من‌الله صبفة و نحن له 
عاسدون» (سوره سره آیه ۱۲۸) 
بعنی رنکگ‌آمبزی خداست که به 
مسلمانان رن فطرت ابمان و 
سیرتا توحید بخشید. هیچ دنگی 
خوشتر از ایمان بخدای‌بکتا نیست 
(قرآن تفسیر ونترجمه قمشة) و 
صننئه‌الله بمعنی اسملام هم آمده 
و در اصطلاح ظپور وحدت و 
نگانگی است. در دسن ترسایان 
صبفهة تعمید معمول آنمپاست. 
بافریب رنک این‌نیلی‌خمز نگارفام 
کار بروفق مراد صبنغهالله میکنی 
۱ ۵ م 
صبوح - ع (یفتح صاد و ضم با) 
هر جیزی 4 صبح بخورند و یا 
بیاشامند. صبوحی شرابی است 
4 صیح ننوشند مقایل عبوق که 
شرابی است. که اول شب‌آشامند. 
" صبو ح تشم صاد مصلسر است 
بمعنی صیح کردن. صبوح (یفتح 
صاد) دز اصطلاح صجست, با حق 
است و ممار. 
۱- الصبوح‌الصبوع, یااصحاب ۱۳ 
۲ مات‌الصرح هیبواء با ایپا - 
الشمکارا 0 
۲ کرفوت‌شد سحور» چه‌نقصان. 


ار ٩ ٩77‏ 7 ٩چ‏ ۰۰ ۰ا رح تصش سس سا 
۱ 


فرهنگ هه‌هزار واژه 


ارو 6 تا 
ركگ: برگ صبومح. جنگ‌صبوح. 
رواب او : م۳ وج 
صیوح بودن- عص. م. 
ضموجیت جاء عص:" صبع تردن 
۲۱۲۵ و دا باء نسبت ر کب : 
مطربان صبوحی و جام صبوحی و 
داغ صبوحی کشبدن. 
صبوحیژده س ص. م. شراب 
صبوح نوشیده. مست دامدادی. 
باد یناد آنکه صوحی زده در 
محلس انس ۳۰ 
صبوحی زدگان- ج. صبوحی‌نده. 
بصفای, دل رندان صبوحی‌زدگان 
۳۰ 
صبوجی کردن - مص. م. باده 
نوشیدن 
در شب قدر ار صسوحی کرده‌ام ۰ 
۳ 


(انحوی ۲۵۲ر۲) به‌جای صبوحی 
کنان و ابضاً ۲۸۷رع) 
صبوحی‌کنان تب ص. م. و جمع 
صبوحی کننده (باده نوش صبع) . 
باده تو شان صسح 
بخاك بای صبوحی‌کنان. که تامن 
میسنت 
ستاده بردر میخانه‌ام بدر دانی. .. 
قکب 
صیورت ع. (یفتع صاد و ضم‌با) 
شکبا. برد دار . منحمل . ر ژد 


فرهنگ ده هزار واژه 


بلبل صبور. 
اس دیگر زشاخ سروی‌سمی بلبل 
صوو... ۲۵ 


۲ حافظ صبور باش که در راه | 


عاشقی. . (انحوی. ۱۰۱ ۷) 
۲ب بود صبور دل اندر فراق تو 
حاشاه 1-۹ 
صبور بودن س مص. م. 

۱- ر : بار تندخو. 

هب ۳ تهاسا ی 

مسنوری بت حا. مص. 

شکییابی. بردباری. تحمل ۲۸ 
صبی بت ع. (یکسر صاد و فتح 
با و درآخر الف بصورت بآع) 
کودکی. حوانی. نادانسی و مایل 
بودن بلرو وا بازی. و صبی (بضم 
صاد ۶ فتح با و تشدید باء مصفر 
صبی ریفتح‌صاد و کسربا) کودك. 
باد صبا ز عبد صبی اد می‌دهد 
حان داروبی که غم ببرد» درده ای 
صبی ۰:۱۹ 
صبی و صبا م جناس. اشتقاق. 
ر گ: صبمی 

صبیوصبیت تن وجناس محرف. 
د اشتقاقی ر 3: صسی 

صحبت ب ع. (بضم صاد و فتح 
با) مصاحبت. همراهی. دوستی. 
و سخن ازچیزیگفتن. تجمع و 
معاشرت و حضود داشتن. وصال 
و رسیدن بمعشوق یامقتصود. در 
اصطلاح‌مقابل وحدت وتفرد است 


۳۹ 


واز. آداب طر یقت ککه: «المومن 


آلف و مألوف» 

صنحت حکام ظلمت شب‌یلداست 

نور زخورشید جوی. بوکه برآید 
۵9 

ر : جای‌صحبت. شرف‌صجت. 

حفی صحبت. حقوق‌صحبت. وفای 

صست. باد صحت. تر اصحیت 

صحت اضداده اض - بیان ذوع 

و معست. ۲۳۲۲ 

صحبت بیاغ و سارت اض. . بیان 

ظر فس ۱ 1۵ 

عبت بدنام - اضد - بیان 3 

معیت. هر ۱۸۲ 

صحیت باکت مت اضر بیان نو عو 


معنست ۰ مصاحبت. با با تان ۲ ۲۰۷ 


صست بمان‌شکضان هس اض. - 
سان نو ع و معتت. ار۲۸۷ 
ال تقایل سمخ 
با او عر۲۹ع. ۲ر 17۱۷ 

صحبت حانان س اض - بیان نوع 
و معبت. ۲ر ۷۶ 
سیب حکام- 
معیت ۲ر۲۳۲ ۱ 
صحبت حور اض - بیان .نوعو 
معیت ۶ر ۲۲۳۵ 


اضم - بیان نوع و 


صحبت حور نخراهم که بود عین 
تصور ۱ 

با خیال تو اکر با دگری پز دازم 
(اشاره و تلمیح اسست 4 سجن 


حضرت علی‌علیه! لسلام که فررمود: 


۹۳۰ 


«ماعمد تك خوفاً من ناركد ولا طمعاً 
«خشستك.. دل‌و حد نك هلاللعبادة» 
صحبت خوبان- اض. - بیان نوع 
و مست ۷ر ۲۸۸ 

صعبت دروشان سب اف - بیان 
دوع و معبت ۶ر 2٩‏ 

صحبت دوست. اض - بیان نوع 
ود معبت ۰۲۷ > 

صحبت دبرین - اضد - بیأن‌نوع 
و وصف ۰۲۵۲۶ ۱۰۱۲ 
صحبت در نب اضر - بیان نوع 
و معنت ۱ر۶۷ 2 

صحبت روشن‌رای س اضد - بیان 
نوع و معیت ۲ر ۹۰ 

صمصت شمسا اضد بح سان و 
ظرفیت ۲ر۲۰۹ ۱ 
صحت شمال‌وصاه اضْ: - معیت 


۱ 

صحبت‌صغیر 3 کییرب اض سمعیت 
۰ ۳۰ 

صصت صنمسی ب اض - معیت : 
۷ر ۷۱ ۶ 

صحت عافیت.- اضر - معیت .۰ 
۷« ۲۷۷ 


صحبت‌عشاق ‏ (انجوی۲۸۲ر۱) 
صحت‌فر صت‌شمردلت مص. م. 
۸۱ 
صح تگل- اضد - معبت. ۱۱۶۷ 
۳۲۱۳۹۱ 
صحبت مهاب اض معیت ۱ر ۲۸۱ 
۵ر 2۰۷۲ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ خلوت‌گزیده را ۹9 جه 


فرهنگ ده هزلر واژه 


صجیت تا<خست اضد - معیت . 


۱۳۷ 
صحبت نامحرم تب اضر معیت . 
۱۷۰۹ 


صحبت و عیش نسن. (عیش و 
صست) و عطف 1۵۱ 

صحت و نداهمت تن و عطف . 
۲ر ۲۱ 

صحبت باران س اض تب معیت . 
ار ۶۷۲ ه۵ر۰۲:. ۶ر۸۸ 

صحیت دوسشقت اضر - معیت. . 
۹+۸ "۱ 

صحعتسر ع. (بکسر صاد و فشح 
حاع مشدد) سلامتی . راستی . 
تندری. بپبودی. ر ل: امن‌صحت 
صحراء س (ع) ر(بفتح صاد) . 
بیابان. زمین پپناور. صحاری و 
. صحراوات جمع.. دراصطلاح عالم 
روحانی را گویند. و صحرائبان 
ااهان سکن 

حاهتست ؟ 

حون کوی دوست هست» صحر! 
جه حاحتست؟ ۳ 
۲- کمند صید بیرامی بیفکن جام 


| که من بسمودم این صحرا! » نه 
| بپراست ونه گورش ۰ ۲۷۸ 


صحرانبان جمع صحرا نی (ص . 
ن). ر د: صحرا 
صح را بیمودن - مص . م. ر (د: 


فرهنگ ده هرز ار وازه 


صحر |. ش (۲) 

صحرای ایاج - اض - اختصاص 
و ظرفیت. ر 2: ۱ 
صحرای سیستان ب 
اختصاص و ظرفیت. ر ل: صحرا 
سبستان 

صحرای ختن - اضر - ظرفیت. : ر‌ 
ی ۱ 
صحرای قیافتت اضد بت اتکی 
۹« ۳۷۳ 

هتجرای وجود ع اضدات »شین 
(ا نجوی ۱۱۲۸۲) 

صحن ت ع. (یفتع صاد و سکون 
حا) مبان سرای.. وسط حباط 
ساحت خانه و سرای. صحون 
صحن ستان ب اض. - اختصاص. 
21 

وی سرا یهت ام بت تمسق 
کج 

صصص سرای د یله دنشسیستم » و لی 
حه سوه 

کاین گوشه نیست درخور خیل 
خبال. تي ۶۰۸ 
صحن هجلشت اضْم - اختصاص. 
فضای محلس. در ۲۷۱ ص 
صحیفه - ع. ژ(یفتع صاد و کسر 


حا) نامه. دیوان. کتاب. محموعه 
حطی. صحائف و صحف. جمع. 
صحیفة گل - اض. - تشبیپی . 
ار 20٩‏ ۳ 


5۱ 


صحيفة هستی- اض - تشبیمپی. 
حبان هستی. ر۱۷۹ 

صك س ع. (بفتح صاد) ( << سله). 
صفت شماره‌ای. مائهرع) پملوی: 
8 . برای شمارش. مسالفغه .. 
تا کید. و غالبا همراه با معدود 


اسیت. 

نت 32 نو به ۳ ِ ز کف 
۳۹ 

۲ گر روی بادومجرد جومسیحا 

به فلك 

ازفرو غ نو به حوزشید رسد ان 

پر نو ۱ ۰۷ 


صد[تضش .صد آفر بن. اک شین 
صد امید. صد اهتمام. صد باز . 


صبكد ٍ_ ان سان. صد بلا. صد 
سان. بر و . صدجنان. صد 
صنك حجمشك. نگ 0 اد 

هنشت صعگیت : 
صد خرمن. صد جوی. صد داغ. 
صد ساات4. (طاعت صد ساله. 
صد زبان. صد سال. صدسخن. 
رساله. (طاعت صد ساله). 
صد سلام. صدسیمر غ. صدشبه. 
شفل. صد شکر افشانی ". 
صد صاحبدل. صد عریده . صد 
صد غم و حسرت. صد قأفله‌دل. 


هل 


۴۲ 


صد قتیل. صد قران. صد گدا. 
صبد گو ز4 حادوبی. صبد لشکر م 
صد گنج. صد گنج شایکان. صد 
لطف. صدلوحشالل4. صیماهر و . 
صد مایه. صد ملک دل. صد من. 
صد‌نافه. صدنباز. صدهن ازالحاح. 
صدهزار گردن. صد هزار منزل. 
هزار خار . صدا هزار دوست . 
صدهزار زبان . صدهزار زخم . 
صدهزد گردن . صدهزر منزل . 


صدهزار هنر. (به معدود هر يك 
رجوع شود). 
صلدا به . (یفتح صاد) 


(عکس‌الصوت) : آواز. بانگ 
یوواك و انعکاس صوت. درمقابل 
ندا. یقول مولوی: 

ای عجیان کرهستوفعان ما فا 
سوی مبا آند صداها را صدا 
و وس اصیطلاح آن بوشضصی است 
که دل مار از قول فتانوی( 
تجلیات انواار حق محجوب گرداند. 
۱- فضای سینة حافظ هنوز پر 


ز صلاسیت ۳ 
۲ زین قصه‌عف تگنبد افلاک پر 
ص اییت ۱ ۸2 
خوشتو: . ۱۷۸ 


۶ بانگ گاوی حه صدا باز 
ادهند:» . غشوه محر ۱۲۳۸ 
ضدارت ب ع. ریفتح صاد و را) 


ار هنگ ده هزار واژد 


تقد م . بالانشینی. صدر نشینی . 


منصب دولتی . وزارت .۰ صدر 
اعظمی ۲ نخسمت‌وز بری . وزارت 
اول ۲ 

۱- امروز جای هر کس پیداشود 
زخوبان 

کان ماه محلس‌افروز اندرصدارت 
آمد 2 
ات درمقامی که صدارت هه‌فقیر ان 
تسم دارم که بجاه از همه‌افزون 
بای 9۸ 


ضلاعت ع. (یضم صاد) زحمت. 
در دسر . تصد یع . (سردرد و از 
آن جمله است. صداغ شقی) 
بفیض جرعة جام تو تشنه‌ایم » 
ولی 
نميکنيم دلیری . نميدهيم صداع 
۱ ۳۹۲ 
صلاع دادن تب مص. م. دردسر 


دادن. زر : صداع 


صدر - ع. (یفتح صاد و. سکون 
دال) بالا. بالای مجلس. سینه. 
صلر مجلس عشرت - اض - و 
تتابع. ر ۵: مجلس عشرت 
صدر مصطبه اض - بیان نوع و 
اخعتصاص. . ار د: مصطبه (۱) 
و (۲) 

صدرشین بودن ب مص. م. 
والامقام بودن. رك: صاحب‌دیوان 
7( 


فرهنگ ده هزار واژه 


0۳ 


و ست زیر : 
حافظ ار بر صدر ننشیند زعالی 


عاشق دردی کش اندر ند مال و 


جاه نیست ۵ 
صئر حلال تب اض - بیان نوع و 
نسبت. ز 2: سا کنان‌صدرحلال. 
ساکن (۲) 

صدرخواحه - (انجوی ۱7۲۱۹ 
صدغ ع. ر(بضم صاد و سکون 
دال) فاصلة مابین چشم و گوش. 
صدغان نام هردو فاصله است. 
اصا غ#جمم. ومحاز نلحاظعلاقه حال 


هه ات۲ ورگ .وچمه چ چه چ. 


صدف و گو‌هر تب تن. ۲ر۱2۲ . 
(ار ۰۳۵۹ ۲۳۱۸۱۰ ص) 

صدق - ع. (بکسر صاد) نقیض 
دذب. راسبتی. درستی.صداقت و 
مترادف صفا. خبر درستومطایق 
باواقم. در اصطلاح توافق ظاهر و 
باطن‌باواقم.فضیلتراسخ در نفس‌و 
و تطابق سر و علانیت و توافق 


: اقوال با نیات و افعال با احوال 
| و گفته‌اند علامةّالصدق‌فی‌التوحید 
۱ تطم العلاقات و مفغارقها لعادات و 
| محران‌المعارف» و «صدیق: آنکه 
| درجملة افعال و اقوال و احوال 


یمحل موی آویخته پا گیسوان ۱ 
- بصدق کوش که خورشید 

رصل > فه ادی ... 
سبت سلمی بصدغیبا فوادی 0 


آو بخته درین دوحجای است. 


ر ك: سبت 

صدغسساب ع. (یضم‌صاد وسکون 
دال و فتح عین) در حال اضانه 
(صد غین + ها) (رصد غین : تثنیه 
صد غوٌ بعنی گیسوان او. ر ژکا: 
صد غ. ور کب : سیت. 
صدلگف-ت ع (بفتم صاد و دال) . 
جانوری‌است دزیایی. معروفترین 
آن صدف مروارید است. و گوش 
صلف سیشه اف تب 
نشبیپی و تا بع. ۲۸۹۸ 
صدف کون و مکان ‏ اض. - 
تشسپی و عطفب ۱۲۲ 


اضم تس 


(فشبرست ترجمة رساله قشیر به) 
زاند. از نفست 
که از دروغ سیه روی گشت صبح 
۰۰ ۸ ۲ 
۲ حافظ !گر قدم زنی در زه 
حاندانل بصق 
سدرقة رصت شود همت صححنه 
الثحف ۱۹۷ 
۴ کر طالب فیض حق بصدقی. 
حافظ ۱ 
سرجشمة آن ز ساقی کوثر پرس 
۲۸۱ص 
و ر ل: سرصدق. طریق صدق. 
صدق دلب اض -احتصاص۷ر ۲۲۰ 
صدق و دروغ تن و تضناد . 
صدق و کلب ر ۲۸ 


تست 


۴۳۴ 


صدق و صفا س تن و ترادف . 
ار ۲۸ 

صراحیت ع. (بضم‌ضاد) صر احیه . 
پیاله با شیشه شراب . ظرف 
شعیه مان حکت: که شراب .در 
آن. می‌ر یز ند و نیز منسوب است 
نت4 صراح آنمعنی شراب خااص 
نیامیخته تآب. دراصطلاح صراحی 
مقام انس است. 

درین زمانه رفیقی 45 خالی ازخلل 


1 : 3 ۰ 9 ۰ 
صراحی می ناب و سفننه عسر ل‌ 
است ۵ 5 


صر احی‌آوردن مص. م. 
صراح ی چبنی ۹ صر احی‌ساخت 
جین. (خانلری ۷ره )۱‏ 

صراحی خوندل بودن - مص.م. 
و استعاره. بر بودن صراحی از 
شراب. ر۲۸۱ 

ری 


ور ۵ ست‌ودن- مص .م . 
۳۲۹۵ ۱ 


تاره ۱:۶ 

صراجی می لعل ب اضد - بیان 
جنس و اختصاص ۵ر۱1۹ 
صراحی می ناب - اضد - بیان 
جنس و اختصاص ارهغ 
صراحی و بربط - تن. درت۴۸ 
صراحی و جا تن. ۲ر؟۸ ۰ 
صراحی و حردشت تن: ۲ر۱؟ 


فرهنگ ده‌هزار واه 


صراحی و خندیلن تب (خندیدن 
صراحی) ءر ۱۷۲۶ 

صراحی وخون - (خون‌صراحی) 
۲۲۰۲ ص 


صراحی و خون دلب ۱۲ ۲۰۰ص 
صراحی و خون خب تن. در۲۰ 


۱ صراحی و ساغرت تن. ۲۹۰۱۲ 
صراحی وکتاب - تن. ۲ر ۲۵۵ 
۱ : 


ور لد: جشم صراحی 


صراط بت ع. (یکسر صاد) راه . 


طریق. جمع: صرط 


در طریقت هرجه پیش‌سالك آید 
۱ مر اوسست 


در صراط مستقیم» ابدل. کسی 
کزاه مس ۷۱ 
تلمیح و اشاره است یه ۱۶ 
سوره بقره: «قل‌اللهالمشرق و 
المغرب» بپدی‌من‌یشاء الی‌صراط 
مستقیم» 
صراط مستقيمت (ع). دراه است. 
زر لد: صراط . 
صراف ع. (بفتح صاد وتشدید 
را). صیرفی. تعوبض کننده پول. 
زرشناس. درم گزین. نقاد پول. 
خموش حافظ واین نکته‌های‌چون 
زد سرخ 
نگاهدار که قلاب. شیر صرافست 
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فر هنک ده‌هز ار وازه 


صر اقب دودن.- مص . م. ات 
ی 
صرافان س ج. 
آه و آه از دست صرافان گوهر 
ناشناس... 

رانجوی ۱۱۹رء) 
صر.ت س ع. (یکسر صاد و ضم 
تا) متکلم وحده فعل ماضی از 
مصتدر صبرورت . بمعنی گر دیدم 
کشتم. شدم. 
۱ زر د:فان دعست بحلد وصرت 
۲ ر ک: عدت منک‌وقدصرت 
زائباً کپلال ... 
صرف ب ع. (یفتح صاد وسکون 
را) گردانیدن (ترجمان) 
صرف شدلن ب مص. م. 
نقلم دلی که نود مرا صرف باده 
شده 1 
صرف کردن- مص.م. خرج کردن. 
جو کل کر حرده داری . حدا را 


صرف عشرت کردلب مص. م. ر 
ك: صرف کردن 


صرفب ع (یفتح صاد و راع 

مشسدد) فعل ماضی دزمورد دعا 

بجای یصرف مضار ع: 

فی کمال الحمال نلت منی 

صرف له عنك عین تال 
۰ 


ب(ج۰ج۰«(«(۰ ۳/۰ 
۹۰۹۰(۰(۰٩۹٩۹٩۹٩۹٩۹٩۰۹‌۹۹۰۰‌۹۹٩۰۹‌۰‌۰ب۰ةنقش‏ خخ 2 سم ۰2 7۳ 


۹۴۵ 


صرف الله عنك عین کمال تب 
(عین‌الکمال): خدای جشم بد از 
تو بگر‌داند. ر ك: صرف 

صرف شدن - مص. م. گذشتن. 
سیری‌شلدل. تمام شدنب ر ش4: 
ر : ایام شباب و نقد دل 
صرفه س ع. (یفتع صاد و فا) . 
افزونی. سود. (و مبره‌ایست که 
زنان و مردان را بدان ند کنند و 
منزلی است از منازل قمر. منزل 
پنجم.) (ماه نو و شعر کبین. ص 
۸) وحجبیکه درمقابل‌خرددکردن 
پول طلا بانقره میداده‌اند. صیرفه 
بردن. زیاد شدن. بر تری‌داشتن. 


سود بردین. 
۱ ثر سم که صرفه‌ای نبرد روز 
رستخیرز ۱۱ 


"اس اه عشق ار حه کمیشگساه 
کمانداران است 
هر که دانسته رود صرفه ز اعلا 


دسر ۵ ۱۳۸ 
سس غزل سرابی ناهد صرفهای 
لیرد ۲۰۸ 


۶ دام سخت اسنت» مگر پار 
شود لطف خدا 


ور به آدم سرد صرفه ز شمظان 


۵- باچنین حیرتم از دست‌بشد 
صر فة کار ۳۹ 


صرفه ردنت مص. م. سودیردن. 


مر فرهنتگ ده‌هزار واژه 


صفدران ۱ ۲۸۷ 

صف کرودیان قدس- 3 
کروبیان قدس 

مت وی 
و 


سبقت‌جستن . ر ک: صرفه (۱) 

و( اه 2۱ 

صرفة کار - بان نو ۶ و نست. 

ر ۵: صرفه (ه) 

صرفه‌ای س با باع وحدت. زر کب : 

صرفه (۲) 

صر بر سم ع. رعغ‌بفتح صاد) صدای 

قلم. بانگ یر آوردن. صدای حر. 

صر بر کلک: آوای‌قلم بپنگام‌نوشتن 

درون خلوت کروبیان عالم قدس 

صریر کلك تو باشد سماع‌روحانی 
قکد 


نشسین. حدمتکاران . 
ره4ر ۳۷۱ ص) 

صفا ب ع. (یفتح صاد) با ایام 
روشنی. پاکیزکی. رونق. خرمی. 
خوشی. و همراه با مروه نام دو 
کوه استت. ین بطحاء مکه ومسجد.. 
الحرام . صفا مکان مرتفعی است 
از کوه ابوقیس مکه و سعی بین 


ضری رکاك ب اض - بیان نوع و 
سبت. آوای قلم. در د: صریر 
صعب ب ع. (رفتح صاد و سکون 
عین) دشوار. سخت. صعاب جمع 
۲ر۰ ۲۶ ۷ر ۰۲/۸5 ۷۱۸۰4 , 


صفا و مروه ازحمله مناسك محعح 
۱- احرآم چه بندیم چو این قبله 
نه اینجاست 


صغیره ع. (فتع‌صاد و کسرغین) | فا رفت ۸ 


کوجك. رلك: صحصت صغیرو کسر ا اس داز طر دقت ر بحش خاطر نماشد 


صغبر و کبیر- تن و استماره. بجای | می بماز ۱ 
همه وهمه مردم. خرد و بزرکب. ۱ هر کدورت‌راکه بینی» جون صفابی 


ر شژ: صحنت صغو و کسر ارقفت» ر فلت ۸۷۳ 
صفا بودن س مص. م. ۰۱۹۱ 
۱٩۹‏ ۱ 

صفا دادن س مص. م. ۲ ر ۲۷۷ 
صفا داشتنت مص. م. ۱۳۲۸ 
فا رقتنت مص . م. صلح فردن . 
و صفا کردن .۰ ۸۴۳۷ و درمفپوم 


صفت ع. (شتع‌صاد و تشدید نا) 
۰ زر ج. گرو ه. وستته . 
صف رئالت اضم - سان و ع و 
احتصاص. ار ۱۰۱ ارء ۶۰ 

رع ۰ ۶ 

صف‌شکنان س ص. م. حمع هسف 
شگن . جنگاوران . 


ردرنف. رده 


مخالف تعی ی رو نق شدن. با 


. دلس ان ارام ۷ر ۸۲ 


فرهنک ده‌هز ار وازه 


صفاکردن - عص. م. صلح کردن 
و صفا رفتن ۲ر۳۲۷ 

صفا و مروه - تن ر ۸۲ و ر دك: 
صفا 

صفای خلوت خاطرت اضد و تتابع 
۱۳۷ 

صفای دل س اض - اختصاص و 
ظر فیت. ۷ر۵ ۱۳ 

ضفایر پاضت‌هاض. -مسیب به‌سیب 
از امتحان تو !یام را غرض‌آنست 
که ازصفای ریاضت دلت نشان 
کیرد قلا 
صفای می لعل قام ‏ اضد - بیان 
نوع و اختصاص وه اضافه مسب 
به سیب از ۷ 

صفای یت اض - بیان وع و 
احتصاص ۷ ۲۸۲ 

صفا و صوفی تن‌وحناس اشتقاق 
۷ ۳۲۲۰ 

ضفاها ت-. ٩‏ ۱۶۹ 

صفا وآبثه - تن. کر ت۱۳ 

صفای همتب اخ - بیان نو ء و 
احتصاص ۶۰۲۷ 
صفایی- با باء وحدت . 
۲ ۷۷ ۷۲۲۷۲ 

صفات س ع. 


ار ۰۸۲ 


(یکسرصاد) جمع 


صفت. ۲ر ۱۸۲ ۰ (۶ر۲۳۱۸ص) ۰ 


۸ قا و ر د: صفت. 
صفتت ع. (یکسرصاد وفتح نا) 


۳۷ 


0 


که حالت و حگونگی کسی با 
حیزی را سان کند. صفات جمع . 
و بمعنی وصف و سان تشابه و 
همانند «صفات ذات: صفانی 
که حق‌تعالی ضد آنبا متصف 
شود مانند. قدرت وعزت وعظمت 
مقایل صفات فعل. وصفات فعل: 
صفات ی که حق‌تعالی ضه آنبا 
متصف شود ماننده رحمت وعفو 
و سخط وغضب» (فپرست‌رسالة 
قشبربه) ر 2: لاله‌صفت. تحلی 
صفات. و حشی‌صفت..طوطی‌ صفت . 
آدم صفت. گداصفتی 
۱- ایکها نشای عطارد صفن‌شو کت 
ثوسنت 
عقل کل حاکر طغراکش دیوان تو 
۱۰۸ 
۲ جشمت از ناز بحافخل نکند 
میل» آری» 
بت در ان صفت نر گسرعنا داش 
۱۷ 
۲ رسد ز جرخ عطارد هصزار 


داد 


سصست 

جو فکر لت صفت امر کن‌فکان مر د 
قلا 

صفحه مت ع. ( دفشح صناد) رو به . 

سنطمح. ركت رویي از یک ورق را 

زک اب با دنق با کل .با هر 

چیز نظیرآنبا 

حافظ, سیخن بگوی که صرفییة 


۴۸ 


جمپان 

این نقش ماند ازقلمت بادکارعمر 
۳۵۲ 

صفیحةه باغت اضه تب استعاری . 

تکر 

صفحه جران- اضد بت استعازی . 


۲ ٩ 

صفحة دفثتر - اضر - اختصاصی. 
۳۰۷ 

صفییة (سسر بن- اتیب استعاری 
۵ر 6 ۱ 


صفرت ع. (بفتح صاد و فا) ماه 
دوم عربی از ماهمپای‌قمری. اصفار 
جمع. ر 4: ماه صفر 

صفیب ع. (بفتح صاد و کسر فا و 
تشدید باءع) برکزیده. دوست 
خالص. صرفت آدم و اشاره نمقام 
اوسست. بر 2 آدم صفی 

صفیر . (بفشح صناد: و کسر نا) 
آوای مر غ. صدای گلوله. ساقوت. 
شخول. و مترادف نفبر. و مطلق 
ندا و صدا. 

۱- ترا زکنگرة عرش‌میز نندصفیر 
ندا نمت که درین دامگه حه افتاده 
انتجتت ۱۷ 
صثمر بر آمین تب مص. م‌. ۲ر ۲۲۹ 
صفیر لبیل اض - بیان نوع و 
احتصاص ۲ر۹ ۰.۲۳ ۲۸۸۲۱ 
صسفیر تخت‌فبروزیت اض -استعاره 
و تتابم ار4هع ور د۵: تخت 


دیروزی 

صذیر زدن سه مص. م. صدا زدن» 
صلاا زدن ۲۷۵ ۷ر ۵۵ 5۶ 
صفیرمرغ- اض - بیان نوع و 
احتصاص ۲ر۲۳۹ 

صفیرو نفیر- تن و سجع متوازی 
(ر ۲۸۸ 

صلا س ع. (یفتح صاد) صدا ندا, 
دعوت. حس. آکاهی دادن. دعوت 
به میم‌مانی و اعلام دیگر حوادث 
رنارالضیافه ۰ نارالقری (بدیع - 
الزمان فروزانفر شرح مثنوی 
شریف. ج۲ ص 6۷۱) 

در سرای مغان‌رفته بواد وآب زده 
نشسته پیرو صلابی بشیخ‌وشاب 
زده ۶۱ 
صلا زدن سب مص . م. دعوت کردن» 
خبردادن. ۲/قکز» عر ۲۱۱۰۱۵۲ 


(غر ۲۰۷ ص) 

صلاگفتن- بص . م. دعوت کردن. 
ار ۲۷۰ 

صلای سر خوشیت اضد بیان ثر ۶. 
ار ۵ ۲ 

صلای عشسق - اضم - بیان‌نوع . 
ار ۶ 5 6 


صلای وج سر اضد - بیان نو ع 
۲/تکز 

صلا و صلاع- تن و جناس زاید 
با مذیل ۱۵۲۶ ار۲۷۰ 
صلاح- ۶ (یفتج‌صاد) نك‌شن . 


فرهنگ ده‌هر ار واژه 


۱ 


وصلح و آشتی) و دراصطلاح‌ط ریق ۱ 


هدایت ونیز استقامت. حال بر آنجه 
عقل و شرع حانز دانسته است. 
صلاح و و به و تعوی ز ما مجو 


رز رند و عاشعق و محنون ۳ 
صلاح نیافت ۹۸ 
صدلاج اندیشیس ب مص. م. 
۱ 


صلاح بودن سب مص. م. ۱ر ٩۸‏ 
صلاح «رسیدنب مص. م. ار ۲۷۰ 
صبلا ح کارت اض اختصاص ۱ر۲ 
صبلاح و نقوی سر تن و عطف ۱ز۲ 
ملاح و توبه و تقوی- تن وعطف 
#۸ر ۹*۸ 

صلاح و دام راه س تن. ۲ره ۲۰ 
صلاح وخرقة آلوده س تن. هره۲۵ 
صلاح و سلاعمته تنن. (حافظ 
دزمان ۷ر۱۲۵) 

دملاح و صباا س تن و جناس زاید 
با حناس متیل. 2۱۵6 ۲۷۰ 
صلاح و فساد س تن و تضاد . 
۸ ۷۲۶۷ 

صلاح بافتنت مص. .۰ ۹۸۸ 
صلاح جستنت مص. م. از ۲۷۰ 
صلاح طلبیدن س مص-. م۰ ۲۱ 
لح ع (حضم صاد) سازش ۰ 


۳۹ 


خیرونیکی . ضد ۱ آشتی «الصلح خیر...» رآیه‌۱۲۸ 


فساد. ( یگس صاد / بمعنی‌سازش ؛ 


سوه بسبا) در اصطلاح سول 


اعمال و عادت استت و وسابط 
در دب . 
کفتم دل رحیمت ی عزم صلح 
دارد 
گفتا موی با کس تاوقت آن 
درابد ۳۳۱ 


هسلج اژمادنت مص . م۰ ۵ر ۱۸۶ 
دلج انگاشتن. مص ۰ ۳۱۹۶ 
سلح‌کردن سب مص. م. ۰ ۷ ۱۵ 
صلح‌وجنگ س دنو تضاد. ۶ر ۲۹۹ 
ار ۲۲ ۶ 

صح و رحمتت تن. ۲۲۳۱۷ 

۷ر ۲۲۳۱ 

صلوات س ع. ربفتح صاد و لام) 


حمع‌صلوة (صلات) درود و نباش. 


نماز . صلوات فرستادن. 
گفتم: سخن تو گفت‌حافظء کفنا: 
شادی همه لطیفه گوبان صلوآت 
۳ص 
صلمب س ع. (بفتع‌صاد و کسرلام) 
جلییا. خاج. داری که عیسی را 
بدان آویختند. شکل: + که ازطاز 
با دقره سازند و۶ سس گرد میت 
آویزند و نزد عیسویان بسیار 
مقدس است. صلب (دفشح صاد 
و لام) و صلبان (بضم صاد) جمع 


۹۵۰ 


آنجاکه کاز صومعه‌را جلوه‌میدهند 
ناقوس تناسب و التزام. ر ك: 
1 
صلیمب د صومعه و دیر و راهب و 
ناقوس تناسب و التزام. ر ك: 
صتایی 
صمل ع. (یفتح صاد و میم) پناه 
نبازمندان (ترحمانالقرآن) میان 
بر. مبتروسرور. بی‌نیاز وپاینده. 
آنکه همه نسازمند او باشند . 
(الهالصمد» (سوره اخلاص آبه۲) 
اس زحیب خرقة حافظ حه طرف 
وان تست 
4 ما صمدطلبیدیمو او صنم دارد 
۱۹۹ 
۲- گفتم صنم پرست مشوء با 
مد شین 
گفتا: بکوی عشق همین و همان 
کنند ۱۹۸ 
صمه و صنم ‏ تن و تقابل. ش 
() و (۲) 
ضیعبت ع. 
نون)‌ساختن. آفربدن. (ترجمان- 
الثرآن) کار کردن. «صن‌اللهالذی 
آتقن کل شئی‌انه خر بماتفعلون» 
(سورة نمل آیه۸۸) 
۱- در روی‌خود تفرج صنع خدای 
کن 
کائینه خدای نما می‌فرستمت 


۹۰ 


۲ ز وصف حسن تسو حافظط 
حگونه نعق زند 
که همچو صنم‌خدایی ورای‌ادراکی 
۰:۰ 
صنع امیس ار لد: صنع حدایی . 
رانجوی ۱5/۲۰۵) 
صنع خد‌اییت آض. - صنع‌الله... 
كت صنح .ش (۱و(۲) 
صنعان - ع. (یفتح صاد وسکون 
نون) صنعاء (درنسبت صنعاوی) 
پایتخت یمن» در ساحل شرقی 
بحراحمر. و موطن با مقر شیخ 
صنعان که در منطق‌الطیر عطار 
درخواب عاشق دختر زرومی شد. 
نام این شیخ بروایتی شیخ 
عبدالرزاق صنعانی مذکور در 
تحفه‌الملوك غزالی دانسته‌اند و 
بروایتی. ابن‌سقاء با پورسقا بوده 
آست که خاقانی هم نام اورا آورده 


ریا اشاره بداستان او: 


بدل سازم بزنار و ببر نس 

ردا وطیلسان جون پورستقاء 
(ز لد: شیم صنعان) 
صنعتت ع. (رفتح صاد و نون) 
صنعت کردن. بمعنی زیا وسالوس. 
کار . لنش . هنر . حازه : حبله. 
حازه گری آمیده است. «بنجمزار 
داینار تو راخدمت کشیم. ۱ ل صنیعتی 
وحدعه. و صشعت ۳ دن نمعنی 
بکنی که بادشاه ازاین خاك حرکت 


سرت تاو وه رت ۳۳ رک رکه 9 تعت. 


ات (حمپارمقاله عروضصی /‌( 


در میتر خر اد بحای صنعت» د«ستکاری 


آمده است «و آسمان زیر زمین 
مأنند تخم‌مر ۶به‌دستکاری (صنعت) 
آفریدکاز او نیز منظم شده‌است» 
(بررسش ۲۶ بنده) 
۱- صنعت من ته هر که محست نه 
راست. باخعت. 
عشقش بروی دل در معنی فراز 
کرد ۱۳۲ 
مسنعت تبراندازی س اضد - بیان 
بوع . ۱۲۳۵۱ 
صنعت دلالهت اض . آره ۲۲ 
منعت گردن - مص. م. تزوس .۰ 
دوروی. فردب. ۱۲۲/۱۰۱۲۱۸۸ 
۱۳-۰۵۰۸ 
میرب ع. (رفشح صاد و نون) . 
معشوقی . دت . قغْ. یغ . شمن .۰ 
اصنام‌جمم واستعاره بجای‌معشوق 
و دز اصطلا ح آنجه ننده را از خدا 
داز می‌دازد. 
۱ ر : صمك و صنم . 
۲- دل مد و گفتم : صن یا : عسرد 
بجای آر 
گفتا: غلطی خواجه» درین عمبد و 
و فا سست ۹ 
مات منادی: ای صنم ۱ر ۰۷ 
صنم ناده فروشت اضد - وصفی . 
ار ء 52٩‏ 
صنئم پرست - ص.م. ر 2: صمد 


ی کت تا 


د صنم. صمد. ش(۲) 

صسنم داشستن- هص . م. و که 
و صنم. صمد. ش(۱)) و ۲۳۲۳۲۱ 
دم تشکری س اضه - وصف و 
سسات. ۲۱۶۸ 

مسدم و دت ح تن و ترادف ۲ره؟5 
صنروصماس تن‌وتضاد. رأد: صمد 
و صنم 

مسمی ط؛ل صذمی که طفل اسبت 
۳۳۲۶ 

دسنمی شوش دامن م۰ م. 
۱۲۱" 

۵سنو درت ع. ربفتع‌صاد و یل ناز. 
درحتی اسست بزر کب وتناور شسه 
به بدارخت جنار. با برکپای درشت 
و سبز و تیره. لمره آن خشبی و 
شکل دل گوسفند اس ت که پس‌از 
رسیدن و خشک شدن از هم 
منشکافد . مغز ندارد و ماأکول 
نیست. دل صنوبری. پادآورشکل 
این میوه و مشابرت آن با قلب 
آسبت و قد. نی به صنوبسر مانند 
شیده اسبت. 

دل صنوبری‌ام همچو بید می‌لرزد 
ر حسرت قد وبالای چون نویر 
ی ۱ 
صنوبروبالا س تن وتشبیه. را 
صنویر. بالای صنوبر. 
صنوبرودل - تن وتشبیه. هر1۱ 
صنو دروسرو س تن. ۱۱۶ 


۵۲ 


صنو پروجمن تس تن. ۲۹۷۷ 
صنوبروقدوبالا - تن و تشبیه . 
۵ر ۱ 

ضنوبرخرام- ص. م. صفت‌سرو. 
در خرامیدن » یعنی درحر کت با 
ناز همحجون صنویر. ۱.۱ 

صنربر وسمن - تن. ۷ر۳۹۷ 
صنوبری ص. نه ۱۱۵ 

صوابت ع. (یفتح صاد) صلاح و 
آنحه مطاي با مصلحت است . 
درسبت و زراست. حق. لاردقی.خسس. 
سبراوار. ضد. خطا و ناصواب و 
بردو قسم است: صواب در اقوال 
وصواب دراعمال.ر ک: فکرصواب. 
کار صواب. محض صواب. کردار 


تیر ی که زدی بردلم از غمزه» خطا 
برفت! 


تا باز حجه اندیشه کند رای‌صوابت 
۱۵ 
صواءقه ع. (یفتح صاد و کسر 
عبن) حمع‌صاعقه . آتشی که ازرعد 
و برق تولید میشود. فارسی 
صاعقه آذرخش ده ارتحك آمده و 
در اصطلاح صاعقه عبارت از 
شعله‌است که از آسمان رو 
میاآید . 
صواعق سخطت را حگونه شرم 
دهم؟ قکد 
صواعق سخط سب اضه - تشبیمهی. 


۱ 


۱ 


فرهنک ده‌هزار وازه 


ر د: سخط. ر لد: صواعق 

صوته ع. (یفتح صاد) بانگ . 
آواز. آوازه. اصوات‌جمع. قدما 
گفتنهاند که علت آن‌تموج و تکلیف 
هواست. بساز ای مطرب خوش 


خوان خوشگوی 


بشعر فارسی, صوت عراقی 

2 
صوت لبیل و قمری - اض - بیان 
نوع و اختصاص و عطف. ۱ر۲۰ 
صوت چنگ ‏ اض - بیان نوع 
و اختصاص وعطفب ۲ر۲۸۳ 
صوت عرافیس اض - بیان نوع و 
نسبت. «ستگاهیازعراق ۶1۰۱۱ 
صوت مغنی- اض - بیان نوع و 
سست. بر 2۷٩‏ 
صوت هزار- ان - بیان نوع و 
اخحتصاص. صوت. بلبل. ر ۱ 
صورب ع. (یضم صاد و فتح واو) 
جمع‌صورت. در ك: هیولا و صورت 
صورت. ع. (ضم صساد و فتح 
راع) شکل. صفت. نوع. نقشی . 
روی. رخسار. صور جمع. و در 
اصطلاح فلسفی آنجه موجب‌امتیاز 
اشباعاز بکد نکر است و علت‌فعلیت 
اشباء آاست واشاء از نظر ارسطو 
ازصورتو هبولا ون منت شدها ند . 
هبولا ماد چسیم که محل نوارد 
صسور است. (ر 3: صسولا و 
صورت) این راه بی‌نبایت صورت 


ازجا توان ست 

تش صدهزار منزل پیش‌است در 
ندایت ۹ 
صورت ارو سشن. مص. م. 
نقشس و طرح ابرو و شکل ابسرو 
نوجود آوردن. ۱ر۳۲ 

صورت سمتنب مص. م. با ایمپام. 
آفرسدن . آنریده شدن 
نقش بستن. تصو بر کردن. ۱ر ۰۲۲ 
۹ ۰۳۱۱ کر۰۸؟ 
بخاطرآمدن. خلق کردن 

صورت چین ‏ اض - بیان نوع و 
نست. صررتنگری جینی. ۱۷۸۷ 
ضورن‌جان ستن- ۰«ص. م. تصور 
ز نده‌ودن. کردن ۲۱۶۱ 

صورت حسم اد _ اختصاص. 
وجود حسم. مقابل هیولاع حسم. 
| قکح. ور ک : صولاعء وصورت 
صورت حال پرسیدن سب مص. م. 
چگونکی حال برسیدن و یافتن 
حکم نجومی. د د: گوی فلك 
صورن‌خواحگیت اضر -اختصاص. 
ظاهر خوآحگی. تا مس زج 
درو شان. 

صورت خسالیت اض. - وصف و 
دسست ۲ ۱۲ ۶ 

صور نگر حین سم اضد -.. تست .۰ 
۶ ۱۱ ۲۵۱۷ 

صورت و سیرت تن و تقایل . 


۳ 


و 

صورت و ههمی # دن. ۱ ۰6 

۲۸۵ ۸ 

صورت و نقش تن و ترادف . 

۲ /شکح. ء ر ۰۸ 2 

صورت و هیولا س تسن. هیولا و 

صورت (ر : هبو لا 5 صورت) 

صوف ب ع. (یضم صاد) پشم . 

ار سسنت صوذی اصواقفب جمع . 

صوف در کش رز سر ۴ ناد صافی 

در کش 

سیم در دازو دزد سیم بری در بر گیر 
۹2 

سر بدر آوردن (با ایپام) ترك راه 

کردن. ترد تصوف کردن. ر ش۵: 


صوف . 
بر لد : صوف 


صوفی- ع. (بضم صاد و کسر فا) 
صفت نسبی. منسوب به صوف. 
پشمینه پوش. پیروطر بقه تصوف. 
از جنسد نقل کرده‌اند که 
صوفی (بغیر از باء نسبت) از سه 
حرف مشتق شده است: ص.اد 
اشباره است.: به صدق و صبر و 
صفا. و واو» ودو ورد و وفاست 
وفاء فرد است وفقر د ناء . 


۵۳ 


(طرا تقالحقاریق / ۵۷) 
کشف‌المحجوبت گو ید : رو مرردمان 
اندر تحقبق این آستم بسیارسخن 
گفته‌اند که ردان جیت صوضی 
خوانند که اندر صف اول, باشند 


و کروه ی گفتها ند که بدآن‌نسبب‌صونی 


حوانند .که تولی باصحاب صفه 
کنند و گروهی گفته‌اند که آز صفا 
مشق است. اما برمقنضی لغت 
ازین معانی بعید می‌باشد . 
ازآنکه این معنی معظم‌تر ازآنست 
که این را جنسی بود تا ازآنحا 
مشبتق ود که اشتقاق شئی از 
شثی مجانست خواهد و هرچه 
از ضده نکنند» ۱ 
(کشف آلمحجوب / ۰۲-1۰ 
حافظ در دیوان خود با صوفی 


۹ 


برخوردهای مختلف دارد. درعس 
حال که ودرا «صوفی صوععة 
عالم قدس» میداند» بیشتر اوقات 
از صوفی با طنز یاد میکند و از 
رفتار: صوفیان زمان خرده میگیرد 
و بی‌دردی او ربااکاری رخحی اد 
آنان زا لوشزد میکند. و درین 
راستا نام‌صوفی با می«امالخبا ث» 


۶ 


وشراب و اده وجام‌و قد ح‌وشاهد 
و ساقی و دقص و پابازی وسماع 


فرهنگ ده‌هز ار وازه 


و صاحب | و دلق وخرقه همراه آاست. والبته 


می‌باید معانی تمثیلی و عرفانی می 
و باده ۶ شراب وجام و ساقی و 


شاهد را دار دن برحورد در نظر 


داشست. . 

اس صوفی بیاکه آینه صافی است 
ام را 

تا بنگری صفای می لعل فام را 


۷ 
۲- صوفیان جمله‌حریفند و نظر باز, 
ولی 


زین میان حانظ دلسوخته ید نام 


افتاد ۱۲۱ 
صوفی‌افنن- ص .۰ اه صفت مي ۰ 
۷ر 2٩۲‏ 


صوفیان س ج اره۲. ۱۳۳۲ ۰ 
۷۱ ۰ .+ ۰.۱۸۶۵ 
۲۷۲۱ ۷ ۲۲۰ 

صوثبان و رقص- هرغ۱۸ 
صوفان باده‌برست تب ۱ر۲۵ 
صوفنان صومعه‌دارت اض - وصف 
۷ ۲۲۰ 

صوفی دجال‌چشم- اضر - ۲۶۲ 
صوفی‌سوز س ص. م. فا. ۲ر۲۵۲ 
صوقی سیر س اصد اختصاص. 


۲۹۹۸ 
صوقی مق تبالسا) ست ان نم نسبت ۱ 
۱۳۱ 


صو فی صو معه عالم قدس-ت ۳۱ 


۲ر ۱۷۰ 

صوفی‌وار ص. م۰ ۱۱۸ 
صوفی‌وشه ص. ۰۸ ۲۹۷۲ 
صوفی‌وشان س ص. م. و جسع 
حصوفی‌وش ۲ر۱ ۲۸ 

صوفی و امالخبائث ‏ (می) نن. 
٩ر‏ ه 

صوقیو باده س تن. ۱ر۱۰۵ 
صوفی‌وباده‌بررستی- تن. ۲۵۱ 
صوفی و بردو می- تن. ۸۱ 
صوفی و باباژی س ار 8۷ 

صوفی وپای خپ ۲ره۲۸ 
صوقی‌بباله‌پیما (جمله). ۸ر> ؟؟ 
صوقی‌وسمانه سا تن. ۱۶۲۱۸ 
صوقی وحام‌وپیم‌انه تن. ۱۶۱2۸ 
صوفی‌وجام‌قدح- تن. ۱۷۰۲ 
صوقی وخانة مار و تلمیج ۱ 
به داستان شیخ‌صنمعا ار ۱۷۸ 
سوفی و جنس خانگی ۵ر ۷۲ ۶ 
صوفی و خرقه سا تن. ۰۲۷۲۱ 
۳۹۷ 

صوئی و دلق آلوده ص نن. ۲ر 2۸۵ 
صوفی و خلوتستن. (حلوت‌صوفی) 
۸( 

صوفی و دام وحقه تن. ۱۳۲۱ 
صوفی و وقص و پاباژی- تن . 
۵ر ۰۱۸6 ۲۷۲۲۱ ار 2۷ 

صوذی و درد تن. ۲ر۱ ۲۸ 
صوضسی و سای و شاه تب 


۹۵۵ 


۱۵ 4 

هسوفی وسر خوشی ب تن. ۲ر ۱۵۹ 
صموثی و شاهده - تن. ۲ز ۱۳۲ 
صوفی و شراب س تن. ۲ر 1۸۳ 
صرتی و صاسی - تن و جناس 
اشتقاق ۱ر ۱۵۹ 2 
صوفی‌وصومعه تن. 7 ۳۱.ص 
۲ر ۲۸۵ ۲۲۰۷ 

صوفی ولامة شسبه تن. ۲۹۲۸ 
۲۹۱۸۷۱۲۷ صأ!( 

صونی‌وستی وصل- تن. ار ۳۰ 
ص‌ 

صوفیورخرقه) مرقع تن.۱ره۲۷ 
صوفی و هجنسست تن. ۵ ۷۲ 
۲ار ۲۸۵ 

صوفی و می - تن. ۱۷۸۲ 
صوثی 2 هی تیاب ۲ر 5۸۵ 

صوفی ومی خوشکوار- ۲۷۰۱ 
صوفی ونقدس تن. (- نقدصوفی. 
سرمایه صوفی) 

۱۵۹۱ 
صوثی و نظربازی- تن. ۱۱۱۱۱ 
صوفی و وردس‌حری تن. ۲ر۱۵۹ 
صومعه س ع. (یفتح صاد و میم) . 
عباندتگاه راحب در بالای کوه. د یر . 
عبادنگاه عیسویان. مطلق‌عبادتگاه. 


۰ حانقاه. صوامع جمع . «لو لا دقع 


صوامع وبیع ومساجد یذ کر فیبا 


ىِ 


اسم‌الله» (سورءحجآیه۰) ومراد 
از بیع دزاین‌ابه معاید است. 

و۹8 در اصطلاح مقام. توتعه دن 
است و مقام نحرد و راد و 
و مقام قطع علائق از ما سوی ۱ 
الله. در شعر حواحه صومعه‌مقام 
زاهدان و خلوت صوفان است . 
مقال منکده . ۵ دس مغان و : 


| 


حرایات ۰ 


۱ 

۱ 

ی ۱ 

کحاست بر مان ر شر‌آب ناب ۱ 

کیحا + ۲ ۱ 

۲ب جنین که صومعه آلوده شد ز 

حون دلم ۱ 
گرم ساده دشو نید جق بداست 

مات ۳ ۱ 
صو معه آلوند سا مص. م. ر ك: 


صمو هقه از ص .م. ر د: صوفیان 
صو معه‌دار 

صو معه‌داران سا ص. م. ۱ز ۱۸۵ 
صوععة ژاهشد سب اضد ‏ اختصاص. 
و خلوت صوفی. تن. ۹۱۱ 
همه معه وشراب تایب تن. و 
صومعه. ش(۱) 

صومعه و پیره نن. ۲۰٩۶‏ 
صوععه و بیرمقان - تن. ۵ر۲۰۸ 
صوععه و خرادات در توا دصر 
۲ر۲۷۰ 


فرهنگ ده‌هزار وازه 


صو معه و خر قه سالوست نن. ۴ر ۲ 
هبو ۹۶۵ و دیر دغان تن و تضاد. 
۲ر ۲ ۷ ۷ 

صومعه وصو9ی. نن. ر له : صوفی 
۴ صو معه ۰ 


تصرمعه و کنشت - تن. (ور۲۷؟ 
۱ خاناری) 


صومعه و هیکده - تن و تضاد . 
۸ ۹۵ ۲۰۹۶ 
موی و اشوس و راهب بت 


در ۱ 
دبومصه و نذر و فتوح- تن . 
۲ر۳۷۵ 


صومعه و هم تن. ۵ر۲۰۸ص 
صومعه‌یی با باء وحدت (خانلری 
ر 6۲۷ 

صییات ع. ربفتح صاد وسکون‌ها) 
مونت. احسرپ. سرخ و سفید و 
بمعنی شراب سس خ. 

اس جنان‌ز ند ره‌اسلام غمزه ساقی 
که اجتناب ز صبیباً مگر‌صیب کند 


۱۸۸ 
۲ب یاد باد آنکه درآن بزمکه خلق 
و ادب 
آنکه او خندة مستانه زدی صمبا 
بود ۱۰ 
۳ ستالسا دفتر ما در گرو صبا 
بود 
رونق مبکده از درس و دعای ما 
نود ِ«- 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


صیبا و صبیب - تن و جناس 
اشتقاق. ش(۱) و ركد: صمیب 
صریپ س ع. (بضم صاد وفتح‌ها) 
مصغر اصیب. لقب ابویحیسی 
عبدالملك‌ین سنان ازاسرای دومی 
واز صحایه معروف رسول (ص) 
متوفی بسال ۳۸ هجری دد مدینه 
ودر زمان خلافت حضرت علی (ع) 
پیامبر(ص) درباب وی گفته‌است: 
«نعم‌العبد صمبیب لولم بخفف الله 
لم‌بعصه» یعنی بپترین بنده صبیب 
است جه اکرازخدا هم نمی‌ترسید 
سر از اطاعت او نمیکشید . زیرا 
قا عفنف است . زر اه صمیبا 
صیاد -- ع. (یفتح صاد و تشدید 
یاع) شکارجی. صید کنندة آهو و 
دیگر حاندااران دشت وصحرا و 
مکش آن آهوی مشکین مرا ای 
صیاد 
ش.رم‌ازآن جشم سیه داد ومبندش 
رکمند ۱۸۰ 
صیامت ع . (یکسر صاد) روژه 
۱ روزه داشتن. ماه صیام یا 
ماه رمضان. شپر رمضان . 
ساقی. ببار باده که ماه صیام رفت 
ادار ده قد ح که‌مو سم ناموس و نام‌رفت 
۶ 
صیت تب ع. (نکسر صاد) آواژه . 
نام نيك. شمپرت ثبك. 


2۷ 


اس ببر رحلقی وحو عرشا قباس کار 
بگیر 

که صبت. گوشه‌نضینان ز قاف تا 
قافست 9 
صبت شپس - اض - سبت با 
اخحتصاص. ۲۲۹۱۹ 

با احتصاص هرء؟ 

صیت مسعودی. اضم - نسبت یا 
اختصاص ۸رء ۲۷ص 

صیه س ع. (یفتح صاد) شکار 
کردن. شکار. آنحه بوسیلة صباد 
شکار مرشود. در اصطلاح مقام حذ به 
و مقام هحر ان ارااده می‌شود . 
صید حرم- اضد - ظرفیت و تلمیح 
و ر کب : عزت صید حرم. و 
2 

صلدل. اضر - بان‌نو ع. ۷ر ۲۰۹ 
۱ 2۳۳ و ر اد: زلف 
حانان و زنجیرزلف و: 

چه خوش صید دلم کردی» بنازم 
حشیم م۱ 

که ک سآهویو حشیر! ازین‌خوشتر 
ثمیگیرد ۱:۹ 
صیاه سراهی- اضر - اختصاص و 
تلمیح در ک : درام 

صبده شدن مص. م. زر : صید 
لاغر 
مك گرادایت مص . م. 

۳ غُ ساأن‌از قفس‌خا ک‌.هو ای گشتم 


۵۸ 


پپوایی له مگر صید کند شسپبازم 


۵ 


صیدکبوترت (انجوی ۲۸۱ر۲) 


هسب لاغر اضد : سان و وصفب 


شود غزالة خورشید صید لاغرمن. 
۷ 
صیدگه ب (انجوی. ۹۰ر۱۱) جای 


صیك 


صیه و قید - تن و سجم متوازی 
واعنات‌القرینه یاتضمین المزدوحج. 


سییر زاغ و زغن زیبای صید و | . 
شور ض | (حافظ خانلری غزل ٩۹۵‏ سط ۷) 


7ص 
صیه اهل‌نظر- اضد - زر د: ال 


زداینده. جلا دهنده شمنسر بسا 
آینه. تیز کننده‌شمشیر. . صیاقلو 
صباقله جمع. مصقول صبقل داده 
سمیل ه 
۱ دل از جواهر مبرت جوصیقلی 
دارد 


نود زز یگ حوأدث هر آرنه‌مصقول 


۱ ۳۰ 
۲- کدورت‌ازدل‌حافظ ببرد صیقل 


م 


وب 
صفای نیت پاکان و بالدینان بین 


بقل داشتن- مص. م. ش(۱) 


| صیقل عشق س اضد - تشبیبی . 
,| ش (۲) . 


صبقل و مصقول - تن و جناس 


صبقلی. بایاء وحدت و بیان کثرت 


2۰ ضص 


ضه (ضاد) حرف‌هجدهم ازالفبای 
فارسی و حرف پانزدهم از الفبای 
عربی : (ابتثی) و ان حروف حمر. 


تلف درسبت دسن حر ف‌درز بان‌فار سبی 


نیامده وآنر! مانند (ز) بر زبان 
آر ند. / دعلت کمی واژه‌هایی که ۳ 


<رفب صاد‌خا نمه می با منف» حراقب : 


روی «ض» دار شعر خواجه دریده 


تست 
ضایع- ع . (یکسر یاء) باطل . 


۱ زمن ضایع شد آندر کوی‌حانان 
جه دامنگیر تارب منزلی بود 

۲۷ 
۲ عمری ز پی مراد ضایع دارم 
وز دور فلك جیستکه ثافع دارم 


۱ ۲ص ۱ 


ضایع داشتن- مص. م. شن(۲) 
ضابع شیلانت مص. م. ش ( ,0 


ضایع و ناقع- تن و تضاد وسجم 


متوازی. ش(۲) 


ضرب ت غ. (فتح ضاد و سکون 


(ضر دت) ۰ ضرب‌اصول 
در سعر حواحه دمعنسی تواختن 


را) زدن . 
2720۵ 


| موسیقی است.که اصول فاخته از 


آنحمله است و یکی از هفده بحر 
موسبقی است. (ر 2: اصول) 
.۰ بار غمم برزمین دوخت پای 
بضرب اصولم برآور ز جسای 
۳۰ص 
ضرب اصو لب آضد- بیان مصدر. 
و اختن‌اصول‌موسیقی. رد: ضرب 
ضرورت سا ع. (یفتح صاد و ضم 
را) شباز. حاحت. اضطر از . ال آم. 


۱ ۱ ناحاری. 


از بن‌ر باط دو در جون‌ضروزر تست 


رحیل 


| رواق .وطاق معیشت جه سربلند 


۲۵ 
ضرورت بودن - مصض. م۰ الزامی 

بودن. 9 : ضرورت 
ضعف ۳ (رفتح ضاد. و سکون 


۰ 


فرهنگ هه‌هزار وازه 


ناتوانی . فتور . 
(یکسر ضاد دوبرابر یا دوچندان 
ری 

۱ علاج ضب دل ما کرشمه 
ساقی است 


برآد سر به طسب آمد و دوا! آورد 
۱:۵ 

صعف‌دلت اه - احتصاص و بیان 

نو ع. ش(۱) 

مهف و لاتوانی- تن ق ترادگ : 

۷ر 5 ۶۱ 

ضعف ونام وشان - ۷۱۱ 

شعف۶هتورایس اضد ماختصاص 

۶ ۸ 

ضعیف - ع. (بفتح صاد و کسر 

عین) ناتوان. نارسا. ر د: دل 

تیب : خیم تفت 

ضعیفان جمع ضعیف. بجای 

ضعفا ز ی : حال ضعفان ناتوان 

ضعیفان تاتوان- اض - زر د: حال 

ضعیفان 

ضلالت - ع. (یفتح ضاد ولام) . 


گهراهی ۰ آمراه‌شدن ۰ مقاادل‌هدابت. 


سالك از نود هدایبت سرد راه 

بدوست 

که بجایی‌نرسد گر بضلالت برود 
۳۳۲ 

فملالت وهدایتت تن و تقابسل و 

«میجم. هعواری 

ضمان- ع. (بفتح ضاد) ضمانت. 


کفالت. قبول کردن. پذیبرفتن ۰ بر 
عبده گرفتن. التزام دادن که اکر 
چیزی ازمیان دفت مثل يا قیمت 
آن بدهند . الضمان علی . بعنی 
ضمان بر منست و تعید میکنم. 
بعنی گناه برعمپدة من است. و از 
اصطلاحات فقپی و حقوقی است. 
۰-۱ دوشم نوبدداد عنارنت که‌حافظا 
بازآ که من ععف و کناهت ضمان‌شدم 
۳۳۸۱ 
۲ بخیل‌بوی‌حدا نشنود ساحافظ 
پیاله گیر و کرم ورزء الضمان علی 
۳۰ 
۲ چگونه دعوی وصلت‌کنم بجان 
شدست 
تنم وکیل قضا و دلم ضمان فراق 
۳۹۷ 
۶ب ای دل , ای عضرت امرود 
بفردا فکنی 
مایة نقد نقارا که ضمان خواهدشد 
۱۹ 
ضء‌ان‌شدنب مص. م. ش(۱)و() 
ضدمان علی تب ع. الاضمان عطی 
ضمان و تعد بر مست. ش (۲) 
ضمان قراق اضد - انا مصدر. 
همراه فراق بودن. ش (۲) 
ضمیرب ع. (بفتح ضاد و کسرمیم) 
قلب. باطن.درون. دل. نفس.حان. 
اند بشه. راز.ضماش جمع وضمر 
دار اصطلاح ثبت مسائلاست: دوز 


آنکه برزبان‌آرند وعلم ضمیر گفتن 
نبت. طرف است. قبل‌از بان آن از 
روی‌فواعدخاص ونیز ازمصطلحات 
احکام نحومی است و سا حسی 


همراماست . دبر دن‌ست حافضل با بمهام ۰ 


به: علم همین اهارم نشده ات" 

شش (8) 

اسر عشق شدن چار؛ خلاص 

ییات 

ضمیر عاقبت‌آندیش پیش‌بینان‌بین 
39 

ضمیر درگب کل اضد - استعاری 

و تتابع و احتصاص. (ضصانلری 

۶ر ۶ 0۱ 

ضمردل.ت اض‌ظر فست‌و اختصاص 


| گیرد 


۷ قکح 

ضمیرعاقت ندش - اضد - بیان 
نوع و وصفب ۱ر۰۳: و ر ک : 
ن 

ضمیر مشردوستت آضد -بیان‌نو ۶ 
و اختصاص و تتابع ۳۳۹۱ 
ضیمران- ع. (بفتح ضاد وسکون 
با و فتج میم» نیلوفر.صئوبررا هم 
گفته‌اند و نمعنی ریحان هم آمده 
اسات. 

صبا نگر که دمادم حوزند شاهد.باژ 
کپی لب کل و که زلف ضیمران 


٩‏ -- ط 


ط مس (طاع) حرف‌نوزدهم آزالفبای 
فارسی وحرف شانزدهم ازالفیای 
عربی (ابتثی) وازحروف جبر. در 
ز بان‌فارسی آنرا مانند (ت») تلف 
اد واز حروف: حمل دز «حطی » 
برابر اسست با ۹ 
طاثرت ع. (بکسرهمزه با یاع) 
در نده وهرحه که پرواز کند. ردکب: 
طابر 
طاب - ع. باه ۰ پاکیزه. حلال. 
خوش. وفعل ماضی از طاب‌یطیب 
طاب‌مئواه حمله دعابی‌استو درای 
یعنی شاد شد و خوش شد. طاب 
مئو اه حمله دعابی شتا و درای 
طلب آمرزش یعنی پاک بادمکان‌و 
حایگاه او درخاك و بمعنی‌طاب تاه 
۱- براعالحی‌والدین طاب‌منواه... 
۱ ص 
۲- رادار خواجه‌عادل‌طاب‌متوااه... 
۸ ص 
۴_بضرب سینک قتلی حیاتناپدا 
لان روحی قد طاب آن بکون فداك 
۳۰ 


طاب متواه تست ۰ ر ل: طاب. ش‌ 
(۱) و (۲) 


طار ریفتح را) معرب تارم . 
خر گاه . گشد. سرابرده. اروان . 
جوب‌بست. خانه يا نرده چوبسی 
(طارمی) 

- بجز آن نرکس مستانه که 
جشمش مرساد 

زیر این‌طارم فیروزه کسی خوش 
۲ 
طازم تال سر اضر - تشسپتی .۰ 
درخت تاک ۲۹۹۲ 

طازم زیرحد سس ااضتا. ده استتعارع نو 
کنابه از آسمان . ۲ر۲۹۵ ص 
طارم قبروژه - استعاری و کنایه 
از آسمان. ش (۱) ۲۶,۵ 


۰ 
۰ 4 ۰ 


۲ 


طاعتب ۶.(بفتح‌عین) فرمانبرداری 

بند گی . عسادت. طاعات حمع 

می حور که صدگناه ز اغبار در 

حجاب 

بپتر زطاعتی که بروی و ریا کنند 
۱۹۹ 


ف هنک ده‌هز ار واژه 


طاعت بیگانگان- اضد - بیان نوع 
احتصاص ۲۷۷ 

طاعت خویش هس اضد - اسم به 
مرن ۳۵۶ 

طاعت دیی‌انگان - اض - بیان نو ع 
و احتصاص ۵ ر۷؟ 

طاعت صدساله بت اضد - بیاأن‌ظرف 
زمان (انحوی ۲۰۶۹ ۱۱) 

طاعت غبر - اضد - بیان نوع و 
اختصاص ر ک : طاعت. ۰۳۱۰ 
ار ۰۱۸ ۲ 

طاعت‌کردن بروی و ریاس مص. م. 
۱۱۹۹۸ 

طاعت فن- اضد - اسم ب ضمیر. 
۳۰۹ 

طاعت من بیدل- اض - و تتلایع 
طاعت و بدمان- تنوعطف. ۲۶۱ 
طاق ب معرب تاك. آنصه خمیده 
باشد خم. سقف قوسی شکل 
که‌از آحر باحشت‌درتناها وداخل 
خانه و آطاق‌خانه بادرگاه منزل 
می‌زنند و طاقچه در عربی طاقو 
جمع آن طاقات آمده. طاق‌بمعنی 
تک و تا و فرد و نقیض جفت هم 
آمده و ریمعنی تذبا و منفرد . و 
احتمالا اوطاق با اورتاق 
کی اشتی سوه شابن از 
تاق با تال فارسی بوده باشدر؟) 
طاق آسمال_ اضد - استصاری . 
۲ ۶۱۲ 


طاق و حام س تن . 


۳ 


یت لمحت سس مب 


توب رقاب تست 
ارو ۱ر۱۹۱۷ 


طاق افنادن- مص . م. حلاً شدن. 

تدبا شدن. ۲۱۲۲ 

طاق بارگه- اضر - اخحتصساص 

۳۰۹ 

طاق دودن- مص. م. ور که ۶ 

ابروی. جانان 

طاق خانشاه - اض - اختصاص 

ر کت : خانقاه (۲) 

طاق رنگن س اض - وصفی کب . 

آسمان. 

دلا دیدی که آن فرزانه فرزند 

جه دید اندرخم آين طاقر نگین؟.. 
۰ص 

طاق سیپرت اضر - تشبیسی . 

آسمان» طاق آسمان. ۱۶۳۲ 

طاق ات اضد - وصفی‌واستعاره 

برای‌آسمان. ۲ر ۲۰۹ (۵ر۲۲۱ص) 


طاق و دواق مدرسه تن واضافه 
احتصاص ۲ر ۳۵ 


طاق و طاقت- تن و جناس شبه 
اشتقاق. ۲۱۳۲۲ 
طاق و هنظر- تنل. ۲۶۷۷۲ 
۰۹ ۲ 
طاقت - ع. (فتح قاف) (الطاقه) 
قدرت. توان. توانادی . تاب . 
بردباری. تاو. تبو. 
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۴ 


فر هنک نه‌هز ار وازه 


ی ی ی و سل سای سا دبس رت و سوه سار سور زر 00 کی ۳ ۵ ام ری سرد دق ای ؟ ز سک سر را 0 ی هی سای رات دزی و6 ز را ول نمرون 


طاقت فرباد داشتن - مص ۰ م . 
ر ك: دادخواه 

تنافت شراق کدحمدن سب مص . م. 
(انحوی ۶۱ ۱۲) 

طاقث و صبرت نن. ۲۱۲۱ 

طاقت و هوش- تن. ۱ ۲۸۲ 
ال ع. «بفتح لام) فعل ماضی. 
زیاد شد. طال اشتافی. فرلوان 
شد اشتباق من ۶۲ 

طالب - ع. «یکسرلام) جوینده . 
خواهنده. خواهان. حویا. راغت . 
مایل. و دار اصطلاح حجو دندم‌ایر | 
کوبند 4 ازروی‌عبودایت و محمدت 
کمال نه از روی دوستی به طلب 
براید . و مطلوب حق تعالی را 
گویند زیرا جوینده عاجزتر ازآن 


نود که بدوستی او منسوب بود. 


(عراقی): 


ات دفتر | ارهمی آدندی» حدا را 


زود صیدم‌کن 


که آفتپاست در تأخبر و طالب را 


زیان دارد ۱۲۰۰ 
ات حافظ جو طالب 3 جامی 
بحان شبودن 


حتی. بذوق منیا کاس من الکر امه . 


۰:۳۱ 
۲ گرطالب فیض‌حق , «صد قی حافظ 
سرجشمه آن ز ساقی کوثر پرس 


۷۱ص 


رد: خانه عشق 
۵- ...ازمی‌کنند روزه‌گشا طالبان 
۳ ۲2 
طالب لعل و گر نیست وگرنه 
تا ۲۱۳ 
طالب‌آهدن- مص. م. ش(۲) 
طالب ودن- مص.م. ش(۳)و (۶) 
طالب فیض حق بودن مص. م. 
ش (۲) 
طالب لعل وگبر بودن - عص. م. 
ش(۱) 
طالب بار بودنت مص. م. ش(؟) 
طالبان داز ص. م. شش (۵) 
طالحجب ۳ (نکسرلام) تکار ۲ 
بدکار. بدکر‌دار. بدعمل. خلاف 
صالع و طالح متاع خویش نمودند 
تا که قمول افتد وکه درنظر آبد 
۳۳۲ 
طالع ع. یکسرلام) طلوع کننده. 
درآضده. ظاهر شو نده. یخت و 
سر نوشت. تقدبر وقسمت. طوالع 
مجمم . در اصطلاح احکام‌نحوم اختر 
طالم و بر طالم و درك طالسم 
و ثیز جزوی از منطقه الروح که 
درو قت‌مفر و ض‌در افق شر ی باشد . 
/ ۳ زسان ولادت شخص باشد 
طالع مو لد وا طالم آن شخص 
گویندو تحو دلکنری» واگر. دراول 


سال‌شمسی باشد آنرا طالعم سال 
ودرحه آنرا درحة طالع و بند ودر 
اصطلاح «وازین جمشه لوائح و 
حرالع‌ولوامع است لفظپائیست, يك 
بدیکر نزديك. پس‌فرقی نیست‌میان 
ایشان واین‌صفت اصحاب بدایات 
بود». جوت وی برد له سید و 
پوشنده کردد و نایدید شود . 
لوامم پیداتربود ازلوانح وزوالنش 
.۰ و طوالم 
باقی‌تر بود... و تاریکی بپتر 
برد...» (ترجمه رساله قشیربه 


دین زودی س‌اشش. 


ز۱۲۰) 
ات تم مد دور کزان تفرقه‌ات 
بازآورد 


طالح نامور و دولت مادرزادت 
۱۸ 

طالع ی لمففات: س اضد ب وصفی .۰ 

ار ۰ ۱2 

طالع‌دولتی سا( ژد : دو لتی‌طالع) 

طالع خویش- اض - رغر 0۱ 

طالع داششئن- اض - ۲۸۲۹ ص 

طالع ژادن تس اضد - طالم و قفت 

مسقط‌النطفه . تحویل تسری . 


2 

طالع سعد - اضد - وصنی. مقابل 
طالم نحس. ۲۸۸۵ 

طالع تصو زر را۵ تست اضد بت طالح تحس 
۷۹۹ 


طالع شسود :| نت وصفی .ال 


الطامه.. 


۶۵ 


۱ ستعكه , ۲۱۹۶ 


طالع نات رانجوی ۱۷۲۲ ۱۲) . 
به‌جای طلعت حوتب. ۲ر ۲۹۱۰ 
طالح 


طالع تامورت اضد - وصفی .۰ 
سبعد. ۱۸۱ 

طالح وحرم سمتاره - تن. ۷۲۶ 
طسالع وقت؛ - اضه تم احتصاص 
ار ۵۸ ۷۲ 

طالع وطنوع وطلعت - تن وجناس 
اشتقاقی. ۶ر۶ه 
طالع همایون - 
طالح سعد. ۶ر ۵۶ 
طاهات س ع. (بتش‌دید میسم) جمح 
طامسه (بفتح میم مشدد) داهیه و 
حاد له عظیم و بلای سخت. روز 
قسامت «طاء4الکسری» «فاد! حاء 


اضه بت وصی . 


»رآلنازعات/۲) درفارسی 
تخفیف. میم. سخنان 2 
اصبل و ,شمان و لاف وگزاف 
صوفیانه که بیشتر دز ابتدای 
سلوك روی مبدهد. 


مبان سسته داز 


دمحعنی 


دصدق و آرادت 
زطامات و دعوی زان دسته دار 

سعدی 
حشك وطامات 


پسر خرایبات 


شده نار غ ززهد 

گرفته دامن 
مه ری 

در شعر حوا<4: 

.- یکی از عقل‌می‌لافد. بکی ط عات 


ود 


فرهنگ هه‌هزار وازه 


پیا این داوریپا را بپیش, داور | گفنه‌اند ش (۲) 


اندازریم ۳۷ 

۲ طامات و شطح در ره آهنب 

جنگ نه... ۳۷۰ 

۲ب ... شطع و طامات ببازار 

خرافات بریم ۱۳۷ 

ء- ر د۵: دلق سطامی 

۵- ما مرد زهد و توبه و طامات 

پیستیم 0 

ر ك: توبه و طامات 

طامات و خرافات - تن. (آنحوی 

)۱2 ۲۶ 

طامع سا ع. (بکسر میم) طمعیار . 

حریص. آزمند. صفت. نفس. 

مرا کر تو بگذاری ای نفس طامح 

بسی پادشاهمی کنم در کدایی 
1:۹ 

طاووس س ع. (بضم واو اول) . 


مرغ زیبای معروف و تجملی . 


اطواس و طواو بس جمع. 
- زاف ۸ که ۰ تو در گلد ۰ 
فردوس عنبار 


افتاورست ۳۹ 
۲ شکر خدا که باز دزی اوح 
با زگاه 

طاووس عرش میشنود صیت 
شبرم ۳۳۹ 


طاووس عرش اضر - اختصاص. 
حچبر ثبل ؟4 او را طاووس‌الملانکه 


طاوژس باخ‌تهيم - تن. اختصاص 

ش (۱) 

طاروس و زلف مشکین. تن و 

تناسب و تشبیه. ش(۱) 

طایره (< طاثر) (بکسر پا و با 

همر ه) بر‌نده. هر حه که پرواز کند. 

طیر طیور و اطیاد جمع. 

طایر اقبال- اض - تشبیی. رك: 

اقبال. ش (۲) 

طایر خچسته لقا - اض - جبرئیل 

)2( 

دلیل راه شوء ای طابر خحجسته 

لقا... ر د: خححسته (۲) 

طایر خر ساض - وحصفی زر لد : 

اثا تغرد عن... 

طاثر دولت- اضد -- تشسیمی باایپام 

و تلمیح ۰۱۸۹۱ ۲۷۱۱ص 

طایره‌سدرت اضت استعاری چبر ثبل 

ار ۰ ۷ 

طابر فرخ‌بی اض - وصف وبیان 

نوع. هدهد صبا. باد صباء پا 

کبوتر نامه بر () 

مرحیاء طابر فرخبی فر خنده پیام . .. 
۳۱۰ 

طابر ثر خنده‌یدامب اضه سب وصف و 

بیان نوع. ر ل: طایر فرخ‌بی 

طابر فکرت اضد ت تشبیپی رک : 

فکر . ش (۱) 

طابر قدس- اضد بت طابر قدسی 


انسان یا نفس ملکونتسی او 


(و یا معضوق) 

۱- ار آن طابر قدسی ز درم باز 
آید ۳۳۹ 
مد همتم در قة برآه ۳ آی طابر 
قدس ۳۳/۸ 
طابر قدسم و از دام حیان 
بر خبزم ۳ 


۲۳ طابر گلشن قد سم » حه دهم 

و .کتابه از چفد (؟) 

سای طایر کم حوصله کاری نکند 
۱۷۷ 


طابر قدسی- با باء نستت. رز ب: 


طابر قدس. ش (۱) 

ابر گاشن قدس. اض. س وتتایع 
ر 4 : طایر قدس 

طابر میمون همایون آناز س اضد ب 
ر کت : طایر قدس ۳۸۵ 
طایری - ریا یاء وحدت). 
حف‌است طایری جوتو درخا کدان 


طایفه - ع. (بکسر ناء) گروه . 
دسنتنه. قسله. 


درودش » مکن زا له زر شمش احبا 
کاین طایفه از کشته‌ستانند غرامت 

۸۹ 
طبعت ع. (بفتح طا و سکون با) 


٩37۷ 


سجیه. خوی. فطرت. سرشت . 
طبیعت. مزاج. قریحه و قوت 
شاعره. طباع. جمع. 
۱- من جرعه نوش طبع تو بودم 
هزارسال 
کی ترك آبخورد کند طبع خوگرم 
۳۳۹ 
۲ از غم روزگار دون طبع سخن 
گزا رگو 2 
۲ جه به از دولت لطف سخن و 
طبع سلیم ۳۹۷ 
6- کتارآب وپای بید. وطبع شعر 
و باری. خوش ۳۸۸ 
9 جه گو دم که ترا ناز کی‌طبع 
لطبف 
تا بحدست که آهسته دعا نتوان 
:گرد ۱۳۹ 
1- عشوه‌ای فرمای تا من طبع را 
موزون کنم 
۷- زردرو ی می کشدم زان طبح 
ناز ك سگناه ۷ 
۸ حدجاب ظلمت ازآن ست آب 
خضر که کشت 
ز شعر حافل وآن طیع همحو آب 
ححل ۳۰۹ 
۳ شعر دمن حافظ کسی بود 
آگاه 
که لطف‌طبع وسخنگفتن دری‌داند 
۱۷ 
۰ بحث ما در لطف طبع وحوبی 


۹3۸ 


احلاي بود. 
۱ حافظط اين گو هرمنظوم که در 


ار تربیت آصف انی دانست 


5۸ 

۲س با تا در می صافیت را ز 
ده بنماايم 

شرط آنکه ننمایی بکج طبعان 

دل کورش ۳۸۷ 


۲ از تال اطق معو فتاه 
جالاك طبع 

در ضمیر بر گل خوش میکند 
پنبان گلاب 

(حافظ خانلری. غزل۱. سطه) 
6 - بخنده گفت که حافظ. غلام 
طبم توام! ۳۹4۸ 
طیم حون آب و غر لب.ای 
روان مارا بس "۳ 
حافظ» ءروس‌طبح مر ۱ حلوه 


ارزو سست ۱۳۸ 

۷ دایم بلطف دابه طبم آزمیان 

جان 

می‌پرورد بناز ترا در کنار حسن 
۹ 


۸ مت در فت و طبع‌خوشباشم حزرانی. 


کرد 


(حانظ خانلری.ص۱:۰ سط 6۱۶ 


طبع حافظ - اضد - اختصاص . 
ش (۱) و (۲) و (۲) ۶ (۱) ور۷) 
و (۱۱) و (۱۶) و (۲2) و (۱۱) 


فرهنک ده‌هزار واژه 


۰ | طبع چون آب - اضد - تشبیپی . 


ش (۱۵) 

طبع‌خوشباش آض - وصفی. طبع 
سسیلانگار. ش (۱۸) 

طبع خورگرت اجه عه وصمی:" شین (۱) 
طبع داء موژون کردن- مص. م.ش 
0( 

طبع سخ نگزار سه اصه مت ودصفی ۲ 
ش (۱۲) 

طیع سملچب اضد - وصفی. ش(۲) 
طبع شعر اف - بیان نوع و 
جص مي:: سل (2) 

طیع لطیف ب اضد - بیان و وصف 
ش (ه) 

طیع تاژك - اضد - بیان نوع و 
وصف. ش (۷) 

طبع همچوآب تب اضر و تشبیه . 
ش (۸) 

طیل س ع. (یفتح طا و سکون با) 
دهل. کوس. تسره. تبوراك. یکی 
از آلات موسیقی بشکل دایره با 
دیواد استوانه‌ای فلزی یا چوبی با 
سفالی که در دو با یکطرف آن 
پوست نازکی که زه آن اسنت 
میکشند وگکاه یکطر فه و شعل 
مخروط ناقص است وا دو تکه 
چوب بر آن می‌نوازند. جمع اطبال 
وطنول. «طبل خوردن کنابه از زم 
تردن رمیدن باشده ربرهان) . 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


مولوی کوید: عمرسنت کر جفای 
تو من طبل می‌خورم (ذیل برهان 
بنقل از رشیدی) و «طبل در زایر 
گلیم زدن کنایه از پنبان داشتن 
امری است که آن ظاهر و هورندا 
دود ۰ 
کتای از بی‌نام و نشان بودن 
باشد» (برهان) و خواجه طبل زیر 
کلیم را مترادف با سالوس و 
پنپان کاری آورده است: 


کلیم 


به‌آنکه بر درمی‌خانه برکشم‌علمی 


۰ 


در همین معنی خسروانی کش 4 


حسرو! شاها, مرآ ملکا» دادگرا» . 


پس‌ازین طبل‌جرا بایدزد زبرگلیم 
و از جمال‌الدین اصغپانی‌است: 
سیه گلیمی‌من شد زعارض‌تو پدید 
زند ازین‌پس‌حسن‌تو طبل زیر گلیم 
طبل ژی رگلعم اضر - استماری . 
پنبان کاری و مترادف سالوس 
ر 3 طبل 

ت َ تن طا و ۳ طبلك. 
ح درچ. 


طبلهةًعطر کل شاف عبیر افشانقی 


فیض يك شمه زبوی خوش عطار 


تیه ۱ 9 


و طبل دد زیر گلیم ماندن 


قلم گرفت:ز, سبالوسة: فطل زیر 


۹۶۹ 


طبلة عطار اض. - بینان نتوع و 
اخعتصاص. در ک: طبله. 

طبلة عط رگل- اض - بیان نوع و 
احتصاص و تنایم 3 : طبله. 

طسب سب ع. (یفتح طا و کسر با 
پزشك. طبات‌دان. اطباء واطبه 
ا-. طییت عشق "منم» ناده ده که 


این معحون ۱ 
متا آرد و اند رشه خطا سرد 
۱۹ 
سوام تشن نو سم 
برو بدسنت کن ای‌مرده‌دلمسیحانی 
۱ 2۷۱ 
از د: ۳ طبیب کر دن. ۱ 
طبیبان- ج . رژك: طبیبان مدعی . 


طبیبان مدعی . 1 مها صفی بیان 
ف طسعان دروغین . ۱ مدعیان 
در ۷ به ز طبیبان مدعی 
باشد.که ازخزانه غسسم دوا کنند 
"۱1۹ 

با صبفغه طنز وتعریض به‌این‌بیت 

شاه نعمه‌الله ولی: 

ما خالد راه را بنظر کیمیا کنیم 


صنبدر درا بگوشةچشمی دواکنيم 


نوی 
در اشارةُ باین ادعا .با عنر کفته 
؛است : آنان که خاک ی 3 


۷۰ 


ی ین 
آیا بودکه گوشة جشمی بما کنند؟ 
سیم خست اض وصفی. ۲ر ۲۸۲ 
طبیب خرد ب اضد -_ تشبیپی, . 
طبییب دل بیمار بت آض - لامیه 
(خانلری +رع۲۶) 

گ نتابع ۷ر ۵۱ 

طبیب راه‌تنشین س اضد - وصف 
وبیان نوع. طبیب ناکده. طبیب 
بدون مطب و ناکده بمعنی کولی 
ت بی‌خا نه که برحی ازآنان درراه 
می‌نشسته و مقداری دارو در 
سفره‌ای یش خود میگذاشنه. 
طبابت و دوافروشی میکرده‌اند. 
ر ك: طبیب. ش(۲) 

طبیب عشقت اض ‏ بیان نوع و 
اضافه تشسبی. ۰۱۲۹۱ ۱۸۷۶ 
طبیب نامحر اض - وصفی . 
٩‏ ۷۲ ۶ 

طبیب و بیماد - تن. ر ۵: دل 
بیمار. ش(۱) 

طبیب بیوفاه (بی‌وفا طبیپ) . 
(خانلری ۵ر۲٩)‏ 

طبیب ودواس تن.۱ره ۶۰۱ ۰۱۸۷ 
۲ر۱۹. و ر ش4۵: طبیت خرد. 
طبیب ودرد. تن.۲ ۱۵۱۰۱۹۱ 
طیب وعلاج ب تن. کر۵ع۱ 


طبیب وقانون شفا- تن وایبام. . 


۸۲۸ 
طبیب و ناتوانت تن. طبیب و 
بیمار. ۶ر۹٩2۱‏ 


فرهنگ هه‌هزار واژه 


طبیب و نسخه ب تن. ۲ر۲۸۲ 
طبیعت - ع. (یفتع طا و عین) . 
سرشت. ناد. خوی. فطرت. و 
در نزد حکما واهل نظر قوه سار به 
دراحسام ودرنزد عرفا (امل‌الله) 
امور روحانی ساری درجمیع 
مومودات .۰ ر ک : جاه طبیعت. 
و: سرای طبیعت. 

طراز ع. (یفتح طا و تشدید را) 
تردست. عسار . چیت در . کسسه بر 
مجازاً بمعضی جذاب . فتنه‌گر . 
بر 4د: طرخٌ طراز. 

طرادی ‏ با یاء مصدری (حاصل 
مصدر) ر ۵: طره و طراری و در 
ل: طره شبرنگ. ۶ر۱۹۱ ۰ 
٩ر‏ ۱۹۱ 

طراری کردن تس مص. م. ر (4: 
طراری 

طراز ب ع. (یفتح طا) زینت و 
نقش و نکار حاشية جامه. حامه 
فاخر. جامةّ پادشاهی . سجاف 
حامه . طرز (بضم طا و دا) بجمع . 
اس طراز پمرعن زر کشم میسن 
چون شمح... :۳ 
۲- طراز دولت باقی ترا همی 
ز سكل. .. قکح 
طرازییراهن‌ز رکش اضد - بیان 
نوع واختصاص و تتایع. ش(۱) 
طراژدولت باقی- اض - استعاری 
و تتابع. ش(۲) 

طرب - ع. (یفتح طا و راع) . 


فر هنگب ده‌هر ار واژه 


شادمانی. شادی. اهتراز وجنیش 
از شادی و شاط . رامش . 
ادز اصطلاح انس 
باحق. زر ل: گنج طرب. مدة 
طرب. موسم طرب. وقت طرب. 
بیخ طرب. ساز طرب و: 
۱- طرب آشیان بلبل بنگر که 
زاغ دار د ۱۷ 
۲- بطرب حمل‌مکن سرحی ددم 
وی ام 
خون دل عکس برون میدهد از 
رحسارم ۳ 
طربآاشیان بلیل- اض - مقلوب 
آشبان طرب بلبل ۷ر۱۱۷ 
طرب‌انگیژ ص. م. ‏ . 
بپاد و گل طرب‌انگیز کشت و 
توبه شکن... ۳۸۸ 
و ر ك: شراب طرب‌انگیز 
طرب جستن مص. م. 
برلب جوی » طرب جوی و بکف 


ساغر گیر 4 
ور ب‌خا نب ا. م۰ ۵ر ۶ ۱۲ 
طرب‌خانه جمشید فلك - اضد - 


استعاری و کناسه از آسمتان 
۲ر ۲۹۲ 
طرب‌سرای وزبر- اضم - مقلوب 
و 
طرب سرای وزیر است ۰ 
ساقبا مگذار 
که غیرجام می آنجاکندگرانجانی 
وه 


٩۱ | 


طرب‌سرای محبتت اض. - مقلوب 
و نتایع و اضافه تنسسیمی 

۲ب طیرب سرای محیت کنون 
ره مور 

که طاق ابروی پارمنش مپندس 
شد ۱۹۷ 
رب شکارت ص. م. شتار نننده 
طرب. طرب‌آور. طرب‌انکیز 

ز 2: جام طرب شکار 

طرب کردن تس مص. م۰ ۲دک 
طربناللب ص. م. رك: آب‌طر بناك 
طرب‌نامه تب اضد - مقلوت. نامه 
ضرب. مقابل غمنامه وسولكنامه. 


۷ر ۱۵۲ 
طربنامة عسقی- اض - تشبیبی. 
۷ر ۱۵۲ 


طرب و بزم و رقص و سماع - 
نن. 9 ك: د سبمتا طرب 

طرح ‏ ع. (بفتح طا و سکون‌را) 
انکندن . ۱ 


ترکیپ. نپاد. 


طرح محبتت اض - لامیه. ۱1۲ 
طرح توب اضه س وصف و بیان 
ار ۲۷ 


طرح انداختنت مص. م. 0 
ار ۷۲۸۶ : 
5 ریفتح طا و سکون را) 

. شکل . صمولات جیرق ۲ 
۹3 روش . قاعده ۰ سسبكث ۰ 
(52 کوشه از راست بذچگساه دار 


تننگ 


موسیقی) 
۱- آنکه درطرزغزل کته بحافظ 


آموحت 

بارشیر بن‌سخن. نالدره گفتارمنست 
۱ ۱ 

۲- ت وگوهربین وازخرمبره بگذر 

ز طرزی کان نکردد شبیره بگذر 


۲۵۵/ص 
طرز غزء- اض - اختصاص سبك 
غرل ش (۱) 
طرژی - (با یاء نکره) يا وحدت 
ش (۲) ۱ 


طرف ‌- 4 (بفشح طا وسکون‌را) 
نصیب. تمتع (ع). سود. فانده. 
«طرف بستن». (در عربی بمعنی 
چشم و نگاه ویمعنی برهم‌نپادن 
یکی از دو پلك چشسم است 
دز «طرفتالعین») و سه ب 
پایان. و کنار چیزی هم مه . 
بمعنی طرف (بفتح طا و و 
کنار. نزديك. 

۳ آصفی و اسب 1 دو 
بباد رفت 3 حواحه هیچ‌طرف. 
تنشت ۳۵ 
طرف. بسن - مص. م. سنود 
بردن. تمتع یافتن. نصیب بردن. 
۲ر ۲ ۱ ۷ره۲. ۵ر ۰۱۱۹ ۲۹۹۲ 
ار۵ ۲۱ ۰ مر۲۸ع , ۹۵۱ » 
(ر۲۷ص) 

طرف بسام س اضد - اختصاص و 


فرهنگک ده‌هزار وازه 


تفریپ هر2۸۸ 

طرف بوستان. اض - اختصاص 
و تقریب ۷ر1۷۷ 

طرف جوی ب اض - اختصاص و 
تقریپ ارهه اص 

طرف جویبار - اضر - اختصاص 
و تقریب ۶ر۵ 

طرف جویبار - اض - اختصاص 
و تقربب 5۵۶۸ 

طرق جمن - اض - اختصاص و 


تقر بب. *ر ۲۰۱۲۹ ۰۱۱۳۱۲ ۷۲۹ 
۱ر ۶ ۱۷ ۱ 


طرف سیمن‌ژار س اض - اختصاص 
و تقریب ه۵ر 85۱۲ ۱ 

طرف کسرم - اض. - اختصاص 
دنپره گرم ۱۳۹۰۹۲ 

طرف کلاه س اضد -- اعتصاص 
۲ ۰۱۷۷ کر ۶۰۹۱2۲۹۲۰۳۹۰ 
طظرف کمر اض تب سان مصدر 
۲۷۳ طرف بستن از کمر 
طرف گلشن. - اض. - اختصاص 
و نقرایب. سوی گلشمن قك 
طرف لاله‌زار - اضم - اختصاص 
۲۸۸۵ 


ارف هر بت اض - اسنتعاری 
2۵ 


طرف - ع (بفتح طا و راء) ناحیه. 


خسانب. سوی. سمت. ان 9 


پایان چیزی (طرف) اطراف جمح. 


(ر ۵: اطراف ش (۱) ه (۲) ورك: 


سبا (طرف سبا) . 
از هرطرف که رفتم جسز 


وحشتم نیفزود... نت 


۲ رلد: اطراف 

۲ ر د: مرطرف 
سور 
جیز تازه و نو و خسوش‌آیند . 
شگفت. شگفت‌آور. سخ نفر . 
جمع طرف و استطراف در شعر 
به‌معنی نوآوری در مضمون‌وسبك 
است. زر لد: تذرو طرفه و: 
حافظ ء جه طرفه شاخ شا میت 


کلك تو 
کش موه د لسذ بر تر از شپد و 
شیگر مت ۳۹ 


طرفه آنك - ۲۹۵ 


طرفه | کسعیر تست اصب 9 


هت - می ب تفصیل مت 
۲ر ۶ ۶ ۶ 


طرفه زدن تب مص. م. ۰ ۲۹۹ 


طرفه شکستن سب مص ۰ م. ۲ر ۲۵6 


طرفه گلژاد ‏ اض مقلوبهر ۱۲: 


طر فه‌هنز ل سه اد - مقلوب ۲۱۲۲ 
طرمب ع (بضم طا وفتعراء مشدد) 
موی تأبیده‌درجلو با کنارپیشانی. 
طرر وطرات 
و طرار و اطراد جمع و بمعنی 
مطلق‌زلف. در اصطلاح طره حزثی 
از کثرت نا حزء متراکم آنست که 


تارهای‌ی بود دستتار . 


۷۳ 


حاجب وحدت مي‌باشد. 
سوی نافه‌ای کالخر ضبا زان طره 
بگشاید 


ز تاب جعدء مشکینش چه خون 


افتاد در لس 
و. ر ش۵ك: حم طر ه. سیم طره. 
شکنج طره . شکن طره 
طسر ۵ آشفته گشتن تس فص .۰ م. 
۵در۶۸۱ ۱ ۱ 
طره‌اش - اض - موصول ی 
او) اضانه اسم به ضمیر ۲ر ۱۹۲ 
طرقاو- اض. - اسم به‌ضمیر ۵ر ۶۲ 
طرة بر پر بیج سه اضه . بیان توق /5 
وصت. ۷ر ۱*۹۱ ۱ 
طره تاب دا - مص. م. ۳۱۳۲ 
طرة لو سب اضه بت وت به سجن 
۷۱ ۱ 
طسرة و گره کشودن - ۳ م 
ر ۱۱ 
طرخدلبندب باضد - ومصفب. | ۳ 
طسرة دلدار س اضر سه ار 
۵٩۸‏ 5 
طوه دوست: ب اض. - اختصاص 
۲ ۲ ر۶۱ ۶ ۱ 
طرمةٌ سیاه و کچ ب اضد - وصفب 
و بیان نوع (انجوی ۲۶۵ر؟) به 
حای طره و دستاد ت_- 
طره شاشسساه تب اضر - اختصاص 
ِِِ 5 
شبر نگ سب اضه - وصفی 


۷۴ 


۱ ۶۷ ٩۱ ٩ 
- طرة شبرنگ و شام غریبان‎ 
تن و تشبیه ۷رع۱‎ 


شمشاد بت اضر - استعاری 


۵ر ۶ ۱۶ 
طرةٌ طراز تس اضر - وصف - و 
جنااس مزدوج ۲۰۲ 


طرة عنبر شکن س اضد - وصف و 


بیان نوع هر ۲۸۱ 

طره کسیلل تب مص. م ۸ر۵۹ ع 
طسرء فلانی س اضد - اختصاص 
۱ ۱۱۲۲ 

اضافه اسم به ضمیر میم 

طرة گوفتن - مص. م ۲ره۱۸ 
طرة گرمزدن - مص. م ۱12۷ 
طرهٌ لملی تب اض - (ر* ,ور وه 
طر مفتول اض - وصفی ۱1۷ 
طرةٌ شنکسای تب اضْد - وصف و 
بیان نوع ۱ر ۶۱۱ 

طر ۸شرر ۵ سه اضد سب اختصاص 
۵ر ۵ 5 

طرءٌ و حعد ‏ تن ۷ر 4٩۹۵‏ ۲ر۱ 
طرمو دستارمولوی.- تن يا طرة 
دستار. تارهای بی‌بودکه دردستار 
رای زینت‌می گذار ند و آنرار نشه 
وفش و علافه هم م یگو بند. ر۸/ ۶ 
طره و طرادی - تن و جناس 
۶ر ۱٩۱‏ 

طره هلو اضد - وصف و بیان 
نو ع ۵ر۰ ۲۱ 

طره بایت اض - ۲ره۱۸ 1۸۲۲ 


هنک خه‌هزار وازه 


طری ‏ ع (بفتح طا) تر و تازه و 
1 شاداب 


طریق - ع (بفتح طا وکسر داء) 
طریقه. طریقت. سیرت و حالت. 
مذهب. راه. روش. زرسم واس : 
طرق حمع. در اصطلاح همر اه ۳ 
شربعت روش ارباب قرب است 
و شریعت بدود طریقت روش 
ال ظامر. طر بقت‌راه تز کیه باطن 
برای رفتن بسویحق. است؛ وسیر 
خاص که و بر ه سالکان این راه 
می‌باشد مانند. توجه به مبداء و 
دوام ذکر و ترك دنیا. طریقت لب 
شریعت است و راه دل. ررك: 


طریقت) 

طر یی ۵ لیات ات ات احتصاص 
گناه اگرجه نبود احتیاط ما 
حافظ 

تو در طربق ادب باش» گو گناه 
منسمتا ۳۲ 


طریقاب ع. طربق‌در حال نصب.. 
یسرالل4 طريقابك باملتسمی ۵۵ 
طریق چیزی گرفتن - مص. م. 
۰ نخست ننگرد» آنگه طر یق‌آن 
گیرد قلا 
طر دق خوشدلی س اض. - اختصاص 


| و بان توع 


فرهنک ده‌هزار وازه 


حصافظاء ترك جبان کفتن طریق 
خوشدلی است 3 
طریق خدهت س اض - بیان نوع 
و اختصاصی ۲۷۲,۵۰ 

طریق رندی ‏ اضد - بیان نسوع 
و اختصاصی ۱۲۱۱ ۱۲.۵۷ 
طریقه‌رندی س اضد - بیان و نوع 
و اختصاصی ۷3 

طریبق دندی و عشمق ب اضد - 
احتصاص و عطف. ۷ ۱۳۵ 
طریق صدق . اض - بیان نوع و 
احتصاصی ۵۸ 

طریق طلب - اض - بیان نوع و 
اختصاصی ۲۳۹۶ ۱ 
طربق عشق تب اضه - احتصاص و 


بیان نوع 
۷ طریی مق چرآقنوب و فا 
اسست» ای دل ۳۳۱ 


۲ طریق| عشق طریشی عجب 
طر بق عشقبازی ب اض -احتصاص 


و بیان نوع 

در طریق عشقبازی امن وآسایش 
بلاست ۷ 
طریق عبادی نت 2 تا مت اختصاص و 
بیان نوع . 

خیال زلف تو پختن نه کارهرخامی 
است 

که زیر سلسله زفتن طریق‌عیاری 
اسنت 1۹ 


۷۵ 


و بیان نوع 

ملول از همرهان بسودن طریق 
کاردانی نیست ۰:۷ 
فریی 25 تیجااهد ساحتضاص 
و بیان نوع ۱ 
طریق کام‌بخشی چیست؟ تركکام 
خود کردن 321 
طریق کرم - اض - اختضاص و 
بیان نوع 

برمن جفا زبخت من آمد و گر نه‌یار 
حاشاکه رسم لطف وطریق کرم 
ند‌اشست ۷۸ 
طسریق لطف و احسان بت اضه - 
اختصاص و بیان نوع. 

سراسنر بخشش جانان طریسق 


لطفو احسان نود 

اگر نسیبیح می‌فر مو د»- اگر رز نار 
می‌آورد ۱:۹ 
طربق هر وت س اض - احتصاص‌و 
بیان نو ع 


بابخت‌من‌طربق مروت فرو گذاشت 
با او به شاه اه طر دقت گذبر نکرد 
۱۳۹ 
طربق و صبر- تن. رد: حام‌دمادم 
طریق و خیال دوی معشوق - تن 
خیال روی تو در هرطریق همره 
ماست 
نسیم نوی تو پیوند جان آگه 
ماست ۳۳ 
یادآود این نیت منسوب به‌مجتون 


ما 


است: ارید لانسی ذکر‌ها فکانسا 


طریق و طر بقت تب نن. و. تشرادف 


و اشتقاق ر ک : طریق مروت 
طریق مغیلان ت تن رك+ مخبلان 


طریقت ب ع ربفتح طا و قاف) 


طریقه (رك: طریق) سیر خاص. 


که مخصوص سالکان راه ۳ سق 


اسست. راه و روش صوفیان.: 
«ورزش و تمرین اعمال و آداب و 


(قمزست و مک رسالة قشیر یه 
۱- رك: طریق مروت 
۲ در طر یقت هرجه ی 


آید خر اوست. ۷ 


- 2 خرانات طر بقت ۳ 


وی ما نیز هم منزل شویم) 
۶- در مقامات طریقت مرکا 


کردیم سنر ۳۲ 
جوشز باستم 


کهدر طر بقت ما کافر سدت. ز نحبدن 


۳۹۳ 
-٩‏ چه شکرهاست درین شم 
که قانم شدهما ند 


شاهباژان طربقت بمقام مگسی؟. 
9۰ 


ثرهنگ ده‌هزار واژه 


امستات [سمت:. ۳۹۹ 
و 7 سرای‌طر یقت نمی‌روی 
یرون 


کحا بکوی طر یقت گذر توانی کی وه 
-_ دوش از مسحد سوی‌مسخا نه 


چیست ای‌پاران طر یقت بعدازین 
ندنس ما٩‏ ۱ ۱۰ 
۰ در طربقت رنجش خاطر 
اثباشد. می بیار ۱ ۸۳ 


۱ تکیه بر تقوی و دانش در 
طر یقت کافر سست... ۳۷/۹ 
۲ ات ۰ در اشكت و کاهل 
باه شو اول و ببس دندشه برآن 
باك انداز ۳ 
۳ ز دوستان تو آموخت در 


سسییلهاد م که صبا حاك زد شعار 
سیاه ۶۱۹ 


طربقه - ع. (بفتح طاع).طریق. 
طربقت. در ک : طریقة دندی ب 
۷۲ 

طریقة وندی ب ۷۲۸ 

طعمه ب ع. (بضم طا)- خوردئی. 
حوزش*» روزی طعم حمع ار 0 
طعمه حشبدان 


" شاهین‌صفت چو طعمه چشیدم ز 


دسبت شاه ۱ ۳۳۹ 


فرهنگ ده هزار وازه 


سا« 


طعن ع. (یفتح طا). نیزه زدن. 
عیب کسی گفتن . کنابه گفتن . 
سرزنش کردن. شتم وعیب‌جویی 
با مد.ام دد بی طعن ار ۳ 
سود و عدوت 

سماك رامح ازآن روز و شب 
عنان گبرد قلا 
۲ غمناك تباید بود از طعن 


حسود» ای دل 
شاید که جو وابینی خیرتو درین 
داش ۵ 


که اشاره و تلمیحی است به . 


«عسبی ان‌تکر هون شسعاً و هو حبس 
لکم و عسی ان تحبوا شیثا هو 
شر لکم» (دقره ۲۱۱) 
۳۹ ناصسح به طعن گفت. که ارو 
ترك عشق, کن.. ۳5 
طعن حسودان بت اضر - سست. . 
(انجوی ۵۲ره۱) به‌جای رنج 
حسودان در:ق . 
طعشه ب ع. (یفتح طا و نون) . 
یکبار زدن نیزه. طعنات جمح . 
الر نیزه در سدن. سر گوفت . 
سبرزنش. طعن. 
۱ گر جلوه مینمایی وگر طعنه 
می‌د نی 

۱۸ 
۲ آه». کر طعنة بدخواه ندیدم 
۱:۵ 


رودت 


۷۷ 


۵ص داوم و رو ساسا و ٩‏ رای ایشا ما کل یس و یمه وتو مس 


۲ از طعنه رقیب نگرداد عباد من 
۳۹ 
ء- ر ك: محال طعنه 
طعنه بدخواه تب اض. - اختصاص. 
و بیان نوع. ش(۲) 
طعنة رقیب مس اضد - اختصاصو 
بیان نوع. شش (۲) 
طعنه زدن س مص. م. ش (۱) 
طغرا - (2< طضری») (بضم طا و 
سکون غین) (از ترطوغرای‌تر کی 
رقم بالای فرمانبا (ذیل برهان) 
امضا و صحه بادشاصی و خط 
منحنی ومجازاً بمعنی‌حکم‌ومنشور 
و فرمان یاحند حط منحنی تودر 
تو (خط طغرایی) که ۱سم‌شخص 
درضمن آن گنحانده مشود و 
بیشتر در روی مسکوکات یا مر 
اسسم نقش میکنند. طغراعات و 
طغربات حمم ونیز لفظی مناسب 
معدود مانند حند. طغر‌انامه. با 
حنه طغر ! سنئك . اصطلاح طغر ا 
بیشتر دولتی و دیوانی واز زمان 


نوده که دربالای نامه‌های دولتی 
محتوی اسم شاه میگذاردهاند که 
مأخوذ از شکل تیر و کمان سلاح 
معمول زمان سلاحقه و شعار 
حکومتی آن ,نواده اسات.. در شعر 
حواحه «طغر ای ادرو» اضافه 


۷۸ 


تشبیبی مقلوب یادآور «کمان 
ابرو» است. و طغرا ببه معنی 
فرما نیست که به مر طغرابی‌شاه 
توقیم‌شده‌باشد. نظامی هم تشبیه 
ابرو به طغرارا به کار بسته‌است. 
بطاق آن دو ابروی حمیده 

مثالی زان دو طغرا بر کشیده 
دزشعر خواجه به مناسبت دیوان 
و مشایپت مان ابرو با صلالو 
با طغرا اشاراتی رفته است: 
طغراکش تب ص. م. نگار نده‌طفرا. 
طغرانو یس. دسر ۲ر۱۰۸ 
طغرانویس ب ص. م. نو بسنده و 
نگار نسدفه طفرا. دسر . خطاط 
[< طغرا کش) غءر 2۰۸ 

طغرا و دیوان - تن ۷۱۷ 

طغرا و کمانچه ابروب تن و تشبیه 
2٩۹۱۲ ۶۰۸ ۶‏ 

طغرا و هلال و ابرو س تن و 
تشه ۷ر ۲ 5:۱ 

طغرای اسرو - اضد - تشسیپسی 
۲ر ۱۲ 5 

طغرای مشکین تست اد بت وصفسی 
(انجوی ۲۲۶ر۱۰) به جای طفرای 
ابرو دار؛ ق 

طفل ب ع (یکسر طا و سکون فا) 
کودند. اطفال حمع 

۱ ر ك: شاهد. و طفل بودن 
۲ رك: طفل‌یکشبه و۶ زه‌صدساله 
سار ک : صتمی طفل 

طفلان - ج. طقل 


هن دی هرار واژه 


جو طفلان تا کی‌ای زاهدفر ببی... 
۳۳۲ 
ی 
سکون یت) مصفر طفل. طفیل 
العرایس. نام مردی کوفی که 
ناحوانده به ضیافت‌ها می‌رفته . 
مپمان ناخوانده» طفیلی» واسسته. 
طفیل عشق ب اض. - بیان نوع 
و آاستعاره طفیلی عشق ه۵ر۲۵6 
طفیل هستی عشق - اض - بیان 
نوع و استعاره و تتایع طفیلی 
هستی عشق اار56۲ 
طلاق ت ع (بفتح طا) جسدافی. 
حد-ا شدن. رها شن. حدادی زن 
از شوی و رها شدن از قید نعاح 
ح سل دث ثبوی: «ابغض الاشیاء 
عندی الطلاق» از اقسام طلاق: 
طلاق رحعی . طلاق حلعی. طلاق 
باین. طلاق مبارات است.درشعر 
خواحه دوبار اشاره به طلاق 
رحعی شده است. 
۱- از سرمستی درگر با شاهدعید 
شباب 
رجعتی می‌خواستم» لیکن طلاق 
افتاده. بود ۳۷ 
۲- عروسی بس خوشیء ای‌دحشس 
رز ۱ 
ولی که که سزاوار طلاقی ۰ 
طلبت ع (یفتح طاو لام)خواستن. 
جستن. جستجو. مطالبه و در 
اصطلاح حستحو کردن از ضراد 


فرهنگک ده‌هزار وازه 


و ی ی مس تا 


و مطلوب است که عمارت‌ازمعرفت 
خداست و آن, تحسین مرحله 
سلوك در عشق می‌ باشد. و نباید 
امد و همت از آن بر‌یده شود و 
باز حمت وگیگاه باخطر ملازمه‌دارد 
من بر آید ۳۷۳۷ 
یا جان رسد به جانان يا جن ز تن 


برآید 

۲ب بسر زسید امید و طلب. پسس 

ثر سنیثه ۳۳۸ 

۲ سالبا دل طلب حام حم از ما 

گر ها + . ۱۶۲ 

طلب از کگمشدگان لب دریامیکرد 
۳-۷ 


۶- در بیابان‌طلب گرچه ز هرسو . 


خطر‌نست. 2 ۳۸۷ 
9 عمر 1 اسنست: ۳ من 9 طلب 
۱ 


هرروز کامی میز نم 

7- شکر خدا که حرجه طلب کردم 
ا 4 ۳۳۱ 
۷- ۱گرجه در طلبت همعنان باد 
شمالم ۳۳۲ 
مد افظاه اقا ب,وو این 
گوهر وصل... 

٩‏ به طلب کاری این مر گیاه 
آمدها دم ۳۹۹ 
۰ نکن زغصه شکایت: که در 
ی 


براحتی نرسید آنکه زحمتی‌نکشید 


۳۳۹ 


۱ در خلاف آمد. عادت به طلب 


کسب حمعیت از آن زلف‌بر شان 
کردم 


۲- خیز تا از دد مبخانه کشسادی 
دره دوست تشسيتيم و مرادی 


طلبیم ۳2۸ 


از من مست ۲ 
او نیرز ۹ 
پیوسته جو ما در طلب عیضص 
مدامست 6 
2 سین که در طلبت حال‌مردمان 
جو فسیتا ۵ 
- ز بیخودی طلب پار میکند 
حافظ 

قارو نست 4 
۷" و گر کنم طلب نیم دو سنا صند 
افسوس ۰ 66۵ ۱ 
۸- خستگان را جو طلب باشد 
و فوت‌نبود... ۳۰۸ 
۹" زیادتی مطلب. کار رود 
آسان ۳۹۹ 
۰ مدد از خاطر رنداد: طلب. . 
ای دل» ور یه ۳۷۷ 
۱- حافظ وصال می‌طلبد از ره 
دعا ۳۹۵ 


+ ۰ 


۰۹-۹۰۹۹۹۹-۰۰ هظح(٩۵صپ+ب+جب۰ب۰ب۰(۹۰۰۹۹۰ب۰ب۰پب-سصصصص«ص«ص««پ«صسآصآصا«ا«ا«صپ9صا+صت«-«+«-۰«۰«۰,-«-‏ سجسجص(ح(«صح«ح« ۰۰ 


۲ بسته‌ام در خم کیسوی نو 


امید دراز 

آن میادا که کند دست طلب 
کوتاهم ۳۹۱ 
۳ طلب نمیکنی از من سخن» 
حفا اینست قکو 
۲ در کنج دماغم مطلب جای 
نصیرحت ۳۹ 
۵ هر‌کرا! در طلبت همت او 
قاصر نیست ِ 


به طلب کاری این مپرگیاه 
آمدها یم . ر ل4: همحپر گیاه 

طلب کسام کردن - مص. م ش 
(۱) و (۲) و (۱۱) 

طلب جام تم کردن رد ۵ 
ش (6۲ 

طلب ازگمشدگان لب درباکردن- 
طلاب وخطر- تن. ش (8) 

طلب‌و شکرخداوند - تن. ش (1) 
طلبت و هم عنان باد شمال نو دنب 
مص ۰ ۰ س‌‌ )۷( 


طلب گوهر وصل کردن ‏ مص.م. ‏ 


مق ۰ م۰ )#۰( 
طلب کار بت ص. م. ش (۱۹۱) 


مص. م۰ ش (۱۱) 
طلبکاری ت حا. مص. م. زر شك: 
طلب ش (۲۱) 


فرهنگ ده‌هر ار وازه 


طلب و زحمت - تن و تلازم ش 
۱۰ 

طلب گشاد کردن تس مص م. ش 
۱( 

طلب مراد کردن - مص. م. ش 
وه 

طلب طاعت و بیمان کردن - 
مص. م. ش (۱۳) 

طلب عیش مدام کردن ب مص. م. 
ش (۱۶) 

طلب دوست کسردن تب مص. م. 
ش (۱۵) و (۱۸) 

طلب یار کردن تب مص. م. ش 
)۱۷( 

طلب نیم بوسه کردن بت مص م. 
ش (۱۷) 

طلب بودن تب مص. م. ش (۱۸) 
طلب ژبادتی کردن ب مص م. ش 


0۱۹0 

۱ طلب مدد کردن - مص. م. ش 
99 

طلب وصال کردن بت مص. م. ش 
۲۱۱ 

طاب گسوی يار کردن - مص. 
م۶ ش (۲۲) 

طلب سخن کردن س مص. م. ش 
(۲۲) 

طلب نصیحت کردن - مص. م. 
ش (۲۶) ۱ 


| طلب و همت - تن و تلازم ش 
۱ (۲۵) 


فرهانگ ده‌هزار واژه 


طلمیدن ت مص. حعلی. زك: طلب 
ش (۱۲) 
طلبیم مس مضارع اول شخص جمعح 
از مصدر حعلی طلبیدن. و دیف 
يك حزل ٩‏ بیتی با مطلع 
حبز تبااز در مبخانه کشا عم 
بره دوست ینیم و مرادی 
طلبیم . ۰۰ ۲۳۹۹۸ 
ماع (بکسر طا و لام) نکه 
کاغذ یا قطعهٌ فلز که جادو گران و 
فال‌بینان روی آن خطبابی به 
صورت جدول میکشند وحروف زر 
کلماتی در آن می نو بسن و آلازی 
برآن دد خصوص مشکلات‌متر تب 
میدانند. جمع‌طلاسمو طلمسات. و 
نیز لوح با ورقی که نقشه و رهز 
گنج و دفینه‌ای روی آد ثبت‌شده 
باشد. اصل کلمه طلسم بوتانی 
0 بت و در زسانپسای 
ارو یا نی آمده. و در 
اصطلاح انواع حسمبه و اصنام 


جر‌ططو211] 


است و از باب انوا ع. 

دارد 

فتح آن در نظر رحمت درویشان 
است ۹ 
طلسمات 2سس اضب وصف و 
و 
طلسم 

طلعت ب ع (یفتع طا و عیسن) 


:سر ساسح تساج وب سا سا 0/۳ ۳ ای رد له هر ازع[ ینوکت ان سوی تحت جاگ تسس هگنت مسج تست 


۸۱ 


روبت. د بدار و استعاره برای‌روی. 


توحه. صورت .۰ 


انم ماهی که شید به طلعتش 
افروخته زمین... ر ذ: افروخته 
آب ...وی طلعت تو حان حپان و 
جران حان. ز د: حمال فلك 
۲ بی طلعت تو جان نگراید به 
کالبد قوز 
هس ... دیده آشنه‌دار طلعت‌اوست 
رلد: آئینه‌دار ,۲ 
۵ ... ننده طلعت آن ماش که 
آن (۱) 
ه روشنی طلعت و ماه بدار د 
۱۳۷ 
۷- فررخنده بادطلعت خوبت که‌یر 
ازل 
ببریده‌اند برقد سروت قبای ناز 
۳۹۰ 
۸- روی مقصود که شاهان بدعا 
مي‌طلبند 
79 


آ نی دارد: رها 


آ بن#طلعزتد رو شمان‌است 
۹ 
طلفعت او تب اضر - اسیم یه ضمس 
برای. اختصاص ش (؟) 
طلعت‌خویت اصات ودصفی شش (۷) 
اختصاص ش (۲)و(۲)و()و(۷) 
طلعت تو ب اض - وصفی ش (۷) 
طلعت‌درو شان تب اض. -اختصاص 
ش (۸) 
طلعتش س اضد - عوصول (طلعت 
او) اختصاص ش (۱) 


زا 


و ركد: ماه طلعت 
طلوع ب ع (یضم طا و لام) بر 
آمدن» بر آمدن, آفتاب با تاه : 
ظاهر شدن چیزی. ظبود ناکبانی 
هرحیز. اطلاع. وقوف. برآمدن 
از افق مشرق. طلوع آفتاب. ودد 
اصطلاح پیدایی نور توحید بر 
دلیای اهل معرفت که مسوجب 
اطمینان شود 
۱- خورشید. می ز مشرق ساغر 
طلوع کرد ۳۹۹ 
۲ ز مشرق سر کو آفتاب طلعت 
تو 
اکر طلوع کند. طالعش همایون 
است 34 
۲ آفتاب فتح دا هردم طلوعی 
متهاه 
از کلاه خسروی زخسار مه‌سیمای 
تو ۰:۱۰ 
طلعت و طلوع و طالع - تن و 
ناس اشتقاق. ش, (۲) 
طمع سب ع (یفتح طا و میم) آز. 
حرص. امیدد. آرزو . اطماع حمح 
۱ اس عارف از حنده می دار طمع 
خام افتاد ۱۲۱ 
۲ب طمم خام بین که قصه فاش 
3 
من همان روز ز فرهاد طمع 
سرایدم تاک 
از من اکنون طمم صبر و دل 
و هوش مدار ۱۷ 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


۵- ز مپربانی جانان طمع مبر» 


حافظ ۱۷۹ 
1- طمع ز فیض کرامت مبر که 
خلق کریم "۳ 
ٍ طمح شور دهانت ز کام دل 
ببر یدم ۳ 
۸- حافظ طمع برید که بیندنظیر 
و ۳۹ 
٩‏ حافظ, طمع مبر ز عنایت که 
عاقیت. .. ۹ 
۰ دلا» طمح مس از لطب ذ نت 
نبایت دوست ۳۸ 
۱- از جان طمع بریدن. آسان 
بود» ولیکن ۳۹۲ 
۲ قصد جانست طمع در لب 
جانان کردن ۳۰ 


کی طمح در گردش گردون 


دون پرود کنم ۳:3 


مدار» ای دوست ۲ 
۵- دد بزم دور يك دو قسدح 
دز کمن و برو ۷ 


یعنی طمم مدز وصال دوام را ۷ 

1 اس ان طمع دادی از آن حام 

مرصح می لعل 

ای سباً دبر که نو مر ات ۰ بدسفت 
فیرت ۸۱ 


طمع بریدن س مص. م قطع طمع 


کردن. نومید شدن ش (۲) وره) 
و () و (0۷ و (۸ و ر6) و (۱۰) 


)۱۱( 


فرهنگ ۵ هزار وازه 


یچ تیه و ای تن اه کش کاتسر انا کاس سودن حورواوز اوی یتست نگ اس صسست. ععحت 7 راوس و رجا یت و0 رت ره و خن ج ش ور ‏ ووتي.- 


طمع خام ب اضد - بیان نوع و 
وصف. امد سوده. آزژوی غس 
ممکن ش (۱) و (۲) 

طمع داشش مب مص. م ش (1) و 
(۱۶) و (۱۵) و (۱۱) 

طمع کردن - مص. م. ش (۱۲) 
طهغا س ر ء : تمفا 

طنز - ع (بفتح طا و سکون‌نون) 
رشخند. تمسخر. فسوس کردن. 
سخن خنده‌آور. سخن دو بپلو و 
گزنده و گاهی به هجو نزدیك 
می‌شود. هجو بکنایه» و با آن‌مرز 
مشترك دارد و همجنین با هزل و 
طعن. 

اس در نیل غم فتاد سپیرش به 
طنز گفت 

الان قد ندمت و ماینفم‌الندم ۳۱۲ 
۲ب شیخم بطنز گفت: «حرامست 
می » مخور»... (انصوی ۲/۲۰۶ 
به جای: ناصح بطعن گفت که رو 
نرلد عشق کن... ق: ۲۵۲) 

طنبی - (بفتح طا و نون و کسس 
با) منسوب به طنب (بفتح طا و 


تشضدندنون)اطاق بزرک‌تاستانی. 


شاه نشسن. اطاق پذدیرا یی . تا تنیز 
پذیراثی و نیز اطاقی در عقب 
طالار» با اطاقی که در آن سه 
طالار باز می‌شود. طنبی را با یاء 
نسبت منسوب به طناب هم 
گرفته‌اند و آن خانه با حسادری 


ر است محقر که با طناب و دو 


تیرچه یبا شود دد ان صورت در 
اصل «طنابی» باید باشد. 

به نیم جو نخرم طاق خانقاه و 
ریاط 

مرا که مصطبه ابوان و پای خم 
طنبی اسست 1 
شواف ب ع. (بفتح۱) و طوف 
پبرامون حبزی کشستن. دور زدن. 
گرد شگردچیزی. طوف‌کردن ودر 
اصطلاح مقام تحیر است 

۱ طرف حمن و طواف ستان 
بی‌لاله عذار خوش نباشد. ‏ ۱2۳ 
۲ اشکم ارام طواف حرمت 


هی دندد ۷۰ 
۲ دل کز طسواف کعبزً کویت 


وقوف یافت ۳۹۰ 
4- چگونه طوف کنم در فضای 
عالم قدس ۳:۲ 
۵- حافظ مرآنکه عشق نورزید 


احرام طوف کعبة دل» بی‌وضو 


نیست. ۷۳ 
طواقف ستان ب اض. - بیان نو ع 
ش (۱) 


طواف حرم لسن اشت مس هص . 
م. کنایه از شدت بکاء رگر بستن) 
طواف حرم و طاهر بودن ب تن. 
م۶ ش (۲) 

شواف کعه ۲۳۹ سان نو ع 


۵ ۸ 


ش (۲) 
طوبی(< طوبا. باالف‌مقصوره) 
ع. (بضم طا) موّنث طیب. بمعنی 
پاکیزه. پا کیزه‌تر. خیر و سعادت 
و پاکی. خنك. خنکی. خوش . 
«الذین آمنو و عملوالصالحات‌طو: 
لیم و حسنما» (رعتد/۲۹) و 
گفته! ند نام درحتی استت در 
بپشست » دزختی سایه کستسر 
که هرحه مومنان آرزو کنند دفعه 
و احده برآن ظاهر شود و مقاسل 
طوبی درخت زقوم است بسرای 
اهل حجپنم که در وصف آن آمدم: 
«اذالك‌خیر نزلاام شحرءالز قوم.. 
انپا شچر: تخرج فی اصل‌الجحیم 
طلعبا کانه روس الشیاطین. ان 
شحرة الزقوم طعام الالیم...» 
(سوره الصافات/۱۲ و ۶ و 
سوره الدجان / ۲ و طوبی در 
اصطلاح مقام انس بحق و جنب 
حبروت ذات. اوست. و زقوم مقام 
مم‌جوری‌از حق.ر ل: جلو:‌طوبی. 
سمدز ه طو بی. سا به طو بی 
۱ نو و طو بی و ما و قامت فعتا و 
1 
۲ طوبی ز قامت تو نبارد که دم 
۱۸۰ 
۴ باغ ببرشت و سایة طربی و 


ز ند 


فرهنگ ده‌هز ار وازه 


۳۰ 


ءسال بکشا و صفیر از شحر 
طوبی زن . 

طوبی لرم و حسن مایب مخود 
از آبهٌ شرشته «الذین آمتو و 
عملو الصالحات طو بی لمیم خسن 
مأب» (ر عس.٩۲)‏ 

به حسین عازرضص قد تو بر ده‌اند 
پناه 

بیشت و طوبی» طوبی لیم و 
ی (انجوی ۱۲۳/۲۰) 
طور - ع. (یفتح‌طا) حال. هیئت. 
نو ع. صنف. حد. اندازه. روش 
تغییر و دگ رکونی . اطوار جمم 
اس ببس طور عجب لازم انتام 
شبابست ِ" 
آسذکر آن شیرین قلندر خوش 
که در اطو از اسر ۷۷ 

۲-تا از نتبحه فلك و طور دور 
اوست. ۲۳۲۲۲ 

طور انسانی- اضد - نسبت‌و بیان 
سوع 

که در حسن تو جبزی, بافت بیش 
از طورانسانی (خانلری 179/0) 
طور دور اض - بیان نوع و 
احتصاص ش (۲) 

طور عجب . اض. - بیان نوع و 
وصف ش (۱) 


فرهانک ده‌هزار واژه 


البلاغه) «کوه موسی واسمه ز بیر 
و مسنسن و سینا و بسالعسر بية 
المبارك.وسیناءای, مرتفعة» (ذیل 
تدای 4۶1۲ ).عون ایمن: طوز 
سینا. جبل‌طور. و در اصطلاح 
0 منشسرح است ساسلام 3 
ایمن جانب و جبت عقل و غیب 
استت . 

اس جر | نهنزن طور کحا. موعد 
دبدار کجاست؟ رژك: آتش‌طور ر۱) 
۲- مددی» گر بجراغی نکند آنش 
2 ۷۵ 
۲ لمع‌البرق من الطور وآنست به 
فلعلی لك آت شاب قسس 1۵۵ 
طور ادمن ب اضد - وصف با 
اختصاص ر د: طور و رك !بهن 
طوطی ب (بضم طا) (< تونسی) 
طوطك. بر ند معروف به بزدگی 
کبوتر و با رن سبر و منقار 
حمیده و در حسته ۳ دمی دنراز . 
بیغاء (عردی). ین برنده صدای 
آدمی را تقلید میکند. خوراك این 
پرئده شکر است. طوطی درحافظ 
نفس ناطقه و شاعره و قسر بحه 
هنری اوست و گاه اسستعاره رای 
خود شاعر استه و گاه دیگران. 
و «طوطی کویای اسرار» استعاره 
به جای قلم است 

شکر فر وش که عمرش دراز داد. 


ده 


چرا 
تفقدی نکند طوطی شکرخا را 

ه 
۲ واله و شیداست دایم همچو 
سطلبل در قفس 
طوطی طلبم ز عشق شکر و بادام 
۳ ۹ 
با شکر شکن شو ند همه‌طو طبان 
هنك 


رش فتك پار سی که ره بنکاله‌میرود 


۳۲ 
کنونکه جشممةٌ قند است تعل 
توشینت 
سخن دگوی وز طوطی شعر دریع 
مار ۳:۷ 
9 آب حیوانش ز منقار بلاغت 
می‌چکد 


طوطی خسوش, لیجه یعنی کلك 
کر ای ایو. 9 
7- در پس آننه طوطی صفتسم 


داشته! ند زنل 
#۰ 

۷- طوطیی دا بخیال شکری دل 

حوش بود 

ناگیش سیل فنا نقش امل باطل 

ل 1 ۱۷۳ 

4 طو طیان در شکرستان کار مرانی 


مب‌کنند 


فب 


۸۶ 


وز تحسر دست برسر می‌ز ند 
مسکین مکس ۲2۷ 
-٩‏ الا» ای طوطی گویای اسراد 
میادا خالیت شعر ز منقار ۲2۵ 
۰ همای کو مفکن ساية شرف 
ه رگز 


در آن دیاز که طوطی کم از زغن 


اش ۱3۰ 
طوطیان س ج طوطی ش ( . 
طوطیان هند - اض - اختصاصی 
ش (۲) 

طوطی خسوش لپچه ب اضد - 
استعاری. کلك شاعر. طبع‌شاعر 


ش (0) 

طوطی شکرخا - اضد - 9 
شاعر ش (۱) 

طوطی صفت ب ص. مش( 
طوطی کلك سب اضد - تشمیمپی . 


قلم.. کلك. ر ش: طوطی شفرش مج 
طوطی گویای اسر ار سر اصد بت 
استعاری . قلم. کلك شاعر ش 
0( ۱ ۱ 
طوطی و آیثه - تن و تلمیح. 
وسیله آموختن به طْوطی است 
ش (۱) و (۲) و (۲) د () و 
(۵) و (۷) ۶ ۵ و  )٩(‏ 
طوطی و شکر - تن. ش (۸) 
طوطی و شکرستان - تن: ش (۸) 
طوطی و همان و زغن- تن‌والتن اام 
ش (۱۰) 

طوع - ع (بفتح طا) - رده 


۱ 
۱ 
۱ 


بردن. فرمانبرداری. میل. اراده. 

حواست. اطاعت.: رغنت 

فلك غلامی حافظ کنون بطوع کند 

که التجا بدر دولت شما آورد 
۱:۵ 

طوف ‏ ع (بفتح طا) گرد چیزی 

گردیدن. دور زدن (رد: طواف). 


طواف کردن 

طوف کردن س مص. م ر 2: طواف 
(۶) و (۵) 

طوف کعبه دل سر اضر - رك: طواف 
۹2 


طوفان - (< توفان) «بضم طا یا 
تا) آب فراوان با سبل شدید که 
ناگپان مساحت زیادی از زمین‌را 
فراگبرد طوفان آب و باد 1 


۱ ۳ تاد) نقن. آنتیی: افتتقاا کنر 


(طوفان آتش) و بمعنی شدت 

تاریکی. از مصدر تفیدن و ازاصل 

تف و توفیدن 

۱- حافظ؛ از دست مده دولت‌این 

کشتی نوح ۱ 

ورنه طوفان حوادث سرد بتیادت 
۸ قَءْ 

۲ بار مردان خدا باش که در 

کشتی وح . 

هست خاکی که سه آئی نخرد 


طوفان را ۱ ۹ 
۲۰ ای دل» ارسیل فنتا بنیاد 


جون تو را نوح انست کشتیبان » 
زطوفان غم مخور 


درغم طوفان 
بلا بگردد . و کار هار سنا له بر آید 


۳۳۹ 
۵- ما چو داریم دل ود بده بطوفان 
گو بیا سیل غم وخانه ز بنیاد 
دس : ۳۵۰ 
1- دور از رخ‌تو دمیدم از گوشة 
سیلاب سرشك آمد و طوفان بلا 
رفت ۸ 
- از آب دیده صد ره . طوفان 
نوح دیدم ٍِِ 
۸- سرشك من‌که ز طوفان نوح 
دست. برد ۱ 


ز لوح سینه نیارست نقش, مر 
و شست ۳۸ 
٩‏ پیش چشمم کمترست‌ازقطرة 
این حکایتبا که از طوفان کنند 
۱ ۱۹۷ 
طوقان بلا س اض مر تشبیم‌ی . 
ش (9) و (۷) 
طوقان حوادثت اض - تشبیمی. 
ش (۱) 
طوفان توح تب اضر - تسیت . 
ش (۱) و (۲) و (۲) و () و 
(۷) ء (۸) و )٩(‏ 


1 


(انجوی, ۲۰۱ ۱۷) 


4+۷۲ 


طوثان و قطره - تن. شش (۲) 

طوفان وکشتی- تن. ش (۲) 

طونانو تشتیبان س تن. اش (۲) 
طوق س ع. ریفتح طا) کردن‌بند. 
حلقه. جنر . و هر جه گر‌داکرد 
حیزی, را بگبرد. اطواق جمع. ِ 
کشتة جاه زنخدان توام کز هر 
رف ۰ 
صه هزارش کردن جان زیرطوق 
غبغب است ۳۱ 
طوق زرین س اض - بیان جنش. 


سر ۷۲۱ 


طوق‌گردن سب اض. - اختصاص . 


۳۶۹٩۹۰ 
۲۵۰۸ طوق وباره سه تن.‎ . 
۳۱ 


طبارت س ع. (یفتح طا و ودا) . 
پا شدن. پاکی. وضوء . 
: پلیدی. «ان‌الله یحب‌التوابین و 
7 بحب‌المطیر ین» (نقره ۲ ودر 
حدایت : 
پیلوی: 
در اصطلاح طبارت بر دو گونه 


از اله 


«الطیو ر شطر الایمان» ۲ 


تویامطویو . 


است: طیارت ظاصر و طهارت 
نساز باطل است بی‌طبازت. دل 
معرفت: انجام‌نگیرد. طبارت‌ظاهر 
یا بهن را آب مطلق لآزم انست"و 
طبارت باطن یا دل را توحید 


۸۸ 


محض. طیارت باطن نز کیه نفس 
از اخلاق زشت است وتصفیه‌دل 
از لوث محبت دنیا . ۱۲۱۵ ۰ 
۱ . ۲ر۱۲۲ ۰ ۱۷۱۸ ۰ 
در۰۲۰۸ هر۲۳ع. کر۲۵۹ 
بطبارت گذران منزل پیری ومکن 
خلعت شیب چو تشربف شباب 
ده ۳ 
طیه ع. (بفتح طا و تشدید. یاع) 
در نوردیدن . قطع کردن . پایان 
دادن ونام قبیله حانم‌طابی 
۱- درده بیادحا تم طی حاميك‌منی 
تا ناما سیاه بخیلان کنیم طی 
5:۹ 
۲ سخا نماند. سخن طی کنم. 
شراب کجاست 
بده بشادی روح و روان حاتم‌طی 
2 
۲ کل از حلوت یبا غآورد مسنند 
بساط زهد همچون غنچه کن طی 


۶2:۱۱ 

حون گرم شود ز باده ما را 
رگ و بی 

منت نبرید يك‌جو از حاتم طی 

۶ص 


2اه سواد نامه موی سیاه حون 
طی شد 


بیاض کم نشود. گر صد انتخاب 


رود ۳۳۱ 
1 شب وصل است و طی شسه 
نامة هجر 


فرهنگ ده‌هز ار وازه 


ز سلام فیه حتی مطلعالفجر ‏ ۲۶۱ 
۲۱5۱ 

۷- طی مکان ببین و زمان سلوك 
شتعر ۰۰۰ ۳۲۲۵ 


طی‌شدن - مص. م۰ ش (9)و() 
طیکردن - مص. م. ش (۱)و(۲) 
و (۲) 

طی مکان سس اض - بیان مصدر . 
ش (۷) 

طی و طیب جناس تامل ش (۲) 
طیست ع. (یکسرطا) بوی خوش 
عطر . حلال. روا. میل و خوشی 
طبح. (طیب‌خاطر) اطیاب جم. 
اس از صبا هردم مشام جان ما 


خوش مي‌شود 


آری». آری طیب انفاس هوداران 
خوش است 3 
- پیا. وز نکبت این طیب‌امید 
مشام جان معطر ساز جاویند 
۹ص 
طیب افیك س اضد ت تشنبییی . 
ش (۲) 
طیب انفاست اض - بیان نوع و 
نسبت. ش (۱) 
طبر ع. (یفتح طا و سکود یاع) 
بر نیده. ر ژد : منطق طبر 
طیره - ع. (بفتح طا ورا وسکون 
یا) خفت. سبکی. سبك. عقلی . 
ححلت. و شرمند.گی. وحفت ناشی 
از رشك و هقاسه. پر و جنسم . 
۱ طيرء جلوة طوبی قد جون 


فرهسنک ده‌هزار وازه 


تست محاست .سب حور و ار وروت و سرت سر او تا اه سور : سس دس وروی مرج :فص سوت 


سرو تو شد ۱۰۸ 
۳ طبر ةُ حلوهُ طو بی. .۰ رتکرار 
بست. بالا) ۲۶ص 
۲ب کر طیره مینمایی وکر طعنه 
می‌ر نی 

ما نیستیم معتقد پیر خود چسند 
رحافظ خانلری‌غزل ۱۷۲ سط ) 
(ق و خ: گر جلوه مینماشی و 
شیخ خودپسند . شزل ۱۸۰ و 
۱۳4۸ 

طبره شدن- مص. م. ش (۱) و 
99 

طبره نمودنب مص. م. ش (۲) 


طیلسان ب ع. ‏ ربفتح طا و لام) 
رداع . تالسان. حامهگشاد و دلند 


کشیشان و قاضیان. طیالس و 
طامات. ۴ شطع اور ره آهتگگ 
جنگ نه 

تسبیح و طیلسان بمی ومیگسار 


هن 


۰( ((بچنضىسس جب«ب«سب 7-777« 


بخش ۳۷۵ 
طینتت ع. (بکسر طاء و فتح 
نون خلقت. جبلت. طبیعت . 
دات. سرشبت. حوی. حمیروطن. 
خمیرماية وجود. «خمرت طینه‌ادم 
بیبدی اربعیین صباحا» (حدیث 
قدسی) ش (۲) 
- گر حان بدهد. سنگ سبه. 
لمل نگردد 
پا طینت اصلی چکند » بد گر 
افتاد ۱ ۱۷۹۰ 
۲ب بر در میخانه عشق» ای‌ملك. 
تسبی حگوی 
کااندر (آنجا طیتت آدم‌مخمرمیکنند 
۱۹۹ 
نت اصلسی سس اد - وصی و 
بیان نوع. ش(۱) 
طیئت آدمب اض - اختصاص . 
ش (۲) ۱ 


۰ ۰ -< ول 


ظ ب (ظاع) حرف‌بیستم ازالفبای 
فارسی وحرف هفدهم از الفبای 


عربی (ابتثی) ۵ از حسروف جهر. | 


این حرف در لغات فارسی تیست 


وآنرا در کلمات دحیل از عرسی : 
بفارسی بصورت (ز) تلقظ ‏ 


میکنندد. 
طالیت ع. (یکسر لام) ستمکار . 
ظلمه جمع . مقادل عادل . ر (د: 
منپج عدل. عدل ۱ 
ظاهرت ع. (بکسرها پیدا.آشکار 
هو ید!. نمایان. خلاف تاأطن. 
فقر ظاهر مبین که حافظ را 
سینة گنجین محبت اوست 


۹ 
ظاهر ‏ س ع. در ظاهر . قند تر دید 
و احشمال. ۸ ۷ 
هر 2۸۶ 
ظاهرپرست س ص. م. ظاهر بین. 
قشری. ۱ر ۷۱ 


ظاهرت »| صصت :مت موصول (اضافة 
اسم به ضمیر) ۱۰۹۲ 
ظاهروباط- تنوتقابل. ۱۰۹۳ 


ظریف - ع. (یفتح ظاء و کسر 
زیبا. شوخ. خوش سخن. خوش 
طبع. خوش‌هیکل. ظرفاء وظراف 
5 ظروف جمع 
- شمپر بست پرظر بفان وز هر 
طرف نگاری 
باران صلای عشق است ۰ گر 
میکنند کاری 1335 
۲- ببرد از من قراد و طاقت و 
حورشض ثِ_ِ_- 
ظریفی» مپوشی» ترکی قباپوش 
۳۸۲ 
ظریفان- 1 ظر یف در فارسی 
ش (۱) 
ظریفی- با یاء وحدت. ش(۲) 
ظقرت ع. (یفتح ظاء و فع) . 
فیروزی. غلبه. چیرگی. فتح . 
ر ۵: خاتون ظفر. شمشیر سر 


افشضان . 
انداحت 


کمال عدل بقریاد دادخواه رسید 


فرهنگ ده‌هزار واژه ۹۹ 

۳-1 ۱0۰ 
و ر ك : باز ظفر ظلم س ع. «یضم ظا و سکونلام) 
آب صبر و ظفر هر دو دوستان | ستم» ستم‌کردن و نبادن جیزی 
قد یمند ۱ در غیر محل خود» نقیض عدل. 
برالر صبر نوبت ظفر آید | ظلمت و تاریکی و پرستش غیر 


(انحوی ۵7۸) 
لب ِ- (یکسرطا و نشدید لام) 
سایه. تاریکی. پناه. ظلال‌واظلال 
ظلیل سایه پاك و دائم (ترجمان- 
القر آن) و «ظطل ممدود» سای4 
گستر ده (سوره واقعه /۵1) و در 
اصطلاح کلیةٌ موجودات عالم که 
همه سابه‌وغیر حقيقی‌اند وموجود 
حقیقی ذات. خداوند است و نیز 
ظل را حدفاصل میان ضوء ونور 
گوبند و ظل‌الله انسا نکاملاست 
و ظل ممدود سایبه گستراده و 


ظل ممدوتد سجم زلف نوام در سس 


باد 
کاندرین سایه قرار دل شیدا 
باشد ۱۰۷ 


ظل ممدود - اض - ر ۵: طل 
طلام ست ع. (یفتح ظاع) تار یکی : 
تاریکی شب. شبانگاه. تاریکی 
اول شب 

روز درکسپ هنر کوش که می 
حوردن روز 

دل جون‌آینه درزنگ ظلام اندازد 


خدا . و در اعصطلاح کفر اسنت: که 

پوشش از حق می‌باشد و هوای 

عبد است. ازحق. رز لد: مجال‌ظلم. 

لشکر ظلم. و. 

مردم چشمم بخونل آغشته شد 

در کحا این ظلم بر انسان کنند 
۱۹۷ 


ظلما نی 
لمات ع. (بضم ظا و لام) . 
جمع ظلمت. محل آب زندگانی 
«آب حضر که اسکندر بدا تا 
راه یافت و نتوانست از آن آب 
بنوشد «ولاحبه فی‌ظلمات الارض 
ولا رطب ولا یابس‌الا فی‌کتساب 
ممین..۰ > (الا نعام / 5 و در 
اصطلاح اطلاق برماهیات. وماهیت 
می‌شود. وگاه مراد از طلمات یا 
ظلمت عدم‌نوراست (ر ل: ظلمت) 
وکفر است که باعث پوشش حق 
می‌شود 

۱ فرق است ازآب خضر که 
ظلمات حای, اوست 


۹۲ 


ای 


با آبها که منبعش الله۱ کیراست 
۲ 

۳۹3 قطع این مرحله بی‌همرمی 

تفن تن 

ظلمات است شرس از حخطر 

گمراهی 

طلمت ب ع «بضم ظا و فتح میم) 

نادانی. حپل. ودر اصطلاح ندن 

است؛ و جسم و ماصات. «خلق‌الله 

الخلق ی ظلمه لم‌القی علبه. نور|» 

(حدیت). ر ك: حجاب ظلمت.شب 

ظلمت. 

بیاض روی تو روشن جو عارض 

رخ رود 

سواد زلف سیاه تو هست‌ظلمت 

داج ۷ 

طلمت داج س اض - وصف و بیان 

نوع ۲ر۷٩‏ 

ظلمت‌سرا ‏ اض - مقلوب (سرای 

ظلمت) ۲ر۲۷۰ ص 

طلمت شب - اض - اختصاصی 

۱۸۳ ۱ 


طلمت شب‌بلادا ‏ اض _ اختصاصی 


و تتایم ۴ر۲۳۲ 

ظلمت ونور - تن و تضاد ۷ر ۲۵۶ 
ظن - ع (بفتح ظا و تشدید. نون) 
گمان. اعتقاد راجم بوقوع یاوجود 


فرهنگک ه‌هزار واژه 


امری از امور که بعضی به یقین 
نزديكه است و بعضی به نقیض 
آن و نیز به معنی شك که گفته! ند 
«الظن بخطی و بصیب» و درقرآن 
کر یم آمده: « باابپاالذین آمنو! 
کتیر" اجتنبو من الظن. ان بعض 
الظن الم» (ححرات / ۰)٩‏ ظنون 
حمع و اظانین: جمع الجمح و «ظن» 
از افعال قلوب است که اخوات 
آن: علم . رای. وحد. خال. حسب 
و نظایر آن می‌باش. 

۱ دلیرا. ننده واز بت که‌آموخت» 
بگو 

که من این ظن به رقیبان تو هر کز 


تترام ۳۳۸ 
۲ در شأن من بدرد کشی ظن بد 
هبر 

کالوده کشت جامه. ولی با 
دامنم ۱۹ 
ظن یبد برد - مص. م گمان بدن 
ش (۲) 

خن بردن تب مص. م گمان بردن. 
ش (۱) 


ظبیر ب ع (یفتح ظا و کسر ها) 
ظبیرالدین طاهرین محمد فاریابی 
سخنسرای: قرن ششم و متوفی 
بسال ۰۹۸ هجری قمری. زر : 
سلمان و خواجو و ظپیس. 


۷۰ - ع 


ع س (عین). حرف بیست و یکم 


از الفبای فارسی د حرف‌هیجدهم , 


از الفبای‌عربی (ابتثی) وازحروف 
همس . در لغات فارسی این حرف 
نيامده و در لغات دخیل آنسرا 
ع) تلفظ کنند .ومانن 
(غ( بی نقطه نوشته می‌شودو آنر ا 
عین مممله هم میگوبند و عین غیر 
منقو ط4. در دو غزل این‌حرفروی 
مقید به ردف اصلی قراد گرفته 
است با معللع‌های : 

۱ قسم به‌حشممتر و حاه د حلال 
شا شجاع ۳۹ 
که نیست با کسم از+مرر مال وجاه 
نراع.. 

۲- بامدادان که ز خلوتگه کاخ 
ابداع 


تنل( ۱ 


شسمح حاور شکند در در ي که اطسراف 
شعاع. .. ۳۹ 
عاسساه سب ع (یکسر باع) عیادت 
کننده. برستندة خدا. عبده وعباد 


حمع هار اصطلاح کسی است 45 
پنوسته در فرانضص و دوافل كگ 


وظائف دسی مداومت کند از برای 


واب اخروی 
ات 0 جننسم حاودا ة عا ند فرب 
ین 
کش, کاروان سحر ز دنباله می‌رود 
۳۲۵ 
۲ از دست زاهد» گردیم تو به 
وز فعل عاند استغفرالله ۱۷ 
۲ عابدان آفتاب از, دلبر ما غافلند 
۶:۰ 
عاسدان آفتاب- اضر - عبده‌آفتاب. 
عبده شمس. خورشید پرستان و 
بیشستردرهندوستان .بوده‌اند. می.- 
گویند آفتاب ملکی است. ازملايك 


| و نفس و عقل دارد: و نور کواکب 


۱ 
| 


۱ 


و تکون موحودات عالم و روشنی 
حپان از اوست و او را بادشاه‌ملك 


و ۳ ۰ نل و نکر دم و بر شش 
میدانند. برای, آفتاب بتی می- 


۵۴ 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


ساختند. و در دل او گوهری به | خودبینی است. رز ۵: حدیتث عاد 


رگ آتنضش تشه نو بتکده‌ای 
بنام او بنا کردند و املاك و حشم 
وقف: آن نموداند. عده درنگر ند ه 
قمی‌دودند .که ماهر قر بن آفتاب 
دانسته ویتو‌شکل گوساله‌برای 
اآن‌ساخشند» ظاهر! این عده در 
حز بر ه عر سستان هم بودها| ند که 
قرآن در اشاره به آنان میفرماید: 
«وحدتبا قوماً بسجدون للشمس 
من دون‌الله‌وزین لپم الشیطان 
اعمالمیم» (نمل/۲۷) ف «لاتسحدوا 
للشمس ولا للقبر واسحدوالله 
الذی خلقبن ان کنتم‌ایاه تصدون» 
(فصلت/ ۲۷). که ذیز: اشاره: بسه 
کیش هبریرستی (میترائیسم) در 
ایران کبن و دیگر ملل آریایی و 
غیرآر بایی‌است. رد: عاید ش(۲) 
عابد فریب - ص. م. ش (۱) 
عاید و زاهد س تن. ش (۲) 

عاچ ب ع. دندان فیل که سفید و 
گرانبپاست. پیلسنه هم گفته‌اند. 
از اصبل بیل استخوان‌بعنی‌استخواان 
یل . 


لب تو خضر و دهان" تو آب 
قدتو سرو ومیان موی و بر دپثات 
عاج ۷ 


عاد سب 1 قوم عاد. و عاد ۲۳۹ 
از فرزندان. هفتگانه ارم بن سام 
اسست. و در اصطلاح» عااد: تکس و 


و لمود. 
عادت - ع (بفتح دال) خحسوی. 
عادات جمع . عادت بگردانیدن 
ترك عادت. با تغیبر آنه است. 
ساعتی از مفرما و بگردان عادت 
جون بر‌سیدن ارباپ نبازژ آمده‌ای 
2 
عادت بگردانیدن سب مص . م. ر ژد : 
عادت 
عادل ست ع (بکسر دال) داد گر د 
صادق و درسلت. 
۱-... بحبی بن مظفر ملك عالم 
عادل رك: دارای حپان 
۲ رك: خواحه عادل» و طاب مثو اه 
۲ خلیل عادل» نام دیگر خواجه 
عادل. دوست حافظ با برادر او 
که در سن پنحاه و نله سالکی 
د رگذشته. سال وفاتش به‌حروف 
حمل « خلیل عادل »" است 4 
برابر میشود با ۷۷۰ هجری 
قمری 
خلیل عادلش پیوسته برخوان 
وز آنجا فبم کن سال وفاتش 
۸ ص 
عاو س ع. ننگ.عیب.شرمندگی. 
و در اصطلاح «عار عظیم» نقض 


عید است 
یار اگر ننشست با ماء نیست 
جای اعتراض 


پادشاهی کامران نود از کدابی 


۷۷ 


عار داش مت 


عارض تب ع (یکسر راع) عرض ‏ 
کننده . ع ررض ‌داهنده. ببداشو نلم. 
جپره. رخسار. و دراصطلاح امری ‏ 


است که خارج از ذات اشیاء و 


موحودات باشد و نیز کشف ور 
اعمال وفتح ابواب عرفان و رفع . 
حجاب حقیقت است. زر ۵: باغْ 
عارض. شمع عارض. آب عارض. . 
و: آب ورنگ عارض. کرد عارض ‏ 
عکس خوی بر عارضش ین 


کافتاب کرم) دو ‏ 


در هوای آن عرق تا هست 
هرروزش تبست ُِ 


عارضص ستان مس اضر - استعاری 

سطیم ستان ۲۲۳۹۵ 

عارضت - اضه - موصول (عارض 
تو) اضافه سم به ضمیر برای 
اختصاص ۰8۱۱۸ ۰۶۱۷۲ 
۲ر ۶۲۲ 

عارضش سوه س اضد - (عارضت) 
اضافة اسم به ضمیر غر ۲۹۰ 


اختصاص ۷۲۹۲۸ 


عارض دح روز سم ص. ۰ م‌ ۲ ٩۷‏ 
عر.ضه کننده حپره روز و کنابه ‏ 


از خورشید. خطیب ز هس : صفحه 
اس حساز حورشباه 


بباض روی, تو روشن حو عارض. 


۹۹4۵ 


رح رود 


داج ۷« 
عارضص ساقی بت اضد بت سست. و 
بیان نوع ۲ر ۰۸۷ ۱رء ۲۲ 
عارض سمن تس اضن - ثسبت و 
بیان نوع (خانلری ۲۱۸۷) 
عارض سوسن سس اضر بت سببت و 
بیان نوع ۱ره۲ 

عارضش ت اض. - موصول(عارض 
او) اضافه اسم به ضمیر ۲۱۵ 
٩‏ ۸۶ ۲ر۲۵ ۶ 

عارض شمعی س اضر ب وصف و 
تشبیه. چپرة زوشن چون شمع 


۲ر ۵ ۱۲۲ 

عارض گندمگون - اضر - وصف و 
تشسبه ۶ ر ۵۷ 

عارض نسریسن ب اضد - نسبت 
۲ ۱۹۱۷ 

عارض و خال س تسین و عطف 
1 

عارض و قامت - تن و عطفءر ۲۱ 
آر ۸٩‏ 


عارض و گل س تن و تشبیه 
تناسی کل عارض) ۸ر۱۹۵ 

عارضه تب ع (بکسر راع) موّنث 
عارض . پیش آمد. حادله. سماری. 
متاسل سلامت «عرض‌له (لحمی » 
بعنی او را عارضبه تب بیدا شد. 
در اصطلاح امری. است که خارج 


از ذات اشباء و موحوادات باشد. 


تا و رتیت تلا اسر اه رورت 0 لب و را ۵ در ور و سر جر هه ۴ 


سلامت همه آفاق‌دد سلامت تست 
به هیچ عارضه شخص تو دردمند 
مباد :1 
عارف بح (یکسر راع) (اصطلاح) 
وتا .. شتناستنده, تهاشتتاس:صنوز 
و شکیبا. در اصطلاح کسی که 
از مقام تقید به مقام اطلاق سیر 


نموده و قا نم به حق مطلق اسبت 


«لان العالم قا ثم بنفسه و العارف 
قائم بربه» و بقول منصور حلاج 
«علامه العارف ان یکون فارغاً من 
الدنیا و الاخره» و به قول‌بایز ند: 
«العارف طباز از اهد سیاز» و 
به قول جنید. «العارف من نطق 
الحق عن سره و هو ساکت» و به 
قول ذوالنون «لکل شیء عقو به و 
عقوبة العارف !نقطاعه عن ذکرالله 
تعالی». و به قول شاه نعمت‌الله 
ولی: 

عارفان دیده‌اند: و میگو ند 
عاقلان از شننیده می‌حو دند. 

سر خدا که عارف سالك بکس 


رگفرت 
در حیر تم که باده‌فروش از کیحا 
ِ_ ۳ 


عسارفان س ج ۲رع۲» ۱ر۱۵۰ 
۹۲۱ (۲ر۲۱۱ ص» 

عارف سالك ت اض. - وصف و 
بیان نوع عر۲ع۲. ۲ر۲۷۲ 
عارف وقت خویش دودن س مصم 
۷ ۶ ۷ 


فرهنک ده‌هزار واژه 


عارف و شرپ مدام س تن ۱۵۰۱ 
عارف و می - تن ۲ر ۰۱۳۲ ۱۱۱۱ 
عارف و رن س تن ۲۷۲۷۲ 
عارف و فپم زان سوسن س تن 
۳ر ۱۷ 

عاری س ع (یکسرراع) دور.خالی. 
نی اذصب . نی در ه 

قلندران حقیقت به نیم جونخر ند 
قثبای اطلس, آنکس که از صنر 
عاری است ۹ 
عاری بودن ب مص. م . رد: عاری 
عاریت ب ع (بکسر را و فتح یاء) 
عار به. هر حیز مستعار. هر جیز 
که به دیگری بطور وام ندهند یا 
از کسی بگیر ندو بعدا باو بدهند 
رژه: حان عار بت 

عاشق ب ع («یکسرشین)دوستدار 
دلداده. شفته. در اصطلاح کسی 
که غیر از حسق ععنی مجبوب 
حقیقی هیچکس را نجوید و هیچ 
یحو اهد. 

عاشق زارم» مرا با کفر و باایمان 
چکار؟ 

مفلس عورم مرا با وصل و نا 
هحران حکار؟ 

(و در صبحك از دوان‌های دز 
دست دیده نشد. آقای دکتر سید 
جعفر سجادی این بیت را به‌نقل 
از حافظ در فنرهنگ معارف 
اسلامی در مقاله «عاشق» بس ار 
بیتی از مولوی: آوردهاند) . 


رس چا سس تس یوت تری رهوه۳ بت ید سل 


عاشغان س جح 

راد : دل سمار 

عاشق بیحچاره ت اض - وصفی 
گفت اي عاشق ببحاره. تو باری 
چه کسی!؟ 

عاشق سدلب اض - وصفی ۱ز ۲:۷ 
عاشق دیسر بنه شا صتبا بت وصفی 
۲ر+٩۲‏ 

عات‌ق رویب (حخانلری ۲۲ر ۱2۰۱ 
عاشق زار مس اضر - وصفی 

ر د: عاشق. و ركد: بلسل (۲) و 
راز 

عاشق دردی کش ب اض. - ركد: 
دردی نشی (۱) 

عاشق شدن تب مص. م 

عاشق که‌شد کبار به حالش نظر 
نکرد؟ ی 
عاشق سوخته دل مس ۲ر۱۲۸ 


۶ 0 


به حای عاشق دیرینه 


عاشق شعبدانی تب اضد - وصفی ۱ 


عاشق کش عیاد س اض - صفت به 
صفت رك: ماه عاشق. کش 

عاشق کنسی س حا. مص. م. ره۵. 
۲ر ۰۲۱۱ "ر ۲۹۵ 

ءاشدق فا تب اض - وصفی 

ای عاشي کداء حولب روح بخش 
یار 

مبدانیدت وظیفه» تقاضا حسه 
9 


حاجتست؟ 


۵۷ 


داشدی سکن ص اند - وصئی 
۱ عاشق مسکین جرا جندینن 
تحمل بایدش ۲۳۷۹ 
ناله فر‌باد رس عاشتق مسکین 
امد ۱۷۹ 
عاشق مفلس س اضد - وصفی 
گر کورید نمی‌خواهم چو حافظ 
عاشق مفلس 

بکوئیدش که سلطانی کدایی 
۱۲۲۱ 
و باز علامت ه تن رك: بار 


همنشس دارد 
عاشق 
ملامت 
عاشق و دیواه - تن و ترادف 
ار ۱۷۰ 

عاشق و مشمور - تن ۲ر ٩۲‏ 
عاشق و اه و دست‌و تا آم‌سموژب 


۱ تن ۲۸۵۶ ص 
عاشق و رند و میفواره س تسین 
عاشق شوریده - رانجوی ۲۲ر. 0 


۲ر ۲۱۲" 
عاشق و رید و نار باژ س تن 
٩‏ ۰۲۹ ۳۲۱ 


اند ومعهنء تن. دون که‌مبان 
آندو راز داری و مسبت و آنثار و 
اتحاد (در عس افتراق) حا کم است 
۱ هیچ عاشق سخن سخت سه 
معشوق نگفت ۸ 
۲ ترا صبا و مرا آب دیده شد 


ّ. 
وی ی تعص. 


5۸ 


غماز 

و ترنه عاشق ومعشوق راز دارانند تمامی میز نم 
۱۹۹ 

۲ میان عشق و معشوق فرق 

از نیت ۳ 

میان عاشق و معضوق میج 

هائل نسست ۳۹۹ 

۵ ملامت و جه دریاید مان 

عاشق و معشوق؟ 2:۷ 


1- سر عاشق که نه خاك در 


معشوق بود 
سر تردانی ۲ ۶ 


عانشسفی تج با باع نکره 
۱- عاشقی راکه حنین باادء‌شیکیس 


دهبنل, .۰ ۳۹ 
۳۹3 کر حه رندی و حرانی آکنه 
ماست؛ ولی 

عاشقی گفت که تو بنده برآن 
مبلرازی) 2:9۰ 


عاشقی مب با یاء مصدری. ر ش۵: 
مملکت عاشقی. موسم عاشقی . 
دام عاشقی و . 

عاشقی شوه زر ندان سلا ش 


داش ۱۹ 
۲ همیشه پيشة من عاشقی و 
برندی بود ۳۳۷ 
۲ در عاشقی تفن نباشد ز 
سور و سا 

استاده‌ام جو شمع.ء مترسان ز 
آتشم ۳۳۸ 


فرهنکگ ذه‌هز ار وازه 


| 4 حالی» من اندر عاشقی داو 


۳ 
هواس می‌حور» که عاشقی ره تکست 
است و اختیاز ۳۱۳ 
1- نشان اهل خد! عاشقی‌است. 


با خوددار ۱۳۰۸ 
۷ میت لو من اندر عاشقی داو 
۱ تمامی می‌ز نم ۲ر 2 ۲2 


عاشقی و رندی - تن 


ش (۲) و رك: رندی و عاشقی 


تعاطر ‏ ع (یکسر طاع) عط رآگین. 
(عطر دوست) معطر 

امن که باشم که برآن خاطر عاطر 
" گذرم؟ 
: عاطفت ب ع (بکسر طا و فتح ناع) 
عاطفه. دوستی. مجست. عنایت . 
توجه 


۳۲۳۸ 


و در د: امند عاطفت 
۲- آه اگر عاطفت شاه کیرد 


اد ستتم ۳۱ 
۲ هر لز بیمن عاطفت پیر می 
ِ ۱ 
ساغر ثبی نشد ز می صاف‌روشنم 
:۳ 


3 تتابم. ش. (۲) 


عاطفت‌شاب. اض, - تست ش (۲) 
عاطفتی تب زا باء نکرم با وحن 
ش (۱) 

عاقیت ب ع (بکسر فا و فتح یاء) 


تندرستی. صبحت کامل. رستگاری 


آبادانی . دار اصطلاح صحت و 
سلامتی که نتیجة انقطاع ازخلق 
باشد . و گفته‌اند: العافیت کلمپا 
(سقاط التکست. بر له : کدر کاه 
اب کس بدور تر کست طرفی 
۳ 
۲- مرو بخانه ارباب بی‌مروت‌ادهر 
که گنج عافیتت‌در سرای‌خویشتن 
۰ ۵ 


سست از عافیت ... 


۲ غلام همت‌آن رند عافیت‌سوزم 


۱۷۷ 
۶- در مقامات طریقت ه رکجا 
کردیم سیر 
عافیمتة را با نظر بازی فراق افتاده 
نود ۳۷۲ 
۵ عسافیت می‌طلید خاطرم. اد 
بگذار ند ۳۰۲ 
1 عافیت جشم‌مدار از من‌مخانه 
نشین. .۰ ۳۱ 
۷- به کنج عافیت از بپر خویش 
ننشستم ۳۹۵ 


۸- عفت الدار بعد عافبه 

فاسالوا حالبا عن الاطلال ۳۰۲ 
-٩‏ ما ملك عافیت نه به شکر 
گر فته‌ابم... رك: تخت سلطنتت 
۰ امشب» زغمت میان حون 
وز بستر عافیت برون خواهم 


میت میت بویت بومر وی 


۹ 


۷۷ 
۱ بنازم آن, مر شوخ عافیت 
کش و ۲۹۰ 
عاقبت اندیش ب ص. م. (انجوی 
۲۲ ب ای عاقبت‌اندیش 


در ق. 
عافیت‌جسو ب ص. م۰ (انجوی 
۷ اآ۲) 

عافیت جشم داشتن - مص. م 
ش (۷) 

عافیت سوز - ص. م ش () 
عافیت طلبیدن - مص. م. ش(1) 
عافست.کش مه ص. م ش (۱) 


۰ عاقبت مس ع (بکسر قاف و فتح 
با) آخر کار. فرجام. سرانجام . 
بایان. عواقب جمع 

" آن همه ناز و تنعم که خسزان 


عاقبت در قدم باد بپار آخر شد 

۱۹۹ 
و رك: ار۸ » هر ۷۰ ۰ هر۸۷ ۰ 
۷۲ 2 ۰۲۱ ۱ ۰ 2 


عافنت‌اندش :۹:۵ 1:۳ 


عاقبت کار س اضد ۲ر ۰۸۰ ۳۳۸ 


عاقبتم ب اض - موصول (عاقبت 


س) اضافه اسم به ضمیر ۸۷۱ 
عاقل س ع. (نکسر قافه داناء 
هوشبار. خر‌دمند. دارای, عقل. 
عقلا حمع. در اصطلاح حردمند. در 
سیر و سلوكد. و مترادف فر زانه 


۱۰۰۰ 


ین موسر وطسبت تون ودساتق چعیه نت سحت. ‏ چا سنوت نکر تنس تست 


رلد: زاهد ناقل. خواجه عاقل . 
مود ۶ ول 

صوفی مجلس له دی جام و قدح 
که 

باز بيك حرعه می عافل و فرزانه 
۳ ۱۷ 
عاقلا سب رمنادی) ای عاقل ۶ر ۷۲ 
عاقلان س ج آر۸ ۱۰ 

عاثاان و دیوانگان س تنب ۵ر ۷ 
عاقل و دیوانه - ۲ر ۲۷۱ 

عاقل شلسن تب همص . عم ۲ار ۰ ۱۷ 
عاقل بودن س مص .۰ م ۲ر ۷۹ 
عاقل و بخت ده س تن ره 
عاقل و فرزانه س تن و مترادف 
ار ۰۲۱ ۲ر ۲۱۷/۱ ۱۷۰۲ 

عاقلی سم با یاء مصدری (حاصل 
مصدر) ر ۵: شیخ مذهب ما. 
ع‌الم بست ع (دکسر لام) ادا نا 
دانشممد. فرزانه. دارای علم هل 
اصطلاح کسی که عالم. به علم 
محرد از معنی ود خالی از معاملت 
باس لیوحت 
حبزی باششم او ر! عارف کو بند 5 
در واقع «عالم السر» که صفت 
دیگر حداو ند است. علماء جمح . 
رد: ملالت؛ علما 

عالم عادل - اض ‏ بیان نوع و 
وصف ر 2: یحیی بن مظفر 
عسسالم سس بت «عالمالسر) صفت 
خداوند است. دانای راز و عالم 
السر و الخفیات 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


ما نه رندان ريانيم و حریفان نفاق 
آنخه او عالم سر است بدینحال 
کواست س 
عنم س ع ربفتح لام)جبان. کیتی. 
دنیا. هستی. حماعت رر ۵: دل 
عالم) ۱ عو الم حمع. در اصطلاح 
عالم ظل دوم حق است. گویند که 
هبحده هراد عالم است و فلاسفه 
بر وی عم عوی 3 ی .: 
حپان وحود علامت و شانه 
وجواد خداسست و از عرش تافرش 
هر جه‌هست عا لم وحود است و 
ماسوی‌الله است. عالم‌قديم عقول و 
افلا کند و نفوس و تلیات عناصر. 
و عالم محدت که زمان و حوادث 
زما نبی‌است‌دار-جزاو تقسیمات‌مر لوط 


به عالم آمده و نیز عالم لاهوت و 


حبروت وملکوت و ناسوت که‌عوالم 

حپار کانه‌اند. از نسر صونیان 

عالم علم حق است وتجلیذات ار 

م۱ ظل دوم حق اسست.. 

عالم‌آرای سب ص . م. ر ش: جم ال 

عالم آرای 

حفیقت وعالم سر نیز گویند و 

عالم غیپ. 

اس نکتة روح‌فزا از دهن دوست 

بگو 

نامة خوش خبراز عالم اسراربیار 
۲:۹ 


تا سا وزیا از وتات ما تتترت رت هی رد ات کی مر يو با وروی ات مت یدصت جر تا تن تست !بات ناجیهال سس ری وس رت له ره کت اه اب تس 2۳ از سای 


عالم امر س اضر - عالم عینی . 
جبپان. عالم شود 

به به تنپا حیوانات. و نباتات و 
جمد 

هرجه در عالم امر است به فرمان 
۱۰۸ 
عالم پیر س اضر - عالم عینی . 
عالم امر ( جپان پیر). رك: مکر 
عالم بیر و: 

نفس باد صبا مشك فشان‌خواهد 
هد 


تو باد 


عالم پیر دکر باره حوان خواهدشد 
ءِ۱۹ 

عالم تصویر تب اضر - عالم امر. 

عالم شود 

ناز نین تر ز قدت در حمن نساز 

نرسست 

خوشتر از نقش تو در عالم تصویر 

نبود ۳۹۹۹ 

عالیم حخالی مه اضد - زمین. ارض. 

ادمی در عانم ۳ 1 نهی .ید سه 


4 
عالمی دبکر بیاید ساخت وزنو 
۲۳۰ ۶۰:۷۰ 


عسالم درو شی سر اصد ت. تست 
رانحوی ۱۶۰ ۸۰) 

عالچز نفی‌اضد -نسبیت. دزويشم.. 

طر بقه رندی و زند ودن و اشاره 
۰ معنی اصلی رندی (ر ۵: رندي 
۱- دامنی گر جاك شد در ,عالم 


۱ بت حکو نه طوف کنم ی 


۱۰۰۱ 

1 
۲ فکر حود و رای حود در عالم 
رندی. یست 2 


عسالم سوز سب ص. م. م. صفت 
عاشق و رنه و مست 
اجه ها .عاستمم. اق ان نو میت و 
تالم سوزیم ۵۰ ص 
۲ ركد: رند. عالم سور 
عالم غیپ - ر د: سروش عانم 
عالم فانی- اضر - وصفی عالم امر. 
بو الم شهوا5: ۱ 
۱ زان پیشتر که عالم فانی شود 
حراپ ۱ 
ما را ز جام بادة گلگون خراب‌کن 
۱۹۹ 
۲- طراز دولت باقی ترا همیز ند 
که همتت نبرد نام عالم فانی 


ملگوت 

۱- در ون خلوت کرو سان عالم 

قدس 

صریر کلك‌توباشد سماع روحانی 
قکد 

۲ تویی آن گوهر پاکیزه که در 

عالم قدس ۳۰ 


لیکن 


۹ 
تب ون 


عالم قدس 

که دد سراچة تر کیپ نخته‌بندتنم 
:۱ 

2 رك: دل عالم 

عالم غیب ب 

اضر - بیان نوع و وصف 

سروش عالم عییم چه مزده‌ها 

دادستت؟ ۱۷ 

عالم دکر ت اضد - بیان نسوع و 

وصف - بان دیکر. وضع‌دیگر 

تو کز مکارم اخلاق عالم دی ده 

۳ 4 

عالم‌گیر - (عالمکیر). ر د: تیسغ 

عالمکیر. پورپشنگ 

راد: عالم خاکی 

ر ك: عذار برافروختن 

رك: .حریدن (۱) 

و رك: دل عالم 

عالمی ‏ ریا یاء نکره) 

اس دل عالمی بسوزی جو عدذار 

برفروزی 

ر ۵: عذاد بر‌فروختن 

۲- بعالمی نفروشيم مویی از سس 

دوسبتا 

ر ك : خزیدن . ش (۱) 

۲ عالمی دیکر ببابه ساخت وز 

نو آدمی ۷۰ 


توا ال الا 


خشتبار عالمی. س کلاه گوشه. 
عالمی دیگر مب رك: عالمی. ش (۲) 
عسالی تست (بکسر لام) ر فیع . 


عالی جناب انداز 


ایض ۱3۳۱6 
0 عالی قدر سح (عالمقدر) ص . م. راد : 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


بزر کوار. بلنه. از حمند. رلد:همت 
ای 
۱ زاغ کلك من» بنام اپزد » چه 
عالی مشرب است ۳ 
۲ عزم سبك عنان تو در جنیش 
اورد 
اين پایداد مرکز عالی مدار هم 

۱ ۳۹۲ 
۳۹ حاظ از بر صدر ننشند ز 
عالی مشربی است ۳ 
۶- صباء خاك وجود ماء بندان 
۱۳۷ 


حرص استخوال 

عالی مدار - ص. م ش (۲) 

عالی شرب س ص. م ش (۱) 
عسالی مشرب بودن ب مص. م. 
ش. (۱) 


عالی مسر دسی سب حا. مص ۰ ۰ 
(خانلری: ءالی هنمتی ۷۱۱۱) ش 


0( 
لی‌مقام - ص. م. ر د: زاحدعالی 
مقام 


۰ (دتشد لمتم) مقاابل خاص. 
همه . عامی . عامه. عوام‌حمع. 5 (ه: 
افسوس عوام 

۱- غیرت عشق زبان همه‌خاصان 
ببر یله 


فرهنگک ده‌هز ار وازه 


(۹۹9۹ 9۹۹ 


کز کچا سر غیش در دمن عام 


افتاد؟ ۱۲۱ 
۲ اعتبار سخن عام جه خواهد 
بودن ۱۳۹۱ 
۲ نفی حکمت مکن از سس دل 
عامی حند ۱۸ 


عام و خاصب تن و تقابل. ش(۱) 
محرم راز دل شبدا حود 

کس نمی‌بينم ز خاص و عام را ۸ 
عساهی ب با باء وحدت. یا نکره 
«عامی حند» ر ژد : عام ش‌ ۵9 
عیادت تس ع (بکسر عین و راع) 
پرستش. ستایش (انجوی ۷در ۲۲ 
بجای, عبارت در ق: عبارت) 
عبارت س ع (یکسر عين و فتح 
را) بیان و تفسیر و شرح سخن 
یا خواب. تررکیپ الفاظ به نحوی 


که مفیدمعنی باشد. حمله. مضمون 


و معنی. عمارات حمع . 

اس حدیث عشق ز حافظ شنو » 
یه از واعظ 

اکرجه صنعت سیاد در عبارت 
کرد ۱۳۱ 
۲ زنیار از آن عبادت شیرین 
دلفر پپ ۱ 
گویی که پستهة تو سخن درشکر 
گرفت ۸ 
حرفی استت از هزاران کا نذر 
عبارت. آمد ۱۷ 
عبارت شیرین دلفریب بت اضد و 


رف 


ی ی مت و لسن ال رنب مد وروی گرا نت یا ها سر ات تسه سری ور تاجن گنوی سوم ری بویت بوکرس رادتقا ی سس تب یی کر رزوی هوتسن ی نها نت وتو زو 


تتایع ش (۲) 

عبارت و حرف تن . ش (۲) 
عبه س ع (بفتح عین و سکون با) 
ننده. ‏ نندع چخت‌اا. عباد و عبده 
جمع. ر د: عبدالصمد ۱ 
عسدا تصوه ت- ِ فخرا لدرین» ۳ 
ممدوجان حافظ که معلوم ند 
جه کسی است: 

شد لشکر غم‌بی‌عدد» از بخت 
دی‌حو اهم مدد 


تا فخر دین عبدالصمد. باشد که 


ّ غمخواری کند 


۱۹۱ 
عبوس ب ع («بفتح عین) بسیار 


اخم کننده. ترش‌روی «عاپس و 
عبوس و عباس به معنی شیر 
۰ است» ریادداشتهای دکتر غ 


ِ 


به نقل از قاموس) عبوس به ضم 


عین ترش‌روی در (ا ناانخاف من 
ر دنا سوم عسوسا قمطر برا) 
رالانسان آبه ۷۲) 
عبوس زهد توجه خمار ننشیند 
مرید خرقة دردی کشان خوش‌خویم 
۷۸ 
عبوس زشسه ب اضد - تعلیلی . 
اضافه مسیپ به سبب. کسی که 
زهد. بسیار او دا ترش‌روی‌ساخته 
است. رك: عبوس 
عییر س ع (بفتح عین) ماده عطری 
خشك و مخلوطی از مواد خوشبو 
صندل و مشك و گلاب که بسر 
جامه می‌پاشند 


۱۰۴ 


عبیرآهیژ تب ص.م. آمیخته به‌عبیس ۰ 


۲ر ۲۷۹ 

عسرافشان سا ص. م. م. رلكد: 

زلف عبیرانشان 

عسیر حیسه س اضد - ظرفیت. ۳ 

عبیر جیب کردن 

ز عطر حور ببپشتت آن نفس‌برآید 

بوی 

که خاك ميکدة ما عبیر جیب کند 
۱۸/۸ 

عییر قشان بت ص. م. م. 

صبا عببرنشان کست» ساقسا. 

بر حیز ۰۰ ۶:۱ 

سر سر شتتن- مص. م. ۲ر ۵۸ص 

عبیر ملائك سم اض - بیان نوع و 

اختصاص ۲۵۸۲ ص 

عتاب س ع (بکسر عین) ملامت 

(ع) سرزنش. خشم گرفتن . 

فازستی. رون ست: کلماش. از 

روی خشم باکسی. در اصطلاح 

ملامت نفس است و باز داشتن 

آن از کارهای ناپسند. و عشصب 

ممال عتاب (رلد: عتیب) 

مکن عتاب ازین بیش و جور بر 

دل ما 

مکن پرآنچه توانی که جای آن 

داری ۶:6 

و رك: ۷ر ۰۲ ۱۵,۱۰ ار۱۲۶ , 


۲ ۱۸۷ ۲ر ۶ ۰ ۲۱۳۷۰۲۹۵ ۶ 


ره و رك: ناز و عتاب. اتواع 


تس رس وج و 


فرهنگ ده‌هزار وازه 


عتابپ. 
کتسسم تکضسریت » آز 7 سم 
دلفر بت ۰:۹۵ 
عجایب سب ع (یفتح عین ود کسر 
پاع) جمع عجیبه. شگفتی‌ها. رد: 
عجایپ ره عشق ای رفیق سیار 
۰ (خانلری ۶۷۱ ۲۲) 

عچپ ب ع (بفتح عیسسن و جیم) 
عچسب ۰ شگفت. كت شاهد سنده 


يك قصبه بیش نیست غم عشق. 


0 
دسا 


0 


وس, عجب 
کز هرزبان که می‌شنوی نا مکرر 
۳۹ 
عجپ س ع (یضنم عین و سکون 
جیم) حولدبینی. حخودرسندی خواد 
بزر گ بینی. کبر د گردن.کشی. 
در اصطلاح نظر کرادن نفس و عمل 
بباشه باین صورت که خود را 
بز رکب شمارد ۱ 
زاهد و عجب و نماز و من و 
مستی و نباز 
تا ترا خود زمیان با که عنایت 
۱۸ 
۹ سای بیاز آبی از حشیمة 
خرابات 
تا خرقما بشو ثیم‌از عجب‌خانقاهی 
۰۸8 


اسیت 


باشد 


مس سس 


وس تج مان رس هت نیت 


۲ بعجب علم نتوان شدز اسباب 


طرب محروم 

بیا ساقی که جاهل را هنی‌تر 
می‌رسد روزی 9 
عجب خانقاهی - اض - تعلیلی ش 
9 


عجب ژاهل اضد - نسیتا ش (۱) 
عجب علم - اض - تعلیلی ش (۲) 
عجب تماژب اضر - تعلیلی با عجب 
و نمازه ش (۱) 

عجز ‏ ع (یفتح عین وستکون‌جیم) 
ناتوان شدن. بستوه آم‌دن. 
درماندگی. نیجار گی. 

۱- از وی همه مستی و غرور 
است و تکبر 

وز مبا همه بیجارکی و عجز و 
ارت ۰ 5 
۲ دانم دلت بخشد بر عجز 
شب شنان 

کر حال بضده پرسی از باد 
م کات 1۸۹ 
حور سجن ای اقیبد ادست 
ش (۲) 

عجز ونیاز - تن. ش (۱) 

عجوز س ع (یفتح عین و ضم‌جیم) 
پیرزن. زن بیر (عجوزه) عجائنز 
حمم. عجوز از صفات خاصه زن 
است و نیازی بتاع تانیث ندارد. 
پس عجوزه درستت لیست گرحه 
مستعمل است. حون وزن فعول 


۱۰۰۵ 


تأنیث نمی‌گیرد (د عحوز در 
زبان عربی به معنی شراب کپنه 
هم آمدم) 

اس مجو درستی عمد از جبان 
سست. ناد 


که این عحوز عروس هر ار داماد 


۳ ۳۷ 
۲ از ده خرو بعشوه دنیا که این 

عجوز 
مکارة می‌نشبند و محتاله می‌رود 
۳۳۵ 


| عچیب سا ع. (یفتح عین و کسبر 


حیم) عجب. شگفت . نادز . دك بع . 


, حبرت‌انگیز. شگفت‌آور 


۱ فریاد حافظ این همه آخنر 
پر زه سست 
هم قصه‌ای‌غر بب 4 حدیثی عحیب 
۳ 
۲ عحیب واقعه‌ای و شرب 
حادئه‌ای : 
انا اصطبرت قتبلا و قاتلی شاکی 
5 
۲ و در يك بیت بجای عجیب . 
عحایب بکار رفته اسبت . رز ش۵: 
طلسمات عجایب 
عجیب و غریب - تن و ترادف و 
سحرمتوازی. رك: عجیب. ش (۲) 
عدالت - ع (بفتح‌عین و لام)عدل. 
داد گری. 
اصطلاح حد وس قوای غضب و 


تست 


اصاف. صداقت و در 


تپور د ترس. شحجاعت و شموتو 


۱۰. 


عفت. و بلادت و حکمت. و مقا بل 
ظلم اسبت. 
از عدالت نبود دور گرش برسد 
حال 
بادشاهی که بممسایه کدا یی‌دار د‌ 
۱۳ 
عدل ب ع (یفتح عین وسکون‌دال) 
عندالت.. داد. داد ار ی. و 
گفته‌اند: «العدل اعطاء کل شیء 
حقه» در محاورات امروز خراسان 
هر کار درست و هرموازنه‌ای را 
میگوبند: «عسدل است» یعنی 
درست است و صحیح. دز تعربف 
دیگر عدل لفتهاند: «العدل 
للنفس قوة بپاتسوس الخضب و 
الشبپوة و تملبا علی مقتنضی 
الحکمه» در مورد اصل عدل کهاز 


اصول بپنحگانة شیعه است در 
تعریف آن گفته‌اند مراد از عدل 


نکند و احلال سو اجب تما رد و 
عدلی مذهبان شاخه‌ای ودند از 


.توازن کامل در جپان است و 
مظبر آن حق است . 

دور فلکی یکسره بر منیج عدل 
است 

خوش باش» که ظالم نبرد راه "به 
متزل 

احتمال تمایل با گرایش حافظ به 
«مذ هب عدل» 0 عد لی مدهبان 


فرهنگک ده‌هز ار وازه 


۱۷ 
ار ك: جام عدل. و زر د: عدالت 
علم س ع (یفتح عین و دال) مقابل 
وحود. نیستتی. نا دودی. مطلق‌عدم 
در مقابل مطلق وجود است یعنی 
سلب مطلق وحجود. و گفته‌اند 
«العدم بضاد الوجود و کل منیما 
بخالف صاسه» . ار ك: حواب عدم . 
ده عم م۳ ۳ 
۱ کنوانکه در حمن آمد گل از 
عدم توحود 
بنفشبه در قدم او نپاد سر سجود 
۳۱۹ 
۲ بده ساقی آنا می کزو جام 
۳ ۱ 
زند لاف بینابی اندر عدم 
۷ ص 
عدم و وخود - تن و تضاد ش (۱) 
و (۲) ۱ 
علن س ع (بفتح عین و سکون‌دال) 
اقامت کردن. همواره زیستن در 
حاایی. و معدن هم از آین لغت 
است. و به معنی خلواد: در زیستن 
در «دحنات عدن دحلونستا...» 


زباد است 


رالنمل بت ۳( و «و مساکن طسبه 


فی حنات عددن» (التو به ۷۱ # 
«جنات عدن تجری فسی تحتبا 
الانپار» (طه - ۷۰) و «حناأت‌عدن 
مفتحه لیم الا نوآب ( ص - ۵۰ ) 
و «رینا ادخلیم جنات عدن» 


اغاف ‏ ۸ جنانکه یدیم ترآیایه 


فرهنگ هه‌هزار واژه 


قرآن کر یم عدن صفت حنات مداخ 
و بپشت عدن خواحه اشاره 
بسمان آیات است. 

میشت عدن اگر خواهیء بیا با 
ما به میخانه... ۳۷ 


عدن س ع (یفتح عین و دال) شمیری 


میور بر ساحل اقیانوس ند 
و خلیج عدن در کشور یمن. از 
قد.یم در شمار همسوا | کز تحاری 
میم بوده» مروارید آن مشپور 
است و ۳ سمپسر صنعا" هشتاد و 
ششن فر‌سنگ فاصله دارد. رد 
در عدن ش (۱) و (۲) 

عدو - ع (بفتح‌عین و ضم دال و 
تشد‌یدواو) لدشسمن. بدخواآه.حصم . 


اعدا۶ جمع. اعادی‌جمع‌حمع. و بدون 


شد‌ید. واو 
نبا ندازم ۷۹ 


1 تا حیئی عدوی دن و 
دلیاست. .. 5 4 : دت‌حینی 
۲ هسنت امیدم که علی رغم عدو 


روز جزاً 
فیض عفوش ننید بار گنه‌بردوشم 


۳ 
تگاراء ترمن بیدل سبسبخشای 
و واصلئی علی رغم الاعادی ۶:۳۸ 


۵- مرا عاقبت با عدو فرصت‌است 


۳5۹ ص‌ 


٩ + ۷ 


۷- عدو با حان حافظ آن نکردی 
که تیر جشسم آن ابر اف کمان کرد 
۱۳۷ 
۸ احیاب حاضرند. به اعدا حه 
واختست؟ ۳۲ 
عذاب ع. (یفتح عین) شکنحه. 
آزار» رنسج و درد. اعذبه جمع. 
عذاب الیم: عذاب دریدناك. در لد : 
آیبت عذاب. و: 
۱- هر شربث عذبم که دهی عین 
عذاب است ۳۹ 
۲- روح را صحبت ناجنس عذابی 
اسست الیم ۱۷ 
۲ فی پعدها عذاب ی قریببا 
الند امه ۶۳۹ 


عذایی الیم سودن س مص . م. . 
عذآب‌الیم از واژه‌های‌قرآنی‌است..در 
آبات‌متعداد ازآنجمله: «ولپم‌عذاب 
الیم, بما کانو! یکذبون» (بقره - 
۰ و « للکافرین عذاب الیم» 
(بقره - ۰ع۱) و ر د: عذاب. ش 
و9 ۱ 
عذار س ع (یکسر عین) بناگوش. 
گوانه ب زخسار . رستنگاه . حط 
ریش. عارض و موی گوشذبیشانی 
و اولین موی که تر صورت ننی- 
اروید. 

دل عالمی بسوزد» جو عذار 


2 مدام دد بی طعن است ار حسو د برفروژی 1 


و عدوت 


لا | ۲- دل ویجان فدای روت 


بشما 


۱ 


اسر ده نس 


۵ 


علب ب ع (یفتح عین و سکون 
دال) کوارا . باکیزه . خوشکوار. 
خوش. رك: شریت عذب. لسان 
عذب. 


عذب و علاب س تن و جناس زاید 


۱ 


عذار ما را ۹ 
۲ زلف مشکین تسو در کلشن 
فر دوس عدار 
جیست؟ طاوس که در باغ نعیم 
افتادست ۱۹ 
ء- ز دست شاهده نارك عسذار 
عیسی دم ۳۱۹ 
معاشر»دلبری‌شیرین وسافی» 
گلعذار خوش ۳/۹۸ ۱ 
1 عذار مغیحگان راه آفتاب ژده 
۳۱: 


۱-۷ اد: حط عذار 

عذار برافروختن ‏ مص.م ش(۱) 
عدار شمودن س مص. م. ش, (۲) 
عار مقبحگان سس اضر - اختصاص. 
ش () 

عذار ناژ (نازك عذاد) «(ش 4) 
عذار وشاشه ب (شاهد. نازك‌عذار) 
تن. ش (4) 

علاد وگل - تن وتشبیه «کلعذار) 
ش (0) 

عذار و فردوش س تن وتشبیه 
(فردوس‌عذار) ش (0) 

علبار باد س اضد - اختصاص (۲) 
ش (۷) و ر د: خحط عذار 
علارا -ع (یفتح عین) جمم‌عذرا 
(عنراع) . زنان شوی ناکرده و 
بکر. دختران هو دوشیزگان 

ان تاج وش که صونی ام لته 
خواند 

"اثسپی لنا واحلی من قبلة العذارا 


عذر - ع عین و ستکون‌ذال) 
اعتدلار . ۰ عذاار حمح و وراک 
آه عذر 79 و 

حه عدر بخت خود گو دم که آن 
عیاد شیر آشوب 

نه‌تلخی کشت حافظ را وشکر ۳ 
دهان دارد ۱۰ 
علر بخت خود گفتن سب مص. م 
برای بخت‌عذر وبپانه‌آوردن. ش 
عذر خواسشن تب مص. م۰ ۰۳۰۱۱۱ 
۷رء ۶۲ و رد: آه عذر خواء 

عذر خواهی س حاأ. مص. قدر 
دانی. اعتذار ۳۹۱ 
عذر طلسن تب مص. م. هر ۲۰۲ 
عمسدر نپادن س مص. م. معذور 
داشتن. نادیده انگاشتن. ر ۵ : 
حنگ هفتاد و دو ملت. هفتاد و 
دو ملت. و: 

عذری بنه» ای دل» که تو درویشی 
و او را 

در مملکت جنس ستر تا حوری 
نود ۳۷۹ 
ءِ نیم شسیی ت اضر ب وصف و 
بیان نوع - دعای نیم شبی . تو به 


نیم شسمی. عبادت نیم شبی ار ۵۲ 2 
علر گناه ب اضر - لامیه. عذر 


ورستتن از کتامه رش از ناه 


۶ ۶ 
ار ۲۳۱۱ 


عراق ‏ (بکسر عین) کشورعراق. 
در معنی آن وحوه متعددی, آمسماز 
آنحمله قول اصمعی است که گفته 
است؛ عراق معرب ایبران است که 
از لفظ اصلی خود به علت؛ نوعی 
تغریب دور شده. حمزه اصفیانی 
عراق را ایراه به معنی ساحسل 
آورده و نبز ایراف گفته که از 
دنو قسرت تابیل (یابل)و طوسفون 
(طیسفون) بین دجله و فسرات 


(و گوشه از دستگاه نوا و ماهور 
است در موسیقی) مانند اصفبان 
و حجاز. با ایپام. 

۱- نوای مجلس ما دا چو بر کشد 
مطرب 

گبی عراق زند گاه اصفبا نگیرد 


قکطٌ 
۲ این مطرت از: کجاست. که‌ساز 
و آهنگ تاز گشت براه ححاز کرد 
۱۳۲ 
۲ غرلیات عراقی است سرود 
حافظ 
که شنباد؛ این ره دلسور که قر باد 


۱۰۰۵ 


نکر ۹ ۱۶ 
عراق و فارس گرفتی بشعر 
خوش» حافظ 
بیا که نوبت بغداد و وفت تبریز 
اسبت 2۱ 
_ فکند زمزمة عشق در ححاز و 
عراق 
نوای بانک غزلمیای حافنظ شیراز 
۳۱5۹ 
٩‏ عاقیت شیراز و تبریز وعراق 
جون مسخر کرد وقتش دز 


زر سیك ۷ ص 
۷- ساز ای مطر خوش خوان و 
خوش گوی 


شعر فارسی صوت عراقی 1*۰ 
اب سلشمون. هتد. حلت: بالعرای.: 
3 
عراقی س ص. ن. با ایبام به 
فنخرالدین عراقی شاعر عارف‌قرن 
هفتم. ش (۲) و (۷) 
عریده - ع (بفتح عین و باو دال) 
بدخلقی. بدخویی. بدمستی. فریاد 
ناهنحار. ستیز. پیکار. هیاهوی 
مستا نه. 
۱ ترگسش عربده جوی و 
افسوس کنان 
۲ب شب ثیست. که صلا عررتده 
با پاد صبا نیست ۰ 


ارف وف اقب عم با اوه نا 


نتوان کرد ۱۳۹ 
۹3 هرا کسی عررنده‌ای» | سشکه‌مسسن؛ 


۱۰۹ 


آ یه میر س ۳۷۱ 
عربده‌جو س ص. م ۰ ش (۱) 
عربده بودن س مص. م. ش (۲) 
عربده کردن س مص. م. ش (۲) 
عریده‌ای- با یاء نکره پاوحدت.ش 
9۵ 

عری س (ن) زبان عربی. ر ش۵: 
دهان پر ار عر بی اسبت 

عرش ع بفتح عین و سکون را) 
سبقف.. کاخ. ز کن حیزی. اعراش 
و عروشه و عرشه حمع «لنتت ۱ 
العرش لم‌انقش» اول سقف‌رایزن 
آنگاه آنر! بیارای. ضرب‌المثل در 
موررد کارهای‌بی‌اساس است. و نام 
دریگر فلك]لافلاك با فلك‌اطلس ویا 
فلك محدد حپات و با آسمان‌دهم 
است. عرشراگرزمان بابهآسمان 
یا تیم آسمان وخاوند. هم گویند. 
در قرآن کر دم مقصود از عرش 
ملکوت اعلی و استوای رحمان 
استت «الرحمن علی العرش استوی» 
(سورة طه آیه )٩۵‏ و «ثم استوی 
علی‌العرش» (سورةٌ اعراف آبتة 
۲) در اصطلاح. عرش محسل 
استقراد اسماء مقید الپی است و 
نیز نفس کلیه را که محیط بر 
اشیاء است بر وجه تفصیل عرش 
گوربند. و لوح قدر و لوح محفوظ و 
کتاب مسسن ور ورقاء وزمر د وباقوت 
حمراءنامند . عقل اول دا عرش 


عقلی گفته‌اند در مقادل عرش 
جسمانیو عرش نفسانی یا نفسیاولی 


را فلك‌اعلی و ادومی (عرش نفسانی) 


فيلكث آول‌نامیده شدی. در اور تن 


ایررانی و دین زردشتی» عرش یا 
0 11 وشمان» «خارنه سرواد» تأشیده 


شده که«اور نگ‌زرین اورمز د»بر آن 


نیاده شده است. در شعرخواجه 
عرش مقام وصول به حق است و 
گاه از آن به « کنگره کاخ وصل» 
بجای « کنگره عرش» تعبیر کرده 
است (رك: کنگرم کاخ وصل) 

اس قدسیان برعرش دست‌انشان 


۳ ۱۷۹ 
سریر فضل ۳۳۹ 


تن صبحدم از عرش می‌آمد 
خروشی» عقل کگفت ۱۹۹ 
و رك: بام عرش. طاووس عرش. 
کنگره عرش ۱ 

عرصعه سر ع (بفتج عین و صاد) 
ساحت خانه . فضای حلوی 
عمارت.. میدان. حباط. اعراص و 
عرصات جمح. و بساط شطر نج 


دار ۰ عرص شلبط رفج. 


اس جشم بد دور ز خال تو که‌در 
عرص حسن 

بیدقی راند که سرد از مه و 
خورشید گرو . 

عرصا‌حسن ساض -تشبیمی. ز ك: 


عر.صه 


فرهنگ ده‌هرز ار واژه 


عسرصه خیال - اض - تشبییی | بکو 


ار ۸۶ 

عرصة رستخیز س اضر - ظرفیت 
۲ ص 

عسرصهة ژهین س اضد بت ظرفیت 
۱ زر ئیو 

عرصة سیمر غ سار لك : سیمر غ. 
شرصة شور نج‌رندال ب اض ‏ 
ظر فیت؛ ۲ر ۷۱ 

عرصة میداان س اض - تسوضیحی 
صحنمیدان. فضای, میدان ۱ر۱۰۸ 
عرصة بزژمگاه س اض - ظرفیت 
۷ر ۰۲۰۲ ۸ ۶۱۲ ۱ 
عرص اقليم سلطنت ب اض. - 
ظرفیت يا اختصاص ۶رد قیو 
عرصة وحود سم اض - تشییپی 
۸ ص ۱ 

رفن6 رفع: مین 9 کون 
براع) آشکار کردن . ظاهرساختن. 
اظبار داشتن. نشان دادن. عرضه 
کردن. تظلم کردن ,۱ 
۱- بازی چرخ‌بشکندش بیضه در 
کلاه 

زیر! که عرض شعبده با ال راز 
3 ت۳۳ ۱۳ 
۲- عرض حاجت درحریم‌حضرتت 
محتاج یست " 2۶ 
۳ در پیش شاه عرض کدامین 
جفا کنم؟ 2:۸ 
کب گر دایگر تابر آن‌ادردو ل تگذر دورد 
بعداز ادای خدمت و عرض دعا 


" نشباید. اندوعت 


۱۰۱ 
۱ ۶۷۰ 
۵ اگرچه عرض هنر پیش یار 
بی‌ادبی اسبت 4 


عرض‌خفاس‌اض. -بیان‌مصدر. ش(۲) 


عرض حاجت بت اض. - ش (۲) 


عرض دعا سب اض. - ش (۶) 
عرض شعیده س اض - ش (۱) 
عون "هیر بت اعه مدش (9) 
عرض س ع (بکسر عین ود سکون 
راع) ناموس. آبرو. شرف(نفس. 
ذات) اعراض, جمع. 

اس عسرض و مال از در میخانه 
۳۸۱ 
۲- حافظ. افتادگی از دست مده. 
زانکه حسود 

عرض و مال و دل و دی برسر 
مغروری کرد ۱۶۱ 
۳ ای: مقس ۰ عرصة سیسوغ » 
ره حولا نکه نوست 

عرض خود می‌بری و زحمت مسا 
مبداری ۶4 ۶ 
عرضه ب ع «بفتح عين و ضاد) 
آشکار ساختن.نشان دادن. نمایش. 
پیشناد چیزی سرای مقصود 


(عرضه در مقابل تقاضل) سودی: 


هاء رسمی ادات. تقبل » بعنی از 
عر.بی بعجمی نقل شده » ( ترجمه 
- آثينة سکندر» جام می است, 


۱۰۱۳ 


۳ ۳ نو عرضه دار د» احوال ملكت 


دارا ۵ 
۲- ای باد» اگر به گلشن احباب 
گتری 

زنبار» عرضه ده برجانان پیام 
ما ۱۱ 
۲ ای صبا» بر ساقی بزم اتابك 
عرضه دار ۳۹۰ 


سا بمیکده. حافظ » که بر تو 
عر ضه کنم... ۱ ۶ 
۵- عرضه کردم دو حبان بر دل 
کار اثفتاده... 1:۸ 
7 حقوق خدمت ما عرضه کرد 
بر کرمت ۹ 
۷- محمل جانان ببوس . آنگه 
بزاری عرضه داد ۳۷ 
۸- کجاست همنفسی تا بشرح 
عرضه دهم... ۳۸۰ 
4- نیازی عرضه کن بر از نینی 
۶:۷۲ 
عرضه دادن س مص. م. ش (۲) و 
(۸) و )٩(‏ . 
عرضه داشتن - مص . م ش ۱) 
عرضه کرد س مص.م. ش ()و 
(۵) و(1) 
عرضه داشتن- مص. م۰ رش (۱) 
و (۲) و (۷) 
حرق ب ع (یفتح عین و داع) خوی 
«خی» آبی که از غده‌های زیر 
بوست بدن تراوش کنده و روی 


فرهنگ ده‌هزار وازه 


پوست حمع شود. و به معنسی 
شینم و ز!ل4 نیز به کار رفه 
است. ركد: لطف عرق. 

۱- عکس خوی بر عارضش بین 
کافتاب گرم رو 

در هوای آن عرق تا همست صر 
روزش تبست ۳۱ 
۲ ز تاب آنش دوری. شدم غرق 


عرق جون کل 
بیارای باد شبگیری» نسیمی زان 
عرق چینم ۳9 


۲ آمد از پرده به مجلس عرقش 
پاك کنید.... ۱:۲ 
4 خوی کرده می‌خرامد و بسر 
عارضش سمن 

از شرع روی او عرق زاله‌می‌رود 
رانجوی ۸۲ ۱۲) 

۵- ر د: ضرق عرق گشتن. و 
غرق عرق شدن 

1- بفشان عرق ز حپره واطراف 
باغْ را... ۳۹۹ 


| ۷- گل بر رخ رنگین تو تا لطف 


عرق دید ... 


۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
ا 
ُ 
۱ 


۲۹ 
عرق با کردن - حص . م.ش(۲) 
عرق از حپره فشانتن تب مص .م. 
ش (۲) 

عرق ژا4 س اض. - تشمببی. ش 
ره( ۱ 

عرق و عالرض - تن . ش (8) . 
عرق و خوی - تنو ترادف ش(۱) 
عرق وگل - تن. ش (۲) و (۷) 


فر هنک هه‌هزار واژه 


۱۰-۱۳ 


عرق ونب (ناب)- تن بعدآزهر تب 


شدید عرق می‌آید. که نشانه پبود 


است ش (۱). و (۲) 

عرق جین س ۱. م. و ۰۱ ص. کلاه 
کوچك و ستبك در زير کلاه‌اصلی 
یا بدون آن و نام دارویی که عرق 
زا از تن بر می‌چیند. و قطیفه و 
حوله و هرچیز که تن را از عرق 
پاك کند و به معنی پازچه‌ای که 
حلقه‌وار دور درپوش دیگک می- 
بندند و نوعی (دم کنی) 

عرقش سب اضد - موصول. (اضانه 
اسم به ضمیر) عرق او را 

آمد از پرده به مجلس عرقش‌باك 
کنر ۱:۱ 
عروج- ع (یضم عین و راع) بالا 
رفتن. ب4بلندی‌ یر آمدن. ببالاشسن. 
سعود و ترقی. 

7-۱ گپی‌که برفلك سروری عروج 
سعروح برفلك سروری‌بدشواری 
است 2-۹1 
ت22 : فقوت عروح 

عروج کردن س مص. م. ش(۱) 
عروس.- ع. (دفتح عین) عسروسه 
(ع) زنی که تازه شوی کرده. درمز 
زیبایی در شعر خواجه و دزشعر 
فارسی. عراس جمع. عرب زن 
نازه شرهر راعروسه و مرد ناژه 
داماد دا عروس گوید . 


عروس طبع را زیور ز فکر یکر 

توش 

نود کز .دست. ایامم بدست؛ افتد 

نکاری خوش ۲۳۸۸ 

عروس بجتت آض - تشبیبی . 

۶ ۲۱ 2 

عروس بان اضر - تشسمی . 

۷ر ۲۲۰ ۵ر ۶*۲ 

عروس‌خاوری- اضد - استماری و 

کنایه از خورشند /قل 

عروس طبع س اض - تشبیری . 

۲۲۸٩ ۸ ۶ 

عروس غنچه س آض - تشبیمی . 

۵ر ۱۲۸۸ 

عروس وداماد تن. ر د: عروس 

هنر. ۶ در د4: عروس هزار داماد 

عروس‌هر ازداهاد آضد - استعاری 

و کنابه ازحبپان. ر ك: عجوز. 

2روس شرس اضد - تشسسممی. 

ای عروس هنرء از بخت شکابت 

منما 

ححلةحسن بارای که داماد آمد 
۱۷۷ 

تسروسه سب مونث عروس. ر شك: 

۴ردس . 

عروسی اس نوش . عروسی 

بسیار زیبا. دختررز 

ءروسی س حوشی ای دختر رز 

ولی که که سراوار طلاقی 
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۱۰۹۴ 


و در لد: نوعروس, جمن و: 
دخجتر فکر بکر من محرم مدحت 


تو شد . 
مپر چنان‌عروس را هم یکف‌حواله 
ناد ۵ص 


عزب ع. (بکسر عین و تضدید ز) 
ارجمندی. ارجمند بودن وار جمند 
شدن . عزت‌خلاف دلت. ۶ مترادف 
وقار وحلال ۵ ناز» عرفا عزواقعی 
را در تقوی میدا نندد. 

خوش میکند حکایت عز و وقار 
دوست 15 
عز وناز س تن. ر۲۰۸ 

عز ووقار- تن. ر ۵ك: عز. ش 
عزتب ۶. (یکسر عین و فتح زاء 
مشدد.) د ۵: کیر‌یای عزت. کمال 
عزت. کیمیای عزت. گنج عزت . 
صدر مجلس عزت. سریرعزت و: 
۱- افکند و کشت و عزت صید 


حرم نداشت ۷۸ 
۲ب چومرمان خراباتی بعزت‌باش 
با رندان ۱۱۵ 
۲ این چنین عزت صاحب‌نظران 
مند‌اری ۶:0۰ 
عزت صاحب نظران داششن تب 
مص . م. ش (۲) 


عزت صید حرم داستن مص. م. 
شس(۱) اشاره و تلمیحی است به 
«احال لکم صبدالنحر و طعام4 متاعاً 


لکم وللسپارة وحرم‌علیکم صیدالبر 


فرهنگک ده‌هزار وازه 


مادمتم حرما» (ماعده / ٩۱‏ رف 
مت سم 

عزوجل- ع. (بفتح عین و زاء 
مصد‌دو بفشح حیم و لام مشدد) 
دو فعل اسنت یا دو حجمله. فعل 
ماضی با ضمیر مستتر به «هو» 
چون در مورد تکریم است معنی 
مضار ع مسد‌ هن . ر لد: حدای عز 
وحل . 

عزلتب ع. (بضم عین و فتح لام) 
دوری و کناره کبری آز مر دم. عز لت 
در تعار یف‌صوفیه «بیرون‌شد نست 
ازمبان زحمت‌ها و سر‌نگه داشتن 


| اگر بررتو زحمت نکند» ر(تذکرة - 


الاولیا ۵۸۱). ر ل2د: کنج عزلت. 
عزمب ع. (رفتح عین وسکون زاع) 
ی 
و بایداری درکار ی که اراده شده. 
داز اصطلاح‌بناع حال و قصداسنت 
در انحام عبادات وریاضات وحمل 
نفس براآنبا و سختی‌های سلوك 
رراه حق و استغرای در لو ایح 
مشاهدات. و جمم شدن قوای 
استقامت به‌حکم «فاذاً عزمت نی 
الامور فتو کل علی‌الله» و سالك‌را 
۳ عزم نباشد راه ب4 مقصود نمرد 
و عاشق را تا عزم نباشد راه 
ددوست ‏ تس‌د. 

چرا نه‌نه در بی عزم دیاد خود 
بائم 


4 
۱ 
مب 


فرهنگ هه‌هزار واژه 


جر نه خاك سس کوی بار ود 
باشسم ۳۳۷ 
غرم تو دس اضد - لامیه. ار ۲6۵۰ 
عزم حز مب اضف جه وصفی. "۱۷ 
عزم‌دیدار داشستن- مص . م. ۲ر 1۲ 
عزم سبك عناب اض. - وصفی . 
عزم با شتاب و فوری. ۲۲۲۶ 
عزم سرکوی با رکردنس مص. م. 
ار ۵ ۱۲ 
عزم سف رکردن - مص. م. ۵اه 
عزم‌شراب کردلت مص.م. ۵ر ۲۹۵ 
عزم وطن کردن-- مص. م. ۲ ۱۲۹ 
ات یت ی 
گرامی. کرانمایه. ارحمند.مرغوب 
اعزاع و اعزه حجمع. ز لك : یار عن‌یز 
باراد عزیز. جانعزیز. عمرعزیز. 
رواد عزیز. وقت‌عزیز. دلمیای‌عزیز. 
پند عزیزان. همت عزیزان. خاك 
پای عزیز. بوسف عزیز و: 
عزبز مصر بر عم برادران غنبوار 
ز‌ قعرحاه بر آمد. باو ح ماه زا سستكه 
:۲ 
عزیز بودن بت مص. م. ۲ر۲ع» 
۷ ۱۱2 ۲۱۷/۷۷ 
عزیز داش مص. م۰ ۲۲۸ » 
زر ٩۹۵‏ خ زر 2 2 
عزربزت صه آصه تب موصول (رعر دز 
تو) اضاف+» صفت سه صضصمس 
۲ر ۲۱۵ 
رز بمب اضد - موصول (عزیز من) 


۱۰۹۵ 


اضافه صفت به صمر ۸ ۷۲ 2 


۸ ۷۲ ۶ 
عز بزه‌صرت اض ‏ اختصاص. لقب 
و دم 5 مقام‌ار سستت بمن از نحات 


از زندان. و اشاره است به (و 
کذالك‌مکنا لیوسف فیالارض‌یتبوء 
منیا حیث‌یشاع نصیب بر حمتنامن 
نشاع ولا نضیع احرالمحسنین» 
(سوره‌بوسف/۵۱) رك: عزیز.ش 
عزبز نگین س اض - مقلوپ. کناربه 
ازشیراز بپنکامنکه دردست‌نمور 
یا متجاوز دیگری افتاد 

رز ۷۷ ۶ 

عزیز وجود - ص. م. ۱۱۷٩‏ 
عزیز و شریشت تن و ترادف . 


ار ۶۲ 
عزیز و محترم تن و ترادف . 
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عسس تب ع. (یفتج عیسن و سین 
اول) جمع عاس. دمعنی شبگرد . 
شبخردان جمع. در معنی مفرد از 
مادخعس بمعنی‌ش بگشتن. عسس 
را کزمه. پاسبان نس گفته‌اند . 
ر ۵: میرعسس . 

عسل - ع. (بفتح عین و سین) 
تیه اقیراو امه مو«2 
«عسل مصفی» (سورة محمد. آیه 
۵ در شعر خواجه «عسل» و 
«رطب» رمزخوشی اسنت و «نیش» 
و «حار» رم سختی و مرارت. 


۱۰۱2۲ 


کس عسبل بی‌نیش ازین دکان | 


سرد 

کس رطب بی خار اژزین ستان 
تجند ۷ص 
عسمیس ع. (بفتح عین و سین با 
و ی ای ات ان ار 
بعسی وازاخوات‌ناد وتکون برای 
توحی واشقاقی. 

عسی‌الالیام ان‌برجعن قوماً کالذی 
کانوا 
تضمین ببتی اسست از حمله آسات 
مشم‌ور ازفندرمانی از شعراء 


ی 


۱ص 


حماسه و یکی دوبست قبل و بعد 
آن برای ربط مطلب ازقرار دبل ‏ 


اسبت : 


صفت« یا کی بنی‌ذیل و قلناالقوم‌احوان ۱ 


عسی‌الایام ان پرجعن قوما کالذی 
انوا 

فلما صرح الشرفا مسی و هو 
عر دان...» 

(ر 2: ق. صفحه ۰۳۷۱ ح ۱) 
عسی الا یام َ ر 4: عسی. 
عشرت سا ع. (بکسر عین و فتح 
راع) دوستی و آهبزش. مخالطه. 
خوشگذرانی. 
در اصطلاح لذت و سرور با حق 
تعالی اسبت 

۱ ساقبا. عشرت امروز به فرددا 
مفکن 

با ز ایوآن قضا خط امانی بمن‌آر 


صست. خو شدلی . . 


۱ 
۱ ۱ 


فرهنک ده‌هزار وازه 


۳:۸ 


من جرا عشرت آمروز بفردا فکنم 
۱:۸ 
۲ ایدل آر عشرت امروز بفرددا 
فکنی 
ماب نقد بقا را که ضمان خواهد 
9 ۱۹ 
عاحرت امروژت اض - طرفیت . 
ر : عبرت. شش (۱)و(۲)و(۲) 
عشمرت نازه کردن س مص. م. 
۷ ۲۷۱ص 
عشرت‌خواستن- مص. م. ٩‏ ۲۰۹ 
عشرت شسگمرت اضد - ظرفیت . 
عشرت شانه .۰ ۲۷۱۷ 
عثعرت فناژه کردن - مص. م. 
۰۰ ۷۷ ص 
عشرت گوارا دودن سا مص. م . 
۲ ۲۸۸ 
عشرت و خوشدلی- تن. ۲۰۹۸ 
و ر لگ : محلس‌عشرت ۱۲۱۶ و 
زمان عشرت - ۰.۲۳۱۸ بعشرت 
گوشیدنعر۱۷۵ . عیشض وعشرت 
۷ر ۰۳۷۱ آهنگ عشضرت ٩ر‏ ۳۷۱ 
مرف عشر کردن.. آرع 5۵ 
عشمقی‌سع. (بکسرعین) دلدادکی. 
دلیستگی. دوستی مفرط ۰ میسل 
مفرط به هصرچیز. در اصطلاح 
امانت آلمپی ربار امانت). التمیاب 


۱۰۷ 


شدید سالك و عارف «آتشی که 
هوی و هوس و خودبینی وغرائز 
ر! مسسوزااند و سالك را متوحعه 
بيكك مبداً می‌کند .مجذوب مطلوب 
می‌شود واز شدای ورندی نمی 
مراسد. یکفروایمان نمی‌اندیشد. 
نصیحت‌عقلی زا نمی پذبرد. ‏ بپستی 
خود و هستی حببان که دراوست 
نمی‌انديشد د جن دیداد معشوی 
و دریافت وصال او جیزی‌نی بیند 
و نمی‌خواهد» (حافظ پزژمان . 
لغات و اصطلاحات) 

عشسق عارفانه عشق کر است و 


دات و شود صفات در ذأت 
م + ق او م تسم 5 جیهم ۱ و 
اند بشممندان است در تفکر دربازه 


حقایق. عشق‌عفیف توحه بزیمالی . 


مطلق و ادراك آن . عشق عقلی؛ 
عشقی اسن ت که مبداً آن توحه‌بذات 
خداوند است ومخصوص مقر دان 
درگاه ار وعشق وضیع در مقابل 
عشق عفیف مأخوذ ازاین حدت 
نوی است: «من عشق وعف و 
کتم » لم‌مایت » مأت‌شپیدا» عشق 
عنصر مپم غزل است. در غزل 
عارفانه عشق عفیف و در غزل 
عاشقانه عشق وضیم یا مجازی 
ورسپرصورت‌معمولا غرل نبا یدتحالی 
از عنصرعشق باشد. باده‌ومی و 


شراب‌درغزل عارفانه غلبات‌عشق 
در نزد سالکان این طریسق. 
طرایقت اسست. حه راز آفر بنش 
عشی است. 

۳ بودی ره عسقی باه را 
۳ رود آو ردمی افلاك را 
در شعر عارفانه» و دار شعر حافظ 
عشی له «درد» و «غم» و«سوو» 
و «محبت» نیز تعبیر شده است. 
عشق با حرتعبیری که داشته‌باشد 
وسببلهایست که عاشیرابامعسوق 
و با خود عشق متحد ممسازد و 


| اتحاد عاشق و معشوق و عشق 
اشتیاق به‌لقای حق‌تعالی ومعرفت . 


۱ 


یکی از اسرار صوفیه است که 
افشسای آن منصور را تسبر دار 
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۱- رموز عشق مکن فاش بیش 
ال عقول 

درد عشق ساز 
حافظ 


و خموش کن 
۳۰۹ 
ری قزر تفه تسه 
ای دل» سرمباز 
زانکه وی عشق نتوان زد به 
۰ ۲ ۲۳2۷ 
۲ درحريم عشق نتوان زد دم 
از گفت‌وشتنید 
ژانکه آنها حمله اعضاء جشم 
باید بود و کوش ۱۸۱ 
۲ فلك چو دید رم را اسیر 


۱۰۹۸ 


جنیر عشق 


فرهنک هه‌هزار واژه 


۵ر ۲۳۳ غر ۰۳۹۲ ۷ر۲۸ع هر 1۷۰ 


پیست کردن ضبرم‌بر بسمان‌فراق؛ ‏ و ر ك : منشور عشقبازی 


۳۹۷ 
در ره عشق ازآن سوی فنا 
صد خطر است 
تا نگویی که چو عمرم بسر آمد 
رستم ۳۹ 
خواجه را در ازلیت عشق و نیز 
تخصوص دار برری عشق سر 
عقل اشارات سار است. ازآن 
جمله : 
۱ حافظ گمشده را با غمت » 
ای یار عزیز 


انحاد یست که شهار تیاس قد یم 
۲- پیش ازین کاین سبقف سمز 


و طاق منا بر کشند 

منظر چشم مرا آبروی جانان طاق 
بواد ۳۰ 
و در د: عقل و عشق يا عشق و 
عشدق اوه اضد بت استم به مر 


ر 2 : همت. ستنن  .‏ (همت). . 
۷ ۱۹۲ 

عشدق باختن- مص .م . ر‌ اه ۰ شممم 
رسجسار . 


شق زان س ص. م. جمم عشق 
دار . عاشقان ۰۲۲۲ ۰.۱٩۹۲۷‏ 
عشق بازی بت حا. مص. م. هر ۸۲ 
غ۶ر۲۵۸ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۰۹۱ ۰ 


عشق بازی و حوانی- تن. ۲۰۹۱ 
عشق بودن مص. م. در د: معذور 
بودن (معذور) 

عشقت سم (رسد ثقر ناد اضد بت 
موصول (عشق‌تو) آضافه اسم به 


ضمر جپت. اختصاص. ۱۱بر۹5. 


و ر ژد: پبرسالك عشق . خبال 
عشق. آب وآتش عشق . طرف 
بر دستن. مج عشق. سودای‌عشق. 
عشسق توت اضد . اسیم به ضمیر 
جپت اختصاص. عشق به تو . 


ءر ۵۲ 
و ار ژه : ول کار افتاده. باقی و 
فانی. 


عشق حوانان. اضد - بیان نوع 
و اختصاص. عشضق به حواناث . 
ار ۲۲۸ 

عشق حوانی سب اضد - اختتصاص 
و تسست.. ۱ر ۱۱۰ 

عشعقجقت اضر -بیان‌نو ع۵ر 2۸۷ 
عشق دیدن روی - مص. م. ر ك: 
هواخواه غرست بودن (هواخواه) 
عنق‌غمرت اض بیان نو عو نسبت 
عشق غیر ازمن. عشق دیگری . 
ءر ۲۵۸ 

عشق و دودانه س تن و تشبیه . 
ر د: دردانه. 

عشق سلمیت اضد - بیان نوع . 


عشق به سلمی. ر د: سلمی 
عدسق شکر و دادام 

اتتعط ار 

عشق طوطی به شکر و بادام : 
زر : طوطی. طبع 

عشمق لیب اض - بیان نوع. عشق 
به لب. زر شد: باد حافظ ۱ 
عنشسقشت اضد مب موصول. (عشق 
او) اضافة اسیم به ضمیر. ر (4: 
در فراز کردن . در معن‌ی فراز 
کردن. مفتی عشق. غارت عشق. 


یوت اصضب تب موصول (عشق‌من) 


اضافة اسم به ضمیر برای 


زك: بند‌عشی. جام عشق. مستی . 


موه 


عشق . 

مه فرشمته ب اد - بیان و ع. 

ر ژد : عشی ملك 

عشق گل- اض - بیان نوع. عشق 
روی گل . عشق بلبل به‌گل . 

ار ۰۱۲۰ ۱۵.۶ ۶ 

عشق لولی- اض - بیان نوع . 

ر لد: لولی سرمست 

عشق مجنون- اضد - بیان نو ع۶. 

زانحوی. ۲۵۱ارع) عشسق محنضون 
به لیلی 

عشسق ملكت س اض. - اختصاص و 
بیان نوع. عشق عقلانی و ذاتی. 

نه‌مجازی وه‌عشی عرفانی. وملك 
عشق محازی ندارد : 


۱۰۹ 


اب جلوه‌آای کرد رخت» دید ملك 

عشق نداشت 

عین آتش شد ازین غیرت و بر 

آدم زد ۱ 

۲س فرشنه عشق نداند که خیست» 

ای ساقی 

بخواه جام و کلابی به‌خاكآدم ریز 
۳۹۹ 

عشق مب اأض - بیان نوع و 

احتصاص رانحوی۱ 2-۹۹ ۲ره) 

و زر كد: کار حسن 

عنسق هپرویان- اضد - بیان‌نوع. 

عشق به ممروان. ۱۲ ۷۹۷ 

عسعق نسوازی سب اه مص. م. 

(۱۶۲ر؛ انحوی) 

عنسق تاتمامت اض - وصفو بیان 

نوع. ع۶ر۲ 

عشق نگارت اض - بیان نوع. 

عشق به نگاد (معشوق) ۷ر۲۰۸ 

عشمق نواژی حاه مص. م. بر ژه : 

زبورد عشق 

عشق و تقوی ب تن. د ۵: عشوه 

دادن عشق 

عشق و حوانی ب تن. ۷ر۲۸۵ 

عشق و حیرت س ق. ر د: نبال 

رات ۰ 

عشمق و خانقاه و خرایاتت تن . 

ر د: حانقاه و 2 ۱ 

عشهن. وخردت تن و ببان. عشق‌و 

عقل. ۲ر ۲۰۷ 


۱۹۳۰ 


عشسق و داو اول- ر لد: نقد جان. | 
عسمي و درد س تن راک تسه 
تور ۷۱ 5 ۱ 
زعنعق ودل‌دادنت (عردل به‌عشقز ‏ 
دادن) ۱ 
تشن ورزیدن س مص. م. ۲۰۷ 
دره۱۲, هر۰۲۲۷ ۳۹۳۱ 

عشق و رندی س تسن. ۱۵6۸ ۰ 
آر۰۷ ۷۲ 

عشق و سرنوشت س نن. ر ش2د: 
سر نوشت. (سر‌نبشت) 

عناحقی و سو خن فن‌و تلازم. رد : 
جان در سر می‌رفتن 

عشق و شاهد - تن. ۱ر۲۰۳ 
عشق و شباب ب ر<عشق و 
حوانی) ۸ ۱۵۶ 

عشقق و شباب و رندی س تن . 
۸ ۱۶ 

عسق و صاری بر ۱۳ 
عشق و عقل - تن و تباین . 
(< عشق‌وحرد) ۲ر ۶۷۱ 

عشق و عشت تن. ۲۹۷۱۲ , 
۸ ۷/۱ ۶ 

عشق و غیب س تن. ر ۵: زمره . 
زمره دیگر. 

عشق و غبرت س تن. ۲ر۱۵۲ - 
و ر ۵: غبرت عشق ۱۱۱۶ 

عشق و لطفة نبانی تب ۵رد 
عشق و مستی- تن و ترادف . 
ار ه ۶۷ ار۶ ۶۷۲ 


عشق و مشکلپاه تن. ۱را 
عشق و مفلسی- تن. ۲ر ۲:۰ . 
۲۸۵ 

عشق و علللب نن. ر د: عشق 
ملك و عشق فرشته. آدم و ملك 
عشق و منعب (منع عشق کردن) 
۲۳۲ 

عشق ووصلب تن. ۷ر۲۶ 

عشق وهدابتس تن.رك: هدایت. 
موقوف هدایت بودن 

عشق و همت: س تن. ر ك: جناب 
عشق. 

عسقی با باعء مخاطب.- ر ك: 
رام عشق . فکر بدنامی کردن ۱ 
نجته‌دان عشق بودن 

عشقی- بایاء وحدت ر ل۵: تازه 
عشق. درد عشق کشبدن 

و ر لك : حشمة‌عشق.دولت‌عشق. 
عشق زدن. ندای‌عشق. غم‌عشق. 
علم هیأت عشق . بادیة عشق . 
رام عشق. آت عشق. رازعشق. 
عشوه‌دادن عشق. عشوه وعشق. 
روز عشق. دم‌زدن ازعشق.غیرت 
عشی. درس عشی. حریم عشی. 
مطرب عشق. درد عشق. مذهب 
عشقی. سخن عشيق. ره عشق . 
کافر عشق. طبیب عشق. میکدء 
عشق. حدیث‌عشق. طریق‌عشق. 
طریق رندی‌وعشق. مشکل‌عشق. 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


۱۰۳۱ 


پمداشدن عشق. طرننامة عشق. ر گنج عشق. گنج غم عشق. علم 


بیایان عشق. علم عشق. کوی 
عشق. دوی عشق: دانابی عشق . 
من‌یزیدعشق. کوی‌عشق. ميخانة 
عشق. رمر عشی. رموز عشق. 
ناموس عشق . کدایان عشق . 
گدای عشق. جناب عشق . سر 
عشق. شرح‌عشق. (عشق‌میگفت 


بشر حآنجه‌بر او مشکل‌ابورد/۲۷۰) 


شور وشر عشق . شور شراب 
(مرا تا عشق تعلیم سخن کرد) 
ر ۵: تعلیم سخن) گرية عشق . 
عجایب ره عشق . بار عشق و 
مفلسی. مظلوبان‌عشق. منع کردن 
از عشق. کاد عشقّ. ندای‌عشق. 
زمزمة عشق . بختگان. عشق . 
گوی عشق زدن. گوی عشق . 
اسرار درد عشق . باب عشق . 


غریب درره عشق. مصطب‌عشق. 


حانب عشق. کرانه‌عشق (کرانه) 
عشق. فتیل عشق. رموز عشق. 
تحصیل عشق و رندی. آشنای 
عشق شدن. دولت عشی. اسیر 
عشق. حاه‌عشق. گلبانگ عشق. 
ترلد عشق ۶ شاصد و ساغنر 
کردن. ترك عشق کردن . طفیل 
عشق. آشنایان‌رهءشق (آشنابان) 
خاکیان عشق. همرازعشق بودن. 


عشق. شیوة عشق. 


افسبانه عشق (افنسبانه خواندن) 
داشتن) درس حدیث عشضق . حدامت 
عشسق. عظمت شسق. (عظمت 
فروختن) منع عشق. منم ازعشق 
عشق. دايرة عشق. صلای عشق. 
گوصر عشق (گوهر) از عشق 
بی‌تصیب بودن(تصیب) دبوآنگان 
قرین عشق. می عشق. استغنای 
ادیب عشق. 
کیمیای عشق. نور عشق . خیال 
عشق. آب و آتش عشق. سودای 
عشق. مفتی عشق. غارت عشسق. 
انده عشق . دنده عشق. جام‌عشق. 
دا عشق. مر دد راه عشق. منزل 
عشوه تب ۶. (به تثلیث عین) . 
کار پوشیده و غیرآشکار. و با 
اعشی (شب کور)و اعشاء وعشو!ء 
(زن شب کور) و عشاء (شب) از 
يك رایشه است از دیشنه (عشو) 
ناز و کرشمه برای فر.شفتن. وعده 
دبرو غْ. 

مستود و مست هردو چو از يك 
قبیله| ند 


. العشدق. زیود عشق. 


۱۰۳ 


فرهنک هه‌هزار واژه 


ما دل به عشوء که دهیم؟ احشباار 
چرسست؟ ۱ 
عشوه آوزدن سب مص. م. (بعشوه 
پیام‌آوردن) ۷ر۱۶۹ 
عشوة جادو- اض - بیان نوع و 
وصتب ۲۹۱۵۱۲ ص 
عشوه خربدنت مص. م. ر ۸۵ 
۷ ۲۲۶۰۱۲۸ ۰۲ ۲ ۲۲۹ 
و ر كد: عشوه ددینی حراندن . 
عسوه خشواستشن- مص. م. (< 
عشوه حرییدن) ۲۱۸۸ 
عشوه دادن سب مص. م. عر ۸۵ 
۲ ۰2 ۶ 
عشوم دنستات آضد تب سینت 
با اختصاص. ح(انحوی ۲۶۲ر۱۸) 
عشوة دیشی خریبدن س مص. م. 
فریب دبا را خوردن وآنرا ۳ 
آخرت ترجیح دادن و تلمیح و 
اشناره به «اولئك الذین اشتروا 
حبوءة‌الدنیا بالاخرة فلا ذحفف‌عذمم 
ااعذات ولاهم ننصرون» 
(بقره/۸۳) 
نژ شته‌اند سس اوان حنة‌الماوی 
که هر که عشوه دنبی خرید وای 
«وی ۰ 
عشوة شیرین اف - بیان نوع 
ووصتف ۲۸۷۱ 
عشوه فرمودن ب مص. م۰ عشوه 
دادن.: عشوه فنروخشن . ۲ر ۷۲۹ 
عشوهکردن- مص.م. فریب دادن. 


۷ر 2۲۰ 


ار ۲۱۷/۷ 

عشوه‌گرت ص. م. ۰۰۱ 
عشوه‌گری ب حا. مص.م. (انحوی 
٩‏ 

عشوة لبان ب آض - بیان نوع و 
سبت (آنجوی ۲۱۷ر۲) 
عشوم مستور و هست تب 
بیان نوع ونسبت.. عشوه‌معشوق 
و عشوء عاشق. هره1 

عشوة‌ناژ - اض - وصبف و بیان 
نوع. عشوه باناز با (عشوموناز. 
یا" فریب ناز) (؟) ۱۹۰۱ 
عشوه وصال- اضد استعاری . 
فرب وصال. ۶۱۲۶ 

عشوه و ناب تن و عطف. ر 4: 
عشوء تاز . 

عشوه‌شا خریسدنب ر ۵: عشوه 
حربدن. 

عشووه‌ایب ,با باء وحدت. ز ش4۵: 
لب شیرین شکر باژ 

عصاء س ع. (یفتح عین) تخله . 
جو‌یدسیتی .۰ دستو ار . دسسئو ار . 
عضی جمع. عصای موسی که از 


یدصت 


اضر تب 


معحرزات اوست دار شعر فارسی 


راه تافته و مضبور است و دو 
شعر خواجه با ید بیضا و نام 
سامری وگاو او همراه آمده 

۱ بانگ گاوی حه صدا بازدهد 
عشوه مخر ۱ 


بیضا بیرد ۱۸ 
۲ آین‌همه شعبده خویش که 
میکرد اینحا 

سامری پیش عصا و بد بضا 
هس کرام :۱ 
عصمتت ع. (بکسر عین و فتح 
میم) حفظ و صساانت. نکاهداری 
نفس از گناه و اجتناب از کناه 
و خطا. ر 4: برده عصمت. و: 
جون طبارت نبود» کعبه ومیخانه 
یکی است 
نود خسردر آن خانه که عصمت 
۲۰۸ 
عصمت اوت اض. - آسم ب‌ضمیر 
ر ۵1 

عصمت سودن ب مص. م. رز 2: 
عصمت. ش 

عصمت و دولتت تن. ۶/قیح 
عصیان- ع. (بکسر عین) عدم 
طاعت. طغیان. سرکشی. مخالفت 
۶۸٩ ۲‏ 

و ر لك : برق عصیان 

عضه ب ع. (فتح عین وضم‌ضاد) 
بازو. اعضاد جمع‌ومجازا بمعنی‌بار 
ومعاضدت بمعنی باار ی. عضدالدین 


قاضی عبدالرحمان‌ین احمد ابجی 


معروف به شیخ کبیر ازمر دم‌شمر 
ایج یا ايك بایتخت قدیم ولابت 
شبانکاره واز بزرگان و فضلا و 
متکلین زمان شاه شیخابواسحق 


۱۰۳۳ 


و امس مبارزالدین و پسرش شاه 
شحاع و معاصر حافظ و ممدوح 
وی. مواقف کتاب اوست در علم 
کلام که بنای کار آثرا رقول‌حافظ 
بنام شاه شیخ ابواسحق گذارده 
است. ضمن بردن‌نام پنج شخص 
که ملك فارس بوجود ایشان آباد 
بود مانند شاه شیخ ابواسحق و 
شیخ مجدالدین و شیخ امین‌الدین 
و حاجی قوام. از پنجمین که 
عضدالد,ین ایحی بوده است. بدین 
گونه باد می کند: 
دگر ش‌نشه دانش» عضد ‏ که 
در تصنسف 
بنای کار مواقف بنام شاه ناد 
۳ 
کتاب موآقف درعلم کلام معروف 
بوده (شدالازار 1۱۷ ج۲) 
عطاء تب ع. (یفتح عین) بخشش . 
دهش و «عطبه». و سم مصبدر از 
اعطاء . اعطبه حمع عطا 5 عطابا 
جمم عطیه. 
۱- سعی اکرده جه امد عطا 
59۹ 
که این متاع قلیل اسنت. وآن 
عطای کثیر. ۳ 
۳ خوش عطابخش و خطایوش 


دا دی وارا الم ۱۳ 
۶ که‌وحودی اسات‌عطابخ ش کر ۳ 
نفاع ۳۹۲ 


۱۰۳۴ 


فرهنتگ ه‌هزار واژه 


(زبدون واو عطف مایسن صضات) 
و ر لا: کنج عطا. 
عطایخش ص. م. م. ش(۶) 
عطابروردن سب مص. م. (انجوی. 
۷۲ ۱۲) 
عطای‌کثیر - اض - بیان نوء و 
وصف. (خانلری: عطای حقیر 
۲ر ۲۵۱) 
عطای حقیر- اض - بیان نوع و 
وصف. ر د: عطای کثس 
عطارت ع. د«بفتح عین و تشدید 
طاع) فروشندهٌ عطر. ۵ر ۵۱ 
عطارد ع. (بضم عین و کسرراع) 
از سیبارات منظومه شمسی و 
نزديك‌ترین آنسا به خورشید . 
ببوانانی ۵۲۳۵۵5 ود رومی 
۲ و فارسی تبر. «کو کب 
حکما و طبیبان و منجمان وشعر! 
و اذکیا و دیوانبان و نقاشان و 
تحار و اهل بازاد ودین ونطق و 
و و ادب و صنایم دقیقه» . 
تست بات بر ام ورات 
کواکب) در شعر فارسی باالقاب: 
آختترندا نش . کاتب گردون. ددس 


انحم . کاتب‌علوی. دسر فلك‌والقابی 


دیگر ازین نوع از عطارد بادشده 
( فرهننگب اصطلاحات حومی 
همراه باواژه‌های کیپانی درشعر 
فارسی. از مولف). ر 2: انشا 
اد س 


عطر ع. (بکسرعین) بوی‌خوش. 
مادغ خوشبواکه ازگل با چیزدیگر 
گیرند. عطود جمع. طبیبان قدیم 
عطر بات از آنجمله عطر مثلث 
امراض سوداوی و جنون تجویز 
می کر دها ند ۰ ر لها : نسخته عطر . 
هرلحظه ز گسسوی تو خوشبوی 
و ر ش2ك: طلبه عطر کل. سیم عطر 
گردان. نسخهة عطر. 

ءطر آه.ختن معص. م. عطر زدن ۰ 
4 

٩۱۶‏ به‌جای عطف دامن) 

عطر سای مس ی م۵ ۳ ۳ 9 اک * 
زلف سنسل. ۲ زر د: محلس 
روحائیان 

عطر عقل- آضد یی ء۶ر ۰ ۶ 
عطر گر دانت م. ر اد : نسیم عطر 
دان 

عطر کل 5 اض - سان نو ع: و 
تسبت . راك : طبله عطر گل 
طاء) باز گستن. مایل شدن بسوی 
چیزی (و بکسر عین ۰ کرانه . 
جانب. بغل) اعطاف‌جمع. دزشعر 
خولاجه بمعنی چین و سجاف با 
ایام در «عطف دامن» 


فرهنک ده‌هزار واژه 


و۳۳ سس وت ی تالا سرت ای و ی جات مب ی سل سر اس رالات تم ود و وی 


با همه عطف دامنت» آیدم ازصیا 
عجب 
کز گذر تو خالد زا مشك ختن 
تمب‌کند ۱۹ 
عطف داهن سب اض تب ظسرفیت. . 
سجاف دامن. چین دامن. فرود 
دامن. رك:. عطف 
عطف ع. با تنوین نا) «عطفا 
علی‌مقل» 
با ملجاالبرایا» يا واهبالعطایا 
عطفاً علی مقل حلت به‌آلدواهی 
2۸2٩‏ 
بعنی: اي پناهگاه مردمان » ای 
بخشندءة عطایاء بر بی‌نوائی که 
بلایاا و سختی‌ها ,بروی وارد شده 
است توحمی بشما. 
عطیه ‏ ع. (یفتح عین و کسر طا 
و تشدید با مفتوح) عطا. خشش. 
دهش . عطبه عمر : در اصطلاح 
احکام تحومی کمست عمر است کهآ 
هیلاج استخراج میشود (و کیفیت 
عمراز کدخدا) (فرهنگ. اصطلاحات 
نجومی) و انوری در رابطه عءطیةٌ 
مر و هبلاج گفته است.. 
ترا عطیه عمری چنانکه هیلاجش 
اند._ کییسته سالش عطای" کبریرا 
و عطای کبری سیصد و شصت 
هزارسال اسلت؛ که مخواهد این 
مت برابر با کبیسه بعنی بنج‌روز 
آضائه سال شمسمی با تفاوت ده 


۱۰۳۵ 


روزه میان سال قمری 2 شسمسی 
در هیلاج باشد. درد شعر خواحه 
بمدح ابواسحق اینجو ۰ عطیه , 
ایپامی به عطیه عمر وعطیه کبرای 
آانوری و کمست عمر در احکام 
نجومی دازد 

ژمان عمر تو پاینده‌باد کاین نعمت 
عطیه‌ایست که درکار انس وحان 
گیرد فل 
عظم ع. (یفتح‌عین و سکون‌ظاء) 


بو سییده و «عظم دارس» در سسخن 
علی علبه! لستلام : لافحر بعظم داز سس ۰ 
باستخوان بوسبده (اسلاف) فخر 
نمی باید. گر د. و عظم : عظام 

۱- سایة قلب تو بر قالبم ای 


عيسيدم 
عکس‌روحی اسست که در عظم ۳ 


۲اه نک استال کن بروییتن عا ۳ 
گذری 

سر برآرد ز گلم رقص‌کنان عظم 
رمیم ۱ ۳۹۷ 
عظم رمییت (ع). ر : عظم. ش 
(۱) و (۲) 

عظمت- ع. (یفتح عین و طا ومیم) 
بزررگی. بزرگواری. بز رک‌منشی. 
سواعظ شحنه شناس این‌عظمت 
گو مفروش 

زانکه منزلکه سلطان دل مسکین 


م ول 


میت 31 
۹ استبات گو مفروش, ابن عظطمت 
کااندر 2 

خرمن مه بجوی ۰ خوشهة بروین‌به 
دو حو ۷ ۶ 


عظمت فروخش- ص .م . ریا کاری. ۱ 
فخر تکی. نخوت. ر ۵؛: عظمت. . 


ش (۱) و (۲) 


عظبیت ۶. (بفتح عین) بزرگ . . 


کلان. عظماء و عظام حمع ‏ گرد 
وصب دار : 

عظسم اقتادلب مص ۰ سخت 
افتادن از بای. 

همچو گرد این تن خاکی نتواند 


از سر کوی تو زانرو که عظیم 
افتادست: ۳۹ 
عقایم‌هدال ص .م. بو آد : دأورعظیم 
مثال 


عظيم وقاره ص. م. ر د: رفع‌قدر 


ءفاف ‏ ع. (بفتح عین) برهیز - 


کاری. بپارساسی. باکدامنی . 
خودداری از ارتگناب زشتی و 
ناروایی. و هم‌مرز بانقوی. عفت. 
مستوری «العفاف و التعفف کف 
الثفس عن‌المحرمات و عن‌السوال 
الناس» (مجمع‌البحرین) 
ب! من راه‌نشین باد؛ مستانه ژدئد 

۱۸۶ 


ف هنک ده‌هزار واژه 


عفاالله - ع. جملة دعایی. بجای 
عفاالله‌عنه. خدای اورا سخشاد . 
«عفاالله عنك لسم اد نت لرسم۰..» 
(توب؟2) خطاب به رسول (ص) 
(- عقللله چین دیرویت» آگربنیه 


نا توائم کرد. .. ۱۶:۹ 
۲- هم عفاالله صباً کز تو پیامی 
مناد .. ۳۱۰ 


عفال‌الله - ع. حمله‌دعایی. خدای 
تو را سخشبد. 

چه شکر گویمت» ای خیل غم. 
عفالالله ۳۳۰ 
عفو غ. (یفتح عین وسکون فاء) 
بخشودن. ازاگناه کسی د رگذشتن. 
بخشایش. پپلوی عفو: 599 
همر.شبة بخشش ۰ 

۱ کردم جنایتی وامیدم به عفو 


او سات ۹٩‏ 
۲- معنی عفو و رحمت. آمرزگار 
حیسبت: 6 
شدم ۳۳۱ 
۶ فیضءقوش ننبد باد گنه بر 
ادوشنم 5 ۳۶:۱ 
6- بر امید عفو جان بخش گنه 
فررسای تو ۹ 


اشارمو تلمیع به«لاقنطو! من‌ارحمة 
الله ان‌الله فغر الذنوب حمیعاء انة 
هوالغفورالرحیم» (زمر-5۲) 
٩‏ حرم لکرده عفو کن و ماحرا 


فرهنگ ده‌هزار واژه ۱۰۳۷ 


عضو و رحمت بت تن و عطف. ۷ الف مقصوره دار آخر با تلف : 


مرس (حانلری ۲ر۲۱۶) سست (انحوی ۲۰) 
۷- یارب به وقت گل کنه بنده | عقب - ع. (بفتح‌عین و کسرقاف) 
عفوکن . ۵ | پشت سر. پاشنذپا. فرزند. نوم. 
۸- مکر تو عفو کنی ورنه نیست | و نتبجه. (فرزند زاده‌ها) اعقاب 
عذ ر گناه 1 | جمع. 
و ر د: فیض عفو. دامن عفو ای سیل سرشك ازعقب نامه 
عفو حان‌بخش.- اض - بیان‌نوع و | روان باش ۳۷۲ 
وصف. ش (۵) وت حواهم اندرعقیش رفت بساران 
عفوگناه ب اض - بیان نوع وبیان | عزیز 
مصدر. ش(۲) ۱ | شیخصم ار بازنگردد خبرم بازآید 
عفو گنه‌فررسای ب اض. - بیان‌نوع ۳۳۹ 
و وصف. ش(۶) عقبی- ع. (بضم عین وسکون‌قاف 
ش (۲) ۱ عقبا) آخرت . مقابل دنیا. پایان 
عف وکردنت عص. م. ش 99 کار . 

و (): 0 اس سرم بدینی وعقبی فرو نمیاید 
عفت‌الدار ب ع. خانه نایدید شد ‏ ۳ 
عفت الدار بعد عافية ۲ زهی همت که حافظ راسنت 
فاسنلوا حالما عسن الاطلال از دئبی و از عقی ۹ 


۲ | عقد ب ع. (بفتح عین). پیمان . 
عقاب سب ع . (د عم عين ) برنده نکاح. زناشوبی ۰ ازدواج . گره 
شکاری معروف شبیه به شاهین | زدن. ستن. عقود جمع. 
با جثة بزرگتر وهنقاری‌خمیده‌تن. | ۱- جای آذس تکه درعقد وصالش 


در بلندیپا آشیانه میگذارد. می- | گیر ند (خانلری 6۱۳۵۲ 
گویند صد سال عمر می‌کند . | ۲- جمیله‌ایسات ءعروس‌جببان ولی 
ر لد: عقان جور.  :‏ هشدار ۰ 

عقاب <ور آض. - تشبیمهی. | که این مخدره درد عقد کس‌نمیآید 
عقاب حور نود است 1۳ ذر | ۰ ۱ ,۷« 
همه شسیر | عقد - ع. (یکسرعین) گردن‌بند. 


کمان گوشه نشدینی ۳ تین آهنی قلااده. عقو ۵ جمع . ر‌ از ۳1 ثر با 


۱۰۳۸ 


عقاه تویا س اض - تشیسی (- 

نظم لریا) 

غزلگفتی و دد سفتی» بیاوخوش 

تبخوان» حرافظ 

که ۳ نظم تو افشاند فلك عفد 

ث‌با را ۳ 

عقد پروین- اض - تشسبیببی (< 

عقد ثریا) رانحوی "رش 

عق س ع. (بضم عین و فتعدال) 

گره. عقد (بضم عین و فتح قاف) 

موجه 

۱- خورده‌ام تیر فلك » باده ده 

عقده در بند کمر تر کی جوا فکتم 
۳:۸ 

عقده فکندن س مص . م. گره‌زدن. 

ر د: عقده 

عقد هگشسای سا ص. م. م. ترحیم 

عقده کشا بنده از +مصندر مر 1 

عقده گشسودن : 

قسام مرشست و دوزخ آن عقده 

ای 

مارا نگذارد که درآشم از بای 
۸" 

عقل- ع «بفتح عین) خرد. قوه 

درنافت و درا حسن و قمح 

آعمال و تمیز نك و ید امور 

عقو ل‌جمم «او ل‌ماخلی,الله العتلل» 


فرهنگ ده‌هزار وازه 


که در نهفعل ونه بر وجوداحنیاج 
نماده_ ندارد. در تقسیمات عقل 
کفته‌اند: عقل آول خستین حیزی 
اسبت که از خداوند صادر شده 
وآنر! صادر اول هم گفته‌اند . 
عقل بالفعل‌مرحله سوم‌نفس‌است که 
مرتبة حصول معقولات‌نظر بةاست. 
عقل بالملکه» مرتب‌دوم از مراتب 
حبارگانه نفس است. که مرحله 
حصو ل‌معقو لات ند سبه‌است. ‏ عقل 
خالص یعنی عقل غیرمشوب با 
حدالات. و اوهام. عقل عملی که 
قوه محرك عمل دد انسانوحبوان 
اسبت و حود دارای مرآنی است 
که در زیان شرع روح‌القدس و 
جیرئیل نامیده میشود. و بقية 
عقول عقل مستفاد وعقل مضاعف 
و عقل مفارق و عقفل صولاثی و 
غبره‌اسنت... (فرهنگ اصطلاحات 
فلسفی) در اصطلاح عرفا حسن 
و عشق و اندوه سهفر ‌زند عقلند 
و «العقل‌ماعید به‌الرحمن‌واکتسب 
به‌الحنان» و شول با باطاهر «العقل 
سراحآلمعبودیه » و بقول عراقی 
عقل آلت تمیز را گوبند میان‌خیر 
و شنر... با اینپمه بقول خواجه: 
اس حریم عشق را درگ بسی 
بالاتر از عقل است 


ممگناول‌است. دقو ل‌فلاسنفه : عقل ۱ کسی ادن استان ی که مان 


حوهری اسست محراد و قاأثم بذات أ درآاستین دارد 


۱۳ 


فر هنک دمهزار واژه 


۲- آیکه از دفتر عقل آیت عشق 
آموزی 

ترسم این نکته به‌تحقیق نخواهی 
بدا نسبت 2:۸ 
و بقول نجم درایه عشسل وعشق 
«ضدان ۷ بحتمعان اند » (رسالتة 
عسیر و عتل, ضن. ۳ 

ر لد: عشق و خرد) 

عقل از خانه سر رفتنس مس. م. 
دیوانه شدن. عاشق شدن 

عقلم از خانه بدر رفت و امن 
اینست 

دیدم از پیش که درخانهة درینم چه 
۳۳۸ 
عقل زمیده سب ص. م. دبوانه . 
وحشی. عاشق. ۲ر ۱۰۹ 

عفلش اضم - موصول (عقل او) 
اضافه. اسمم بهضمی . زر ك: تصور 
ود تصدیق 

عقل عقیله ‏ آذ - وصفی و 
حناس زاند. ۲ 2۵۲ دقل نفیس. 
ر د: عقبله 

عقل کل س اضد - بیان‌توع ووصف 
۰۸۲ ۰.۱۱۹۶ عقل مستفاد ء 
مرحله چپارم نفس 4 مرتبةصول 
تمام علوم نظری و اکتسابی‌است 
و صادر اول 

عقلم - اضد - موصول (عقل, من) 
اضافة استم به ضدمیر. ۲۲۸۵ 
عقل و ادستب تن. ۷ 1۶ 


شون 


۱۰۳۹ 


غئل‌وحانت تن. ٩ر‏ ۰۱3۲ ۱ر ۰۲ 
عل وسوووت وه عهل )زر 4 
ور خن 

عفل و رت س تن. کر16 

عقل و دانشت نن. ۶ر2۸۹ 

عفل و دل- تن. ۱۰۶ 

عسش و دینه تن. ۶ر ۲۸6 

عدل و دین بسه بغما بردن ت 
مص. م. ر ۵: یغمای عقل ودین. 
یغما. ش(۲) 

عقل و عشعق تن. ر د: عقل . 
ش (۱) و (۲) و د د: رد و 
عشق. عشق و حخرد. 

عذل و علمت تن. ر ذ: علم‌وعفل 
غال و غیرت- تن. ۲ر۱۵۲ 

عقل وفضل- تن.۵ر۱۸, ۶۳۹۵ 
2 فضل و عقل 

ءعل و کفابت س تن. ۷۱ر۱۵۸ 

عقل و هستیت ثن. ۱۲۹۱ و ر 
ك: مسیتی و عقل 

عقصول - ع . ( ضم عیین ) 
حمم عقل. در د: ال عقول. 
و ر ۵: دفترعفل. نقد عقل. خانة 
عقل. جشم عقل . مذع عقل . وسنوسة 
عقل. ره عقل. لاف ءقل زدن . 
بغمای عقل و دین. عطر عقل . 
تصور عفل. تدببرعقل. نقد عقل 
عقیله - ع. رفتح عین و کسر 
قاف) در اصل بمعنی زن کر بسه 


۱۰۳۰ 


و مخدار ‌وزن‌شر و نجنب .۰ عقائل ۱ 


جمع. اتساعاً بر هرچیز نفیس 
و شریف از ادوات ومعانی اطلاق 
کنند و گویند: «وعقرله من کل‌شسنی 
اثرمه» و فی حدیث علی (ع) 
المختص ععقائل کرامانبا و بنی 
فی‌الاصبل : المرآقالکر‌یمه النفیسه 
نم استعمل نی‌الكريم من کل شنی 
من‌الذوات والمعانی و منه عقائل 
الکلام 

(لسان عرب . ج۱. 
انوری گوید: 
وگر بیا بود آفراء ببا پدیدنباشد 
پیادگی. و فراغت به از عقبل4 


۱ و) 
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و ر د: عقل عقبله. 

(یفتح‌عین و کسرقاف) 
(استعاره) يك نوع کوآرتز بسی 
شکل برنگای مختلف . نوع 
مرغرب آن برنگ سرخوآلبالو ی 
است. معروفترین وخ عقیقی » 


بمأنی یا یمنبیاست واآنرا درزننت 


و برآی نکن انگشتری (ا نگششس 
عقیق) بکارمی‌بر ند. باور کین این 


نوده که لعل و عقبق در دعشان 


و یمن براثر تابش آفتاب شکل 

می‌گیرد . 

۳ یاید.که تا يك ستکب 
آئتاب 


فرهنکگ ده‌هزار وازه 


آندر تسشن رسنابی) 
اشك و لب زا شاعران به عقیق 
مانند کنند. عقیق گریستن و 
ند عقري دار شعر خاقانی 
استعاره بحای‌اشك: وخندةلب‌است. 
من در غم تو عفیق م یگريم 
دانم که عقبق تو شکر خندد 
۷:۱ 
خولاجه دار استماره عقیق ببرایلب 
کوید : 
ازآن عقیق که خونین‌دلم زعشوغاو 
اک رکنم کله‌ای» غمگسار من باشی 
/542 
و درارتباط‌عقیق با یمن با تلمیح 
به آمدن‌اویس قرنی از یسن در 
معات. علی‌علیه! لسلام» بقصدد‌یدار 
پیامبر (ص) وتألیر تربیت‌وهدایت 
پیامبر (ص) کورید: 
شسنکت. و. کل را ناد آر. متسشن 
نظر لعل و عقیق 
هر که قدرنفس باد پمانی داشنت 
2۸ 
و ر د: باد یمانی. رنگ عقبق . 
لعل و عفیق. در ج عقیق. جام 
عکس س ع. (بفتح عین و سکون 
کاف) صورت. تصو بر .: تمثال ۱ 
بر گرردا ندن. با ز کون کردن. ب 2 
کردن. شعاع و 


در ددخشان با عقیق | نقش. 


فرهنگ ده‌هزار واژه ۳ 


- ما در پباله عکسرخ‌یار دریدهایم ما اففتك.:. . ۲ ۶ ۱۷۱ 
ای بی‌خبر زلذت شرب مدام ما | ۲- زر لد: حدیقة بینش 

۱ - مر نو عکسی بر ما نبافکند ... 
عکس سرون دادن س مص. م. ۵ر ۶2۱۸ 
۶۲ ۳۲ علاژیسج. علاقه(خا نلری ۲۱۲ ۱۱۱۰۵) 
عکس روت اصب ت‌ اسمم به ضصمس علاج نی ِ (دکسر عس) درمان ۳ 
حپت اختصاص. ر لد: لعل نین دواع. حاره. شفادادن. دراصطلاح 
عکس ئیغ ب اضد - آختصاص. جارحهجوبی در حصول 
عکس خود سه اضصه - آ حتصاص اسب علاج ضعف دل‌ما ده‌می حوالت 
عکس خود ۵ داد نی سه مضص .۰ م۰ ‌ ك: که این مقر ح باقوت مد این خزانه 


بو 


مردم دیده تست ۲ 
عکس خوی - آض. - اختصاص . | ۲- ازین مرض به‌حقبقت شفا 
شعاع حوی. ۲۱۵ نخواهم بافت 

عکس 3 ص اضر مب اختصاص . | که ازتو درد دل. ای‌جان امیرسد 
۲ر ۱۱ ره علاج ۷ 


عکس رخسارت اض - اختصاص. ا علاج دلب اضر - لامیه. غ۶ر ۱۸۲ 
عکس روح- اضد - اختصاص . | علاج دهاغت اضد ‏ لامیه. ۱ر۲۹۵ 
۷ر۳۹ ءلاج ضعف دلب اضد - لامبه . 
عکس رزوی تب اضر - اختصاص . ۱ "ره ۶ ۱ 


ار ۲۱۱ و رز ل: شب محران علاج کردن - مص. م. عر ۲۵۰ و: 
عکس عارض ساقتی سس اضد ب ۰ 
اختصاص 5 تتایع. 5 : عار ض : ۶ج گلاب مر ام مستتت بهسننت 
۱ 
۱۰۲۱۷ 

عکس‌میب اض. - اختصاص. پرتو | علاج و شفاه تن و ترادف. ر 4۵: 
مسی. ر د: نقش مخالف. روی علاج. ش (۲) 


ممروش. علامت ب ع. (بفتح عین و میم). 
عکسی را یاع و حدات. نشان. نشاانی ۰ علام و علامات 


۳ امک ز روی تو عکسی ره سجام جمع . علامت محبت «اما علامت‌آن 


۱۳۳ 


ورس 


(محست) سار است . هر موی در 
اندام مجب شاهد. معا .تنس بر 


صد ی مساو هر حر. کتی علامنی 


و هر سئونی, امازتی. ولیکن , 
۱ اعلام ور ی. دود» و علم مع‌الله اسبت. 


مشاهدة‌آن جز بدیده‌محبت نتوان 
کرد...». (مصماح‌المدایه / 4۱۰) 
دارم من از فراقش در دبده صد 
لیست دموع عینی هذالنسا علامه 
ِ 
علامت دانستن تب معص ۰ م. ر (د: 
علاهنت. ش 
علامة س ع. (عت علامت) ر لد : 
علتت ع. (بکسر عین و فتح لام 
مشدد) رانحوی ۲۰۱ع۱) سب 
زع) انگیزه. علل جمع 
عایس ع. (یفتح عین و لام) گناه. 
گیاهی که جارپایان می‌خورند. 
علوفه و اعلاف حمم. 
خوش علفب 
علم ۶. 
لام) دانش.معرفقت. بیقین. فضل. 
فر زان . دا تاسی . علو مجمع. در 
احبطلاح علم علم له و علم بالله 
(خداً شناختن) است و (علم بالله 
معرفت استکه همه اءلباع او را 


راك : 


حیوان 


(دکسر عین و سکون 


(خدایرا) ددو دانستته‌اند و تا 
تعر دف و تعرف او ننبود ۱اشان 


وی را ندانستند: از آنجه هم 
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اسبیاب افتساب مطلق آزحق‌تعالی 
منقطع است و علم رشده مرمعر قت 


حتق را علت نگردداته علت معرفت 


وی تعابی و نقدس هم هدایت و 


أ که «علم مع‌الله» علم‌مقامات طر بق 


حق و بیان درجات اولیاء بود. 
پس معرفت بی بذبر فسمت شر بعت 
درست نیاید و پدیرش شربعت 
بی‌اظپارمقامایت راست‌نیاید» وعلم 
مع‌الله که عدم شر دعت ود که از 
آن بمب فرمان و تکلیف 
است»(هجویری) و علم آلیقین که 
«علمی استه شکی .بهآن‌نباشد» 
و عبارت است از «رویت عسان 
بقوت ایمان 4۱ حجت. و برهان» . 
(نعریفات حرحانی) علم الیقین و 
عین‌البقین و حق‌المقین از حمله 
علمم‌ای آشسکار ست. «یقین علمی 
ود که خداوند اورا شك نفند... 
علم بقین به یقین اسست..۰ عین- 
الیقین نفس بقین‌بود... وحق‌الیقین 
نفس الیقین باشد... علم‌اليقین 
ار یاب عقول را بود... وعین‌الیقین 
اصحاب علوم را بود وحق‌الیقین 
حداو ندان معرفت را نود ...» 
(ترجمة رسالا قضریه /۸۳۰ 
« کلا لو تعلمون علمآلیقین لنرون ۳ 
الححیم» (التکالر / و 6۲ 

۱ - حخدا دانده که حافظ را غرضص 


چجیست ؟ 


وعلم‌الله حسبی من سوالی 


۲ ۶ 
آ نه حافظ را حضور درس 
حلوت 
نه داانشدمشد را علم الیقینی 
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علسم آه.ف تس تست فا 


احتصاصو تلمیح (انجوی ۲۸۲ر) 


علرائله بس ع. (و علم‌بالله) ر ك: 
علم. ش (۱) 

علمالله ۳ من‌سوآلی- رع 
(مصراع)آگاهی خداوند مرا تفابت 
می‌کند در سوال . ر 2 : علم. 


ش (۱) 


«علمی اسیت لد شحی باآن نباشد » 
ر شد: علم. و ش(۲) 

علم بیعولب اض. - بیان نوع و 
وصف. علم‌عالم دون عمل. «العلم 
دلاعمل کالئوس بلاو تر» ازعلی(ع) 
و در آحبطلاح : «علم تصه رحقاایق 
موجودات بود و نصدیق باحکام 
و لواحق. آنحنانکه فی ذفس‌الاهر 
باشد بقدر قوت‌انسانی. وعمل و 
ممارست‌حر کاتو مزاولت (وشدن) 
صناعات از حبپت اخراج آنحه در 
حیز قوه باشد بحد فعل» بشرط 
آنکه مودی. بود از نقصان بعمال 


برحسب طاقت بشری...» (احلاق 


۱۰۳۳ 


ناصری . چاپ بمبتی/۱۲) وعلم 
با عمل همان آسنت که صنعت یا 
صناعت و 3 فن وهض منگو نند. 
و تیر هل باع اشته جز مص سب 
۳ علم ندون عمل وآنحه حافظ 
می‌ کوید درباب هردو: 

۱ نه من ز بی‌عملی درجان»لرلم 


رن 
۶:0 
و راد : حامم عام و عمل 


علم عشمق س اضد - بیسان, نوع و 
احتصاص (تت علم هبات عشی) 
شناخت لوازم و شرائط عشق و 
مراتب ونشانه‌های آن که با عمل 
و سلوك در راه عشق یدست 
می آ ید و در ۳ کتاب د سده 
دمیشود . 

۱- بشوی‌اوراق اگرهمدرس مابی 
4 علم عشق در دفتنر ساند 


۱۹ 

۲ بت عع< مسا علمی ۱ تیتیت علسم هبات 
۹ حرخ هه 4*4 2 ۳۷ 5 2 ۰ 
است ۵6 


احتصاص علم ابه غب که محصوص 
ِِ اسبت: لاد وی لب ِِ 
این اعلم ‏ هستند و یندب باعشق 


۳۴ 


یحق ببالله» علمبه غیب حاصل 
میشود. مرا برندی و عسق آن 
که اعتراض بر اسراز علم غیب کنده 

۱۸/۸ 
علم‌نظر- اض. - بیان نوع (< علم 
عشق) علم نظ‌بازیو عاشق:پیشکی 


پدون شمرت ده توجه به « آن » 


«زبیبا نی‌شناسی» علم‌الحمال. علم یه 
زییانی‌های معنوی روهم‌حنین‌مادی ‏ 


که امروز .ستتيك میگویند) 
۱ آز بتان آن طلب. اد حسی 


شناسی. ای, دل 
نیثاً بود ۳۰ 


و با ایام به‌علوم نظری: علم‌بیان 


علم منطق . علم حکمت, و حکمت 


نظری : 


۳1 سرای قاضی برد ار حه منیع 


نضبل است 
نسست ۱ص 


علم و الاب تن و عطف. ۷ر ۲۰۸ 
علم و عقل- تن و عطف. /قیح . 
۷۵ و ر لد : عقل و علم 


و ر د: علم بی‌عمل 


علم و فضصل- تن وعطف. ۱۲۸۷ 


علم هبات عشمق اض - بیان‌نوزع 
وتتابع (<علم‌عشق). ر د: علم. 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


ش (۲) 

علم یفین- اض - اختصاص (ع< 

علم‌الیقین) 

همع ٩‏ ۵ ی 

شس(۱) و زر ل: ملالت علما 

علجت خ. (یفتح عین و لام) رایت. 

پرجم. نشانه. اسم يا نام مشبپور 

(اسم علسم) پزر کنر قوم. اعلام 

جمع. علم داد . علمی بود که 

ستمدیدگان باکاغذین حامه‌ادرزیر 

آن می| بستاده! ند ۲ 

کاغذین جامه ,بخونابه بشویم که 

فلكت 

ره تمو نیم سای علسم داد نکرد 
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و ر د: کاغذین حامه 

علم بررکشیدن - مص. م۰ در۷۱: 

آشکار کردن کاریکه قبلا در خفا 

انجام ميشده 

عام ب رکوهساران ژدنه مص. م. 

ار ۱۵۲ و ر ۵: خسروخاور 

علم داد س آضد - اختصاص. در 2: 

علم. ش 


علم دنب 0 مشموو رشدن. 


1 نام آور شدن. ۲۶۵۱۱ 
علم و عمل- تن. ۷ر۵ع۶. ۰۲۹۲۸ 


علسم عشق س اضر - تشبیپی . 
۳۷۲۵ 

علوی بت ع. (رضم عین و کسر 
واو و تشدید یاع) بالا. بالابی. 
آسمانی و هرچیز منسوب به بالا 


وباستان. .و صفت برای حان: 
حان علوی هو س حاه زتخدان نو 


دااشت  .‏ ۱۲ 
علی- ع. (بفتح عین ولام) حرف 


جر عرابی بمعنی بر (حرف اضافةً 
فارسی ) در علی‌الخصوص و 
علی‌الصباح. وعلی‌دد ۲لضمان‌علی) 
و علیبا و علی‌رغم و علی‌وادالاراك 
عای‌رغم- ع. برخلاف‌میل. برخلاف 
قصد و اراده کسی ۲ر۲۸؟ 

علی الصباح- ۶ صب‌زود. بامداد 
بکاه ۱ر۱۳۲ 
علی‌وادالاركد ومن‌علساب 
وادی الار | له 

علی معد لها لسلطا نیت ار ۷۲ . و 
ر د: احمد شیح او.یس 
علیپا سب ع. مو نث‌علیسه . 
۲ر1۳؟ 

علی- 
مشدد) برسمن. برعسده من. در 
«الضمان علی» بر * ٩۲‏ 


و 


۳۳ 


(۷-۸۹۱). ۳ [ه: "عمادالدین 


حمولد کرمانی." خواحه عمادالدن 


وزیر شاه شیخ آبواسحق اینجو . 


۳۵ و 


مردی بوده دانشمند و درطب -فیز 
دست داشته »رسالاتی هم در علم 
تشریح و خواص «افیون» نوشته 
است. وارژ ممدوحان‌خواجه که با 
«اصف عمده,: از وی باد منکند. 
۵ اصنف: عمد:. شم( .)۲‏ 
عماد دین- ر < عمادالدین)(انحوی 
۲ ۷ ۸) 

عمارت- ع. (بکسرعین وفتح را) 
آبادکردن. آیادانی.بناء وساشتمان. 
مقام اصلی ما گوشه خرابانست 
حداش خردهاد. آنکه این عمارت 
کرد ۱۳۱ 
که احتمالا تلمیح و اشاره است 
به «انماً تعمر مساجدالله من آمن 
بالله والیوم‌الاخر» (توبه/۱۸) 
عصارت کردن مص . م.. ۷۹۶ ۰ 


| ۲ر۱۷۱ و ر ك : عمارت . ش 
ع (بفتح عین و لام و یاء ‏ 


بدست آوردن . خشنود. کودن . 


| ۶ر ۷۹ 

۱ ۹ سا ع. (بفتح عین و کسررا) 
عماد س ع. (بکسرعین) آنچه بآن . 
تکبه کنند . ستون. عمد جمع . در 9 9 تن صورت 
«آرم ذااتا لعماد التی لم بخلسق : 
مثلما فیالملاد» تکبه گاه بناهتا ‏ 
| که بر زارد عمارت ‏ زین عماری 
عمادالدین ب ع. لقب. عمادالدین . ۱ 


کحاوه . هودج. محمل . همراه با 


کینی و باید. ز دوران ۳ 


ر لد : عماری‌دار 


عم‌ازی‌دارت ص. م. و تسرخیم 
عماری دارنده. ضفت شغلی . 


رل 


متصدی کحاو. و هودج و محمل. 
ر كد: عمار یداد لیلی 

عمازی‌داد. لبود اعد اختضامن 
متصدی عمازی رازه عماری بدار 
لیلی زا ۰ مد ماه در حکمسیت 

خدآرا در دل اندازش که برمحنون 
گذر آرد ٍِِ 
عوایمت و عمائمت ع. (یفتح عین 
و کسر یاء ویا همزه) جمح عمامله 
(یکسرعین) دستار يا شال که‌دور 
سب می‌نند ند .اعل‌عمازیم: روحانیون 
وفقباوطلاب علوم‌دینیه. رك: اهل 
عمایم . 

عمداً - (یفتح عین و سکون میم 
و تنوین‌دفتح‌دال) از عمد و بمعنی 
ازروی قصد. ر ك: بعمداً 

عورس ۶.(ضم عبن وسکون میم) 
حیان. زندگی. مدت ژنندگی . 
زدیف يك غزل 4بیتی با مطلع: 

ای خرم از فروغ رخت لاله‌زارعمر 
بازآ, که ربخت بی‌گل روریت ببار 
۳0 
عمر ساقیت اض . بیان نوع و 
وصف. ۶۱۰.۷ 

مر بسرآمدن مص. م. ۵ر ۲۱ 
عمر بگذشته - اض - بیان نوع 
۷ عم ر گذشته. عمر‌سمری 
اوه ۲ ۱۲۳۵ 

عمرت - آضد - موصول. عمرتو 
۵ ۰۱۰۰ ۷۲ر ۶۲۷ 


فرهنگ هه‌هزار واژه 


عمر بودن - مص. م. ۲۵۲۱ 
عمر تمه کردن - مص. م. ۲ر۱۱؟ 
عمر ناف‌شدن سب مص . م. ۲۹۹۲ 
عمر چاودان - اض ‏ بیان نوع و 
وصف. ۶/قکط ۱ر۱۹ (< عمی 
متر‌عت) 

عمرخسرو - اضد تب تسیت پا 
احتصاص. (انحوی ۱۵۵ر۲) 
عمسرخضر س اضا تب تسبت با 
احتصاص ۲۷۹.۲ ۲۹۰۷ 

عمر خواستنب مص. م. ۱۵7 
عمرخپشت اضر - اسم به ضمیر 
برای اختصاص. ۲۱۷۲۷ 
عمردراژت اض - بیان‌نوع ووصف 
بپلوی: نو 01۱1۳21 ۷ / قکو 
۲ر ۲۳ (۲ر۲۹۰۷ص) 

عمر دزاژ بودن- مص.م. درجمله 
دعایی: «عمرت درازیاده ۵ر ۰۱۰۰ 


۳۳۶۰ 
عمر در کار دعا دفتن - مص . م. 
۸۲ 
عمر درسرجیزی کردقه مص. م. 
ء۶ر ۵ ۱۳ 


عمر درعوض دام س مص. م. 
ر (ه: کام بخشی گر دون 

عمر رفتن- مص. م. ۲۲٩‏ و رله: 
عمر در کار دعا رفتن 

مر سره ب اض. - بیان وع و 
وصف (< عمرجاودان) (انجوی 
0 ۳ 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


عمرش - اض. - موصول. عمراو. 
ر د: شکرفروش 

عمرشده حافظ - اضد - بیان نوع 
و وصف ۳۷۹ 

عمر ضایع کردن س مص . م. 
۲۲۸ ص 

عمرعزیزب اضد - بیان نوغ ووصف 
۲ر ۶2۵ ۲ر ۱ ۲۹ 

عمرفان ‏ خ. والعمرفان 0 
الصرمی. ۱ر 2۱۸ 

عمر کاوین دادن - مص. م. ر ۵: 
کاوین دادن . کاوین. 

عم رکاهی- حا . مص. ۷ر ۸٩۹‏ 
عمر گرانمابه - اض - بیان‌نوع و 
وی‌صب. ۲۲۸۲۱ 

عمر گذشتنت مص. م. ۲۲۱۸ 
سر مپلت دادن سب مص. م. 
۱۳۱۲۹ 

عمر توح س آضد - اختصاص با 
ثست. ۱۲( ۲۵۱ص 

عمر و ابام گل- تن و تشبیه. 


۳ر۵ ۱۳۹ 

عم وآسودن - تن. ر : پیاله . 
گرفتن 

عمر شب دیحور سا لن ای را 
شب دریجور 


عمر و داش تن وعطف «ر 1۳۷‏ 


و ر د: دانش و عمر 


عمر و دولت - تن وعطف ۲۲۰2۸ 
" عمل سم ع. (یفتح عین ومیم) کار . 


عور و صبوزیب شن. ر : عس 


۱۰۳۷ 


خواستن 
عمر و مال - تن و عطف 

با دوستان مضایقه در عمر ومال 
نیست 

صد جان فدای یار نصیحت نیوش 
تس ۳۹۸ 
عمر و مراد تن.۱ ۲ ۸۰۱ ۲۸۲ص. 
و ر لش4: نقد عمر. شاد عمر. ره 
عمر. پیوند عمر. خرمن‌عمر. برار 
عمر. العمر. دوام عمر. آخرعمر. 
زمان عمر. لاله‌زارعمی . کاز عمر. 
اختبار عمر. گدار: عمر. مدارعمر. 
سبوارعمر . شمارعمر . یادگارعمر . 
کمینگه‌عمر . گذرعص. کشتی عمر. 
تام عمر. دور عمر. و حظ عمر: 
شد حظ عمر حاصل گر زانکه با 
تو مارا 

هرگز معمر روزی روزی شود 
وصالی :2 
و ر د: مدت عمر. 

عمرم س اضد - موصول (عمرمن) 
اضافهة‌اسم به‌ضویر کر ۲۰۸۲ ۲۹۷ 


هرع ۲۱ و ر ك: خرمن عمر 
| عمری سس با یاء وحدت. يك عمر 
[ ۷ر۵۹. بر ۰۸۲ ۰۸۶۲ ۲۱۵۶ . 


.۲ ۲۵ ٩ 
2۸۱۰ ۰ ۲ 
)۲۹۹ + ۰۱۸۹ ءر‎ 


۶ 4 از ۱۵ ۲ ۶ ۳۱۵ 
(عانلری: 


هر + ۱ فرهنگ د‌هزار واژه 


کردار. کنش. پپلوی: 1026507 دود ۲۰ 
اعمال چمع. در ل: سعیو عمل ۰ .| اعمالت (ع) (یفتح همزه وسکون 
علم و عمل. دیوان عمل. در عمل عین) . جمع کردازها. ر .د: روز نامه 


آوردن. درعمل بودن . بی‌عمل ۰ | اعمال 
بی‌عملان. بی‌عمل. جامع علم‌وعمل | عموحب (یفتح عین) ستون . پایه 
و : (ونیز رئیس و سرور قوم) و در 


۱- هرعمل‌اجری وهر کرده جزایی 
۱ ۱ ۲۳ 


دارد 
قصر فردوس باداش عمل میت 
بخشند. ر ك: ,پاداش عمل 

۲ عملت. حیست که مزد دوحمیان 


می‌خواحی؟ ففت 
عمل برمصاز کرد - مص. م.. 
۱۳۳۷ ۱ 

عمل‌الخیر ع. کارنيك. ۱۲ر ۲۰۲ 
هی 


عم لگردن س مص. م. ۱۳۳۲۷ ۰ 


۶ر ۱۶۲ 
(ل#نجوی ۷ ۲رع۱) ۱ 
عمل‌وهمت تن. ۲۹۸۱۶ 


ر ۵: عملی برحداختن 
عملی برداختنسعمص. م. اشاره به 


عمل که درموسیقی سمعنی تر کیب 


آهنگپا والحان و ساختن تصنیف 


انیت 


۳ داحت 


که حکیمان جان دا مه خون‌پالا 


مطرب از درادنصت عملی می سب 


اصطلاح . هشدسی «حطب عمودی» 
و خطی که نسبت به خط دیگر 
زاو بة قانمه تشکیل دهد. ویمعنی 


| گرز بقرینة سیر و تیغ دراین‌بیت 


حو اجه : 

شه سمبرر. جو زررنن 9 کشبد 
در وی 

بتیغ صبح وعمود افق جپان کیرد 
عمو د ۱ 


عممق- ۶. (یفتح عسن) گود . 


۱ زرف. از ماده عمق بمعنی‌ژرفابی 
او گودی. ر لك : فکر عمبق ۲۹۸۷ 

| عنس ع. (بفتح عین) حنرف جر 
عملیب با باء وحدت. يك عمسل . تث_ 


دمعئی «ار) 


| عن‌ذی‌الاراك مس ع. ز ك: اراك . 


ذی‌الار ال 

ءن‌روضسا... س ع. ر د: روضه 
عن‌الاطلال... س ع. ر د: اطلال . 
۳۰۲۶ 5 
عنك ب ع. از تو. ر ل: صرف‌الله 
ار ۳۰۲۵ ۱ 

ین اعسی کی-۳ ار اعسی 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


لیلی. ر د: امنانکر تنی 

۳ قر بب سا ع. بزودی (خاذناری 
۲ر 60۶ 

همی سب ع. (نون مشدد) در : 
من‌المبلغ عنی آلی سعاد سلامی. 
۶٩‏ 

عنان- ع. «یکسرعین) لکام.دهانة 
اسپ. دوال تکام که سنوار بدست 
می‌گیرد. ر لد: سبك عنان. حم 


عنان و : 
عنان کشیده رو. ای بادشاه 
کشور حسن 
5 نیست‌برسرراه یکه دادخواهی 
مت ۷۹ 
عنان ارادت س اضد - استعاری. 
۲ > 
عنان بازکشسدن سمص.م. ۵ر۲۶ 
درنگ کردن . ایستادن. . 


عنان برعشان رفتن - مص-. م. 
همدوش ودن. یکسان ودن . 
۲۶۹ 

عنان بیچیدن- مص. م. (2 عنان 
تابیدن) روی گرداندن . اعراض 
کردن. ۷ر ۲۰۰ 

عنان تانیدنت مص. م. (2< عنان 
پیجیدن) فرار گردن. ۲ر۲۵۹ 
عنان تافتن - مص. م. (2 عنان 
تابیدن) انصراف. اعراض (ع) . 
رو یگ داندن. ۷ ۲۹۲ 

عنا نکشدمرفتن- مص.م. آهستته 


۱۳۹ 


رفتن: ر د: ععان. هن 
عنانگردانیدنت مص. م. (عنان 
پیچیدن) اعراض. انصراف (ع). 
۷۰ ۱ 

عنان‌کسسته دواندن بت مص. م. 
باسرعت, تاعتن. رك: سوآرعمر. 
عنان فراق- اض. - استعاری . 
۲۹۰۷۲ 


عنایت س ع. (یکسرعین و فتح‌یا) 

قصد. اهتمام . اشتغال . حفظ . 

توجه. لطف (ع) 

بی‌مزد بود و منت هرخدمتی که 

کردم 

بارب» مبادکس را مخدوم‌بی‌عنایت 
۹ 

عنابت ساقی بودلب مص. م. 

(خانلری ۶ر۱۱۱۱) 

عنایت بخت اصد بت استماری ۰ 

ء ۱۶۷ 

عثابت بودن س مص: م. ۶ر۱۵۸ 

عنایت بسرت اضر تب اختصاص . 

2۱۸۶ ۸۶ 

عنایت خسرو- اض - اختضاص. 

۶:۷ ٩ 

عنابت. خداوندت اضن - اختصناص 

۱ ۷۱۵۸۶ ۰٩ ۷ 


عنایت فرهمودزب مص. م. 57۸۶ 


۰ ار ۳۲۱ 


۱۰۰ 


عنایت مخذدوم س اض. -_ اختصاص. 
۲ر 2 ٩‏ 

عمایتی- باباع وحدت. رك: عنانت 
حسرو. جشم عنایتی دب کج 
خود به عنایت رماکردن 

علب س ع. (بکسرعین وفتح ون) 
| نگور. می‌آنخوری. ر 4 : بر دهعنمی 
و دك دو عنب. 

عنسی ۷ تایاء نست. زر دد: در ده 
عنبی. و زر لد: زحاجی. 

کرت ع. (دفتح‌عین و دا) .شاه . 
ماده‌است خوشیو و خاکستری 
رک 46 در رواد ماهی عنبر با 
شاکالوت رعسرماهی) تولبد وروی 
آب دریا جمع میشود. گاه خود 
ماهی, 


را از شسکم او سرون می‌اور ند . 


عنم راصندمبکنند وآن‌ماده 


سودی گوبد: «عنبر توعی‌از حذس 
مقیمو بات است که معدن غیرمعین 
دارد» (ترحمه شرح سوری/۷۲) 
برای عثبر «ویژه عنبر ثر در کتب 
قدایم» اژآنحمله کتاب سساد 
باارزش هدایه‌المتعلمین» مشك و 
عود نا به‌تنبای حواص متعددی 
در آمنراض سر دراد ۶ سیوء 
هاضمه و برخی امراض نقل شده 


اسست. ‏ (رجوع‌شودابه‌هدابه| لمتعلمین 


تالیفابوبکر ز بیع دن‌احمدالاخو بنی 
البخاری باهتمام د کنو حلال هت 


با استفاده از فپرست دازروها و 
خوردنیبای اپن کتاب. «عنیر ادو 
قسم است: یکی, حیوانی که مدفوغ 
کاو حری است که آن حیوان را 
در فر انسه 
دبیگر عنبرمعدنی است که معمبرل 
است وزنباً برای ینت دردست 
میکنند» 


1 ند و 


(یادداشتپای د کترغنی) 
در باورهای‌زردشتی عنبررسرگین 
«خرسه‌یا است . وصف این خر 
در بند هش (ص ۱۵۱) آمده‌است 
و همچنین دز میتوخرد. تعلیقات 
اب ی ۱۱۲ .۱۲۳ 
عنرسارآ. عنبر خالصرا گوبند. 
و عنسر استعاره است برای ژلف 
وبرای خط. ر : سر‌حاهزا! تعثیر 
گرفتن . 
مگرتو شانه‌زدی زلف عنبرافشضان 
را 
که ناد غالبه‌سا کشت و حالد 
عنبر بوست؟ 9۸ 
عشمر اقشتان سا ص. م. م. رز (د: 


عنبر. ش 
عشیر داب ص ۰ 6« ۳ ِ ای ؛: عنس .۰ 
ش‌ 


عنبرخامب اضد - دیان‌نو ۶ ووصف 
ار ۰ ۲۵ 


فرهنگک ده‌هزار واژه 


عنیرها و نام جائیخه بسترین 
عنبرها را ازآنها می‌آور ند » 
(فر نودسار) هر 
عشمر ژلف سس اضد تب تشسبیسی . 
۱ 
عنیوشکن س ص. م. م۰ (انجوی 
6 و ر د: طره عنبرشکن 
عسر وعود تس نن. ۷ ۲٩۰‏ 
عشروغالمه س تن. هرم۸ه و ر ش۵: 
غالبه . 
عشیری ح بایاء نسیت. زر ك4: سر 
زلف عنبری 
عضر ین ص. ن. (انجوی۹۱٩ر‏ ۱۲) 
عنمر ین وه ص..(نحوی ۱۸۷ ۱) 
عضه مس ع. (یکسر عین و سکون 
نون) (ظرف معان) نزد 
آن‌العبود عند مليك‌النمپی ذمم 
۳۷ 
بدرستیکه ضمان‌ها نزد صاحان 
جرد وعقل بردمه و معتر اسست.» 
بعنی خردمنداان باید بعپد خود 
وفا کنند. «آین مصراع بدون‌شك 
مأخوذ است از قول متبنی» (ق . 
3 | . و رز اه : دمم . ۱ 
کنات لمیاب (بقتح عمن و دال). 
بلبل. عنادل 


ت‌ 


جمع . 
غرور لت احازت مگر یداد » 
ای گل 


۱ 


1۱-۰۳۱ 


ه 
عندلیبانت ج.( < عنادل) ۲۸۲۲ 
۷ر ۱۹ 
عندلیب شید اض - بیان نوع و 
وصف. زر 4۵: عندلیتب. ش 
عندلیب قصاحتت اض استعاری. 
استعارة مکنبه. احتمالا کنابه از 


سعدی است: 


تو قدر او به‌سخن گفتن دری‌بشکن 
۹۹ 

و بادآور این ببت. از سعدی و 

اشاره بانست: 

هزار بلیل دستان سرای عاشق‌را 

بباید ازتو سخن گفتن دریآموخت 

ونبز این ست از سعدی: 

قلم است. این دست سعدی در 

سا همبرزار آستین در دری ٩‏ 

ونیز این بیت, از سعدی: 

چو عندلیب جه فریادهاکه میدارم 

تو ازغرورجوانی هنميشه درخوابی 

عندلیب و غنجه - تن. ۱۲۱ 

عندلب وگل تن. ار ۲۰»۶ر۵ ۱۹ 

۲ر ۳۸۲ 

ءندلیب و هزار- تن و ترادف و 

ایبام. ۷ر۱۹۵, ۱۹۷ و ر دك: 

آواز عندلیب. 

عتصرت ع. (ضم عین و صاد). 

اصلل. شنت ۰ ماده. حسم. تسیط 


۱۹۴۲ 


متامنن (تقگم: 
عمصر توت اضد - اسم به ضمیر 
برای‌اختصاص با نسبت. ۸٩۹۸‏ 
عنصر سماحتهت اض - احتصاص 
با نسنت. ۱۷۱۸ 

عنصر لطفب اضم ب. احتصاص . 
را نحوی ۱۲۲۸۲ 

عنعصر مخاوق سس اضت بت وصف. . 
2۸٩ ۸‏ 

عنقاء - (ع) (بفتح عین و سکون 
نون) مو نث‌اعنق. دن دراز.گردن . 
مرغ طوق‌دار. نام عربی سیمرغ 
«مو حودالاسم او معدو م | لجسم » ۰ 
(صحاح جو هر ی) «مرغ فرمان‌روا» 
(شاهنامه) در اصطلاح بر انسان 
کامل با عقل فعال اطلاق مشود. 
زد تصمو 16 

«وحه تسمیه ائن مر 3 یه عنقا 
بواسطة طوق سفیدیست که دور 
گردن دارد عضی‌ها سبواسطة 
بلددیش عنقا گفته‌ان-د . فارسی 
مر ۶ مذ کور را سیمر 2 نامندهاند 
بواسطهةٌ عظمتی که دازرد. گوبا 
سی‌مرغ است» (سودی. ترجمه 
2 ص )٩۰‏ و رز ذ: سرمنزل عنقا 
ببن زخلق و حو عنقا قباس کار 
بگیر 

که صیت گوشه‌نشینان ز قاف تا 
قافست. ۶ 


عنقا و دام 2۱ 


فرهنشک ده‌هزار واژه 


عنقا و زاغ و زغن تن ومقایسه. 
۵ر ۷۲۸۵ 

عذفا و مرغ سلیمان (هسدهد - 
تن. ۳۱۹۲ 

عوام ع. (یفتح عین) جمع عامه . 
عموم مردم. همکان . طبقة مقابل. 
خواص. زر ل: ابناء عوام. عر۸ 
عود ت ع. (بضم عین) سندبان . 
انحوج. معروفترین آن عودقمازی 
است. و قمار شپیری است در 
هندوستان . حوب درعت عود 
برنگ قپوه‌ای و خوش‌بوست . 
بخصوص هنکامیکه دار آ تش‌می‌افتد 
عود بپمراه مشك و عنبر خواص 
طبی گونه‌گون دارد و برای رفع 
سردرد و برخی امراض دیگر در 
طبکین تجویزمیشده (رك:عنبر) 


ات در تاب زو ره سجن توان سبوستت 


همجو عود 
می ده 4 غمر در ستسن سودای 


۴ عودنام‌یکی‌از آلات‌مو سبقی‌است 
که با جنگ و راب در شعر 
خواجبه همراه است و با مجمر 


۲ چنگ بنواز و بساز از نبود 
عود چه باك 
آنشدم عشی ودلم عود و9 ننم مجمر 


گیر 9 


عود وتو به تن. رد: عود. ش(۱) 


عود و عم س تن. ر ۵: عود . 
ش(۱) و ر لد: جنگ و عود 
عودو چنگ ودفت تن. والتزام 


۲۱ ۲ 

عود و سیوخشنت تن .۰ ۰۱۱۹۸ 
۲ر ۲۱۰ 

عود و زهره - تن ۰ ۱۱۹۸ 


عود و رباب س تن. ر ۵: نبید 
عود و ساژب تن. ر د: ساز وعود 
و ر د: زهره 
ءود و عضعر تن رم ۲ 
ءود وه‌جمر تن. ۵ر۶۰۳۹۷ر ۲۵۷ 
توقی ع. (یکسر عین وفتح‌واو) 
حبز که یجای حیزدایگر داده‌شود. 
ال ده خلف ها هی ۵ آع وا 
۳ 
کام بخشی گردون عمر در عوض 
دار 
حپد کن که از دولت داد عیش 
بستانی ۷۳ 
تصون - ع. (یفتح عین و سکون 
زاو) هتناعدت. باری: (وّنیز بمعنی 
و خادم هم آمده) اعوان حمع 
مساعد ومعاون وءددکار و پششبان 
بعون توت بازوی بندگان وزیر 
بسیلی اش بشکافم دماغ سودابی 
۳ ص 
عون‌الوری - ع. یساور هسردم . 
(انحوی ۱۰۲۸۲) 


عبد ‏ ع. (بفتح عين وسکون‌ها) 


۱۴۳ 


و فا. ضمان. امان. مودت.س و کند. 
پیدان. معاصده. میثاق. شرط . 
زمان. روز کار. عید 

دی‌ميشد. و گفتم‌صنما عمدذبجای‌آر 
گفتا: غلطی» خواحه. درین عسد 
وفا نیسبت 9 
عیدآسانیت اض - ظرفیت یابیان. 
ظرف. مان راحت. ۷۸ 
عبدازلس اض - ظرفیت (< روز 
ازل» ۰۱۱۱۵۰ ۲۲۸۲ 
عردالنلافی ع. روزکار ملاقات 
حماكالله يا عبداتلاقی. ‏ 1۰ 
و ار 2: ربیع‌العمن... 

عرد الست - آض. - بیان ظرف و 
با اختصاص (< عمد ازل) 
اشاره و تلمیحی است. باه «واذاجد 
ربك من‌بنی‌آدم من‌ظمورهم‌ذریتیم 
و اشم‌دهم علی! ذفسمپم | لست‌بر بکم 
قالوا بللی شیدنا ان‌تقلو لوا بوم- 
القیام4 اناکناعن هذ! شافلین » 
(اءرآف ۱۷۱) 


مقام عسنض, #ضص‌صر نمیشود 


یز نج 

بلی دحکم بلا سته‌اند؛ عهد الست 
۳۵ 

۲ب عمد الست من همه با عشق 

شاه نود .۰ ۳۳۹ 


ع رف امادت س ر 4.: امانت 


۳:۸ 


۱۳۴۴ 


شرا با سمرزلف دیسسمینت م۰ م. 
۱۳۲۵ 

عرد بجای‌آوردن- مص. م۰ ۹۹۸ 
عمپد تن مص. م. ۵ر۲؟,را۱ ۲2 
و ر : لب شبرسی دهنان. وادی 
ایسن 

عهد تو و باد صبا - تن. ۱۳۹۱ 
دست درحلقة آن زلف حو تا وان 
کرد 

تکیه برعبد تو و باد صبا نتوان 


2 


یادآور این‌بیت, منسوب به‌علی(ع) 
دع ذکرهن فمالین وفاء 
ریح‌الصیا و عپود هن هواعء 

کید درست سس اضر وصف و بان 
نوع. ۷ر۲۸ 

عبد دلبری ب اضد - بیان ظرف . 
ءر ۱۳۹ 

عمید سسدیت سب اضد تب وصف بیان 
نو ع. ۵ر ۲۹۱ 

عمد سلطنت تب اضد - بان ظرف. 
ز ۵: شاه شیخ ابواسبحق. 

عبه شبایت اض - بیان ظرف . 
کر ۰ ۱۷ ۲ر ۲۱۲ و: 

حون ببر‌شدی حافنظ . از منکده 
بیرون آی 

رندی و هوسناکی در عمبد شاب 
ادلی ۰:۹ 
نادور این دیت سعفی استت:: 
حون پیبرشدی زکودکی دست‌داار 


ف هنک ده‌شزار واژه 


بازی و ظرافت به جوانان یگذار 
عم‌دشکستن س مص. م. ۵ر ۲۱ 
آره۳۱. ۰۳۲ ۷۸۱2۹۲۸ 
عمهدشکن مس ص. م۰ ۱۹۲۱ 

عید. صبی- اض - بی‌آن ظرف و 
اختصاص. ر د: صبی و صبی 
عم‌د صستس اضد - بیان ظرف و 
اخحتصاص. ۸ 2٩۲‏ 

عبان طرب اض - بیان ظرف و 
احتصاص.( < عپدشباب) ۱۷۲۸ 
عبسد فراموش نکردن س مص. م. 
ر لد: خلق کریم 

عسه قدیم س اضد - بیان ظرف و 


اخحتصاص. گر ۵:۵ ۱۷۲ ۶ ر ۳۷ 


عمبد کل تس اضد - بان ظرف و 
اختصاص. ر لد : تویة شراب 
عید ها اضد - اختصاص (اضافة 
اسم بهضمیر». در 2: لب شیرین 
دهنان 

عبد مجبت- اض - بیان ظرف. 
ر ل: حدیث عبد محبت 

عره وییم‌ان س تن‌وعطف. ۲2۹۸ 
عبد ووفات تن و عطف ۱۰ ۲۷ . 
۷ر ۰ ۰۵ ۹۸ و رز لد: وفا وعرد 
ماه ومیتاق- تن‌و ترادف. ۲۰۳۶ 
عردی ب با باء وحدت ۲۳۲۷۱ 
عبد باد بودن تب مص. م. رك: یام 
و در ۱ 
عید بارقدبیه اض - ذسیتو تتابع 
۷ ۳۹۹ ۱ 


۱۰۴۵ 


ر ل: ناقض‌عید. آصف‌عد.درستی| عیار ع. (یفتح‌عین وتشدید یاع 


عمید . 
عیار- ع. (بکسر عین) امتحان و 
مقایس؛ چیزی با چیز دیگر تا 
صحت و سقم نا کمی ود بیشی‌آن 
جیز معلوم‌شود ونیز مقیاس برای 
سنحشی مقدارخالص طلا یا نتره 
با آ نجه در مسکو کات ۴ ساأسر 
جیزهای ساخته شده از سیم و 
زر بکار رفته واین عمل را عبار 
گرفتن میگویند و تغییر عیار را 
عیا ر گر دیدن یا گرادیدن عیار گوبند. 
و عیار مجازاً بمعنی ارزش است. 
۱ نقدها را ود 1 که عباری 
گیر‌ند 
تا همه صومعه داران بی کاری 
گیر ند؟ ۱۸۲ 
۲ از طعنة رقیب نگردد عیارمن 
۳۹۰ 
عبار زر خالصب اضد - اختصاص 
و تتاریع. ۴۲ر ۳۰۱ 
عیا رگرفتن- مص. م. ر ۵د: عیار. 
ش (۱) 
عبنار گردیدلب مص.م. تغییرعیار. 
ر ك : عیار . ش (۲) 
عیار تشبادق س مص. م. بی‌عیار 
همردن. ارزش ندادن. ۷ره ۲۲ 
عیار و محك - تن. ۲ر ۲۰۱ 
عمار ونقد .دوان س اتن. ۷ره۳۲ 


و بر كت تقد کعیار ‏ 


و لگرد. ترد سست . تیا جا بت : 
سبیار آمد وشد. کننده. دوره‌گرد. 
نندرو. عیارون جمع‌عربی. عیاران 
جمم فارسی. واز مصدر «عسر» 
بعنی بپرسورفتن بی‌آنکه صدف 
و مقصد خاصی در پیش باشد و 
عاثر سمعنی متردد و بی‌هدف. سسمپم 
عاثر با مهم عبار بر بی‌هدف 
«تبر پر نابی» که «رای تعبین‌سافت 
یا ارتفا رها میشود «ر ك: تبر 
برتای) «عاتر» صفت گوسفند هم 
آمده «شاةعاثر» بره‌است که میان 
دو گله مانده و نمیداند بکدامین 
ملحق شود. کفته‌اند که اسب علی 
(ع) با اسب خالدبن ولید «عیار» 
نام دد اشته . 

«میاری» با یام «صدرء بقائده‌زیان 
فارسی» طرایق د روش‌ی نوده که 
با «فتوت» نا «حجرانمردی» نام 
حزب «أحلف«فتان» و«حوا نمردان» 
معنی نزادبك پیدا میکند د یکی 


ميشود: و عباران نا حوانمردان و 


«فتسان» بپلوانان و حنگاوران 
آراسته به صفات حمیده اخلاقی 
بوده‌اند و بیشتر از طبقات پائین 
احتماع. که از طبقات ضعیف 
حبما بت منک ادها ند.. و گاه لفظ عباران 
و و مت ان 


۱+۳۶ 


۳ اطلاق‌مبشده ۱ 5 وه عباران‌را 
در معنی اول «مردان مرد» هم 
میگفتهآ ند که رای حخود آداب و 
رسوم خاص داشته‌اند که با 
رفتارهای نمونه و حوانمردانه 
سجما بت مردم را حلب میک ده‌اند و 
جوانان و مردان سالم و حالاك و 
اصلاح طلب و ناراضی را با خود 
همراه‌می‌ساختهاند . و ,سا کهاز 
طریق زاهزنی و دزدی » با حفظ 
سنن‌عیاریو جوانمرردی» به مقاصد 
خواد. می‌رسبده‌اند تا آن حد که 
به حکومت می‌زسرده با در تغییر 
و تعیین حکومت‌های محلی مور 
می‌بودهاند. عباران در دسته‌صای 


متفرق و تعلیم‌بافته‌سر‌هنگانی‌بررای 


حراد داشته‌اند. بقبود و ستن‌خود 
بیشتر پابند بوده‌اند تا بمرز و 
و وطن. جامه‌ایکه عیاران‌برنسن 
داشتهاند «سبراویل» گفته میشده 
و لباس‌الفتوه هم‌نام داشته وباآن 
جامه نیزمی‌باید می‌مردند. چنانکه 
سعدیی, میگوید : 

سعدی سر سودای تو دارد». نه 
سر حویش 

هر جامه. که عباز مو شد کفن‌است‌آن 
عیاران هرکز ازمقابل دشمن فرار 
نمیکردند . مگر عیار دروغین یا 
دقول سعلی : «عبارمدعی» : 

گرتیغ می‌زنی» سپرانيك وجودمن 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


عبار مدعی کند از دشیمن احتر از 
قدرت س‌پنجه و جلادت عیاران 
زبانزد بوده است تا آن‌حا که به 
شعر سعدی راه بافته است: 

۱- نه‌آن سرپنجه دارد شوخ‌عیار 
که با او برتوان آمد بازو 
۲ بصید کردن دلبا چه شوخ و 
شیر بنی 

به خیره کستن‌تدبا چه‌جلد وعیاری 
و رازداری عساران نیز زبانزد 
انوده استت. حنا نکه سعدی کو بد: 
هررگه که برمن آن بت عیار بگذرد 
صد کاروان عالم اسرار بگذرد 
وجنانعه میرخواند. درحمیب‌السیسن 
بنقل از کاملانتواریخ در بارة 
عقوت امث‌صفار گورید: « عقوت 
هر گز هیچ آفر بده را بر اسرار 
خود واقف‌نگردا نید.۰۰»(ج۲۶۳۲) 
و این رازداری صفت مشترك 
دروشان و عباران است. آشاز 
شرت عبارال در دوره خلافت 
عماسیان اسبلت و محل فعالنت 
اشسان در ضداد و سیستان و 
خراسان بودد‌است. تایخ‌سیستان 
از نفوذ عساران و تالنشسون اشبان 
در رویدادهای گوناگون مطالب 
فراوآن دارد. زندگی عباران و 
تاریخ تصوف و شرح‌حال برخی 
از عارفان رفته رفته درهم‌میآمیرد 
ومیان عیاران و قلندران وملامشه 


نیز وحوه اشتراك متعدد دیده 
میشود . شیخ روزیپان بقلی در 
اشاره دار زادف. حسسی‌تن‌متصور 
حلاج میگوید: «زنبان اناانت و انا 
الحق ببریدند. الرچه آن عیاران 
۳ بر آو‌.یختند... 
ظلم کردند لیکن‌آنمپارا باز آشیان 
بسانین غیب‌قرب‌رسید ند واجسام 
دالبه‌ر ابدست‌این‌غرلاال بگنا(شتند» 
و در همین مورد باز گفته است: 
«... آنك در دام امتصان جنان 
بازی‌نگرفتند. چنان عیاری به‌حبل 
جذب بر چوپ نکشیدند...» (شرح 
شطحیات/ ۳۳). اما منصورصفت 
عمدخ درویشی وعماز ی‌را! که‌رازداری 


و خودرا شمانة 


است‌ازدست‌داده دواد. مپمین‌سسب 
مستحق دار ومئله‌شدن وسوحتن 
گردید. چنانکه پیر مغان درجواب 
حافظ مگو ید: 

کت 3 دوست کزو کشت سر 
دار بلند 

حرمش این بواد که استرار هو بدا 
مبکرد :۱ 
که اشاره است به گفته این‌خفیف 
از آبوالیمان واسطی « ابن‌خفیف 
گوید از قول ابوالیمان واسطی 
شنیدم که گفت چون حسین‌را آن 
واقعه پیش‌آمد. حق‌سبحانه‌و تعالی 
را درخواب بدیدم. گفتم: البی 


ننده تو حسین متصور تورا مه 


۱ 


۱ 
۱ 


۱۳۷ 


زبانی ستود» تو اینرمه بلاها او 
را فرمودی. فرمود که ما سری از 
اسرار خویش با او بکفتیم او با 
غیر ما در مبان نپاد» لاحرم بددین 
دلاها مستلا 9 د بم» (شس ح‌شطحیات 
)۵۰-٩‏ و باز در مورد حسین 
منصور میگوید: «...جونآزعباددت 
مقصود نافتند . اصول متصوفه 
را نفی بر د ند... باولیاء حق عامه 
خلق را برانگیختند تا آن عیاد را 
| :ذاها کردند» (ص۲۱) و درسسب 
۳ لیف کتاب خو د «شرح شسطحبات» 
گوبد: 

«حون دانستم که درد دل جند 
درچند است برای تسلی شروع 
کردم دز حمسع الفاظ شطحیات 
تاد ناما بشبان شنوی 
وسخن آن‌عیاران سردرجبپارسوی 
رازار قدم و قاء ازل وابد بگرادی» 
(صس ۲۶) 

د دز باره ابویعقوب توسف بن 
غواص بحر عشی. 
سالك د.داء ملامت. » عبار بازار 
نت ۰..» (ص ۲۷) 

و درحق علی‌دن سل اصفبانی 
گفته است: «.. 
فقتر جنان سواری و در حلفة 
عاشقان‌جنان عباری ...۰ (ص۳) 
و نیز درباز ابوبکر واسطی‌گوید: 
9 متأحج استرلاز و سمل 


غا فان 


نود در مندان 


۱۰۳۸ 


انوار چنان عیاری کس ندیده 
فتاه جرز0 

ازسخنان شیخ‌روزیمانی» هموطن 
سعدی و حافظ» بخوبی پیداست 
که لااقل از قرن ششمم به بعد . 
بخصو ص در دوقرن هفنمو هشتم » 


عبارید درو پشی پیو ندی ناء گسستنی 


باهم مي‌یابد و دو وااژه مترادف 


میگرداد و با رندی. نیز همکام 


میئسودادان کوونه که حافظ‌میگوید: 
نیست در بازار عالم خوشدلی » 
ور زانکه هست 

شبوة رندی و خوشباشی عباران 
و مضیت 3 
کذشته از صبفة درویشی ورندی 
عیار. چالا کی و ظرافت وقباری ود 
جاره‌کری و آهن دلی د آشویگری 
ر‌ بیرر حمی‌عبارآن شسز مورد ترحه 
حافظ ,بوده اسبت. 


عسار اب ح عبار. ر (د: عبار.ش 


و حسف. ۲ ۱۳۲۰ 


هبار عانندق کش سن آضد بت سان و 


ار ۱۹ 


و صسب۰ 


گ بدر گفته سعدی : 


کر آن عیار شم رآشوب » دوزی . 


حال من پرسد 

بگو خوایش‌نمیگیرد بشب‌ازدست 
عیاران 

عبازشب‌دزد تس صفت اختر «اختر 


فی ۲ ی ۳ ده‌هرار وازه 


شبدزد» 
زکره بر اند : درد کف این 
عبار 


م 


تاج تاووس ریواد و کمر کیخسرو 
4 
عیاری - با پاء مصدری و بند و 
ز نجس : 
از بند و زنجیرش جه شم هر کس 
که عیاری کند ۱۹۱ 
ر گ: آثین عیاری. طریق عیاری. 
رند و عبار 
عیاری کردن مص. م. ر : عیار 
عیانت ع. (بکسرعین). ظاهر (ع) 
تجشم دبدن. یقین درد دبدار. 
آشکار. پندا. 
عیان‌نشد که جراآمدم؟ جرا رفتم؟ 
دریغ ودردکه غافل ز کارخو یشتنم 
:۱ 
گویا اشاره ود تلمیحی اسنت بسه 
حدیث نبوی پا قول منسوب به 
علی(ع): «رحم‌الله امرع علم‌من‌این 
وفی‌این وألی‌این» 
عمان دودنت مص. م. ۲۱۲ 
عمان دیدن سب مص . م. ۵ ۲۱۲۵۸ . 
۲ر ۰ ٩‏ 
عبان شهن تب مص. م. ۲ر ۲:۲ 
رد۰2۰ ۱۰ر۳۳۲ 
ء.انکردن سس مص . م. 9 ۰ 5 
ءبا نگذ رکردن ب مص. م. ۵ ۲۹ 
عییت ع. (بفتح عین و سکون یا) 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


ر.دی. دقص . دفرصه . عسنوب جمع . 
نفقص . و فار سی دری: آهو 


دوچشم و دوکوش من آهوگرفت. 


سیه‌روزی و فقر نیرو گرفت 


(فردوسی) . 
خوامته واا تعیب صطی . 


بکوش 
ماش 
که ده را نخرد کس به عیب 
بی‌ مسر ی اش 
عم سودن بت مص. م. زر لك: نی 
خسردی. خلل بودن . دلق ملع . 
دختر گل ۲ 
عیب می‌هفریتب اضد - وصف و 
و بیان نوع. د 2ك: عیب. ش 
عیب پنپانی بودن - مص. م. 
٩‏ ۲۷۱ 
عیب پوش س ص. م۰ ترخیم عیب 
پوشنده «ستازالعیوب». ۰۲۸۹ 
۷ ۲ 
یه و روت ۹ 
۲۶۰۷ و ر كد: خرقة می‌آلود 
هم زو ده کارا نکردن سا مص. م. 
آر ۳ 
عبب‌حافظ کردن - مص. م۰ ۷ر ۸۳ 
عیب حرمان ب توضیح و بیان 
هنر بی‌عیب حرمان نیست ممکن 
ز من محروم‌تر کی سائلی بواد ؟ 
۳۳۷ 


۱ ۰ ۰ د ۹ 


۱ کشور ۰ پر فر را نه ۰ 


۱۰۴۹ 


| عیت دیدن ت مص. م. ر شك: زاهد 


حراد بین 

عیب درویش و توانگرت تن. ر 2: 
درویش و توانگر. 

عبب‌دل کردن س مص. م‌. ۲ ۰*۲ ۶ 
عیب رندان کردن سر مص. م. 

عسب ر ندان مکن ای حافظ با کبزه 
که گناه دگری بر تو نخواهند 
نوشت ۸۰ 
اشاره و تلمیح است به «ولاتزر 
وازرة وزراحری» (ا عام۱۱۶) 

عیپ کردن س مص. م. سرزنش 
۱ عیب‌جوبی کرادن. ار ۰۸۰ 
رز ۰۸۲ ۲ز۲۰۸ ۰۲۲۷۷ زر ۱۲۱۲ 
ءر 2۱ و ر اد : حال 2 هفت 
دامن پاك. 
مشك ختن . وحشی وضع و 
(حانلری ۶ر2۵ع و غ۶ر۲۰۱) و س 
ون شد . رندی. و عشق . همت 
طلبیدن. نظربازی . رنگ و ریا. 
عدب نسم مص .م. سر ۰۶ ۱ر۶2۱ 
۳۳۲۸ و رد: عیب می گفتن 
عیب هی گفتن- مص. م. 

عیب می جمله یگفتی» هنرش نیز 
بگو 

دفی کیت مکن از پر 3 عامی 
حند. ۱۸۲ 
تلمیح و اشاره است به«ستاو نك 


عن‌الخمر والمیسر . قل : فیپماالم 


۱۰۵۰ 


کبیر و نا فع‌للنااس و اامپما! کر ؛ 
سن تفعمپما» (ابقر ه ۳۹( 

عیب ثپادنب مص. م. ٩ر‏ ۲۰۲ » 
۷ر ۰ ۶ ۲ 

عیب و خلل- تن و ترادف. 

ابن جه‌عیب است. کزان‌عیب خلل 


خواهد بود 
ور بود بر چه‌شد» مرادم_ بی‌عیب 
کحاست ۲۰ 


و ر د: از عیب بری بودن. نظر 
به عیب کردن. هز‌ارعیب داشتن 
ره عیب پوئیدن. مردم بی‌عیب. 
عیلب ع. (بکسرعین) جشن.سور. 
روزجشن. اعباد جمم. دراصطلاح 
«آنحه 4 بدر نتبحة اعمال بر قالب 
تجلی میکند» (ابن‌العربی) و بقول 
عراقی عید مقام جمع است. در 
سن مسلمایان «عندین» ‏ ععنی دق 
عید که عید اضحی و عید فطس 
باشد معروفست. ومیان ایرانیان 


مسلمان عبد نوروز. بقوت خود 
باقی استت : 

حافظ, منشین ی ضی و معشوق 
زسانی 

کايام. گل و یاسمن و عید صیام 


کات آمدن مس مص ۰ ‌ 
عید). ۰۱۸۱ ۱ر۲۰ 
عبد بودنت مص. م. زر ك: آخر کل 


ماه رخسازرب اصه تب شیری 


عید رخساد تو کو تا عاشقان 


در وفات حان خود قربان کنند 
(خانلری ۱3*۲۸ انحوی ۹۸۲ر۲) 
کساه رمضان اضد ت سینت شتا 
اختصاص. (< 
فطر» عید روزه. ۱۱۶٩‏ 
عید روژه سب (< عید رمضان) . 
۲۰۱ و ر لد : روزه یکسو شدن 
عید صیا ع عید ره‌ضان) 
۱ ۶ 
عندنوروژت اض تس توضییجی: زر 2 : 
عبدی و نورودی 
عیدوصال-ت اضْد ب تشسمپی ۸ ۰۸ 5 
عید وصلبت اضه تب شییسی . 
(خانلری ۷ ۲۵۷) 
عیدی و نوروژی ب با یاء و حدت. 
تن و ترادف. ۵۶۱۲ 
عیسوی - با یاء نسبت. منسوب 
ر ك: معجز عیسوی . 
انفاس عیسوی. و زر ۵د: عیسی 
عیسیب ع. علم.(یکسر عین) ودد 
آخر الف مقصوره صورت باء ) 
از پیامبران اولوالعزم . 
عیسی رومالله. مسیح . مستسیجا. 
در۲۲" سال قمل‌از هحرت بیأمتر 
اسلام (ص) در فلسطین متولدشد 
و سال نو لد او مبد"ً تاریخ مبلادی 
04 


عیده صیام » عبد 


له عیسی. 


. مسیجیان وبرا 


گت 


می<ء اننه ۲ طنق روایات اسلاه‌ی 


فرهنگک ده‌هزار واژه 


هنکامیکه مریم از آهل خود دور 
شد» روح‌القدس صورت بشری 
بدو ظاهرگرادید «فا نخدت‌من‌دو نمهم 
حجابا فارسللنا آلیپاروحنافتمئل 
لپا شرآ سوییا » (مریم /۱۷) در 
سی‌سالگی به پیامبری مبعوث‌شد 
و در سیوسه سالکی مصلوب‌شد 
۳۹ درقرآن آمده استت که «ماقتلوه 
و ماصلبومولکن‌شبه لمم» یعنی‌او 
را نکشتند و «صلیب نکشسدند , 
بلکه امسر بر آشان مشستمه شد 
(النساء -۱۵۷) دار شعر خواحه 
دم عیسی تألیر نفس يا گفته با 
اشاره مرشد کامل است: 
باز غمی که خاطر ما خسته. کرده 
بود 
عیسی‌دمی خدا بفرستاد و بر گرفت 
۸ 
عیسیدم ب ص. م. ‏ مرشد کامل 
۷ ۰/۸۷۵ ۰۱۸۱۸ ۵ ۲۱۹ 
عسی هبات اضد - شسمیی ۸ ٩۳‏ 
عیسمی فریم - اضد - بنوت.عیسی 
پسر مر دم ناصری ۷۹ 
عسمی وآب خضرت تن. ۲ر 1۲۷ 
عیسی و روان‌خشیت تن. زوان 
بخشی ازجم معزات عیسی 
وده. ٩ر‏ ۷۰ 
و زر 4: مسحا. مسیحادم ۰ انفاس 
ظیسی . اتفاس عس.وی. مسیحادم. 
مسیحای مجرد. 


2 


عمش ع. (بفشح عین) زندگانی 
طعام. حوراكگ. خورردنی وآنجه‌بدان 
زاند گی کنند.. خولگذزانی. خوشی 
و.شادمانی . و در اصطلاح لذت 
انس با حق و شعور وآگاهی در 
آن لذت. 

ساقی‌ومطریومی حمله مپیاست» 
ولی 

عیش بی باد مبیا نشود ۰ بار 
کحاست 1۹ 
عیش بودن- مص.م. ر ل: اور نگ 
حسروی 

عرش خوش- اف - وصف وبیان 
۰۶۱۵ ۰۱۹۷۸ (۱۲ر ۲۸۰ ص) 
عیشی در بوئة هجران کردن - 
مص. م. ر اک : بو ته ححران 

عیش دردنوشان- اض. -اختصاص 
ر نسبت ۲ر ۲۸۹ 

عیش شپگیر - اضر سم ظرفییت. 
عیش شبانه. (انجوی ۲۷۲رء) 
عیش کردنب مص. م. ر د: پری 
زاده. بخت خداداد. رندبازاری. 
عمش شیگیری تس آضه ب وصف و 
ببان. ر 4: خواب سحر 

عمش هدام اضب ‏ وصف و سان. 
٩رد‏ ۱ر ۶۱۷ 

عیش مدام بودن- مص.م. ۱ر ۶۱۷ 
عمش نفد تب عص 
سان. ۷۲ 

عیش نپادق - مص. م. وصف و 


۰ وصف و 


«0۳ 


بیان ۱۰۱۱ و ر ۵: رند بازاری 
عیش نبانی اضد ‏ وضف و سان 
4 

عیش و امن تن. (امن عیش). 
۲ر ۱ 

عیش و تنعم- ۷۱۸ 

عیش و طرب- تن‌و ترادف وعطف 
۶ر ۲۵ 

عیش و ساقی - تن ۱۹۸ 

عیش و صحبت - ن. ر ك: بیاغ 
و بپار. 1۵۱ 

عش و عشسق. تن. ر د: ملازمت 
عیش و عشرت س تن و ترادف . 
(انجوی ۱۱۲۹۶) 

عش و هستی-ت تن و عطف. ٩ره‏ 
عیش وعیب تن و سجع متوازن. 
ر ك: از دد عش درآمدن. 


عیش و ناز و نوش- تن وعطف. . 


ر ك: موسم طرب 

عیش و شاط ‏ تن وعطف. رك: 
تشناط . 

و ر كد: گوی :عیش. دانة عیش. 
غنجة عیش. دادعیش ستتاندن. 


گل از عيش چیدن. بزم عیش ۰ 


می‌دگانی عبش. دوام عیش. ازدر 
عیش درآمدن. موسم عیش. مقام 
عیش. درطلب عبش مدام بودن. 
قرعه قسمت. برعیش‌زدن. فرصت 
مش نله آداشستن . از: بر انش 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


+ ی 


شیشه از پی عیشی دادن. برگ 
ات و 
حشمه). ذات. نفس. حقیقت.مثل. 
مانند. محض. اعین وعیون واعیان 
جمع. در اصطلاح «عین اشارت 
بدان حیزی است که ازآن جیر‌ها 
پیدا شود . حقیقتش ذات قدیم 
است که هرجه هست از اوست. 
اسماء توحید است. آن نعت و 
وصف استکه ال این معنسی 
دانند» (شرح‌شطحیات ۲۸-۳۲۷ 
وعین فناعء اصل نکره است بعد 
از معرفت: (ایضا/۱۳۲) و عیناء: 
زنل سییداندام و درشت جشم و 


ماده گاه ودحشی. 


عمن‌الطاف - اض - وصف وسان. 
محض الطاف. الطاف محض. 
,درد وصاف تورا حکم نیست. » 
خوش در کش 

که هرجه ساقی ما داد عین 
الطافست ك 
عین آتش شندن - مص. م۰ آتش 
محضص شدن. ۱۵۳۲۲ 

عین‌الکمال. (عین کمال) جشم‌زخم 
(ز اق البصر) 


| فی‌جمال الکمال ثلت منی 


۳۰ 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


منقول‌است له حضرت‌رسول(ص) 
فرمود: «العین‌حق» بعنی چشمزخم 
حقیقت دارد. و فرمود: «العین 
تدخل الرحل القبر‌والجملالقدر » 
یعنی. چشم بد مرد دا به‌گور می 
فرستد و شتررا در ديك می‌تنبد. 
و وف و 
عمن انتظار- اضد - بیان ووصف. 
درعینانتظار ,بودن. زر ك: نورجشضم 
مستان 

عمن رقا سس ااضد - بیان و وصف. 
بقای‌محض. محض تقا. ۲۷۱ص 
عین خیرت اب وصف و بان. 
محض خیر. خیر محض ۲۶۲۱۱ 
عین سراب تب اض - وصف وبیان 
سراب محض. محض‌سراب. حواد. 
سر ات. مانند سراب. 
عین‌سوادسکر تس آض. - وصف و 
سان و تتابع مات سو ادسص 
بلکه اصل سواد سدر ۲ر۳۲۹ 
عین صوابت اه - وصف وان. 
محض صواب . صواب محض. 
(ا نحوی ۵۷ ۱۱) 


۱۰*۵۳ 


عین عذاب سس اضد - وصف وبیان. 
محض عذاب. عذاب محض ۲ر ۲۹ 
عین عنایت- اض. - وصف وبیان. 
محض عنایت ۰ عنایت محض . 
۱-۱ 

عین قصور س آض -وصفو بیان 
محض‌قصور (باایپام) قصورمحض 
ءر ۳۵ 

عم گوشه گبری. س اضد وصف و 
بیان. درعین گوشه‌گیری ۲۰۷ 
عین نتقصان س اض - وصف وبیان 
درعین نقصان بودن. ۷ر ۲۹۶ 
عین نما اض - وصف و بیان. 
در عین نماز بردن ۸ر ۰ 

عسن وصلت اضد _ وصف دا سان. 
در عسن وصل بودن. ۷۷۶ 

ین ولایت- اض - وصف وبیان. 
ولایت محضی .. محض ولایت . 
(خانلریعر ۱۵ عین بجای‌عناایت) 
عیفه تس ع. (نعینه. عینا. ۵ر۲۸۸ 
عیشیب ع. جشمم من. زر ك: مقله 
و ر اد: حورالعین 


۰ > غٌ 


«غ» - حرف بیست‌ودوم. ازالفبای 
فارسی وحرف نوزدهم از الفسای 
(ابتثی) عربی و دد حروف جمل 
بردبر است با هزار و در تجویید 
از حروف جر » با صفات ذاتی 
رخوت و استعلا وانفتاح‌واصمات. 
غین‌راغین‌معجمه وغین منقوطه هم 
می‌گوبند. و بکاف‌نیز بدل‌میشود 
در «زکال» بحای زغال: 
زگال شب که کند درقدح سباهنی 
مشك 
دراو شرار چرااغْ سحرگبان گیرد 
قکن 
و از حروف قافیه در شعر خواجه, 
روی. «قبد به رادف. اصلی است 
در يك غزل هفت بیتی با مطلم: 
سحر ببوی گلستان دصی شدم 
1 با ۱ 
که تا چو بلبل بیدل کنم علاج 
دما غٌ... ۳۹ 
غاب ع. (یکسر همزه با یاع) 


ر ل: غایبب. 

غارتت ع. ریفتح راع) نیب (ع). 
جیاول. یغما.تاراح(تارات تالان) 
تر کتازی 

بباکه ترك فلك خوان روزه غارت 
۵ ۳۳۲ 
غارت‌عشسقت اض - ذسبت یااضافه 
مسسیتپ ب٩‏ شنیب 

ز بیم غارت عشقش دل برخون 
رها کردم... ۱5 
غارت کرد مص .۰ م. ركد: غارن. 
ش. و رل : صنم لشکری. و ر ش4: 
داده غارت کردن 

غارتگری س حا. مص. نار تگری 
باد خزانی. 2۸۸ و در ام 
حذیبة المری است که پیوسته بدل 
سالك می‌رسد بی واسطه سلوكو 
محاهدت ( فرهنگب فتصطلحات 
عرفانی بنقل از کشاف) 

از حشم شوخش. ای دل. ایمان 
حواد نگه‌دار 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


تان حادوی کمانکش از بپرغارت 
آمل ۱/۱ 
غازی ت ع. (بکسر زاع) حنگجو. 
محاهد. کس ی که درراه‌خدا جنگ 
بد ین جپت مجا هدات و جنگممای 
پسامبررص) را ضشزوه و غزوات 
کفنبه| ند : حمع غازی: غراه 

۱- منصورین مظفر غازی اسنت 


مسر 
۳9 


حرزمن. ۰ ۰ ۰۳۹ 
۲ شاه‌غازی خی و تیتم سستان,. ِ 

۳۹۷ 
غافل- ع. (,کسرفا) بی‌خبر . 
فراموشکار. کودن . در اصطلاح 


کسیکه حقایق و آسرار حق زا 
در نیافته وگمان میکندکه دریافته 
اسنت. 
ره‌وز سر اناالحق جه داند آن 
غافل 


که منحذب نشد از حذبه‌های 


سبحانی قکز 
غافل بودن وت مص . م. ۹ ۰۷ ۲ 6 
ار ۰۲۹۰ ۲ر ۶۲ ,۶۱۲۶/۶۰۲۶ 


۶۷۲ 5 | دهر ددمست. . و 
(خانلری ۲۱۱۸ به جای حاهلی 
نود دزرق ۲۱۱۷۸) 

۶ ۵۰۲ ۲ 

غاف لکردن - مص. م۰ ۷رع۱۳ 
غالات ع .(یکسر با) پیشنتر. اکثر 
غالا ابنقدرم عفل و کفادت باشد 


۱۰۵۵ 


4 
غالیه ب ع. (بکسر لام وفتح باع) . 
ترکیبی از مشك و عنبر و جز آن 
که مویرا ددان خضابت می کرد ند. 
و برای تقوریت دماغ و قلب و 
نسکین صداا ۶ و لقوه مفبك بوده . 
غوالی جمح 
گر غالیه خوشبو شد در سنبل 
او سببحد 
ور وسمه کمانکش شد ددرابروی 
او بیوست ۳۷ 
غالنه خط س ص. م. ۱ر۱ ۲ 
غالبه خوشوشدن - مص. م. ركد: 
غاشسه. ش 
غالیه‌سای ب ص.م. غالبه ساینده 
«خوشبوی ساز و خوشبو فروش 
را گویند» (ررحان) ۵ر۵۸, ۳۹۸۷ 
و : 
سوی زلف و رخت می‌روند و 


میآبند 

صباً غالیه‌سابی وگل به‌جلوه‌گری 
۶۰ 

غ»ساییت تحا.. هقص . م. و لگ + 

غالبه‌سای 


غالية مراد سس اضد - تشسیمپی. 
مجلس بزم عیش رآ غالية مراد 


غالبه و ژلفت تن. ۲,۵۸۰ ۱؟ 
٩‏ ۵۲ ۶ 


اغالیه و سئبل- تن. ار۱۲۶ 


۱۰ 


غالبه و سواحب تن. ۲۱۸۷ 
غالبه و عطره تن. ۷ر۲۱۸ و رك: 
غالبه و عنیر- تن. هر۸ه 

غالبه و نافه س تن. ۲رءة ۱ 
غایبب ع. («یکسر یاع) پنپان . 
مخفی . تقیض حاضر. پوشبده . 


نااید بك. 

غایب از نشرت ص. م. ۰٩۱۱‏ 
۹.۹ 

غایب ازنظر بودن - مص. م. 

ر ۵۲ 6 


غایسانه - ص. درحال غیبت ۱ 
بطویر نامرثی ۲ر۱۲۵۹ 
غابسانسه ناختنت صضص ۰ » بطو بر 


ناهر ی نی کر دن ولد یکرت راهن و 


گر ادن در باژی شطر ده تا او ببرد 
غاایب باژ. شطر نج‌باز کامل 

فغانکه با همه‌کس غایبانه باخت 
فد ۱۳۹ 
غایب نود - مص. م. رد: غایب 
بودن . 

غایب‌شدن. مص. م. ۷ر۱ و رلد: 
غیبت و حضور 

غابت- ع. (بفتح‌با) نسراایت.انتها. 
مقصود. حد. اندازه. پابان 

تا بغایت. ره‌میخانه نمیدائستم 
ورنه مستوری ما تا یجه غایت 
باشد؟ ۱5۸ 
غایت ‏ تعظم اضد - وصتف وسان 


(خانلری ۷ر۲۱) 

غابت نوقع- اضد - وصف و بیان 
از : دوس و کنار 

غابت حرمانت اض - وصفویان. 
۲۶ (۷ ۲۱۲ ص) 

غایت خوی- اض - وصف وبیان. 
۲ ۶ ۲ ۶ 

غایت دینداری - اض ب وصف و 
سان مصدر ۲۶۰۷ 

غاية النصم - ع . نتسای 
نعمت‌ها. ركد: شریاذالسلامة... 
عباوت ع. (بضم عین) خاك نرم. 
گرد. محازا: اندوه و دلگیری . 
کدورت . در اصطلاح [ یجه مایة 
حجاب و مانع رسیدن به معشوق 
و حق است. 
غارآوردن - مص. م. 
۶ر ۲۶۹ ۲۲۲۸۱ 

غبار بدبدآمدن- مص. م. غر ۲:۹ 
غار بردن ب مص. م۰ ۲۲۵۸ 
غباز تن - اضد - بیان جنس . 
تن. يا اضافة تشبیبی که حجاب 
حان میشود. ۲۶۲۱ 

غبار خاطر - آضد - لامیه. ۱۵۹۸ 
غبار خط سس اض. - تشبيی‌وایبام 
خط غباری ۲ر۱۲۰ زر د: خط 
غساری ۷۲۲۵۱ 

غبار داشتن س ص . م. ۲ر4۰٩2‏ 
غار راه طلب صم اصه ست و تتابع و 


۰۳۱ ۷۲ 


فرهنگک ده‌هز ار واژه 


غبار راه طلب کیمی‌ای بپروزی 
۷۹ 
غباد راه‌گذار- (انحوی 6۱۶۷۱۲۰ 
عسار ره (راه)ت اضر - ظرفیت. . 
غبار ره (رای) ۱۶۳۲۷ 


۰ 
۰ 


یار غصه س اضر ت تشسنییی. رك: 


غبار ۰ 5 
غباز عم صت اضب سم تشسسیمپی ار ۱۹۶ 
۸ ۲۶۷ 


غباز نششسمتنت مص. م. ۲۷۲۲ 
غباری تس با باء وحدت. ۱۲ ۰ 
۰۲۷۲ در ۰۲۲۲ ۱ر۲۰۳۲۵رع 5 
ی 
و ر د: رخ ازغبار شستن ۲ر۲۵۹ 
غبغب ب ع. (بفتح هر دو غین). 
گوشت‌زیر جانه . غیغب و غباغب 
جمع. ر ك: طوق غبغب 
غیقب ساقی- اضد _ اختصاص 
ببوس غبغب ساقی بنفمة نی و 
و ۲۹ 
غراره - (یکسر_ با بفتح غین و 
فیح را) «صساحب غساثاللغات 
میگوید غراره تفریس (فسارسی 
شده) غرغره است واین شعر 
الحاقی‌است زیرا لغت غراره هیچ 
درعربی نبست و باید این شعر 
(الحاقی) از متأخرین باشد»: 
اگر شبی بزدانم حدیث توبه رود 
ز بی‌طمارتی آن‌را بمی غراره کنم 
5 ات :3 


۱۰0۵۲ 


ریادداشتپای د.کترغنی) 
غین س ع. «بفتح غین وسکون‌باء) 
حدعه کردن در ععامله . سارت 
دیدن با حسارت زدن در معامله. 
مغبون شدن وادعای غبن اصطلاح 
در معاملات است و خبار غبن 
از حمله‌خبارات‌اسبت و مربوط به 
زان در خسرید و فردش. 
اداز شعرخواجه‌غین یمعنی حسرت 
و خسران و نیرنگک آمده. است. 
ٍ تاج توغس‌افسردارا و اردوان 
۲- بیا وزغین این سالوسیان بین 
صراحی خون‌دل و بربط خروشان 
۳۸۹ 
(درین بیت غبن بمعنی یر نگ و 
نس شتن اسنت) 
غرام سا ع. (بفتح غن) آزمندی. 
عشی» شیفتگی. عذاب 
اتت رو ایح رندالحمی و زادغرامی 
۶:۹۹ 
غراهیب با یاء متکلم. عشق من. 
ر كه : غر ام . ش 
ترایی رم دج جین فرنفت) 
وام. تاوان. آنجه‌ادا کردن‌آن شرعاً 
و عرفا لازم باشد و بمعنی زیان 
. دار اصطلاح 
طعامی است که جانی (مقصر) 
حانقاه سدی و تخطی روا داشته 


و ضسرر و مشقت 


۱۰*۵۸ 


به٩‏ خا تقاه ساورد» | له بعد از 


آنرا حق‌القدوم هم گفته‌اندرجه جای 


نواسطة جنایت از دايرة حضور 
و حمعیت. بیرون آمسده باشد. و 
سر تفرقه و غیت رفته. پس 
چون‌دیکر بازه بدا ئوه‌حضود رجوع 
نماید بحق‌القدوم باید که طعامی 
پیش آرد و صونیان آنرا غرامت 
خوانند» (مصباحالبدایه/۱۵۹) و 
هرنوع عمل یکه تلافی مافات کند 
و مایه تنببه حبانی ود تسلی‌خاطر 
مجنی‌علیه شود می‌توان‌غرامت گفت 
۱- شمع اگر زان‌لب‌خندان بزبان 
لاغی زد 

پیش عشاق تو شبپا مغر اهنت 
برخاست ۲۱ 
غرامت ستانیدن- مص. م۰ ۸٩2۱‏ 
غرامت سیردن ب مص. م. زر ك: 
به پی ماجان 

غرب س ع. (یفتح غین و سکون 
راع) مغرب. حای پنپان شدن 
آفتاب در بایان روز و کشورهای 
غربی. ر د: خاقان شرق و غرب 
غردت - ع. (بضم غین و فتح با) 
دوری ازوطن. دار اصطلاح دوری 
انسنان است د نامتحانس بودن‌او 
باهمه اشیاء عالم نه‌تنبادد وحود. 


ملکه درصفات‌وادراك عقل. «غرت 


غیبت روح است دز ازل» (شرخ 


فرهنگ ده‌هزار وازه 


شطحیات ۹ «غردت آن: انتترت 

که انسان را از اقر ناو پبوستگان 

خویش وحشنت بواد و از ایشان 

بیکانه باشد» (ا بو حمز محراسانی. 

تذ کرةالاو لیاء / ۲ «غرست. آن 

نیست که برادران توسف را به 

درمی بفروختند . غریب آن مدس 

است که آخرت را به‌دنیا فروشد» 

(ا بوعلی دقیاق. تذکرةالاولباء / 

(۹۵ 

من کز وطن سفر نگزیدم بعمر 

حویش 

در عشق دیدن, تو هواحواه غر بتم 

۱۳۷۱ 

و ر ك : غریبی و غریب . منزل 

غر بت . 

فرت - لبجه قدیم شیراز. بجای 

گرت (<- اگرتو) غر (< گر) + تاء 

ضمبر. سعدی هم گفته. است: 

۱ غرش نان حاحی از حلوای نیز 

اشست .۰ .۰ 

۲- غر از مو میشنی با هکس 

مگو ار 

(کلیات سعدی . تصحیح فروغی. 

مثلنات/ ۰۳ ۵) 

خواجه گوید: 

۰ غرت تك وی روشنی ازامادی 
۸ و ر لد: بی‌ماجان 

و ر ك: غ نه. 

غرضص س ۶. (شتح غین و را) . 


فرهنک ده‌هزار واژه 


قصد . مقصود. مراد. هدف. آهنگ 
آرزو . کینه . بدخواصی (غرض 
ورزی) شائبه. 


غرض کرشمة حسن است 


ور به حاحت تست ۲۵۸ 
۲- از دل و جان شرف صحیبت 
حانان غرض است ۷ 


6 غرضص اندرمران سلامن‌اوست 

4 

وصال شتا ترسمت 0 

اس 3 دهد دسست؛ ادن‌غرضص پارب 
که همدستان شوند 

۳ ۱ 

۱ حد! داندد که حافظ را غرضص 


۷ سخنی بی‌غرضص از نندء مخلص, 
شئو. . 33 
۸ از آمتحان تو ایام را غرضص 
آنست 


صفای رباضنت؛ دلت نشیان 
قلا 


که از 
گیرد 
و بر لد: بی‌غرض. صاحب غرضان 
(صاحیان غرض) ًثِ_ِ. 
غرفه س ع. (نضم غین و فتح فاعء) 
بالاخانه. برواره. غرف و غرفات 
حمع. (خانلری ۷ر۲۹۱۷) بجای 
روضه درق ۲ره۲۷) 


۱ 


۱ 


۱۰۵۹ 


غرق- ع. (بفتح غین وسکون را) 
فرو رفتن در آب. زیر آب رفتن. 
درون آب رفتن و در اصطلاح 
مستقرق شدن دد مرتبه جمع و 
گذشتن از مقام تفراد و آنرا سد 
دریحه آسبت. 
۱- استغراق! علم است! در عمن‌حال 
با غلبه حال! بر علم بنحویکه علم 
حکم حال پیدا کند . 
۲ب استغر ااق‌اشاره‌است در کشف 
قپر» یعنی ز جیت توالی نور 
کشف مستقرق دد آن شده و از 
کمال حال خواد غافل شده باشد. 
- آستغر اق شو اهد در حمع که 
از شود کشف خودمستغرق‌شده 
اباشد و همت. خودر! با حق جمع 
کراده ,داشد . ۱ 
(فرهنگ مصطلحات عر فا نی ) 
حرق آب و عرق- اض - ظرفیت 
و عطف. غرق در آب و عرق . 
۷۳۳۸۷ 
فرق بحرگناه - اضد - ظرفیت و 
تتایم. غرق در بحرگناه ۲۱۳۲ 
غرق خون دلب اضد - ظرفیت. و 
تتابع ۲ر ۶۱ 
غرق شدن بت مص. م. ۲ر ۱۷۵ 
غرق عرق س اضد - ظرفیت غرق 
در عرق ۲ره۱۷ 
غرقگلاب مس اضم - ظرفیت. غرق 


۱۰3۶۰ 


د رکلاب. ر (ه: آتش رشبك؛ 
غرقگناه - اضد - ظرفیت . غرق 
در کناه ۷ر ۷۹ 

غرقگناه‌آمسن - مص. م. ۵ر ۲۹۲ 
غرق می ناب سس اضه - ظرفیت و 
تتایع. غرف ادار می ناب ۰ ۱ ۶ 
غرق نعمت حاحی‌قوامت اض تب 
ظرفیت و تتابع. ر ۵: حاجی قوام 
غرقه - (بفتح غین و قاف) (غرق 
عربی + هاء اتصاف‌فارسی)غربق. 
غرق شنبده . 

غرقه بخون بوذنب مص. م. 
دشمن دل سیاه تو غرقسه بخون 
حجو را "بالد ۶ "ص 
غرقة حال وصل س اض - ظرفیت 
و تتابم. ر ۵: حال وصل ۱ 
غرقه درخون‌جگر- در : خون جکر 
غرقه شکن- مص. م. و ه: کشستی 
عمر 


ین 


غرقه‌گثاه - اضد - ظرفیت. غررقه 
در گناه نوادن. و ژه: بجر توحند. 
۲ر ۳۲۸۱ 
غرقه گستن س مص. م. از 3 
غرنه - (بفتح غین ه نون) ا< 
کرنه. !گرنه) لبحه شبراز قدیم 
.۰ و غرنه او ی آنحت نشالدی 
2:4۸ 
یعنی: وگرنه خواهی‌دید آنچه ترا 
نشا ید 
شرود - ع . «یضم غین و داء) 


فرریفتن . امیدوارشدن نا امدواار 
کردن به‌چیزی باطل. کبرو نخوت. 
خودخواهی. حپل وحماقت. طمع 
بستتن به مال دئبا: دوماالحبوة - 
الدثیا الامتاعالغرور» 

«آل عمران/۲۰) 
ایگل بشکرآنکه‌توبی‌بادشاه‌حسن 
با بلبلان پیدل شیدا مکن غرور 

۳9 

غرور حسن ت آضد ت مسیب‌به 
سینت از ۶ 
غرور داشتن مص. م. ۱ر۸۶ 
غرور کامکاران س اض تس تسبت . 
۲ ۱۵۷ ۱ 
غرورکردن س مص. م. ۲رغه ۲ 
غرور وستی- تنو ترادف. ۲ر ۰ 
و ركد: سست غرور. شراب‌غرور. 
حام غرور. باد غرور. 
غره ب (ع). بکسر غین و تشدید 
راء مفتوح). غفلت . نادائی . 
«جماعالنیلاخبرقلهبم» (المنجد) 
غراد مجمیع ۰ ادرفبارسی دمعنی‌معر واز . 
بی‌خبر و غافل. خودبسند.فریفتة 
حو د. گستاخ و خوداسن. متکس. 
ای .کبك خوش‌خراام. کجا می‌روی 
ناژ ؟ 0 
غره مشو که گربه زاهد نماژکرد 
۲ و ر آد: گر ایه زااهد 
غره‌شسن س مص. م. مفرورشدن. 
ر د: غره. ش 


فرهنگ ده هزار واژه 


غره بودنب مص ۰ م 
مباش غره به‌بازی خود که درخبر 


مب 


میت 
هزار تعبیه در حکم پادشاه انکیز 
(خانلری ۲ ۲۳۰) 
خریبت ع. (یفتح غین) دور. دور 
از وطن. عجیب. بیگانه (غریبه). 
غرباء جمع. «غریب آن مدابراست 
که‌آلخرتراأً بدنیا فروشد» (ابوعلی 
دقاق- تذکرالاولیاه ۵6) وگفت 
«غربت نه آنکس است. که کسی 
ندارد» غریب آن مدبری بود که 
آخرت فروشد» (ایضاً ۱5۷) . 
و گفت: «غر.بب آن بود که ادار هفنت 
آسمان و زمین هیچ باوی يك تار 
مویی نبود و من نگویم که غریبم» 
من آنم که با زمانه نسازم وزمانه 
بامن سازاد» (ابوالحسن‌خرقانی- 
تد کرةالاولباع ۷۰۵) وغرنب, درین 
معانی ردیف يك غزل هشت‌بیتی 
با مطلع زیر اسنت: 
گفتم ای سلطان خوبان ار حم 9 
با این غریب 
گفت در دنسال دل ره کم کند 
ی ۱ 
غریسان س ج. غریبپ. ر د: شام 
غریبان. کارغریبان. ثیمارغریبان. 
مسکین غریبان. 
غریبان چپان- اض - ظرفیت . 
۲ 5۱۲ 


۱۰۶۱ 


| غریبانه - (غریب+آنه اتصاف). 


ر ل: مویه‌های غر‌یبانه 
غر بب بودن سا مص .۰ م. 
۲ ۰۷ ۲۱ 

ریب بلاکش- اض - وصف وبیان 
نو ع ۲۲۷۵ 

غریب درره عشق ص.م. باجمله 
رصعی . ۷ر ۲۷۰ 

غریب واآشمنا س تن وتقابل. ۶ر۱۷ 
غربب و دل س رگشته ب تن . 
۱۰ 

غریب و عجیپ- تن و ترادف و 
سجع متوازی, و عطف: ۲ر ۶۳۱۱ 
غریبیب با باء وحدت. يك قر بب 
۷ر 2۸ 2 ار لد : گم غر سی 
غریب وراه ددلالت بردنس تن . 
۲۳۲۵ 

غریبی و غربت - تن و عطف . 
۳۳۷۲ 

غریبی وغم - تن. د للا: غم‌غرربتی. 
۱۳۳۵۷ 

غریبی وفراق- تن‌وعطف عر۲:۸ 
غریبی ووطن - تن. ۷ره۲۸ 

و ر ك: بلاد غریب. تیمارغر یبان. 
حافظ غریب . دعاگوی غریبان . 
شام غریبان. غم غریبی . کار 
غریبان . . مسکین 
غریبان . ۱ 
غربق- ۶. (بفتح غین) (-غرقه) 
غرق شده» فرو رفته در اب" 


۰۱۷ ۶ 


۱۰۶۳ 


یکدم غریق بحر خدا شو. گمان | 


مسر 

کز آب هفت بحر بيك موی تر 
شوی ۸۷ 
غریق بحرخدا ب اض - ظرفیت و 
تتایع و استعاره . رز 1۸۷ 
غربق بجر خدا شدن. استعاره 
تیعیه. 5۸۷۱ 

فریق‌العشق سع. غریق عشق . 
۵ر ۶۲۸ 

ریق رحمتت اض - ظرفیت . 
۱ ۷ ۲ 

غربو (بفتح غین) سراخ. جلبه. 
بکاء و عویل (ع). فرباد.خروش. 
نساب اه نغمس4 موسیقی). و 
غریو انداختن. غریو کوس. 

غریو انداختنت عمص. م. 

غربو وولوله درجان شیخ و شاب 
اندراز (خانلری ۱ر۲۵۷) 
غریو و ولوله - تن وعطف. ر ك: 
غریو انداختن 

غر بو گوس تس اضد - شسسبت و بیان 
نوع 

در دشت روم خیمه زادی, و غردو 
کوس 

از دشنت روم درفت به صحرای 
غزا س (غزاة) ع. (یفتح‌غین) جاد. 
حنگ درراه‌خدا (غرومرد: غوا 
کرردف. 


فر هش ده زار وازه 


رای سا هو زیت وی رک اند ۵ الجشتانر. مات اار۳ 1۳ج در حتکادزیستا اد هر وش بل سای » :7 وج راتسا یمجاهت کلاسی. اما مر سا هخا و رین روج روم 


نز رن مه متص. م. 
دا ره‌نفس کرو سمینه‌ما نتکد دشد 
تیر آهی بکشائيم و غزایی بکنیم 
(۵ر۰ ۲۷ حانلری) 
غزال س ع. (یفتح غین) ظبی (ع) 
آهو . آهو دره . 
صبا بلطف بگو آن غرالزسارا... 
ِ 
غزال ژیبا س اضب - بیان ووصف و 
اب‌تعاره مقید. بر ش۵ك: غزال 
غزال وشات اضد سب بیان و وصف 
و استعاره مقبد (خانلری ارء 
به‌حای غزال زیبا) 
غراله مس ع۶. مونث غزال. ظسه . 
ر : غزاله خورشید. 
غزاله‌خورشسید س اضد تب تشسیم‌ی. 
غزاله نام پا صفت دیگر خورشید 
است. جنانکه اثبرالدیناحسیکتی 
وت 
در دسبت یلنگیته شب از نورغزاله 
هربها که غرال است. سراشقته غرل 
دیوان / ۱۷ 
و «غزال آسمان» در شعر فخری 
نیشابوری: 
غزال آسمان افتسد بدا‌ش 
۳ نیروش آبد درد نپاله 
(فرهنگ رشیدی) 
و «غزال فضل» پعنی خورشید 
فندلی ترسخن تمالا لدین اصفیانی : 


1 2 


فرهنگ دم‌هزار وازه 


تویبی 
شرع 
که .کرد کوهص پا کت سان انش 


و در جای دیکر غزأله را شعاد و 
صنت حورشید آورده 
خرجنک کجرو است و مه اندر 
کنار او 
خورشید ابخر است و غزاله 
شعار او دیوآن/ ۲۰۷ 
وخواحه دو ببااز از «عز اله» (درر ابطه 
یا نام دیگر خورشید سخن گفته 
نکحادر «غز|اله حوا ارشسكل» واد.بگر حای 
در اشاره بموقع خورشید ادد برج 
آسند : 
۱ آن شاه تندحمله که خورشسد 
پیشش بروز معرکه کمتر غزاله 
۳ ۲۱ 
۲ب شود غزاله خورشید صید 
لاغر من 
گر آهویی چو: تو یکدم شکار من 
باشی ۷ ۶ 
در فرهنگبای فارسی بنقل از 
دوآوین شعری» تعبیراتی بدرزابطه 
غزاله «آهو» با نام, خورشید آمده 
است از آن‌جمله : آهوی آتشین. 
آهوی ننلك. آهوی زر بر 
آانقفتیان: آهوی حاوری. . .خی 


. آهو 


۱5۶۳ 


غراله فضل و توبی سلاله | ختن. .آهوی دشتت خاوران. آهوی 


شیرافکن. آهوی شیر کیر. آهوی 
نر. آهوی زرد آسد. آهوی: ماده 
(فرهنگ اصطلاحات نحومی و 
مقاله‌ای با عنوان آهوی فلك در 
نشریه دانشکدة |ادیات تبرین 
سبال ۲۶ شمارة ۱۰۲ ص۲۹ ۰ 
۰ و «غر اله سور شید صبدلاغر 
حافظه دراطلاعات. کلحر شماره 
۴ و «غزاله خورشد» در حافظ 
شناسی. حلد دهصم. ص۱۹۹ از 
موّلف) 

غزل سدع (یفتح عین و دا) «غزل 
در اصل لفت سمر دختوان و 
حدیت. اسان است و مغازلت 
عشقبازی با زنان است و گویند: 
رحل غزل بعنی مرردی عشقساز و 
سبمااع دوست و آزاین‌جیت شرح 
احوال عاشق وصفت‌حمال معشوق 
را غزل حوانند» (ا لمعجم 0۲۰۸۱ 
دد عنصر ممم غزل بیشتر عشق 
و می اسنت» حهغز ل عاشقا ناش 
وچه عرفانی. و غزلمهای حافظ نیز 
که بیشتر تلفیق عشق و عرفان 
است ! کثر دو وارَهٌ عشق و می را 
نا حود همراه دارد وف در مواردی, 
با «قول» یعنی صدای خوش و 
مطرب همرراه اور 9 «سباقی» بعنی 
رمزمعشوق‌نیزادد ,بیشتر غزرلمااین 
شتاعن نقش مطلوب‌خودر! نمایان 


۱:۶۴ 


می‌ساز د. المنام بخش غزل» بنظر 
حمافظ عشضی و صسه طسعت اسبت و 
مپتررس غزل «غزلپای بمپلوی» 
بعنی فارسی داری اسست.. 

ا ۲کتزط ژورن نکب تفا دنل 
بار ۳ ۲ 4 ۳ نادره 9 7 ار 
ینت۱ 6 
۲ بصحرا رو که از دامن غبار 
بگلزاز آی سر تلنل زل تفتن 


بیاموزی ِ 

ان مرغان: با غ قافیه سنجند و 

بذلههگوی 

تا خواحه می‌خورد بغزلبای‌بپلوی 
2۱ 


ء۶- بلبل از فیض گیل آموخت 
سخن ورنه نبود 
انیمه قول‌وغزال تعسه درمنقارش 


۳۷۷ 
۵- تا مطربان ز شوق منت آکبی 
دهند 
قول‌وغزل بساز ونوا می‌فرستمت 
. 
نه من برآن کل عارض غزل 
سنرایعپرو. بش 
که عندلیب‌تو ازهرطرف هزارانند 
۱۹ 


غزلخوان - ص. م. ترخیم شزل 
خورانند. خوانندة غزل. قوال. 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


از ۰۲۵۹۳۲ ۰۲۵۹۲۱ و رلد: 
بلبل غزلخوان. 

غزل‌خوان رفتن- مص. م. ر ۲۵۹ 
غزل خراندن سرا مص. م. ۱۹۱۶۸ 
غزل خواندن و دست افشاندن تب 
+ . ۷2:۵۵ ۲ 

غزل سرای - ص. م. (انجوی 
۰ ا۱ 

عزل سرابی- جا , مص. سرودن 
غزل. ر (4: غزل سرآی ناهد . 
غزل‌سرایی نا شیاس‌اض احتصاص 
و بیان نوع. ۸ر۲۵۸ 

غزل سراندنت مص . م. ۱۹۰۹ 
غز لگفتن مص. م. ٩ر۲,ءر‏ 5۵ 
غز لگو دی تا مص. رانصوی 
۷ ۳ ۶ ۱) 

غزلمست- (غزلی‌مست) (خاناری 
۸ حای غزلی نغز درق : 
#۸ر( 0۱۳۹ 

غزل ودفد جنگ س تن و موآخات 
ر لك : دف و جنگ . 

غزل و سرود تب تن. ۱۹۶۸ 
غزل و کاسه گرذتن مس تن. ۷ر۰ ۲۲ 
غزل و قول- تن. ر (د: قول وغزل 
غزلمای پپلوی- اضد - بیان نو ع 
ووصف 1۸۱۲ 

غزلپای حافظ ت اضد - نسبت. و 
بیان نو ع 

غزلبای عرافیت اضد - نسیت و 
بیان نوع 21۰۱2 


غزلبای نغز س اضد - بیان نوع و 
وصب (انحوی ۱۳۱۷۱) 

عرافی. 

غرلبات غراقی - اضه بت نسست. و 
بیان نوع. غزلیات درآهنگ عراق 
(خانلری ذگر۱۳۸) و در د: سرود 
حافظ . 

غزلی نغز س اضد - بیان نوع و 
(خانلری: غز لی مست ۸ ۱۱۹) 
و ر اه: دبوان غزل. سفینة غزل. 
طرز غزل. قول وغزرل ه 

غساله س ع. ریفتح غمن و تشد بد 
شین وفتح لام) مونث‌غسال. (زن 
هرده‌شوی) شوینده. آبی که با آن 
چیزی را: بشویند پا غسل دهند. 
وکشابه از شراب. زر كذ: لاه 
غساله. 

غسبل- ع. (رضم غین و سکون 
سین) شسست‌وشوی بدن بدستور 
شرع برای باك شدن و شستن 
میت. دراصطلاح‌پاك‌شدن وشستن 
و شستن دل از نداندرشیدن و 
جشم وگوش از بد شنیدن وزبان 
از ددگفنتن و دست و اعضاء دیش 
بدن از ید کردن. 

غسل در اشك زدم کاهل طر یقت 
گو بنند 

پاك شو اول و پس دیده بر آن 
اه انداز ۳۹ 


۱۰۶۵ 


و درین بیت. شوئیدن با شستن به 
معتی عسبل اسست: 

حنین له صومعه آلوده شد بخون 
دنم 

گرم پیاده بشوئید» حق بدست 
شماست ۳ 
شب ع. «بفتح غین و تشدید 
شین) آمیزش فلز کم‌بپا در زر 
و سیم وآمیزش هرچیز بی‌ارزش 


یا کم‌بپا درچیزی‌پریا. ناخالصی. 


بیش یعنی حالص وسره. ر شك: 
صافی بی‌غش . شراب بیخش . 
می بیخش. می صاف بی‌غش. و 
اه ۰ و بش و 
صاد مقتو ح) اندوه. حزن . عم. 
ی ی ی 
(ر 2 : غیرت. رمیده زغیرت) 

اسسقند عمرت براد غصبهٌ دنیا 
یکزاف ۶:1 
- دوش وقت سحر از غصه 
۱/۲ 
۲ دوش ازین غصه نخفتم که 
رفیقی می کفت ۱5۸ 
۶4- خوش بر با غصه. ای دل 
کاحل راز ۱۹۷ 
۵- مکن زغصه‌شکاست که درطریق 
طلب ۲۳۳۹ 


1- ز غصه برسر کویت چ» بارها 


تبحا تم دادند 


۰2 


فرهنک ده‌هزار واژه 


که کشیدم ۳ 
۷- چون آزین غصه ننالم و چرا 
بخروشسم ؟ ۱۳۷۳۹ 
۸ حافظ ز غعبه سوخت نکو 
حالش ای, صبا ۱ 
(خانلری ۱۰ر۳۹۲. به‌جای: حافظ 
ز گریه سوخت درق ۱۰ر۰۰) 
غصة بی‌حدوشتمارت اضر - وصفب 
وبیان‌نوع (خانلری ۱۲۲۲ بجای 
محنت ری حلد و شمار) 

غصه خوردن. مص. م. ۷ر۲۵۶ 
غصه دوران - اض بت مسب به 
ست... ۱۱۲۷ 


غصه د تیاب اد ح منینتیت. ‏ سینت 


۵ر 21۱ 
ی 


عصه‌سرآوردل مص. م۰ ۳۶۱ 
غصه سرآمدن - مص. م۰ ۲۲۱۸ 
٩‏ ۲۲۳۲ 
غصه و درد ب تن وترادف. ر ش2: 
درد و غصه . مراد حافظ . 
غصه وقصه تن‌و حناسلاحق.رك: 
قصه عصه و: 
مرباره از دل من وازغصه قصه‌ای 
۰:۷ 
و ر ك4: شرح غصه. ملالت غصه 
فرص ع. (یفتح غسن و ضاد و 
فا) اسد. شس . مرد درشتخوی و 


پسر شاه منصور که درسال ۷۹۵ 
در بورش تیمور به شبراز با تفاق 
اغلب افراد خاندان‌مظطفری بفرمان 
امپررتیمود بقتل رسید. خواجه با 
ایپام و اشاره ردو میگوبد: 
شبل‌الاسد بصید دلم حمله کرد و 
کی ارم هار عضوم 
۳۳۹ 
غثران س ع. (بضم غین) (انجوی 
۱ آمرزش. آمرزیدن. کناه 
غفلت - ع. (بفتح غین‌ولام) غافل 
نودن. ,بی‌حبری. در اصطلاح غافل 
بودن دل, از حقیقت و ذکی خدا . 
غفلت صادقسن و غقلت عارشین. 
غفلت؛ اشان است: از رحوع ب4 
عزاشم. غفلت, غافلین مبمل گذاردن 
حي است. 
۱ غفلت حافظط در ن‌سراجه عجب 
سست 


ه رکه به میخانه رفت بی‌خبر آید 


۳۳۲ 

۲ رغفلت. عمر شد» حافظ, ببا با 
ما به میخانه 

کاری, خوش ۳۸۸ 


غلاب ع. (یض‌غین) پسر. پسری 
که به حد بلوغ نرسیده داشد. 


پسر بحه. غلمان حمم و در عرف 


دارشت | ندام. ونام سلطان غضنفر ‏ غلام بمعنی برده و ننده و جاکر 


فرهنگ ده هزار واژه 


ات 


و پیشتر با رنگ سیاه و از قاره 
افریقا است. و مجازا دم‌عنی مرید 
و عاشق. حواخواه. 

لام آصف‌انی- ۳ اختصاص 
۲ تتایع. ۳۰۵۹4۸ 

غلام دودن- مص. م. زر ك: سلطان 
یت و 
ی 
خلامان ماشرو. آض - بیان نوع و 
وصفب. ۷ر۱ 5۶ 

غلام فرل؛ س اض - بیان نوع و 
ءر ۱۹۹ 

غلام ِ اضد - اختصاص . 


و صف. 


عاشق جنسم . ۲ر ۲ ۱ 2 

غلام حافظ مس اضد . احتصاص . 
مر بد حافظ. ۲۲۳۲۹ 

علام داشش- مص. م. بر اه : غلام 
کمترین 

غلام دوگت سس اضر - اختصاص . 
هوزاخواه دولت. ۲۷۹۷ 

غلام خاطر- اض. - اختصاص 

(خا نلری۹ر۹۵) به جای غلام‌همت 
رم را بازدید کردن مص. م. 
غلام را نفقد کردن. ر ۵: ترحم 
علام شاه تب اضدء - اختصاص . 
۲۳۲۹۱ 

علام طبع بودن س مص. م. و رك: 
کمین غلام 

غلام کلمات بودن ب مص. م. 


و سس سس ۹ ْ 


(خاناری ۶ ۲۱۰) 

هه نزن 
و تتابع. هر۲۳۰ 

غرلام کمتر ین سم آضه مب وصفوسان 
نوع. ۱۱۲۱۸ 

غلام مطیعت اضر - وصف و بیان 
نوع. ۵ر ۲۹۲ 

غلام ذ ر گس چنم. اضد تب وصیو 
قتایع. و آد: تادااران 

علام گس جماشب اضد - وصف 
و تتابم. ر ك: نرکس حماش 
غلام واسترس تن. ۱۹۹۶ 


۱ غلام و دنه مت بن. ۷ر ۱۸ ۶ 


دور و ستاو بش سین 3 ام 
فرستادن. شاه و غلام. و ر ش۵: 
غلام شاه 

غلام همت تب اضد - اختصاص . 
ركد: دردی‌کشان کر نگ - چر 
کبود. رند عافیت‌سوز. هحمت‌سرو 
ءلامی ب با پاع وحدت. يك غلام . 
ر (4: غلام و بنده 

غلامی داشتن س عص. م. زر لد: 
علامی حافظ کردن - مص. م. 
٩ره‏ 2 ۱ 

غلام ی که از خواحه گریزد ‏ ر د: 
تا 

غلط ب ع. «یفتح غین و لام) خطا. 

خطا در سخن‌گفتن با نوشتن . 

سبپو. اغلاط جمع. 


۱ ۰۶۸ 


مره سیاهت. اررکرد بخون‌مااشارت | 


زفر یب او مباندیش و غلط مکن. 
کارا 1 
غلط سودن سب مص. م. ۹۸ 6 
۷۲ر ۰2۹۲ ۲۳۱۹۱ 

غلط دادن س مص. م. باشتباه 
اندااختن. ۲ر 5۵۶ 

غلط کردن مص .۰ م. ر(» ۵ر ۱۵۱ 
۶ ۲۳۹۹ 

غلط گفتن- مص. م. (خانلری 
۵ر۷ بحای غلط کردن درق 


۵ر ۱۵۱) 
عسطیا سر ج. بجای علاط (ع) 
۲ر ۵۶ 2 


غلطبا دادن تب مص. م. ۲ر ۶ ۵ 2 
غلعایت 5 نا مخاطب. یعنسی در 
آشتباه هستی. 

۱- گفتا غلطی» خواجه» درین‌عبد 
وق سست 1۹ 
۲ گفتا غلطی» رگذر زین فکرت 


سوادا بی 2۹ 
و غلط 


غلغل - ریضم حردو غین) بروزن 
بلیل. اسم‌صوت. «شوریدن‌بلبلان 
و مرغان را گویند درحالت مستی 
و صد!ا وآواز تیار از يك‌جا که 
معلوم نشود که چه می‌گویند» 
(برمان) ونیز جوشیدن آب و هر 


مایع که حبابیای آن براثر‌جوشش | 


فرهنک ده‌هزار وائه 


سالا و پائین رود. برای مورد 
استعمال آن در عربی مستحدثت ۰ 
بر د: دزی. ۲ ص ۲۲۳۳ (ناسل 
برهان) و صبدایی که هنگام ریختن 
مایم از کوزه. از گلوی آن شنیده 
می‌شود . و غلفله هم می‌گوبند و 
رل 

جرعة جام بر این نخت روان 
انشا تم 

غلغل چنگ درین کنبد مینا 
فکنم ۱:۸ 
غلعل بودن- مص. م. ‏ ۲/قیط 
غلعل <ر سب اضد مب اختصاص .۰ 
۲ر ۵۵ 6 

غلقل جنگ تس اضر - اختصاص . 
۲۷ ۲۸۱ ۰ ۲۹۲۶ 

غلغلوذغان س تنو ترادف. ۲ قبط 
غلفل و فریاد - تسن و ترادف. 
ر۱۵ 2 

غلعله ه (< غلغل) غلغل + ه 
اتصاف. ۰۲۱۶۲ ۶ر۹۳۲٩۲‏ 

غلغله انداختن س مص. م. ر 4: 
کنبد. افلالد 

غلغلی- با باع وحدت. ۲ر ۱۵ 
غلمان - ع. (بکسرغین) جمح‌غلام. 
پسنران ررك :غلام) «و لد ان خلدون» 
قر آن کر بم: «بطوف علیپم ولدآن 
مخلدون» (واقعه/ ۱۷) و «ویطوف 
علیمهم غلمان کانهم ولو مکنون» 
(طود / ۲۶) 


۱۰2۹ 


فردا !گر نه روضه رضوان یمسا نمپفت 


دهند 
غلمان ز روضه». حور زجنت بدر 
9 ۳۷۵ 
غلمان و حور تن. رك: غلمان. 
ش ۱ 

را و 
حزان. انسوه . انده. «عشقز» . 
«درد» غموم جمع . در اصطلاح 
غم بند اهتمام طلب معشوق را 
گویند .غمخوار با غمگسارصفت 
رحیمی حق است که خصوصیت 
به سالك دارد و غمخواری ( با 
غمکساری) صفت رحیمسی حق 
است؛ بطور شمول و عموم. و غم 
گزارمقام‌مستعدی اسست. (فرهنگ 
مصطلحات عرفا) 

فم همراه با «عشق» و بیشتر 
بمعنی‌آن وازمهمترین عناصرشعر 
ومی‌توان گفت هم 
بزرگک خواحه عم عشق است. . 
عشق عرفانی و خدابی با عشق 
به حقیقت» ودیگر غمبا با عشقبا 
که‌درامتداد این غم‌چندان ریگ و 
جلایی از خود بروز نمیدهد 
و نقشی حندان در الپام شعصری 
ای ندال ید. 

۱ اشك حافظ خسرد و صس 
بدر با انداحلت. 

چکتد سوزد شم عشق نیارست 


حخواحه استت. . 


۸ 
۲ دیدی ای دل که غم عشق دکر 
9 

چون بشد دلبر و با بار وفادارجه 
کرد ؟ ۱۶۰ 
۲ صبا بکو که‌چپا برسرم درین 
عم عشق ۱ 

ز آتشس دل سوزان و دود آه 
زسیلك ۵ 
۶- فرو رفت اد غم عشقت دمم » 
دم میدهی تا کی 

دمارد ازا من برآوردی؛ نمیگوبی 
بر آوزدم ۳۸ 
۵- سلطان ازل کنج غم عشق ما 
داد 

تا روی درین منزل ویرانه 
نهادیم" ۳۷۱ 
1- صنماء با غم عشق تو چه 
تسین جع 

تا یکی در غم تو ناله شبگیر 
کنم ۳:۷ 
۷- يك قصه بیش نیست سم 
عشق وزین. سب 

کز هر زبان که می‌شنوم نامکرر 
است ۳۹ 
غمانب جمع فارسی غم . غمپا 
غممهای کوناگون» سوای غم عشق. 
بجای غموم (ع) 

حقا کزین غمان برسد موده 


۱ ۰ 


امان 

و سالکی نعید امانت وفا کند 
۱/۸۹ 

غم‌احوال گرانباران دودن مص.م 
۳۰۹۸ 

کم ازآس‌ب‌ژوال داشء‌ئنت حص.م. 
ر ك 
۲ ۶۷۲ ۱ 

عم از دل در دلت مص ۰ م 
هوای مبکده 

شم اغبار سا ضد . لامیه 
اغبار 

عم افتادتان 
۲ر ۵۱ ۶ 

عم بیجار کان حوردن 

آنکس که اوفتاد. خداش گرفت 


و و 24 
بر اه - 


گو بر تو باد تا غم افتادکان 
حوری 32 


عسم اقلالات اضه مشیپ به سیب 
۷ر ۶2۸ 

عجم ایام تس اضد - مسیپ به سب 
ار ۰ ۱۸۳۸ 

عم این دم اضد - لامیه (انجوی 
۰۵ ۲ ۱۲) 

شم پیمیوده س اضم ب وصف و پیان 
(اتحری ۱۵۹۲ر ۲) 


فرهنتف ده هزار واژه 


نت وج سر ها سود ]نک هت و تسج رخ تن 7 هه تا ال ۳ 17 ی ۳ از ما ای ۳۳۳ 


ره 9 ئ یبال کمن تعجه خضص ۰ ۳ 
۱ ۲۸۲ 


حون سل 


ساد دادن مس مصس. م. ر لك : 
سّ درد سس مص 4 ۵ اس 4 و 
دا ندارو 

م‌ 4 ۵ ْ دبر 
کجآنداز نود . دام «ربشانی 
عم پرست س ص ۰ م ۲رء ۲۹ 

عم تشادیت اضر بت مسیپ به‌سیپ 
۱ر ۶*٩۲‏ 

بشمستاص اضد سب مرصول (عم نو) 
اضا ثه استم ره ضمیر ۵ر ۰ ٩‏ 6 
در ۱۵۷۲ ۲۲۱ آر۲۵۳۲ 
لشسگرغم. دیده دریا ودن. روز کار 
عمر ۰ سیم شسمارادن اشت. دست 
عم . مقراضص عم . نیع عم . راه 
عم ۰ داغ غم . دل شاد . امید عم 
ار ۰۲۲۱ ۱ ۲ ۱ ۱۲:۷ 

عم جانانه س اض - اختصاص ۰ 
عشق حانانه ۱ر۱۷ 


۰ ‌ 
سس 0 ن سح ممی ۰ 


عم خرال ت اضر سمسیب به سیب 
۱۳۷۷ 

عم حندین غریب داتاب آوردن - 
دص. م ۲ر۱۶ 


ِِ»_ حافظ - عشق حافظ 


حافظ ز غم از گنه نیرداخت به 


فر هنک ده هرا. داژه 


و سب رسوفوج جر 


۱۳۸۸ 
. زر ژد 


حنده . 

عم چبیت س اضد - لامیه 
غمخوار س ص ۰ م 1۵۲ 
غم خلمتکار س اف - لامیه . 
وخ م ی 

غمخواد بودن تب مص . م. ۲ر1۵ 
عمخواری سب حبا ت مص . م . 
٩رع‏ ۲۱ دلسوزی» شر کت درغم 
واندوه‌دیگران» دراصطلاح صفت 
رحیمی حق است و با سالك 
خصوصبتی داارد 

غمخوار خویش بودن س مص .۰ م 
۲ر ۵ 

غمخواری شمشاد بلشله ب اضد - 
مت 


رتیت دانش حافظ بفلك بر شده 


کر عم اری‌سمشا تلتدت پستم 
٩‏ ۳۳۱۶ 


مشترك . رانحوی ۲۱۲ر٩)‏ 
غمخوادی کر دن- مص . م ۸ ۱۹۱ 


۱ ۲۶ ۰۲۵۶ ۷ر ۲۵۵ 
۲ر ۷۲۲ ع۶ر ۲۹۱ و ر ژ.: برغ 
کم حوصله. محرمان خلوت انس 
سم داشتن سا مص. م. ار ۷۸ 
از ۲۹ ۰ ۱رز ۲۳۲۱ ۰ ۲۲۷۸۱۰ , 


۱۰۷۹ 


ار ۶۶۵ و ر لد: رفق عشق 
غم دددل تن بودن - مص . م 


۲۱/۸۲ 
غم در کمن بودن س مص . م 
۶ ۷۹ ۶ 


مدویا س اض ت منیب ب4 سییپ» 
ترس‌دریا . ترس از دیا هر ۱۵۱ 
نم دل س اضد - اختصاص ۲۹۰ 
۱۰۰۱ ۱۲۹۱ ۵ر۱1۹۲ 

عم دل‌خوردن سب عص . م و2 
بوانت» ۶ر۲2۸, ۹رع۰۳۳۶ ۲ر۰ع۳ 
۲ر 2۳۸ (۲ر ۲۱۷۸ ص) 

غم دیدن تب مص .۰ م 7-۵ 
شم دیله - (-غمدیده) ص. م. 
ر لد : دل غ‌دیده 

غجدنیا سمسیت. به سنیت. ۵٩۱۶‏ ؟ 
عم دنیا و غمدنیی س اضد ت مسیب 
به سیپ ۱۵۹۲ ار۱ 5۳ 

غم دنبای دنی ب اض - و تتأبع 


۱ 

غم دثیی دئی ‏ اض - و تتابع 
۱ ۶-۳ 

عم روزگاز س اض تب مسیب 4 
شنت ۱۵۱ 


غم روزکار دون ب (غم دنیا 
۷ر ۱۶ ۶ 

خرزده (< غمزده) ص. م۰ غمگین 
افسرده . زر هد : دل غمزده . 
غمزدگان (غمزدگان) تس ۳ غمزده 
(ر۵ ۲۳۳ 


۱+۷۳ 


غم‌زدم مص .۰ م۰ ۷ر ۰۱۸۹ ۲ر۶۲۸ 
غیزده‌ایت با باعوحدت- ۰۱۸۹۷ 
ر لد : دل غمزده 

غم زمانه ر- غم روزگار) ۱ر۲۵۸ 
غم سودای عشق س اض - لامیه و 
تتایع . ر ك : سودای عشق 

نم طوقان بت اضر - مسیب به‌سیب 
ترس از طوفان. +"رء ۲۳ 

عمش - اضد ‏ موصول (اضافه 
اسم به‌ضمیر برای اختصاص) عماو 3 
راك : سر غم مب شمشیر غم : 
که هر گل کزغمش بشکفت محنت 
با می‌آورد. ۱۰۹ 

کم عشق ت اضت مسیت به سسیپ 
بیان نوع. د ۵: غم. ش ۱ و ۲ و 
۳ و ۶ و ه۵ و و ۷ 

غم غریبیو غربت س اضم - مسبب 
به سیب و عطف . ۲ر۲۳۷ 

غم فراق - (-غم هحران) ر ش۵ك: 
عم کین س اضد - وصف و سان. 
۱ ۸۱۸۱ 
غم‌گیسن و می سالخوردم تن . 
۸۸ 

غم گرفتاری ب اضد - مسیب به 
شتت. 1۳ 

غم‌گسار ب (< غمکسار) ص. م. 
ترخیم غم گسارنده ۱ر۶,۲۳۵ر ۵۷؟ 
عم گفتن ب مص. م۰ ۰۲۸۲۱ درد 
گفتن ۱ر۲۴۳۵. ر ۲:۲,عر۵۷؟ 


فر هنگ ده هر از واژه 


سد ۱ ۰ ۰ 
عم گینضی 2 اهه مت چا ریا با ده نت 
۰۰ ۰ 2 ۳ ۵ ۰ 


۲ر ۲۲۳۱ 
عم فا س اضر بت اسیم به‌ضمیر برای 
احتصاص ار ۷/۸ 


غمم أضب سموصول«اضافه اسسم به 
صفت رای اختصاص). ۲۹۲۰۱ 
ص . وركد: زار وبیمار غم. خمارغم 


فر چو شمعش بیش میرم برغمم 
حندد. حور وه ۱ ۶ 


غ مگین (-غمگین) ۱۰۰۲ و رك: 
دل غمگین. اندرون غمکین. 
غم‌گین بودن - (2 غمگین بودن) 
ار ۰ ۱۰. 

عم لشکر ب اضد - لامیه ۱۵۱۱ 
غم مورب فعل نبی مر کب . دد 
مصدر مر کب غم خوردن 
غزل ده‌ستی با مطلع: 
یوسف گمگشته باز آید بکنعان غم 


ت ردیف 


محور 

کلبة احزان شود روزی گلستان 
غم مخور ۵ 
مجنتت اضد - مسیب به‌سیب 
۶ر ۷۵ 


گممسکنالت اضد ت لامیه ۷ ۱۸۵ 
خي‌مجنت؛ س آضد بت میت تسنت 
ءر ۷۵ 

غمتاگک سا ص. م. ار ۱۹۱۱ 

غمنا کی- تما . مص. ۱ر ۶۱۱ 


فرهنگ ده هزار واژه 


غم‌نگار ص اضر تب لامبه. عشق تکار 

۶ر ۲۵۶ 

غم و اندوه - تن و ترادف وعطف 

ر 3: غم محنت 

غم وحور ووژگار تن و عطف . 
ای ۰ 


۷ 
ز ات + 


جوز روز کار 

عم و تجسرت ات تن:۱/ 9ج 

عم و شادی ب تن و تضاد . 
۳۲-۷ 

غم و شراب ت تن. زر كد: نقش غم 
غم وفاداران- اض - لامیه ۲۶۱۱ 


غم و می- تن. ۱۶۱۱ 
غمپا جمح‌فارسی غم. بجای غموم 
رع) ۵۸ ۲ 


غه‌بایش س اض - اسم به صفت 
درآای اختصاص. ۳۵۸ 

عم هچرت اضد - مسیتب بسنیت 
(انحوی ۲۲۸۲ - 6۸۲۰۱ 

کم همحران سس آصه - مسیت بت 
۳۳۷۱ 
غمی- ی باع وحدن. رز ژ4: بازغم. 
گوشة دل. نیش غم. و: 

هردم آید غمی از نوبه مبا رکبادم 


۷ 


*می داشتن سب مص ۰ م۰ 

مگر او نیز همچون من غمی دارد 
شبانروزی 9 
غمین سب ص. ن. ٩ر۸۲؟‏ 

غمینی- غمین + یاء وحدت یانکره 


در ۰۸۲ آ۲رع<۱ ۷رگ۲۵ | 


ك-«ِْ«--ب------«-----بب<بب--ب« سم ر(_-_-_-ص-ص-صصسصصسسحسسسببچح(قةحقحقح(حخ(‌ ۰۰۰۰۰۰۰۹۷۴۹-7 ِ۱ 


1:۷۳ 


٩‏ 9۶۸۲ شبو اهد دیگر در بارذغم: 
۱ب حفنه برسنحاب‌شاهی از بینی 


را حه عم؟ ۱ 
۲ حای عم ناد هرآن دل که 
نخواهد شادت ۱۸ 


۳ حافظ ز غم از گریه نیرداخت 


بهحنده ۳۳۸ 
ت عم [ ین کاز شاط دل غمکیسن 
مسرت 2 


۵ از عم سك بر آمد و رطل 
گران گرفت ۸۱۷ 
صوفی به‌حام می زد و از عم 
کران گرفت ۸۱ 
۷ ترا مزخال ود انا عفخ 


۳ مدا (حانلری ۸ ۸۹) 
۸ ز غم پبوسته جون ابروی‌فرخ 
۹۹ 

9٩‏ هرحا که دلی است از غم تو 
۱۰۷ 

۰ بدین ترانه غم ازدل به در 
توان کرد ِِ 


۱ دل را اکرحه یال وبر ازغم 
شکسته شد (خانلری ۵ر۱۶۰) 
۲ شدم خراب‌جبانی زغم تمام 
۱۳۹/۸ 
۳ از ند و حرش حره عم 
هنت نگر دابی جو می افتادم از عم 

۳/۷ 


و سل 


۱۰۳۴ 


فرهنگ ده هزار وازه 


۵- ترسم که‌اشگ برغم من پریده 
دز شود ۳۳ 
۳ بجان ادو سیت که گم ردذشمها 
ندرد ۱ 
۷- فکری بکن که خون دل آدد 
زغم به‌جوش ٍِ"آ" 
۸- زمان زمان جوگل از غم کذم 
گریبان چالد ۳ 
- در غم افزوده‌ام آنچ از دل 
و حان کاستهام ۳ 
۰ زان شب که من از غم بدعا 
د سهت در آرم ۲۹ 
۱- نذر کردم گر ازین غم یدز آیم 
روزی ۱ 
۲- اگر غم اشکرانگیزد که خرن 
عاشقان ربزد ۳۷ 
۳۲ ناصحم گفت که جز غم جه 
ِ 
6 هلالی شد تنم زین غم که 
با طغرای آبرویش ؟"ِ 
۵۰۵- شنو این نکته که خودرا ز 
غم آزاده کنی 2:۸۱ 

و ر ك: آتش غم. ایام غم. بار 
غم. بحرغم. بند غم. دیخ عم . 


هنر دارد عشسق؟ 


بی‌مم. بیمارغم. تلخی‌غم. جام 


ور ور غیزو, حاکدان غم.» خزمن 
غم. خیل غم. دست غم. درس‌غم. 
دمی با غم بسر بردن. روز غم . 
سوز غم. سیل غم. شادی غم . 
شیطان غم. غبار غم. لشکر غم. 


کج غم . مکتب غم. محنت و غم. 
غماز - ع. (بفتح عین ومیم‌مشدد) 
از ماد غمز. اشاره کننده به‌حشم 
و ابرو. صفت‌کسیکه راز باسسخن 
دیخری دا پیش دیگری يا دیگران 
میگرید. سخن چین. و این صفت 
در شعر حواحه بیشتر از آن اشبك 
و دو بار از آن صباست : 
۱- سرشکم‌آمد وعییم یگفت زوی 
بروی 
شکایت از که کنم حانگی است 
غمازم ۳۳۳ 
۲ جو دام. طره افشاند ز گرد 
عضاق 
بغماز صبا گوید که راز ما نران 
۱۲۰ 
۲ب ترا صبا و مرا آشك دبده 
شد غماژ ۱۹۵ 
۶ رقیب یره‌غماز داد درحرمت؟ 
(خانلری ۷ر ۸۹) 
غماز الب (- اشك غماز) . 
۷۳۳ هر۲۰۸, هر۳۳۳۲ 
غماز بودن اشدكث.- مص. م. عر ۶۰۰ 


دارد 


غماژصاب آض - تشبیمیهر ۱۲۰ 
غماز خانگی- اصد سه دیان وروصفب 
۳۳۳۸ 


غمزه سر ع. (یفتح غین و زا) . 
کرشمه. ناز. اشاره‌کردن با جشیم 


فرهنگک ده هزار واژه 


و ایرو. در اصطلاح اشمارت‌مدر که 

اسست . 

یارب چه غمزه کرد صراحی که 

خون غم 

با نعره‌های قلقاش اندر کل و گرفت 
,۳ 

غمزه نرکان س اضد - اختصاص و 

بیان نوع. ۱۸۰۸ 

عمزه <ادوب اضد - وصسف و سان 

نو ع. ۲۱۰۶ و(خانلری۲ر ۱۰۳۱۹) 

عوسژه جنه وب اضر اختصاص و 

ظرفیت و سان نوع. ۰2۸۱۷ 

هر ٩۹۶‏ و (خانلری ۵رع۱) 

غمزه خذجر گذار اض - وصف و 

سان نو ع. ۷ ٩۱‏ 

غمزه دلدارت اضر - اختصاص .۰ 

هر ۸۲ 

غُمز ه تهیاسیت ات اختصاص ۲ 

۲۰۹ ۷ ۱۸۸ ۶ 

غمزه شموج اضد مب بان ووصف 

۱۲۵ ۲۲ ۹ 

غمزه صر ای اش بت ها و 4 

۵ر ۲۰ 

غمزم فتان - اض - وصف بان 

نوع. (انحوی ۲۰ره) 

عم ه کر دی تس مصي. م. 

غمز مٌ هستانه بار تس اضد - وصف 

و بیان نوع و تتادم ۰ ۱۲۳ 

غمزه کارت اضر - اختصاص و 

سان نو ع. ۲۷۲ ۱۲ 


۳۰ ۵ 


1 


۱۰۷۵ 


۱ 


غمزه و ابرو تین که عهت هو 

ثبر. ش(۲) 

عدزه و دونق ازار ساصری تب 

دن. ۱ر ۲۹۹ 

غمزه وقلب ستمگرت تن. ۲ر ۲۹۹ 

غمزه و مسئله آموختن س تن . 
۱2۷۲ ِ 

غمزه و ناوك س تن و تشبیه. ر د: 
ناوك غمزه. ناوك فشباندن 

غمزه و ثبر تن و تشبیه. ر د: 
توك غمزه ار ۳۳۲ هر ۲۲۲ و: 
اس تبری که زدی بر دلم از غمزه 

خطا رفت ۱۵ 

غمزة او رو تمانی 
و ز ك: ثیر بلا 

ناوك غمزه. کشته غمزه. 


۱ 
تن از و 
ت 
رتم ازعمته آموتدت عقامقیل: 
غنج سب ۶. (یفتح غین و سکون 
توق آغ ه:. برشتنمة:. ناز: حر کات 


و 2 


حسم و ابرو. (ئلگونه و غازه که 
زنان بر روی مالند - برهان) 
عسب دل کردم ۹ و<دشعی وضع و 
مرجایی مباش 

گفت چشم شیرگیر و غنج آن 
آهو سین ۶۰۰۲ 
غنجه تب ۰.۱ رضم غین) برغم (ع) 
حان ندای دهنش باد که در بیاغ 


۱+۳۰ 


نظر 


رهنگ ده هزار داژه 


| زر نبان‌داشتن . کاد بسته . کار 


حمن‌آرای حپان خرشر ازین‌غنچه | فرو بسته » مپر بر دهن_ بودن. 


ی ۲۶ 
شنحه 0 مص . م. ار و : غنیحه 
و ر د: با غمپشت (خانلری"ر۲۱) 


غنچه‌خندال - اض -تشبیی. کنایه 


از دهان) کوحك با لبخند ۶ر 1۸۵, 
۲ر۰ ۲۵ 

غنجة دهانت اض - تشبیبی. ر ۵: 
دهان و غنحه. ش(۱) هو (۲) و 
(۲) و ر د: غنحه و دمان 

غنجة خندانت. غدجهة خندان تو. 
۶ر ٩۹۵‏ 

غنصه عیشت اضد ب تشبیپسی . 
۸ ۶ 

غنحة گلب اضه ست احتصاص وسان 
نوع. ۵ر ۰۱۰۲ (۳۷۹۱ ص) 
غنچةگلبن‌وصل اض - اختصاص 
و و تتابع ۵ر ۱2۱ 

نی هنئورت اضر - وصف و 
بان نوع. ۶ر ۲۸۲ص 

غنجه ودهان- تن وتشبیه ۲ر۷۵ 
غنچه دیدن مص. م. در ۵: پردة 
کل . 

غنجه و عشاه لیص ات تن ۱۲2۷ 
غنچه و گل- تن. ر ۵: گل وغنچه. 
گل پارسی. 


۱۳۳ 
و ر ل: دل غنحه. قبای غنجه 


در غنچه‌پنبان کردن . لب‌خندان. 
غرق عرق گشتن‌غنچه. دلگشودن 
غنجه. پرد‌غنجه. دل‌تنگ. دل 
غنچه درون‌پردة کل. قرایه پرداز. 
عنودن ب (بضم عین) نوم (ع). 
استراحه (ع) خفتن . آرمیدن . 
آرآمش از ماده غن با گن جع 
پیپلوی .۰ ۳۱۷۱۲ ص 

نی ع (بفتح‌غین و تشدید یاع) 
توانگر . مالدار . ی‌نیاز . دز 
اصطلاح بکسی گویند که غنای 
دل ونفس وغنای‌یحق داشته‌باشد 
و خود را از همه حمپانبان بی‌نیاز 
بدا نش . و جونح<ق را داشته تاش 
حنان داند. که همه حین را دافته و 
توجبی به ما سوای حق نکند. 
ر ك : هوالغنی . خورشید غنی . 
و ر له : استغناء . 

غنیمت ‏ ع (یفتح غین و میم) 
آنجه در جنگ ازا دشن گرفته 
شود و آنحه بی زحمت نبدست 
آید. غنائم حمح . 
شمردن. و غنیمت. داشتتن. 


ر لك : غنیمت 


غشسمت دانستشن. مص. .۷۲ ۰۱۱۵ 
۲ ۳ ۷ر۰۱۷۵ ۵رم۲۸۸ 
۰ ۷ و (حانلسری 
۷ر ۲۵۱) 


غدیمت شمردن ص. م ۰۱۱۷ 
۶ ۰ ۲ر ۲۸۱ 

غنیمتیت با باء وحدت. در غنیمتی 
شمردن.۱ر ۱۷۹ و عنیمتی‌دانستن 
(خانلری ۷ ۲۵۱) 

غواص- ع (یفتح غین و تشدبد 
واو) آبباز. شناکر. صیاد 
مر‌وارید و مرحانل دد دریا . و 
بسیار جوم آوردنده برچیزی.و 
نام مرغی است ماهی خسوار . 
راز ماد غوصء بعنی شنا کردن و 
فرو رفتن در آب) ر 4: دردانه 
۲ار ۷۲۶ 

غوث سع. ریفتح‌عین) اعانت.غیاث 
(ع) یاری. باری‌گر. فریادرس 


۱۰۳۷ 


هم گفته‌اند. ر ك : غوطه خوردن. 
غوطه خوردن- مص . م ۱ر۲۲۸ 

غوغا س (ع) (یفتح غین ) مردم 
بسیار و درهم . مردم پست و 
فرومابه. صفت رند (رند غوغا - 
رندان غوغادر تاریخ بیمبقی ‏ ركد: 
| رند) هباهو و داد و فر‌باد . و در 
عربی بمعنی جراد (ملخ) و یکب 


و ادف فغان و افغان : 


۰ دشر ه و منادشیهه: و 


در اندرون من حسته دل ند[ نسم 
کیست 
که می حموشیم و او هان فغان و در 


ودراصطلاح قطب و ملحاء سالکان ی ۱ ازوا نفسا: 


و ملاذ مردم و ولی و حامی ۰ 
غوث زمان صفتی با لقبی است که 


خواجه‌به شیخابواسحق اینجودادها 


است : 

خسرد روی زمین غوت زمان 
بواسحق ۲۶۵۹۷ 

غوت‌ژه‌ان س اضد - ظرفیت . 
غوث . و ر لد : غباث 


غو تالامم 


و 


درین غوغا که کس کس را نبرسد 


من از پبر مغان منت‌پدیرم ۲۲۳۲ 
غوغا کردن- مص . م ۷رع ۲۵ 
غول- ع(یضم غین) دبو . موحود 


خیالی با افسانه‌ای زشت و ند 
هیکل . عیکل بزرک (دراکولا ) 
هصبولای مبیب. آغواال و غیلان‌حمع. 
بمعنی غار و گودال زرف و جای 


ب ع فریاد رس امتما . گوسفندان آمده و به معنی کود 


فربادرس مسردم. (انجوی او عمیق نیز بکار می‌رود. در 


۲ . () 
حوطه ب ع (یفتح‌غین و طا) غوص 
(ع) فرو رفتن در آب. در فارسی 
غوته . ناغوش و باغوش هم 


لیحه اراکی منگویند : حه قدز 
غو له , بعنی حه قدر عمق است 
و حال. 

ابوشکور بلخی‌غول‌را بپردو معنی 


۷۸+ ۱ رهگ دوز ار وازه 

بکاز دراده 9 حافظ 6 ر شرق محلس سلطان 
کاحمی حجو گوسفندان در سول غباث‌دین 

جای من غافل مشو که بار تو از ناله می- 
گاهی چو غول گرد بیابان دوان | رود ۵ 
فرهنگ اسلامی غول را به معنی | داین. یخی از شما مراد کت مظفری 
حراأم زاده نوشته است و از گفتره شیرار . راك: غیاث. 

رودکی صفتی برای دزد آورده: | غیب س ع(بفتح غین‌وسکون با) 
روی زشت و جشمپا همجو دغول یاپ و غیوب جمع . مقابل‌شپود 
غول سایان در شعر خواجه تمعنی و حضور. تّ کیست و حضور. در 
شطان و فرزیدکار و وحشی و ات «عیب الچ در ادل ند 
از احرت » (شرح شطحات ۲*۲۱) 


نیز حم آمده استت. . 
اس دلی "که عسب نمایست و حام 


دور است سرآب ازین بادب4 
هنسد ار جم دارد 

خاغول‌ببابان نفریند به سرایت: 1۱۱۵ خاتمی, که میم شود چه عم 
فول پیابان س اضد - ظرفیت. ر لو, درد ۹ 
غول | ۲ درو تما ثبره شد » باشد نه 
میات ع (یکرغین) غوث . معین 
ناص (ع)فریادرسی » فریاد رس. 
پناه دادن . الغیاث : کمكت کند. 
شبه‌چمله استرحامی و استمدادی. 


0 

۱ از غیب 
غیاث‌الدین سلطان: لقب سلطان عاشق ءی کشسد 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 


جراغی بر تذد خلوت نشبنی 
۸۰ 
کب حسن_ بی‌پایان او » چندانکه 


محمد بن سلطان عمااد الدین احمد 
مظفری که باتفاق سلطان ابواسحق 
بن سلطان «ریس بن شاه شحاع 
و سلطان زینالعایدین برادر شاه 


زمره‌ای دبیگر بعشق از غیب سر 
بر می کنند ۱ ۱۹۹ 
غیب‌نما بسودن بت مص. م. زر كد: 
ِِ_ 

شحجاع در منازعه را ام منتصور | و ر لك : برده غسب ؛ خزانه غیت 
بسر می‌بردند و سرانجام از وی 
شکست خوردند 


۰ 4 او ۰ 


غنب 7 نقش دشد ی عنب ۳ نار نده 


هگ ده‌هزار واژه 


غبمت س ع (بفتح غین و با ناپیدا 
شدن. از نظر بنپان ششن . در 
اصطلاح غیت فراموش تیه 03 
سالك اسبت حود را («هخجو بری) و 
حالتی است؛ مقاانل حضورر و مراد 
از حضور شود است و هرحه 
دل حاضر آزناست شاهد آن است 
و آن جیز مشود اوسنت ... و 
اما غست وضعی است در مقابل 
شمودرباحضور ) (مصاح‌المپدابه 
۱ و این دو حال با یکدیگر 
جمع نمیشود و ضد یکدیگر 
است و وحود: حاضر و غاایب معنی 
ندارد . عراقیگوید : حضورمقام 
وحدت‌است و غست مقام النینیت 
«غست‌غعست دل‌است‌از داشتتن آنجه 
رود ۱ زاحوال حلق ... و حور 
حاضری دل‌بود به‌حق. زیرا کهاو 
(سالك) چرن از خلق غایب بود. 
بحق حاضر دود....» (ثر حجمه زرساله 
قشر یه ۱۰۹ -۱۱۱) و غست‌بمعنی 
بشت سر تسی سخن گفشین 
نز هست کته ناه است 

«اما سبه کس زا غیت ثسست. : 
صاحب هو | ورا» و فاسیق وا و 
امام ظالم را» و «در کفاره غست 
دسنده استیت: تفا ر ۶ ۳ و بحلی 
دخواهی » (تذ کره الاولباع ۵ از 


ستخدال حسسن صری) 


۱۰۷۵۹ 


اس از دست غست رو شکاست 
نمی کنم 

۲۵ 
9 در حضورت نز می گو دم» نه 
۱۰ 


غست وحضور- تن و تقاسل و 
تناقض.حال غیبت و حال حضور 
ز اک : ش (۱) و (۲) 
ورك: حاضروغایب» غایب‌شدن. 

غبرت ع(بفتح‌غینژ جز» سواء (ع) 
دیگری و بجای فعل نفی ( ر ۵ : 
غیر مستغنی بودن) اجنبی » بیگانه, 
بی‌اطلاع ۰ نااهل » ناآگاه باحوال 
سالک . اغیارز جمع . و زر لك : 
اغیار 

۱- دل سر گشسته ما غسر و را 
ذاکر نسسست ۷۰ 
اد عفن .زان نکته که حاذظط ز و 
تاحشنود است 


یمس متا ۵ 
+ ۰ 


در سرایای وحودت هنری, مست 
: انا 3 
۲ رآزیکه بر غیر نگفتیم و نگو یم 


8 


| دوست بکویم که او محرم راز 


اسست ۶۰ 


من این حروف وشتم جذانکه 
2:۷۳ 


۰ ۳5 هت + ۰ 
شاف 


۱۰۸۰ 


بر از آن - جز آن. ۱ر۲۱۵ 
غیر ازین- جز این - سوای این 
(خانلری ۷ ۲۸۷) 

غیر از داستی - جز از داستی 
۱-۹۹ 

غدر حسنت ۲۲۱۸ 

غیو عشمق مب سوای مر۹ه۲ 

خر او - سوای او ٩ر 1٩۹۱‏ 

غیر خال‌سبه س (بغیر خال سیه) 
۶:۷ 

غبردوستت سوآی دوست ۲ر 2۷۲ 
کس مراه گردب‌دنس مص . م . 
سر خلاف مراد شدن ۲۰۷۱۷۱ 

غیر صستغنی بودن - مص. م۰ 
مستغنی نسبودن (خانلری ۲۵۶۸) 
غیر ندانستن ب مص . م . غس» 
با دشمن و يا بیگانه بی خبر 
دودن . عر۱ 5۷ 

غمری س با یا , وحدت . بر ۲۵۶ 
و بر لد : خانه از غر برداختن» 
طاعت غیر » سخن غیر » نفعی 
بغیر رسیدن 

غبرت - ع (بفتح‌غین و را) رشك 
برادن». حمیت» نأموس‌پرستی. دو 
اصطلاح «حمیت‌محب‌است برطلب 
قطم تعلق‌محبوب از غیر» (مصباح 
الپدابه ۶۱۶) حلال‌الدین لخضی 
واژه: «رشك» را به حای غبرت و 
«رشکین» و «رشك‌خوی» و«رشك 
ور» را بحای غبور آورده است: 


با جنین‌پد,انی‌نی که روح راست 
عقل بودی این چنین رشکین 
جراست ؟ 
از که بنپان میکنی . ای رشك‌خو 
آنکه پوشده است نورش روی‌او 
از که پنمیان میکنی» ای رشك‌ور 
کافتاب او را نمی ننند | تن 
(متنوی دفتر شم سطر ۱۰و 
۱ و ۱۲) 
و خواجه کوید : 
غیر تم کش ت.که محخبوب جپانی» 
روز و شب عربده با خلق خدا 
نتوان کرد ۱۳۹ 
۲- من رمیده ز غبرت ز پا فتادم 


دوض 


نکار خریش چودیدم بدست‌بیگانه 
۷ ۶ 
غبرت آوردنب مص . م ۲ر۱۸۹ 
عبر نت ب اضر - موصول (اضافه 
آستم به ضمر. غبرت تو ۱۰ره 
سرت خلد رین س اضد - اختصاص 
عءر ۱۰۸ 
عبر نم س اضد سموصول (اضاف4 
اسم به صفت) د ۵: غیرت ش (۱) 
غیرت دوی تس اضه سم مسیب به 
ستت. از ۶۲ 
غبرت دروشان س اض اختصاص 
٩۱‏ < 


فرهنگ ده هزار واژه 


۱۰۸۱ 


غبرت صبا ص اضر ب اختصاص 
و استعاره ۸۷۶ 

غیرت عناق سر اضد تب مسیب ب4 
سیبت و آستعاره . 

غیرت عشسق زبان‌همه خاصان بر ید 
کز کجا سر غمش در دهن عام 
افتاد ۱۱۱ ۱ 
اشارهو تلمیح آاست ب‌حد بت نبوی] 
«من عرف الله کل لسانه » و 
این سخن جلال‌الدین بلخی : 

هر که را اسرآر حق آموختند 
مر گردند و دهانش دوحتند 
غبرت قرآن - اضد - اختصاص 
با سیعت و استعاره ۹۹۷۱۲ 

. م ‏ غبرت 
ر ك : غیرت . ش ۱ 


آوردن . 


غبرت و آنش س تن ۲ر۱۵۲ 
غسمرت ماه نمام سد اصا بت احتصاص 
و تتابم ۲۰۹۴ 

و ر ل: بازی‌غیرت. بادغیرت. 
برق یرت 

غیور س ۶ (رفتح غین) با غسرت. 
غبر تمند. ناموس براسیت ورشهمند 
رشك‌ور . رشك‌جصو . حسود . 
ر ك‌ غبرت. 

برادران غمورت (ورك: عز یز مصر 


توسنفب) 


۰ << ف 


رشب فاء . حرف بیسنتوسوم 
آز الفبای فارسی و حرف بیستم 
از آلفبای عربی (ابتثی) وازحروف 
جمل «سعذص» برایر سا هشتااد 
است. و داز نحجوید از حروف 
«همس» وصبفت عازض ی آن (نفحه) 
پعنی بوسیله لب تلفظ یا دمیده 
میشود. بپمیسن جبت با «ب» و 
«واو» قریب‌المخرج و باین دو 
حرف تبدیل میگردلد و نیز به«پ» 
جنانکه میگو بند فاا وگفت... «معنی 
«با و گفت...» (نرهان») و مانند 
(فام وام) و (فمل < بیل). واز 
حور وف قافبه «ف» درشعر خواحه, 
روی محردد. سنا کن آمید ه اسبت:. در 
غزلی با این مطلع: 

طارلع ۳ مدد دهد دامنشی آوزم 
بکف 

یکشم زهی طرب» ور یکشد 
۳۹۹ 
وحرف قید» در غزلی با این‌مطلع: 
صبحدم مرغ چمن باگل نوخاسته 


بِ 
در 


زنهی شرف هه ۰۰ 


گفت 
ناز کم‌کن که درین باغ بسی‌چون 
تو شکفت ۸۷۱ 
فه س (بفتح) عربی و بمعنی پس. 
برای عطفب ر(وترتیب و تعقیب و 
حوات و سیب و استیناف و ناء 
زا ند) . 
۱- فلعلی لك آت شاب قسس. 
یعنی ای کاش برای تو شعلهآتش 
بیاورم. زر ك: لمع البرق‌من‌الطور .. 
۲سفکم بحر عمیق من‌سواقی. د 2: 
سواقی و: دموعی بعدکم... 
فقد حری)؛ مثل. در: 
دغ التکاسل تغنم فقد جری عثل 
۱ ۶ 
۶ فاسقنی دحیقا . در : 
قم فاسقنی رحیقا اصفی من‌الزلال 
301 
۵- فحبك راحتی ف ی کل حین... 
:۰ 
۱- فلاتفرد عنر وضسما ان حمامی 
له 


قر ماس ده شز از و ازه 


کسس سوه ی سر مه و و سس مه شا مش ما را سح سم مه وشوو 


۷ فما تطنت نفسی وما استطاب 
شا 1۹ 
۸- فاسئلوا حالپا عنالاطلال 
.۳ 
لب فلاتهت:.. ر دك خی 
۰- فاین سبماك. در: ابا مثازل 
سلمی» فاین‌سلماك ۶۱ 
۱- نان‌الربم والخسران فی 
التحر ۱۳۲۰۱ 
فاتب ع. ریفتح تا فعل ماضی 
مفرد مغایب در «فات! لصو ح. ..» 
یعنی صبوح از دست رفت. بحای 
هات‌الصبوح ۰ بعنی صبوح را 
بیاود در اختلاف نسخ. 
فانجه ع. («بکسرتا) آغاز کار . 
اول حسزی. ناتحهاکتاب. سوره 
اول قرآن با سوژه‌جمد «ای‌سند 
در اول. سوره فاتحه که اول قر آن 
محند است. الحمدلله واقع شید و 
معنی آن اینست که جنس عابدیت 
ژ محمودت مخصسوص اوست . 
بعنی‌حامد اوست ومحموند اوست» 
بررحال و بپرصفت و بپرحا و 
بررصورت, غیر او حامد و؛ محمود 
نیست» (رسالة نور وحدت) ‏ 
تانحه خواننن. مص. م. ار ۰۸۵ 
٩ر‏ ۱۲۲ ۲۸۲۱ 
شانجة صبح تب اضر - ظر فیت. . 
۱۸۷ 


۱۰۸۳ 


فارس (< بارس) ربسکون را) 


۱ ولایست: وسیم در جنوب ایران .۰ 


استان هفتم. محدود است از 
شمال شرقی به اصفیان. و از 
شمال غربی تسه خوزستان . از 
مغرب به‌کرمان وازجنوب وجنوب 
غربی به خلیج فارس. طول ایسن 
آبالت‌از نندرلنکه تا ایزدخواست 
آبااده حدود 1۸۰ و ببنای آن از 
بندر دیلم تا داراب حدود ۵۲۰ 
کیلومتر و مساحت آنجا بابجزایر 
منضم به‌آن دویست هزار کیلومتر 
مر دح است. فارس از قد دمتر سس 
مرا کز نمدن ایرانی و هد از 
اسلام از زمان عضدالدوله دیلمی 
به‌بعد موقع‌ممتاز خوادرادرمیان بلاد 
سلامی حفظ کرده بود. اتایکان 
سلغری» و خاندان اینجوء آل 
مظفر و زندیه در آن حکومت 
کرده‌اند. تخت‌حمشید. بازارگاد. 
نقش‌رستم. کعبةٌ زردشت . کاخ 
سروستان . غارشاپور . شمپر 
شاپور. ند امیر. بازار ومسجد 
و ارگ وکیل (شیراز) از بناهای 
تاریخی فارس می‌باشند. یاقوت 
حموی بنقل از بطلیموس در کتاب 
«ملحمه! سلاد» از فارس نام‌می برد 
و طول آنحارا ٩‏ درحه و عرض 
آنر ا 4 "درحه و طالع فارس را 
حوت و از اقلیم چپارم قلمداد 
کرده است (معجم‌البلدان) ازجمله 


۱.۹۵۴ 


افتخارات اقلیم فارس و شیراز» 
ظپور دو شاعر نامدار» سعدی و 
حافظ اسست. این اقلیم به غلط 
«ملك سلیمان» لقب يافته است. 
رش این نامگذاری بییا بقول 
عبدا للهسن مقضع حمپل و اهحمال 
بسوده و از یکی دانستن غلط 
سلیمان و جمشید ناشی شده 
ااست. رك: سلیمان. ملك‌سلیمان. 
آب و هوای فارس. عجب سفله 


قارغ س ع. (یکسررا) خلاص (ع) 
آسوده . بیکار. آزادگشته. 

ز پادشباه و کدا فارغم» بحمدالله 
دای خاد در دوست پادشاه 
منست رف 
قار غ بودن بت مص . م. ار ۵۲ ء 
۲ر ۱۰۳۲ ع۶ر۰ ۰2۷ 2۷۲۱۲ 
فارغ‌کردن - مص. م۰ ۵ر"۲۱ 
فار غ گذر کر دن مص. م. ۲۸۷۷ 
فار غ وآزاد س تنو ترادف ۲۵۰۷ 
و ر لد: فراغت 

فاش- ع. از اصل فاشی بروزن 
قاضی. از فشو: آشکار. آشکارا. 
پرا کنده. احتمالا با پاش ازمصدر 
پاشیدن فارسی یکی است ونیز 
با افشاندن و فشاندن (؟) 
فاش م یگو یم و از گفته خسود 
دلشادم 


و توت رت سس و متس ونر مسرت مت 


ورهنگ ده هزار واه 


بندهُ عشقم و از هردو حبان 
آزادم ۳۳۷ 
اناوت را ۲ 
۵ر ۱۲۳۲۵ 

فاش گفتن س مص. م. 
۱ ۳۱۷ 

و ر 2: قصه فاش. 
قال ب ع. یا فال (بفتح فاو 
سکون همزه) شگون. هرجه بآن 
تفائل کنند . ضدشوّم. ضدطیره. 
فال زدن, یعنی تفأل تخبر کردن . 
و تفال با قرآن. فال دیدن. طالع 
دیدن. پیش‌بینی و عاقبت‌گویی. 
فّول و افوّول جمع. فالگوی و 
فالك‌باز بمعنی, فالگیر و پیشگوی. 
با دیوان حافنظ فال می‌بینند و 
پیش از آن نیز بالدیگر دیوانپافال 
می‌گرفته‌اند. فال بینان بیشتراز 
مر دم نا کده و کولی‌ها بورده| نك.. در 
زیان پپلوی: :2۷24 بمعنی 
فال است و تطیررع) ودد زبان 
ادری‌مرغوا فال بد. اسبت گ تطیر‌ند. 
بناامیدی ازین در مروء بزن‌فالی 
بودکه قرعة دولث ببنام ما افتد 

۱ ۳ 
فال بختبازان صد اضد - احتصاص 
یا تست ۰ فال نيك. ٩ر‏ ۱۵۲ 
فال دوامب اض - بیان نوع . 
ودراصطلاح عنابت معشوق ۲۵ 
فال ژدن - مص.. م. تطیر (ع). 
۱۵۲٩ ۶ ۱۱۶۷‏ ۰ ۱۲۷۲۷۵۷ ۰ 


۰ ۲۱۷ ۲ 


فرهنگ ده هزار واژه 


۲۳۲۰۸ ۵رع ۷۲2 5 
خالم ۲۳۳ موصول اب 2 
اسم نب مس ر (4: لا تدر نی 
نال‌سار لك سب (مبارك فالی) . 2۷۹ 
قال مرا دوکام ب ۸ر ۳۲۲۰ ۱ 
قال نکو- اض - وصفی 2 فال 
نیکو). ۸ر 9۸ 

فال نکو وحال نکو تن. ۸ر۸ه 
فال نیکو بودن بت مص. م . 
۱ص ۱ 
فال و حال- تن و سحم متوازی. 
ر د: حال و فال 

فال و مال و خال ‏ تن و سجم 
متوازی واعنات. ۱۰ ۲۱۹۸۱۱ص 
و ر 2: فرخنده فال. یه 
قالق ‏ ع. (یکسرلام) شکافنده 
آفر‌بننده (فا لقه : شکافی کوه و 
ی پست میان دو پشته) فالق 
ان شکافنده و بدبدآور ند 
تم «فالق‌الاصباح و جعل‌اللیل 
مج انم 

سواد زلف سیاه‌تو 7 
بیاض روی جو ماه تو و 
الاصباح ِ_ 
فالق‌الاصباح - ع. كٍِ_ 
فام ب مثل (ع) بت 2 0 
بحای مائند. و حون وگون. ر ش۵: 
لمل فان می لعل قام.  ..‏ 
می‌ شود. فانی است . 


ای ی ۸ 


۱۰۸۵ ۱ 
فانی- ع. (یکسرنون) . فنا 
شونده . نقیض باقی. رلد: عالم 


فانی. 
فانی دانستنت مص. م. آر8۸ 
فانیو بافی- تن و تناقض وسحم 
متوازن و اعناتالقر بنه . 

بیان فانی و باقی فدای شاهد و 


سافی هم مه 
۰ ۱۵ 
۳ 


قایض- ع. «بکسریا) فروریز نده 
آبی که پس از بر شدن, ظرف ۳1 
اطراف آن فرد می‌ز بزد. فیض 


رسلاننده ِ 
اتعام تو بر کون د مکان فایض و 

۱ ۳۰۶ 
شامل 


فشتادن مب مص. (یضم فا (< 
افتادن). سقوط.عجز. خضوع(ع). 
ر د: افتادن . از پا فتادن. خوش 
در با فتادن. فتاده درحاه زر یبا خ 
و از سر فتدن . عکس‌فتدن. 
زبرد افتادن و: 

فتاده درسر حافظ هوای) میخان4 
۰ ۷ ۶ 
فتاده مس آ. مف. ساقط. عبامز. 
خاضع(ع) واقع‌شده. رك: فتادن. 
ضص! 

فنح ع (بفتح‌اول وسکون دوم) 
گشودن. پیروزی . فتوح جمع . 


۱۰ 


رحس سید وی ی هجو راو سین سالجا ی تاش رل ها دس اک سا سید تا ری رس 2 همجرت زج رن و2 ۳ رزوی با و۳ م۳ و و۳ 


در اصطلاح ظپور کمال و علم‌است. 
ر‌ د: نظر درویشان. آفتاب فتح. 
نور فتح. قبای فتح. 

قتح اس - اض - وصفی. ر شد: 
دیدة فتح ا بل 

فتع‌الله - ر د: خواجه فتح‌الله 
فشح باب ب اض. - بیان مصدز . 
گشودن در . آغاز کردن کار . 
نجوم احکامی فتح‌باب موقع‌اتصال 
دوکو کب است که خانه‌های آنما 
مقابل یکدیگر باشند مانند اتصال 
ماه با آفتاب با ژحل که خانه‌های 
آندو مقابل خانهة زحل است . 
0 انصال زحل با مریخ. اتصال 
اول شانه آمدان سرف و بار ان 
بطور آرام و اتصال دوم دلیل 
باران تند و سیل وتگرکگک ورعد 
و برق و طوفان و اتصال عطازد 
با مشتری فتح باب بادهاست . 
کلمةٌ فتح باب را منجمان احکامی 
ازسورء‌قمر آبه ۱۱ «و فتحناعليمم 
ایواب الستمباعء ماع هشیمن و » 
گرفته‌اند. و خاقانی گو بد: 
اازنحشکسال‌حادثه. درمصطفی کر رد 
«کاینك بفتح باب ضمان کردمصطفی 


را زان دارد 


در 


دیوان/ ۱۲ 
وفتح باب در دیوان‌خو اجه تلمیحی 
به4 فشح باب اصطلاح احکامبان 


ات 


بیا که فرقت تو چشم من چنان 


ادا لصا 


باز 
فتع بات وصال- اض و نتایع , 
ر ل: فتح باب 

قشح و شارت ب تن و عطف. 
ار ۲۶۲ 

فشج مزده‌دادن تس مص.م. ۲ر ۲۱۲ 
فتح و فیروزی- تن و ترادف و 
عطف ۵۶۱۶ ۶ 

فترال - ۱ . (بفتح با بکسر فا) 
دوال با تسمه با چرم باریکی که 
از عقب زین‌اسب می‌آویزند تا با 
آن جیزی ترا اسب ببندند. 
یفتراك ار همی دندی . خدا رآژود 
صیمدم کن 

آفتبا است در تاخسر و طالب 
را زبان دازد ۱۳۰ 
فترا حفا ت اضد بت تشسبیمیننی 
۱۰ 

فتلهب ع (یکسر فا و فتح نون) 
و جمنع ۰ 
و بمعنی مفتون(مصدر بحای اسم 
مفعول) عاشق 


دا ۰ شدر ‌ 


محو 
_ : 
سنوا با ۰ 


حشمی که نه فتنهة تو باشد 

جون گوهر اشك. غرق خون باد 
۱ ِ ۱۰ 
فنشة انگیختن - مص. م. ر ش: 


"مشاطة قضا 


فمنه‌انگیز سا ص ۰ م۰ ۲ر ۶۱ 


فرهنگ ده‌هز ار وازه 


فننه‌انخیز حپان س اضد - ظرفیت 
و اضافه صفت سم . ۲ نکه ادبر 
فنتنه| نگین جمپان غمزءة جادوی تو 
نوج ۳ ۳۱ 
فتنه آخر زمان س اضد - ظرفیت. 
۳۳۸۸ 


فتنه چشج تب اضر تب مسیتب بته4 
سسست. فتنبه جشسم بااز ٩ر‏ ۲۹ ص 
صِ‌ 

فتنة <شسمت ت اضر - مسیب به 
سسب. ۲۲۱۸ 

فننه در حبان اداختنت مص .۰ م 
۲ر۱۹1 

فننه در عالم اوفتادن س مص . م 
(حانلری ۱۰ ۸۷) 
قننه‌رفتن ‏ مص . م ر ك 
برده 

قنبه دیدن مص. م. 
۱ ۶۸۶ 

فتفه و شر س تن. در شر و فتنه. 
ر هد : 
قتنه‌ها حمم فتنه . بحای فتن 
(ع ۸۷۷ 
فتمه‌س] انصختشن - مص . م . 


: درون 


ار ۶۱۲ 


فتنه آخرزمان 


.مد .ما ی ی .یا ی ۳ب سس سس یی( سس تست :بت ات یت مسا ات :بات تست تست یت سس اس ای ی ری ادا خی و ور 


۱۰۸۷ 


(خانلری ۷ر۱۵۱) 

فتنه‌های طولانی س اضب - وصف و 
بیان نوع ۶ ر قکد 

فتنه‌ها در سر بودن بت مص . م 
۲۲۲ و ر لك : باد فتنه. 


| فتوت سع (بفتح فا و فتح واورٌ 
جوانمردی (انجوی ۱۱ر۲) 


فتوح س ع (بضم فا) جمع فتح. 
پیروزی‌ها . کشساش‌ها . آنحه از 
طریق ندر ره حا زقاه ی صو معه 


۱ #سر سید ه 5 باعت کشسایش درآمور 


آنجا میشده ر(رك: ندر وفتوح 
صومعه) و فتوح در معنای دیگر 
پیش‌صوفیان‌واولیاعایشان تپذیب 
اخلاق و ادراگ انواد عطاهای 
خدای تعالی وانشراح صسدر 4 
سبب ریاضت است . و «کیمیای 
فتوح» در شعر خولاجه استفاده 
«رای شراب اسبت و اشاره بیمین 
نوع فتوح. ر ذ: کیمیای فتوح. 
اختصاص ۲ر ۶ 

فتوی ب ع (بفتح فا و سکون تا) 
(فتوآ) حکم وم رای فقبه و حاکم 
شرع و مفتی . فتاوی جمع. 
سالپای‌پیروی مذهب دندان: کرادم 
تا بفتوی خرد حرص بزندان کردم 
۱۹ 


| فتوی پیرصاحب‌فن - اضد -نسبت 


یا احتصاص سك نتایع ۷ ۷۲۸۸ 
فتوی بیر مان - اضد ب نسبت یا 


۱ ۰۸ 


احتصاص و نتا بع ار ۲۲۱۷ 


قنوی خرد س اض بت : نسبت بسا ۱ نیاد بودن . جان فدا بودن . 


احتصاص و تتایع ار ۲۷۱۹ 
فتوی دادن ب مص . م. ار 5 2 
فشوی دف و نی ب اضد - و عطف 
۵ر ۰ 2۲ 

فتوی عشدق س آض - نسبت با 
اختصاص (انحوی ۲۷۲ر۱۲) 
فتوی فقیه س اضم - نسبت سا 
اختصاص ۲رء 5 ۱ 
فتوی من (حافظ) ب اض - نسیت 
با اختصاص ۲2۷ 
فجر س ع (یفتح فا) سپیده صبح. 
فجر آب راندن («ترجمان‌القرآن) 
ز ك : مطلع الفجر . 

فخر ‏ ع(بفتح‌فا) مباهات‌مفاخرت 
(ع) نازش. سریلندی 

سری که بر سر گردون بفخر 
می‌سودم 

براستان که نپادم بررآستان فراق 
۳۹۷ 

فخر دین س فخرالدین عبدالصمد. 
ر لك : عبدالصمد 

فخر و افتضار - تن و جناس 
قداء س ع (بکسر فا) فدیه دادن. 


جبزی برای رهایی خود و دیگران 


دادن . آنجه اسیران برای رهاسی 
حود مي‌زهند , سر با 1 قر دانی ۱ 


۹ 
1 


ر لك : جان فدا کرد 
دل فدا کردن . 


له . جسان و 
ادل و حان فدا 


بودن . حانپا فدای مردم نیکو 
دل 

" فدا دودن 9 

۱ فدای ند تو هر سرو بن که 
بر لب جوست ۸ 
۲- سرو زرو ۵ دل و حجانم فدای 
آن تا وه ۳۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


شدا ودن تب مص. م. ۰۱۰۲۷ 
۵ر ۲۱۱۲۰۱۰۵ ۲ر ۰۶۰۹ ۲ ۶۲۷ 
ار ۱٩‏ ۶ 

ندا شدن س مص . م ۱۰ر۵5 . 
۱ ۱ ۱۱۷۱ ۱ر ۲۳۲۰ 
فدال سم ع . فدای تو ۲۰۰۷ 
فدا کردن س مص . م زر ۰۲ ۰ 
۱۵ ۰ ۷ر۱۲۳۹ ۰ ۷۲۱۸۷ .۰ 
۲۲ ۲۹۸۷ ۰ ۷ 5/۸۲ 

فر ‏ 1 . (یفتع فا) نور » شان » 
جمال (ع) پرتو » شکوه » زیبایی 


فره 
شمردولت کاس احتصاص و 
نسبت ۶ر۱۲۴ 


فر مظفرت اضر - وصف و بیان . 
ر د : مظفر فر 

فسرهمایی داشتن تس مص-. م. 
ره ۰ " 

فر بژدائی ‏ اضد - وصف وییان 
نوع (فر ایزادی) فره ایزردی 


قکح 


فرهنگک دمهز ار واژه 


فرا - (یفتح فا) پیشاوند یمعضی . 
به » سوی » در . اوستای 1۳۵ ۱ 
(ذیل برهان) و قبد زمان با مکان ۱ 
۱ کلستان) 

| حشمت مبین بو سلطنت گل که 


بمجنی. بر ادبت 
فرا آوددن سمص .م نزديك‌آوردن. 
آوردن . ر لد : فراگوش آوردن 
فراگوش آوددن- مص . م نزديك 
کوش آوردن. سربگوشی کردن. 
در سر فراگوش آوردن . 
سر فرا گوش من آورد» به آواز 
بلتد 
گفت: ای عاشق دیرینه من 
خولایتا هست؟! ۳۹ 
فراز سا ۱. ص. قنبد و اسم (بفتح 
فوق . ارتفااع (ع) بالا ء بلندی. 
افراز» بمعنی باز و (ضد بسشه). 
پپلوی : اوستایی 
2921+ رد: نشب و فراز. 


1۳26 ۰۵ ۰2 


فراز مسندخورشید تکبه‌گاه منست 


رف 

ذراژ کردن - مص م ام 
ر كد: در فراز کردنا 
قفراژ مسئد خورسشد تب اضر ت و 
تتایع.رك:فراز . و مسند‌خورشد 
فسراز و شیب بیال ب عطف و 
اختصاص ۱۵۵,۵۰ 

فراش س ع (بفتح‌فا و تشدید را) 
فرش نش «فی آسنن, باشقيیم.. او 
فراش باد 

فراش داد اض - تشمیمیی » نظیر 


مف ۰ 
۰ ۳ 


۱۰۸۹ 


«فراش باد صبا» از سعدی : 
(فراش باد صبا را گفته تا فرش 
رمر دي بکستر ای م۳ (دیباجه 


ول 
فراش باد هر ورقش دا بزیر پی 
۹ 


۱ فراغ ت‌ ع رفتح‌فا) آسوده شیدن. 


آسودگی . ر لك : فراغ بال 
فراغ بال- اض. - لامیه . آسودگی 
خاطر ۲ره۲۳ 

فرا درتن اج مصن, + .۸ 
را از میان بردن 
فراق بر ده زمن آن دو جادوی 
کال ۳۰3 
فراغ‌داشستن س مص ۰ م. آسود کی 
داشتن. رای داشتن ۰۱۱۷۲ 
ر۲۹۵/ ۲۲۷۶ 

فراغت - ع (یفتح فا و غین) به 
جای فراغ » چون فراغت دد زبان 
تازی‌نیامده‌و بکار بردن آن‌برخلاف 
. اما در زیان فارسی 
معمول و رایج است و پدذیر فته. 
دراصطلاح . فراغت تعو ق موانع 
اسیاب علائق است به مسبوف 
قضارتذ کرة الاولیا ۷۱۲) و ازقول 
ابوعلی دقاق آمده : 


آسود کی 


قیأس! فص 


«فراغعت ملك 


ااستبت/ که آ ثرا غاابت تست (تذ کرة 


۱و لیاء ۲۵۷) 


۱ ۵۰ 


فراغت ,باشداز شاه و وزیرم ۲۲۲ 
اما در حالتید بکر 6 حو اجه فراغت 


و بی‌نیازی‌خود را درسایة‌خورشید 


سلطنتت شاه منصود میداند: 

بر من فتادسایه خورشید سلطنت 
و اکنون فراغت است! ز خورشید 
خاورم ۲۹۲ 

دز همان قصیده نیز میگوید : 
ای شاه شیرکیر . جه کم کردد 


از شود 
۳۳۹ ۱ 


و در حالتی اصلی خود که بسیار 
طالب‌آن‌بوده است. باده‌عشق. بعنی 
غلیات عشق رای او فبراغت 
می‌آورده است: 

طبیب عشق منم باده ده که این 
معجون 

فراغت آآرد و اند,شه یا ببررد 
۱۳۹ 

فراق ب ع (بکسر فا) جدایی » 
دوری از بکدنیگر . ححرت . و در 
اصطلاح مقام غیبت را گوینسد 
که از وحدت مححجوب باشد و نیز 
غیت است از عالم ظپور بعالم 
وحدت. ذوالنون در مسورد فراق 
اول یعنی غیبت از وحدت بعالم 
ظرور گفته است : « بدان که 
خوف آنش در جنب خوف فراق 


فرهک ده‌هزار واژه 


به منزلت يك قطر ه آب اسبت؛ که 
در دریای اعظم اندازند . و من 
بمی‌دا نم‌جیزی,. دل گیر نده‌تر آزفراق 
(تذکرةالاولیاء ۱۵۰ . فراق » 
ردیف يك‌غزل‌دوازده بیتی خواجه 
زبان خامه ندارد سر بسان فراق 
و گرته شرح دهم با تو داستان 
فرای ۱ 

فراق افتادن - عص . م . جدایی 
افتادن» تفاوت داشتن ۳۱۳ 
فراقت س اض. - موصول » فراق 
تو (اضافه اسم به ضمیر) ر د: 
کوه اندوه‌فراق. شرعحفرا قگفتنو : 
۱- کز فراقت سوختم ای مپربان 
فریاد رس ۲۸۱۷ 

۲سمی‌سوزم از فراقت. روی‌ازحفا 
بگردان ۲۸۶ 

فراقش - اضد - موصول . فراق 
او. (اضافه اسم به ضمیر) 
دارم من از فرافقش در دیده صد. 


علامت. ۲۲۱ ۶ 

شراق نو بت اضد - لامیبه. زر : 
حاشاد: 

فراق رح سب آضه تاختهیاص وان 
نوع ۱۱۲ 

فراق و وصل - تن و تقابل و 
عطف. در ۶٩۹۱‏ 


فشراق بار س اضر - بیان نوغ 
۵ر ۰۶۱۹ ۸۸۱ 


هنگ ده هزار واژه 


فراقی- بایاء نسبت. رك: غزلمپای 
فرافی ۶۱۰.۱ 
و ر د: آستان‌فراق. آشیان‌فراق. 
اسیر فراق . ایام فراق . بادبان 
فراق. بحربیکرآن فراق. خوان 
فراق. داستان فراق. درد فراق . 
روز فراق. ریسمان فراف . زمان 
فراق. شرح فراق. ضمان فراق . 
عنان فراغ. غریبیوفراق. الفراق. 
فراش - (بضم میم) (مخفف 
فراموش). د : فراموش 
ظاهرآ عمپدفر امش نکند خلق کر دم.. 
۳۹۷ 


فراهوشت ۱. ص. منسی(ع) ۰ از 


باد رفته. بپلوی: 
فرامش وفرمش‌هم آمده وفرامشت 
در شعر روددکی آمده اسنت: 
چون تیغ بدسست آری مردم نتوان 
کشت 
نز ديك خداو قد بدی نیست‌فرامشت 
(پیشاهنگان شعرفارسی/۲۸) 
در شعر نظامی: ۱ ۱ 
زبانش کرد پاسخ دا فرآامشت _ 
نبااد ار عاجزی بردیده اانگشت 
در شعر خواجة فرامش وفراموش 
هردو آمده : 
۱ ظاهر؟ عبد فرامش نکند خلق 
کر دم 5 ًَپ«۳ 
۲ صوفی ار اده بائدارژه خورد 
توضش باد 


ار 


۱۰۹۹ 


ورنه انديشة این کار فرآموشش 


باد ۱۰۵ 
۵ نگردد مسرت از جانم 
فراموش ۳/۸۲ 


ر لد: وقت دعای سحر . 
فراه شکردن- مص. م. ش(۱) 
فراموش بودن مص. م۰ ش(۲) 
فرامو شگردید- عمص. م. ش (۲) 
فراوان سب ص. (یفتح اول) کثیر. 
وافر(ع) بسار. اوستای : ۲۲2۷2۵ 
ر 4: امید فراوان. شکارفر آوان. 
فراوان داستن- مص . م. آر 4: 
جمشید و کیخسرو 
فراوان کردن - مص. م. ر. ك: 
دربانی میخانه 
فسرج ع. (یفتح اول و دوم) . 
کشا یش کار . ر 4: امید فرخ . 
قرجام - )۰ (بفتح اول) ثباية . 
پایان. آنجام. پپلوی: صوزه؟ 
ر : حاصل فرحام افتادن و: 
پیرمیخانه همی‌خواند معمایی دوش 
از خحط جام که فرجام چه خواهد. 
نودن. ۱ ۷۳۹۱ 
فر حاموحام تب حتاأس زائد.وسحع 
مطرف. ره : ربجام. 
فرح مب ع. (#افتح اول و دوم) شاد 
شندن. شادی. شادمانی. ۹ 
عالم از نالة عشاق مادا خالی 
که خوش آهنگ و فرح بخش 


۱:۹ 


هوابی دار د ۱۳ 
فرج‌بخش ص. م. ترخیم فرح 
بخشنده. ر ۵: فرح. بادففر بخش 
شراب فرح‌بخش . هوایی فرح 
فرح‌بخشی حاب مص. م. فرح 


که 


بخش بودن.. ۲ر ۲۵۲ 
فرخ - ص. (بفتح اول و تشدید 
راء مضموم) مبارك. میمون.سعید 
(ع)۰ پبلوی: 121۳27 خجسته. 
زیباروی. و رديف‌يك غزل ٩#یتی‏ 
دل من دد هوای روی فرخ 
بود آشفته همچون روی‌فرخ 

۹۹ 
«یکمان من این‌غزل خطاب به فرخ 
آقا با امیرفر خاست اکه ازسرداران 
نامی شاه شجاع بوده. در لشکر 
کشی شاه‌شجاع همراماو بوده... 
از مضمون این غزل می‌توان گمان 
برد که خود اف از حافظ شعری 
خواسته و حافظ این غزلرا بنام 
او سروده...» (دکتر خاناری 
۲ ) برخی‌ها گفته‌اند فرخ نام 
یکی‌ازٌ همسران‌خواجه بوده اسبت. 
فرخبی سا ص . م. «فر خنده بی ». 
مرحباً طاسر فرخنده‌پی فرخنده 
پیلام. .. ۳۰ 
و ر ل: خضر فرخبی 


فرخ‌شدلب مص. م. 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


فرخج شد ازلطافت تو روزکارحسن 

۳۹ 
و ر ك: سروش‌فرخ. روح‌القدس. 
فرخنده س ص. (بفتح اول وجپارم 
و ضم سوم). مبارك. میمون . 


۳ (برج 
. ۳" «ییلی . پسو ند ملحق سه صفت 


(رذیل برهان) 

فرخنده رت س ص. م. ر ك: سمع 
رضا . 

فرخنده بودنت حص. م. 

فرخنده باد طالم خوبت که در 
ازل 

ببریده‌اند برقد سروت قبای ناز 
۰ (خانلری: طاتع ناز ۲ره۲۵) 
فرخنده پیام س ص. م. رد: طالع 
فرخندم پیام. 

فرخنده‌بی سا ص. م. 1 ۲۵۱ 
فرخنده‌فال مب ص. م. ۷رم۰۸ ۰ 
ار ۲۹ ۶ 

شرد - ع. یفدح‌اول) تك. تنها. 
یگانه. بی‌مانند . بی‌همتا. افر اد و 
فرادی جمع. در اصطلاح ادب 
عبارت است از يك بیت شعر. 
حواه مصر ع باشد» حواه غسر 
مصرع. و ر لك : حوهر فرد. 
فطردا س غ. فرد درحال تصب. 


(حال. ان موآرد نصب اسم). را ل: 


لاتذر نی فرداً 
فردا - ۱. (یفتح اول) غداآ. غد . 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


الغد (ع). قید زمان. روز بعد از 
امر‌وز. بپلوی: کلها 1۵ 

فردا که شدم خاد جه سود 
اشسكه تدامت ۸۹ 
۲- اگر امروز نبرده است که فردا 
برد ۱۸ 


۲ فردا که بیشگاه حقیقت شود 
بد ید ۱۳ 
ساقیا » عشرت امروز بفردا 
مفکن ۲1۸ 
۵ خازن منکده فردا نکند. در یازم 

۳۳۵ 


7 من سرا عشرت امروز بفردا 


فکنم؟ ۳:۸ 


۷- حاد کوی نو بصحرای قیامت ۱ 


فر د.. ۱۳۷۳ 
4 ۰۰ فر دا شراب کو ر 5 حورار 


-٩‏ فردا سر خاك تو آید داگری 
(حا نلری ص ۱۱ ۱۱۱۶) 
۰- فردا که علایق از بدن قطع 
شود (حانلری ۷۲ )۵ 
فردا دادن - مص. م. زر ش2: کام 
,دل. روضه رضوان. و: 
۱- فردا اگرنه روضة رضوان 
نما دهند. .. ۷۵ 
فردا دیدن - مص. م. 
حافظ این‌خرقه که داری تو سینی 
فردا ۳۰ 
فردانی- با باء و سصد ات . 


۱۰۹۳ 


آهء اگر از پی امروز بود فردایی 
2 
و د ك: امروز و فردا 
فردوس- ۰.۱ (یکسرفا) (معرب) . 
|سپسنست:. فرادیس جمع. « سندین 
یرلون الفردوس هم فیپاخالدون» 
(۱۱-۲۲) و « لمپم جنات! لفردوس» 
(۱۰۸-۱۸) از 2 - ۳2171 
اوستایی بمعنی کردا گرد وبیرامون 
و بمعنی باغپای بزرک. در زبان 
فرا نسه: 5ن‌قتعم آمد. بمعنی 
بمپنسنت . 
فردوس برین- اضد - بیان نوع و 
وصف. ۲۰۶ ۱۷۲ 1۸۸٩۹۹۰۲‏ 
و رك: قصرفردوس. کلشن‌فر دوس 
جنت فردوس. و ر ك: خاك کوی 
دوست. . خازن حنت. 
فرزان س ۱. ریفتح اول) علم.عقل. 
حکمت (ع). دانش. نافرزان: بی 
دآنش. پبپلوی 13۳3291 
مخالفان نو می‌فره‌آند وبی‌فر یس تن 
معادیان تو نافرخند و نافرزان 
(ییرامی سرخسی. لغت‌فرس | 
۵ وی ر د: فرزانه 
فرزانه س ص. (یفتح اول و پنجم) 
عاقل. حکیم(ع) خردند.دانشمند. 


بپلوی: ار ژد: بیر فرزانه 
فر زانه رفتنب مص. م. ر د: عاقل 
و فررانه 


فرژانه فرژزند س اضر - مقلوب . 


۱۰۴ 


فرز ند فرزانه. ر اد: طاق رنگین 
فرزانه شدن- مص. م. ر لد: عاقل 
و فررانه. 
فرزانه لقب‌دادن- مص. م۰ ۷ر۲۷۱ 
فرزند - ۱. (بفتح اول ۶ سوم). 
ولد. ابن. ابنة(ع) پسر یا دختر 
بپلوی: 102221 ر د: زن و 
فرزند. فرزانه فرزند. 
فرزندی-. با یاء حاصل مصدر . 
ر ك: مپرفرزندی 
شرسای - ص. (یفتح اول) (< 
فرسا) معب. متلف. معلم. ماح. 
طاحن (ع) ترخیم فرسلاینده. از 
مصدر فرسودن و فرسائیدن جزء 
اول اسیم مصدر فرسایرش. مصو 
کننده (و دوم شخص منرد فعل 
امر بمعنی بفرسای) (فر‌پیشوند 
+ سای): ر د: گنه فرسای. و رد 
د: فر‌سودن 
فرستادن- مص. (یکسر اول و 
فتح ششم) ارسال (ع). پپلوی: 
۳9397( روانه کردن . راصی 
کردن. ارسال داشتن. «نفرستاد» 
ماضی‌مطلقمنفی. سوم‌شخص مفرد. 
ردیف يك غزل حفت‌ییتی بامطلع: 
دبریست که دلدار پیامی نفرستتاد 
ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد 
۱۰۹ 
و «می‌مرستمت» صبغه مضار عغ 
استمراری با ضمیر مفعو لی‌ومتصل 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


(ت) . 
وش صباء به‌سبا می‌فر ستمت 
بنگر که از کجا بکجا می‌فر ستمت 
۹۰ 
و ر ل: ۱۲۵ ه۵ر۸ ۲۱۸۷ ۰ 
۲۹۶۱ ۲زر۱ ۲۷ 
فشرسودن سب مص . ریفتح اول و 
جپارم) . سق. تلف. (اقلال» 
(ع) خسته کردن. 
دلبر که جان فرسود ازو. کام دلم 
نکشود ازو ۱۹۱ 
شرشته - ۱. (یکسر اول و دوم و 
فقح چبارم) ملكه (ع) پپلوی: 
عماناد۵:) موحود آسمانی باصورت 
و سیرت ,سیار زیبا» دارای کمال 
و عقل وعشی ذاتی نه‌عشق‌صوری 
و مجازی. 
فظرشته‌خوت ص. م. ۲ر۵۹. و(شاه 
فرشتهحخو. (خانلری ۲ ۱۹۰۹۱) 
فرشته بحقیقت - فرشته‌ای‌حقیفی 
(تر کیب وصفی) ۲/قکط 
فر شته‌اتب اضد - موصول ر(اضافه 
اسم یضمیر مفعولی) 
فرشتته‌ات بد دست دعا نکه دارد 
۱۳۲ 
فرشته و بری - تن. ۲ر5ه 
فرشته و دیو ب تن‌وتضاد۲ر۲ ۰۲۲ 
۳۷۱۶ ص ۱ 
فرشته و سروشت تن و ترادف و 


ردیف يك غزم ده‌بیتی با 


فرهنگ دمهزار واژه 


بان 


۱۹۵ 


۲/ قکط سم ۰ از ۲۱۷/۵ صص) 


فرص ع. (بضم اول و فتح دوم) فرصت دانستن مص . م ۷ر ۰۷ 
جمع‌فرصت» فرصت‌ها. مضت‌فررص| ره ؟ 
الوصال و ساشعرنا (خانلری| فرصت‌درویشان. اضم -اختصاص 


۰ ار ۵۱ 2) 

یعنی سپری شد فرصت‌های 
وصال ۶ ندانستیم 

فرص‌الوصال سب ع» فرصت‌های 
وصال . ر لك : فرص 

فرصت ع(رضم‌اول و فتع‌سوم) 
وقت‌مناسب»مجال» نوبت» فرص 
حمم (ر لك : فرص) در اصطلاح: 
کامرانی و بیروزی استحقاقی. .ء 
گفته شده : «الفر صه تمرمسره ت 
السحاب» یعنی فرصت همانند 
گذشتن‌ابرسپری می‌شود ودارای 
مضمون : «وفی التاخیر آفات» 
۱ بر لب بحر فنا منتظریم » ای 
ساقی 

فرصتی دان که ز لب تا بدهان 
ایبنیمه یست ۷ 
۲ب فرصت شمر طربقة رندی که 
این نشان 

حون رآه گنج بر همه کس‌آشکاره 
سست ۷ 
قرصتی - با باء وحدت. بر ۷ 
(خانلری ۱رء۱) و د لد : وقت 
فرصت 


فرصت سودن- مص . م. ۵ر ۶٩‏ 


٩ر 2٩‏ 
فرست‌شمردن مص .م. ار ۵ر ۷۲ 
فر ِ : سل ۳ مر دنس مضص ۰ 3 ۰ 


۶ر ۲۹۸ 
ار ۱۸۲ 


فرصت نگریستن س مص . م , 
(حانلری ۱۰ 6۸۷ 

فرض ت ع (یفتح اول) امر وانجب 
و لازم. آنجه خداوند بر انسان 
واحب کرده, ف‌یضه ۰ و ك ۰ فرضص 
آیرد. 

فرض ایزد - اض - (فریضه‌ایزد) 
اطاعت خداوند از طریق عمادت و 
فرض ایزد بگزاريم و بکس بد 
و آنجه گویند روا نیست نگوئیم 
ارواست: 

فرق ب ۶ (یفتح‌اوم) جدا کردن. 
جدایی . تفاوت » ئمبز دادن و در 
اصطلاح صفت حبات اا متشون را 


گفته‌اندو «آنجه به سالك منسوب 


استازاعمالو خطرات و تفرقه...» 


مرع۱۰۱۲ر۲۰۶۲۲ر۸: (۱۱ر۱۳۵۹ (نپرست‌ترجبه دساله قشیربه) 


ما 


فرق نبودن تب مص ۰ م ۰ ۳۹۸ ۳ 
ار ۰۱۲ ۵ر ۶ 2 ۲ 


فرق سر - اضم - ظرفیت, "ر ۲۷۲ 


ثرق غنی و ففسر ب مص .۰ م : 
(خانلری بر ۰۷) 

فرق فرقدان ب اضد - ظرفیت و 
حناس زائد و شبه اشتفاق. ر ۵: 
فررقداان 
فرق ملث سب ر (د: ملك 

فرقت سر ع (بضم فا و فتح قاف) 
فراق» حدایی ٩ره۲۵‏ 

مرا بگذشت آب فرقت از سر 
رخانلری ۱ - ۲ر۹غ۱۰) 

فرقت تو تس اضد - اسنم به. ضمیر . 
۳۲۱۲۱۲ 

فرقت حانان- و ارام دقیب - تن 
د عطف. ٩ر۲۵‏ و: 

از صور فلکی ركد: فرقدان 
فرقدان- ع رفتح‌فا و قاف» تتنیه 
فرقد. دو ستاره‌نزديك قطب‌شمال 
در صورت دب اصغر» فرقدین 
هم گفته! ندء درفارسی دو برادران. 
مقر ل نظامی دو برآدران همخوی: 
گونی دو برادران همخوی 
یکرنگ نشسته‌روی در روی 

(لیلی و مجنون) 


درشعر خواجه‌یکیار تصورت‌جناس 


شبه اشتقاق همراه با «فرق»آمده 


است ۳ 


فرهنگی ده‌هزار وازه 


کمبی که رل فلك سروری عسروج 

نت 

بخست. پاية خودفرق فر قدان‌کیرد 
1 قکط 

فرهان - «مع) یفتح اول) امسر 

حکم» فرامین جمع. پرمان صسم 

گفته‌اند. پپلوی : ممصه 2۲ 


ععص 
۰ 


عزم دیدار تودارد, حان‌بر لب آمده 


باز گردد »یا برآید ء جیست‌فرمان 
سسمنا؟ ۱۲۲ 
ورك:۵ر۱۰۸ ۰ ۰۱۹۷۶ ار ۰ ۰۲ 
۲ارا 2۷ و ر د: خط فرمان. 

فرمان خط تب اض سس ( آتجوی 


۵ ۷ر۲۵) 
٩‏ ۱۰ ۶ 
۵۷ 2 


فره‌ودن ب مص (بفتح‌اول و پنجم) 
حکم (ع)دستورداادن. فرمان‌ادادن, 
مپلوی: 112000189 

گفتم کره نکشوده‌ام » زان طره 
نا من بوده‌ام. 

گفتا منش فرموده‌ام ء تا با تو 
طراری کند ۱۹۱ 
و ر لك : ه۵ر۲» وگر۱۹. ۷ر ۵۱ . 
ور۲ع , کره۱۱ . کردع۱ ۰ 
۲ ۱۱۵ ۱ ۸ ۱۹۰۹۱ 
و 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


۵*ر ۲۱۰ ۰ ۲ر۵ع ۲‏ ۲رع 2۰ ۰ 
کرکاع ‏ ۲۲۲ کر۲۷ع ‏ 
۶ر۰<۸ (۱۳ :۳۷ ص) 

فرو - رضم فا و را)/پیشاوند 
(< فرود) (بکسر اول به معنی 
نشیب و زیر و پائین) (برهان) 
بمپلوی : ]1۲۵ رر ك : فرومم) 
کنج قارون که‌فر و می‌شود ادا قبر 


بو ر 

خوانده باشی که هم از غیسرت 
درویشانست 1۹ 
فرود آمدن و تزول ّ 


عروب. میل (ع)۰ د : سر قرو 
آمدن. 
م . انزال(ع) 
سیر فرو آوردن. 


ر لد : 
کار فرو سته . 


فرو بردن سص .م . ركذ : سر 


. و هد 


فرو بردن. 
فروبستگی س حا - مص. پیچیندگی 


۲۷ ۶ ۵ 

نسرو خواندن س مص. م. ر (4: 
میوة بم‌شتی . 
فرو ریختن س مص. ر كد: رسم‌فنا. 
فرو شدن - مص . م . غرق 
نزول. غروب (ع۱۱6 ۲۹۹۷۰۹ 
فرو شستن س مص . م . سل » 


۱+۹۷ 


محو: (ع) ٩#ر‏ ۷۹ 

فرو تش کردنت مص, . م . جستجو 
تردن و با اقامت کردن . 

دل کفت فرو کش کنم این شبرسر 


ببویش 

بیجاره ندانست. که بارش سفری 
دید ۳۹ 
فرو کشسن - مص . م . اقامف». 
توقف (ع) 

ای سار بان » فرو ین 1 بسن زه 
رد ۱۳۹ 
و ر ای : ۳ فرو تشسبدن 

فرو کداز کردن س مص . م . 


صرفنظر کردن 


حافظ , شراب و شاهد و رندی 


۳ وضع تسم 
فی‌الجمله‌می تنی و فرو می گذ ارمت 


٩۱ 
۳۷۷ مگذارش‎ 


ترك کردن . ناتمام گذاشتن . 
اسحکانت شب‌هحر ان فر و گذاشته 


به. .. ۳-۹ 
۲ یا بخت من طریق مروت فرو 
یا او به شاهرآه طر بقت گذر نکرد 

۱۳۹ 


۱۰۵۸ 


نکته‌ها رفت وشایت کس نکرد 
حانب‌حرمت فرو نکداشستيم ۳۹۹ 
فرو ماندن - مص . م . عجسز . 
مانی 2:۷ 
فروختن س مص(یضیم فا و دا) بیع 
(ع) واکذادی چیزی به کسی در 
در اصطلاح ترك تدبیر و احتپاد 
را گویند با حق‌تعالی . 

اس بعالمی, نفروشم مویی از سر 
مو سست ۱ 
۲- یار مفروش بدنیا که بسی 
سود نکرد 


۲- پدرم روضه رضوان بدو کندم 


فروحت 

من چرا ملك جپان را بجسوی 
نفروشم .۳۶ 
آی توانگر مفروش اینبمه نخوت 
که ترا 

سبروزد در نف همت درو شان 
است 2۹٩‏ 


آنکه یوسف یه زد ناسره 
بفروخته بود ۳۱۱ 
که نیز اشاره و تلمیحی است یه 
«الذین اشتر و ااضلاله بالپدی 
فماربحت تجارتیسم» (یقره )۱٩‏ 
یعنی کسانیکه کمراهی دا ببه 


هنگ ده هزار وازه 


هدایت خریدند . تجارتشان سود 
نبخشیده‌است. ورك: فروش. می 
فروش . باده فروش ۰ 

فروختشن ب مص («بضم فا و را) 
ااضاعة. اشتعال (ع) (فروزیسن) 
بر افروختن . افروختن » روشن 
کردن . 


اس کر خلوت ما را شبی از رخ 


بفر وزی 
چون صبح بر آفاق جسان سر 
بفر از م ۳۳۵ 


۲- دوش می‌آمد و رخساره پر 
افروخته بود . ۲۱ 
و ی حرره بدین کار 
برافروخته بود ۲۲۱ 
فرود س ۱. (و پیشاوند < فرو) 
وقیمکان. تحت. داخل(ع) زیر. 
درون. تقیض. بالاو بلندی (و نام 
گوشبه‌آی ازآواز اصفبان. فرود 
واوج»دو اصطلاح موسیقی سنتی 
اسسته). 

۱- کرم‌نما وفرود 7 که خانه خانة 
لست ۳ 
۲ حا:ظا ء دد دل تنگت و 
فرود آمد با 

خانه از غیر نبرداخته‌ای » بعنی 
حه ؟ ۰:۰ 
فرود آوردن - مص . م .انزال» 
تنزیل» ترحیل (ع) ر د: سر 


رهنگ ده‌هزار واژه 


فرود آوردن . همنشینی رندان. 
فروردین ‏ ۱ . (بفتح فا و واو ) 
ماه اول سبال شمسی راد حمل؛ 
ماه اول بپار . پپلوی: ۲۳۸۷۵۲ 
(«- فروشی) «دیروی است. که 
اهورامزاد! برای‌نکم‌داری آفر‌دگان 
نك ابزدی ازآسمان فرو فرستاد 
و نیرویی‌است که سراسر آفر ینش 
بيك از پرتواآن پابددار است» 
(فرهنگ ابران باستان) و ر شد: 
مزده فروردین .۰ 

فروز - ص (بضم فا و را) (صغت 
فاعلی . ترخیم فروزنده) مضیئی. 
لام (ع) . بز لد : مسند فروز . 
فروش ب ص («بضم فا و را)صفت 
فاعلی بااسم‌فاعل ترخیم فروشنده. 
رالد : باده فروش . می فروش .۰ 
کیمیا فروش . باده فروشان . می 
فروشان . 

فروغ س ۱ . (.ضم ناو دا) شعاع. 
ضیاء (ع) پرتو» دوشنی . افروغ 


هم گفته| ند. 
انپمه عکس می و نقش نکارین 
ثه نمود 


جام افتاد ۱۱ 


که تلمیح و اشاه است به «الله 


نور السسموات و الارض مثل نوره 
کمشکوة فیما مصباح فی زجاجته 


۱۰۹۹ 


کانیپا کوکب ددی یوقد من 
شبح ر ٩.۰.۵‏ (سوزه نور .۰ آبه ۹۵( 
فروغ چشم - اض ظرفیت وبیان 
بوع ۲ر۲۲۷ 

فروغ دل و دیدمس اضد _ظرفیت و 
بیان نوع و عطف ۲۵۹۶ ص 
فروغ خور - اضد - اختصاص ۰ 
فروغ خورشید (خانلری ۱ ۱۰۷۷) 
استعاره 1۱۰۸ 

ار ۵ ۲ 

فروغ رخ‌ساثی اصه ساحتصاص 
و تتایع , ر لك : فروغ . ش 
۳۶۱ 


فرو غْ سبتاژه تس اضر ت احتصاص 


۶2-۰۸ 


۱۶ 


(اضافة موصول» برای اختصاص 
۲ر ۲۸۲ 

فروغ ماه حسن ب اضد - اختصاص 
و تتابع ۱ ۱۲ 

فرهاد ب ۱ . علم . «یفتح فا 
قپرمان داستان عاشقانة خسرو و 
شیرین نظامی و فرهاد و شیرین 
امسر سر دهلوی و وحشی 


۱۱۰۰ 


بافقی و عرفی شیرازی و شیرنن | 
و فرحاد میرعفیل کولری (معاص | 


امیر کبیر و فرهاد و شیرین 
قواام‌الدین محمد (معاصر اکیرشاه 
هند) ه همه بتقلید از خسرو 
شیر ین تطامستون سروده شده . 


منظومة فرهاد و شیرین وحشی | 


بافقی ر! وصال شرازی در سال 
۵ بایان دسانده است. فرحاد 
تمونة يك عاشق واقعی و مظلوم 
ز بانز‌دتشتان و شاعر انی همحون 
حافظ بوده است و نام وی در 
اشعار حافظ سوای يك جا با نام 
شبرین هصسمراه است. ۶ر؟۵ » 
مه ۱۱ ۱۳2۵ ۳ 
۶ر ۱۹۰ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲ر۲۵۶ ۰ 
»ر ۰۱ ۰ ۵ر 1۸۱ ۰ (۲۱۵۸ ص) 
فرهاد دل‌افتاده تب اض - ودصفی 


۵ر 2۸۱ 
فرهادکشس ص.م. کشنده فرهاد 
ار ۲۵2 


فرهاد و شیرین - تن و عطف. 
ر لد: فرهاد 

شرهاد و شیرین و خسرو - 
تن. ۰۱۹۰۶ 2۸1۵ 

فرهاد وفریاد - تن وجناس لاحق. 
و سجم متوازی ۲ارغ۲۵ 

فریاد - ۱. (یفتح فا) استغائنه . 


صیاح (صبحه) شکوء (شکوه) 


هننگ ده هرار وازه 


(ع) ,بانگ بلند. آواز بلند. و از 
آدات استغاله و استعانت و کمك 


۱- فریاد حافظ اینرمه آخر بپرزه 


‌ / 0 


همست ۹ 
۲ فریاد نله از شس حپتم راه 
سستند . .. ۸۹ 
۲ فریاد که آن ساقی شعر لب 
سرمست ۱۰۹ 


5 ... و اندر حجمن فحنده زفر باد 

غلغلی ۶۰ 

فرباد برآهدن ب مص. م. ء۶ر ۲۳۴ 

شریباد. بودن - مص. م. ۱ر۲۵ 

و در لد: جای فریاد بودن 

فریاد حااظ ب اضد - اختصاص . 

(۳ 

فر باد چرس اضد . اختصاص و 

اسستعاره. فریاد رس .۰ 
۲ر ۱ 

فرباد خمار مفلسان- اض تب و 

تتایع. ر د: خمار مفلسان 

فر باددادخو اه س ضد - اختصاصی 

نظلم دادخواه. شکابت دادخواه . 

بر .د: کمال عدل. 

فرباد داشتن- مص. م. ۰84۹۷ 

۳9 


هنگ ده‌هزار واژه 


فرباد دف و نی- اشد. ات۰ اتتتطص 2 
و ءطف. آواز دف وه نی ۶ر ۱۲۵ 
فریادرس س ص. م. ترخیم فریاد 
زسنده ۱۷۶ 
فرباد 5 سسنللت مص. م. (بفر باد 
رسندن) ۶2۸۱۱ ۲۱۹۸۰۱۱۷۵۶ 
۵ر ۲۳۲۱ و رز لد: مار مفلسانو: 
رحم‌کن برمن‌مسکین ویفریادم رس 
فر باد رسیدن س مص. م. رسندن 
فریاد 
29 تا بخاك در اصف‌نر سد فر یادم 
۳۷۳۹ 


فریاد کردن - مص. م. ٩ر۱4‏ 
و ر د۵: ره دلسوز 

فربادواعظ ‏ اضد - استعاری. 
وعظ واعظ. ر لد: فر با بودن 
فرباد وناله ‏ تنو ترادف دوائتلاف 
3 3 
و ر ك: غم هجر. طاقت فرباد . 
محراب بفریادآمدن . جای فریاد 
نو دنل . 

فرییت ۱. (یفتح اول) مکر.حیله. 
خدعه.مفافله. طلسم (ع) ثیر‌نگب. 
وسوسه. گول زدن. بپلوی: ۲۳۵9 
با یاء مجپول ريشة فر یفتن . 
دراصطلاح مراتبیاست که معشوق 
بطربق امتحان در باره عاشق باآن 
دست میازد ونیز آستدراج البی 
را گویند (عراقی) 


۱۱۰ 


مزه‌سیاحت ار کرد بخون‌ما اشارت 
ز فریب او میاندیش و غلط, مکن 
نکار ۱ ۹ 
فریب چشم تب اض ب استعاری . 
جاذبه و تألیر نگاه ۲رد؟۱ 
فریب‌جشم <ادوت اض - استعاری 
حاذبه و تال نگاه ۱ره5۹ 

فریب جنگت ت اضد - استتعاری. 
وسوسهة چنگت. ۲ ۲۰۹ 

فریب حمانت اضر - استعاری. . 
وسوسه حبپان. ۸ ۲۱۰ص 

فریب دادن مص. م. زر د: خبال 
وصل. چنبر زلف 

ثربب دختررز س اض. - استعاری. 
۳۲۹۹۱ 

فریب رن س ااضد - استعاری . 
وسوسه رنگ. (انحوی ۲۹۷ر) 
و زر : ثیلی خم. 

فریب رگس ‏ (- فریب چشم) 
ءر ۵0۵ ۱ 

فریب ذرگس مخمور ب (2 فریب 
چشم‌خمار) اضم - وتتابع» ار ۳ 
ر : مغرور صد فریب شدن . 
بنده وفر دب (طرةٌ شاهد درینی) . 
زاهد فریبب. و ر ذ: فر‌یفتن 
فربدون ‏ ۱. علم. نام‌پادشاه‌ایران 
در آغاز دوره پپلوانی شاهنامه . 
پایه‌گذار سلسله‌کیان. پسر آیتین. 
پابان دهنده به سلطه ضحاد 


۱۱۰ 


رهگ ده هزار واژه 


ماردوش بکمك کاوه‌آهنگر و قیام 
مر دم . ر ك: جمشتد و فریدون . 
فریفتن ب مص. (یفتح‌فا) خداع. 
احتیال. تلاعب. غبن (۶) پپلوی: 


عم (با باء مجپول). فریب. 


کول زدن. 
جو طفلان. تا کی ای زاصد 


۲- زر د: غول بیابان 


فر بفنه ص .۰ (استم مفعول) واله. 
مفتون . مجذدوب. مقنون ۰ مخدو ع 


(ع) عاشقر(ع) گول‌خورده. (انحوی 


0) 4 

فزون - ص و قید (یضم فا و زا) 

(- افزون») کنرت. زیادت (ع) . 

ار ۰۱۰۷ ۱۰۷۲ و ر 4: درفزون 

بودن . 

قساد س ع۶. (یفتح فا). تباهی.لپو 

نیست امید صلاحی زفساد حافظ 
5 ۳:۷ 

فساد حافظ تب اضد بت تستت. رژك: 

فساد 

فسانه - 1. (دفتح فا و نون) (س 

افسنانه) خرافه. اسطوره. قصه . 


حکاية (غ). 
اس برو فسانه مخوان و فسون 


باد آست ۳۵ 
۲ ازین فسانه هزارآن‌هزاردارد 
.یج ۱۱۰ 


فسانة حافظ تب اض. - استماری . 
شعر حافظ ۷ر۱۸۸ 
فسانه خواندن تب مص. م. ۷ر۲۰ 
فسانه شدن مص. م. ۲ر ۲۷۹ .۰ 
فسانه و فسون و انسون - 
تن د ترادف و حناس اشتقاق و 
آلتزام واعنات. ۲۵۷ 
فسانه و افسون- تن وترادف و 
جناس اشتقاق ۷ره۲. ۷ر۱۸۸ 
فسانه و فسون- تن و ترادف و 
حناس اشتقاق. ۰۳۵۷ ۶۲۸۶۱۰ 
و ر اد: فسون وفسانه 
فسحتت ع. (بضم فاوحا) فراخی. 
کشاد کی (میدان) 
,نبا که فسحت این کارخانه کم 
نشود 
رخا نلریعر۰43۸ ق:رو نق۶ر 66۷۷ 
فسقسع. (بکسرفا)فسقوفسوق: 
از فرمان خدای تعالی بیرون‌آمدن 
(نرحمان‌القرآن) 
دلا, دلالت خیرت. کنم براه ثحات 
مکن بفسق میاهات و زهه صسم 
مفر وش ۳۸۲ 
و رك: ءر۶۰۱ (نام‌فسق) ء ۶۷۷ 
شسوس- ۱. (بضم فا و سین) . 


فرهنگ ده‌هر ار واژه 


اسسمز اء۶ . 
سبرر نش رو میخفب انسوس) 
دامن دوست صد خون دل افتاد 


دی کله‌ای ز طره‌اش کردم و از 
سر فسوس 
تفشوسی که کنکا قص رها انتوزان 


کرد ۱۱ 
تسوسی کردن س. مضص ۰ م. 5 (ه : 
فسوس. و رك: جام زر 
نمی کند ۱۹ 
شسون س ۱. رضم فا و سین.) ۱ 
9 : افسون. 
نسون بودنبت مص. م۰ 

۶:۳۸ 
آفشاندن و افشانیدن) نثار. نش 
(ع). پراکندن. باشیدن. نشار 
کردن. ربختن . 
بفتراك جفا دلمپا چو بر پندند » 
در ند ند 
ز زلف عنبرین جانبا چو بگشایند 
دثشانند ۱۹۶ 
و رژه: قعر ه‌نشساندن. عرق‌فشااندن 
نور فشاندن. آب فشاندن. حرعه 
فشاندن. قطره‌فشلاندن. اشك 
فشاندن. دامن نشاندن. عمر بر 


۱۱۰ 


ملامت (ع). ریشخند. | فشاندن. ناوك فشاندن . گرد 


فشاندن. و ر د: انشاندن و 
آستین فشاندن. بودن سخن. 
فصاحت س ع. «بفتح فا و ها 
یت یت و ات 
بوادن سخن حخالی‌بودن سخن از 
غرابت استعمال و تنافر روف 
و تنافر کلمات و تنافر جمل نا 
تنافر معنوی‌وقعقید لفظی ومعنوی 
و تتابع اضافات. و کثرت تکرار. 
ر ك: عندلیب فصاحت. 
فصلت . (یفتج‌فا) حد | کردن ۲ 
قطم کردن. بریدن. مانع و حاجز 
مبان دوجیز.قسمت. قطعه («بخش 
مستقل از يك کتاب) يك قسمت 
از حپار قسمت فصول سال . 
فصول حمم 
فصل برار اضد - توضیحی. 
ذخیره‌ای‌بنه از رنگ ووی فصل 
بپار ۱ ۳۰ 
و ر ك: می‌ناب. بپاد ۱ 
قصمت سس ع. (ضم فا و کسرصاد 
وفتح میم وسکون‌تا) ماضی‌مجپول 
سوم شخص مفرد. مغایب مو نث. 
بریده شد. 
فصمت هاهنا لسان‌القال ۲۰۲ 
برزیداه شد. دراانتحا زابان گفتار 
فصیح- غ. (بفتح‌فا) کشادعزبان: 


۱۱۰۴ 


۳ ۱ لفظل فصیح. 
فضا ب ع. ریفتح‌فا) ساحت.زمین 
و سع. دار اصطلاح جغرافیائی 


مکانیکه کرة زمین و هوای جو در 


قستی ازآن واقع است و از هیچ 
طرف محدود نیسبت. 

فضضای سیشه اضد - ظرفیت . 
ء۶ر ۱۳۲ 

فضای‌سینةحافظ آض. - ظرفیت 
و تثایع ۱۰ر۲۲ 

فضای عالم قدست اضد - ظرفبت 
۳ تتابع. و اه : عالم قدس 
فضائل- ع. (بفتح فا و همزه). 
بجمع فضیلت. درشعر حافظ عشق 
و راندی اسبت 


تحصیل عشقو رندی آسان نمود 
اول 

آخر بسوخت. جانم درکسب این 
فضائل ۳۰۷ 


فضل س ع. (بفتح فا). برتری . 


افزونی در علم و اخلاق . کمال . 


تیکویی) علم. 

در کارخانه‌ای‌ایکه ره عقل وفضلا 

نسست 

فیم ضعیف رای‌فضولی چراکند؟ 
۱۸۹ 

و ر ك: من یزید فضل. اعنل‌فضل 

فص ۳ و هر تسصت تن ر ترادف. 

شرممان‌باد ز پشمینه آلود‌خویش 


فرهنگ ده هزار واژه 


۱ ۳1 دین فضب و هنر نام کرامات 


بر ,یم ۳۷۲ 
فضصول-. ع۶. (بضم فا و ضاد) , 
بوالفضول. کسیکه فضولی میکند 
و بی‌سبب و بدون, آجازه در کار 
دیگران دخالت: میکند 

۱ مرا برندی و عشضق آن فضول 


ی 5 ۱۸۸ 
1 فضول نفس حکابت کند. ی 
سناقی ۱۳۹۷ 


فضولی کردن- مص. م. ر د: دای 
فضسول نفس سس اض - لامیه و 
(استعاره بجای زاهد. 

ار )هب۵ : 
درتری. فضل. ر اد: فضائل 
فطرت. ع. (فتح فا و فتح را) . 
طسعت. ذات .خمیر مایةو جود . نماد . 
سرشت. فطر (بضم فا و فتح‌طا) 
جمع. ر 4: میراث فطرت و: 
مدام خرقه حتافظ بباده در گرو 


استت 

مگر زخال: خرابات بود فطرت او؟ 
۰۵ ۶ 

فطرت حافقط - اضر - احتصاص. 

ر د: فطرت 

فعل - ع. (بکسر فا وسکون‌عین) 

عمل (ع) کار. کردار. کنش.فعال 

و افعال حمع و افاعیل سوت تاه 

فعل عایه س اضد ت اختصاص و 


فرهنگ ده هزار واژه 


نست. زر د: استغفرالله. و رك: 
افعال و صفان . 

قغان - ۰۱ (یفتح با بضم فا) (< 
افغان) [ء وناله. بانگک.. فریاد. و 
از ادات استفاز4 و در اصطلاح 
ظاهر کردن جبر و احوال درون 


ی 
۱- فغان که با همه کس غائبانه 
باخت فلك ۱۳۹ 


و زر هد: ۷۲ر۲ ء کر ۲۲ عر۸۸ ۰ 
۲ ۱۳2۶ ۷ر ۲۳۱۷۱/۱۱۸ 
۵۸ ۲۱ ۷ر 2۸۵ 

۲- فغان فتاد به بلیل نقاب گل 
که کشید؟ ۳۱۳۹ 
ذغان‌فتادن - مص. م. رك: فغان. 
ش (۲) 

ژغان بودن- مص. م. ر د: هند و 
زنگ 

بازآی که دل درغم هجرت بفغان 


است (خاذلری ر۱۰۱۰) 


فغان کردن س مص. م. ۱۳۷۵ 
فقده ‏ ع. («بفتح فا وقاف وسکون 
دال) (ف + قد . حرف تحقبق در 
عر بی) بعنی پس بتحقیق. 
دع‌التکاسل تغنم» فقدجری مثل 
ک4 راد راهروان. حستی است و 
جالاکی ۱ 
فقر ع. («بفتح فا و سکون قاف) 
مسب‌کنمته: افلاس. درو بشی. ناداری 
تنگدستی . در اصطلاح فقر از 


۱۱۰۵ 


مراحل تصوف و سیر ۶ سلوك و 
او ل تدم آن موب مشود و 
«فقر ۶۱ ان طایفه! ند که مالك‌هیچ 
جیز از اسباب و اموال دنیوی 
تباشند و درطلب فضل و رضوان 
الپی ترك همه کرده باشند و 
باعث این, طایفه بر ترك بکیاز سه 
اژل» رجاء ثخفیف حساب باخوف 
عقاب. 4 حلال را حساب لازم 
است. وحرام را عقاب. 

دوم» توقع فضل ثواب ومسابقت 
در دخول جنت» چه‌یفقرا: بیانصد 
سال پیشاز اغشا به سرشت در 
آیند 

سوم» طلب‌جمعیت‌خاطر و فراغت 
اندرون از برای سار طحاغت 3 
حضور دل دراآن...» (نفخانالانس 
جامی / ) 

ابراهیم‌ین احمدالخواص فته: 
«فقر زداء شرف ولباس مر سلینو 
زینت صالحین وتاج متقین وزبور 
موّمنین و غنیمت عارفین و آرزوی 
مریدین و سنگر مطیعین و سجن 
کناهکاران دمکفر سساأّت و دزر ۳ 
شام حسنات و رافع دزجات و 
رسانندة بغایات و کرامات «ولیاء 
و ابرار است» (تاریخ تصوف در 
اسلام ۲۸۱ بنقل از اللمم فی - 
التصوف جاپ نیکلسن/۶۸) 


گرجه کردآلود فقرم » شرم باد 

از همتم 

گر باب چشمة خورشید دامن تر 

کنم ۳:1 

فقرظاهرت اض - وصفی. ۱۱ر٩ه‏ 

ژغروافتخار نن. عر 1۱۱ 

فقروسلطنت ب تن. رد: سلطنت 

فقر و 2۱1۱2 

تثروشعر- تن. 

حافظ. از فقر مکن‌ناله که گرشعر 

ایشسست. 

هریج حوشدل نسسندو 45 توم‌حزون 

باشی 9۸ 

فقر و خلوت س تن. ۲۵۵۱۰ 

ثقر وقناعت س تن. ۱۳۹۹ و: 

حافظ , غباد فقر و قناعت ز رخ 

موی 

کاین خاك ببتر از عمل کیمیا کری 

است 42 

فقروهمت - تن. ۲۶1۱۰ 

فقرومغرم- تن. مغرم‌بمعنی گرفتار 

تاوان و قرض و غرامت 

و لاحافظ‌المسکین فقرومغرم 
(خانلری هر ۲ع۱۰) 

و زر لد: دم فق . لباس فقر. 

دم فقر زدن. 

ی ات رت 

دزوش . صوفی. در 

اصطلاح فقبر کسی‌است که نبازمند 

به حق باشد و لت سو آلرا تنمها 


درد ۱ 


رهنگ دم هزار وازه 


اس زمر و ی سس هس 


نشمران ج‌. فقس (انحوی۱ ۲۲ر ۷) 
فقیر و خسته - تن و عطف. 
"۲ ۱ 

فقیر و محتشم- تن و تضاد . 
۷ر ۱۵ 5 

فلس و مسکین - تن و ترادف . 
"زر ۲۲۳۲ 

فقبه س ع. (بفتح فا وکسر قاف) 
دانشمند. (ر ۵: دانشمند محلس) 
عالم باحکام شرع . فقپا جمع . 
ر د: شیخ و فقیه. و: 

۳ اگر فقبه نصبحت ند که 
ری زب ۱۳۹۷ 
فشسه مدرسه - اضد - ظرفیت و 
سبت ویا اختصاص ؟رء 5 
ققیبی با یاء وحدت. يك فقیه . 
(خانللری متن ادیوان: حکیمی 
۷ر۱۵6 . فرهنگ واژه‌نمای 
حافظ: فقیبی. ص ۰۸۷۰ ق: 
رفیقی. ۷ ۱۵۸) 

فکر تس ۶. (بکسر فا و سکون 
کاف) اندیشه. افکار جمع. حرکت 
ذهنی از معلوم پا معلومات بسوی 
مجرول يا مجمولات. در د: طایر 
فکر. و: 

حواا دم دشند از دیبده درین فک 
جگرسوز 


کآغوش که شد منزل آسایشن و 


فرهنگک ده‌هزار واژه 


خوایت 
ذکر بدنامی کردن- مص.م. "ر ۷۷ 
فگر کرت اضد - وصفنتی. زر شك: 
دختر فکر بکر. عروس طبع. 
فکرت مس اض. - موصول (< فکر 
تو) اضافه اسم به‌ضمیر ۱۲ر۹< 
فکرت (ع) س فکر. ر ل: فکرت 
سودانی 

فکر مود کردن تب مص . م. ۷۸ 
فکرت سوداییت اض - وصف . 
فکر سودابی 

دیشب له زلفش با باد هم ی گفتم 
کفتا: غاطی. بکذر زین فکرت 
سودآنی 2:۹ 
و ر 4: امر‌کن‌فکان. و: 

در فکرت تو بنپان صد حکمت 
السری ۸۹ 
کر تفرقه ‏ اضد - لامبه ۱۷۵۵ 
فکر چگر سوز - آض - وصفی. 
زر لد: فکر. شن 

رز + فکرشن 

فگر حکیم حه اضه تب تست با 


کحاست فکر حکیمی ودای برهمن ؟ 


۳۷۷ 


فکر خطا تب اضد - وصفی 
مشکل عشق نه در حوصله دانش 


ماست. . 
حل این تکنه ددین فک خطا 
نتوان کرد 


۱۱۰-۷ 


وچ وچ سس ریم وولو 


فکر دور - اض - وصفی ۲ر ۲۵۱۷ 
کار 
قکج. ۵ر 2 ۲ ۱ 

فکر سیوکردن - مص . م ۲د۸۱؟ 
فکر علمق ب اضر ب سبپی. 

فکر عشق آنش غم در دل حافظ 
زد و سوحت ۱ 

پار دیرینه ببینید که با یار جچه 
کرد ۱:۰ 
فکر عممق تب اضد - وصفی ۱۹۸۹ 
فکر کردن س مص . م . ۲۸۵۵ 
فکر لشکر - اضد سلامبه ۵۱۵۰ 5 
ذکر مشاطه س اضد - اختصاص با 
نست ۷ر ۱۹۰ 


فکر معقول ب اض وصفی ر أه: 
گل بی‌خار 

ی ام ۳99 از 
عطف . ار ۲۹۱ 


فکره رکس ب اضد - اختصاص یا 
سبت 

تو و طوربا ء قامنت یار 

فکر هر کس دقدر همت اوست ۵5٩‏ 
فکر و همت - تن و عطف. 

نیل مراد بر حسب فکر و همست 
است ۶۱ 
و ر ك: فکن هررکس 

فکندن مص (یفتح فا و کاف و 
دال) (<افکندن) قذف. سط 

اسقاط (ع). 


۵ | بر آستان مراد تگشاده‌ام درجشم 


۱۱۰۸ 


از نظرم ۳۲۰ 
و «فکنم» دصعه مضار ۶ 6 اول 
شحصص مفر د 6 ردیفب رث عیشت لي 
هفت بیتی با مطلم: 
دریده دریا کنم و صبر به صحرا 
و آندرین کار دل خویش به دریا 
شکنم ۱۳:۸ 
و ر لك : بر ده از دح فکندن . در ده 
فکتدن . زمزمه عشق‌فکندن . در 
دام, فکندن. دام فکندن . برقسح 
از رخ برخکندن . برفکندن جشم 
بحال گد! فکندن . رجت تراسا 
فکندن. گره فکندن ۰ سنانه شرف 
فکندن. عشرت امر‌وز یه ضشوادا 
فکندن 
فلا تفر د کی رو ضسا ادن حمامی 
۶:۹ 
دعمی حد ا ماد را4 ىو تر من از 
مرغزارها 3 باغسای آنجا 
فلا تفر د سا ع. جدا مباد. زر ش۵: 
غلا. و ر آد: تفر د 
فماتظب ... (ع) فعل ماضی . 
خوش و گوارا نشد. در: 
۰۰۰ فلا تطب نفسمی و مااستطاب 
منامی ۶۹ 
نی هر گز ناس بسن راضی دمی- 


سنو ۵ و وش 5 ۳ دمیک دد 


فرهنگ ده‌هز ار و ازه 


خواریگاه با خواب من . 

فلاتمت - و من‌الماء تل شی‌حی 
(خانلریهر 2۲۲) پس نمیر. جون 
از آب همه‌جیز ز نده‌است . ماخوذ 
از «اولم‌پرالذین کفروان‌السموات 
و «لارض کانتار تقاففتقناهماو حعلنا 
من الماء کل شی حی افلایومنون» 
(انبیاء - ۲۰) 

فلاطون ‏ ۱ . علم «ع افلاطون) 
بلا تون . شاگراد سقر اط . ر ژك: 
افلاطون. جز این حکیم یونانی‌دو 
نفردیگر بنام آفلاطون مشپوز ندیکی 
افلاطون طبیب از بنجمین اطبای 
کبار ثمانیة بونان که وفات او را 
سبال ۶۲۰ قمل از مملااد. دوشتها ند 
و دیکر افلاطون‌صاحب الکی اسنت 
که صاحب ناسخ التواریخ ۱و را 
در ذیل حکمایی نوشته که قبل 
از ظپور اسلام نوده‌اند و و ید 
کتاب «الکی» آز مصنفات اوست 
و حالینوس بدواقتفا نموده(مطر ح 
الانظا فی تراحم آطباء. الاعصار 
۸۹ حافظ از «فلاطون 


حم 47 شس» ناد می کند که نماد 


باشد حم نشینی حصرفت متسو تب یه 
«دژ بون» است. 

سر تمس ده که گو دد باز ۳۹ 
فلاطون خرنشین شراب - اش - 


و تتایع . و تلمیح ز : فلاطون. 
ایلاطون 
دورن س (یفتح فا) ضمیر مبیپم و 
مترادف سپمان واشازه‌به شخص 
مبسپج . فلای هم آمده 
۱- فلان ز کوشه شینان خاد 
در له ماست ۲ 
شدرنه کر عکفع: فلان: اک آوز 
آن زمان که تو دانی ۰:۷۹ 
۲ ای صبا تکپتی از وی فلانی 
یمن آر ۲:۸ 
6 که تاب من به‌جببان طره فلانی 
داد ۱۹ 
آسشست ۶ طافت.: "4 
۱ 
۳ 


۵س حودی 
دلانی دارد 
فلانی س با 
قلان: . من ۱ و 9 9 

فلك ‏ ع (بفتح فا و لام) سیر . 
جرخ . مدار ستارگان . افلاكجمع . 
و سماوات هم گفته‌ادد . خوارزمی 
این تعریف را از قول خلیل بسن 
احمد آورده :«قال الخلیل : الفك 
هو دوران‌السماء و هذه شبه‌قول 


باع تستت. . 


اتمتحمس لا دمم سدمون السمو ات 
الافلاك و هی‌عندهم تدوز بکلیتها» 
(مفا تمحا لعلوم ۵۹۵ و لضف ظط 
فلك احتمالا از کلمه سای 
کرفته شده آست ت تازیجح نجوم 
اسلامی ۵۹۵ فك را مدار تحوم 
یا مدارالنجوم هم گفته‌اند بحکم 
دود کل فی ملاك پسبحون» سورة 


۱۱۵ 


۲ آیة ۰:) برای تفصیل بیشتر 
در داره فلك می‌تو ان به فر هنکب 
اصطلاحات نجومی‌تألیف‌این جانپ 


مراحعه لر ده. .م) راه : افلاك .و : 


سرود محلست. [کنون فلكث برقص 


آرد 

که شنعر حافخل سس این‌سخن ۳ | یه 
نت ۳۲ 
5 تاه ۳ ۲۸۵۹ 

فلك جوگانی - ات 
از شاه و وزیر 
۷ ص‌‌ 
فلك‌حقه‌باز. اض - وصفی۱ر۱۳۳ 
1 م مطالعه فلك 
برای تعیین‌طالم و وفت و اخشار 
ساعت و پیشخوبی حو ادث 3 مراجعه 
به تفویم و دفتر جومی یا زیج 
دفتر دانش ما جمله بشو ید 4می 
که فلك دیدم و در قصرد دل دازا 
ود ۲۰ 
فلك سروری مس آض. - بان نو ع 
و تشمبه. قکط. را 

فلك و صدف - تشن و تشسه و 
فلك را ی دار صدف حون نو 
۹ ص 


فلت حوکانی 


دمهمته ۰ 


۱۳۹۰ 


فلك و دهر . تن . 
فلك و ز شت, دهر 


ار نیع 


و راك : کوی فلك » مر فلك » 
در بای محبط فلك. . 
, وضاع لك . مزرع 
سیزفلك.مسیحا و فلك. خورشید 
فلك. ماه فلكت» کاغذین حامه 
۳ وان فلك . دور فلك . 
جمشید فلك . چرخ فلك . محراب 
فلت تس فلت : بارش فلك کردن. 
سر بر فلك زدن ( موحج حادنه) 
سر بر فلك تشبدن » شوه پردری 
فلك . دربای اخضر فلك 

فلکه - ع (یفتح يا بضم فا) با در 
رپسه. چرم يا چوب مدوری که 
در گلوی درك نصب کنند برای 
یکجاجمع‌شدن‌ریسمان, وبمشابیت 
یا آن کماج حیمه » بعنی نخنه 
مدور بالای ستون خیمه را نیز 
فلکه کونند. 


گردون. برای‌خیمة خورشید فلکه‌ات 
از کوه و ابر ساخته نازیر وسایبان 


۰ یج 
قنْ س ع (بفتع‌اول وتشضدید دوم) 
مکر . تزویر) 

فن شر بش أضد - وصفی. عشبق 


فرهنگ ده‌هرزار وازه 


در نظر حافظ : 

عشق می‌ورزم و امید که آین فن 
شریف 

چون هنرهای اد کر موجب حرمان 
تشخد ۳۷ 
و ز شك : پیر صاحب فن 

فناء س (ع) (بشتح فا) نست‌شدن. 
نقیض بقاء . در اصطلاح زوال 
حضال. دشنمه اسست: از سا له 3 
میان رفتن اوصاف مذمومه است 
و بقاعء وود اوصاف بسنده. 
از شید بن‌سندند که فنا و شا 
جیست. کثت : «بقا حق راست و 
فا مادون او ره و ایو سیعتد 
خراز گفت: «فناء فناء ننده باشد 
از رویت بندکیو بقاء » بقاء بنده 
باشد دز حضور المپی» و گفت 
«قنا متلاشی شدن اسبت به حق 
و قاء حضوراستدا حق» (تد کرة 
الاولباء 2۶۷ و ۶۳*۱) 

بر لب پحر ثنا منتظریم ای ساقی 
فرصتی دانل که ز لب تا بدهان 
اتمه ثیست ۷ 
و ر لك :سابان‌فنا . دار فیا رسیم 
فنا . سیل فنا . سیلاب فنا . و 
محبط فنا و : 

در ره عشی آز آن سوی فض 
صد خطر است ۳۱ 
فنای خویشتن س اضه - اسم به 


شم و ای ی تمر ه 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


فنا و بقاء س تن و تقابل مقابله) 

را : بقاع 

ر ك : دوام 

فوْاد س ع (بضم اول) قلب 

تست سلمی صدغیسا فوادی ۳ 
۰:۸ 

بعنی سلمی با دو زلف خود قلب 

مرا اسیر و به یند کشید 

فوادی - با باء متکلم: قلب من. 

ر 2: نوّاد 


ذوت - غ (فتح فا و سکون واو) 


اس ۱۱ ۱ انا ۱( 2۳ 


فوق - ۶ (فتح‌اول) بالا » ازجیات 
سته: فوق. تحت. یمین. یسار 
و حدت. . قدام ۱ 

فوق‌الرمال - بالای رمال بالای 
سنگ دیزه‌ها «الرمل نوخ من 
الترراب » (المنحد) و دار باللوی 
فوق‌الرمال ۶۲ 
قبم فت: ۶ (بفشم فا و سکون ها) 
دریافتن . دراد مسائل . افمام 
حمع. و دز اصطلاح آلت در بافتن. 
۱- مدعی کر نکند فرم سخن. کو 


سروحشت ۳ ۸ 
دارد ۱۲۵ 


۳- ژاهد ار رندی حافظ نکنتد 


۱۱۳۹۹ 


فپم جه شد ؟ ۱۹ 
ء- عار کی لو که کند قجم ز بان 


۵- ساقیا می ده که رندی های 
حافظ فپم کرد ۲۳۸۹ 
-٩‏ هر کو نکند فیمی زیسن 


تلك خبال انکیز . ۱ 
فبم کردن- مص. م . ادراك . 


در ری ۱ و 
شپمی - با باء وحدت. رك : فمیم. 
ش 1 

فی ‏ ع «یکسر فا و سکون یاء) 
رف جر دار عردی ۱ معنی در 
حرف آضا:ه در فارسی 

فی بحرالوداد س ع . 


دوستی . ر له : غریق العشق فی 


در دربای 


بحر الودازد ۰:۱۸ 
فلی کمال الحمال نلت منی . 

۳۰ 
فی‌بهدها - ع. دوراز. و در دوری 
از او ۶ ۲ ۶ 
دی قر مبا ص ع . در تین او 
2 


قیه س (ع) (بکسر فا وها) در آن 
تب لام فمه‌حتی مطلع! لفجر ۲ 
فی مرعی تب (ع). در جراگاه 

ز بیع آعمر نی مرعی حماٌ کم ۳ 
از عمر در حر! کاه متجا یت : 

ی کل ال س (ع) در هر حال 
فحرث راحوتی فی حال وق 


۱ ۳ 


: 
عشق ئو راحت منسنت در صسر 
حال 
فی‌الحمله - (ع) باری . خلاصه 
(برای تلخیص . فید تلخیص) 
۱ حافظط شراب ود شاهد و رندی 
زه وضم نست 
فیا لحمله مسکنیو فراد می گذارمت 
۱ 
فی‌الحمله اعتماد مکن بر لمات 
دهر 
"این کارخانه‌ابست که تغییر 
می کنند ۰ ۳۰ 
#بروژه - (بکسر فا و فتح را) 
سنک گرانسا برنگ آسی. 
طار م فبروزه , ۵ ۲ ۰ حاتم 
فیروزه ۰۲۰۷۸ جرخ فیسروژه 
ار ۵6 2 
9ب وزه اوانل تب آضر بت مقلنوت. 


ر اد ؛ 


ابوان فیروزه . اضافة بان جذس 


و کنابه از آسمان و حان ۵ر 5۵5 
فمروزه :و اسحقی مس آضد ‏ تنسمت»و 
بو صسفب. ختاتم فبروزه 
بسواسحقی ۲۰۷۸ ا ایام 
دشی از سعادن فنسروزه در 
نیشابور . بواسحاقیان کویا از 
حمله خاندانسای معروف پیشابور 
بوندهاند و آن معدن بنام ایشان 
نورده است «و از معدنسپایی ک‌در 
نیشابور بوده است بپتررنن معدن 


فر هنگ هه‌هزار واژه 


فیروزه. ابواسحاقی است و آن 
معروف و مشود ترین مص‌ادن 
است و آن فیروزه صافی ورنگین 
است و دا طر‌اوت (تنسوخ 
نامه؛ ایلخانی با مقدمه ۶ تعلمقات 
مدزس رضوی ص ۱ ۷) 
راستی خاتم فیروزه بواسحقی 
خوش‌درخشیمولی دونت مستعجل 
بود ۲۰۷ 
ثیض - ع ریفتح فا و سکون یا) 
. چیز بسیار . فایده 
ابسییار . فیوض جمع . 

فیضص رو حا لقدساد باز مدفر ما ید 
دیگران هم بکنند آنچه مسیصا 
می کرد :۱ 
قیض ابر س اضه ت مسیب به سیب 
۱۹۲٩‏ 

قیض چام ت اضر بت مسیتپ باسیپب 
۰۳۱۳۲ ۲۶۰۳ 
اس وا 
ار ۶۷ 

قیقن اژل س اضم ت سیب (4سنیپ 
2۲۹۵ 

فیض بخشی س حا. مص. م. 

بیا که جارة ذوق حضود و نظم 
آمور 
کرد 
فیض بردن س مص. م. 
#یصس حسن بت اضر ت منیب بسه 


آپ بسیار 


ی اقا وی ی 
۱۶ 
۳۰۰ 


رهنگ ده هزار واژه 


سنیت ٩ز‏ ۲۳۱۲ 

قیض‌خق تب آض سمسیب به سبپ 
۲ر ۲۳۸۱ 

فیض خواستن- مص. م. ۱۷۱۸ 
فیض خالٍ در س رانحری ۲۲۷۹) 
مسیب به سیب و تتأیم 

بش "خووشیات اض. :یب به 
۱ 

قیفی دولت اض - مسیب به‌سیب 
ار ۳۲۱۸ 

فیض رجمتت اضد -- میت به 
سبت 2۰۵۵ 

فیض زوح‌القدس سب اضد ‏ مسیب 
به سبب. ز ل: فیض. ش 


۲ سسوم یا ۵ 


شض روح قدسی- اضه ت هیبنت 
نه سیست: و نتا دم ور ۲۷۹ 

ثیق عقوت اضد ت مسرب باسیب 
۵ ۲۱۷/۱ 


۱۱۱۳ 


قیض فدحت اض - مسیب به‌سیب 
٩‏ ۲۳۷۱ 
فیراعت تب اضد بت مسیبپ به 


سب ۲ر ۲۳۰ 
قی گلت اضر - هسیپ به سیب 
ءر ۲۱۷/۷ 


قیض لطف‌اوت اضد ب مسیب به 
ستت ۵ز ۲۵۱ 


به سبیت ۵ر ۵۱ 


فیضی س با یاء وحدیت. نك فیض 


۸ و: 
چوهرخاکی که باد آوردفیضی‌برد 
از انعامت 


ز حال ننده بادآور که خدمتکار 
دیر ینم 63۹ 
و رك: خاطرباك. و ر د: رقم‌فیض 
۷۸ در فیض‌خوشاب(خانلری 
۲۱۱ قابل فبضص شدن. 


۰ ق 


«ق» (قاف) حرف بیست وجپارم 
از الفیای فارسی وحرف سست و 
یکم, از الفبای عربی (ابتثی) و از 
حروف حپر در تجوید وازحروف 
حمل در «قرشت» ۶ برایر صد . 
د حرف زوی مقید به ردف اصلی 
دز مقر راید وی 
مطلع 
مقام, امن و می ببغش ورفسق‌شفیق 
کرت مدام میسرشود زهی‌توفیق 
۱ ۳۹۸ 
قاآنی. منسوب به قاآن (اکتای 
قاآن با قبلای قاآن) (انموی 
۷۳ به‌حای خاقانی در ق: 
۷۲۱ ۶) 
قائل- ع. (بکسر همزه مبدل از 
باء مکسور) گونننده. زر ك: لله در 
قائل ۲۰۷۱ 
3 یل ۶ (نکسر با پذبر نده ۰ 
مستعد. در اصطلاح (عیان ثابته 
است. ازجرت فیض وجود ازفاعل 
حقٍ که تحلی دا ثم وفعل اوست 
چنگ. در پرده همین میدهدت پند 


ولی 
وعظت آنخاه تندسود که قا بل باشی 
3 

قابل بودنه مص. م. ر د: قابل 

قابل تغییر - ص. م. (انجوی 

۰۵ ؟) 

فاپل ساختن- مص. م۰ "ره۸؟ 

قا دل‌فبض‌شددن.- مص. م. ۲ر۲۲۷ 

قانل تب ع. (نکسرنتا) کشنده. 

انااصطبرت قتبلا و قاتلی‌شاکی. 
۱ ۱ ۶ 


ارت ۰ 


ر كد: قاتل 


! قاتلی- با یاء متکلم. قاتل من . 


ژ : قانل 
قادر- ۰ (بکسردال) توانا. مقتدر 
مکنش عیب که بر نقد روان قادر 


بت ۷ 
قادرحا کم اضر - مقلوب . حاکم 
قادر (خانلری ۵ر ۷۲) 
قادرحکمت ص. م. دارای حکمت 
قادر 

این‌جه‌استغناست». یارب» وین‌جه 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


کاین همه زخم نان هست و 
محال, آه نیت ۷۱ 
(خانلری: قادرحاکم ۵ر۷۲) 

قارون - ۱. علم (نضم دا) معرب 
قوروح. از اعلام قرانی. درسوره 
های القصص و۹٩۷‏ و عنکبوت 
و آلموّمن ۶ و «ا تیناه من سه 
الکنوزه درحق اوست. معاصر 
موسی وار افوام وی. اما دشمن 
موسی بود و درحق او سنم کرد و 
نسبت نارواباو داد. قپر موسی‌با 
«غبرت‌درو بشان» روت‌اورا باعماق 
رین برد 

کنیم قارون که فرو می‌رود از 


قمرر هنور 
خواً ده ساشی شمه از عسرت 
درو شان است ۹ 


ر له احوال گنج‌قارون . گنج ‌قارون. 
حشمت قارون و: 

۲سب من که ره بردم به گنج حسین 
بی‌بایان دوسلت 

صدگدای همحو خود را بعدازین 
قارون کنم ۳:۹ 
و ر د: سودای زراندوزی 

قارون وگلا س تن ومقائله. ر ش42: 
قارون. شی(۲) 

قاص س ع . ( به تشدید 
صساد ) ۰ القصساص ) 
قصهکو. مطلم‌غزلی‌است با ارسال 


۱۱۹۵ 


المئل ازحافظ امین‌الشر عتبر‌بزی 
(جاپ تبریز) بسال ۱۲۰۹هحری 
قمری درحرف صاد که در حافظ 
فزوینی. غنی و خلخالی وخانلری 
و بزمان دیده مدا 

از رثیست دلم نیافت خلاص 
زانک» القاص لابحپ الاص 
که القاص لایحب‌القاص یعنی قصه 
"لوقصه گوی دیگرر! ,دوست‌نددارد 
ضرب‌المثنلیاست. معروف درزبان 
عرب و ناداو. ضرب‌المئلی است 
درد فارسی بصورت شعر: 

به پیش خداو ند این زروشن است 
که هم پيشه هم پیشه را دشمن 
اسنت 

قاصد - ع. (بکسر صاد) قصد 
کننده. پيك. پرید. نامه‌بر.پست 


۵ر ۱ 
قاصد منز ل سلمی‌ساض ب: احتصاص 
و تتابع. 


حه‌شود گر سلامی دل‌ما شا دکند 
۱۹۰ 

قاصرب ی (بکتسر صاد) کو تاه ۰ 

نارسا. کوتاهی کننده . 

عاقت دسست: ندان سر و بلندش 

ثرر‌سماه 

هر کر دز : طلرت همت او قاعسر 


ییات نت 


۱ ۳ 


ثاصر بودن مص. م. ر د: قاصر 
فاضصی سع. (یکسرضاد)_ حکم کننده 
رو! کنندة حاحت . حاکم شر ع۰ 
دادرس. دادبار و تسی که میان 
مدعی د مدعی‌علیه حکم کند . 
۰۲۸۵ ۲۱۲۸ ( ۲۱۱ص) 
فاضی‌حاجات ب برآورنده نیازها. 
کنایه از حداو ند 

حافظ. آب رح دود بر درهر سفله 
مرریز 

حاحت آن به که بر قاضی‌حاحات 
بر بم ۱۳۷۲ 
قاضی عضدالدین سب ر 2د: عضد 
قاضی محدالدین- اسماعیل‌متوفی 
11 قاضی شبراز درزمان‌حافظط 
و مدرسه مجدیه شیراز بنام‌او 
و در آنجا تدر یس می کرده. 
دکر مربی اسلام شیخ مجدالدین 
که قاضیئی به ازاو آسمان ندارد 
ناد ۲ اص 
فاضی وعاشق‌ویرغو تن‌والتزام. 
ر كد: برغو 

قاضی ید اض - ظرفیت با 
احختصاص قاضیالقضات نزد. . 
ر ك: منیع علم 

فضاة - ع. (بضسم قاف) جمع 
قاضی . 

محد دیسن سرور سلطان قضاه 


اسمعیل. (خانلری ۲۸ ۰۱۷۵ ,!( 


و ر ژد : قاضی محدا لدین 


فرهنکگ ده‌هزار واره 


قاضیتی با یاء وحدت. یك‌قاضی 
ر د: قاضی محدالدین 

قاطع بس ع. (تکسرطا) قطع کننده. 
فارسی. ر لد: قاطعان طربق 
قاضعان طر سای اضه ‏ ظرفیت. 
دردان راه. زاهزنان. ع۶ر ۲۶۲ ۰ 
ءر ۲۹۸ 

تاعاه - ع. (بکسر عين ود فتح 
بدال) قانون. رسیم. قواعد جمم 
حانا محر این قاعده در شمپرشما 
سسبت ؟ 1۹ 
شاف ۱. کوه معروف و موهوم 
اقسانه. حایگاه عنقا با سیم غ. 
ر 2: عنقا. و در د: مرغان قاف 
لاف تا قاشت رای بان فاصله 
زیاد و مقیاس. ر د: قیاس کار 
قاقله - ۶. (بکسر فا و فتح لام) 
کاروان . گروه همسر. قواقل 
جع . 

هرصبح و شام قافله‌ای از دعای 
۳۳ 

دز صحبت شمال و صبا میب 
قافلة‌ای ب اض - وصف., تشبه. 
(خانلری به‌جای: قافلة عمر. درق 
در ۱۶ 


قافلة راه س اضد - ظرفیت. قافلة 


در راه ۱ ۱۷۶ 

قافلة عمر- اض - تشسیمپی ۱۵۹۵ 
و ر لد: نطف ازل. آتنش وآه. 

و اذل جمم قاغله 

ز قاطعان طریق این زمان شوند 
ایمن 

قوافل دل و داانش که مرد. راه 
:۳۶ 
قوافل دل‌ودانش- آض ‏ تشبیمپی 
و عطف. ر د: قوافل 

قافیه - ع. «بکسرفا وفتح یا . 
قافیه یکسان بودن آخربن جزء 


۳۹ ۲ 
هه 


کلمات آخصر ثیت. آسبت» شیر ط 
آنکه کلمات عیناً و بسك معنی در 
آخراببات تکرار نشده باشد. 
اصل وازه قافسه از «قصمسوت 
فلانا» یعنی از پس فلان رفتم و 
«قفست فلا نا بعنی نلان ار پبس 
فرستادم و در شعر از آنحست 
قافیه گویند 4 بعداز اجزاء شعر 
در میاید نامبا حروف قافیه 
بتر تیب‌عبارتند از:حرف تأسیس. 
دخیل.قید . ردف. روی. وصل. 
خروج.مز ید. ناثره 7 محموعا ۹ 
قید. ردف قبل‌از رزوی و وصل . 
خروج. مرید. ناثره. بتر تیب بعد 
از حرف رزوی قرار می‌گیر ند 

مرغان‌داع قاغبه سذحند و نذله‌کوی 


تاخحواحه هی نو ر د بغز لمبای بلوی ۱ 


۱۳۹۷۲ 


حیبست ار یا سس و سب 


3 
قال س ع. «سکون لام). کفتار. 
از مصدر قول. دراصل فعل‌ماضی 
مغایب مذکر سوم شخص مفرد. 
دزراین بیت. بمعنی قول است‌یعنی 
گفتاد . 
فصمت‌ها هنالسان‌القال ۱۳۹ 
(بغانلری: لسان مقال ۲۹۷) 
ر د: فصمت. 
قال وقیل - تن و عطف و جناس 
(شتقال. گفتگوی درهم و برهم 
عدم‌ای. قال در آتداء سخبن 
وقیل‌بمعنی جواب. ممحوعاابمعنی 
مباحثه و نیز سروصداو هیاهو 
۱ مباحثی‌که درآن مجلس جنون 
می‌رفت: 
ورای مدرسبه و قال‌وقیل مدارسه 
رود ۳۱۵ 
۲ از قمل‌وقال مدرسه باری دلم 
گو کیک اه ۳5۹ 
قال ومقال - ( قال‌وقیل) جناس 
اشتقاق. 
منکه ملول کشستمسی از نفس 
فرشتگان 
قال و مقال عالهمی می کندسم از رای 
۳ ۶:۱ 
قال ومقال کشه.لدنب مص. م. رد: 
قال و مقال 
قالب - ریفتح لام) معرب کالبد 
فارسی. ظرفی که درآن ذا زگداخته 


۱۱۱۸ 


با هرچیز دیگر برآی داد شخل 
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و بمعنی, تن دارای روح نیز آمد ه 
۰ - سایه‌سیر تو برقالبم‌ای‌عیسی‌دم 
عکس روحی است که برعظم زمیم 
افتاده است ۳۹ 
تا ما وان نان هه 
که باشد خون‌جامش در دلسوبی 
۶۱ 
قامت سب ع. (بفتع‌میم) قد. اندام. 
بلندی تنه‌آدمی. قامات جمع. رك: 
الف قامت. عارض, و قامت. قد و 
قامت. حمیده قامت. سره قامت. 
3 
۱ تو و طوبی و ما و قامت یار 
فکر هرکس بقدر همت اوست 
1 
۲ب هر سرو که در چمن درآید 
در خدمت قامتت؛ نگون ساد 
۱۷ 
۲ قد. همه دلبران عسسالنم 
پیش الف قدت جو نون باد 
۱۰۷ 
قامت اوس اضد - آسنم دنه ضمس 
برای اعتصاص ۲ ۲۱۱ 
قامت بی‌انندام و ناسا امد - 
وصف و بان نوع بر ۷۱ 
قامت حالالد. سب اضد - وضیف وان 
نوع ٩ر‏ ۲۹6 
قامت و جوگان - تن و تشبیه . 


فر هناگ شم شر ار وازه 


۱۹۷۲ 
ثامت‌وحلفه - تن‌و تشسبه. ۲ر 1۲۲ 


تامت وسروه تن وتشسه. ۱ ۲۱ 
۲۱۷ ۰۲۶۹۲ ۶۱۷۲ 

تامت‌وکمان سب تن و تشه ۹٩‏ 
قامت‌وطوبی- تن وتشبیه ۲ر ۱۸۰ 
قات. وقد س تن وترادف وأئتلاف 
(قدوقامت) ۰۲۱۰۲۱۶ ۳ر ۱۹۷ 
قامع ظطلم- (انجوی ۲۸۲ ۱۲) 
اضر - فاعل به مفعول. نابود کننده 
ظلم . و اضافه صفت. به‌اسم 
فان ع. (بکسر نون) خرسند. 
خشنود. راضی به بپرة حود . 
قناعت کننده ۲۷/۱۸ 

قانع ب» خیالی بودن مص. م 
۸ ۳۷/۱ 

قانع شدن - مص. م. ۲ره۵؟ 
قانون ب ع. (بضم نون) اصل و 
مقیاس در هرچیز. ناموس. فرار 
و قاعده (رقانون شرع و قانون 
عرف) و قانون هرچیز. دستور و 
مقررات و احکام برای اداره‌حامع۹ 
و يكکشسور و با ایام نام‌یکی از 
آلات موسقی . و نام کتاب معروف 
ابوعلی‌سینا در طب. و را شفا که 
نام کتاب دیگی ابن‌سناست در 
در حکت نظری همزاه آمده: 
قانون و شقاب نن‌و ارام 

ات فی؟ لت طبیب‌ازٌ سر حسرت 
را 


رهنگ ده هزار واژه 


مییات که رنج تو زقانون شفا 
رفت ند 
قانون و شرع - تن و ایپام 

۲ خدا را محتسب ما را بفریاد 
دف و نی بخشی, 

که سازشرع زین‌افسانه بی‌قانون 
نخو اهد شد ۱۹۵ 
قباغ ب ع (بفتح‌قاف) نوعی لباس 
یلندء مردانه. اقبیه جمع. قلندران 
حقیقت به نیم جو نخر ند 

قبای اطلس آن کس که از هنر 
عار بست ۷ 
قبای اطلس ب اضد - بیان جنس. 
ر ك : قبا . ش 

قبا بگرداندن - قبا رامرتب کردن 
یغمای, عقل و دین, رابیرون حرام 
ستط شنت ِ 


دار سر کلاه شنکن در در قسا 


بکردان ۳9 


یعنی اندام زیبای حود را رای 
تاراج عفل و دس مردم از روی 
ناز در بیرون بخرام و کلاه خود 
را در سر کج بگذارد و قبای خود 
را مررتب کن. دو رویه بودن قبا 
با حامه در قد یم هم مانندامروز 
معه‌ول بوده وربك رویه آن نوتر 
و فاخرتر وده که در صورت 
لزوم بر تن میگردآنیده‌اند: «»8) 
قبای بادشاهی تب ۱ر ۱۰ 

قبا بوش - ۲۸۲۲ 


ریس و ویو یی سب یسیو پر اس لت وس وی تا توالت شیارا ۸:۹ 


۱۹۹ 


قبای حسن شبروشی بت اض - 
و تشبیبی ومصدر مر کب۸ر2 5 
قبای ژرافشان س اض - وصفی 
٩ر‏ ۲۹۸ 

قبای غنچه ب اض - استصاری 
۵ ۱۰۲ ۰ ۱۹۰۷ 

قبای فتشح سه اضد ب تشسیمپی. 
۸ اب۲۸ 

قبای قیصسر - اضم - اختصاص 
٩ ۲‏ ۶ ۱ 
قبای می فروشان اض -احتصاص 
۲۸۲ 

قبای‌ناژ س اضر . تشبیمی ۲ر ۲۹۰ 
قبای تس رگسص سب اضد ب نسیت. 
قبای رگسی. نوعی‌قبا بوده ۲ر ۲۲ 
و رد : اسب و قبا فرستادن. 
يك قبا. قصب‌زرکش قباً . ث ر گس 
قباب س ع (بکسر قاف) جمع قبه. 
کنبدها بناهای گنیدی. قبه‌ا 


شیمه‌ها 
حیام 


یعنی : من از کوهبای منزلگاه 
معشوق‌قبه‌های‌خیمه‌ها دا می‌بینم. 
ثباب خیبام ب اضم - تشیبییبی. 
قبه‌های خیمه‌ها . ر ك : قباب 
قبس ب ع (بفتح قاف و با) پاره 
آتش . شعله آنش 

۱- ز آتش وادی ابمن نه منم خرم 


۱۱۳۰ 


۶ بس 

موسی آنجا بامید قبسی می‌آبد 

(خانلری ۲ر۲۲۵) 

۲ب ر د: شاب قمس. 

قبله س ع «بکسر قاف و فتح لام) 

بدان روی آوزرند. محاذا تعبه با 

مکه . و نیز آنحه‌بیش رو کی ند. 

در اصطلاح محبوب و مطلوب و 

مرجع و مال و توجه بذات و احد 

در کعبهکوی تو هر آنکس که‌پیاید 

از قبلة ابروی توا در عین نمازست 
۰ ۶ 

قبلة ابرف س اض. - تشبیپی . رك: 

قبله . ش 

قبله بودن سب مص, . م ۷ر ۸۲ .۰ :و 

رد : احرام تن ۱ 

قملة حاحات -- اضد - استعاری و 

بیان نوع ۷ره٩؟‏ 

و ر لد : روی سوی قبله آزردن. 

قبله س ع «بضم قاف و فتح لام) 

ر ك: قنله العنذرا, 

قبلهالهذارا - ع .بوسه‌ای که از 

گونه دوشیزگان برگیرند . 

آن: تلخ‌وش که صوفی امالخباش 

خواند 

اشمبی لنا واحلی من‌قبلةالعذارا ه 

شبول ب ع («بفتع قاف و ضم با) 


و هک هر ار وار ه 


پدیرفتن جیزی . 

قبول کرد بجان هر سخن کسه 
حانان گفت ۸۸ 
قبول دونتبان س اضد - بیان مصدر 
۱۷۹ 

قبول, خاطر - اضد - بیان مصدر. 
پسنند خاطر عردم شدنب 

قبول خاطر د لطف سخن دا 
دادست ۳۷ 
قبول کردن س مص . م. ۵ره ۰۱۲ 
۱۰۰۲ ۰ بر ۲۸۵ 

و ر ك : بارگاه قبول . 
و فمول. 

قب ۶ (بضم‌قاف‌وفتباعشده) 
گنبد. سقف,رآمده و گرد . قباب 
جمع (ر ك قباب) و ر لك قبه طازم 
ز بر جد ۱ 

فده زمر ارجا اب احدبب. قانج؛ 
کنایه از آسمان با عرش 
روح‌القدس آن سروش سرخ 
۳۹۵ 
قبیله - ع (یفتح‌قاف و کسر با و 
فتح لام) طاثفه. گروه از فرز ندان 
يك پدو جزئی‌از اجتماع و بزر کتر 
از خانواده . قبائل جمم . ر له : 
مستتور و سینت 

قتال س ع (بفتع‌قاف و تشدید تا) 
سار کشنده . 

۰ گرجه درشبوه‌گری هر مزه‌اش 
قنالی است 2۸ 


رقم حسر 


ردر قبه طارم ز بر<له ... 


ام: سوت 


فرضک ده هر ار و ازه 


دلم رمندة لولی‌وشی آست شنو رس 

انگین . 

درو غ وعده و قتال وضم و رنف 

آمیز ۲1 

قنل ب ع (بفتح قاف و سکون نا) 

3 

ضرات سسفك قتلی حبا تنا! بدا . ... 
۳ 


حنیاتی جاویدیما ربمن) می‌بخشد. 


قتلی - با یاع متکلم . کشتن من. 
فتیل س ع (بفتح قاف و کسر تا 
مقتول (برای‌مذ کر ومونث هر دو) 
ثنلا و قتلی و قفتالی جمح 

بخاد ما گذری کن که خون مسأت 
حلال ۳۰ 
و ر لك : ۲ر۲۰۸ (ناوك جشم) 
قتیل و قاتل- تن وجناس‌اشتقاق 
۲ ۲۱ ۶ 

قدیل عشق - اضد - مسیب ب4 
و ی 

قبلا مس در حال نصب . مقتولا. 
۷۲ ۱۱ ۶ 

قحط ب ع (بفتح‌قاف و سکون‌حا) 
نایابی هر جیوو باز ایستادن‌باران 


ناشیا ه 
۰ ۰ 


قحط ود « اضد - بیان مصدر 
۲ر ۰ 2 ۲ 
قجث وف - اض ‏ بان مص‌در 


۱۳۱ 


نس بش ی وش سم تا 


۶ 6 
قد 9 ربغتح تاف و تشضدید دال) 


تامت 1 نالا » برر . لها اصطلاح 
قامت و قد معشوق امتسداد 
عنا یت حضرت البییت و سبق‌المی 


(سابقة عنایت) الپی را گفتها ند 


ناف 


رخ برافروز که فازغ‌کنی از ب رکف 


ک 


قد برافراز 4 از سره کنی آزادم 
۳۹ 

قد برافراختن س ص . مبرخاستن 

"۱۹۵ 

قد للند تس اضر - وصف و سان 

نوع. رك :بالای صنوبر. بر گرفتن 

تشبیه . ر لك : طیرة جلوة طوبی 

قد خمناده س اضد: - وصتف و سان 

نوع ۲رع۱۵ 

قد دلجو - اضد - وصب و سان 

نوع. ر لد: فرخ 

قد رعنا تم در 9۳ فتهن): ۱3۷ 

تنوع ار ٩۲‏ ۱ 

قد سرق ب اضد ی ۳ 3 

قمای داز ۰ سر ار قد 

شمشاد 

قد و بالا - تن و ترادف . ر ش: 

صنو بر دوست: و جشم و ابرو 

قد و حپره - تنو عطفب در ۱۱۷۷ 


بیان 


۱۳۲ 


قد و سرو - تن و تشبیه و فد 
و سرد بن . ر لدلب‌جو . جویبار 
حسن. سرو._ دلجوزیی آموختن. 
قد و قامتت تنو ترادف وائتلاف. 
ر لد : قامت و قد 

قد همه دلبران عالم - (مصراع) 
۷ر ۱۰۱۷ 

و ر لد: ننددگی قده . سای قد . 
قد ب ع ربفتح قا و تشدید دام) 
حرف تحقیق درعربی. یعنی بتحقیق 
و بی‌شك و شبیه» حقیقه . رك: 


فقد , 

قد طاب ب (ع) ۲۰۰۱ براستی 

شاد شد. . 

قد نلمتب (ع) ۲۱۲ بدرستبکه 
ت یاب ف‌ 

که ماما 0 

قد صرتب (ع) 1+5۷ ف 

که کردیدم . 


قدح ‏ ع (یفتح‌قاف و دال) ساغر 


واقداح جمع . 


چو لاله با قدح افتاده بر لب‌جویم . 


۳۷۹ 
قدح آینه کردار س اض - وصفی 
٩‏ ۳۲:۹ ۱ 


درز اصطلاح وتا 
را گویند. و نیز دل. د دل مرشد ‏ 


فرهنگ ده هزار وازه 


قدح از دست نپادنت مص . م . 
۱ ۱۱2 

ظر فیت: ۶ر ۶۲ ۱. 

قدح بازبسین - رانجوی ۱۰۷ره) 
قدح سر ط اد ب گرفتن س مص. م 
ء۶ر ۱۰۱ 

قدح بر کردن - مص . م ۲۳۲۵ 
قدح در دادن س مص . م . ار ۸۶ 
قدح در کشملن س مص. ۹ ۷ 
۱۷۲ ۱ 

قدح در دست بودن - مص. م 
قسدح ساز شسسن ب مص . م . 
ار ۲۷۹ ص 

قدح کشیدن ب مص. م. (ع قدح 
نوشیدن) ۰۲۶۲۸ ۱ر۷۲۹۵ 

قدح گرفتن - مص . م ۰ ۰۱۰۱2 
۱۰ / ۱ر۰۲۷ 2۷ 5۰ 
۷ر ۷۲ :۶ 

کد ح لاله اضر - شسمپی ۱ر۰2۲۹ 


۲۱۷/ر٩‎ | 


قدح نوشیدن - مص . 
کشسدن) ور 1 

قح دااده) ۵ ۲۸۷ 

قدح ویناله تن‌و ترادی وائتلای 
۲۳۱4٩‏ ص 


وت 


قدح و خورشید - تن و تشبیه 


#ر ۱۹6 


فر هنک هه‌هزار واژه 


قدح و ساغر س تن و ترادف و 
اثتلاف. ار ۶۲۹ 

قدح و لاله - تن وتشبیه ۲۷۹۸ 
قدح و نرگس س تن. ۲۷۹۸ 
قدح و باقوت سب نو تشبیه(باقوت 
قدح) ر ك : باقوت 

قدر ب ع (یفتح‌قاف وسکون دال) 
اندازه ۰ ارزش »ارج» بپاء حرمت 
و وقار. اعشار» اقدازن حمع. 

الاء, ای دولتی طالم که قدر وقت 
میدا نی 

گوار! بادت ان عشرت که داری 
رو زگاری خوش ۲۳۸۸ 
ور د: شب قدر 

قدر او - اضر - ضمیر به اسم . 
رد : سخن گفتن دری . عندلیب 
فصاحت 

قدر نش -(خانلری۲۹۶۸) ق: 
قدر دانش ۷۲۰۰۸ 

قدر دانستن س مص . م . ر لك : 
باد یمانی. گوهری. ومرغ سحر 
۲ ۷ ۶۷۶ 

قدر دانش هب ر ل4: قدر ینش 
قدر شناختن تمص. م . کگر۲۷۳۲ 


۳ر ۶۲۰ 

قدر گوهر دانستن ‏ هص . م . 
ر 4 : گوهری 

قدرمجموعه گل‌دانستن بت مص .م 
ر ك : مرغ سحر 


قدز مرتبه شناختن - مص .۰ م . 


۱۳۳ 
۷ر ۰ ۲ ۶ 
قدرنفس بادیمانی‌دانستن- مص.م 
رز ك : بادیمانی 
قدروقت‌دانستن -ب مص ۲۲ ۲۸۸. 
۷ر ۶۷ 
قدرن وفت‌شناختن س مص . م . 
۳۷/۲۹ 
قدر همت - اضد - لامبه . زر لد : 
فکر هر کس 


قدری- با یاء وحدت. ( بفتح قاف 
و دال) بجای‌قدری (بسکون دال). 
ر : قدر و: 

قدر س ع «یفتح قاف و دال) قدر. 
قدرت. ر (د: عضا 

قدر - ع (بفتح قاف و را) ( قدر و 


انداژه ۰ مقداار 
۱- از وجودم قدری نام و نشان 


هست. که هست ۵ 


تب سخت. خوست ولنکن قدری 


بپتر ازین ۰ 
می نوشم ۳ 
۶- حافظ . زخوبرویان بختت جز 
این قدر نت ۳۸۶ 


۵- که این قدر ز جببان کسب‌مال 
۳۹۹ 
- هر قدرای‌دل که توانی بکوش 

۳۸ 
1- حز آین قدر نتوان گفت در 
حمال تو ضت ... ۷ 


و حاهت سس 


۱۳۳ 


و د 2 : آبروی‌شریعت . شعر تر. 
کار عشق. خم شکن . رقیبان 
تندخو. 

قدو سب ع ربفتح قاف و دال) (< 
سر نوشت») فرمان البی . آنحه 
مقدر شده. و بمعنی قدر («سبکون 
دال) با اسپام و تناسب و اشاره 
به قضا و قدر : 

آنجه سعی, است. من اندر طلبت 


نتوادن کرد 

و ر ك : کارفرمای قدر . نیخ قدر. 
قدرت س ع (بضم قاف و فتح را) 
توانایی . نیرو . توانائی آنجام کاد 
یا ك آن. اختبار و متر ادف آن 
و دراصطلاح قوت مقارن با علسم 
و مسیت و تقدیر 

کفت مکر ز لعل من بوسه نداری 
آرزو ؟ 


گر دم از دن‌هو سو لی‌قدرت واحشبار ۱ 


کو. 1 ۶۱ 
رت و اخشباز س تن و مترادف و 
اثتلاف. زر د: قدرت 

و ر لك : دست‌قلرت. نقاش قسرت. 
ر ر 2: اختیار. قوت. 

قدس ب ع. (یضم قاف, و سکون 
دال یا «ضم قاف و دال). پاکی. 
پاك‌بودن: ببرشت. ر ۵: طایرقدس 


طابر گلشن قد.س ۰ عا لم قدس 


فرهنگ دمهر آر و ازه 


آشیان‌قدس(همای آشیان قدس). 
روحالقدس و کروسان قدس. 
قدسسع. (بضم قأف‌ودال) قدس. 
پا کی. 9 : رو حالقدس. 

قدسی ع. منسوب به‌قدس. رك: 
شاهد قدسی . طایر قدسی. روح 
قدسی. 

قدسان سر ج. قدسی. قدوسیان. 
ر< کروبیان قسدس) . ملائکه . 


۱ فرشتکان. روحانیان. منسویان به 


عالم قدس و ملکوت. 
۱ بار ما جون گیرد آغاز سماع 
قسسیان, برعرش دست‌افشان کنند 
۱ ۱۹۷ 
صبحدم از عرش می‌آمد خسروش 
قدسیان آویی که شعر حافظ از بر 
می کنند ۱۹۹ 
قلم- ع. (بفتح قاف و دال) با 
(اندازه پا ازسرانگشت تاپاشنه) 
اقدام حمع. (ر : اقدام‌دوست) 
۱ حافظ اکر شندم زلی و رح 
خااندان صدق 
بدرقه رهت شود همت شحنة 
نجف ۲۹۹ 
۲ سنکگ سان شو در قدم نی 
همجو آب 
حمله نگ آمبزی و تردامنی 
۷۸ 
قدمت س ع. «یفتح قاف و کسردال 


. وفتح تا) ماضی مفایب مفردمذ گر 


بعنی قدم‌کذاردی» خوش آمدی » 
فرودآمدی» بودنت خیر و مبارك 
ناد 

قدم داشتنت مص. م. حوش قدم 
بودن. ۲ار۱۱۹ 

قدم داشتن ‏ پایداری کردن. رك: 
غلام مت سرد نوادن 

قدع دریخ داشتن. مص. م. ر ك: 
حناژه حافظ 

شدم زدن- مص. م. سیبر. السیر 
2 راه رفتن. گرا ۲۹ و بمعنی 
سر زدن (استعاره) ۵ر۲۲ و ر 
د: شوقکعبه 

قدم ناد سار اض - و تتایم . 
۲۱۲۳۲ 

تدم و هل مس تن وحناس اشضتقای 
ی محلسیان در قدم و مقدم 
۱۸ 


تدم ادن ست معص ۰ مِ 
ای‌ادوسبت سر‌سیدن حافظ قدمی :4 
ر د: دارفنا . کوی عشق . میل 
حستحو داشتن. محنون بودن 
قدم در نان مسرت مص .۰ 7 
که گرسرم رود بر ندارم ار قدمت 
2 
قدم برون نپادن س مص. م. راد: 


ره تقوی 


۱ 
۶ 
4 


۱۳۵ 


قدء و قدوم- تن واشتقاقی. ره2۱۹ 
قدم نپابدن. ر لد: قدم وقدوم . 
ر كد: در قدم نمادن. 
تردن. يك دوفدم. زر و سیم در 
خدم فقشباندن. لیات قدم . 
قا بمب ۶ (بفتح قتاب و کسردال). 
ادبر بناه. قدماء جمع. وله ؛ حق قد نم . 
عمپدقد یم . قو ل قلد رم . سار قدیم . 
۱. (یفتم‌قاف وبا) شیشه 
کب شراب. ساأنکینی. «یفتح 
قاف بعنی بتاری بزر ک» (بادداشت 
های ۰ دشنی) در عر بی قر.بسه 
که در ر آن آب یا شیر می‌ریز ند. 
جمع قرب (یکسر قاف و فتح را) 


(المنجد). 

۱ حافظ قرابه کش شید و مفتی 
بیاله نوش ۱۸۰۹ 
۲ب صوفی: پیاله‌پیماء. حانظ قرابه 
بر هنز 2 
۲ چون غنچة گل قرابه پرداز 
شود ۳۷۹ 


راب صنت: :۵ تراحی وف اه 
کشنده. قرایه وش. ش (۱) 

فرابه بر داژ ص. م. ترخیم قرابه 
پرداز نده . ترابه‌ساز . کنابه از 
بازشدن کل پس‌از غنچه بودن. 
قرایه بر هی ص. م. ترخیم‌قرابه 
پرهیزانده. صفت فاعلی. ازقزابه 


۱۱۳۶ 


فرهنگ ده‌هر ار وازه 


و توشیدن شرآب با آن مایة حجم ۱ قرارگاه تعی | م. منرزل. مپبط : 


برهین کننده 

قراد ع. (بفتح‌عین) آرامگرفتن. 
آرامش و آسوداگی. عبد وپیمان. 
شرط + ان اصطلاح زوال تسرادد 
از حقرقت حال. قرارحال عرفانی. 
سمن‌بویان غباد عم جو بنشینند 


پری‌روبان قرار ازدل جو بستیز ند 
بستانند ۱۹ 


قراربخش ص. م. ترخیم قسرار 
بخشننده. (انیحوی, ۲۷۰ر۱) 

قرآر ازدل ستاندن- مص. م. ر: 
قراد. ش 

قرار بازآمدن تب مص. م. ۲۲۵۵ 
قرار ردنب مص. م. ر د: طاقت 
وهوش. دو سنبل رعنا. (سنیل 
رعنا) 

قرار برده - (انجوی ۱۲۱ره) 
قراد ستن مص. م. ر ك: دل 
رشن و ۲۲۳۲۱ 

قرار بودن تب مص. م. ۵ر 2۲ 5 

قر ار حسن س اضر - قرارگاه حسن 
(اضافه ظرفیت) ۲رء ۳۹ 
قرار دادن - مص. م. 
۵ر ۳۲۳۵ 


۵ر ۵ ۲۲ ر 


۵ر ۳« 


مستقر (ع). جای قرارگرفتن . 
احتما لايك‌وازه قدیم‌لشکری است 
که امروز نیز رایج است. 
خرابتر زدل من غم تو جای‌نیافت 
که ساخت. در دل تنگم قرار کاه 
نزول ۹« 
قرارگاه نزول- اضد - ظرفیت و 
تتاابع ۰۱ ۳ 
قرار وخواب - تن و اثتلاف ۲۸ 
ورر د: خواب وقراز 
فراد وصبوری- تن. ۲۸ 
هن ۱3 بیقرار. باقر ار آوردن. 
قرآن س ع. (بضم قاف) . کلام خد!. 
نبی (بضم نون) کتساب آسمانی 
مسلمانان که شامل سی حزو و 
یکصد و جبازده سوره می‌باشد. 
هشتاده دو سوره در مکه و سی 
فدو سوره آن درمدینه نازل شده 
و جمعا ۱۷۱1۰ آبه است. حافظ 
جنانکه از لقب او پیداست, قرآن 
را تمامی ازحنظ داشته است و 
مضامین قرآنی و برخی واژه‌های‌آن 
در شعر او الر گذارده ننجو بکه 
برایر تشخیص و تجزیه آنبا از 


| شعر مدتیای مدید وقت ومطالعه 
قرار دل س اضد - لامیه. ۱۹۱ 
قرارکردن - اضد - لامیه. ۲ره ۱۸ 


| نکرد 


زحافظان جپان کس چو بنده جمم 


فرهنگ هه‌هزار واژه 


بای وق بسا تکفای افر ارفوه 
ك 

5 ۰ ۱ر ٩ ۶ ۸۱ ۰ ۲ 6 ٩‏ 6 
۱٩۹۲۱۰ 2۰‏ ۲۵۵۱۰ ء 
٩ ۷۸‏ 7 2۷۷ 5 
پیوستنو مقترن بودن. بپم نزاديك 
کی ها مان واتصال 
دو یا حند ساره دریکی ازدرحات 
درو ج ما نند فان مشتری و ماه 
(قران سعد) که شاه اعتباد و 
هر کاراسستاز [ تحمله عروسی : وبه 


حجله رفتن: 

گفتم که خواجه کی به سر حجله ‏ 
می‌رود؟ 

گفت آن زمان که مشتری و مه 
قران کنند ۱۹۹ 


قران‌ها و اتصالات فراوانند. عدد 

یکصدوبیست مجموع قران‌هاست. . 
کثر وقایع عالم را منجمان ببه 
قرآن نسبت, میدهند و بنقل از 
لمرة بطلموس آمده: «ولاتغفل عن ‏ 
الما والعشر ین‌قرانات التی للکو( کب 
المتحیره فان‌فیپا علم اکثر مایقم - 
فی‌الالم الکون والفساد» (ذیل . 
التفبیم ۲۰۷-ج۲) و صدقران در : 
سعر خواحه اشاره است یمان : 
یکصد و بیست قران که گذشت. : 


۱۳۷ 

فرن 
کرادون یاورد حو تو اختر دصد 
فران قیز 


فران مشستری و مه - تنن. قران 
سیعه. ز ك: فران 

فران و قرین- تن‌وجناس اشتقاق 
ارثیق حیل خیالیم‌وهمنشین‌شکیب 
قرین آتش هجران و همقران 
فراق ۲۹۷ 
فران‌وفرن - تن و جناساشتقاق. 
ز شك: قران. . ش 

قرب س ع. «بضم قاف وسکونرا) 
نن‌دیکی. نز د بات . خلاف نعد. در 
اصبطلاح ار تفا ع وسانط است‌میان 
بنده و حق و بعضی گویند قرب 
عبارتن از طاعت است که وسبلته 
تقرب بحق میشود. حال قرب از 
بحوال سالك است 4 بقلب خود 
نزدیکی حدآو ندرا متاهده می کند 


و مسای این عشده منبهع‌مت ازثرآن 


کر بم‌اسست که می‌فر ما بد: «واذاسالك 
عبادی عنی ۰ فانی قریبب» (بقره 

#۳۹( و اهصل قرب برسه حالتند: 

اول - متقر,بون به خدا ۰ بانواع 

طاعات . برای: آنکه مندانند خدا 

عالم است + نزديك و قادز برآنپا 

به‌حکم: مونجن اقرب‌الیه من حبل 

الوربد» (ق. ۱۰) 

خواجه گفته است: 


ارکان نپرورد چو تو گوهر ببیچ , پطاعت قرب ایزد می‌توان یافت 


۱۳۸ 


قدم درنه» کرت هست استطاعت 
۲ 
دوم حال متحفقین در فرب که 
بپرحه نگاه‌می کنند حد‌ار | نز دایکتر 
به‌آن چیز می‌بینند تاخودراء بحکم 
«نحن اقرب‌آلیسه منکیم ولاکن لا 
. تبصرون» (واقعه. ۸۰) 
سوم - حال بزرگان واهل میابات 
که پاید از مرحلة مبتدیان بگنر ند 
و بطوری فانی شوندکه قرب خود 
را نبینند. یعنی خواد حال قرب 
فانی شود و بنده‌از ببخودی نداند 
که درحال قرب است. یعنی‌قرب 
درفرب و فنائرفی‌قرب. و درباره 
حالات فرب گفته شده: «قرت 
دتوحق‌است...» «قرب محل‌وصل 
اسنت. ۰۰» (شر ح‌شطحیات / 0۳۹( 
«فرب نزدیکی بواد بطاعت حق و 
متصف شدن اندر دوام اوقات به 


عبادت وی. اما بعد آوردن مخالفت 


نود و بر کشبتن ازطاعت او و اول 
بعددوری بواد: آزاتوفیق...» (تر جمه 
رسالة قشیربه/۱۲) و «ای سید 
یکی از بعد خبر می‌دضند و آنرا 
دجبی بورد و دیگری ازقرب نشبان 
می‌دهد وآنر ا سببی باشد. حقیقت 
تو بزیان این رساله با تو حرف 
می‌زند و بروحدت اطلاع . می‌دهد 
که آتحا تفر ب‌است. وحون‌آفتاب 
وحدت طلوع مي‌کند بعد و قرب 


فر‌هنگک ده‌هزار وازه 


عین وحدت باشد... و معلوم تو 
شد که قرب وبعد و مسافت همه 
از توهم تو است آن دوری دو دکه 
نزدیکی حاصل شود و نی جدایی 
بداشتی له پیوستکی پیدا کنی ؟ 
درعالم اگرهزارسال فکرکنی غیر 
از حقبقت مطلقه که عین وحدت 
است . (وشرب) هیچ نی‌ابی...» 
(رسالة نور ووحدت) و خواحه 
گفته است: 
درد راه عشق مرحله قرب و بعد 
می‌بیتمت عیان و دعا می‌فرستمت 
۹۰ 
و «صفای‌نیت» بقول خواجه اول 
شرط‌پا نیادن دد مراحل «قرپ» 
و طلب آنست 
محل ور تجلی است دای انور 
شاه 
چو قرب او طلبی» درصفای نیت 
کوش ۳۸۲ 
قربیا (ع). (یضم قاف. وسکون 
را و حرکت. با) نزدیکی‌او 
في‌«عدها عذآب» فی‌قر با السیلامه 
۹ 
ترب‌طاعتت اضر بت منیب بهسنیت 
وماده تاز یغ‌وفات بماعالدین‌عتمان 
کوه کیلونی! قاضی شیراز بحروف 
جمل برایر با ۷۸۲ هجری قمری 
است: ار 4 نیاعا ندادن سپاعالحق 


فرهنگ دم‌هز ار وازه 
والدین 
فرب و 
قر با 
قر هان- ع. (رضم‌قاف) (- قربانی) 
هرجیز که بوسیلة آن بسوی 
جداو ند تقرب؛ بیدا کنند. آ نییه در 
راه خداً تصدق کنند . مانند گاو 
و گوسینده و شتر و کوشت 
آنپبا را میان فقنرا تقسیم 
نمایند . عید قربان با عید اضحی 
روز قربانی است دزمکه. و صر 
سال بوسیله کسانیکه حج کرده‌اند 
رسسم قربانی‌بجای آورده می‌شودد. 
دور دار ازخاد و خون دامن» جو 
برما بگذری 
کانترفترم که ماو تن مویان 
شتا ۱ 
قربان تو کافرکیشمت جله . در 
بیتی که متضمن این‌جمله است 
بده معني «قربان» و «کیش» با 
امپام و تور به اشاره رفنته‌است و 
یکیازابمبتر بن‌|شواهدشعری . است 
در باب‌آهپام التناسب که‌ازصنایع 
معنوی دیع شمار می‌رود و 
شاهکاری است درین‌مورد و تلمیح 
اسنت سکی از رسوم قربانی 
برجمین نقش کن از خون اد من 
خالن 
تا بدانند که قربان تو کافر کیشم 
۶ 


نع بت نن و تضاد. ر اد 


۱۳۹ 


توضی حآنکه: کیش دومعنی دارد: 
یکی دمعنی مذ هب 1 دوم دمعنی 
تیردان و قربان نیز بدو معنی 


است. یکی قربان شدن, درقر بانی 


و دیگری بضم وکسر قاف بمعنی 
کماندان اسبت یعنی غلافی که کمان 
را درآن حای می‌دادند . فردوسی 
اند : ۱ ۳ 
کشیندند رستم دلال زمان 
زت رکش خدنگ دوز قربان‌کمان 
(فرهنگ شاهنامه قر بان‌رایمعنی 
کمان معنی کرده) ۱ 
و سعدی نیز در بوستان گو بد: 
جه خوش کفت کرگین بفرز ندغو بش 
جو قربان پیکار برست و کیش 
و انوری هم لفته اسست: 
سر جفت کند افعی قربان و چو 
آن و لب ۱ 
پر باز کند کرکس ترکش طیرآن‌را 
که مرار از انصی سرکش قربان 
گمان‌است که درقرربان «کماندان) 
ای دارد و-مقصود از کر کس 
تر کش تیر» که آنرا از بر کر کس 
د عتابانتخاب می کرده‌اند که‌تیر 
سبکتر د سریعتر حرکت.کند 
و در معنی کیش .نظام ی گوید: . 
تی رکه درکیش کمان وش ود 
عاقنتشی تاب ّ آتضش نود 
و درادییاجه راحتالصدورفی‌تاریخ 
آل سلجوق درستا یش بیغمبر (ص) 


۱۳۰ 


آهده استت: د... از تر کستان‌حرا 
درآمد با کیش قرآن . نه با کیش 
و قربان...» (ص/۷) و درتاریخ 
جپانگشای جوینی (جلد سوم 


صفحه 7- حاپ‌لیدن) درذ کر جلوس 


منکوقاآن دانده مشود ...وق 
قومی : از امرای بد کنش تباه کیش 
را بی کیش و قربان فرمان شد تا 
هم در آن مسوضع در مصاحبت 
پادشاه زادگان نه‌نه )٩(‏ تکمیشی 
کردند و در انسددرون اردو 
آمد نله. . . و 

رو رجوع شود به‌تاریخ‌جبانگشای 


جوینی لد سوم از صفحه۲۹ب 


۸ و حواشی و اضافات) 
و برجبین نقش کردن خال تلمیحی 
است برسم قربانی» چه ببنگام 


قربانی از خون حیوان قربانی . 
شده» با انکشت. اندهکی بر بیشانی ‏ 
کسبکه قربانی ثذر او بواده اسبت ‏ 
می‌مالید ند مخصوصاً اک آن 


شخصضش بیمار می‌ود 


1 ۳ ۹ بر 1 1 کند 
ی 0 و ی م. | گفته‌اند که تر تیزلد نام 
کافران نداراد و محتمل است یکی . 

از کولیان با لولیان و ِِ خود گفته اسبت, : 
بواده ». چبه آنان دین ش یه قرالعین من ۰ آن میوة دل یادش 


شدای نداشته‌اند و محتملا بت 
۱ مسلمان بوده‌اند. . 


:کرد 


فر هنگ ده‌هزار وازه 


ثربان کردن - مص. م. قربانی دز 
عید قریان یا عید اضحی 
عبد رخسار تو. کو تا عاشقان 
دد وفایت جان خود قربان کنند 
(حاانلری 9 ۵3 
قره س ع. (یضم قاف و فتح راء 
مشدد) خنك شدن باروشن شدن 
اشك‌چش‌وعلامت سرور وشادی 
پیداشدن. قرةالعین روشنی چشم. 
يا مایة نوشنی‌چشم و آنچه سبب 


سرور و شادی است حجای نور 


دیده. ماخوذ از «قرةعین لی‌ولك» 
(قصص - )٩‏ و حد یث «حیب الی 
من‌دانیا کم ثلاث : الطیب والنساء 


| و قرة عینی فیالصلوة» حربا یا 


"(مورپا < هورپت) آفتاب پرست 
را «ابوقره» گفته‌اند » بدان سبب 
که‌همواره؛ درسرما و گرما بنظاره 
حورشید مشغول است و گویا از 
این بابت شادمان و خشنود می- 
باشد. رو قره نام گیاهی است 
شیرین که‌در مجاریآیببا می‌روید. 


فارسی 
آفست) خولاجه در سوك فرزند 


ناد 1 
که‌جه‌آسان بشد و کاز مرامشکل 
۱۳۶ 


فر هنگ ده‌هز ار واژه 


۱۱۳۱ 


قسرةالهین - ع. خنگی چشم. | تعیین می‌کند. فارسی آن (پشق؛ 


روشنایی چشم. ر ۵: قره 

قرصه س ع (بضم‌قاف و فتح‌صاد) 
قرص . گرده‌باکلیچة نان . گردی 
آفتاب و گاه دريك تشبیه‌مبحنوف 
آلادات بادری افع دبر نوعی استعاره 
لفظ فرص 0 قر.صه (نان) مو زد 
استفاده قرار گرفته است. . 


نه طبق سیپر و آن قرصه ماه 


۶ ص. 


نواله باد 


قرصة ماه وخور س اض - تشبیری . 
و عطف . فرص ماه و قسرصه 
| قرعه دولت 
قوض- ع (بفتح‌قاف. وسکونرا) 


خورشد . ر ك : قرصه 
وام.دین .قروض جمع . قرض‌دار 
مقروض . مدیون 

سه بوسه کز دو لبت کرده‌ای 
وظیفة من 

اگر ادا نکتی قرض‌دار من باشی 


۷ 

قرض‌داو س ص . م. ترخیم قرض 

دار نده . مقروضص : هد دون ۰ و رد : 
قرضی 


یا «بشك» است 
میگویند : 
انهاختن.بعنی قرعه کشیدن» قرغةٌ 
کار : پسك انداختن برای شروع 
بازی یا کار ۱ 

آسمان بار آمانت نتوانست کشید 
قرعة کار ینام من دیوانه زذند 
قرعه برغم زدن - قرعه زدن برای 
انتخاب غم . ر د قرعه قسمت 
قرعه زدن - مص ۰ . ولد : قرءه 


پش بیندازيم و پشك 


قرعة توقیق س اضد - لامیه . ر لد: 
بمن دولت 
سس اضر - لامبه 5 س 


قرعة قسمت ب اض - لامیه _ ۱ 


ن ‏ دیگران قرعة قسمت همه بر عیش 


رد ند ی 
غم دیدة مابود 4 هم بر غم زد 

۱ ۱۹ 
فرعة کار - اضد - لامیه . قرعه 
برای انتخاب و شروع کار ر ك : 


فرعه . ش 


۱ یقن شا روگ ۷ر ء ۱۱ 
قرعه س ع (یضم قاف و سکون | قرن - ع «بفتح قاف و سکون را) 


نله :۰ 9 ۳ صك ات 
۳ ر لد : 4 ٍِِ 


۱۳۳ 


ثرن و قران ‏ تنو حناس اشتقاق. 
رز لد : فرن 

قرین سا ع ( بفتج قاف و کسر دا) 
نزاديك » همدم » (همسر ۰ پبار 
مصاحب) قرناء جمع . 
با قرینی. گفتن. 


قرینآتش‌هجران - آضم - مجاورت ‏ 


۶ تقریب و تتابم . ر د : قران 
و فر ین 
قر ین حقمقت س اضد - محاورت و 
نقسی برآب ميزنم از گریه حالیا 
۶۰۰۰ 
قرین عشق س اض - مجاورت و 
تقریپ يا معیت. مبتلای عشق . 
.۳ 1 و پیب 
گل يار حسن گشته و بلبل قربن 
او :۶ 
قرین و قران - تن و جناس 
اشتقای . ر لد : قران: وقرین 
قسام تب ع (یفتح قاف و تشدید 
سنس) سار فرصت لام ۰ دپر ه 
دهنشه ۰ بخش تن 
وصفی کنابه آز حداو ند . ر لد : 
بپشت و دوزخ ۱ 
و صهة کت 


ر هد : معا ۳ د4 حشد.مت و حاه و حلال‌شاه 


فرهنگ هه‌هزار وازه 


| بنوش باده که قسام صنع قسمت 


. ار لك : صنع) 
قسم سب غ (بفتح قاف و 


سمین) 


۹ 


اص_ 


میم) نصبب. حصبه . جرع. 
قسم «یخسر قاف و فتح سین) 
جمح 2 قر عه‌قست ِ 
فننسوتت: مشرب‌قسمت . دبوان 
فسسمت. ‏ و : 
مرا روز ازل کاری بجر رندی 
نفر مود.ند 
هر آن قسمت که آنحا رفت از 
۱۹ 
قسمت اژلی ب اض - ظرفیت و 
نسبت (< نصيب؛ ازل) 


آن افزون نخواهد شد 


کرد ند 


گراندکی نه‌بوفق رضاست » خرده 
مگیر ۳۹ 
۲ قسمت حوالتم به‌خرابات می- 
کنل ۳۳۸۱ 
قصمب ب ع (بفتح قاف و صاد) 
نی . و هر گیاهی که ساقة آن 
مانند نی ئمی باشد . وحامهةکتان 
سفید. مروارید آبدار . گریبان 


۱ مرا و سرو چمن را به خالد 


دوس یت ی س هد رج ‏ سشه شا شرت ات رت هر ۳ ۳ ۳ ری ساسح وت و ره و رورت ی هیوست یس رس رورس رب 


راه تشباند 
زمانه تاقصب‌نرکس قبای تویست 
۷ 
قصب ثر گس قیا س اض - و تتابع 
و اختصاص و اشاره به «قسای 
نر کسی» که نوعی قبا بوده اسنت 
و ر لك : قبا . حاصل معنی: رنج 
بسیار کشیده شد تا تو بالغ‌شدی 
و برومند کشتی . یاد آور این 
شعر سنائی است 
یج 


ز آفتاپ 

1 مهم ۰ و .۰ و 
تنعل گرداد در بدخشان با عقی| بدر 
یمن 


قصادت ب عیکسرقاف و فتحرا) 
شستن حامه . کازری . و قصار 
بعربی یعنی کازر . رخت‌شوی . 
ر ك ۰ امام حواحه 
قصب و ماه - تن وتلمیح واشاره 
به آسیپ پذیری جامه قصب در 
مقابل نور ماه . طبق يك باور 
کددیمی» جبهکمان میر فته که تورماه 
جامه قصب (توزی) باکتان راتباه 
مبکند و در عکس سیب رشدئوزه 
پنبه واستقامت‌بیشتر جامة کر باس 
مشود . (و سز رنگ‌سرخ نهسب 
می‌دهد) 
لفتم ز جپرءتو تنمرا زیان رسید 
گفتا ز ماه تار قصب دا بواد زبان 
(معزی) 0٩4۰‏ 


۱۱۳۳ 


فنتنه آن ماه 5 تصسیسب دوحته 

نظامی ص‌ مخزنالاسراد ص ۹ 

تو آن مبین 4 رخ سیب سبرخ‌شد 

از ماه 

ممتتاب ۱ 
(حمالالدین اصفبانی ۶۶) 

قصب از پیش ماه دوز انداخت 


آفتابی ز صبح تاپان- کرد 


کمال‌الدین اسماعیل ۲۰ 
و دیگی شواهد سیار دزی بازه. 
(رحو عشودبه فرهنگک اصطلاحات 
نجومی از مولف . در مقاله ماه و 
توژی. ماه و قصب. ماه و کتان) 
و خواجه با تلمیحی بسیار ظریف 
اما مضمر باین باور کین اشاره 


میکند 

دامن کشان همی شد دد شرب 
زر کشیده 

صد ماهء‌روز رشکش حیب قصب 
در ده #۳ 
قصاد ب ع (یفتح قاف و سکون 
صاد) عزم . اراده . آهنگ. 
قصدیودن- مص . م. ر لد : ترك 
کام گرفتن ۱ 


قصد کشتن . رد : زار اتوان. 
محتاج قصه نودن. 


۱۱۳۴ 


قصهد حگر داشتن - اض - بیان 
مصدرموتلمیح قصدجگر خوردن. 
کشتن ۱ ر لك : چشم »خمور 
قصد حافظ ت آضد - لامیه با بان 
مصدز : قصد کشتن حافظ . ول : 
دم زدن 

قصد حان کردن ب اض - بیان 
مصدر . ر لك : جان, ناتوان ۰ درد 
اشتیاق . 


قصاه خطابودنت اض - بیان‌مصدر. 


ر لد : دردمندان 
ر ر لد : دین ودل بردن 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


و فخر و حماسه سرایی و مرلیه 
وتعزیت‌ومسائل‌اخلاقی و اجتماعی 
وعرفانی وامثال آن‌ساخته باشند 
ض شمار ه ابساتش ِِ متوسط 


. هشتاد ست. باشد و بیشتر ازآن 


قصد جان است‌طمع در" لب جانان | 


کردن ۱ ۳۶۰ 

قصمد حان من(حافظ) سب اض سییان 

مصدر با لامیه 

خمی که ابروی شوخ تو در کمان 

تحت 

بقصد حان من زار ناتوان انداخت 
۱ ۱ 


قصیده - ع (یفتح قاف و کسر 
صاد و فتح دال) حکامه «اشعاری 


است. که بر يك وزن و قافیه با 
مطلع مصرع » و مربوط بیکدیکر 


(در بارة. مو ضوع و مقصود. همعین 6 
از قییل. مدح‌و تبنیت جشدن وعید 
وفتحنامةجنگ» باشکر -وشکاایت 


تاحدودصد وپنجاه بیت وافزو نتر 
نیز گفته‌اند وبعضی کمتر ازبیست 
بت را تا حدود بانزاده و شانزده 
ست سر قصده تامسدها ند» (صناعات 
ادبی تالیف استاد حلال‌الدین 
همابی ص ۱۹۸) 
قصبد بمعنی آمری که در آن 
استقامت و ادامه کار باشد . در 
معنی, اصطلاحی قصیده که تکی 
ژا غالب‌های کین و معروف شعر 
است‌خواجه راجندین قصیده‌است 
یکی در مدح قوام الدین محمد 
صاحب عبار وزیر شاه شجاع و 
دیگری‌درمدح شاه شیخ!بواسحق 
وسبه دیگر درد مدح شاه شجاع 
مظفری (رك: قبو . قلب 
قکدا و قکو - قلب.) و جند 
غزل قصیده گونه از آن حمه 
غزلی‌دد مدح شاه متصور مظفری 
بامطلم : 
جوز! سحر نپاد حمایل برابرم 
یعنیغلام‌شاهم و سوگند می‌خورم 
۰ ۳۹ 


. قصیده » از 


فزهنگ ده هزار رازه 


که در غزلی باین قصبده آشاره 
کرده » میکوید: دیدیم شعردلخش 


حافظ بمدح شاه 
يك بیت. آژی قصیده به از صد 
رساله ود ۳۹ 


قصو - ع (یفتح قاف و سکون ‏ 


صاد). کاخ. کوشك.قصور جمع 


بیار باده که بنیاد عمر بر بادست 

۳۷ 

قصر امل الق - تشییی ۰ ره 
قصر . ش‌ 


قصر آن حوری سرشت - اضد - 


ملکی یا اختصاص ۸ر۷۸ 
قصر بلنه - اض - وصفی 
قصر حور - اختصاص ۲ر ۷۲۵۲ 
قصر حودالعین - اضد -اختصاص 


۳۵۶ ۸ 

قصر دل‌افروژ س اضد - وصفی 
٩‏ ۱۵ 

ی ۱ 


کو شك زرد نام قربه‌ایست از بلوك 


سرحدجباردانکه از بلوکات سرد 


ر فارس و این لو دازای. سی 
و يك پارجه ده و واقع است در 


در فر دوس 5 تشبیسی 
۰ 3 ۳۸ 3 


۰ از(ق : 


بش 


۱۱۳۵ 


قصر فردوس بریسن ت اضه بت 
تشبیمی و تتابع غ۶ر۲۰۹ 

قصر معلا - (انجوی ۲ ۱) 
قصرهای‌قیصوت اض - اختصاص 
۵ زر قبط 


یا تست . 


قصور سب رضم قاف و صاد) 


جمع قصور. ر ك۵: حور و قصور 
و رك: بام قصر. ر ۵: عین قصور 
ربا ایپام) 

قصور ت ‏ (بضم قاف و صاد) 
کوتاهی از کاری باز ایستبادن . 
واگذاشتن کاری از زوی عجز 
و درماندگی . تقصیی. ۰ 

زاهد: اگر به حور و موی 
امیدوار 


۱ 1( باز 


حور ۲۵ 
قصور و قصور سب لن و جتاس 
کامل . ر‌ ۰ اد : قصور ۱ 

قصه سب ۶ (بکسرقاف و فتح صاد 
مسشد) حکادت کو تاه ۲ 


داستان 


اج (فابل) گفتگو و 3 


۶ امن ازاتتت 2 
۶ ماه نیست گرت قصد 
حان ماست : پچ 
۳ 
فان تم » ۳۹ 
> کرته نتوان کرد که این تا 
درا است . . ِ: ۶۰ 


موزل 


و را لك : ۲ر۲ع , ه۵رهع , ۸ر۵۲, 
۷۱ ۸۱۷ ۰ (حانلری ۵ )٩۱‏ 
۷ ۱ ۱۱۱/۱ ۰ ۲ر ۱۸۰ ۰ 
۱۱۷۸۶ ۰ ۱۸۹۶ ۸ ۲۱۰۷ ۰ 
۸ ۲۶۲ ء ر۲۶۱ .۰ 


ره۲1 (خانلری۱ر۲(4) و۱۲۸ 


۲٩۱۲ ۰ ۷۷۸‏ . ۲ر۲۰۲ ۰ 
ار ۲۲۲ » ۲۶۶۱ » و۰۰ ۰ 
۷۸۲ ۲ ۱ر 2۳۷ ه۵ردهیق 
۱۱ . ۶۱۱۶ » ه۵ر1۸۷ 
و : شرم از قصه داشتن. 
درد و غصه. 

قصه آشنا برسیدن س مص . م . 
(خانلری ۱ر۲۱۶) 

قصه‌باد صبا پرسیدن - مص.م. 
(خانلری ۲۱۰۲) 

قصه ارزبات معر فسات اضه سوتتایع 
(حااناری ۱ ۷ 2) 

قصبه برآوردن مص . م ۷رع۲25 
قصه تردن س مص . م. ۲ر ۲۹۲ 
قصه بمرشت سب اض. - اختصاص 
از ۶:۷ 

قصه بلند شدن - مص. م۰ قصه 
بداز! کشندن ۲ر ۱۸۰ 

قصبه پرداخش مص. . م ۷۲۲۲۷۱ 
قصتةه <مشیاد کامکسار ‏ اضد - 
اختصاص ۲ر۲۶:۰ 

قصه خواندن - مص . م ه۵رهع, 
۸ ۱۱۹,۷۱ (خانلری ۲ر۰۷) 


فرهنگ ده هزار واژد 


ی جروج وی بر 


قصه خونانه‌جنسم ب آضد مب وتتایع 
۸ ۳۲۱۲ 
قعمه درازبودنت مص . م ۲۳۱۸ 
قصه‌سکر ودارا! - تن و تلمیح.. 
(خانلری ۸ر۲3) 
قصه شوق س اضد - اختصاص 
کتبت‌قصه شوقی و مدمعی باکی 
۱ 29 
یعنی : حکایت دلداد کی حود را 
مي‌نوشتم درحالیکه دیدگانم اشك 
می‌ر بخت 
فصالموفی- ع. حکایت‌شوق‌من. 
ر 2 : قصه شوق 
قصه عجب ب آضد - وصف وسان 
قصه عنندق ب اض - اختصاص. 
قصة‌العشق لانقصام لما... ۲۰۲ 
حکایت عشق را پایانی برای آن 
نیست. 
قصه کوتاه ک‌ردن س مص . م 
ار ۰۰ 2۱۸۲۰ خانلری ۵ر۳) 
قصه گفتن صه مص .۰ م ۶۱۱5 
قصة غصه اض - و جناس ناقص 
۲( 
قصة و غصه - تن و جنساس 
ناقص ۲ر 2۲۷ 


قصة فاش - اضد - وصف و بیان 
نوع ۲ر ۲ 


قصه گسه سب آضه - اختصاص 
ار ۲۱۰ 


ور هک د‌هزار «اژه 


۱۳۷ 


سس سس شمش سس شش سکیا 


قصبه ماب اضر بت اسیم یه ضنمی 
«رای ا<عاص ۰۱۷۸۶ ۰۱۸۶ 


۲۶۲ ۸ 

قصة منت اض - اسم به ضمیر 
برای اختصاص ۲ر۲۹۲ 

قصة مشکلب اضد - وصف وبیان 
نوع ۵ر۵1 8 

قضاء - (یفتح قاف) حکم . حکم 
کردن. اداکردن. گزاردن . روا 
کردن. «حکم کردنو گزاردن وتمام 
0 3 محکم کسردن » 
( ترجمان القران ) . تقدیر. 
(قضا وقدر) حکم الری که درحق 
مخلوقبوآقع‌شود . صنع و قدسرت 
السی. بپلوی: طوغمنطتعه ‏ در 
اصطلاح‌فقبا» نماز یا روزه بجای 
آوردن درغیر وقتی که شارع معین 
کورده است. دراصطلاح حکما علم 
حق است بانچه برای حس‌نظام 
عالم می‌آبد. حکم المپی . «قضاعء 
سابق ازلی» درسخن ابوواسطی. 
رنذ کرقالاولیاء ۷۶۳) 

۱- گر تو نمی‌بسندی » تغییرکن 


قض را , 
۲ می بده تا کنمت آگپی ازسر 
قضا ۳ 


۳ این‌قدر هست که تغبیر قضا 


نتوان کرد ۱۹۹ 


حححححح سح و ووو سوه و تحت اتف سا سس ۳2 وتات سا وت سا تس ی 2 و وت سر و ار ار 
۹ 


۶ که درمقام رضا باش وازقضا 
مگر.یز ۳۹۹ 
۵ من جرد هی کنم» قضا می- 
گوبد: 
بیرون ز.کفایت‌تو کاری دکر است 
۷۷ص 
و ر لد: دست قضا. حکم قضا. 
شاهین قضا. نقشبندقضا. دیوان 
قضا. مشاطة قضا. وکیل قضا. 
سر قضا. و ر ك۵: هفت کندافلاك 
قضای آسمان- اض - اختصاصو 
بیان نوغ ۱۹۵۱ 
قضای خدا- اض. - اختصاص و 
فسبت (انحوی ۱۶۹,۱۱۶) 
قضاکردن هس مص. م. آر ۸۶ 
قضا و حید ‏ تن. ر د: قضا . 


ش (۵) 
قضاو رضا - تن و سجم متوازی 
ش () 


۷ر۰۲۱ ۰۲۳۸۶۷ و ز 2د: قضا . 
قضای نوشتهت اضه - وصف و 
بیان نوع (انحوی ۱۰٩۹‏ ۱۷) 
قضات سب ع. (یضم قاف) حمم 
قاضی. ر ك4: سلطان قضات . 
(مجدالدین اسماعیل) 

قطره - ع. (بفتح‌قاف و را) جکه. 
جك. ژيك. آپ یا هر مایعی که 
بصورت دانه درآید. قطرات جمم 
روز ازل از کلك تو يك قطره 


۱۱۳۸ 


سیاهی 
برروی مه افتادکه شد حل‌مسائل 
۷۰ 
که مراد: از «قطره سیاهی» خال 
است. و مقصودا از «مه» با ماه 
روی یبا رخ می‌باشد بطریق 
استعاره. حال در اصطلاح عرفا 
وحدت ذات است و روی حشقت 
من‌حیث هی. که شامل ظیور و 
خفاست و تحلیات ویا مرآت این 
تجلیات ۰ تجنی جمال و جلال 
بدانگونه که شبستری می کوید: 
تجلی که جمال و گه جلال است 
رخ وزلف‌آن معانی رامثال است 
(کلشن‌راز/۱۷۱) 
و مسائل مباحث است. 
قطره افتادن-- مص. م. ۵ر ۵ ۱۱ 
قطره ایثا رکردن ‏ مص. م. 
(حانلری ۲ر۲۵6۶) 
قطرة ادان- اض - بیان حنسو 
استعارة تحقیقیه بحای اشك 
۱- در سنگ خاره قطره باران 
ار نکرد ۱۳۸ 
۲ قطرخ باران ما کوهر یکدانه 
شیاه ۱ ۱۷ 
قطر ه باریسئنت مص. م. استعاره 
تحقیقیه برای اشك ربختن 
صزار قطره ببارد جو درد دل 
بشمارم سن 


فرهنگ ده هزار واژه 


قطره بخشیدن- مص. م. "ره۲۷ 
قطرة پا - اض - وصف وان 
نوع عر۱۱؟ 

قطر ه حکیدن- مص. م. ءر ۱ ۶ 
قطره سیاهی ب اضد - پیان نوع. 
و استتعار ه تحقیقیهه بر ای خال. 
رك: قطره 

قطره‌ای سیاهی. يك‌قطره سیاهی 
۲ر 2۸٩۹‏ 

قطره فشاندن مص. م. ۶ر ۳۲۲ 


قطر ه‌قطر مب فد تکرار . حکه‌چکه. 


٩/قیز‏ 
قطره و بدره - تن و سجم‌متوازی 
٩/قیز‏ 


قطره قطره و ره دلره س قید 
تکرار و اعنات ٩/قیزا‏ 

قط ره محال‌اند شب اض - وصفب 
و بیان نوع و استعاره تحقیقیه 
رای آانسان ادن مو حورد ناتوان و 
ناحیر در خلقت و در مقایسه با 
کائنات. ازحبت‌کمی ونه ازحپت 
کیفی که بمحالات می‌اندیشد ودر 
صدد ممکن ساختن آنپاست و 
پیش اوغیرممکن غیرممکن است. 
خیال حوصلهة بحر می‌بزاد»هیبات 
چپاست درسر این قطرة محال 
اندیش ۳۹۰ 
قطره و سل تن و مواخات. 
قطره ‏ وگوهرت تن و تشبیه . 
در ۱۷۰ 


فرهنگ ده هزار واژه‌ای 


قطر ها جمع فارسی‌قطر ه. بحای 
قطرات (ع) ۳۲۲ 
قطره‌های شبئیت اض - بیان‌جنس 


ء۶ر ۲۱ ۶2 
قطره‌ای بایاء وحدت. يك‌قطره 
»ره ۰۱۱ ۵ر ۰۱۹۹۱ ۲۷۵۲ 


قطع- ربفتح قاف و سکون طا). 

بربدن. جداکردن. ر ذ: مرغ 

سلیمان. همرهی حضر. 

قعو ع. (بفتح قاف وسکون‌عین) 

عمق. انتپا. کودی. ته. درشعر 

خواجه مقابل اوح آمده د اوج 

ها دز تشن اآسدیت: 

عزیز مصر برغم برادران یسور 

ز‌ قعر حاه بر آمد؛ باو ح‌ماه ز سید 
:۳ 

قعره خامب اض - بیان‌ظرف مکان. 

ر ك: قعر 

قف مس ع. (بکسر قاف و سکون 

فا) فعل‌امر. دایست. توقف‌کن . 

ر د: احادیا 

ققا س ع. (بفتح قاف) پشت سر. 

خلف. دنبال 


جون سایه از قفای تو دولت بود 


دوان قمز 
جایگاه جوبی با فلزی که برای 
بر ند.کان با حبوانات دربگر درست 
و وال توری نیز آمده. قفص 


و ار ۷۰ ۲آر ۲۶۲۱/۲۲۵۱ 


۱۳۹ 


وففس هردو صبحیح است. برحی 
کلماتیکه دارای حروف مستعلیه 
زصباد. ضاد. طا. ظا. فق) هستند 
با شین نوت می‌متو ند ار سمل 
صراط یا سراط. اصطرلاب . 
اسطرلاب. اصطخر » استضر و 
قفص که قفس نوشته مشود . 
چنین ففس نه‌سزای چومن خوش 
الجا تیست 

روم بگلشن رضوان که مرغ آن 
:۷۲ 


۷ر ۵۵ 2 
قفس ضا - اضد بت میتی 
۱۳۵۵۶۹ 
تدید لام) قلب کننده «صفت 


شغلی) کسی که بول قلب (تقلبی) 


سکه می‌زند (... قلاب (بضم‌قاف) 
در عربی- قلب (بضم قاف) ای 
محتال بصیر به تقلب الامور 
(صحاح)...». ‏ (یادداشتبای دکتر 


عنی) 

خموش حافظ وین نئته‌های حون 

زر سرخ 

نکاهدار که قلاب‌شسیر صراف‌آسات 
۰ 

قلاب شرت اضد - ظرفیت. رك: 

قلاب. .. 


قلاش ب ص. (یفتح قاف و تشدید 


۱۹۳۰ 


لام) ی دیکاره.و لگ د. مفلس. 

ای جمن . زر ند . 

سافی بیارجامی. وز خلوتم برون 

کش 

تا دریدر ۳۹ ادم لاش و لاابالی 
2 

3۰۵ ۳ (۰ 

در فارسی ب ررگردانیدن. وارونه و 

باژگونه کردن جیبزی. زر با سمیم 

ناخالص (ناسره) و دزعربی بضم 


قاف آمده (ر د: قلاب) و ایام 


قلب بمعنی دل. ر ل4: نقد قلب. 
و ر 4: قلب. و: 

نقد دلی که بود مراء صرف باده 
۳ ۷ 

قلب ساه دود > از آن در حرام 
رفت ۸ 


قلباندوده‌حافظت اض -اختصاص 


و تتأبم و اسپام 1 ۲ ۲ 

قلب ي‌حاصل بت اضر - وصف و 
دیان نو ع ۲ ۲۶۸ 

لب دل سب اضه ‏ تشمدیمی. سکه 
تقلبی‌رك: عاشق مفلس و۷ره۳۲ 
قلب رمیده س اضد - وصفوبیان 
نو 8۶۲۶ 

قلب ستمگری شکستن- مص. م 
*ر ۲۹۹ 

قلب سبساه س اضد -. تشبی‌ی . 
سکه تقلبی استفاره برای ول .و لد : 
قلب. ش و ۶ر۹؟ 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


3ب‌شنناسیت حا.مص.م. صیرت 
در شناختن زر با سیم قلب با ۲ 
جبز تقلبی و عوضی و بدلی. 
گفت و خوش گفت برو خرقه 
سوزان حافظ 

یادب‌این‌قلب شناسی ز که‌آموخته 
بود؟ ۲۳۱ 
قلب و اکسبرت تن ۲ر۲2۸ 
قلب وعیارت تن. ۲۶۱۸۰۲۲۵۷ 
قلب و دغل- تن وائتلاف ۱۹۹۲ 
قلب دکیمیافرر وش س تن. ۲ر۱۸ > 
قلب - ع. (بفتح قاف و سکون 
لام) دل. عضو صنوبری شگل و 
شکل مشرت سته زیر استخوان 
سینه (عظم قص) و متمایل به 
جت. بطونز محاز رال احساس 
و مر‌کز عواط شه‌شمار می‌رواد و 
ازین حرت گفته‌اند که قلب 
لطبفه‌ای است ریانی و متعلق به 
قلب جسمانی ویا جوهر نورانی 
که متوسط میان روح د نفس 
است. و ثیز قلب را برزخ میان 
روح حیوانی و نفس نساطقه 
ردانسته‌اند بحکم: مرجالبحرین 
پلتقیان بینما برزخ لایبقیان» . 
(الرحمنت۲۰) و در شرح کلمات 
با باطاهر آبتت. ۰45 «الْقلب مبر ان. 


الحق» (فر هن مصطایحات عر فا 


5 و قلب بمعنی مرکز (قلب 


رهنگ ده هزار واژه 


سپاه) ومرکز فرماندهی با میمنه 
و میسره (جناحین ) و عقبه از 
اصطلاحات نظامی و لشکری قدرم 
اسست.. 

خسال شرسواری بخت و شد 
ناه دل مسکین 

خداوندا نگپدارش که بر قلب 
سب ارانل ژد ۱۰ 
قلب رمیده ت اضد - وصف‌و بیان 
نوع 5۲2۱ 

قلب ستمگری شکستن- مص. م. 
۱ 

قلب شکستنب مص. م. 0 ایام 
به هردو قلب: قلب لشکر وقلب 
عاشق 

اس باز دلدار من ازقلب بدبنسبان 
شکند 


۵ 
ه میب 


زود «جانداری‌خواد یادشپش 
۳۸۹ 
۲- شاه شم‌شاد قدان . خسرو 
شس ین دهنان 
"4۶ فان ات قلب‌هم4 صف 
شگنان ۱۳۸۷ 
قلقل- آ . صوتر(ض‌هردوقاف) 
(-غلغل). ر لد: نعره‌های قلقل 
۵ر ۲۰ . و ر د: غلغله 
قلم س ع. (یفتح قاف و لام) نی 
تراشسده برای نوندتن. خامه . 
کلك . افلام جمع . «قلم صنع » شا 
«قلم اعلی » و «اول‌ما خلق! لله! لقلم» 


۱ ۱ 


(حدیث) وعقل‌اول. یا قلم‌آفر پنش 


: و «ن‌و الفلم وءا بسطرون» ( لقلمسا) 


آفرین برنظر پاك خطابوشش‌باد 


۱۰۵ 
ظاهر ین بیت. چنان مینماید که 
خطا درقلم صنع رفته است وپیر 
این خطا را نادیده می گیردولی نظر 
او با نظر غزالی یکسان است. که: 
«لیس فیالامکان ابدع مماتان» و 
این بیت مشور برمبنای همین 
عقنده سروده شده: 
جپان جون جشم وحعط و خال و 
ابر وسبت 
که هرجیزی بجای‌خویش نیکوست 
و حافظ نیز خود بر این اعتقاد 
۳۳۹ آنحا که می گو بد: 
خسن تا بر‌ئلك آن نقاش جان 
افشان کنیم 
این همه نقش عجب در گردش 
برکاد داشت ۷۷ 
قلم شاه<ران بت اد - اختصاص 
و تتابم. ر (د: مقسسسم رزق 
قلم صنعتاض. - شنیب به سیت. 
ر لد قلم 
قام زدن- مص. م. محو کردن . 
باطل کردن. ر ك: دل‌خرم. اسیاب 
لدل خرم 
قلمژل سب ص. م. ترخیم قلم‌ز ننده 
صفت فاعی مرکب ٩‏ ۲۵۹ 


ووزط 


هر۲۵ و ر د: آب حیوان 

قلم و شانه - ر ۵: شانه زدن. 
قلم و دود دل- تن. ر د: دود دل 
قلم و نقش- تن. د د: یادگارعمر 
و ر د: چون‌قلم بسررفتن. رشحُ 
قلم. زبان قلم. سببو برقلم. نی 
قلم 

قلندر - آ . ص زر بفتح قاف و 
لام) درویش. مرد مجرد بی‌فید و 
از دنبا گذشته. قر ندل. کلندرهم 
آمده. وازفرقه قلندربه. دراو ش 
قلندریه که با سر تراشمیده و 
کامی‌عریان بسر می‌برند و قصد 
ايشان رسیدن به خمول ذکر 
یعنی ترك تعلقو گمتایو ناشناختگی 
است که خود نوعی فضیلت است 
و به ملامتیه ازین بابت نز‌دیکند. 
هزار نکتة باریکتر زمو اینحاست: 
نه هرکه سر بتراشد» قلندری 
داند ۱۷۷ 
در ارتباط ملامتیه ف قلندریبه 
گفت4 شدده: «متشیه محی به 
ملامتیة دوفرقه‌اند: يك طایفه به 
تعمیر و تخریب بنظر خلق خود 
را زیاده‌نمایند وحز بادای‌فراض 
مواظنت نکنند» اشانر! قلندر به 
گوبند. ازجیت عدم ریا به‌ملامتیه 
مشای.ت دار ند... اما طایفه‌ای که 
درین زمان (زمان ناصرالدین شاه 


۳ هنگ ده‌هزار وازه 


ربقة اسلام آزگردن برداشته و از 
دابرة ملاهی و مناهی و فسق و 
فحور قدمی رون نگذاشته...» 
(ریاض‌السیاحه تالیف حاج زین 
العاابدین شیروانی متخلص به 
تمکین) 

قلندران حقمقتت آض - استعاری 
عاشقان حقبقت ۱۱۷ 

قلندر و رد مس تن. ر ا.: رند. و 
قلندر. رندان قلندر 


قلندد و صوفی تن. "۲۹۷ 
قلندری ب با باء حاصل مصدز 
با نسست. ر ل4: کنج قلندری. و 
قلندر. ش 

.و ر ۵: رند قلندر. رندان قلندر. 
شیرین قلندر. کنج قلندری 


قلیل- ع. (یفتح قاف و کسرلام) 


کم . اندلد. ر د: متاع قلیل. 

قهب ع. «بضم قاف) فصل‌امر. 

باایسست. برخیز. 

قلم‌فاسقنی‌رحیقا اصفی منالزلال 
:۰ 

بعنی: برخیز وسیراب کن مرا از 

شرابی که از آب شیرین روشن 

پاكتر و صافی‌تر است. 

قمر سر ع. (یفتح قاف و میم) ماه 


نام مطلق ماه بدون توجه به‌حالات 
"آن. و(نام گروهی ازاجرام‌سماوی 
که تابم سیازة اصلی هستند) . 
ابو نص فراهی در نصاب قمررا! ماه 


قاحار) بنام قلندر به هوسومند » و حلال ماه زا ماه نو و قمراء را 


فرهنگک دمهرار وازه 


مرتاب آورده است: 


۱۱9۳ 


عارف. ومعرفت باوال قناعت اسست 


هلال ماه نو است و قمسر مه و | و قناعت ترك شپبوات است و 


فمر ۶۱ . 

ر د: دور قمری. دور قمری. 
قمری ‏ ۰۱ (بضم قاف و سکون 
میم‌ف کسر را) کوکو . کالتجه. 
پبر نده‌ای کو جکترا کنو تر وبر‌نگ 
خاکستری و (نام پرده‌ای از 


موسبقی). رذ: لبل‌وقمری. صوت 


بلبل و قمری. 
قمریب ( بفتح قاف و میم ) 
با بساء : نسبت . ر لك : دور | 


قمری (دولت دورقمری) 

قناعت ب ع. («شفتح قاف و عین) 
حورسندی.راضی و خرسنددودن 
و صفت میانة خست و اصراف‌یا 
دنانت شمرده : 

از دنائت شمر قباعت را 
همتت را که آز کرده شام 

و نه در «عزمن قنم و ذل من طمع» 
ابوسلیمان دارانی گواید : 
و قداعتی 4۲ عزت از لوازم آنست 
ازرضا »بجای ورع است از زهد. 
و این اول . رضاست و آن اول 
زهد» (تدکرع الاوشاء 6۲۸۰ و از 
سسیل بن عبدالله تستری نقل 
«ورع اول زهد اسبت و 
زهد اول توکلا و توکل اول درحه 


اقسنت 4 


ترك شپوات اولرضاست و اول 
رضا موافقت است» (همان کتاب 
۰ و از ابن خفیف نقل است 
که : «قناعت طلب نا کردن اسبت 
آثر! که در دست تو بست و 
بی‌نیاز شدن از آنحه دز دسبت 
توسبت» (همان کتاب ۵۷۸) 
جو حافظ در قناعت کوش و ز 
دنبی دون بگذر 
که يك جو منت دونان دو صدمن 
زر نمی‌ارزد ۱۱ 
قثبر س 1 . علم «یفتح قاف و با) 
از تابعان علی (ع ) که بامر 
حجاج بن یوسف کشته شد 
درك : خواجه قنس 
قند ب 1 . (بفتح قاف و سکون 
نون) معرب کنند. از اصل هندی, 
سانسکر بت 111211 دز زیانپای 
اروپابی : ب0صده فرانسه همم 


ان ته آلمانی ماناصمه 


ایتالیائی. و به‌نبات هم م یگویند. 
قند عبار تست‌از شکر بقالبر بخته 


و کلوخ شده (هر مزد نامه ۲۲) 
او شکر نبز از اصسل هندی و 
سانسکریت. است ( ورف : ستیر) 


: قند را در عرسی فا زرد گفته‌اند و 


باید معرب پانید يا اصل هندی 


۱۴ 


ز بنگاه حاتم یکی پیر مرد 

طلب ده درم سنکگ. فانید کرد 
سعدی - دوستان 

مصرف قند درطبایت قدیم رواج 

داشته و آنره با ادوبه و جبزهای 

دیکر می‌آمیختهاند از آنحمله با 

لاب : 

قند آميخته با گل نه علاج دل 

ماسته . 

بوسه‌ای چند بر آمیز بدشنامی 

۱۸۳ 

قآشسه بارسی س اضر ب. سیبت و 


ات 


ف 


‌ 


تیتکر : 
شکر شکن شدند. همه طوطیان 


من 


استعباز ه برای 


رین قند پارسی که به بنگاله می- 
رود دبٍِ۳ 
ند آمیخته تال - اخد - وصفی 
کلقند. ته برای علاج ضعف دل 
مصرف طبی داشته. و با قند 
آمیخته با کلاب : 

شفا زگفته شکرفشان حافظ جوی 
که حاجتت بعلاج گلاب و قتد 
مساد ۱۰۷ 
و ر لك : قند . 

ر عنوان « قند بارسی» حافظدو 
کتاب‌دردستاست. قند بارسی‌در 
زمیننه دستور و گرامر فسارسی 
تالیف سیف‌الدین محموردمحلااتی 
درهندوستا ن. جاب سنئی»سال 


رهنگ ده‌هزار واژه 


۶ قمری‌هجری و فند پارسی 
منتخبی آز اشعار فارسی تالیف 
دکتر مظاهر مصفا . جاب تببران. 
۱۹ 


قند پرست ه ص . م . دب سنتنژه 


قند. زر ۵: : مخس قندیرست 
تند مصری س اضم _نست. قندی 
مرغوب و لطیف. با این وحود. 
بقول‌خواجه. دد وصف‌شراز»هر 
کس در این‌شمر نام قند مصری 
را برد شیرین دهنان آد شمیر 
او را ملامت می تنند و استسات 
انفعال و پشیمانی او را فراهم 
می‌سباز ند : 
دش از آی 3 فصن روح قدسی 
«حجوی از مر دم صاحب کمالش 
نام قند مصری برد. آنجا 
که شراینان نداد ند آنفعالش 4 
۳۲۷۹ 
بی‌تردید نظر به‌شنعر سعدی‌داشته 
است که میگو ند : 
سین لطف سعدی » نه سخن . 
قند مصری 
خجل است ازین حلاوت له تو 
در کلام داری 
قند و شمکر ‏ تن و مسواخات 
۰۱ ا ‏ / ا ۳۷ 
قند وصال ت اضر - تشسرسی .۰ 
نز 
و ر لك : شکر . شربت قند . 


حاشنی فنله . جنسم فند ۳ نی قند 
فا) ح‌. 5 ك: قافله 
قوام‌الدین ‏ قوام‌الدین حسن ۰ 
۶ربیراا بواسحق ابنجو . راكه: حاجی 
قلوام. حاحی قوآمالدین. 
قوام‌اندین محمدین عیسی صاحب 
عیار - وزیر شاه شجاع . ر ك 
سکه‌صاحب عبار . قوام دولت و 
دین. و رك: ۱ در قکب و ۶ ر قکج 
قوت س ع ریفتح قاف) . طعام. 
غید| . خورش. حوردنی. اقو ات حمع 
۰ قوت حان حافظش در خنده 
قوت ب ع(قوة) (بضم قاف و بفتح 
واو مشدد) طاقت . نبرو » زور 
مقابل ضعفی» قوی حمع 
قوت‌بازوی‌پرهیز بخوبان مفروش 
۱۸۵ 
قون باژو - اض - اختصاص. 
رگ: قوت. تیزی‌شمشیر. بازوی 
بندگان وزیر 
حستیان را حو طلب داشد وفوت 
سود 
و 
فبود 
و ركث: قوت تاثیر بودن 
قوت‌تاثبر بودن ست مص :ی ار ٩‏ ۰ ۲ 


بیداد کنی شرط مروت 
۳۰۸ 


۱۴۵ 


قوت شاغره - اضد - وصفی. 
و نطسق صفت با موصوف. ۳۲۶ 


وت عروج دودن س مص.م. رلد: 


سیمرغ وهم 

قوس ب ۶ (بفتح قاف و سکون 
وأو) خم. خمیدکی. خمینه (لپحه 
شیراز) کمان. قسمتیاز دایره‌است 
«القسی و القوس قطی؛4من‌محیط 
الدا بر ه» ا(شرح جغمینی ۸) و برج 
نیم از ماهیای شمسی براییر 
آبان و صورت بزرئی در منطقه 
البروج در نیمکره جنوبی با بعد 
تفرییا ۱٩‏ ساعت و میل جنوبی 
۵ درجه. قسمتی از صورت‌قوس 
(رامی) در کپکشان شیری واقع 
اییت:. مجموع ستار کان قوس را 
بطلمیوس و صوفی و قزوینی 
۱ عدد آورده‌اند . قوس خافه 
مشستری» درشعر خواجهابمپام‌واشاره 
مشتری» در شعر خواجه اشاره 
ایست به آن جنانکه شیر (اسد) 


به‌آهوان‌دوتا قوس مشتری‌بشکن 
بابروان‌دو تا قوس مشتری بشکن 

۳۹۹ 
قول - ع «بفتح قاف و سکون 
واو) سخن ۰ کلام 7 ت42 « کفتار » 


۱۱۳97 


یعنی گفتار خوش و به آواز و .یا 


تصنیفی‌مقرون بشعر» ترانه.غزل» 
سرو د».«حوشك حوشك می می‌حورد 


و نرمك نرمك سماعی و زخمه و 
گفتاری می‌شنید و کتاب می - 
خواند...» (تاریخ بیپقی ۱۸) 
خوشگفتار با نیکو خوان راقوال 
م ی گفتند. ۱ 

قول - در معنی سخن و کلام : 


۱- طبارت ار نه بخون جگسر | 


کند عاشق 

بقول‌مفتی عشقش درست نسسبت 
نماز ۱ ۲ اأ 
۳ نقول نان بر کد ۰ از 
و شنت هه ۱ ۱۸۹ 


ی سباقا می‌ده بقول‌مستشسار 


موتمن ۳ 
تو آنبا نکنی 1۸۰ 
ات کر ۰۰۰ ۱ ۱۷ 
اس ... ره قول حافظ و فتوی‌بس 
صاحب فن ۳۸۸ 
فول 6 درمعنی آواز 6 ترانه» کفتار 
خوش و آهنگین : 

۷- کوشم همه‌بر قرل نی و نغمة 
۸ قول و غزل به‌ساز و نوا می- 


ادف ونی 


شنغر 
غنی) 


رهگ نمهزار واژه 


فرستمت ۹۰ 
-٩‏ ... که دد میان غزل قول 
آشنا آورد (حانلری ۲ ۱۶۱) 

۰- ... اینمه‌قولو غزل تعسه 


در منقارش ۱ ۳۷۷ 
۱ ظت جشمم بروی ساقی و گوشمم 
تقول: نکب ۳۲۰ 
۲ ... تا بقول و غزلش ساز 
نوایی بکنیم ۳۷/۷ 


۳ بقول‌مطرب‌وساقی» به‌فتوی 
۰ 
6 - مغنی‌نوائی طرب‌ساز کن‌بقول 
و غرم‌قصه آغاز کن ص 
۵ بقول مطرب و ساقی برون 
۱:۹ 
قول جنگ اض. - اختصصاص 
و استعاره . آواز حنگ . ش 

۱ (۱۱) 
قول حافظ ب اضر - اختصاص با 
نسبت . گفته حافظ . ش "0 


۵- فتوی ببر مغان دارم و قولی | قول دشمئان س اض - اختصباص‌با 


نسبت ش (۲) 
قول ردایت اض. - استعاری. نغمه 
زر تاب. آوای از ستات. رحصافظ و 


۰ اموسیقیص۱۲۶) «سخن‌پادد حوا) 


رحافظ غنی ص ۱۷۸) (قرلر باب 


۱ یعتی‌سخن‌پا درهوا. امروزم یگویند 


2 
۰ 
۰ 


است) (بادداشتبای دکضر 


من که قول ناصحان دا خواندمی 


فرهنگ هه‌هزار واژه 


قول رباب 
کوشمالی ردایشم از همحران 4 
انتم پنتسن ۹ 


قول صاحب فرضان ن: اضم - 
غرضان شش (4) 

قول زاهک س (انحوی ۲۰۲۲۹) 
قول صاقی س اضم - اختصاص یا 
سبت .. اگفته ضاقی, : هن ۱۳ 
قول مستشار س اضد - نسبت با 


اختصاص . کفته مستشار ۰ ش | داشتن 

شیر س ع «بفتح‌قاف و سکون ها) 
خیم 6 جیر گی» غلبه, دراصطلاح 
. صوفیه عبارتست از تائید جسق 


)۲( 
قول مطریبو ساقی - قول بپردو 
معنی : آواز و گفته . ش (۱۳) و 

ره۱( 
قول ناصحان - اض - نسبت پا 
اختصاص . ر 3 : ناصحان بجای 

دشمنان 

قول نی - اض - استعاری . آوای 
نی . ش ۷ 

قول و پرده س و ساز و نوا - تن 
ر كد : قول 

قول و غزل ب تن و موآخات . ش 
۸ و ٩‏ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۶ 

قولی قدیم بودن س مص ۰ م شی ۵ 
قوب ع (بفتح قافوسکون واو) 
گروه و مردمان ازيك طایفه یا از 
يك مرام 

مسسن حقبر گدابان عشق را کاین 
قوم 


۱۱۳۷ 


شبان بی‌کمرو خسروان بی‌کلبند 

۳۰ 
و عره۵ . ۱۹۲ ۰ ۱۹۲۱ ۰ 
۲ر ۵:۲ ۱۲ ۰ ۲2۱ (۲۷۱۱ ص) 
قوماً س ع ربا تنوین) قوم درحال 
نصب .۱۱,۱ اور كد ": عسی‌الایام... 


آقومی ب با یاه متکلم ‏ قوم من 
(خانلری ۲ر ۱۰:۲ ِِ 


قوی - ع (بفتح‌قاف و کسر دای 
توانا . زورمند . ر دك : دل قوی 


بفناا کردن مرادها و باز داشتن 
نفس‌ازآرزوها بحکم: «وحوالقاهر 
فوق عباده و هوالحکيم الخبیر» 
(#نعام ۱۸) از قول شبلی ببنگام 
مرگ آمدده‌استکه گفت: «دو باد 
می‌وزد : یکی باد لطف و یکی 
باد قبر » بر هر که بااد لطف وزد 
مقتصواد رسد و بر هر که باد 
قپر وزد درححاب گرفتار آید...» 
رت ذکرةالاولیاه ۲7) و مقصود 
شبلی از ححاب . حجاب تن با 
حجاب جپرء جان است که خواجه 


می‌گوید : 


حجاب چررة جال میشود نار 


خوشا دی که از آن جبره برده 


۱۱۳۸ 


برفکنم :۳ 
و قمبر در شعر حافظ نیز همان 
قبهر خداو ندی است 4 غیرت 
درو یشان تک سب نزول آن‌است 
بی بندکان طمع‌کار و بی‌انصاف ۰ 
ر ك : گنج قارون 

قپقبه س ع «بفتح هر دو قاف) 
خندة شدید. . خنده بلند و پس 
صا 

7-۱ دیدی آن قپقپة کبك خرامان» 
حافظ ٩‏ ۳۰۷ 
تن حنگ در غلغله ید که کحا 
کند. میک ٩‏ 

جام در قبقبه آید که کجا شد 
مناع ؟ ۳۹۲ 
قبقبه لبك خرامان و جام در 
قمیقبه آمدن هر دد شاد 
یادآوز این بیت منوجیری است: 
از قیقبه قنینه چو می‌زو رو 
کت 

کيك دری بخندد شبکیر تاضحی 
شرشبه و غلغله تس تن ور سسشع 
متوازن . ر ل. فبقبه . ش. (۲) 
قباس ب ع (یکسر قاف) مقایسه. 
چیزی را با چیزی دیکر اندازه و 
برایر . کرد از روی مشابپت . 
دو چیز را با یکدیگر سنجیدن. 
قیاس‌درمنطق کفتاری است مر کب 
از دو یا چند قضیه که تسلیمآن 
موجب تسلیم و بذیرش گفتار 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


یا قول دیکر باشد 6 نتيیجتة 
انواع قیساس : قیاس 
اقتراانی. قباس مساوات. قیاس 
استثنایی. 

همچود حباب دریده بروی قدح 
کسای 

وین خانه راقیاس اساس ارحختات 
گ ۳۹۵ 
قباس و اساس ب سجع متوازی. 
زر ك : قیاس . ش 

قباس کردن - مص .م۰ مقا بسه 
کردن . ر لد : قیاس و : 

- قباس کردمو ان حشم‌جاو دا نه 
سس 

هزار ساحرچون سامریش در کله 
مر ۳۵ 
۲ قیاس کردم و تدبیر عقل 
در رهم عه 


7۳ 


عشق 

چوشبنمی‌است‌که بربحر می کشد 
رقمی ۷۳۹۱ة۶ 
قيامت س ع (یکسر قاف و فتسح 
هیم) معاد . رستاخین . رسستخی. 
درا نگیخته شدن پس از مرف ۲ 
دوز حشر .قیامت‌کیری . ومرگت 
قيامت صغری است (تن پسین با 
فرشگرد» در پپلوی - مینوی‌خرد 
پرسش ۱ ند ٩۹۵‏ و پرسش ,۲۰ 
بند ۲۱) و در اصطلاح عود و 
باز گشت. اشیاعء اسبت 4 جرد و 
بحق. چنانکه مولوی کوید : 


فرهنگ هه‌هزار واژه 


هر که گوید کو قیامت ۰ ای صنم 


حرزعء ها را روی ها سوی کل اسبت 


تلبلان را عشق با روی کل است 
آنچه از دریا » بدریا می‌زود 
از حمانی کامد . آنحا می‌رود 
و قیز قیامت مجازا بمعنی امری 


است کهز یاده از حد بزرک باشد, 


۱ حه قیامت است . حانا ». که 
بعاشقان. نموادی ؟ 

دل و حان فدای رویت بنما عذار 
ما را ؟ 

و ز لك : آشوب قیامت ». روز 
قیافت .هول‌قیامت. صبح قیامت» 
صحر ای مامت 
و رك: قیامبه. القیامه. و: 

۲- مباد تا شیامت خراب طارم 
تاد ۳۹۹ 
۲ب زاوج ناز و نعمتی ای‌بادشاه 
0 

تارب » مبای تا شیامت ژوال تو 
۶:۰۸ 
قامت بودن ب مص . م . (۱) 
قبامت نمودن تب مص ثٍ_ِ 
قیامه تب (- قیامت ) . القنامه. 


۱ ۶ 
قیه سر ع (یفتح قاف و سکون یا) 
ند . ریسمان . زچجیر . و با 


جیز که بیای اسیران و مجانین 


۱ 
1 
۱ 
۱ 


. و سویدای دل. 


۱۱۳۹ 


خراد که قیدمجانین عشق می‌فرمود 
ببوی سنبل زلف تو کشنت‌دیوانه 
۷ ۶ 
کی( تهب ضقان نوم 
و وصف. قید زنجیر کر۹٩ه؟‏ 
قک مجانین ب اض - لامیه . ر ك: 
فید . ش 
قبروان - (مع) «یفتح قاف و را) 
نام شمپریاست در شمال افر بقا. 
درتونسو از مراکز اسلامی قدایم 
که بوسیلة عقبة بن نافع تاسیس 
شد و دز سال ۱۸۸۱ با تصرف 
تونس بقید فرانسویان در آمد. 
در زمان حافظ » ععنی در رن 
هشتم قبروان از شرت لازم 
برخوردار بوده و مانند بابل دمز 
مغرب و قررارگاه شبانه جورشند 
(عروس خاوری) بوده است. 
عروس خاوری از شرم آنور تو 
بحای خود بود از راه قیروان‌گیرد 
قل 
و ر لك : جین و قبروان و مصر و 
زوم 
قیعنی -مع: ربفیع, قات. و. صناق) 
لقب یادشاه روم قدیم . قباصره 
جبع و قیصران. «قیصر بزبان 
رومی فرزندی باشد که ماادرش 
بیش از آنکه او د! بزاید بمیرد 
و شکم مادر را دشکافند و آن 
درز ندراسرون آور اد ...» در هان) 


۱۵۰ 


و این وصف زول سزار اسبت 
که او رد سزارین کردند. :بپلوی 
تقدشیته واو بولمی سق سزارامیرااتور 
روم اسبت! (تولد ۱۰۰ وفات: 
۶ قبل از ملاد ) و بعد از وی 
همه امپراتوران روم را قیصر 
خوا ند ند ۱ 


فرهنگ ده‌هز ار وازه 


شبه اشتقاق . 
قیصی 

قبل و قال- تن و حناس اشتقاق. 
ر ك : قال و قبل 

قیمت - ۶ (بکسر قاف و فتح 
میم) (قیمه) بپا . آرزش ۰ ارج» 
نرخ . د لك : زلف عنبری 


ر لك : قصرصای 


۰ - ل 


لك . (کاف) حرف بیسبت و پنجم 
از الفبای فارسی و حرف بیست 
و دوم از الفبای عربی (ابتثی) و 
از حروف «همس» در تحوید. با 
صفبات دیگر شدت و استعلا و 


انفتاح و اصبمات. بحساب | بجد 


در« کلمن» برابر با ۲۰. ویساو ند 


تصیغر در کلماتی چون : پسرك. 
دخترك» مردلد ». حسنك » حعفرزد ‏ 
و در شعر حو ابجاه نظر «دور تر ك» 


یعنی کمی دورتر. 
جون بر حافظ خویشش نگذاری 
باری 


ای‌زقیب ازبراد یکدوقدم دورترك 
۳۱ 
و ازحروف‌قافیه حرف روی مقید . 


به ردف اصلی» در غزلی بامطلع: : 


اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان 
بر حاك 


از آن گناه که نفعی رسد بیس کایست ۱. («بکسر با) ( کاوین) 
۹ ] مپر. مبریه عروس. پول یا هر 


حیز که وقت تکاح بر ذسه مرد 


چه با ؟ 


و در غزلی دیگر با مطلع : 


هزاردشمنم ارمیکنند قصد ملاك 
لرم تودوستتی . از دشمنان ندارم 
ناك ۳۰۰ 
وروی‌محرد سا کن درغزلی بامطلم: 
ای‌دل ریش مرا با لب تو حق‌نمك 
حتق نکه‌دار که من می‌روم: الله‌معك 

۱۰ 
و ردی مطلق بحرفدصل درغزلی 


بیا که بی‌تو بحان آمدم زغمنا کی 
۶۱ 


۱ ب حرف تصیضغ .۰ رلد: دورتر لك 


رك: ك 

س (ع) حرف‌ضمیر مخاطب.در 
حماك. سلماك. منك. 

ك وه (ع)حرف‌انشسه. در: کمپلال. 
کاتئات رانحوی )٩۷۱۸۲‏ حمع 


۳ کائنه. موجودایت 


۱ ۳ 


است له عندالمطالبه بیردازد. رك: 
دحتر زر 
دادن. 
کابین کردن- مص.م. رلك: دحتر 
رز یا نقد عقل 

کاتبین - ع. (بکسر تا وبا) جمع 
مذ کر سالم بدر مورد جرو نصب رو 
کاتبون در مورد رفع) فرشتگان. 
نویسن دکان اعمال. رك: کرام - 
الکاتبین. کتیبه و کتاب جمع‌مکسر 
«وان علیکم لحافظینکراما کاتبین 
بعلمون ماتفعلون» (ا نفطار-۱۱) 


( - کاش, کاشکی» روکاج و کاجکی 
هم آهده آست) 

۱- ایکا ج که من‌بودمی آن هندوی 
مقبل ۰ 
۲ دهقان جپان کاجکه این تخم 
نکستی 2:۱ 


۲۳ ای‌کاج هرجه زودتر از در در 


۳ زبرده کاج برون‌آمدی جوقطرء : 
اشك 


۵- بمی کاج بنمودمی دستبرد 
(خانلری ۱۰1۲۲۹ 
ای کاج که بخت سازگاری 


کر وی ۶ ص 
۷- کمینه ذره خاك در تو بودی 
کاج ۱ ۷ 


اش ۱. قصر. عمارت(ع) کوشكت. 
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1 
ا 


رف تساو جافنن ۱ 


فرهنگ ده‌هز از واژه 


ساختمان بزرک. عالی اشرافی و 
شاهانه . مقایل کوخ. 

کاخ اهاع بت اضد تب استعاری . 
استعازه مکنیه. کنایه از آسان . 
5 : ابدا ۰۶ 

کاخ خلالت اضا بت تشییری . 
۱۲۳ 

کاخ وصل.- اض - تشیییی . 
۳۷۲۸ در" ۲۲ 

کاخ‌رتبتت اض - تشبیپی. ز ك: 
ذروه کاخ زتبت. 

کاخرت رکه + آخر) مخفف کهآخر. 
۱۲ 

کار ب | ۰ عفل . شغل .۰ قتال . 
حرب. زراعت (ع) کاشتن. سر 
و 131 
ا(اسبا تسکر بت و فارسی باستان ( 
ات عیب درویش و 
کار ند مصلحت آنست که مطلق 
نکنیم ۳۷۸ 
۲ جو حجای جنک نبیند بجام 


بازد دسنت, 


مود فلا 

۲ می‌گریم و مرادم ازین سیل 

اشکیار 

تخم‌محبت استکه در دل بکارمت 
۹ 


فرهنگ ده‌هرز ار وازه 


ترفتن نار ۱۷۷ 
کارآموژ - ص. م. ترخیم کار 
آموز نده. اسیتاد وراهنما (ا تحوی 


۶ ) 
کار از دی رفتن سب مص ۰ م. 
مر ۳۳۹۶ 


کارافشاده سا ص. م. مجرب . 
آزموده ۲ر۸؟ 

کار اهل دولتت آضد - اختصاص 
۱« ۱۳۰۲ 

کار د سب امد - ووصف و بان 
۲ر ۲۱۷۸ 

کار بازیت اض - اختصاص وحا. 


بو ۰.۶ 


مص.م. کار شوخی.؛ کارسر سریو 
سل انکارانه ۲۹۷۱ 

کار به شادآمدن.ت مص . م. کار 
منظم شدن. کار بروال خودآمدن 
ار ۱۱۷/۲ 

کار ستهب آضد . وصف و بیان 
نوع ( کارفرو بسته) عدم گشایش 
درکار و اشاره به غنحه بودنگل 
۲ر ۵ 6 ۱ 

کار بکام بودن - مص. م. کار 
مطادی آرزو انحام شدن ۱ر۱۷ 
کار سدولت حواله بودنت بودن 
اقبال و دخت. در کاری ۷ر ۲۱ 
کار نوا بودن تب ۲۲۶ 

کار بی‌شاد سس اض ن. وصفودیان 
نوع. ۷ر۱۰۱: 


۱۱۵۳ 


کارت س اضد - موصول (اضانه 
(سم به ضمیر) کار تو ۲ر5۲۵ 
کاز توب اضد بت آستم به ضمین .۰ 
۵ ۳۳۲ 

کارحبانت اض - اختصاص با 


]| ظرفیت ۵ر۲۲ ۰ ۱۱۱ ۰ ره 
| ۳۰۱۳۸۷ ری ۲ره۳۵ع و رلد: 


آخر کار جپان 


۱ کار بان سر آمدن سم مص. م. 


۲ر ۶۱۵ 
کار حسن گرفتن- مص. م. رودق 
رک کار حسن : دواح سحسی ...۰ 
۱ر ۱۶ ۶ 


| کارخانه - ۱. م. مصنع. معمل(ع) 


وکنایه از جبان در۱۸5. ۲ر۹۴۳ 
ار ۰ ۰ ۷۷ ۶ 


٩۲ ۲ر‎ 

کارخانهءساق- (انحوی.۱۱۲۸۱) 
کارخان#عسق. (انحوی.۱۱۲۸۱) 
۰ زر ۲۲۹ 

کار خدابی-آض ثستت. کار خدا. 


مشست خداوند. ۱۱ر۹۲٩81‏ 

کار خرایات سم اضد - اختصاص. 
۳ ۱ 

از خیرت اضد ‏ وصف: وبیآن نوع 
۷۲۲ 

کاردا تس ص. م. صیر. واقف. 
مطلع 


کاردان یکامل بودی. مص.م. راد : 


۱۵۳ 


فرهنگ ده‌هز ار وازه 


جان پربشان 

تاردانیت حا. مص. م. 
وقوف. اطلاع. بصیرت ۸رء 2۷ ۰ 
٩‏ ۲۱۷ 

کاردر با افکندنت مص. م. سمل 
انگاری در کار نا اهمیت 
بأن. ٩ر‏ ۲۸۹ 

کار دعات (ر ۸۲ 

کار دگر تس (ب- تاردیگر) اضه بت 
وصف و بان نوع بطور میمسم 
«منظور سیر الی! (ل4 اسست» (در 
حستجوی حافظ) گر ۱۶۲ 

کار دلب (آنحوی ۱۶۱۰) 

کار رفتنب مص. م. انجام شدن 
کار. ۲ر۵ ۰۲۲ ۵رع۲۹۶ . هر 8۰۰ 
(ر۲۱۳۲ ص) 

کار زلشت (انجوی ۹۱ر۷) 

کار ساختن. مص. م. (۱۷۲ر ۲۸۰ 
ص 

کارساژ تب ص. م. معالج. معد . 
معس (ع) . ترخيم کارسازنده . 
جاره گر کار . کار راه‌انداز نده . 
در 6۰۰ 

کارساژ ننله‌تواژت اضد - وصت‌و 
بیان . کنابه از خداوند ۱ر ۲۵۹ 


هگ 


نید ادن 


کارساژ انیت اضد.- وصف و 
لته و کباراد 11 

کارساز ر<یاسیت ر(انجوی 
)۳ ِ 


کارسا زگردبدن مص. م. برع 


انحام دادن 
کارستان ست ا.م . حسب حال . شرح 


حال. کارنامه. حکایت. ره ۵ 


کار ننمب‌تازت رانحوی ۱۱۸۲) 
کار صواب سر اضر - وصف. کار 
,درست. زر ۷۲۹ 

کار صومعه را حلوه دادن بت 
مص. م. 
کار عشتی - (انجوی ۸۰ر۱) 
کار غریبان - (انجوی ۶۱ر۸) 


ر‌ : حلوه دادن 


کارفرهای قدرت کنایه ازخداو ند. 


مقدر. ۲ر۵ع۲ 
کار فروست. اضد - وصف و 


بیان (- کار بسته) ۲۹۷۷ 


کارکردن تب مص. م. ۲ر۱۳۵ 

کار کردنی بایاء نسبت ولباقت. 
کار لاز م. ضصرورت در کار ۲ر ۷۹ 
کارگاه - ۱. م . ععمل . مصنع ‏ . 
کارخانه. ۱/۲۲۰ 5۲۵۲/۱۲۲۲ 
کارگاه خمال ب اضد - تشسیمی . 


۳۰ 


۱ کار گاه دم اصه بت نشیسپی ۵ 


ار ۳۲۲ 


کارگاه دیدة ی‌خواب تب آضد - 
تشسسی ووصی و تتابع (ر*۱۳۳۰ 


کارگاه هستیت اضد - 
حران. حلقت . ۷۲ر ۶۲۵ 


+ ب 
تیه ۰ 
ری ز ۱۴ 


کا رگه کون ومکان س اض - و تتابع 
وعطف (- کارگاه هستی) ۱ر۲۳۷ 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


کار گر آمدن. مص. م. ۱ ر۲۲۷ 
آمدن) ۶ر۲۲۲ 
کار "ادن #سه مص ۰ م. ۳۶۲ 


کا رگلاب وگل سرنوشت کلابو ‏ 


گل. ۱۶۱۱۲۱ 

کار ملك - اضء - مملکت داری . 
۲۱۷/٩‏ 

کار نکر ده اضر - وصف و سان 
(انجوی ۱۶۰ر۲۰) 

کاروان : : م‌. قافله. 7 ۶ 


؟اروانی‌شدن سب مص. م. ءر ۵۵ ۲ 
کاروان سجره اض - تشبیم‌ی . 
۵ر ۵ ۲۲ ۱ 
۶ر ۱۲۳۵ ۲ر ۲۸۸ 


۲۸۹۸۲ 


کارهای سست (انجوی ۱<,۲۹۰) 
کارهای دگر- رانحوی ۲۹۹ر؟) 


کاری و صعب‌کاری تب 
۱ ۲ ر ۷) 


ذ ر ك: وقت کار . قرعه کا. نکته‌ای 
در کار کردن. درکار کشسدن. صلاح 


کاار. گر ه از ,کار کشودن. قباس کار 


| مأخوذ از «کاسً دهاقا» 
کاروبار- تن و سجم متواژی . و 
از اتباغ. شغل وحرفه. ۲۰۶ »۰ . 
| جامی. يك جام 
کارو اری خوشت عطفب و وصف ‏ 
۱ 0 و ر لد: ادر کاسا 
کارهاب ج.کار (انجوی ۲۱۳ر۱۷) 


۱۵۵ 


پوس 


۳( غم این نار. انجام کار . 
عاقت کاز . [ ند رشب دار در کار 
داشتن. 

کاریدن - مص. ربفتشح دال) . 
زراعه. نشر. عمل (ع) کاشتن . 


| زراعت کردن . ر د: کار. ش (۲) 
کاس (ع). («بفتح کاف و سکون 


. کاسه . 
پیاله. جام یا ظرفی که‌درآن‌آب‌یا 


۲ شراب دنو سنتكه . 
۱ سقال‌الله من کاس دهاق ۶:۰ 
کاروانی- بایاء نسبت ء۶ر۲۵۰ص 


سبراب کند تو را خداوند از حام 
لبالب ۰" 
کاس دهاق - (ع) جام تبالب 
(ا نساء 
1 

کاس س ع. (بس تنوین نصب». 


حتی بذوق منه کاس من‌الکر امه . 


کاس‌الکزام- ع. جام کریمان. جام 


| بخشندگان و مأخوذ از «من‌الارض 
من کاسالکر ام نصیب» (رك:حرعه 
کادیست کردنی - (جمله) 5۷۹۲ 
(انجوی ا 


بر خاك انشاندن) 


خاکیان بی‌بره‌اند از جرعة 
[ کاس‌الکرام ۳ص 
کاس من‌الکر امه ست .۰ حامی از 
حتثی بذوق ننه کاسباً من‌الکر امه. 
۶۲ 


م2« 


فر هنک ده‌هزار وازه 


اسب ۱.«یفتح‌سین) (کاس)ظرف| تنقیض. اضرار. اتلاف. پبلوی: 


سفالین با مسین یا جينی گود . 
پباله. جام وهرظرف يا جیز شبیه 


بأن. 5 زک سنبه کا سب 
کاسه ورس اضر مت تشنیمری ۰ 
«حد ۰.4۵ ۲۸۸۲۱ 


کاستة ژرت اضر - بیان جنس. حام 

زرین. حام طلای. ۲۹۶۱ 

کاسة سر آصت ‌نشمیمی .رك : 

کاسه سر‌حچمشبد. وکاسهزر . و: 

زنبپار کاس سر ما پرشراب کن 
(خانلری ۶ر۲۸۸) 

کاسة سر وشح سم اضب بت و تتاابم 


و احتصاص. رز 2: جمشد 
زاس گر دان سب ص. م. سای و 
صیفت لاله 


حر که حون لاله کاسه‌گردان شد 
زین حفا رخ دخون شوید باز 

۳۹ 
؟اسه گرفتن - مص. م. استعازه 
تبعیه .شراب نوشیدن با شراب 
نوشداندن (سقایت) نشانه دوستی 
و احترام و تعظیم درآن زمان بوده 
(خانلری 6۱۳۲۱۳۲-۱۲۱۵ 


توت : 


۳ 


می گرشت 
کاسبة نسرین. اض - تشسسپی 
تشبیه گل سر ین به جام با کاسه. 
را ك: نسرن 


اسن سه مصی ۰ 


کاهیدن. 


حمانطی!ا ء صهانصاطه 
کاهنس. تاهیده شدن . صورت 
ماضی نقلی: 


ب؛ جنین حیرتم از دست برد 


در غم آفرودهام آنچ از دل و جان 


و ر د: کاهیدن. 

کاش ب قید تمنی وآرزو دحسرت 
و طلب . «داار مستتر کو ید : بنظر 
می‌رسداکه کاش مخفف ومدغم «که 
داش » باشد» (ذیل برهان ینقل‌از 
تتعات ۷۴ ص۵۵ ۲) 

هر چند که مجران سر وصل 


اب ررآرد 

دهقان بان کاش که این تخم 
نکشتی 329 
کاش و کنستن حناس‌شبهاستقاق 
ر لد: کاش 


کانشسکی- رخ کار .عیاش ) 
آنکو ترا بسنگدلی کرد رهنمون 


| ای کانشک یکه پاش سسنگی درآمدی 


۳۹ 
کاشتن- مص. (بکسرشین و فتح 


تا) غرس. بذر. زرعغ (ع) پپلوی: 
ممانه کاریدن. کشتن 


. ]| هرکاو نکاشت مر و زخوبی گلی 
لد 


وه 


! در رهگذار اد تیان لاله بود 


۳۱ 


و تسه رز وان انس 
«می تشسدم» بجای «می کنست مر ا» 
با «می‌کازد مرا» برخلاف معمول 
بکار رفته 

من ام خارم و گر کل حمن‌آرابی 
هست 

که از آن دست که ۶۱ می کضدم 
می‌رو یم ۳/۸۰ 
که مضمون آن ازشاهنامه‌فردوسی 
گرفته شده: 


جنان‌رست‌باید که‌یز دا سرشت... 


که در تر حمةً آن از قول بنداری 
«ولیس ینبت الشجر کما 
غرس» (داستان رسنم ور سسی راب 
تتصحیح مجتبی مینوی. ص ۰ ۰)۵ 
و ر ی : کشتن. 

کاشاثه ‏ ۱. (یفتح نون) کوخ . 
منزل. عش‌الطیور (ع) خانه کوحك 
و محقر زمستانی. 


۶  حناها‎ 


کاشانة ردان س اضه - اختصعاص 
بانسبت با مالکیت ۰ خانة حافظ 
گر بکاشانه رندان قدمی‌خواهی‌زد 
نقل شعر شکرین د می بیخش 
دارم ۱۳۹ 
کاشانه و خانه - تن وائتلاف با 
ترادف ویا سحع مطرف. (خانه و 
کاشانه) ۲ ۱۷۷ 
و ر ك: شمم دلفروز. و ۲۹۱۰۷ 
کاغذ ‏ ۱. (بفتح غین) قرطاس . 
کاغذ. «بقول لوفر این کلمه ازاصل 


وه[ 


۳ 


جنتی است . .. ۷۹ شرای گو دد بیشنتر 
احنمال می‌رود که أتلمه قد رم عر دی 
از اصل تر ی باشد ۳ بقول‌لوفر 
از اصل حینی» هر‌حند که اصل 
(کاغذ) ارحین استت» (ذبل بر هان) 
ر (د: 


کاغذین- ص. نسبی (ناغذ + ین) 


تاغدین و کاغد‌ین حامه. 


از ,جنس کاغت:: زو ۵ » اعد امه 
کاغذ ین‌حا4۵ب اضد - مقلوتب. حامة 
کاغذین. بیراهن کاغذین حامه‌ای 
گهان کاعد مسانوتن فسی یر 
خطوطی آزشکایات‌خود می نوشتند 
و برای رفع ستم و دادحواصی 
می بو شسد ند و بر سر راه یادشاه 
می‌ایستادند و با بنزديك «علم 
داد» می‌رفتند ودگاه رای تمرین 
تبراندازی هدف را حامة کاغذین 
می پوشاند ند . 
کاغدین جامه بخونابه شوم که 
فلكث 
رهنمونيم بای علم داد کرد 
۳-2 
این ثر کیب يا ایناصطلاح دزشعر 
سخنوران‌بیش از حافظ دررابطه 
فا ثیز اتازی. ی هیده موی 
کاغذین حامه‌عدف.ار عی اللهز دیم 
تا بتیر سحری دست‌قدر بر «نددم 
خاقانی / ۵۵۲ 
حاسداآ نم حون صدف سن کاغدیسن 
حامه که من ۱ 


۱۱۵۸ 


فرهنگ ده‌هزار وازه 


نیر شحنه از پی‌امن‌شبان آوردهام که برون رفت‌از بن حانة بی نظم و 
اقا ۲۰۱۳ | نش 


ر کاغذین پیراهن: 
تا که دست قدر از دست تو 
بربود قلم 
کاغذین بیرهن از دست قدر باد 
بدر خاقانی / ۵0۷ 
و در شعر حمال‌الدین اصفبانی 
بسکه در من کشد این چرخ کمان 
کاغذین جامه ازو جون, هدفم 
کاف و الشب س از حروف‌حمل برای 
مااده تاریخ برادر دا بسست ويك 
و بیست‌ویتم ماه صفر در ۷۸۲ 
هحری, قمری «میل بپشت» برای 
تار دخو فات حلال‌الدین تورانشاه 
باف خفته بد وازماه صفر « کاف 
و آلف» 
که بگلشن شد و این کلخن بر دود 
دمزشت 

آنکه میلش سوی حق 
کویی بود 

سال تاریخ وفاتش طلب از «میل 


بینی وحق 


ریت ۱ص 
همحنس بیست. و یکم ماه زحب؛ 
سه‌شنبه (ناف هفته) سال ۷۵۱ 
«رحمت حق» ماده تاریخ وفات 
شیخ‌مجدلالدین‌اسماعیل بن محمد 
حلاداد : 
ناف هفته بد واز ماه رحب «کاف 
والف» 


کنف رحمت‌حق‌منزل او دان‌وانگه 
سال‌تار سج‌و فاتنش طلب از «رحمت 
حق » ۳۹ عص 
کافر س ۶ (بکسر فا) پسوشانندة 
وق . ناسیاس 
(کافر نعمت» ناگرونده. ضدمومن 
کفار و کفره جمع . در آصطلاح 
صاحب مقام تفرقه. کفر وتازیکی 
عالم تفر 4۶ رت 

کافر مبیناد این غم که دبدست 


‌ ۰ / ۰ 2 ن ۱ ۲۳ مه ۲ 
ایادبس ۰ دمت بر مت 


از قامتت سرء . از عارضت ماه 
۶۱۷ 

کافران - جمع فارسی به جای 

تفاد و کفره (ع) 

دوش آن صنم چه خوش گفت در 

مجلس مفانم 

با کافرانل حه کارت گر بت : 

جز ی 

کار دل نی دای 2 2 ۶۱ 

ستمگر عرت٩‏ 

کاذر دلان سا جمع کافر دل 

کافر دار عنسق .منک عشی 

رخا نلری ۰ ۷۱۲۲۷) 

کافر کیش ب ص . م بی‌رحم . 

ستمگر. کافر دل. کولی. لولی(؟) 

۲۶ ۱: 

کاقری س با یاء حاصل مصدر . 


رُپ 
در۲1 


فرهنگ هه‌هزار واژه 


کافر بودن غ۶ر۲۷ ۰ ۲ر ۷۹۲ 
کاقفی س ع. سنده . 
کافی و وافی 

کافی و وافی- تن و سجع‌متوازی 
(انحوی ۲۸۲ر:۱) 

کاقور- رضم فا) جودا به . داارودی 
سفید رنگ وخوشیو با دانه‌های 
متبلور از درختی که در چین و 
زاین و هند می‌روید بدست می- 
آید و نیز از جوشاندن چوپ آن. 
حون در هوای آزاد فاسد می‌شود 
آنر! در شیشه درسته باید نگاه 
داشت و مقداری جو روی آن 
می‌ز,بز ند و آنرا کافور حو دانه 


بس. ر 2: 


م ی گویند. معروف‌تراین کافور و : 


۰ ۱ 
۳۹ ۰ 0 ۰ ره ۱ 
در شبرری دپمین نام در هند به , 


ر لك : شمامهة کافور 
کاکل ب ۱ - (یضم کاف دوم) موی 
سر . موی پر حمی‌سر . دسنه‌ای از 
موی مبان سر آزه آنر ا بلند ‏ نگاه 
میدز ند . کلاله و کلالكت صم 
گفته‌اند «کاکل تر نانه». نوعی از 
سمان است. . 4 دبر مبان, مغولان 


کشت اه 


و شاهان و تر کان بیشتر رواج 
دباشته است.خواجه دزمدح‌سلطان 
احمد ین شیخ اوس که ازسلاله 
ابلخانان مغول بوده می گو دد : 


برشکن کاکل تر کانه که در طالع ۱ 


ی 


شیب 


بخضش و کوشش خاقانی دجنگیز | 


۱۱۵۹ 

خانی 1۷۲ 
ی من کاکا. 

کاکل شکستن - مص . م کاکل 

را شانه کردن . ر لد : کاکل 

۳ 

کالپ. قالب (مع) قالب هر چیز. 
تن . بدن. جسم . پپلوی ‏ 


0 121007 عمر شه  .‏ 60۲5 
فرانسه بمعنی تن وحسم 0۷6۲627۲ 
کالبد منالی ۱ 
نسیم زلف تو چون بگذرد بتربت 
حافظ 
ز خاك کالبدش صد هزار لاله 
بر ید ۳۹ 


کالید وحان س تن. ۷رقیر ۲۱۲۲۱ 
کام ب ۱ . فم . مراد . مقصود 
امل (ع) دهان. داخل دهان. 
کامه . آرژو . بپلوی : 121 
فارسی باستان : ۹ 
۱ جو حان فدأی لبش شد خیال 
مسر 
که قطره‌ای ز زلالش بکام ما افتد 
۳ 
۲ ساقی_ بنوزانااده برافروز حام‌ما 
مطرب بکو که کار جمان شد بکام 
ما ۱۱ 
کام بخشی- تخاس قص .م ار 5۵ 
۲ر 2۷۲ ۱5و زر لك : طر دق کام 
بخشیدن 
کام برآوددن تب مص . م ز اد : 
نباد نيك ۱ 


۱15۳۰ 


کام برآشهدن سب مص. ۰ م ۷ ۲ 
ار ۳۳۷ ۱ 

کام بودن - مص . 
شیرین 

کام حبان ستاندنت. آز ۲۸۲ص 
نام خواستن سب مص ۰ م ۹۲ 
کام دانشستن س مص ۰ م. ۱۱ 
کا .دادن س مص . م . زر 2 : جان 
ستاندن 

کام‌دل ‏ اض. - لامیه با اختصاص 
۲۱ ۱۲ 

کام دل بخشیدن- مص. م۵رع ۲ 


و الق ۱2 لت 


کام دل سار آوزدد - مص. م | 


ره ۱۱ 

کام دل دادن س مص . م ٩ر‏ ۱۵۲ 
۷ره۰ ۷۲۲ 

تام دل دبوانه تب اضد - و تتارنم 
۵ ۲۹۰ 

کاهرال سا ص . م . 
جوز شاه 

تامران شدن س مص. م ۲ر ۲۲۱ ۰ 
۲۲۱۲ ۰ ۲ر ۸۲ 

کامران کردن ب مص. م. ر ش: 
دهنان و لب ۱ 

کام دل دوستان ب اضر - و تتایع 
و اختصاص ۷ر ۳۲۱ 

کام دل گرفتن - مص . م ۱ر۸٩‏ 
کام دوست ب اض. - اختصاص 
۷ ۲" 

کامرانی ب حا . مص . م. ر ك : 
شکرستان 


ر ژد : 


کامگاران- ص . 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


ام روا سا ص ۰ م ۵ر ۱۸۲ 
کام رقییان ‏ آضد - اختصاص 
۶ ۷۸۲ 


کام طلبیدن س مص . م ۵ر ۲۱۹ 
کامگار- ص.م رد۰۲ ٩ر۰۱۸۲‏ 
۹ر۱۵1 و رد : ناکامی جند 
م ۲ر ۱۵۲ 


. رلگ: جان‌ستاندن. تلخی‌غم. تمنای 


لب 


بر‌ای احتصاص ۱ ۱۱ 


کام هن سح اضد - استم پر ضمیر 
۱( ۲ "۲۱ ۱ 
کام و دهن ب تن و اثتلاف با 
ترادف ع۶ره۷؟ 
کام و آرژو - تن و ائتلاف با 
ترادف ۷ ۳۲۷ 


کام و ناز - تن و عطف "5۷۰ 
تام و هراد تب تن و ائتلاف بسا 
ترادف . ر لد : درخت‌کام ومراد. 
کام و نام سم تن 3 
ر قکا 

کار هزارساله - اض تب وصف و 
بیان نوع ار ۲۲۳ 

کافی س با پاء - نکره يك کام 
۲۳۲ 

کام بافتن - عص. م آر۸ 

و ز ك : تراك کام‌خود گفتن . باده 


سحم متوازی 


فرهنگک هه‌هزار واژه 


بکام رفتن ۰ کار بکام نودن ۰ 


کام . کام‌تنگدستان . دوست کام. 
نا تأم. 


کامل س ع (بکسر میم) تمام . 


بی‌عیب . مقانل ناقص ۰۲۱۷۱ و | 


کاملی تب با باع وحدت ۱ ر۲۱۷ 


کان مس ۱ . معدن (ع)مررکز طبیعی 


و مکان آححاز و فلرات سك سنایسر ۱ 


حیزها در زیر زمین 
تعلی از کان مروت سر یامد 


تاش خورشسدو سعی بان و داران 
را حه شد ۱۹۹ 
کان حبان ۵ 
ظرفیت ۷ر ۵۰ 

کان حسن تب اضر - تشييسم 
۵ر ۲۲۸ 

کان‌شکوه وشوکت اض تشم 
٩ر‏ ۱۲ ۶ 


کان گرم مب اضد - تشسبسپی٩ر‏ ۱۲ 6 
کان مروت ت اضد - تشستیمی .رك: 
ار 

کان و معدن ب تن و ترادف با 
ائتلاف عر۰۲۱۳ 1۸۹۱۱ 

تان یمین ب تر کیب تشبیمی 
کسی که‌دستراست او مانند کان 
زر و سمیم است همراه با دریا 


و پسار» یعنی کسی که دست‌چپ 


او مانند دریا مروارید و کوهر 


۱1۶۹ 


می‌دهد. در شان برهان الدین 
انو نصر وزیر امیر مبارزالدین 


" برمان ملت و داین که ز دست 


وزرار ش 
۱ ایام کان‌بمین‌شد و دریا بسارهم 


۳ًٍْ< 

کاووس س ۰۱ علم . پادشاه کیان: 
پسر کیقباد .معرب آن قابوس. 
یپلوی: 126۵5 اوراسیت داستان 
پرواز کردن با عقاب به آسمان نا 


| نمرود نکی اهاز . 


۱- که آثیست که کاووس: وکی 
ها ۲ ۱۳۱ 


ناووس کی مه | یت نشست۱ر ۲۵۱ 


کاووس و حمشسیه - تن ۲۵۹۱۱ 
کاووس‌و 6 0 تن ۶ ر ۰۷ 


کاوین ب ۱ . (یفتح واو يا با < 
کابین) 9 مان (۵) مپسر : 
مر یه 

خوش عروسی است جبان از ره 
صوزت لیکن ۱ 

هر که پیوست. بدو » عمر خودش 
کاوین فا" ۱۲ 
کاوزن دادن س مص . م. د ۵ 


کاوین . و ر كد : کایین 0 
کرد 

گاه س ۰ تین (ع). ساقه خشنکیده 
کندم و حردشدن آن جررت خوراك 


جارپایان. و تمثیل ناحیزی و 


۱35۳ 


ناداری . بپلوی : ۹2۹ 5 
۱- بگو سوز که بر من بی رگ 


کاهی نیسبت ۷۹ 
۲ ز شوق روی تو شاها » بدین 
اسیر فراق 

هعان رسد کال تفن نف وت. گاه 
ود ۳:۲ 


کاهگلت ۱ .(بکسر چپازم) (کاه + 
کل) کاه مخلوط با کل سرای 
اندودن, بام (کنیگل) 


... جرخ فیروزه طربخانه ازین 


کپگل کرد ۱۳ 
کاهی ب با یاء وحدت . ر ۵ : 
کاه ۰ ش )٩(‏ 

کاهی‌نسودن مص . م. رك: گاه. 
ش (۱) 


کاهل ب ع (یکسر ها) پیسر » 
ناتوان » تنبل ء کواهل جمع . در 
اصطلاح بطئیالسیر در طریق را 
گویند. اگر این حالت ناشی از 
تقصیر و اهمال باشد نازلترین 
. و گاه . بعلت موانع 
طریق‌باشد یاتوقف درآن به‌سبب 
|مجنوبیت دیرتصورت کاملترین 
صیراست. کاهل رو» بطئی‌مسیر. 
کاهل رزوی جو باد صبا را بیوی 
ژل دا ۱ 

هر دم بقید سلسله در کار می- 
کی 104 
کاقل رو س ص. م. ترخیم کاهل 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


زونده . بطئی السس در اصطلاح. 
ر لد : کال 
کاهیدن - مص . 
مضی: .۰ 

نقص. تقلیل . ضعف. تحولری 
کاهش» کم‌کردن. کاستن. 

خار ار حجه جان بکاهد . کل 
عنر آن بخواهد ... 1:۳ 
کاثنات س ع «بکسر همزه یا یا) 


(بفتح پنجم) ‏ 


حادلات و موحودات حپان حادث. 
عالم شود . عالم حدوث ۰ عالم 
کثرت. عالم کثرات.عالم‌مو جودات 
مادی که در معرض حلع و فساد 
۶ تغییر و دگرگونی است. 
۱ جون کائنات جمله ببوی تو 
ز نده‌اند . 
ای آفتاب » سایه ز ما بر مدارهم 
"۱۹ 
۲ب زر لك : بازار کائنات . 
کیاب بت ۱. ریفتح کاف) تکه با 
نکه‌های کوشت که بر روی آتش 
بر,بان کنند. . ار اصطلاح کباب 
پرودش دل است دز تجلیات و 
رمز ریاضت . رك : میل کباب . 
بوی کباب . سینه‌های کیاب .و: 
ز سوز شوق دلم شد کباب دود 


ان یار 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


مدام خون جکر می‌خورم ز خوان 
کیر ب ع (یکسر کاف و سکون 
با) عجب . نخوت . غرور . تکبر. 
حب نفس. بزرگی بخود گرفتن. 
هر که خواهد گو بیا و هر جه 


خواهد گو بکو 
کنر و ناز و حاحت و دریان بدین 


کبر و ناژ س تن و ترادف با 
ائتلاف ۷ر ۰۷۱ ۱۰۵۵ (خانلری 
۹ ۲ر8۲۹) 

کر گدایان تب اضر احتصاص . 
رال : دماغ و کر کدایان 

کیریاء بت ع(تکسر کاف و سکون 
یا) عظمت. بزد ی 

آنکه پیشش ینرد تاج تکیسر 
حورشید ۱ ۱ 
کیریائی اننضت: +4 دی اروت 32 
درو شان است ۶۹ 
کبربای شاه شحاع - ۷ر۲۹۲ 


۲ ۶*۲ ٩ 
کبریای عزت - اضد - بیان ونوع‎ 
(خانلری ۸ر۸۰: بجای کیمی‌ای‎ 

عزت در ق 6۶2۸۹۱ 

کربایی س (انحوی ۲۱ر؟۲) 

0 ححجل (ع) بر نده‌است حلال 
گوزشت تیا ندازه کبو ار » با دم کواتاه 


«۷ 


۸۶ و ر ك 


۱1۶۳ 


و رن خاکی و لکه‌های سرخ و 
سیاه( کيك . نر),بیشتر در کوهیساو 
و دره‌های خرم و خلوت زندگی 
میکند. معروفترین نوع آن .کنك 
دری است. که از انواع دیگر 3 
بزرکتر -است . در شعر خواچه 
کبك تمثیل زیبایی د بی آذاری و 
بیمناکی ژ کت و غفلت 
ر غرور. است. تک 


ای کبك خوش خرام کج می‌زوی 
بایست ۱ 

" غره مشو که 3 ۳ : نما 
[ کوند. . 
کبك خراهانب اض وصف هر ۲۰۷ 
۱ کبك خرامي ب با باء وحدت 
۱۰٩۲ :‏ ۱ 


عباك خوش خرام - اض - وصیفی 


رو 


1 


| ۱۳۳۸ 
| کيك و آهو تن ۱.۵۲ 


کبك و شاهین س تن ۰۷٩‏ 

کبك و قبقهه - تن ۲۰۷ 
کبریا وجاه و جلال - تن والتلاف | کبوقر س ۱. ((بفتعکافو تا)‌حمامة 
6۰ پپلوی فا۵وه1 " 
: (کبود)درشعر‌تمثیل شوق وطیش 
۱ وتحرك و بی‌تابی ومشبه‌به برای‌دل 


2 2 


و دل بت آضم ات تشسمیم‌ستی 
:..دل خون کمو ثر و 
و ۱ 


صید حرم 


کبوتر و شاهین س تن و ۳ 


۱۳۹۵ 


۱۱5۶۳ 


فرهنگک ده‌هزار وازه 


کبود ‏ ص (یفتح کاف و ضم با) 


نیلی . ازرق (ع) آسمانی بپلوی | 
چون صبا مجموعة گل را به آب 
اس رك چرخ کبواد ۲- داثره جرخ 1 لمل: 


12201 


کبود ۱ 
کبیر س ع (یفتح کاف و کسر با) 
نز رگ , کبارو کراع جمح . رك: 
صغیر و کبیر 
کت (بکسر کاف) مخفف که‌تو 


که نو را 
ای نازنین پسر تو جه مذصب 
گز بده‌ای 
کت خون ما حلال تر از شیر 
ماندرست ۳۹ 


کتاب س ع (بکسر کاف) . نوشته. 
اوراق خطی با جاپی مجلد . کتب 
اب صراحی و کتاب ۲- فراغتسی 
و کتابی ۲ کتاب قرآنی ۲ ر قکو 
۱ 
سکون با و ضم تا فعل ماضی 
۱- کتبت قصه شوقی و مدعصی 
باکی . ر لد : قصه شوق 

کثیر س ع(بفتح: کاف و کسر ) 
سار . فراوان ." تقبض قلیل . 
ر لد : عطای کثبر . 

کچ ب ص (یفتح کاف) معوج . 
منجن ‏ (منحنی)(ع) نقیض‌راست. 


ر لد : کله کج نمآدن . کلاه کج 


ادن 


حیال کج . سودای اکج. 
و ؛: 


ل 


کع‌انداژ س ص. م‌ترخیم وتحریف 
کج انداخته . کج افکنده رع ۲۱ 
۳ کج‌آنداز 

کچ باختن سس مص .م. فر بب‌دادن 
۰ در بازی و مکر و دغل 


۰ عاقبت با همه کج باخته‌ای. 
۰ 
کچ بودن کلاه - مص-. م کنابه از 
نااستواری حال و کار 


کلاه سروریت کج مباد بر سر 
سس 


4-1 


کچ طبع ر لك : کج ۲۰ 


کچ طبع سب ص . م (< کچ دل) 


«ر ۲۷۸ 
کچ طبعان دل‌کوو س اضر - صفت 


به صفت د بیان بو ع ۵ر ۲۱۷/۸ 
نرادن کلاه تعنوان تنخستی ار 
صوفی سر خرش ازین دست که 


کج کرد 9 


بدوجامدکر آشفته شود دستارش 
۳۷۷ 


فرهنگ ه‌هز ار وازه 


و ر ك : خیال کج . سودای کچ 


کچ نراد سص . م (< کچ طبع) ‏ 


(انحوی ۱۹۲۲ ۰ ۱۰۱۷) 

کچاب (بضم کاف) این ؟ (ع) از 
اداتاستفپام‌مر کب آز لك استفام 
+ جا یمعنی محل . یعنی : کدام 
حا» حه حاٌ (وازه‌تما: ۱۱۱ بار .) 


حافیل »ءحو 3 غمزه‌تر کان نمی-- : 


کنی 


دا نی کجاست<ای نو ؟ ختواررم با ۱ 


۱۸۰ 


حجیدند 


مطلع 


۳۲ 
کجل ب ع (بضم کاف و سکون 


حا)سرمه .کحل‌الجواهر : جواهر | 
سرمه و سرمه مروارید » تر کیبی ۱ ۱ 
تصامین تس ( - کدام. کدامی) کدام 


اازمر واربدناسفته ‌ سایر جواهر 
کوبیده که برای‌تقوبت چشم بکار 


نمی در ند ند و کحل کو بیده ستکت 
| ۲- در پیش شاه عرض کدامین 


مد می گورید. 


۱- چو کحل بینش ما خالهآستان " 
| کدوت ۱. (یفتح کاف و ضمدال). 
کما رو یم ۹ دفر ما ً از بسن جناب : 
کحا ؟ ۳۲۰ 
۲ کحل الجواهری بمن‌آر» ای : 

3 | ساقی بجند رگ می اندر پیاله 


| کرت 


د ردیف يك غزل هشت بیتی با 


سین تفاوت ره‌کن کحاست تایکها : ۱ 
| کدام آهن دلش آموخت این آئین 


۱۶۵ 


۲ بسر جام جم آنگه نظر توانی 
کرد 

که خاك میکده کحل بصر توانی 
:۱ 
کجل دصر - اض. - لامیه ۰ شش 
)۱( 

کجل ینش (< کحل بصر) 
رك: کحل. ش (۱) 


| کحل الجواهر ت جواهر سرمه » 


سرمه مروارید. ر ۵: کحل. ش 
)۲( ۱ 
کدام - (یض مکاف) ای؟ من؟ «ع) 
از ادات استفنیام بجای حه و که. 
پپلوی 12۵7 (۱۲ بار. فرهنگ 
وانا کم 


عباری 


کز اول جون برون آمد. ده شب 
زاندم‌داران زد ۱9۹ 
7 تن پسسمت۰ 

بارب» این‌تا ثبر دو لت از کدامین 
کو کب اسنت 4" ۱ ۹ 


جفا کنم؟... 


ثرعه. کاس (ع) هیوة نوته کدو. 
باندازه خروزژه و زردرنگ با 
انواع مختلف 


۱۱۶2۶ 


و ۱ ۱ 


کدورت ۲ وی کای و "1 


و ,فتح را). درتتگی. نقیض صفا. 


3 


چون صفایی رفت. » زفت 
۲- کدورت از دل حافظ ببرد 
۱ ۰۲ 
کرت ع.: (بفتح کاف. و تشدید را) 
تکرار. ر د: کر اللیالی 

کر . س تکرار شبیبا ؛ ,مرور 
شنجبا. پیاپی. رسیدن شبیپا. ر: 
سللامالله... . 


صست ذدورسست 


کرا 2 ۳ کاف) (کری) ‏ 


گوابه. نمزاد. آحرت. صرفه. و  :‏ 


کر! کردن . 

٩ و‎ 

کراکردن- مص. م۰ صرفکردن. 

ر ۵: کرا 

نب (یکسردا) , مخففب « کهرا» 
۳9 دارم بسی؛ یارب کرا 

۳ بر ر ل: . که 

9 ن ۱ 

ت_ دص رکش ۳9 

و شید << ۱۰ 

کرام‌الکاتبین. ر ذ: کاتبین 


فر هنگ ده‌هر ار واژه 


کراعات - ع. (بفتح کاف) جسع 
کریامت. امر فوقا لعاده که گاه از 
بمشایح بروزمی کند. « کر اماتآ ااز 
و انوار اولباست. "معحرز ات احراح 
شئی است از عدم بوسنیله انبیا» 
(مناقب‌العارنین/ 6۳۵۸ خاقانی 
شروانی. داررناء فرزندخود اولباء 
ادعابی را «کرامات فروشان» لقب 
دااده م یکو ید : 
ای کرامات فروشان دم و افسون 
شما 
نت افزود که معلول ریا نید همه 
دبوان/ 0 
حواجه از کرامات و مدعیان آن 
اغلب با زبان طنن. باد می‌کند. ! 


آ نیحمله : 

۱- جندانکه زدم لاف کرامات و 

مقامات 

هیجم حبر از هرح مقامی نت 
ات 

۲ با خرابات شمینان ز کرامات 

ملاف.. ۱۳۵ 

۳- شرممان باد ز پشسمینه آلودة 

خویشض 

گر بدین فضل وهنر نام کرامات 

در دم ۳ 

۶- حافظ, این خرقه سنداز مگر 

جان ببری 

کاتش از خرقةً سالوس و کرامت 

برحاست ره ی ۲۵۲ 


فرهنگ ده‌هزار وازه 


۱۱۶۹ 


و ۲۳۰۲ . ۲ر ۶۷ » ۵ر ۱۹۵ .۰ 


۸ /قکه مرده۳. مرت<۳ 
ص( 

کرامت س ع. «یفتح کاف و میم) . 
مفرد کرامات. ز لد: کرامات..». اش 
() و: ۲۵۱۸۸ ۰ ۲۱۵ ص ۰ 


۵ره» ۵ر۵۲ و رك: صاحب کرامته 


فیض کرامت 


کرامت‌فزودنت مص. ۰ ۲۵۱۸ 


کرامت و لطف دودن - مض. .م. 
7 که 

کرائت ۱. (بکسر کاف) (< کرانه) 
حافه. ساحل. انتاعء. غاایت. (( 
بابان. پمپلوی: 20272۴ 1202۳ 
سرمنزل فراغت نتوان ز دست 


دادن 
ای ساروان فرو کشد کاین ره کران 
ندارد ۳۹ ۱ 


کران تا کزان - قید با ظرف ‏ 
کردگار... 
گران داشتن ب مص. م. بایان 


داششن. ر ش۵: کران. ش‌ 


کران دیدن مص. م. بایان جیزی 

.. در شعر رودکی کرندگار بمعني 
نشستن. دخالت نکردن. فاصله 
گرفتن.۲/ قلب و (خانلری۰ ار 6۸۷ 
کران) ر لد: نا 


دیدن ۸ ۳۵۸ 


کران گرفتن ب .عمص. م. 


تچ 
ر ك: کران 


۳ انه یدید شدن مص. م. بسا 


سدن انتپا و پایان عر۲۸۰ و رل: 
نانپید! کرانه. بادیة عشق. 
کردایت ۰.۱ مص. (تکسر_ کاف). . 


عمل. قاعده . طرز (ع) بپلوی: 
۴ , 0۵۵59 ر ك: نك 
کرادار و: 


که 0 مناد زکیدار ۳ 


ححل ۳۰۵ 
و بمعنی مثل و مانتد . : 
ر ذ: آینه کرداد 

کردار اهل صومعه - (انهوی 
۲ ۲ر ۶) 


کردگاد س ص. م. فعال. (ع) و 
صفت بجای موصوف. ۶ یکی از 


ناسپای حد‌آو ند 
ات ی وا درمیانهخاسته کرد کار 
سب مت قَ 


۲ 6 اشکتتار بش دلت هرنحه 


(حائلری ۳۱ ۱۳۰) 
روز آدینه بحکم کردگار 
۷۰ص 


2 
دول" لمخشن 


فعال مختاز و متعید آمده: 

نه چون پود مير خراسال که او 
عطااار تشسسته نود کردگار 
کردگار و آموزگار ت‌ ایطاء خفی. 
۰ مغنی عف و رحمت آموزگار 


ی مت 


مه 


۱ ۱۸ 


نا درمبانه حواسته ۳ دار چیست 


عم صنتمم اعد ( )1 با ختن. : 
انجام‌دادن. بحاآوردن. کردن فعل 
معین استو معنی مستقلی ندارد. 


۱ | پصیمان که مپرس 


بوده «شپروستان خوارزم رسیه 


بپودکان کرد شپروستان‌مروروز : 
زر هرام یز کاتان کرد. شبپروستان : 
هرای. کحستك سکندر هرد می 


کرد...» (کتاب شپرهای ایران . 
4 پپلوی. طبع انگلساریا. 
دمیئی. ص ۱۹) 

مصدر کردن با صیغه های خود ‏ 


چنانکه گفتیم فعل هعین و بیشتر ! 


به ضورت. تر کیب و بعداز متمم ! 
بکار میرود. برای نمونه «کرده» : 
ردیف غزل* . 

سنحر بلیل حکایت با صنا و 
که عشنق رویگل با ما جپا کرد ! 

۳ 

گ ۳ رده غزل دایگر با زد هی 
«کرد» 4 شماره‌های ۰۱58-۱۳۰ 
این فعل و دیگر صیغه‌های آن : 


۱ 
۱ 


بصودت فعل کمکی بالغ بر<۱۱۶ 
بار در دیوال خواحه آمده اسنت. 
گردنی" سر با باء لباقت 

ورکار اد باش که کاری اسنت 


کردنی ۷۹ 2 


کوده سب . مق 


۱ - 
کردن - عمص. (بفتح کاف و دال) : 


فرهنک هه‌هزار واژه 


. (یفتح دال) عمل. 
فعل. کار نا سشصه 

3 9 حود پرده دری 
۷ 


۱ کف رفس ار 
۱ حزابی دارد 


(خا نلری۷ر۱۱۹) 
0 که جنانم من ازین کرده 
۳۷۱ 
کرشمه تب ۱. (تکس رکاف و را و 
میم) غمزه. دلال (ع) کرشم. ناز. 
اشاره با چشم دابرو رو گوشه‌ای 
از دستگاه شور) 

رمز عنایت و هدایت در اصطلاح 


| بپای نیم کرشمه هزار حان طلبند 


و اه کل و ناوات 

۰۳ 
و تجلی جلالی» به قول عراقي: 
ون کرده با خود جنبشض 


در ی ی ی 
| کرشمه اژحلا بردن - مص .م. 
۲ر ۶۰٩‏ 

| گرشمه برسمنکردن م ۷ر ۲۹۷ 


۱ کرشمة توت ۱۷۸ 


کرشمة حاذ س اصْ - ۳۹۶۹ 


| کرشمة شرس ا 9 


کرشمة حسب ۸ 6۸ ۲ 


| کرشمه دیدن "ر۳۳۰ 


کرشمه ساقی- ۵ ۶۰۱۶ ۱۵ ۲ 
ار ۲۳۹ ۲۶۱۸۶ ۰ 


کرشمة صوفی‌وش- "ر۳۹۷ 


فرهنگ هه‌هزار واژه ۹ ۱ 


کرشمة صوفی‌کش - (انجوی | کرم نما و فرود ۲ که خانه خانة 
۲ )6 - آستا ۳ 
کر شمه کردن-- ر د: شاهد دخت. کرماضفی آضد - نسبت. (انجوی 
کرشمه ر گس. نور هرردو دیده. ارو 42 و زر ك: حسود. 

رخ. دولت. شاهد بخت. بار | کرم بادشه عیب‌پبوش ۲ 


کرشمه و حفا ب ۲ر۱۸۷ مخش خی < 


کرشمه شاهد بغت - عر ۳۸۱ | کرم‌خویشب اض. - اسم به ضمیر 


رم وان ٩ر‏ ۵۷ ۶ 

کرشمه و عتاب - ۷ار۲ "| کرهش تس اضد -- انیم به ضمیر . 
نم تیه 
کر شمه در گس تب ۱۳۹۲ 


۱ ام به‌ضمیر. ر لد: امید > 
کرشمه وناز تنو اثتلاف . ركد: ۲۳ ید گرم 


سمی‌قدان. و ر ۵: ناز و کرشمه. | 
سار اهل دل 

کرشمه‌ها سدار۲۲ ق رد : کشاد کار 
کرشمة یار برگزیده - ۸ره۲؟ 
کرشمة یاد پری چبره - ۱۸۷۲ 
کرشمه‌ای ب با یاء وحدت . ر ۵: 
بازار ساحری! شکستن (۱ر ۲۹۹ 
کرم س ع (بفتح کاف و راع) جود 
(ع) بزرگوادی. بخشش. دهش. 
آدو حفض حداد گفت:, «کرم انداختن 
دناست درای کسبکه ره آنءحتاج 
است و روی آوردن به خبدای 
تعالی- بسبب احتیاج که تو 
داست. به حق». 

(تذکرخالاو لبا. ۳۹4۸( 

رواق منظرجشم من آشیانة تست 


کرم نمودن.- مص. م. ر اک : گرم. 
اه 
کرم ورژیدن س مص. م. ٩ر۳۰]‏ 
گرم ولطف . تن و اثتلاف. ر (د: 
کرم و نکوکاری ‏ تن و اثتلاف. 
| ۱۹۱۱ 

اکرم و وقت: طربت تن. ۲۷۹۲ 
| گرمی‌کردن ‏ مص. م. ر لد: پيك 
او در ك: املکرم. امیدکرم. بحر 
, کرم. خوان‌کرم. ذیل کرم. سوابق 
کرم. شمامکرم: شنیوف‌کرم: فضلن 
او کرم. مردمیو کرم. و زك: کریم. 


۳ 


گریمی. 
دار) 
کرم س ع. (بفتح کاف و را 
کرمه. تاك. درخت انکور. ر ل: 
مت کرم. 

کرو بیان - ع (بفتح کاف و ضم 
راء مشدد) فرشتگان مقرب . 
کروبیون جمع. کروبیه. عفرد آن 
کروب. دد عبر ی کروبيم(بفتمکاف 
د ضمرا) کرو بیان‌قدس. فرشتگان 
بالگ و منزه . 

ار در 9 
فدس... فك 

۲ درون مرن مره عالم 
قدس .۰ 

0 ۳۳ سب اضر تب وصف و 
بیان . ش. (۱) 


(فررهنگ‌واژه نما: کرم ۲۷ 


کروبیان عالم قشدس . اض ب و» 


تتابع ش (۲) 
کردیب ع (بفتح کاف و کسر ر) 
دحشنده ۰ صاحب کرم کرام 


۶ کرماء جمع 


ر د : حضرت کریم . خلق کریم.. 


خسروی کریم . و ركذ : کرام. 
و ر لد : حاحی قوام 

کریمان عالم - اضه ‏ ظرفیت . 
۳ لا : شکر آو بز خواحکی 

کریم عیب پوش ‏ اضد - وصف 
و بیان توع یا اضافه صفت به 


صفت 


امبپم) کنایه از شخص 


فرهنگ ده‌هزار وازه 


ديد بد بین بیوشان » آی کریم 
عیب پوش 

زین دلیریپا که‌من در کنج خلوت 
م ی کنم ۳۹۲ 
کریمزر بخش- اضد سوصضوبیان. 
ر اد : زریخشی 
کردم لقاع ت اند قفا تا 
نوع ۷ر ۲۹۲ 

کربمی س با یاء وحدت 

کو کریمی که زبزم‌طر بش غمنده‌ای 
جرعه‌ای در لشد و دفم خماری 
بکند ۱۸۹ 
کریمی - با یاء مصدری (حاصل 
امصدر) 


۰ 


ابا لبی و صد مزاران خنده آمد 


کل بباغ 
از کریمیکوئیا در گوشه‌ای بوئی 
شید ۳ 


زب 


| کز - (یفتح کاف و سکون را 


مخفف که از 

۱ ...یمین تفاوت ره ۳ کحاست 
تا بکحا ۹۰ص ۱ ۲ 
جه ی از ات تون 
مدعی رعایت ۹ 


لك سب آ. ر لد :گزلك 


ات۰۱ 


انسان . زر لك بیکس و : 


| ۱- بعد ار نان بوللك سلممان 


دا نس 


فرهنگ ده‌هز ار وازه 


۱۷۱ 


این ساز و این خزینه و این‌لشکر 


گران قیط 


۲ ز هر ه سازی حوش نمی‌سازد . 


مکر عوردضی تسنو نوت ۳ 


کس نداآردذوق‌مستی. وان 


و ید ۶ ۱3۹ 
میب با باع و حداتا. 


ببین که رقص کنان می‌رود. بنالة 


این موهت‌رسید ز میراث فطر تم 


۱ ۳( 
۳ حمعیت تب اض - بیان‌مصدر 
۲۱۹۵ 
۱ ی ات تک 
0 ۷۲۰ 
۱ کسپ شرفت اضا - بیان مصدر 
2۲۱۰ 


جنگ را ۱ ۱ آکسب مال ۵ جاه ب اضه < بیان 
کسی کهرخصه نفرمودی استماع | مصدر ۳۲۱۹ ۱ 
سنماع .دا ۳۹ کسب هنر ۱ مصدر 
(رواژه‌نما: ۲۰۰ بار) ۱۵۰ 

کستاثه بت ع (بفشح کاف) . بی‌رو ذقی سب یقت توت . 


و عدم رواج در بازار. رین 


متاع با- کالا: ۱ | کنسری (یفتح ناکس رکاف) معرب 
هنز تمی‌خردا ایام و غیر از دنم خشیرو بادشاهان پیاسالی 


کجا روم به تجارت بدین کساد 
متاع (خاتلزی ۷ر۲۸۷)- 
کساد متاع سر أض - مقلوب بجای 


۱ و 0 پسر هر مز 
۱ 1 ۱ سیر برشه پرویز نی است ‏ 


متاع کساد . رك :کساد . و رك: اکه ریزه‌اش سس کسری و تاج 
سم ایفیر ات ۱ 


سین) حاص لکردن . بدست‌آوردن 
فراهم آورادن . در اصطلاح افعال 
آختیاری بندگان است. واقیم در 


| اند کسترای کی نشان . ر ۵« 
اکی ان ۱ ۱ 
"موی پیجیده در کتار ربخسار یا 
تحت قدرت البی نه قدرت خود | پیشانی .:. چتر .زلف . زلشد پر 
آنپا. و مرادف اختیاد. .  .‏ |اپیچ و خم نالا پیشانی و آنترا 
می خور .۰ که عاشقی نه بکسب | پیچه هم گفته‌اند. کسمه شکستن 


است و اختیار ایعنی بالا زدن چتر زلف یا پیچه.: 


۱۱۷۳ 


عرودس رخت. درآن حیحله باهز اران 


ناز 

شتکست۹ کسمه ق بر: بر کت کتل 
کلاب زر ده ۵ 
کسمه: شکستنب مص . م بالازدن 


پیحه يا جتر ژلف. ر 42: کسمه 
کش هب ص. (بفتح کاف). ملیح. 


حمیل (ع) زیبا . طناز . دلکشی. 


خوب. خوش (و بمعنی زیربغل) 


پیض کرمش . ۱۸ 
۲- ننفشه‌شاد و کش آمد. سمن 
صفا آورد ۱۶ 
۲ دل داده‌ام سای شوخی کشی 
نگااری . ۰۷ 


کششب بکسر کاف. تر کیب مزجی 
و تخفر: از که رب 7 
متصلل, یمعنی «که آو ر9» 


کلك تو 

کش میومدلیذبرتراز شببد وشکر 
میمیمت ۷۳۹ 
ار خاطر تیست ۷.۰ 


و ۱۱۲۶ ارع٩‏ 

کش . ۱ . فا| ربفتح کاف) تر خیم 
کشنده. از مصدر کشبنن. زر 2: 
دردی کش . دردی: کشنت.ان . 
جرعه کش . پیمانها کش . و رك: 
کشسدن و رد :دلکش . س رکش. 


فر هگ ده‌هزار واژه 


فرو کش . دامن کشان . 

کش - فعل (ابفتح)کاف)دوم‌شخص 
مفغورد. فعل امر از مصدر کشسدن 
بمعنی نوشیدن یعنی بنوش 
شراب لعل کش و روی مه‌جبینان 
۰۰۰ هر 
کشاف - ۶ ریفتح کاف و تشدید 
شیسن): (الکشاف) کناب تفسیسر 
معروف تالیف ابوالقاسم محمود 


بن عمر زمحشری حخوارزمی متوفی 


۸. درا رن کتاب زمخشسر ی دررباره 


! نزول آیات و مسائل اعتقادی 
۱ معتر [4 دسحت گراده آشمت: ۰ این 


کتاب شروح سار وشته شده. 
معر وفترین آنبا الکشاف نا کشف 
الکشاف تالف سراح‌الداین 
عمر بن‌عبدالرحمن فارسی قزواینی 
متوفی ۷۶6 معاصر حافظ است 


: کهبحافظ ازآن بطوراختصاص:« کشف 
کشاف» نام می‌درد و سسداست 
«شخصا یا با هدا بت آسانبد زمان 
ای تقو ل مجمد کلندام در مقدمه 


بن دبوانل حافظه«... اما واسطه 
محافظت درس قرآن و ملازمت بر 
تقری و احسان و ,بحث کشاف و 
مفتاح ومطالعه‌مطالم و مصیاح.. 
بجمحم آشتاتا غزلیات نسرداحت و 
بتدوین و آشات اسات مشغول 
نشد...» (ق : قو) بمطالعه آن 


فرهنگ ده‌هزار واژه ۱۳۳ 
مسسغول بو ده اسنت. .۰ نکشتی ۳ 


بخوااه دفتر اشعانی 2 راه صح را 
کیر 

جه وقت مره و بحث. شف 
کشسافست ءِ 
کساکش ۱ . مص (یفتح هر دو 
ناف و با الف واسطه» بپر طرف 
کشدن . کنابهه از حاد له ب عم . 
احتلاف و اضطراب : 

عش‌ بت تست طوفان و | هد 
سرد حافظ 

چون برق ازین کساکش پنداشتی 
رستی ۱ 
ست س ز . مص («یکسر کاف) 
یا مصدر مرخم از کشتن. زراعت. 
زر اه لته بت و2 

اد 2 قرو تحفی که‌حاصل گشت 
تم ۱ ص 

1 دل‌حر ا نکشتی از تف 
جر؟ بسپشتی ۲۷6۶ ص 

... که درین مزرعه حز دا نة 
خیرات زکنست ۸ ص 
کشتزار - . 
مررعه (ع) رانحوی ۲۱ و رژد: 
حکر تشنگان 
کشمتن - مصر(یکسر کاف و فتح 
فا) فلاحت . بدر (ع) کاشتن. 
۱ هر کسی آن درود عاقبت. کار 
که کشت ۸۰ 
۲- دهقان جپان کاج که این تخم 


ی یه سای 


م (بکسر کاف) 


نا فتل .بح (ع) پپلوی: وتا 
نشتن ما هبح مبدارا 


سود و سرمایه بسوزی و محاب 


نکنی #۰ 
و ۰۷۸۱ ۰ ۷۸۲ ۰ ۱۲۰۱۲ ۰ 
۲۱۸ . ۲۳۱۵۱ . ۲رع۲۰۶ و: 
اسب زاهد شمان را ذوق ساده 
خواهد کشت ۷ 
۲ بکش بغمزه که اینش سزای 
حویشتن است 9 


۲ب سسنه کو شعلة آتشکده‌فارس 
پکش +۳۹ 
1 اسییر خوریش کسرفتی بعش 
جنانکه تو داانی ۰:۷ 
که و جه‌می گفت که زارت بکشیم 
می‌د مدم ۳۱ 
۳۹ 9 به ۰ مر کان درازت 
یکشم ۲9۰ 
۷- جون فلك سس ۳ نا نکشی 
جافظ ,ربا (حانلری ۱ )۲۰٩‏ 
یی دشن رم 
۱ ۳۳ 
۹ کاین سته ‏ کاسه در آخسر 


بکشد مپمان ۳ ۹ 


تس جود را بکشند تس ازین 
رشك که گل وا" رش 


ات بکشدزارم و دار شرع نماشد 


۱5۳۴ 


۳ ۳۸۹ 
گر بکشد زهی طرب ور نکشد 
زرهی شرف ۹۹ 
عشرت نیم ورنه بسه حسرت 
کشندمان ۳۷۵ 
ن دلر با بی. همه آنل نسست ۳۳ 
عاشق بحشبند ۳۷۷ 
۵- ازچشم خود بیرس که مارا 
۷ 
حسن بی‌پایان او چندان که 
۱۹۹ 


که عی تن 


عاشق دی اشسد 
و ز لد : خون صراحی 

کشمته ت ۱. مفة (بضم کاف و فتح 
تا) فتیل . مقتول . ذبیح(ع) 
دور دای از حالد د 
چو بر ما بکذری ۱ 
کاندرین ره شته : 


کشتة چامزنخدان‌بودن- مص. م.| 
زد ۱ 
کشمتة خود س اضر - اختصاص 
اصافه: استم به مر ۱۲6۵۲۲ 
کسستة خویش س اض - اسم سه 
ضمیر برای اختصاص ۲ر ۲۰۷ 
کته دل ژنهه تس اضد - وصف و 
بیان نوع ۵ر۱۱۰ 

کشتته شدن ب مص. م. ار ۷۱۱ 


فر‌هنگ دم‌هزار واژه 


مت ۱٩۹۲۱۰‏ .۰ 
۷۷ ۵ ۲۲ 
کستکان عم سح آضه بت تفت سه 
سیب ٩۲ ٩‏ 

و د لك : از کشته غراهت‌ستاندن. 
کشمته ب ۱ . مه (یکسر کاف و 
فتح تا) کاشته . بنری که زیر 
خاد گر.ده شده برای‌رستن ۶ 


تور ۲۱۲ . ۰ 


درو . 


اس مزرع سبز ملك دیدم و داس 


مه نو 


یادم از کته خود آمد و هنکام 
درو ۷ ۶ 
۱ ۲ ر د: دهقان سالخورده 
کشته‌زار - (< کشتزار) ر ۵ : 
نخم وفا و مر . و راد : کته 
کته ر ان 

لته زار ح<گر گوشکان سه اصه بت 
مک دعر کوش ان 
و ادر رحمت دوست. ‏ 

کته آن کافرکش - ر انحوی 
۱۲ ا۱) 

کستی تب ۱ . (یفتح کاف) سفینه 
زوری (ع) 

کشتی 
بر حبز ۱ 
باشد که بازبینم‌دیدار آشنا را ه 
و در دیگر دیوانپا بنحو اکشر 
کشتی شکستگان آمده از آنحمله 
دار خلخالی و خانلری و پژمنان . 


اوتصا ص‌‌ 


شمکسستگا نیم .یداد شررطه, 


کته غمزه سم اضد - مسیتب به و در برحی‌دیگر کشتی تدنیست ان . 


فر هنک نمهزار واژه 


در مورد این اختلاف میکوبند از 
حاج ملا هادی سبزوازی یبا از 
مبرزا آنوالحسن جلوه سر 
حواستند . حوااب داد« شد : 
برحی نسشسته حوانند جمعسی 
شخسته دانند 

چون نیست خواجه حافظ معذور 
چار ما را 
و ار كه 
کمتی‌ارباب‌هتر مس اضر ساستعازی 
و تتایم آر۲۷۸ 

کنستی باه س اضر بت تشبیمستسی 
۵۱ ۱ 4 ۳ تین جام داده 
کشتی‌بان ۶ ۳ 
هی 

ای دل » از سمل فشنا دنیاد هستی 
3 کند 

حون ترا نو ح استیت کشتتی بان ‌ 


راد شر طه 


و ار 


طوفان عم مخور ۲۰۵ 
بادآور این حدیت است : «مل 


امل بییتی کمثل سفینه نوح , من 
رز لب بحی و۶ من تحلف عنه غرق» 
و د لك : کشتی نوح 

کستی تردن تب عص .۰ م . نات 
دادن کشتی . زر لد : ورطة یلا 
کشمتی در شط شراب انداختن تب 
مص 
جامی پ و مالا مال از شراب 

بیا و کشتی ما در شط شراب 
انداز 


۱۱۷۵ 


فروش و ولوله دز جانل شیخ و 
شاب انداز ۲2 
کشیتی توفیق - اضر س. نشبیمی: 


لنگر علم توء ای کشنتی توفیق. 


کحاست 5 ۱ ۳ 
آناحقی سر کته سه اضد - و صف 
۳۳۷۲۱ 


حام می . رز لك : خوش درآ 
کنه‌ستی دوح سم آضد - اختصاص و 
تنمیسح ره ۱۸۷ زو ر دك 
کشستی بان) 
تشتی هلال بت اضر بت تشسی ‏ . 
تشسبیه ماه نو به نشتی (زورق) 
دریای اخحضر فلك و کشتی حلال 
هستند. غرق نعمت حاحی قوام ما 
۱۱ 
تشببه هلال (ماه‌نو) به کشتی در 
شعرظییر فارابی نیز دیده‌میشود: 
روی فلك جو لجه دریا و ماه نو 
مانند کشتثی که ز دزبا کند گذار 
کنف سب ع (یفتح کاف و سکون 
شین) آشکار شدن . پیدا کردن. 
شرح دادن . در اصطلاح اطلا ع از 
معانی غیبی در ماوراء حجاب و 


مرگ 


ا مسیسص نس ب_<««۱۳۳ 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


اموری‌است که از طرف حق سالك | سیه حشسمان کسمیری 5 تر کان 


دست. می دهد . 
۱-.روی خوبت آیتی از ۳ «بررما 
.شیف کرد ۷۰ 
۲ تا بگویم که جه کسفم شد ازین 
سیر و سلوك 
بدر صوععه با بربط و پیمانه 


روم ۳ 
سات. سای و هه رای 


کذامف کشساف تب اض اب بسان 
. ش (۲) و مخفف کشف 
الکشاف «تالیف شیالعلامه ابی 
حفص‌عمر بن عبدالررحمن المدعو 
بسراج . از شاگردان خواجسه 
قوام الدین‌عبدالله و از معاصر ین 

وا حنه که کتاب شرج اوبرکشافا 
(زمخذسری) سبیاد معروف اسست...» 
(یادداشتبای دکتر غنی) 
تشمیر ‏ ۱. علم . (یکسر کاف و 
سنکو د شین) ناحیهاست پر آب 
و حاصلخیز در شمال غربی شبه 
قاره هندرستان » در دامنه حبال 
هیما لبا . سشستر سبکتة و 
مسلما نان تشکیل می‌د هند. و مورد 
احتلاف‌است میان هندویا کستان. 
دنر سسیت کشسمری 


ملد ر 


0 


وت و 3 
می‌ناز ند 


حافظط شم ار می‌ز قصند ۴ 


سمر‌قندی ۱ 9 
تون > بن 0 
تشمیر . راك :. کشمین . 

کشنهده س ص . فا («یضم ناف و 
. ذابح (ع) از 


یگشای‌تیر مزگان وبریزخون‌حافظ 
که جنان؛ کشنده‌ای را نکند کس 


انتقامی ۶:۸ 
واو) اقلیم رت . مملحه . 


۲ ۱ 

کنسور دوست م اضد - وصف و 
بیان نوع 1۱۷ 

د ر لك : هفت شور . 

کشیدن تب مص(بفتح کاف و کسر 
شین) تطوریل . جذب . سحب . 
امتداد. تحمل . توزین ۰ میل(ع) 
و نوشسدن د نقش کردد . در تس 
داشتن . منحر شدن و از انعال 
عموم است 4 نیاز به متمم دارد. 
۱ همه کارم ز؛ خود کامی کشد 
۳ : 
نبان کی ماند آن رازی کزو 
سباز ند محملسا 5 ۲ 
۱ کشیدم تسود :اج آتضش 
هجران که چو شمع 

جز فنای خودم از دست توتدبیر 
نود ۳۹9 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


۲ خیال روی تو در کارگاه دیده 


تشیدم 4 
و انسمان: از اما نت دتسوانست 
۳ ۱۸ 

کشید در خم‌جوکان خویش 
حون کو یم ۳۷۹ 


و (کشسم» صیغه‌مضار ع آول‌شخص 
جمع را متمم‌های ۳ محتلفب 6 ردایف 


يك غزل هشست بیتی با مطلع : 


صوفی پیا که حر فه سالوس مرگ 
و ین نقش‌زرق را خط بطلان سس 


۳ «میکشسی» دص یه مضار ۶ دوم 
شخص‌مفرد استمراری» ردیف يك 


نظ برصحیفه کل و کلراز میکشی 


2۹ 

ین . بر کشبدن. 
سر کشیدن . با 
. بای کشندن . 


و ر لك : 
دد ر 


شبیدن بند نقاب 


شیدن . ببرون کشین تاب 
کشیدن . درا آغوزش کشسدن. . 
حرعه ۳ دراز کشبدن . 
در کشندن . دم در کشسدن . 
حور کشبدن رنج کین .+ 
رنجیا کشیدن . حفا کشبدن . 


دشوار ی کشیدن. بیرون کشبدن. 


دا ۶صسوحی کشیدن ۰ سر کشیلن. 


۳۷۵ 


۱۱۳۷۲ 


با ۳ 


| زل فبکشیدن. زلف سنبل کشیدن. 


جو کان کشیدن . سر کشیدن . 


۱ ك کشتیشن. بدوش کشیدن . 


د کشبدن . جام رو کتسیدن ۰ 
چم کسیندن »۰ در کشنیدن ۰ . 
قدح کشیدن . فرو کشیدن ..عنان 
تن « کشیییدن: . منت 


و پیمانه 0 مس زو 
کشسیدن ۱ صراحی . کشیدن ۰ .نقات 
کشیدن . ناله کشیدن .. قپراابه 
کتسیدن ۱ کمان کشیدن شراب 
العل کشیدن: درد کشسدن. دز دیس 
کنشدن . بند تقاب کشیدن.: تیخ 


اسان ۳ کشسندن (واژه‌نما: 
ی تست [. مک رسد کاف‌و دالی) 


صسسنجوت‌ِ . مطول و میت ۰ . منسوج 
( دوخته‌شده. زر ك 7 شرب زر 
کشیده و بمعنی خمار و بادامی 


چهت 6 بقع که 6ج 


حربار کوش .دصعت! ببت! لحر ام 


علت داشتن حببار وم اف ار 
اصطلاح مقام وصل و۲ گفت4! فد" 6 
حنانکه حجز آساو د الی‌الله " گو دنه 

دراشاره به‌داسیتان ؛ سن "صنعان: 
آنکه حز کعبه مقامشض ثدد از باد 


۱۹۷۸ 


بر . درمیکده‌دیدم که مقیم‌افتادست 
: ۳۹ 
کعبه دل - آضء - تشبیپی "۰1۳ 
۷ر۳۲. (خانلری هر ۲۷) 

کعبة کوی س اضم - تشبیپسی » 
۰۷ ۰۸ 5 

کعبة هقصوده اض - تشبیسی »۰ 
#۷ر ۲ 6 

کعبه و بتخانه - تن و تضاد . 
۲۰ 

کصه‌وهسکده تب تن و تضاد ۸ر۲1 
کعبه‌وسعی و صثا تب تن‌ومواخات 
۷ر ۸۲ 

و ر لد : شوق‌کعبه . سوی‌کعبه. 
جمال کعبه . طوف کعبه 
کقات ع (بفتح کاف و تشدیدفا) 
سطح درونی دست یا پا . سطح 
هر" چیز . جمم کفوف مجازا از 
لحاظ علاقه محاورنت همعنی دست 

و با تخفیف فا 


۱ حافظا , .روز احل ۳ بکف 


آری جامی ۰ 
۲- حافظ از جشمة حکمت بکف 
آوز جامی ۳۳۲ 


۳ خزینه‌ای بکف‌آود ز گنج 
قارون بیش 

4- طالع اگر مدد دصد دامنش 
آورم بکفب ۲۹۲ . 

ساغر می برکفم‌نه تا زیر 


و ر لد : رحسا 


فرهنگ د‌هزار واژه 


و در لك : بحر کف . هی در کف 
بوددن . تکف ایاغ داشتن ۰ تکف 
آوردن » رکف ساغر گرفتن» 
حام می از کف ننپادن ء مت 
از کف نرادن . 

ی 
ره محمود > 
کقب او حاض - اسم تضمیر برای 
محتصاص ۱۰ره 


کف پایش س اض - اختصاص 


۳۳۹۲ 


کف بای نگاو ت اضد - و تتاسع 


۱ر ۳۲۵ 

کف نتازه خوان بت آض - وصی 
۶ر۲۶۸ . 

کف ساقی مبوش سس آضد سونتایم 
۷ر ۱۵۹٩‏ 

کف غصه‌دورانت اضر - استماری 
5 شتابع ۱۲۲۷ 


0 ار 5 ۶ 


کف س ۱ . (بفتح گاف) رغوع(ع) 
ماد سفید رنگی که بر روی آب 
دریا پیدا میشود یا از جوشیدن 
مابعی زكسممت: می‌آبد. دز « کف 
زنان» با ایبام و توریه : 

جون باده باز بر سر خم رفت کف 


زنان 

حافظ که‌دوش از لب سناقی‌شنید 
راز ۳۹۰ 
کف زنان - ص . م .صفت حالیه 


فرهنگ هه‌هزار واژه 


لن ۳ کف زدن . با ادپام و 


توریه . رل : کف ور 
ان کافی 
بودن. بس بودن . د لك بی کفابت 
ف ‏ ۱ 


باشد ‏ ۱۰۸ 
۲۳ صد مایه داشتی و نگرادی 
کفا شی.. ۰:۷ 
۳ بیرون زکفایت نو کاری دگر 
اسنت ۷۰ ص. 
کفادت و تا 0 ش(۱): 


ش (۲) ۱ ۱ 
کفایت کردن سمص . م . ش (۲): 
کف - ع (یضم کاف وسکون فا): 
نانساستی . ارلاویدن.» خلاقیی" 
09 ابمان و در اصطلاح تاریکی 
عالم تفر فه , 
۱- بمذهب همه کفرطریقت است 
امساك ۹-۰ 


را که آز کر ده بتام 
امسباك. 


بو 


ر لك : قناعت . 


کفر است 


۳ در مذهب طریقت خاه‌ی 


5 کفرست‌درین مذهب خودیینی 


.و حورای 


کفر زلف. 


۰۷۰ 


۱ ۷۹ 


3 

. ر لد " 
کفر زلف نت اضد مهار 
سیاهی زلف :هر ۲۱۱ " 
کفر طریقت. س آضد .- ظمرفیت .. 

کفر درطر‌یقت.: ر ۵ : کفر... ش(۱) 
کفر و دین س تنو تقابل(مقابله). 
ر ك : مطاع کفر و بدین .و رد 


کفن- ع (فتم کافوفا) بار چهابیکه 
مر« ر با آن بیوشبند و دفن کنند 
۱ کفان جمم . رل : از خون کفن 
بباختن . پیاله. بر کفن بستن و 
دود از اوستسی خو نی .ین 
1 و مه 


باد 
ز شوق "در دل آن تنگنا از 


۳۷۳. 


وه بت اطصی .2 ۵ انسعازه 
تمعمه و کنایه ازز نده شدن, 


ِ ی 


| مقابل خزع وا مر کت و 


۲ خر ننه‌دااری یراك ك رگان. عقل کل. 3 


دز پنبین بود که پیوسنته شند"از 
جزعء بکل . 9 


و مت هر مین وی 
تمام : 8 


۱۱۸۰ 


کل حال مس ور۳: کل حین 
٩‏ 2۲ کل‌شنی ر(حانلری هر ۲۲ 4) . 
۳ دوم ار ۸ و : ۱ 
ا.- و یامن‌علا کل السلاطین سنطوة: 
(خانلری ۸ر ۲ ۱۰) ۱ ۱ 
۲ لکل من الخلان وحجد: و نعمه: 
رخانلری ۵ ۱۶۰۳) 3 ۱ 
۲ وکل اخ مقارق4 اخسس وه ۱ 
۱۷۲ ۱۰۸۲) ۱ 
کلاله سب ۱ .(بضم کاف و فتح لام) : 


موی مجعد. موی دیلمی. نغوله. ] 


موی پرشکن . غلاله هم گفتها ند. , 
(در اصطلاح گیاه شناسی قسمت 
بالای مادگی کل » برجستگی با 
رش بالای مادگی کیامو 
کلائك هم گفته‌اند) و 
۱ آن تافهةه مر اد که می‌خواستم ‏ 
ز بخت 

بواد ۲ 
نسیم‌در سر کل بشکند کلالة 
سئیل 

جو از میان حمن بوی آن کلاله 
۱ + 


کل 


.عسارت ۰ جملبه نام ۰ 


| آوزد 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


کلالة هشکین تب اضد - وصفی 
ش, (۱) 

کلام ع (بفتح کاف)قول. سخن. 
سخن 
حق. مجازاً به معنی نننامه: 


دبرست که دلدار پیامی تفر سستاند 


۱۰۹ 
کلام فرستادن تب مص. م. امه 
فرستادن . ر لك : کلام . ش-. 
نه هر که نقش نظمی زد کلامش 
ادلیذیر افتد 
تذر و طرفه من گیرم که جالاکست 
شاهینم ۰۹ 
کلام لطیف و موژون ب اضد .- 
وصب و عطف ۵رءه ۱ 
کلام فرهاد ب اض - اختصاص 
هر ۵ 
او ر لك : ال کلام . خوش کلام 
کلاه س | . (بضم کاف ) (- کله 
قبعه. قلنسوه. عمامه. تاج (ع) 
پوشاك سر 
اس به جبر خاظر ما کوش کاین 
کلاه نمد ۱ 
۱ ۱:۷ 
کلاه انضاخش ب مص. م.کنابه از 


:| شادمانی کردث ۲رع۱۱ . 


کلاه بر سر یادن بت مص . م. 
ر ۵: آئین پادشاهی 


فرهنگ هه‌هزار واژه 


کلاه بر دستن سستن با کمر ستن ٩‏ 

و ص۱۳ 
«همه نسخه‌ها جز قزوینی « کله 
بر سمتی» ات ... اما «کلیه ۳ 
باد آنکه نگارم چوکمر بربستی 
بستی‌راهم یقن دارم که درسست 
بباشده» (حا نلری: 0۱۲۱۷ ق 


یاد باد آنکه نگارم. چو کمر بر بستی 


۳۰ 
کلاه خسروی آض - اختصاص 
و وصف ۲ر۱۰ 
کلاه‌دارق ب حا. هص. م. ریاست 
و سروری ۱۷۷۲ 
کلامژو بت اضب _احتصاص ۷۱ ۶ 
کلاهی دلکش ب تر‌ کیب وصضی 
۱۵۱ 
کلای. سروری س اضد - اختصاص 
و وصف ۵۲۸ ۰ 5۵۷ 
کلاه شکنستن سب مص . م . رالد : 
کلاه گوشنه شکستن ۱ 


کلاه طرب س آضب - لامیه (انجوي 


)۱۹ ۲ 


کلاه کچ بودن- مص. م‌ ناستواار 
بو دن کلاه . کناابه از حاالی نامتاسب 


و نا استوار داشتن ۸ر۵۲؟ 


کلاه کج کرد - مسر مم‌. . کنایه ۱ 


از آشفته شدن ازمستی‌وسرخوشی 
هر ۳۱/۷ 
کلاه کچ نبادن ب مص . 


م کنابه 
از مغرور بودن ۲ ۱۱۷۷ ِ 


1 : ببادبان‌صباکله‌های نعمانی 
1 می‌دمدصبع وگل سبت سحاب 


۱۱4۸۱ 


گلاه کی سب آض. _ اختصاص . 
٩۲‏ ۶ 

کلاه گوشه ب اضد ب مقلوب . 
گرشه کلاه (کله گوشه) ۱ 
کلاه گوشة خورشید س ۱۵۰۸ 
کلاه گوشة گل - (کله گوشة 
گل) رد۱1 ۱ 

کلاه گوشه شنکتسش تب مص . م 
گرشه کلاه شکستن ‏ ب رگرداندن 
گوشه کلاه ۲ر ۲۹۹ ۱ 
گویا؛ اين عمل شکون هم داشته. 


صائب گوید : 
و حون آواو ۷ دل سباه 
خوزیش را ۱ 


«شنکند: پر شگ رن ات 
خویش را 

کلاه نمد بت اضد - بیان جئس . 
۲ کلاه دمدی, هر ۱۶۷ 

و و آد : سضهه در کلاه شگستن - 
| طرف کلاه . 


کله - ع (بکسر کاف و فتح. لام 


مشدند) برده. روپبوش. رده 


نازاه از تور یا حرایر ۰ پشه بند. 
خیم سبید. گلل جمع 


٩ب‏ شقاادق‌از ۳4 اسر 


باز 
فکد 


رز 


۱۱۸۳ فرهنگ ده‌هزار واژه 


له ر صاخ ۰ م۰ خیمسه | دنجایی کسیدهام که «ج نت 
ش (۲) سك ۳۷۰ 


ون 2 2 ۳ ۲ 
استعاری و.بیان نوع. ش (۱) ۱ لام) قصبه. قلم قصب. قلم (ع)نی. 
کلیهس. (بضم کاف وفتح‌با) کوخ. ااقلم نی . نی قلم و مجازا بمعضی 
دکان . ححره (ع) بپلوی : از نوشته یا شعر از لحاط علاقلة 
و (< کربه : خانة کوچك. | سببیت: 9.۰ بمعنی ,تیر # آمده. 
میخانه) جانه روستاربی. در شعر فردوسی : 

کلبة احزان ب (< بیت الحزن) 
مقابل بیت الغزل . خانه میعتر و |.بروز بلا گردید آز جنگ سیر 
فقنرانه با مفپومی خسلاف بیت و بمعنی‌قلم نقاشی نیز آمده‌است. 
عشضرت با خانه عشرت . (اشازه ار ۱ کلك مشاطه . کلك نقاش 
به .خافه- یمقوب یمق بسن برغ امن آن شاعر "سا که بلفسون 
آندوه‌فرناق پبسر ود پوس 4و تفه 
اضطلاح کلبةاحزان رآ 3 رات از نی کلك همه قند و شکر؛ می- 


از پروز پیکان کلك تو شیر 


گو بند. الم :۳ 
۱ کلمه!حزان . وود دوز یکنستان کلك بر بده زبان بت آضد بت وصشی 
غم مخور ۳7 اوی» ]| ۷ر۵۸ 
۳ آینکه بر #ثه سر م صحنت ۰ کلکت . ب آض ب موصول (اضافه 
پرسف بنواخت " ۱ .| اسم به ضمیر برای اختصناص) 
اخرصبری است زان کلبهاحزان" 2 آ۲ر٩‏ 
گردم ۱ ۱ ۳۵۹ نو ب ۲رک2۸5 ۰ 2۸۷ .. 
یکله مرا هم 1 ۳۲۵ 
پّ ۱ ۵۱ ۶ گلك حاقظ ب ۰۲۹۱۰ . ۹گر۲۵ . 


- حانظ مکن رن ۰۳ 2 ۰ قگرحاق 
کلك خیال انگیژ - .اضد-- وصفی 


و کنایه از شعر ۱۳۱۶ 


باز آید و از کلبه احزان یا 
ٍّ- 3-93 کات ۵ درس اضد - وصفی ۲۲۲۷ 
کلبة گدایی سب آضد اختصاص | کلك دوست ب اض. - احتصاص 
بن"تو در کلبهة گدابی خوش ر ۳۱۷ 


فرهنگ هه‌هزار واژه 


کلك رنگ آمسز س (انصوی 
۷ ۷۱ ۱۸) 

کلك ژیان‌آور بت اضر - وصضی 
۲ر ۲۱۹ ص 

کلك زبان بریده حافظ ب اضد - 
وصف واختصاص ۱۳۸۷ 

کلات زیان کشسبده بت آضد ت وصفی 
(خانلری ۰.۱۳۹۷ بحای کلكز بان 
بر بده) ۱ 


ر ك: طوطی خوش لپچجه.  .‏ 
۱ کلك‌صنع ت اضر سمسیب ی 


ر < قلم صنع) بر ء ۱۶ 6 ۶ ۰ 


۶۰۱۱۵ 

کلك کوته نظر - اضد - وصفی. 

(خانلری ۶-۱ ۱۰۸۸) 

کلك ما ب 

۰ ار ۱۲۵ 

و خی 
لك : زاغ کلك 

مشاطه‌صنع - اض - وتتابع 

۷ر ۶ ۱۶ 

کل مشکین - اش - وصفی ۰ 

ار ۱۹۰ ۰ ۷, ۲۵۲ 

کل نقاش - آضد اختصاص 

۵ ۷ (خانلری) 

وگ 


ماهی کلك . نو کلك 


اض - اسم به ضمیر. 


۱ ات 


۱۱۸۳ 


غلام آن کلماتم که آتش انگیزد 

(خانلری ۶ر۲(۰) 

کله ب آ. (یضم کاوفتحلام): مخفف 

ك : کلاه . و 

زمانه افسر رندی نداد جز یکسی 

که سرفرازی‌عالم درین کله‌دانست 
2 

کلید ‏ ۱ . ۲ (بفتح کاف و کسر 

لام) مفتاح » آلتی که با آن قفل 

را می کنسابند . ب. 2 درز بان 

فراننسه از يبك ررشه. . آسبت» 


۱- کلیدکنج‌سعادت . ر ۵ : گنج 
سعادت ۱ 
۲- کلید گنج‌مقصود .راك : گنج 
, مقصود 

۱ ۲ دلم خزینه اسرار نود و دست. 


ادازش بیست و کلیدش بدلستانی 


و 
ام افیا برای" پرسش از 
عند ومقدار ما نند: «کم درهمالك؟؛ 
و" معنی. دیگر بیان کثرت و بمفتی" 
ات 


۰ فکم بح عمیق من سواقیٍ 
۰ 


زاغ کلك . صرریر کلك. یزان یا حه سبا دربای عمیق 
۱ از جوی‌ها بوجود می‌آید  .‏ 


کلمات - ع (بفتح کاف و کسر | کم س ض :(بفتح کاف)قلیل. نادر(ع) 


لام) ج کلمه (انحوی ۲۱۷۲۷ ) 


اندك. تقیض . 


بسیار مقابل‌زیاد 


۴ 


و هتمم یا قیند برای فصل بعد از 
ِِ و صفت. 9 ۲ 
مزتم.. جسم ۱ 


خرقه. از اسر در آو راد شکرانه | 


ز ‏ سوت 


کم آزادی م2 . مص .۰ ۳ ۰ کم 
. بمار 0 2 خر کم از 


آزردن دیگران . ۲ بی‌آزاری 


ریتتگادی : 6 جاوید ۰ 


۹ ۹ 
کم .التفات کردن ب مصی . م. 
شامانکم‌التفات به حال گداکنند 
۱۹۹ 


کم آزچیزی‌بودن ‏ مص . م .رگن 


نگ ۱ خاره 7 و۰ 
ان نافهام عون کشت وک 
زینم ثمی دا یکد. مج ۷۰ 
کم دودن ۳۰ 


کر کوه کسست از کل مود 


وا ی سا ی وه 


۲ ۳۹ دار مسجدم امروز 
کم اهنت : آنجا بود .. ۰ ۲۰ 
کریسن- ص. م (انجوی ۱۷۳ر۸) 
کمتو بصن :.. تفضیل . ۸ر۳ , 
۲۹۱ ۰ ۱۹۷۵ 
آر۱۹۹ . هرک۲۸ : ۲ر۲۲۱ . 
#ر۳۱۹ ۰ ۲۵۵۷ » غر ۲۸۷‏ » 


جود نظم دنر . 


| خوشدلی . ۱ 
کم عیاو س ص م. ر لك : نقد . 
۱ 

۳۳9 ی 
,۱ کشا .. 

و لد کی + از 9 
حریفان دغا 

کم گردیدن س مص. م. کم شدن. 
ار لد : شاه شیرگین 

" کم لاف منی ژدن س مص. م. راد : 
"لاف زدن 

کمن ۱ 


۶ ۱۹۸۲ ۰ 


فرهنگ ه‌هزار واژه 


۲ر ۱۸ ۰ ۷ ۷۱۷/۲ , و ر لك : بجر 
از ذره کمش بودن. 
کهتوین س ص . عالی ۰ ۱۲۱۸ 
۳۳ ۰ 2۷۷۲ , ۷ر۸۸؟ 


۱ 1 ۳ کم خر دی 


ی 


. رك: بیاض 
برات 
فسحت. کارخانه . 


کم دق - مس هم 
سوز و کداز . 


یت تیه 


۰ ۳ مل 2 


اب رز 


کم. و بل سب تن ومقابله و عطف. 


قید تخمین. . د لك : عیب درویش 
د توانگی کردن . 


کم باد کردن سب مص ۰ م 


تقو آمده و گذشته کم ی 


(خانلری 6۷۱۱۲۵ ...ی : 
کمال ‏ ع زبفتح کاف) تمامیت . 
۳ 
آراستگی‌درهر چیز - دد. اصبطلاح 
کمال تنز‌به ازصفات و آلاوراست. 
کمال ب | 
اسماعیل (با کمال‌الدین خجندی 
شاعر معاصر حافظ), 


کمالآو ردنسمص هم ر۵ ۳ص 


که‌ال‌الجمالس کمال‌جمال ت اضر 
۲ اص 


۳۰ 
کمال __ِ س آض - اختصاض. 
۱ قلب. ر(و ر لك : تنگ: شکر). 
کمال خر" تس اضد - ۶ 
۲۱ ۱۹ 
کمال سر محنتب‌اض ساختصام 
و تتایع ۲ر ۰۱۸۸ 
ین دلبریت اضْد . اختصناص 
:. دلیری و 


و" عطف . ر آد:. ابوالوفا 


کمال صدق‌معتس اض - اختصباصض 


و تتابم ر شك : + ..نقص " گناه 


آراستگی صفات. . | 


0 دار همان ناو مزکان .و تین تجبوی 
و دین ‏ اضد -ابعتضظناض 3 


۱۸۵ 


| کمال صوزت و معضی س اضه - 


0 و ۳ ون 9 
صسحت. ۱ 5 
کمال 0 - ۳" اختصناض 
۲۶۲۲ . ۱ : 
کمال ,عسق. ت اضد .- اتتصاس 
۷ ۲۹ 0 ی ی 1۳۰۰ 
کمال‌هثرب با یاء وحدت ۳ زر ۶16 
ان ر 


کهالی تب با یاء وحدت ردو 
و ر لد :۰ عین کسال . گفثه کمالند 
مان ۰۳۸ (بقنم. کافع: قوس 263 
چوبی خمیده که دو سر .آئنزا 
با وه دمک ند ند و وکس و 
آلتی بوده برای تس انداخشدن ‏ 
هرجیز خمیده زا کمان گزینند 
تخمان‌هم کفته‌اند . تتتتت ای 
ابروست ها : 2 
ز جع شوخ ات ان کدی 
تزان. برد ۰ . ۱ و 
که ۷ تیا .کمان ی کمن اسسث 
۰ ۳۹ 
1 "حان دراز ی . و . ناد مد شم 
می‌دلانم . ,: ۱ 
۰۰ ۷۵ 


زنه ی 


با چم و دی تو چه یر 


دل . .کنم ‏ . .. 1 
وم‌زاین کمان که نرمن ِِ" - 


۱۱۹۸۴۲ 


24 
کمان ابر س آض تب تشبیپی . و 
در اصطلاح عرض کردن سقوط 
سالك است از درجه و مقامی 
که بدست‌آورده است در ستلو ك 
بسبب تقصیر و دواباره برگشتن 
او بمقصه مطلوب بحکم جذیبه و 
پیش کمان ابرویش لابه کنسم » 
ور 
کشده است از آن گوش 
دمن نم یکند ۱۹ 


کمان ابرویت ‏ کمان آبردی تد | کمان‌دار - ص 


۱ ۲ 


کمانابروی‌جانانب اض - تشبیبی 


و تتایم . 


رهنگ ده‌هزار وازه 


موسیقی شبیه ویالون با سه یا 
حپار تار .ر لك : کمانجه‌زدن 
کمانچة ابرو س اض - تشبیی . 
رز هد : محراب و کمانجهو : 
"میدهست که منشور عشقبازی‌من 
از آن کمانحثا برورسد به طغرابی 
۳۹۱ 
کمانحه زدن ب فص . م ۷۱رع ۷۲۲ 
کمانحه و ساز ت تن و مواخات 


۳۳۶۹ 
اکمانخانة ایرو س اضد - تشسیمی 

۲ب ۳۱۰ 
. م ترخیم کمان 

دار نده 
#برویکماندارت می‌برد به‌پیشانی 
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کمان ابروی جانان نمی‌بیجد سر کماندار و کمانداران - تن 


از حافظ ... ۳۷۸ 
کمان اپرویش - کمان ابروی او. 
ر لك : کمان ارو . ش 

کمان ارو - ص : م زر ش2ك: ماه 
کمان آبرو .ساقی کمان ابرو. و: 
۱ مراجشمی آست‌بخون افشانز 
۲- به‌تیر نمزه‌صید شکرد: چشم 
آن کمانه اادرو 3 
۳ را لد : ارو کمان . کمان و 
ابرو 


کمان‌حلاحان) و کما نکوجك زآلات ‏ 


. گنرد 


راه عشق ار چه کمین گاه کمان 


دارآن: است ...۰ ۱۳۸ 
کمان داشتن سن فص . م ۱۳۰۸۱ 


کمانگش - ص . م ر ذ : جادوی 
کمانکش.و ۲۷۵ و ر شك : ابروی 
کمانکش, 

کمان کشیدن - ص . م .۱ر٩0؟‏ 
و ر لد : کمان ملامست 

اکهان کشسدمب (انجوی ۲۲۵ ۱۱ 
کمان گرفتن - ص . م 

دشر جرخ برد حمله ؛ حونکمان 
قکط 
کمان گسوشه‌نشسن - ر(انوی 


فرهنگ هه‌هزار واژه 


0) ۲ ۰ 

کمان ملامت ب اضه - تشبیپی. 

رفن مأیستی کمان ملامت کشبدها ند 
۱-۹ 

کمان و ابرو س تن و تشبیه . 

۲ر۲۸ و ر له : ابرو د کمان 

کمان و تير سب تن و مواخات . 

دره۰۱۲ ۲ر۰۲۶۸ ع۶ر۲۹۵ و ر4: 

تیر و کمان 

کمان و خم ابروب تن و تشبیه - 

ر له ابروی شوخ 

کمان و قامت - تن و تشبیه 
۹۹ 

کمان‌و کمس.-ستن و جناس. شبه 


رآ شتفقای ار ۵ ۵ 6 ۱۲۸۹ 6 ۲ر 2۸ ۲ 


کمان وناول. تن وموآخات . رك: 
ناو ۱ 

و رك: دز کمان انداختن . 
کمر ۱ ۰ریفتح کاف ومیم) حصر. 
حزام (ع) دور شکم و پشت . 
میایةٌ بسن . میان . 

کمربند . میانه کوه ( کمر کوه » 
کوه ود کمر) تنگنای کوه . کمره. 
امید. در کمرزر کشت جکو نهببندم. 
دقیقهاست نکا دا در آن سان 
که تو داری ۳(: 


۱۸۷۲ 


کمر بر میان ستتن ت مص. م . 
ر لك : کمرومیان . ش (۲) 

کمر بستن نی - مص . م اشاره 
است به پندهای تی 

۰ استاده است سرد کم رتیه 
است: نی ۹ 


کمربندگی بستن ب عص. م آماده 


خدمت و اطاعت شدن . رخ جرخ 
مینائی 

کمر بسته س ص . م .۰ (انجوی 
۸ او ۲۵۶ر۰ 

کمر رکش ب ا . م. حمایل. بند 


تررکش. ر ۵ : کمر توکش جوزا 
کمر ند توامان ت اضد -اختصاص. 
گمو.ند برج جوفا ‏ . رل : توامان 
(باید ترجه داشت, که برج جوزا 
کمربند با منطقه ندارد و ان 
تست از روی محامله. داده شده. 
منطقه‌یا کمربند. منسوب به‌صورت 
جازاست جوزاای معروف.رك:.کمر 


تر کش جوزا) 

کمی ث رکش جوژا - نطاق, الجوزا. 
منطقةللجوزا . ۱ فستقتی از صورت 

جوز! با جبار . سه ی بشگل 

کمر‌بندی بدرخشان . نظام الجواز 

.۰ نقد در بند کم تر کش حوزا 

فکنم ۳:۸ 


کمر بستن- مص. م. کم‌دندبستن کمر ز رکش ساض سان حخنس با 


۷ر؟ ۲۱| نوع. کمرز رکشیده 


. گمرمر‌صم. 


۱۱۸۸ 


زا : مر اش را 
کمر کیننوه. ۳ اد ره و: 
ی ۰ میان کوه ۰ وسط کوه: 
کم رکوه وکیرهود ب :2 تن ومقایسه 
برای شتتان دادن میزان ۳ 
و طاقت 


کم رکوه و ویو یت 


امد از دار ردمت منضو_ رای 


بابده پرست, > 
کمر کیخسر و . سم ی باختضاص. 
و : , کیخسر ور ی ب 
کر مور . ت اض - تما و 
استعاره طاقت مود زر : کمن 
کوه و کم مود تثِِ 

کمررواد - ق رکیپ تشبیپی, ماد 
7 ۲ : 


تبندی زان آمپان رش 7 
کمر ۳ کلاه 99 3 مسوآخبات 
۲۰۶ 


9 ك: فا ۰ ۳۹ ی ۳ ۱ 
من با نو در. میان کردم 
دست, ۳۷۲ ص‌ 


ه پیداس ت که درمیان ۱ جهادر لعسبات, 


ورك : ی بی کمن 
کمثا.. - ۱ . .(یفتع: :کاف" و امیبع) 


طناب . طیه. حبل (غ) :رشنته‌هرازن 


کمندز شٌ - 3 
او) ر ه : 


14۸ 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


۱ آوردن صنیه زنده با بالا, رفتشنن 


ازدیوار و درخت یکار می‌رود. در 
بپلوی 12۳0880 رد : در 
کمند آوردن . گرفتاد کمند شدن. 
بستگان کمن . زلف. کمند. . 

حافظ‌درین - کمند مرس ای 


اسنت . 
سد ممز که تا #ش ان 
3 ۰۸ 
کهند و مالك" رقاب س اضم - 
اختصاص با ملکیت 9 تتایی 
تون 
کهندت ۳ 39 (کمند 
) ر 0 زلف کمند ۱ 
ب: موصول (کمند 
کمندشان- 2 موزضنول ( کمند 
اشان) در لك : زد رکان جپان *" 
کمندصید بر رامی- آض اختصاص 
۳ تتاابع ۱4 ۱ 
کمندها جمع کمند . 
فک ۳ لع گیندا دازند.. 
۰.۲ 
کمیت_ (ع) (بضم کاف وفتي‌ميم) 
اسب شمند. اسبی که رنگش‌بین 
شیاهی و زردی و سرحی باشد. 
میت مصغر اتتت: اما تعکر آن 
معلوم نیست: . مصغز بدون "مگبر 


و آگ: کمیت. اشك کلگون. 


فرهنگ ده‌هزار وازه 


۱4۸۹ 


ضخیم "و بلند. له برآی. به دست 
کمست اس گلگون. اضب سازن 
ز تتایع. وحه 0 
در کمیت واشبك. رك: اشك کلگون 
مس ازع رشتم:, اف ق کسز 
میم) پنبان شدن به قصبد از پای 
درآوردن‌دشمن. درفارسی «کمی» 
هم آمده . کمناء جمع ( و _به عربی 
قرموس خوانند» (برهان) 

ساقی بدیبت باش که ت کین 


ی ۱ ره چ دا 
۷۹ 
کون ساختشن س مص . م ۲۲۷۵ 
کمین کردز! س مص . م ۱۲۰ 
کمین ,گشودن - مص . م ۲3۹۲ 


کمین گاه سرا..م (ح کمین که 
جا یکمینکرردن. سبنگر. جای‌دزدان 
برای‌حمله ره قوافل. رز لد : کمان 
و کمانداران 
کمین گاه نفظر بت سس ۳۳۳ دشسبیمپی . 
و گاه ِ- بودن دزدان4 
در کمین گاه ین 4 
جنگ است : 
کمین گاه ۲ کاروان ‏ سب ثن. 
کاروان رفت و . دو دار رآم کمینگاه 
اانت مد رای ۵ 08 
(ر.ق : کاروان رفت ۶ تو در خواب 
۰۶۰4۵ 


كٍِ و شیم 
۳:۸ 


ان وی : 


ار لگ 


رااه کمین گاه 4 راهی رکه .دراد ِ 
ج ان ین تكِِ_ 
مر ی عمر و کمی که عم 
بودن: برای لت رن 
اضافة اختصاصی رد: قساطعان 
طریق. مگر عالم پی. . 
کمن گری خن یا باع و سس لاس .۰ 
ثمین و کمان ج: تن و جنتاس 
| شبه اشتقاق . راك : کمان و کنین 
کمین س ص (بنتح. کلف و ۶ 


"سر 
ییا حقیر . احقر (ع) کمتسرین 


0 0 نا در صف 


بلابه ات تن ح ماس نی 


شدم برظت خویشنش . کمین. غلام 
بو ننسد ۱*۷ 
کمین لام س ص . م . کمترنن 
غلام . د لك : کمین . شش 

کمن کردن تب مصن ی 


و گد سر گدای حقسر وبیجاره 


رس ۳۳ .در دوسته تا 
منست (خانلری بر 6 ۵). 
(ق: کدای خاك در دوست. پادشاه 


۱۱۹۰ 


منست (خانلری کرعه) 

کمیئه ب ( بفتح کاف و نسون) 
حداقل (ع) کمترین 

بحجان او که گرم دسترس بحان 


بوردی 

کمینه پیشکش بندگانش . آن‌بودی 
۱ :1 

کمینه پایگهم ص . م کمترین‌ددرجه 

و مقام ۲ ر فلا 


کمینه پیشکش س ص . م کمتررین 
هدیه . ر كا : کمینه . ش 

کمننه ذره خالك تب اض ب صفت. با 
موصوف باسم هز ۹۷ 

کمنثه شرط وفا ‏ حداقل شرط 
وفا (خانلری ۷ ۲۲۲). . 

کن - غ (بفتح کافوسکون نون) 
فعل امر مفرد . مذ کی حاضر از 
مصدد کون یمعنی هستی . «کن 
فنکان) ازاصل«کن فیکون» درقرآن 
کریم سور و آیات: (۱۹:- ۲۵۰) 
و (۱۱ - 4۰) و (۶۰ - 6۸ و 
(۲ ه ۶۷ و )۵٩‏ ف ( ۲ ۰2-۰ ۷۱ و 
(۳۷ - ۸۲) و (۲ - ۱۱۸) 

رسد زجرخ عطارد مزار تبنیتت 
حو فکرنت صفت امر کن فکانا 


گرد قل , 
کن‌فگان س ع بحایکن‌فیکون (امر : 
شدباش»,پس_ ببوید) دام خلقت ‏ 


حپان و مدت آن. رلك: کن 
کتار س ۱ . (یکسر کاف ) جانب 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


ساحل. جنپ . انتپا (ع) گوشه. 
پپلو. آغوش. دراصطلاح دریافت 
(آسرار و حوام مراقبت است 
کنار دد دو معنی آغوش و ساحل 
(با پپلو) با ایپام التناسپ: 
بر بوی کناد تو شدم غرق و امید 
اسست ‏ ۱ 
از عوج‌سرشکم که رساند یکنارم 
۳۵ 
و سعدی سر کنسار دا ننه 
همس ندو معنی آورده است. 
با زد بپر دو دست کند خواعه 
در کنار 
یا مو حروزی‌افکندش مرده در کنار 
( گلستان) 
که‌دارای مضمون‌شعر دیگراوست 
با کنار در معنی ساحل: 
بدریا در منافع بیشمار است 
اگر خواهی سلامت درکنار است 
(گلستان) 
کناز آب رکتاباد س اض - تقریب 
و تتابع ۲ر ۱ 5 
کنار آب وپای‌بید - اض - تقریب 
و عطف ۲ر ۲۸۸ 
کنار افق س اضب - تقر بب ۲ر 1۱ 
کنارتو س اض - تقریب ۲۲۳۳۱ 
کثارت ب اض. - موصول (کنارتو) 
۶ ۲۲ ص 
کنار جوی ارت بت تقترصشب 
۶ ص 


اسست 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


کنار جمن مه اد سنقر بب ء۶ر 22۸ 
کنارحسس- اض -تقریب "ر ۲۹6 
کنار دامن سب اد تقریب ۷رع 6 
کنال دیله ت اضد - اتقریب. گوشه 
دیده ۶ر۰۹؟ 

کنارش س اضم - موصول رکنار 
او) ر لك : لوح سیمین 

کلار شفق. اضه س‌تقررنب (خانلری 
۳ر2۰۸ بجای کنار افق) 

کنار طاق ست اصه بت تقر دب ۲۰۳۱۹ 
کار گرفحن ب مص ۰ م ۷ر ۱۸۵ 
کنار گل و سرو ب آضد - تفر یب 
و عطف ۲۱۶ 

کنارم س اضد - موصول (ر< کنار 
من) ۲ر۲۲۵ ۰ 8٩۰۱ ۰ ۲۵۰۷٩‏ 
کنار هن صه اضد - تقر بب ٩‏ ۵۰۷ 2 
کناد و آغوش سب تن و ترادف و 
عطفب ۱۰۱۵. 

کنار و بوس ب تن و عطف ۱۱۳ 
و ر ۵ : بوسی و کناد 

کناری تب یبا باع وسدت . ر شك: 
آسویده بر کنار دفتن » بر کنار 
رفتن ۰ سبرشك از کنار رفشسن. 
از کناربرخاستن در‌کنار آوردن» 
در کنار بودن» بر کنار نشاندن. 
گوشه کنار» و: ۱ 
صد جوی آپ بستهام از دیده در 
کنار ۹۱ 
کناره س (< کنار + ه ناقله) 
پایان و کناد 


۱۹ 


۱-. راهی‌است‌راهعشق به‌هیجش 


کناره نسست ۰۰ ۷ 
۲ شد آنکه اهل نظر بر کناره 
هی ر فتنید : ۳۸۲ 


کناره بودن س مص . م .۰ ش (۱) 
کناره <وی تب اضر - تقرایب . رد: 
کنار جوی 

کناره کردن - مص . م . کنازره 
گرفتن ۲۵۰ " 
کنابت تب ع (بکسر کاف وفتح تا 
کنا به. بوشیده سخین گفتسن / 
استعمال لفظ در غیر معنی خودد با 
حفظ یکی از لوازم عمنی حقیقی 
با امری از صفت آن یه نحوی که 
ال آن بدرجات بیشتر از لفظ 
حقیقی باشد . گفته‌اند : الکنایه 
بگفته خواجه کنایتی از نوش‌لبان 


.. آب , خضر ز نوش لبانسمت: 
کناایشی ۰:۷ 


کثابت بودن س مص . م۰ ۲ر۸۸ 
کثابت گفتن س مص . م ۷۲۵۲۲ 
گنچ ب ۱ . (ضم کاف و سکون 
نون) .زاویه. دکن (ع) گوشه . 
حافظا ,در کنج فتر و حلوت و 
شبپای تار 

تا بود وردت «عا و درس قرآن 
غم مخور ۳۵۵ 
کنجچ اهل‌دل - اض - و تتایع 


۱۱۹۳ 


فررهنک ده‌هزاز وازه 


کنج‌خانقاه س اضا ب ظرفیت۲ر ۱۳۱۹ دا سرخي ترکی دانسته‌انسد. 


کنج‌خانه ساض -. ظرفیت (انجوی 
۸ ۸ ۱۳) ی 6 
کنج خراب تب بت ۱ ۳ 
« کنج خا نه خراپ ور ۲۲ ۲ر۱۱ ؟ 
کنج‌خرابات .س اض ظرفیت ۷ر+؟ 
کنج خلوت س اسیتعاری ۱٩۲۷‏ . 
کنج‌دهاغ مس اضر ب. أستتعاری ۲۹۸ 
ما و 
۰ ۲۵۵ 
کنج من مه نس اه ست. 0 ۷ ۱ 
۰۲۸۵۲ 44۱۸ . ۲ 
کنح قلندری صن تنسیبت یت ۳ 
۶۱٩‏ ۱ 
کنج قنا ب 4 
۷ ب ۱۱۲۶ ۰ ر۶۷۷ . 
- کج عاقعت ب اضر - استعاری . 
ره ۲۱ ۱ ۱ ِ 
کنج‌محنتآناد بت اف بت استماری. 
دا 
کنج مدرسه ب ِ"" تس جرب وهی 
(انجوی ۲۱۲ر؟) . ۱ 
کنج و گنج س تن وجناس مجرف | 
(ناقتص) ۱۱۲۶ (خبانلری 
۵۲ ۰ ۲۰۱۷) 
کنجی. و فراغتی. .تن (خاندری 
۰ ۰ )6 ۱ 
کندلان تس | . (ریفتح ۳ آکاف 
د.ضم دال) نوعی خیمه: بزرگب 
در پیش خیمه پادشاه . این واژه 


.. دولت کشاده .ذخت بقا زیر 
کندلان اب (۱ج).- فیح 
کندی ب مص .(یفتح --کافت و. دال) 
حفر , هدم . سلخ ۰ تقشیر:(ع) 
جدا کرد پپلوی. . »مه 
جویبارملكراآب‌روآن . شمشیی تست 
نو درحت. غلم بنشسات بیج بدخواهان 
بکن ۳۹۰ 
کنناده مم | رو وت ی نون 
اول. و دال ) فاصل, . اقالم 3 
کتنفاه درخییسر: علی علبه‌السلام. 
واز. خل و۵ سین ر 
مودی ز 7 .در جخیبر پسرس 
ار ۲۱ ص 

کشت بت ۱ . (به نیقی 
نون و .سون‌شین) کنیسه . نج 
برود. ر ك: جراغ کنشت . 

۰ همه جا خانه شضسق کی ححه 


| مسچد ء چ4 . گنشتتا. ‏ ۳ ۸۷۰ 


هر قدمی صومعه‌ای هست و 


کنشتی (خانلری ر1۲۷) 
سکون نون) متام ایعقوب ۰( پیشر 
کنعان) بدار ‏ بوسفك و "محلی جر 
شام بوده ۱ آقاصله "آنرا ی مصمر 


یعصد فرسخ وشته‌اند (معحم - 


الیدان) و .نیز گفته! ند شامل. صور 
و صیداء سروت ده فلسطین و بك 


فرهنگت ده‌هزار واژه 


قسمت از سور بهٌ. نو ده اسمت. 
بوسف . کمکشته باز آ بد. به کنمان 
غم مخوار ۱ ۲۵۵ 
ر لك : پر کنعان . بیر کنعانی 
کنعانی ب ص . ن . اهل کنعان. 
ر.ك. : پیر کنعانی 

کنف - ع (یفتح کاف و تست 
سایه . بال مرغ ..حمایت, .:پناه. 
اکتاف . جمع 

-... سرو زر در کتسف همست 
ان "اشبت ۱ 

۲- بازب: اندر کنف سایه ۳ 
نلند. ۳۱۳۸ 
۲د: کف رحمت حق 
کنگره ب ۱ . (یضیم کاف و کاف) 
شرفه (ع) دندانه‌های سمر دیوار 
و بالای .کاخپا . 
کنگره عرش ست: اضد 
۵ ۷ ۲۱/۲۵ 
کنگره کاخ وصل- اضد ساستعاری 
و تشبیبی و تتابع ۲۷۲۸ . 
کتون . -(بضم‌کاف) مخففاکنون. 


قبد زمان . ر ك : اکنون و 

نه آب می ین می 
شویم . 

نصیبة ازل از خود نمسی‌تسوان 
انداخت , . ۱ ۱1 
(واژه‌نما , کنون: ۲۱ بار) 


۱ با 


۱3۳ 


معني. ۰ 


حلاوتی.. که تو با در جه ازنخدان 


رکنه آن نر سد صدهز ازفکر عمسق 

۱ ۲۹۸ 
کو س (یفنن. کا البذدی (ع) 
دی و وی ۱۳ ِ 


ای / / تک ۱ 
کو س کلمة پرسش » پرسش از 
شحص یا اشیاعء 

شاه ترکان فارغست از از 
کو. رسستمی؟ . . _ .۲۷ 
(واژه‌نما : ۳۵ بار) 
کوب (بضم کاف) محله (ع) مخفف 
کوی 


واثف نش دکس ی که و4 و کید 
و این چه کوست. (خانلری :۶ر۸ه) 


9 9 ۱ بار) ۱ 
مخقف اس بو ۱ 


کفتم ملالت آبت. کر کرد ۳ 
تردغ(خانلری ۵ر ۱۷ مطاق‌فرمنك 
واژه‌نماء لیکن درمتن دیوان دیده 
نشا.. جایدیگر ملامت‌آمده. 9 
متیء دایده فشد) #2 : 
وتا ( < ۷ ِ کان 
قصیر ۰ ع ۰ 

قصه نکنم دراز » "گشنم .. 


۳( ص 2 رژك: زهصل صقان ۲ 


۱۹۴۳ 


فرهنگ دمهزار واژه 


دست. اهریمن. قصه کوتاه کردن. 
دست طلب . و ر لد : کوته ! 


که تاه دود مص م. رد : قامت ۱ 
| آب زمزم و کوثر 
دامن کولر » سباقی کولر . 


. ۷۱٩ 

کوتاه کردن - مص 
گفت و شنفت و ر لد : سلسله 
و ر د : کوتاه. ضش 


کوتاهیب ر< کوتبی) کوتاه‌بودن 


برقلت ی ود بواد بدین کوتاهی 


0 
(- کوتاه) 
ون ی وت ناد 
و ۱ ۱ 
و ر لد : دسبت. کو ته. 
کوته کردن س مص . م . ر ش2: 
بحث سس زلف . آستین کوته . 


دست! کوته و ر 4 : کوتاه . کوته 
آستین. ۱ 

کوله. عرص ع 

کوته نظر ,ببین که سخن مختصر 
گرفت ۸۷ 
کوتبی ب با یاء مصدری. کوتاه 
بودن . کوتاه شتن . ر 4 : ر 
. محنت و غم 

کوئر - ع (بفتح کاف و تا) خیر. 
کثیر» هر جیز فراوان و متراکم . 
شخص بزراگ و خی و بخشندم. 


نام تبری‌در بپشت. فرزنده بسیار . 


دنا عطینالد الکوگر» (کوشی -- 6 


درشان‌پیامبر (ص). ساقی کوثسر 
کنایه از مولا علی (ع) اسبت. 

و فا د شتراب کولر . خوضی کوگز: 
. آپ کوئر . 


شرابی خود که ادد کوثر نباشد 

و ۱ ۱1۲ 
| کوچه - ۱ . (بضم‌اول وفتح سوم) 
حارة. محله . مصغر: کوی . راه 


| باريك میان شپر يا محل. 


۱- زاهد از کوحه ردان سبلامت 


تگثر.. ۱/۸۲ 
اس ابکه در تست ععشو قه ما 
م یسگذدری .. ۳۷۷ 


کوحة رندان ب اض - اختصاص . 
ش (۱) دا کوچة رندان نام اری 
از کت عبدالحسین زارین کوب. 
ش, (۲) 
کودك ب ‏ . (یضم کاف و فتسح 
دال) طفل . طفله (ع) پپلوی : 
ما۵ همر.شه و کوته ۰ 
کوتاه و .کوحك . از لا : کواددکان. 


تس کودگان ب (انجوی ۷ ۲ ۱۸)جمع 
| فارسی کودك به جای اطفال 

| کودا بت 
۱ و 


ص. (بضم کاف) اعمی(ع) 
با واو مجبپول) 

لد : دل ور 
عووی ‏ سم ۰ با حاصل مصدر . 
کور ودنه . 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


گردی از رهگذر دوست بکوری 

رقیب 

سیر آسایش ایند نده خو نباز تا 
۳:۹ 


ر لد کونی: 
کوره - نشب لاف و فعح را) 


(ا نحوی 1 منقل الناد (ع) 
تنور . در «ایداق مانوی (پپلوی 
۶۵ از اصل سریانی واکدی, | 

. در عر بی «کور بالضم.. 
ی از گل (یل‌برمان- 

منتسبی الارب)؛ 
کوژه - ۱ . (یضم کاف و فتح َ‌( 
حررةلماء. و عاءللشرب (ع)معرف 
کوژدفارسی ازریشنه کوژ (خمیدم) 
و باقوز: باقوزك وقوزه» از بك‌ریشه| " 


اسست. کوزه ظرفی اسست سفالسن 


رای حمل و نوشیدن آب . رك: 

گل کوزءگران 

کوژه‌ها - جمع کوزه . با مضمون 

خیامی: ۱ 

روزی که جرخ از گل روج 

زنپار کاس سر ما پز شراب کن 
۱ +۳۹۹ 

کوژ هگرب ص .م . خزاف. صانع 

الجوار(ع)صفت‌شخلی . سفالگر. 


کوزه‌ساز . ر ۵ : گل کوزه گران 
کوژه‌گران - جمع کوزه گر . رك: 


۱۹۵ 


۸. 


91 کوزه گران ۱ 
کوس سر ۰ (یضم کاف) ی 
(ع) طبل! بزرگ . نقازه بزرگت: 
و بمعنی فراو اکوفتن . 
کوس نو دولتی ندن ص بخ 
ر ژد ۳-۳۹ نشبا نه پیروزی» 
مقایل طبل رسوايي و 
کوس 9 مص. م , رلد: 
0 بش هس 
نت شین) سبعی, ۰ حمل ۰ اک ِ 
محنه. . تجسس ( ع.). پپلوی -؛: 
منم و تلاش ۳ یروری 
و رسینن به مقصود. - .. ۱ 
هر کوشضت د یب ۳7 ِ 
۲سکوششی آن ات وین یادباد 
۱ ۱۰ 
۲ خیال و کوششی بو بین و 
خندان باش ۲۷۳ 
ار لك : ببخشش, و کوششی ؛. 
کوشبكا س ۷ ۰ (بضم کاف ای سنکوزن 
شین) قصر. ع. عمارت عالی در 
حار ج شپر که ار اف.:آن ما۶ و 
کشتزار باشد . پپلوی : 0 
ر ك : قصی زرد .. 
کوشبدن ت نک (ضمکاف و و فتح 
دال) (< کوشش) تخد و جبد . 
سعي . حرب (ع) پبلوی: 2۵1( 


۱۴ 


و از زر شه 10۵5 
جود. یاده زغم‌چه باه بدات جوشیدن؟ 
با لشکر غم جه بایدت کو شیدن؟ 
۱ ۳۸۳ ص‌ 
(واژه‌نما : کوشنیدن ۲۵ بار) . در 
صنغه‌های مختبلف. ۱ 


ک و کب مس ع (یفتح هردو کتاف). 


ستازه. احتسر. کولاکب جمع 
در شعرخوا جه‌واژه کو کب ما تند 
شتاره و اختر در اشاره به‌احکام 
نجومی آنسا " آورده‌شنده. و ۱ 
آن: شب قدری که گوریشد ال 


خلوت (مشب است؛ 


پاربت این تاثثر مولت از شامین 
کویکب اسست ۱ 

کوکاب: بخت س اض - سیب" بنته 
مسیب ۳۲۱۷۲ ۱ 


۶ر ۵. ۸ 


شاید. 
با کشتن ان يكء ریشه ,باشد () 


| بود. ر لد : دو:کون 


فرهنگ. ده‌هز از واژه 


در اس شیب سب هي رت ززاه 


9 
هدابت 1 ۹ 


نت ۲ 
...ان ۳ دا و کو کب نثارهم 


ٍِِ ۱ 
9 ۳ 


9 ۳ ی از سواوان. 
۱ مکن که ۳ کبه ۷1 ۳ 
شود ۰ آظ ۲۰ 
6۳ کر کبه ات دوران ۳۹۱۰ 


تک توت 


ا من کر ۲۰۱ 


| کون - ع (بفتح .کاف). نودن . 


۱ 
ا ‏ ی پداید. آمدنا . عالم هسمتی و عالسم 


,. مداز . گون. 


کوکپ طالع - اض - وصفی اختر | کون‌ومکان- تن وجناس اشتقاق. 


طالع و کوکبی که در برج طالع | ۱ 


یمیت دز درحه طالع. ۱ ۷ ۶ 
ک وکمت" فلس دم سم سنمبا به مسبت 
بدراشارهم به «وعلامات وبالنجم هم 


ی 


ار ۶ ۷ ۰ :+ ۷۲ر ۰۱۶۰۲ ۷ر ۷۸ ۰۲ 
| ۴ره ۲۰ ۲ر ۳۲۹ 


| کوه ب | ۳ 


( ع)امقا دل‌سسمپل(ع) وادشمت بمپلوی 
۱ ۱۹93 


اشااره‌به ستار کان: . ثابت. : ولایت‌یا ۱ تک کوه . شیدای کوه و دشبت 


بیابانی که‌وسیله حدایت مسافران ‏ 


در شب ی‌کنانه از مرشد و راهتما 
و بیس در سبلوك. 


سر در کوه نپادن. ‏ 


دنریا و کوه دز ده و من خسته و 


2 + 


شم 


فرهنگ. ده‌هزار واژه 


بالنا 


ای‌بعضر پی حجسته ملد ده به همتم. 
۳۲ 


کوه اندوه فراق- اض - تشبیبی.. 


و تتابم ۸۷ ۱ 

آکوم پیب اضر - تشبيپي۸ ۲۹ 
کوه و دشت - تسن و عطف | 
۷ر ۲۸ ۱ 

کوه و دریا س تن 
گوه. ش 9 
کوه و فرهاد - تن در ِِ ه 
لقب شغلی فرهاد . وتات ۹ 
عرع۱۶۶ 

کوهسار - ۱. م وب کاف 3 
سکون: ها)/ ,کوهیتان (جبال) رژد: 
کوهسارانه با ۱ 
کوهساران س جع کزمیار ‏ رك: 
حسرو خاور 

کوی ب ۱ 
کو ,, کوحه و بمعنی شاهراه وراه 
فراخ. دد اصطلاح اااتتتت 


. راك : دریا و 


3 
- خلوت کزیده را بعاشا. دِ 


تِ 


جون کوی دوسبت هست 7 
وود 


1 ۳۹ حافظ نکوی مبگده دایم ضدق؛ 


اه تحاچتستت: 


کوش ۳۰۰ 
7 
سنیت ۱ر۶۱۸ 

کوبت اب اضد ند موصوال: . اضافة 


| ار۸ء؟ 
کوی دلبر 


ایض دیف 


اسم به ضمیر (کوی تو) ۷۲۵۸۱ 
کوی: او سم (خانلری ۲۲۸۵۱۰) 
۳۲۲۸ , از۰۲۹۲ 1۱۹۷ . 
کوی توب اض سم اختصاص ره ۰ و۰ 
ر لد : گدای کوی) تو . جریبب 
بودن. خاك کوی تو . و ر لك : 
کون و مکان (۲۰۱۷ ص)۱! 

"کوی جانان مت اصت بت 9 
کر ۲۱۷ ُ 

کوی خراباتب هت و 
توضیحی ۷رد ۰۷۵۲ ۷ر ۸۰ 


س اض ب اخجتصساص 
۱5 

وی عقیرانا > هد به اختص ار 
رالد : شالدا کوی دلیران 

کوی دوست بت اض: --. اختصیاص: 
,ر۳۳, ع و۳۵۲ ۲و۳۵۲, در ۲۷۲ 
۳ : 


و نییزت آضهب. یتسیز ید 
سینت ۱ ۰.۷.۰« » ۶ 5۸۲ ۱۳۳ 


ص) ۹ ۱ و و 
کوی سرازان و دندان س. ۱ ۲۸۶ 
کی شها بت اضر - اشنم به ضمیز 


برای اختصاص ۱۱۰۶ 

کویش - سم اض س وضول (کوق ِ 
آهره۷ نا 

گوی طریقت س اضم - تشم تشبیمسی 


۱۶۳ 


کوی عشقی تس اضه سا تشنمیم‌پشسی. 


۱۱۹۸ 


هنگ ده‌هر ار وازه 


ار 
کوی فلان ت ااضد - ام به ضمیر 
میم برای احتضاص ۱ر ۷ 


کوی فلائی ت اضد - استم به‌ضمیر ] 
. | یاد باد آنکه نپایت نظری با ما 
ابود. .. 


همسپم بای احتصاص, ار ۲۸ 


ار ۲۶۸ 
گوی هجبنت تب اضد - تشبیبی 
(انجوی 0 


ار 
را نلری فده ۱ 


۵ر ۲۸۲ ۰ "۲۹۰ ش ٍِ_ 
کوی می‌فزوشان - اض. اختصاص 


با ۰ ار47۸, ۳ , گٌ۱۳۰ 


ِ ۳ تن و حنامی تاققش 
و لاحق (خانلری ع۶ر۸ه) 


۱ کر هنن 


رندی. ۱ 


۹ 


رگن ت_ 


5 ساح (یکسر کاف ) موصئول, 
دار «آنکه» تدای تمام !یات يك ‏ 


غزل #بیتی دعداز دناد ناد» بامطلع : 
۳۲۰ 


بیان علت و رت 
بر سر تریت ما جون گذری همت 


| خواه 

۰ | که زیارتگه رندان جپان: خواهد 
بواد 
| و برای توضیح و ربط در هريك 
0 تست ار2۷ ۰+ ۳-۹۳۳ . از دو مصراع ست؛ : 


در دلم بودد که بی دوست نباشم 


۳۰۵ 


هررگز 
جه توان کرد که سعی من و دل 
" | باطل بو ۳۰۷ 
و برای ربط و تاکید و جواب 
شرط : 


9 ۳ 1 ۱ رصن دهر رخف به اک مضو 
گوی اد نم آشد - اختصاص با | 
تسببت از ۶ ۵ 5 تنل 0 


"آیمن از 

کر امرود رده است؛ که فطردا 
و د لگ : سرکوی» وتف | 
هوادااران #۴ . ساکنان کوی 


۱۳۸ 
و بای زر بط و دادن خسر خوش, 
یا مزده : 
یا که رایت منصور پادشاه رسید 
:۳ 

و بزای دعا وامیشواری و بای 


ف هنگ ده‌هزار واژه 


(خدا کند) : ۱ 
,حمال صورت ومعنی ز امن صحت 
تست 

ظاهرت دزم و باطنت نژند 
مباد ۱۳۰ 
و بمعنی اگن : 

از دست حرا هشت سر زلف تو 
حافك 

تقدیر جنین ود. جه کردی که 
نپشتی 1 


و حزه دوم ضنمسسر همسپم مر کب 
«هر که » و «آنکه» ۰ 

بوی خوش تو هر که ز باد صبا 
شنید ۲2۲ و ر لك : هر که . آنکه. 
ژانکه (وازه‌نما : که ۲۳۰۰ بار) 
که ب ۱ . (بفتح کاف مخفف: اه 
رگ: کباه. کپکشاه. کپگسل. 
۱ . (بضم کاف) مخفف کوه 
(رك : کوه) ۱ 
کبکشان ‏ ا ۹ (۱< کاهکضان 4 
(ابفتمبهر د و کاف) محره . نمپ رس 
المجره . درب التبان . محیرالدین 
بیلقانی گوید: 


سنگ سخن از مجره بگ‌نشت : 


کپکشان یا «سمحره» خط سفید 
وابری‌ما نندی است که ازستارم 


مای درد ار تشسکبا شنده ق شببا . 


ور 1 مان دنده میشود و شبسه ا 


است به راهی که در آن کاه باشیده 


۱۱۹۹ 


باشند. 

«محره را بارسسان راه کامکشکان 
خوانند و ندوان راه بپشت واز 
جمله شدن (جمع شدن) سار 
ستارگان است از جنس ستازگان 
ابری و این حمله بر دا بر مای‌بزرك 
است که بر دو برج جوزا وقوس 
همی گنرد...» التفبیم ۲۲۰) 
در افسانه‌عای ونان » کیکشان 
راجای پای خدایان می‌دانستن د که 
نر آستمان عبود کردها ند و نیز 
راهی تاهیدخشنته که مومنان‌ازآ نحا 
به بپشت می‌رو ند. مصر بان قديم . 
[گبکشان را رودی تصور می‌کرردند 
که ارواح‌فراعنه در آن به‌قایقرانی 
مشفولند . د ۵ : اوج کپکشان . 
کپگل ‏ ۱ . م ( بفتح اول و کسر 
سوم) (- کاهگل) مخلوطی از 
گلوکاه برای پوشش ام بجبت 
جلوگیری از نفوذ آب بارانا و 
پرف  .‏ 

0 خاکی و ثم جشم مرا خوار 
چرخ فیروزه‌طر بخانه ازین کپگل 
گرد ۱ 1۹ 
» که س جناس مزدوج «که» اول 
ربط و «که» دوم پرستشی - ۰ 


کبپن:۱ 
ر حر کت قدیمی 


اف .بپار اخم وی ی 
نت اختران کون سبر و ماه‌نو 

۱ ۶۰۱ 
کبنه سب ص. ی کاف و فتج 
ون) قدیم . عتیق (ع) کمن ۰" 
کپنه دلق سر اض. - مقلوب دای 
کبنه. هر ع ۱۵ ۱ 
کنر باطت اضه - مقلوب 0 


کبنه (آنجوی ۱۸۹ کنایه از : (برحان). 


| بعلم ازکیان بملاكت ی ۳ 
این ساز و این‌خزینه و این لشکر 


۳ 
یه کمم اوقت اد بت ماه این 
کشتزاز کبنه . کنایه از حپانا 
تخم وفا ومپردرین کپنه! کشتزار 
آنکه عیان شواد که‌ز سل موسم دزو 
۳ 


پرسمشس از ِِِ_ 

شوه ۰ 11 ج فرع 
گیست ب برای پررسش از شخص 
مخفف کی هست . زر د: و ۳ 
(واژه‌نما: کی. ۱۷بار) ودكد:: کی 
کی سر ح" (بفتح کاف) متی (ع) 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


برای برسش از زمان .. حه وقت؟ 
نپان کی, ماند آن‌رازی کزو . ساز ند 
محفلپا ۱ 

(واژه‌نامه : "کی: ۷۷ بار) " " 

کین .«یفتح‌کاف) ازاصل‌اوستایی 
و پپلوی ما عنوان" .۰ 12۷ 
کلی بادشاهان کیان : ر ‏ 


| کیخسرو . کاووس و کی 


کي و کلیس جناس مزدوج و ای 


3 0 بود . ٍ 


گرانه ۰ ۱ قیط 


۱ اکیخسرو ۳ ۳ علم ۰ از بایشاهان 


کي سح ( بکسر کاف ). بسرای ال وه 3 وان 1 1 
: | ۰۰۷۶ (۱۰ر۲۵۱ ص . ۲۵۷۹۵ 


ص 1 بر ق نب 
کیکاوس و ان : جمشسد .و کیقاد 
کلی تانب ض ۰ ۰ داز نداه دشمان 
:کی وآئاراکی. ۱ 
کی س ع (بفتح کاف و تشدبد یا) 


۱۳۰۹ 


دا دا غ کردن. سوزاندن دوست کسسه نی بودن سا مص . م. ش‌ 


بدن یا جای زخم بوسیلة آمسن 
نفته . کی القفا» اصطلاحا بکسی 
گویند که داغ ننک "با خود دارد 
و بمعنی بیآبرو» بد نام . آخر الدو|ء 
الکی : آخررین علاج سوزاندن 


اسست. 


(۱۷) و (۲) 

شغلی‌به‌معنی گنجور شاه . کسی 
که پامرشاه یس زر باسیم‌حپت 
صله با باداش باشخاص می - 
بر داحته ار شعر حواحه صفت 


0 علاح کی کنمت» آخرالدو اء الحی حو رشنید است. آشباره ره زررساز 


3 

کی ع(بفتح کاف و سکون دال) 
مکر و حیله. رو نام سیاره‌ایست 
متوحم که آنرا شیطانا فك گوبند 
و آز سنعه متجویبه استت! . «الکید 
نجم و نحس فی سماء ولایری‌وله 
حخساب معلوم...» ( مفاتیح العلوم 


حوارزمی) 
۷ر ۵ ۵ 


کید ژلفا س اضر - منیب به سبت 
و استماره ۲۵۹۲ 
کیسته بت ۱. (یکسر کاف و بفتشح 
سین) جیب (ع) تودره . 
۱ گنج در آستین و کیسه تبی 
۸۰۱ 
۲ تا کی از سیم و زرت کیسه 
تپی خواهد: بود ؟ ۳۸۷ 
۳- شاهدان‌در جلوه ۶ من‌شرمسار 
کیستام ۳:۰ 
کسام سس اضر تب موصول (کسسه 
نام هسستم. ش‌‌ )۳ 


ودن حوزشید در زمین . 
نیاز من حه وزن: آرد بدین ساز 
که خورشید غنی شدد کیسه پرداز 
۳۵۵۰ ص‌ 
اکیشی سب ۱ . (بکسر کاف), درین . 
مهب . قاعده . سنه . بپلوی: 
طد ‏ ربا یاء مجپول) در دجال 
کیش. (خانلری "ر۲۲۷ به جای 
دحال فعل درق ۱ ۲۶۲) 
کش رندانهست ‏ آضد - و تتأبع 
۷۲۳ ص 
کف سب ع (فتح کاف) کلمه--4 
پوسش از کیفیت و چگونگی . 
ای حیرلانتا و کیفالحال ؟ 
۳ 
کف الحال س ع جمله پرسشی . 
بعنی حال جگونه است . در ك : 
کیف ینام س ع پرسش انکاری: 
من له بقتل داء دثف کیام بنام 
۰ 


۱۳۰ 


فر‌هنگ ده‌هرز ار وازه 


دمعنی‌اختلاط و امتزاج ۰ ور : اض انح 
پونانی 113 و شیمیا. 


شیمی . در اصبطلاح قدما . مادهابکه 
بتوان بوسیلة آن مس‌را. تبدیل‌به 
طلاکرد و آنرا اکسیرهم گفتهاند. 
در فارسی کیمیا مجازا بمعنی مکر 
وا فسون هم بکار رفته: . 
نکشتم نرفتم براه نیا 
کنون ساخت ش "من چنین, کیمبا 
(فرادوسی) ‏ ۱ 


خفیه‌بشمار می‌رفته واین‌علوم در | خفی در قافیه 


جمله «کله سر» با اختصار آمده | 


در اصطلاحعر فا 4 شا عشاز تست 
از قناعت به موجود و ترك میل 
لیمیای: خواص - 
از دنیا و کیمیای عوام بدل کردن 
۳ دئیوی چا بمتاع اخروی 


۵ ۱۳ ۱ 
| هراهء 


زد ند 
کیمیسا و ژر س تن. رك: ف 


خالص 3 فلفی 


1۹ 


کیمیاً فروشت صض ۰ فر وشند ه 
"کیمیا ۲ر2۸ 
کنمبا فروشی بت حا . مصی . م . 


(انحوی ۱۵ ۲رع) 


کمیا کار تس ص 2 


کیمیاگری و ستمگری - اطظاء 


۰۰ . که دار کدا صفتی کیمیاگری‌د! ند 
۹ نو بینی ‌ ۳ 


ٍِ 


کیمتا ۳ ۱ 

کیمیا وس تن‌کر ۰۱۱۷ 1۸۷۲ 
کیمیای بپروژی س اض - سیب به 
مسیپب با تشبیپی ۲۷۹۷ 

کیمیای سعادت ب اضد - سیب به 
۰ ار 1٩۳‏ 
گِ 9 کتاب معروف امام محمنند 


مسیب‌پاتشبیی ۲۹۸۲ 


کیمیای | 


مسّیپ هت ارکمة - 


ی ۳ اض 


فرهنگ هه‌هزار وازه ۱۳۰۳ 
کیمیای مراد س اضم ب سبب به ‏ ... کین‌کیمیای هستی‌قازون کند 
مسیب ۲ر۲۵۹ کد! را ۵ 
. 4 ۱ ۱ ۲۹ / ۰ ۰ ۰۰ هد 
کیم ی #ِِ هام ِ ۰ کین حواستن سد معص ..‌ انتقام 
1ر٩۲۲‏ چون مبر با خسودشید | گرفتن ۸رهه۳ 
کیمیاگر فلك؛ نام دارد. و بادآور ۳۹ 9 
میای معهت هم اه کین دل سب لنان مصندار. 
۱ ء ۰ ۵ ۱ ۰ ۰ 
کمیای ه ی 9" 7 ! (حانلری ۲ر ۱۹۹ 
۱ ۳ ب 2 بحای فصد دل دا یا درق) ر ای : 
کین ۱ .ریکسر کاف) (-. يم | فلف؛ دیدن 
عداوت. تحصوست. بغض . انتقام کینه ت ( بکسبر کاف ژ فتم دون) 
( اوستا 2 . بسپلوی:. ۱ (< کین ۰ چسو لك شسست) 
عق .. (با باء مجنپول | کینه‌داشتن - مص. م. ۹ 
این بت (بکسر کاف) مخفف : که | عر 52۷ ۱ 
ایزا . حرف ربط و ضمیر اثناره ؛ کینه‌وژزیدن - مصن ام ار۱۷ع 


کست صه (کاف) حرف سست و 


حروف‌درالفبای‌عربی وحروف(ایتشی 


نیامده . در حساب حمل آنرا به 
جای کاف و برابر ۲۰ به شمار 
آورند » فرهنگ ها آنر! کاف 
فارسی نام‌داده‌اند. گامبه قاف و 
گاه به‌واو بدل می‌شواد ودر جزء 
حروف قافیه در شعر خواحه 
اد ند تشد , 
کازب بسو ندفاعلی در«برو رد کار 1 
«آمر زگار» و «کامگار » و بسو ند 
نسبت در «روزگار» 
گاژ ب ۱. مقراض (ع) گاز انبی. 
آلت و وسیله‌ای که زر و دیگر 
فلزات را با آن می‌بر ند 
توا که در بند حرص و آذا شدی 
همجو زر در دهان گاز شدی, 
(سناابی) 
در شعر خواجه‌با ابپام و تناسب: 
از طعنه رقیب نگردد عیاد من 
حون زراگر برند مرا در دهان گاز 


۳۹۰ 
گام ب ۱ . قدم . خطوةر(ع) فاصله 
میا دو با هنگام راه رفتن 
آن لعل دلکشش ین و آن خندهة 
دل آشوب 
و آن رفتن خوشش بین و آن‌گام 
آزمیده ۲۵ 
گام آرهیده - اض - وصف و بیان 
نو ع. گام آرام و سنگین و باوقار 
ر ال : گام 
گاه‌ی حنك تب حند ۳ ۲ر ۱۸۲ 
گامی زدن ب مص .۰ م ۲2۶۱ 
گامی نرادن - مص . م ۲ر۱۸۲ 
گاو ۱ . لور. بقره (ع)فارسی 
باستان 227 بپلوی 88۷ 
گاو نر. گاو ماده . ر لك : بانگب 
کاو 
گاه -ب ۱. وقت. مکان. زمان(ع) 
زد که) و بسوند زمتان . در 
«سحر گاه»و «صستگاه» و«صبگاهی» 
و «قلب. گاه» و «قرارگاه» و د تن 
گاه» ۴ «بارگاه» 5 «رگذر گکاه» و 


فرهنگ هه‌هزار واژه 


«ناگاه» 
ماه کنعاانی‌من‌مسند مصر آن توشد 
کاه آنست که بدرود کتی زندان‌را 
رخانلری ٩ره)‏ 

ق : وقت آنست ۱۰٩‏ 
گاه آنا بودن سب مص . م . 
گاه . ش 

گاه وجودب اض. بیان ظرف‌زمان. 
ر ك : شک آویز خواجگی 
گاه عمارت مس اض - بیان مصسدر 
و ظرف زمان. رك: ویران‌سرای 
ادل 

گاه قکر صواب سم اضد - و تتابع 
و بیان؛ ظرف زمان . ر (ژد: نکر 
صواب 

گاه لطف ساض. - بیان ظرف‌زمان. 
رد : نظم نظامی 

گاه گاه سا . م و ظرف زمان مکرر 
وقیدمی کب‌زمان. رك: دست‌اهرمن 
گاه وسگاه ب تن‌وتقایل. رد:خون 
خوردن 

گنتاه هست و گاه تست تب دو 
حمله . رد: لطف شیخح و راهد 
و ر لد : گه» آنگاه ء سگاه 

گاه گاهی ب ۱. م. و ظرف رمنان و 
قید مر کب زمان . 

و ر د : گه‌گاه . که که 

گلا - ص (یفتح گاف) شجاد» 
متکدی» سائل» فقیر. محتاج(ع) 
در اوستابی 820 


ر هد : 


۱۳۰۵ 


حواستن) داراصطلاح‌سالك وطالب 
و جوینده رااگویند. وفقیر تجلیات 
سناقی به جام عدل بده باده تاکدا 
عمرت نیاورد: که جپان پر بلا کند 
و رالد : کپر پا ۶ ۲ر۵۲. 
۱۲۱٩ ۶ ۲۷۷ ٩‏ ۰ ۱۸۲۷ ۰ 
۷ ۰ ۲۰۱۶ ۰ ۲۱۸۲ ۰ 
۲٩۹۰۸‏ ۲ر 2۰۲ ۰ کر4۲۰ .۰ 
۱ ۲۵۸۱۰ ص) 

گدا را از نظر رانلن - مص ..م‌. 
کد!ا را نادبده بر تن . محسروم 


کردن کدا 

بی‌بلازمان سلطان که رساند این 
دعا را 

که.شکر پادشاهی ز نظر مر ا نکد! 
را 1 


داشاره ۳ تلمیح 4 1 اماالسمائل 
فلانسیر » ۹۲ ۱۰ ) 

گدا را حاجت بودیا - مص . م . 
رالد : پادشاه حسن 

گداد دنب مص. م. ر لد : شاسته 
نعام افتاردن: 

گها صفت تب ص . م . (اتصوی 
۷ )۳ 


گد صفتی بت تا فص ۰ م . 
۱۷۷ 


| گدا و نمنای وصل - تن ۱5 


گد! و بادشاه - تن و تقال 


(خواهش کردم ارت ۰۱۵۸ ۷۷,۳ 


۱۳۰ 


گا و شاه - تن وتقایل ۰۱۹2۱۲ 
۲ر۶۲ ۰۲ ۶۱۵۸ ۶۱۸۷ ۵ر ۶۷۲ 


گدا و قارون - تن و تقایل کره 


۱۶٩7 

گدایان خرادات ست اد بس طرفیت 

۱۸۲ ۷ 

گدابان در منکده تب اضر - ظرفیت 

رانجوی ۲۵۷ر ۱۲) 

گدابان ۱۳ با 

اختصاص (انحوی ۱۰۱۱۹) 

کدایان و خوشه حینان - تن و 
نرادف ۲ر ۰۲ 5 ۱ 

گهدا و ضوال کردن مس تن ۳۳ 

گدا و لاف سلطنت بت تن ر د.: 

لاف سلطنت: ۲ر ۷۹ 


گدایان عشدق س اض - اختعصاص ۱ 
| خواب امن 


۲۰۱ 6 


گدایان و شاهان تب تن و ار 


۶ ۱۱۲ 
گلای او ت امد اسیم به ضمیر 
۷ر ۱٩‏ ۶ 

گدای. بی‌نشان - اض - وصف: و 
بان و ع ۱۹۱7 

گدای و ت اضد ت آستم به مین 
ور ۶۱۱ (خانلری ٩ر۰۳)‏ 
دای خانقه سح اضر - اختصاص : 
۵ر ۱۹۹ 
گدای زه‌دنشسین سه اضر وصف و : 
گسای‌شسپرت اض - ظرفیت. ٩ر‏ 1۱۲ 


بیان تفت رل راد 


| آدادی 
ار 2" ظرته اگسیز 


حسروی, 
اب ان ۳۳ 
| کدا 


رسیدن) کمن کدا 


۱ منظور کدابان شتالان ۰ 


فرهنگ ده‌هزار واژه 
ء ۱۱۷ 
گدشی عشعق . اضد ‏ اختصناص 
(خائلری هر8۰۲). 
گدای کوی ب 5ر۲۵.: 8۱٩۹۷‏ 
گدای گوشمه تشن س اض ‏ وصف 
و بیان نوع هر ۲۸۲‏ 
گده ای معکده سح ااضد نت و 
۱۱ ۱ ۱ 
گسدایی ‏ حا 
۱۹۸۸ 
۰ ار ۳۵۸ 
گدایی در جانان- (انجری سس 
در مسخانه 


بت ۳۹ ۷۷۲ 
ٍ 9 گر 1٩۲‏ 6 


و تتابع 


گدابی و خواب امن - تن . ر 2-: 


و 


ر 3د: سلطنت 
۰ باذشاه و 
. شاه و گدا . 
. دست هر گدا («دسنت 
. حخحط و ال 
دماغ و کس گدایان ۱ 


ه ر لد :۰ عاشتق کدا 
حال کدا 


گدایان . 
رند و کدا. 
دلق اد ای دعس ِ 


| گداختن - مص (بضم اول و فتح 
پنجم) اذابه. حل. صیر (ع) پبپلوی 


فرهنگ ده‌هزار وازه 


۵20 دوب دود دن فلز 


دوب 


شدن. ۱ر۱۱۸: . ۲ر :۰۲۲ ۲۷۱۵ 
او راد: سوزو کداز: گداز. 
حان کداختن 
گدازتا ۰ مص (هسم ی 
کداز بدن. رك:. سوز وگداز. 
گدازان - ص . حالیه . در حال 
کداختن ۲۹۶۸ 
گذار - ۰.۱ مص ربضم اول) (< 
گذر) عبور . مرور (ع) بپلوی: 
۷2 


۱ کذدار بر لیا رت حضر راهی 


کو؟ ۱۳۹ 
۲ دی در گذاز ود و نظر سوی 
ما تگر د. 

ببجاره دل که هیچ ندید از گذار 
عمر ۳۰ 
گذار آوردن س مص . م ۲ر۲۱۸ 
۶ر ۵ ۱۱ 0 
گذاردن ب مص . (بضیم اول وفتح 
پنجم) وضم . اداء ۰ ترگ (ع ) 
یپلوی  :‏ ۷۱/2۳۵1 

فرض ایرد بگذار چم و تکس ند 
نکنیم ۲۰ 
گذار نمودن تب مص . م ۲۸۷۵ و 
را د: سیلاب فنا 


گذاری سب با باء مخاطب ۲ر۸؟ 
گداری " ۳ باع مصدری ۱۹۸۶ 
و ر ك : گوش گذاری 


گذار ی کردن ب مص. م . ر لد : 


1 


۱۳۰۷ 


کوی‌عشق. بنفشه‌زار . 9 
خالد کوی دوست ‏ 

گذاشمتن سا مص (یذیم آول و فتح 
پنجم) رح گذاردن) . ز لك : فرو 
گذاشتن (واژه‌نما : . گذاشتن ۲۵ 
بار) ۰ 
گثر بت ۱ . مص (بضم اول و فتح 
دوم) (< گذار - گذشتن) . . 

د مغان گذر افتد 
بازم .,. ۳۳۰ 
۲- جریده رو که گذ اه عافی 
ننگست 
در کو 
نادند 


ات در خرادات 


7 
را کندر 
۹ 
. ِ_ . در حال 
: جپان گذران 
ای ۰ 


گام ها 


کذران ص 

گذر: کردن . 

گذران بودن - مص . م . ر 

دور حوردی 

2 دص .م(- ی 
ار (ع) سیری ی رز ار 

و پیری .خوش کراندن 4 

گنراندن . 

گذر آتش دل س آضد - بیان مصدر 

۲ر ۸۲ 

گذر اقمادن س مص. م. رد: گر 

ش‌ ِ و رد : طرف گلشن 

؟ذن دادن ب مص . م اجازه عبور 

داادن. رد : گذر . ش (۲) 

کذر گردن سب مص دم . عسنوز 

(ع) در لد : کوی‌طربقت . شاهراه 


سیر حان . 


۱۳۰۸ فرهنگ ده‌هزار واژه 


طریقت. نسیم‌سحر. خاك وخون. |زدم این فال و گذشت اختر وکار 


گذری مب با باء وحدت . يك یار | آخر شید ۱۹۹ 

گذر کردن. ر لك : کشور دوست. | احتمالا به دو ست‌زایرازخاقانی نظر 
مقام ها داشثه است. 

گذرگاه عافیت س اضد - تشبیبی | من دست. به شاخ مه مثالی زده‌ام 

ر ۵: کقو. عي ۲ 0 


(واژه نما: ۲۷ بار . ر ك : گذر) او خود نیذیرد: بدل و مالم اما 
اول و احتر نگذشته است و فالی زده‌ام 
دیوانل - ٩۱۱‏ 


گذشتن س مص . م (بضم ۱ 
فتح پنجم) (حد گذد کردن) عبود. , 


ترك. انپاء الوقت. پهلوی: گر س حرف (به فتح اول) (مخفف 
مماتفاز . مماطمداژه رها کر دن. | اگر) اذا. ان (شرط). حرف‌شرط 
رد شدن . عفو کردن . ۱ ا- ساقی‌سیم‌ساقمن کر همه درد 
گبذشت برمن‌مسکین و بارقیبال ! می‌دهد 
گت ۰ ۱ حیست. که‌تن‌حوحام می‌حمله دهن 
دریغ حافظ مسکین من جه جانی ۱ نمی کند ۳۹ 
۳ تاقوز کازتانه غفناق. محورتاد 
(واژه‌نما ۰ 1 بار) گر جر محبت. تو بود شغل دیگرم 
گذشتن اختر - مص . م. اصطلاح ۳۳۹ 


نجوم احکامی + ار ساره از 0 ۲ بار) ورك: ا گر 
تال اوسوا ای از مر این ال ده( اول): ,قشع شید امتم 
تسیا سعد برج طالع دز میموة | فاعلو صفت شغلی در«‌ستم گر»و 
البروح و با در طالع شخص با «دادگر» و «کیمیاگر» و ر شك 
طالع‌وقت و یا در اختیار بیاعت . | کار گر شدن . 

درین بیت خوااجه وقت مناسب و | گرچه ب لوآن (ع) قید مسر تب 
طالع فيك با برآورده شدن, آرزو بمعنی اگر چه . هر چند . 
مطرح بوده است: و با گکذشتن | گر جه بد نامی است. نزد عاقلان 
وقت و ساعت نامناست و تیک اما نمی خواهيم‌ننگ و نام دا ۸ 
شدن حال و تغییر حکم . (واژه‌نما : ۵۵ بار) 

بت مر اه من( سل 
شله | غالی الثمن. کسول ۰ عزیز . عظیم. 


فرهنتگ ده‌هزار واژه 


1 


خطیر (ع) ۰ بپلوی : 
مقابل ارزان 

.۰ از گرانان جبان» رطل گکران 
ما را سس ۳۹4۸ 
گرانال حبان - اض - ظر فیت» 
آنجه در جپان‌قیمتی دکم‌یاب است 
۲2۸۲ 

گراتبازت ص ۰ م 
گرانباران حمع . 
تازیان را عم احوال کسرانباران 
تست ۳۰۹ 


گران‌حان س ص. م. کاصل. (ع) 


مقاابل سسیکباز. 
مقابل سبکباران 


بوست کلفت, . خون سرد 
توب زهد فروشان گکسرانجان 
نک ۳۰ 
مصدر گران حان بودن) لنامت(ع) 
کاهلی و تنبلی » نفیمی . کوبدنی» 
٩ ۳۲۱۸۸‏ در قکه 
وخاقانی هم گفته است : 
ترسم این را ز حان گراانی 
نه قدر آری » نه قدر دانی 
تحفةالعراقین / 1٩‏ 
گران خواب س ص . م . کناییه 
بی‌توجه . بی‌اعتنا (دارای خواب 
سنگین) د ك : بخت خواب 
گران داشتن س مص . م ۰ عزیز 
داشتن ۰۷۵ و 0 داشتن 
یعنی بی‌اعتنابی » قیر کردن 
۰ سر چرا بر من دلخسته گران | 


گر انحانی تب یایاء مصدری) حاصل 


۱۳۰۹ 


میداد ۶9۰ 
گرانمایه س ص . م . عزیز . عظیم 


القیمه . نجیب ۰ طاهرالاصل . 
نفیس(ع) کران بپا . ر ك : حیات 
گرانمابه . عمر گرانمایه 
1 . مص. تکیر. عجب. 
عن (6) ۱ ۱ 
نو و طبعی و طاقت نداری 
گرانیهای های عمشتی دلق پبوشان 
۱۸0۹ 
گرائیدنت مص. ربفتح‌اولوپنجم) 
قصد. رغبه . میل . عشق . عزم. 
تمایل (ع) (- گراش) 
بی‌طلعت‌تو جان نگراند بکالبد.. 
گربهب ۱. (بضم اول وفتح سوم) 
قط 9 . سمنور (ع) پپلوی : 
22021 رد لك : گریبة عاید . 
گسر ده ژاهاه ت آض - وصقیی؛ 
طنزو تعر یضی یه فقبه کرنانی. 
راجنان‌تر بیت کرده نود که ب: وی 
بنماز می‌ایستاد و این خود باعث 
ارادت شاه شبحاع باو شده بود و 
از کراماتش می‌دانست دک نمسز 
یادآور داستان سیاسی و تلمیحی 
عسد زاکانی است و اشاره به 
خودخواهی, و ریا و مکر که 
خصیصه‌ذاتی گرب د گربه صفتان 


۱۳۹۰ 


.ای کيك خوش خرام کجا می‌ردی 
پناژ .. 
غره مشنو که کربه عابد نماز کرد 
۱ ۱۳ 
گرت - " ِ" اول و دوم) مخففب 
اگر تورا. بر : سحاده نه‌می‌ر نگین 
ردنر رن دز و2 
گر تب واگ - وگرچه بای 
ر ك : گر , و ار ك : بارستن . 
گرد س ۱ . (بفتج اول و سکون 
دوم) غبار . تراب (ع) . رمز 
تيرگي و آلودگی و تکدو . 
۱- بردلم گراد ستمم‌است » حداایا 
که مکدر شود آثبنه مر تم 
۳9۵ 
گرد بدامن. گرفتن سب مص . م . 
۲۳۱۸۶ ۱ ۱ 
گر دخاطر عشاق ه اض - و تتایم. 
راك : دام طره ۱ 
گنرد خط س اضد -. تشمیسی 
«ع< .موی نورسنه: یا سبلت) به 
گردو غباد تشنبیه شدده ‏ است (در 
حستتحوی « حافظ ص ۷۲۱) (واژه 


نما :۰ گرا . 0۳0 یکسر اول 
ص ۱۶۱ 0 : 
گرد فشاندن - مص . م.. ر ك: 
گیسوی حور . ۱ 
گودهگان - اضه ب اشنم بهخضگمیر 
برای احتصاص 2 هوای 


فرهنگ ده‌هزار وازه 


دبار 

گردی سس با یاء وحدت - عر ۷۲ ۰ 
۲۹۵ , ۲ر۱۲۳۱ وه 
۲سهمچو گرد آین‌تن خائی نتواند 


برعاست ۲ 
سم مقیم بر سر راحش شستتهام 
جون؛ گرد ۳۳۵ 


وب جو کرد در بیاش افتم ۰ جو 
باد بگربزد ۱5۵۰ 
گرد تب ریفتح اول و سکون دوم) 
دوم شخص مفرد. فعل امر . (< 
بگرد) د. ك : گردیشن . ۱ 
گرد < ص (یکسر اول و سکون 


دوم)مدور(ع) . حلشه‌ای . دابره 
شکل . 
گرد آب ب ۱ . ون 
ان گردیدن آب. 

شنب نا ربك»هو میم هموح و گرردابی 
نجنین مائل . ۳ 
۲-س زر ك : بحر غم ۱ 
۴- بگردابی چو می‌افتادم از غم 

۳۳۷ 

گود بیت‌الصرام خم - اض - و 
تنابع ۲۱۲۷ 


گزد چمن برآمدن ب مص . م . به 
جمن. نزديك‌شدن با آتر! دور زدن 
(خانلری 0۳۲۹ 

گرد < 
۳ر و۳۸ 
گرد حرگاه افق سه اصه سس و تتابم 


جمن دخور گردادن- مص . م. 


فرهنگ هه‌هزار واژه .. . .  .‏ ۱ ۱ تثٍ_ِ ۱۳۱( 


۱۵۰ اگرد گل س اضد ‏ آننتمتاری 
گرد خوان 1 مق اضافة مقلزب. کرد رخ. ۰ ۰ 

خوان گرد . سفرةٌ 3 . کرد بتی دارم که کرد یا بت 
خوان : سفره محلل اشرافی . سایه‌بان‌دارد » 9 مننبل 9 
ز گرد خوان نگون فلك طمح و0 | یرای موی آسست. 9 

۱۳ که یت ام ای 
1 ون ملا لت ین * اضر 4 يت نواله 0 لب لت نی ۳ ۹ 
بر آید ۳ گرد گردندن سا مص .ام" و 


گرد خوان نگون فلك 0 | «کوث . و د 4 : دیوانگان عقبق, 
تشبینریو تتارنم ار لد : گر دخوان | کرد مام قابان - اضد - و تتایع . 
۳ دبوان عممهة نی گردیدن ست ‏ مص ۰ 0 یا بگراماهتا بان عقد بروین نستند 


وف قلو ینعی ۱ | (خانلری 6 + عر۸< فد 
مرخ اضد - اختضاه بت | گرد هاه خط کشتتن ت مص م‌. 
مور حصطل 5 ك : خط. .ملالی .۰ 


ٌ دود سنرو" خراهان س اخد - و 0 گرد ويرانة عمر ۳ وتتاجم 
۹( اسیلاب ,گرفت کرد ویرانه عمنسن 
گرد سلسیل تب 3 ۰ ص 
۲ر ۲۰۸ ۱ گودان- ص فا (بفتح اول) تزخیم 
گردش س اض - موضول - اضافة گرداننده» از مصیلدر "گردا نلبن. با 
اسم به ضمیر رك: خط ملالی گردانیدن . ر دذ . : حال , گردان ۰ 
گرد عارض ستان - آض کت کاسه گردان. و ات حالیه, در در 


رد : عارض ستان گردون گردان 0 ۰ 
کرد عارض ب اضد - اختصاص گرداندن ب مص - (رفتیم و 
خر عار ض "ره ۲ ۶ | مس ) هت گردانیدن ) و 


گرد عارض گردیدن_ بت ی . م۰ تغیس. صسروازت. . ننزه, (ع۶ 
اد ور عارضص آگو‌ددیدن 5 ند شندن ِِ گودیدن ۰ 


را ایسپام بت << - اساعنی نازهفرما وبگردان عا 
که بر 5 عارض خو بان ی حون آبیرسیدنا ار یاب نیاز آمده‌ای 
گردندن ۱ ۱۹ اه 


گرد عشبر- (انحوی ۹۰ ه) اک موده بل که بر ما ری 


۱۳۱ 


خواهی کرد 

ثبت, خرمگردان که مبارك فالیست 
2۸ 

اس بر غزلی هفت بیتی با ردیف 

«بگردان» بمطلم: 


می‌سوزم از فراغت دوی از جفا 


بگردان 
هحران بلای ما شد . یارب سلا 
بگردان ۶ ۳۰ 


(واژه‌نما: گرداندن ۲۵ بار) 
گردانیدن س مص . (< کرداندن) 
گردش - ۷ . مص (یفتح‌اول و کسر 
سوم) (گرد + ش . پسونسداسم 
مصدر) (< گردیدن) 
بتیر سیپر و دوز قمر زا جه 


اختسباد 
در گردشند برحسب اخشاردوست 


ِ‌ 
گردش ایام س (انحوی )٩ ٩٩‏ 
گردش بر گار کی 

گروش جام م اضه - بیان مصدر 
۶+ ۱ 

گردش روزگای‌اض. - بیان مصدر 
و اختصاص ۲۷۹,۱۰ ص 
گردش سار - اض - بیان. 
مصدر , و اختصاص ۷ر+۲۷ 
گرد شکردن ب مص . م . ۱۱۵۲ 
گرد شگردونس اض - ببان‌مصدر 
واحتصاص ۹ر+۲5 

گردن ۱ . ریفتح اول و سوم) 


فرهنگ ده‌هز ار وازه 


عنق ع .بپلوی 27120 گردن 

گناه چشم سیاه تو بود و گردن 

دلیخوااه 

که من چو آهوی وحشی ز آدمی 

زور میدم ۳۳۱ 

گردنان - جمع گرردن. اعناق(ع) 

محازا یمعنی اقویا». بپلسسوانان . 

سرداران 

سرودان را بی‌سیب می‌کردحبس 

گرردنان دا بی خطر سر می‌بررند 

۷ ص 

خاقانی هم گفته است : 

این عجب ترکان لب نوشینلطف 

گرد نان را سر بشکر می‌برد 
(دیواان زر ۱۷۲۹) 

سرهای گردنان بشکر می‌بردلبت 

کان‌لب نان کشی است‌ج وگردون 

بدوستی 

(دیوان ر ۸۷) 

گردن تدخواه تب اضر - ثسیت و 

اختصاص. ۷ ۶ ۲۰ 

گردن حان س اضر - استماری . 

ر لك : طوق غبغب 


| گردن شم مب اضد - استعاری 


۳۹۵ 
گردن زیرباز منت‌بودن س مص.م. 
و استعاره تبعبه . رال : بارمتت 
گردن خر س رانحوی ۲۰ ۱۳) 
گردن دلخواه س اضه - وصضی . 
۱ ۱۳۳ 


ف هنگ ده‌هز ار وازه 


گردن سالوس و تقویت اضد - 
استعاری ر لد : سالوس و تقوی 
گردن ن شکستن تب مص . م . رك: 

سالوس و تقوی 

گردن‌صبره اضد -استماری۱۱ر ۲۹۷ 
گردن نپادن س مص . م . ر دك : 

| لحمدلله 

گردون- ۱. (بفشع‌اول وضم‌سوم) 

دولاب . فلك (ع؛ و هر جیز که 
بدور محوری می‌گردد. 


| گردون. ورق هستی در 


۱۳۳ 


جود گردون . گردش کردون . 
دور گردون . سرگردون . اوضاع 
نوشش. 
کام بخشی گردون .. 

گردیدن - مص . (بفنتح اول و 
پنجم) (< گکردش . گشتن ) 
تدویر . تغییر . صيرورة 6۲ ) 
و دمعنی شدن 

همین که ساغی زرین خور نپان 


گردید 


منکه‌دارم در گدایی گنج سلطانی | ملال عید بدور قدح اشارت کرد 


بدسست 

اکی‌طمع‌در گردش گردون دون‌پرود 
و :۳ 
گردون دون‌پرود - آض - وصفی. 
ر اد : گردون . ش ‏ 

گردون سای س ص . م ۲ر 1۱۰ 

گردون گردان - آض. - وصشی 
۳۲۷ 

گردون و اخشر ‏ تن . 

گردون نیاورت جو تقو اختر دصد 
قران قیز 
گردون و نظم ربا - تن . ر ك : 
نظم ریا 

گردون و خیمه س تن و تشبیه 

ت 

گردون و هرر س تن ۰/۲ و ر دك: 
مبر گرددن 

و زر ژد: سبز خجنگ کبردون 7 
مپر گرندون. تیر آه اج سح حیزان 


۳۲ 


ای ر اد : آشننا گردیدن ۰ آلنوده 
گردیدن 


. باز گردیدن . بیگانه 
گرردیدن . بیمار گردیدن . 
گردیدن. پوسیده گردیدن: . 
گردیدن . جلوه‌گاه‌گردیدن . حر۶۱ 
گردیدن . جوان گردیدن . حاك 
گردیدن. در بدر گردایدن . دشمن 
گردیدن. دیوانهگردبدن. شکسته 
حال گردبدن . عاشق گردیدن . 
فرامو شگردریدن. کارساز گردیدن. 
خس مراد گردیدن. لعی گردبدن. 
گرد گردیدن . ملول گردیدن . 
منود گردیدن . هشیار گردیدن. 
یار گردیدن. 

و ر د : سبلا گردبدن متا 
گردیدن . گرد عارض گردیدن . 
گرشمه ب ۱. (ع کرشمه) ۲۳۸۷ 


1۱۳۹۴ 


دوم) ِ" نوی (ع پپلوی. 


تفاگذیع از گرفت . مصدر 


مرخم + آر تون متفگ مفعولی:* 


باز پرسید. زگیسوی شکن‌|درشکنش 


کاین دل. غمزده و گرفتار 


۹  تساجک‎ 

گرفتار بوذن نت امص . ۰ رالد : 

۳ رفتار .اش 

گار فثار ی امص . ( ۳ 
گر فتارماندن وگ ۰ ۱ 
گرفتاری تم مص . اسر / 


اشتفال. (, 


سبوم .برفت و زبانی مسر نسوفت. 


این کار ت 3 


دلم گوفت.. و . موادت تس گرفتاری 
۱ 9 


گرفتن- مص .بکببر لول و دوم. 


و ان جمادم) . خذٌ. ۳ 
تا تعرض ‏ (ع ری 
مماختط | ۱ ِ" رپشة 


بصیعة مضارع ‏ سبوم شخص, مفزد 
از همین مضدار ردیف قضیدهای دار 
ملاح ط ی اینجو_ ۳ مبطلع 
سنیید ۵ ِ ّح ت بوی "لطف‌جاق 
گر ۱ 


___ سکره برجدانگرن. 6 
۱ ۰ قکو | گرفتن 


سس وروی بو 


220 ۱ 
آوستابنید. از افعال عموم. «گیربه کار د.گر گرفتن .. 
"زر گرفتن . 
گرفتن. کته "گرفعن:» ماه - گزفتبن. 


| گرفتن .و 


فرهنگ. ده‌هز ار وازه 


و «گرفت» بصیفه ماضی . مفرد و 
مطلق از همان +مصدر ردیف غزلی 
با مطلع : ۱ 
حسنت با تفاق ملاحت خمپان . گرفت 
آری‌باتفاق جبان میتوان گرفت.. 
. ۸۷ 

و برگرفت ردیف غزلی بامطلح: 
ساقق بیا که یار ز رخ پرده بر 
کارچراغ خلوتیان. نازد رگرفت... 
۱ ۸۷۱ 


و د ك : بر‌گرفتن . در گرفتن . 


گرفتن. جام گرفتن . قدح گرفتن:: 
کاسنه گرفتن . لب گرفتن ۰ کام 
گرفتن.. کمالگرفتشن . ی 
در. مان گرفتن: دحلکرانگرفتن 

در سر گرفتن . ۲ 
دستگرفتن. هو گرفتن . گوشه 
گرفتن . پرده گرفتن . از سر 
پا گرفتن . به 
در میأن گرفتن". گران 


: | پاگرفتن . سر ژلف گرفتن . داهن 


اه صحرا! گر فتن:. تور 
..رافته- کنو فتن ۳ 
۰ .ژلف نگار" گرفتن.. با 


گرفتن . 


تسس 


فرهنگ هه‌هزار واژه 


۱۳۹۵ 


گرفتن . دد بر ی طسره. 
گرفتن ۱ حراده. گرفتن ۰ پانه 
کرفتن . ترك گرفتن . ارتفاع 


گرفتن. وشه‌گرفتن. باواگرفتن. 
ده شست. گرفتن . خطا گرفتن . 
رف و یر توف مس | 
گرفتن. رواژه‌نما: گرفتن ۲۲ بار) 
گرگ ب ۱ ۰ (یضم اول) ذثب . 


جای‌سقفکرم . آوه تمعنی سقف 


در سریابه. خرابه. .۳ 
۳1 گحاوه و ابوان ۶ 


اگر رفنق شفیتی درسسته بیمسان 


حرعفت ممانه! و کرسابه ۳9 
باش ۱۳۸۳ 


(خانلری : ی ات2 


و گلستان باش ۱۲ ۲(۱۸) 


تمثیل خدعه‌دد (گرگ بیر)(جبان‌وا گرم‌دو س ص. م. ترخیم گزم‌رونده 


«گراگ ربائی» 

اس.عته تا دوم بر ۳ ۳ 
۱ ۳ 

تا کی بود تن ربائی» 

 یامنی‎ 

ی ۶ ص 

استعار برای جپان. ش 0 


آن شش و 
گرب ص. . ویفتح اول) حازه بحان6 
حمیم . سریع. "مشضفقي ۰(ع) مقابل 
۰ پپلوی: تصجتع رك: 
تب کرم رو ۱ 0 
گرم‌رو) . ت00 
گرهائ ۱. م. . حمام(ع) گرم + آبه 
رد« آوه) در اصل گرم" آوه بعنی 


از خصم دم‌سردم 


اب بمعنی سریع ۲ب + ایام نه 
گرمی‌اشك وگرمی و زوشنی شنع 
۱ ر ل : آفتاب گرم‌رو ۱ 
۲ب گر کمیت اشكا گلگونم نبودی 
گرم‌رو 

کی شدی‌روشن یکیتی راز ِِ 
۳ ۳۹۶ 
گرم‌شدن سب مص . م و لد 2 
ِّ دی 

گوم و سود - تن و تقابل. د لد 
| گرهی 


. چر گرمی, آز تو میت 
۱ ۱ ت_ِ 


گرم - (یفتح اول و دوم) م مخفف 


"گرم . اگر مرا . 

: گرم از دست برحیزد ۳ 9 با دا 
دششتب ۹ 1 ۱ 

و ر ِ ی 


۱۳۶ 


فر هنگ ده‌هر ار وازه 


گرو - (بکسر اول و فتح دوم) 
شرط. رهن. ستبق (ع) پپلوی: 
بصع و گروکان (گرور + گان 


پسونده نسبت) ازهمین وازژه‌است. 


در اصطلاح گرو کرادن يا گسرو 
درادن تسلیم‌وبجوداست بحکم‌تقدیر 
و ترك تدبیر و احتبار. 

جشم بلدور زر حال تو که‌درعر صه 
حسن 

بیدقی‌راندکه برد از مه وخورشید 
گرو ۰۷ 
گنسرو سردن بت مص. م. زر 2: 
کرو . ش 

گروبودن سمص . م . ر بك :. خرقه 
حافظ . خرقه و دفتر گرو بودن 
گرو ستاندن ب مص . م . زر لد : 
جرقه صوفی 

گرو گرفتن ب مص. م. 

گروی آخر عمر از می ومعشوق 
بگیر ... زرخانلری ۲ر ۲۱۷) 
گرویت با یاء وحدت. ر ۵ : گرو 
گرفتن 

گروه تب ۰۱ ج (یضم اول) جماعة. 
قوم .(ع) پمپلوی 9۳0 
غلام همت دردی کشان یکر نگم 
نه آن گروه که آزرق لباس و دل 
نت ۳ 
گروینن ب مص (< گرائیدن) 
گسره تب ۱. (یکسر اول و دوم) 
عقده‌مشکل (ع) و(و واحد طول) 


بپلوی 8۲2۵۷ از 2۲۵۱024 
رکراته) بارسی باستان . 
پیوند . گرمی هم گفته‌اند . 
کشاد کار مشتاقان در آن اسروی 
ادلیتد است. 

خدا را » يك نفس بنشین» گره 
یکسا ز پیشانی :۷ 
گرها درو اضد ‏ استعاری. جروك 
مبان دو ابرو ۲ر ۱۵۲ 

گره افتادن - مص. ار ۶ ۲ ۲ 
گره افکندن - مص.م. ۲۲۱ 
گره داز کردنس مص . م. ۲2۶۱ 
در کره از زلف باز کردن 

گره ناد زدن بت مص م. کنا به 
از کاری بیپوده کردن ۷ر۸۸ 
گره بند قبای غنچه ب اأض - و 
تتازبم ۱ 

رد ای دب راز یناف 
کشودن. غرء ۷ 

گره در کار افتادن - مص ء ام . 
ر ۲۳۳ 

گره دل - اض - استعاری در گره 
کسادن ۲ر ۱۰۱ 

گره زدن تس مص . م . ر لك : کره 
ساد زدن. طره مفتول و ۷ر ۰۱۹ 
۱۲۲ . ۰۸۸۷ 

گره زلف ب اض. - اختصاص در 
گره از زلف باز کردن ار۶ع۲ 
گره فکنان) ب مص. م. ۲۲۷ 
گرهکار س اضد - استعاری در گره 


اختتاه اه 


فرهنگ ده‌هزار وازه 


۱۳۷ 


افتادن ۱ر۲۲۶ و کره از کار 
کشودن ۰۲۰۲۱ عرع ۰؟ 


گره‌گشات ص.م ترخیم ره کشماینده 


۲ر ۳۲ ۲رهع ۱ 

گره گشسودن تب مص . م ۲ر ۲۰۱ ۰ 
۲ر ۱۵۲ ۰ ۱۹۱۶ ۰ ۲رع1۰۶ ۰ 
۱ ۰ ۲۲۷۸ ۰ ۷رء ۶۶ 


گره گشودن وگره زدن - ۲ر ۱۵۲ 


گر هگیز ص.م. ترخبیم گر هگیر نده. 


صفت زلف مجعد . پر بیچ ۲۷ 
گیرمواکردن - مص. م. ۷ر۱۳۰ 
گرهی - با یاء وحدت . يك گره 
ار ۳۲۳۶ 

گریان ب ص. فا («بکسر اول) 
با کیا.متبتحبا(ع) درحالاگ و پستن. 
صد حندان . از مصدر کر بستن. 
رد : ديده گریان! . و: 

خواهنم شدن بمیکده گربان و دادب 


حواه 
شود ۳۳ 


گربانو سرفکنده رفتن - مص .م 
۹ و ر دك: گر بستن 

گریبان - ۲ . (بکسر اول و دوم) 
لبةالثوب . فتحةالقمیص 1 ع ) 
پسپلوی 7 - 81۲1۷ 

لفس. نفس‌اگراز باد بشنوم بویش 
زهان‌زمان چوگل ازغم کنمگریبان 
جال .۳ 
گرببان چا کردن - مص . م . 


۰۰بجب۰ب۰۰۰َأح ‌-_۰«۰«۰«ط«۰«_س(ح_ظثطظح_حظحظح(ح(ححس(حسسس۰ ۰ ۰ (((۰(ف(ف(ف(۰(((۰((آ2غةغقغ2ةثة<أحسضغ«-«۰هط۰(ح«ح(ح(ا۱( ٩۰٩۰٩۰99۰‏ 3/2732 ی ۹ 73331 ی 7۳| 


ار ۲۸۹ و ر 2 : کریبان . ش . 
و رد: حاك کریبان 
گریبان گشودن ب مص . م. رك: 
گوی کریبان 

یبان و داهی - تن و مواخات. 
ار ۲۸۵ 
گریختن - مص ( بضم اول و فتح 
پنجم) فرار .افپزام. هروب. نفور. 
ع گر یغ. گریز. بپلوی حها«۲۵ز۷ 
بیا که هاتف میخانه دوش با من 
گفت 
که در مقام رضا باش و ز فضا 
مگی دز ۳۹۹ 
گریختن حافنك تب 
حاخظ 4 غلامی‌است .که از خواجه 
گ‌یزاد ۱۵ 
گریختن معشوق - 
حو گرد در بی‌آش افتم » جو 
ناد بگر بزد ۱۰4۵ 
گربختن دیو از قرآن س 
دیو: بگریزاد از آن قوم که قرآن 
خر نند ۱۹ 
آشاره‌و تلمیح است به خبری‌مروی 
از علی علیه‌السلام : ( البیت‌الذی 
یقرء فیه القرآن و یذکرالله عزو 
جل فیه یکثر برکته د تحفسره 
الملاککة و بسحره الصیطان» 
گریختن بندگان و چاکران ب . 
مکن که کوکبة دلبری شکسته 


‌ 


سوه 


۱۳۸ 


جو نندکان بگریزند .و حاکگران ]۱ 


تنل 

گریز ب ۱ . عص . (< ۳ 

۱  .ییامر‎ 

در عاشقی کریز نباشد ز سنوز و 

ساز ۳۳۸ 
در حال 


گریز اژین دایه - 
سپبر کشت دای » گریز ازین 
دایه (خانلری ۱ ۱۰۸۹) 
یز از طالع 

ی تب سر ف یگر یزم 
وخاناری ۵۰1۱ 
گربستن تس مص (یفشح 
آول) بکاء . 
اواکن و۱2 
ات 
.جشسمم ۱ 
خنان گرست که ناهید دید و مه 
۶:۷ 


ی 
توجع (ع) پپلوی 


گا مسبت 


ورك : ره کر۳۳۲ ۰ ۱۱۷۰ ۱ 


گریوه ۱ . (یفْتخ اول و چمارم) 
جبل . تل . عضیبه (ع) زمین 


ربوه. گنر گاه‌دشوار . بای 21۲ 
اونتا ‏ ۷ ریشت. گردن) 


در شاهراه‌حاه و بزارگی خطر بشنی 


مد 


۱ 

۱ 

۱ 

ا 

۱ 
نف 0 یآ 
ی :۲۱ می‌گریم و مرادم ازین ستیل 

۱ 

۱ 


1 
4 ثِِ! 


فرهنک ده‌هر ار وازه 


آن‌به کزین گریوه سبکبار بکذری 

۶ ۱ 

. مص(بفتح با کسراول 
و فتح یا) (< گر‌یستن) : 

باد ا مردم ی یتنا 

۵ ۱ 


ف ۰ 
در ده یمیت 2 


او لك بان 


اشکبار . ۱ 
۱ 6 کریه آبی برخ سوختگان باز 
| آورد . ۱۷ 
گریه‌آغازکردن - مص . م ۲۲۲۸ 


0 گر به آمدن تب مص. م. ۱۷۲۷ 
گر بة حانظ تب ۲۳۸۷ ۰ ور ۶۷۰ 
۸ بر ۰ 5 

گریة سحری س اضد- ظرفیست 
| 1۸ ۷ر ۷۲ ۰ ۷۲ر 5۵۲ 


اضد ظررفیت 


۱۷۰ [ 

گربة صراحیه آض. - آستعاری 
| هر۱۳۷ ۱ 

گرية عشتی س اضد - مسبت به 
| سیب ۳ر۲۰۸ ۱ 
گرية عشاق سار لد : خنده وگریه 
۱ عصاق 

کریه کف . م ۰۰ 
۱ 


آر «4و خنددب تن و تقایل ۱۶۹٩‏ 
۸ و ر لك : خندمو گرب 


۳ ره : مردم حجشدم ۰ مر بان کر دن. 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


۱۳۹۹ 


نقش برآب زدن , و ر ك : گریان. 
و ر لد : ماتم زاده 


رگزليك) سبکین یرد رك: 


تکر حسته 


گزاردن ‏ مص (بضم اول و فتح | گزلك غیرت س اض - تشبیمپی . 


پنجم)ادآء(ع) بجا آوردن ۰ پپلوی 


2( انحام دادن .۰ ادا 
کردن . بجا آوردن 


فرض ابزد بگزاريم و بکس بد 
نکنیم 

و آنجه گو بند. روا ثیست : ونیم 
رواست: ۱ ۳۰ 
ورك:حق گز اردن . و نما زگزاردنو 
۱ #ر ۱٩‏ ۱ر۲۶۱ ء 
هر۷۲۲۳ ۰ عر ۳۲۳ . 

نماز گزاردن - مص . م ۶رع ۳۲ 
گزاف تب ص (یکسنر اول) جزافه. 
نحزاف (مع) لفط بلا معنبی عنت: 
کثیر: . بل ساب (ع) بسپوده ء 
سخن سپراده : هرزه «فروش کالا 
یکباره به بای ارژان باصطلاح 
امروزی‌جکی. له قيمت مایه‌کاری» 
(خانلری ۱۳۳۲۰) 

اب نقه عمرات سرد غصه دنیتا. 
بگرزاف 

گر شب و روز در ین قصه‌مشنگل 
باشی ۰ ۱ 5 9۹ 
۲- تکیه بر جای بزرگان نتصوان 
زد یگزاف : 


و بزرگی همه آماه کنی 


10۱ 


گزلاك ب ۰۱ ۲ (بکنبر گاف و لام) 


۱ اوجز. لسع . عض . 


گزیدن . 


ز . میوه‌های‌ببشنتی چه‌شو ق‌در يابد. 


۰ گر در 


. گزند - 1۱ . مص (بفتح اول, ودوم 


5 سکون سوم) آفة. . ضرر ی 
خسبارة ۰ 


الم (ع) بپلوی 069۳۷12270 
آسسیت 

یی ناز کت آزرده گزند 
مباد :+۱ 
4 از جشسم بختد میادت 
گزند از آنكا . 9 
گزیدن - مص 3 اول و پنحم) 
قطع (ع) 


نیش زدن: پهلوی صمااعوع 
| گاز گرفتن  .‏ لد : ادست و لب 


لا ی‌یتا: 1 بدن ۳ 


هر آنکه سبب زنخدان شاضدی 
نگز ید 

گزیدن س مص (بضم اول و فتم 
. پنجم) قبول. اتخاب. احتسار. 
. اصطفاء. تسرجیح. تفضیل (ع) 
بپلوی ممالونه حدا کردن. 
و با چیدن از يك ریشنه است.: 
ر: سفر گزیدن. باکدلس 
گر ایدن(پا کدل) .و ر 3.: مر‌نگار 
گویدن و چاگردی‌بنه .و 
عشرت گزایدن .. و : 

جای من غیری گزیند 


۱۳۰ 


دوست حاکم اوست 

حرامم بادد !گر من جان بای 
دوست. بگز ینم ۳۵۶ 
۲- دانی که جچیست دولت ۶ 
دیدار یار دیسن 

در کوی او گدابی بر خسروی 
گزیدن ۹۷۲ 
گزیده سب ص . مهف . (بضم اول و 
مفضول از مصلدر گزبدن. رك: 
حلوت گر بده وا اف بر گر ایده 
گژبی س ۱. (یضم اول) علاج‌رع) 
در عاشقی گنز نباشد و سوز 
و ساز . ۳۸ 
گزیر نبودن ب مص. م. ر شك: 
گساردن تب مص . (بضم اول و 
فتح پنجم) اکل . شرب (ع) . 


نوشبدن ۰ و لك : داده کسار دل . 
می‌گستاردن ۰ ناده سار مسی 
کسبار ۰ ۱ 


گستاخ تب ص‌(بضم اول) چسور. 
وقح . جری . متبود . شحاع(ع) 
پپلوی فاوژا.. بی‌ادت .. 
اگر چه خصم تو گستاخ میرود. 
حالی ۱ 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


گستاخی ب حا - مص . کستاخ 
بودن . ر لك : کستاخ 
گستتاخی ما ب اض - اختصاص 
یا نسیت 


گستاخی ما ز حد برون رفبت 


ولی ... (خانلری ۱۲۱۱۶2۹) 

گستردن ب مص (بضم اول و 
فتح سوم و پنجم) فرش. مد. 
۰ زلف حانان از بری صبد 
دل گسترده دام ۳۰۹ 


گسستن ب مص (بضم اول وفتح 
دوم‌وجپارم) قطم . فصل. کسر. 
تحریس (ع) 

رشبته 9 معذورم 
سبار .۰ ۰ ۲ 
کسل تا ص. فا (یضم اول وک 
دوم و فتح پنجم) ترخیم گسلنده 
ركگ: مبر گسل 

گسلیندست از دامن گسلیدن. 
سمان کسلشن. دامن 

گشی - ص . (یفتح اول) د 2 : 
کش 

کشا بت (اضم اول) س بکشودن. 
. ره : بت 


گشات (بض‌اول) (- گشای) ص. 
فا . ترخیمگشاینده ۰ از کگشودن. 
تاکشادن. در لك : دلگشا . ابروی 
دل‌گتسا . گره کشا . نافه کشا. 


فرهنگ هه‌هزار واژه 


۱۳۳۱ 


کشاد س ص . (یضم اول) مفتوح. 
حرادجصی* منبسط . اتیسیاط. فر ج- 
[ع) از کشاده و گشودن 


۰ ای, ح رکه اسملام پناه ت و کشساده 
۲رء ۲۰ 
- کلك توباركالله بر ملك ودین 


یکشبا بند قبا تا بکشایده دل من | گشباده ۲ر٩۸‏ 


بود ۰ و رك: تیرقضا 
گشاد کار ب اض. - بیان نوع. 
فتح‌پاب » پیروزی .سعادنت .فرج 
«بعد أز شیدت 

ابگشا کار من اندر کرشمه‌هنای 


تو بست ۳ 
۲-کشاد کارمشتاقان در آن‌ابروی 
دلنند انیت 2۷/۶ 
گشادی طلسلنس هص . م: گشاد 


. یز تا از در میخانه کشادی 
طلبیم ۳۹۸ 
و در لك : چشتم کشاد (با ایام) و 
ر لد : گشادن 
گشادن - مص(یضم اول وجپارم) 
(< گشودن) اطلاق. سط . 
افتتاح (ع) پپلوی 0 
۱ ز شست صدق,: کشادم هزار 


تب دا ۳۳۷ 
۲ بر آستان مرادت گشاده‌ام در 
چشم ۳ 
۲ ...داقتقهاست 4 هی حآفر _ 
نکشاه‌ست ۵ 
۶- که بر من دود تو در اختبار 
نکشادست. ۷ 


باد هر ۰۲ ۱. 

۸- شعوم به یمن‌مدح‌تو صدماك‌دل 
کشاد(خانلری ۵بر۱۰۰) و راد: 
زل فکگشودن. لبگشودن . ضمیر 
دل گشودن . بوی نافه گشودن 
(ناغه). کشودن و گشادن . نقاب 
گشودن . در میخانه کضصودن. 
گشاده بودن - مص . م ش () 
گشاده داشستن تب مص. م. 

بدل کشاده دار حون حام شراب 


۷۸: 
, گشمایش بت ۱ . مص رضم اول و 
| کسرچبارم). وسعة (ع) کشایش 
کار 
۱- مگ رگشایش حافظدرین خرا:ی 
نود ۱۹ 
۲- دولت‌ددر این سرا! و کشایضص 
درس دراست ۳۹ 
ساش بودن. ت مص مر : 
کشایش (۱) و (۲) 
گشساشی - را باء وحدت ۰ ر (د: 


حم ابر 

گشت س فعل (بفتع اول و سکون 
دوم) صازر (ع) ماضی مطلق سوم 
خی «مراق 


۱۳۳۳ 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


شکفته شبدگل حمرا و کشت‌ابلیل 
۲ ۲۵ 
0 گل خمری ۱ر۲۰)وردد: 
۹ 
دک ۰ -- مصی . 
(< گردیدن) 
دوران ۰ ات ۸( 2 
صماجاوج۷ : هوانی گشتن. 
نامه سیاه که ك_ ( نامه سیام) 
ماضی مطلق. 
2۱ نو آتش گشتیای حافظ ولی 
با پار نگرفت.. 
۲-حافظ نگشتی شیدای گیتی.. 
۳۸۷۲ 
: ۳ ُ تشتن : الیو ده 
. آننه‌داد گشتن . افسانه 
۱ بلند. 9 مه نگ رنه 
بر روانه تن ۱ ۱ 
دابده 9 . خاک راه کشستن ۳ 
حجل که ت خون کشتن ۲ 
- در خوان گشستن . 


"(یغتح اول س_ 
صبروره .۰ 


دوم شخص مفراد 


شلد ی 
گشسوده سادن سس مق ۰ م 


د دده کسودن ادن 


مشبرف کشتن . مشمور گشتن . 


امعترف گشتن . ملول گشتن . 


م ۸ مار 9 ۲« دم کب ۱۳ 
بارحس نگشتن. و زر لد : گردیدن. 


م ی رح کشسادن) 


7 

0 ۳۲ 
نت ۳ ۱ 

۲ کو ثنا خواهد گشود از دولتم 


کاری که :دوش ۰۰ ۰ 


آنراوار فو ۹ در معن ی گشوده 
۱ ۳۳۱ 


. ش (4) 
تشودنو کسادن - تن و ترادف. 


. ا راك : معما و رد : بال بکشودن. 
وی نافه کسودن . 


پستة ندان 
گشودن .تربت گشودن . تیر آه 
کشودن ار مزکان کشودن . 
جان بکشودن . حپره گشودن . 
راد شتا ۶ نق:. بال بکسوون. 
در کشودن. در معن یکشودن.در ستنه 
کشودن.جبره گشودن. در گشودن. 
درمعن ی کگشودن. در‌سته گشودن. 
در خانه شودن . در خانه تز ویر 
کشسودن . در میخان هگشودن . 
. زنار کشودن .طره 
کشودن . لب کشنودن . کار 
شودن . گرد کشودن . گوش 
شودن . نامه کشودن . تر گس 


فرهنگک ده‌هز ار واژه 


برحخوات کسودن 

گشودمب مص.مة (یضم‌اول‌ودومو 
نتح چپارم) مفتوح (۶) ر 2 : 
ناکشوده 

گفتن ب مص (بضم اول و فتح 


سوم) 9 , سان (ع) پپلوی 
۱-۷ 


۱ 


و بمعنی آواز خوش ۱ 


(قول. در قول و غزل) 


ساقی » بنور باده بر افروز جام‌ما 
عطر ب» دکو که کار بان له بکام 
ما ۱۱ 
‌ِ 9 ۳ راز تفن ۰ ستلان گفتن. 


ی حشیمه تور 
۵ ار دد. تمام 


رل مس 
(وازه‌نما : 
صفغه‌ها) 
گفت - (ضم اول اد سکون دوم) 
قال رع) فعل ماضی مطلق 
شسخحص مفر د. 

ردف تك رن ده ستی ۱ دطلم : 


کنعان, گفت 

فرااق باز نب آن هی کند که دتوان 
۳ ۸۸ 
گفتا س گفت + الف حجوات . در 


جواب . گفتم. 

گفتم غم تو دارم »گفتا نمتب رآید 
کفتم که ماه من شو . ؟فنا اگس 
و ر ژد ۸ ۲ ۰۱۰۰۱ ۲ر ۰۷۰۰ 


۱۳۳۳ 

۰. ۱۹۸۱ ۰ ۱٩۹۱۶ ۷ 
۰. ۱۹۸۵۸۵ ۰ ۱۹۸۶  ۸ر۲‎ 
۰ . ۲۲۳۱۲ ۰ ۲۲۳۱۲ ۷ 
۰. ۲۲۱۱ ۰ ۲۲۱۸۵ ۲۶ 
۰. ۲۷۱۸ . ۲۳۱۸ ۰ ۲۲۷۷ 
۰. ۷۲۰۷ ار‎ ۰ ۲۸۵6 ۰ ۲۷۲ ۶ 

ار۰: » غر ۲ . ۲ر 1٩۴‏ . 
گفتار- آب مص- (عد گفتن) ی 

نادره کفتار 


گفت و شنود - تن و تقایل (< 
گفت و شتنید) ۷ر ۸۱ ۱ 

تفت و شیاه سب تن و تقایل . 
سئوال و حوآب . مکالمه. مشاوره 


۲(ع) گفتن و شنیدن ۲۵ 


سوم | ۲ر ۲۱۹ : بپلوی : 


در۲۳۸ ۰ تر۲۳۹ ۰ ۲۸۲۷ . 
(- فتگو) 
محادله . محصادله ر(ع) ۷ر۹٩ه‏ . 
وم ۵۱ 
و در اصطلاح عتاب محبت . 
گفته ۱ . مة (یضم اول و فتم 
سوم) لفظ . کلام (ع۲) سخن.. 
شعر . کلام اد دی 
درآسمان نه عحب کر «گفتةحافظ 
سرود زهره برقص‌آورد مسیحارا 
۱ 3 
گفته باشد - ماضی التزامی : 
گفنته باشسه‌گرت ملمم غیباحوالم 
ی , 9 
گفتة <افظ ت اض - اختصاص. 


۱۳۳۴۳ 


فرهنگ هه‌هزار واژه 


اب مطرب از گفته حافظ غرلی نغز 
,تخو ای .مه ۱۲ 
۲ چون صبا گفته حافظ بشنید 
از بثبل... ۱۷۹ 
۳ ... ولیکن گفته حافظ از آن‌به 
۹ ۵ -ر لد : گفته . شض 
گفته خواجو مس اضر اختصاص 
چه جی گفته خواجو و شصر 
سلمانست ؟ (خانلری ۱۳ر۲۵۱) 
گفته خود ت اضد - آسنم به» ضمیر 
فاش می‌گو یمو ازگفته‌خود دلشادم 
۷ 
گفتة کمال مس اضد - اخحتصاص و 
نسست ۳۹۷ 
گفتة سخن ت اضه - مقلوب . 
سخن گفته . سخن ملفوط یسا 
مکتوب. کلام منظوم 
زبان کلك تو حافظ جه شکر آن 
کو بد 
که گفته سبخنت می‌برند دست به 
۳۵ 
گفتة شکر فتسان ‏ اض - وصفی 
شناز گفت‌شکر فشان حافظ حو... 
۷۱۰۹ 
گفته و ششده سب تن و تقایل . 
۲۵٩‏ ع 
گفتم و گفتا س درسئوال و جواب 
(صنعت سئوال و حواب) زر لك : 
ذرل ۱۹۸ و ۲۳۱ 
گل ب ! . ربضم اول) ورد (ع) 


آدسست 


ی ی سس ی مش سا ما تا 
٩ ۰‏ ۹ 


پپلوی لا «ورده تازی گل 
که نس در بسلوی ۰ 4۸ بر ۱۷۷۲۵۲۵ 
آمده_پنابراین ورد عربی معرب 
پپلوی آنست (؟) 
نشاط عیش و جوانی چو کل 
غنیمت داآن. .. ۳۹۵ 
(وازه‌نما: کل ۲۱۹ بار) 
گلابه - ۱. م . (یضم اول) جلاب 
(مه) عرق‌گل. مجازاً بمعنی‌شراب 
سر هي 
۰ فخواه حام 5 کللادی رخا آآتم 
ريز ۳۹۹ 
و ر لك : غرق گلاب بودن . 
گلاب بر خاك ریختن - مص . م. 
نظیر حرعه بر خاك ربختن . راد: 
ات مه ریم : 
گلاب پشبان کردن - مص 
و اش 2 خیال لطفب می 
لاب در قدح ریختن - مص . م. 
0 


۰ 0 ۰ 


آمیختن شراب گلاب . 

شراب ارغوانی 

گلاب و قند ‏ نن .تر کیبی از قند 
وگل. بنام کل قندکه جپت‌تقویت 

و ضعف دل یکار می‌رفته . ر اه : 

قند. و گلاب . 

گل از رگ بگششتن ب مص : 


7 
زر او و ناد مراران . 
گل از عیش جبدن ت مص . م . 


5 استعاره تنعیه ۰ از زندگسی 
بپتر ین فایده بردت ۷۵ 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


لاب وگل - تن وجناس اشتقاق. 
کل و کلاب 


۱۳۳۵ 


(خانلری ۱رع۱۶) 


لاب و فبیه س تن . آمیختن کل |وصف ۲ر ۲5 


تا نسد ۲۷۲۳۸۶ ۰ ۲۲۳۹۱ 

گق افشناندل - مص ..م کل نثار 
کردن ۱ره٩1‏ 

گل‌افقام سب ص. م. نازك اندام. 
زیبا. رعنا ربا ایپام) را . 


ءر ۷۷ ۱ 
گل باغ حبان تفت یه ال تتاسع 
۸ر 2۸ 
گلبانگ پب ‏ . م . نعر ه (ع)؛ آوااز 


رسا.صبای بلند درجنگ. بوسیله 
لشگریان و مبارزان (و گوشه‌ای 


1زدستگاه سب هگاه)و آو !نی که‌قلندران 


در راد از سود بر آور ند. 


تا کشوده گیل نقاب. 6 آهنخب رحلت ۱ 


سباز ‏ کر 

ناله کن بلبل که گلبانک دل 
افکاران خوشست ً 
گلبانگ پپلوی - اضد - بیان و 
نوع. آوازیبزبان پپلوی باآهنگی 
خوش در دستگاه‌های موسبقی ... 
ار ۶۸ 


گلبانگ حوانان عراقی س اض. - 


و تتابع و61۰ 


گلبانگ دل افکساران ست: ۱ص منت 


اختصاص‌بانسبت. رد: گلبانگ. 


ات 
گلبانگ راب ب اض. - اختصاص 


گلبانگ زود س اضد - آختصاص. 
صدای رود ار ۱۳۵۸ 

گلبانگ زدن س مص ۰ م ۰ آواز 
بلندخو اندن! . ۲ ر قکه 
گلبانگ عشق س اضه س مسیب به 
سپ ( صلای عشق» ۲رع۳2۶ 
گل بجوش‌آمدن - ص . م. شگفتن 
با «حر کت در آمدن کل در سار 
۲ر۱۷۵ 

گل بخندید 
تبعیه ۲ره۸ 
گلب رگ بت [. ۵ ورق‌الوزد 2 
برگ کل . استعاره برای رخ 
کل رک را رز سشل. مشکین نقاب 
7 ۳۵۹ 
گلبرگ طری سب آضد + وصف و 
بیان . د لد : طری 

گل. برافشاندن - مص ۲ م . گل 
ریختن . ثثار گل ار ۳۷ 

گلین ب ۱ . م. شجرةالورد (6) 
درخت گل 

گلن حوان سم امد سوصیه و کنابه. 
با استعاده بجای بکی‌از ممدوحان 
احتمالا شاه منصور مظطفری 
است. (؟) ۲ ۲۲۱ 

گلین خسن س اض تب تشبییی . 
۰« ۳۹۹ 


۰۰ حمله. اتت‌طارخ 


۱۳۳ 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


گلین عیش س اض . تشبیپسی .۰ , بسرتی مایل به‌سیاهی میز ند(؟) 


ار ۶۱ 

گل بی‌خاد - اضر - وصف و بیان 
نو 1۹4۲ 

ال بی رخ‌بار مس خوش نباشد.. 
(مصر۱ع) ۱۲ 
گل پوئیدن - ص . م. ۷ره 1۸‏ 
۲ره٩24‏ ۱ 

گلپیز - ص.م. گل بیخته. همراه 
نوی گل ار ۶۱ 

.گل بارسی آضد نم ثسیت . «نام 


گلی‌اسمت؛بغایت‌سرخ و خوشر نگ 
و آثرا گل صد برک و گلنار 
پارسی گوبند» (برمان ) ۷۲۸ 
گل توفیتی س اض - تشبیمننسی. 
۷ر 1۸۵ 

کلچیر س ص.م. وشبیه تناسی. 
باارسیام به‌رداستان گلحپر واور نگ 


ار ۶ ۳۶ 

۲۹۲ و ر لا : حیدن 

گل چیدن - مص . م ازا ۲۵‏ 
۳۹ 


گل <مراء - (- گل‌حمری) ار۲۵ 
و ر ۵:حمراء «آوردن صفت مونث 
برای کل وجبی ندارد» (خانلری 

۰ ۱)مکرآنکه نگوثیم که حو اجه 
گل حمر!ء را بحای وردهة حمراء 
عربی‌آورده واگر کل خمری (یفتح 
خا) بگوئيم‌شاید درستر باشدیعنی 
کل بر نگ شراب‌چونر نگ شراب 


گل در بر بودن - مص . 


کل خمری مس کل بر نب حمسر 
رشراب) زر ك : کل حمرا 

گلغن س ۱ . م (بضم آول و فتصح 
سوم) آنشسخا نه . تون حمام . ود 
گلخن پردود 

گلخن پر دود س اض - وصف و 
کنابه از جبان ٩ر‏ ۲۲۱ ص 

گل خندان س اضد - وصفسی. . 
ءر ۵۰ . ره ۱۲ 

گل خوش سیم ت اضد - وصفی. 
۲ر ۶۱ 

گل در جمن آهدن-ب عص ۰ م, رك: 
عدم وحواد 

م ۱ر+7 
گللسته س ۱. م. دستة گل۵ر ۱۲ 
گل دمیدن ب مص . م. 07 
گل‌دولت. س اض - تشبیبی 


آلرخب ص . م ۲رع۱ 

کل زخساز تس آض - تشسنی .. 
ار ۵٩‏ 6 ۱ 

گل‌رعنا س اضد -بیان نوع ۲ر۱۲۸. 
۶ره 2 

گلرنگ سا ص. م. دره. ‌ ۳ 
بی گلر نب 

کل دوی س اضد - تشبیمری ار ۲۵۷۲ 
گلریز س ص . م هر ۲۰۲ 

گلژار س ۱ .م۰ ترا ارکهک 
۶رء ۵ 5 


گلزار ادب سس اد ب‌نشییمی ۰ ود 


فرهنگ ده‌هز ار وازه 


۱۳۳۷ 


ره کلز ار دب 
گلژار اقمال س اضد - تشبیپی . 
۳۳۷۹ 
گلزار و گلنار تب تن ۲ر ۵۱ 
کل زحد درد تنعم س جمله ۲۱۰۶ 
گلستانب ۱. م .رگ : گلزار و گلشن 
1 0 ۳۳۳ ۱ 
تلنمتان: ارم س اض - توضیحی 

۵ر۸۱ «کمان می‌رود که دد زان 
حافظ باغی معروف و 0 
شیرااز بواده و شاد هه شاه 


ادواسحق تعلق داشته . #9 
۱ را(د: ۱ 

کلستان بان نت آشنند: اشت.. ون دنستمممم 
ار ۲2۸ ۱ 


گستتان خبال س آض. - تشبیی‌ی 
۲۸۷ ماخود از همین ترکیب 
کتاب «در کلستان خیال حافظ» 
از دکتر خسرو فرشید ورد چاپ 
تپران ۱۳۵۷ 
کلستان و سرو س تن . ۲ر۵٩؟8‏ 
گاستان وصال س اضر بت تشبیبی 
۰۱ ۸۵ 

؟ل سوری ب اضن - وصف و سان 
نوع ۵ر ۱2۱ ۰ ۲ر۲۹۵ 
گل شکفتن ب مص . م 
بانگ مرغ 
گلشن- ۱ .م (< گلسنان. گلزار) 
کل +. شن . پسوند مکان (؟) با 
تصغیسر () مر۱۱ ۰ ۲:۳۷ 


9 


ع۶ر ۱۲ ۱۷ ۲ ۲ ۲ 


ار۲۵ , ۷ر1۹۵ ود سعنی مشت 
(٩ر‏ ۲۲۱۱ ص) 

گلنمن احیاب. مت اهر نس ۱۱۹۵ 
گلخن ال تب 
۸ ۱۱۶ 

1 تلننمن حاحم اد ار ۲۳۹ 
گلشسن رضوان ای اب توضیحی 
۲ر ۳۶۲ 


گلدمن 9 صت آصد بت تشترسی. 
۶۱۷ 


گلشن سبا 


هر ۶۵ ۱ 


گلشن شاه - اضد - ملکی حعتا 


اض یسم 1 تشسسیر‌سیسی 


8 مسج تشسیسی ۰ 


اخاتصاضص ۷ر ٩۵‏ 


گلشن تردوس ت اضه - توضیحی 
ءر۳۹ 

لش فو در س اضد - وصفی 
۵۵ نت 

گلشن قدس .ت اضد - وصفت و بیان 
نوع.بپشت. ۲ر۲۱۷ ر د: : ظادر 

گلشن قدس ۱ 
گلشن نگارین س ر ۰۵: نگازین 
گلشن آر2۱۲ وصف: روی 
گلشین و گل نت تن ارهع۲ 

گلشن و گلخن س تن و تقایل و 

موازنه ۲۳۲۱ ص 

گلعلار ص.م ۲7۸۱ ۰ ۰۲۸۸۱ 
۹ ارع۱ع 


دگل عردر باس ۰ مه ۱:۰۷ 


۱۳۳۸ 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


گل عیشب اض - نشبیپی. در گلي تازه (ح گل نورسته) ۷رده ء 


از عیشی جیدن ۷۵ 

کگلکست مب آ ۰م‌ (گل + کشت 
مصدر مرخم.)سیر جاهای مرغوب 
رغیات) کشتی که در کلزاد برای 
تفرج کنند (مویدا لفضلا) 
گلگشت مصلی - اضم - ظرفیت. 
جا یکه‌همکنون‌ترردت. حافظ است 
۲ر۲ 

«شادروان مجتبی مینوی عقیسده 
داشت که‌این کلمه. بااید. بکسر کاف 
تازی باشد در جزع دوم کلمه - از 
مصدر کشت و کاشیتن خواانده 
شود . یعنی جای. کشت گل: . اما 
این تر.کیب معادل و نظیر متعدد 
و یکسان دارادییات فارسی ندارده 
رحانلری ۱۲۲۲) 

گل گوش پبن کرده س 
در لد : کوش پبپن کردن 
گلگوزب ص. م . تر کیب‌تشبیبی 
و وصی ۲٩۹۶۶‏ » ۶ر۲۶۹ »۰ 
۸۱ با ایام به «کلگون» نام 
اسب شیرین . اشک گلکون 
رکمیت. اشك گلگون, و د دك : می 
گلگون ۳ بااده کبگون 

گل هرادساض ‏ تشبیپی ۵ر۲۵۰» 
۲ ۱۶۲ ۱ 

گلنار ب !. ‌ گل صده برگ. 
گل پارسی ۵۱ 


گل نو ب آضد - وصفی . گس 


۲رع ۶۱ 

گل نو خاسته - اضد - وصف و 
بیان نوع ۸۱۱ 

گل نو وسته س اض - وصضو بیان 
نوع ۱ر۲۸۹ کنایه ازشاهدوطفل 
گل نو نقش - اضد - وصفوبیان 
۲ د تک 

گل و سرو ‏ تن ۶ ۲۱ 

گل و سرو و لاه - تن ۲ر ۱2۲ 


ار ۲۳۲۵ . 
گل و گلاب - تن وجناس اشتقاق 
۲۲۸ و: 

در کار گلاب و کل حکم ازلی این 
بود 

کاین شاهد,اززاری و آن‌پرده‌نشین 
باشد ۱2۱ 
گل و تثعم - تن ۸ر۱۳۰ و ر له : 
تنعم 


گل و خنده س تن. خندیدن گبل. 
۷ ۲۰ ۰ ۸۱۲ 

گل وجود تب اضد - 
۳۹۸۶ 

گل وخار ‏ تنو تلازم. رك: گل 
بی‌خار 

گل‌وبلیل- تن ۱۲۰۷ ۰ ۲۳۹۲ 
۷۸ . ره » بر21۵ ۰ 
غره21 ۰ اار۵٩.‏ ۱ 
گل‌وربحانت تن وترادف(ائتلاف) 
۹۲ 


۵ 


فرهنگ ده‌هزار وان 


گل و خردم (خرده زر) - ر لك : 
کل و زر 

گل و ژد - تن و تشبیه (؟) 

زر از برای می آکنون چو کل 
بر بم میداز . ۱۱۹ 
که مناسبت. زر د گل ان لحاظ 
خرج کردن‌بدرستی, معلوم فیست. 
شاه منظور این باشد که 
سکه‌های زر سر ح ارزشی از 
برگپای زرین کل دارند می‌باایید 
پدون مضایقه خرج کرد و ببپای 
می داد: (و) و مضمون آن تقریبا 
با این بیت. خواجه یکی است : 
جو گل کر خرده‌ای داری خدا را 


صرف عشرت کن 
که قارون ۳ غلطبا داد سودای 
زر اندوزی ۶ 


گل و سبژه - تن ۲۱۹۸ 
گل و سنبل - تن و ضواآخات 
۱۲۰۱ ۰ ۱۳۰۷ 


گل و سوسن ب تن و موآخات. 


ره: سوسن و گل 

کل و صبات تن ۷ر۰ ۱۲ ۰ ۱۳۰۸ 
گل و غنجه تن وموآخات ۸ر۷۲؟ 
۷ر ۰6 ۰ ۲۷۹۱ ص) 1٩۹0۶‏ و 
رل : غنحهه: کل 

گل و گل - تن و جناس محرف 
ر لد : گل دمیدن 

گل و گلزار س تن ار۵۹؟ 

گل و گلشن - تن ره ۳6 


بر ۰۰۹۰٩۰ ‌ب(چ(۰ص(ه‌ة‌ق۳ظضظ۳ط۳‌۳۰۳۰چ(۱(٩۱۲٩ظةثتةتة۹ة۰ةبة۹ة۰۹ك۹ك(ك‌۰ك۹ك۰٩۰ب۰كك‌۹‌۹٩۹٩ة٩۰ب۰۹۰‌۰ب۰٩۰ب٩ب۰ب۰(۰(بچچ>سچسشس ٩‏ ءحجد(( چسسسسس۳۳ ی ۹ ۹ هب۰ب۰-۰ِ1(  _(‏ حح 


۱۳۳۹ 


کل ولاله ب تنعر ۱۱۷ ۰ ۷۱ر۲۲۵ 
۲۲۱۲۹ ("ر۳۱۹ ص) 

گل و هل ب تن ۶ جناس لاحق 
ه ر قکه (خانلری ۵ر۱۵۹) و رك: 
مل 
گل و می - تن ۵ ۰۱۵۷ 

گل و می و معشوق س تن و التزام 
۱ر ۶ 

گل و سرین - تن و موآضات 
ار ۶ ۰۵۲۷ ۱ر ۱۱۲ ۷ر ۰1۸5 
2۸۵۱ و ر لد : نسرین و گل 
گل و نسترن ب تن ۷ر۷۷؟ 

گل و باسمن - ی (۱ ر۲۱۹ ص 
ور ك :حسن‌فروشی‌گل. جام گل. 
عطر گل . تخت گل و لاه . تخت 
گل . کله گوشة گل . بد عبدی 
گل . موسم گل . مجموعلا گسل. 
وقت گل . عبد گل . ورق کل . 
فیض گل . دور گل . صدم گل. 
سلیمان گل . آتش رخسار گل. 
سراپردة گل . جان خون گرفته 
چو گل . عشق! دوی گل . رونق 
گر . خندیدن گل. 

گلت ۱. (نکسر اول) طین(ع)خاك 
با آب‌آمیخته(برهان) پبلوی لو 
رمز وجود . تن (آب و گل) ر ك: 
کل آدم و ر لد : خبال آب و گل: 
گل آدم صه اض. - احتصاص, ( -< 
طینت؛ آدم) 


۳۳۰ 


۱- دوش‌دیدم که ملايك درمیخانه 


زاد ند 
کل نها زد ند 
۱ ۱/۸۶ 
۳ تا عشق » ای ملك » 
تسیسییح گوی: 
۱۹۹ 


اشازه و تلمیح است. به (انی 
خالق : پشرآ من طین» (سورء ض 
یه ۷۱ و حددیث «و حمرت طینه 
آدم بیدی اربفین صبانعاه 

کل کوزه گران ب اض. - اختصاص 
وبیان نوع. گل‌سفال پزی۷ر: .19 
ای 
کله ات 
شکایه. ك ( برلوی علقانع 


دی گله‌ای‌ز طره‌اش کردمد ازسن 


قوس ۱ 

گفت که اين سیاه کچ گوش ما 
نمیکند  .‏ ۹۲ 
کگله بودن ب مص ۰ م‌ ءر ۲۱۵ . و 


رز ۵ .: در له بودن ۵ره ۲۱ 


2٩۲ ۲ر‎ 


دنل شتسدا 


اگله با . 


۰ (یکسس او و فتح ادوم). 


ز گم سا ص (ا ضم 


فرهنگ ده‌هز ار وازه 


گشه‌های شب قفراق مه اضم - و 
اتتابع ۱ر(۱۲۰" 5 
آله‌ای تس ی باع وحجدتن . رز اي : 
۰2 ۱۶ 

حمع (بفتح. آول و و 
قطیعالانعام » فو ج» حماعت» خیل..: 
حشم (ع)» دمه. چار پایان 
قیاس کردم و آن جشم ی 


هزار. ساحر, چون سامریش در.گله 
۳ ۱ ۱ 
دار معنی این .ست «گله» را (بفتح 


۳۹۵ 


دی تس هم ان 


فرش (ع) فرش دون پرد . بافته 


زار هه 
. طبل 


شده از فج با پشیم و نمد 
ایا زکلیم خویش کشیدن 
زبر گلیم 
گلیم بخت تب اضد - تشبیمی . 
به آب زمزم و کول سفید تبون 
کرد ۱ ۱ 
اس یت َ رکه " دافقتندسیاه 
۷۲ 
اول ) مفقواد . 
ضایع (ع) 


گله تردن - مص. م. رك: کله. | بجنان‌اپرشد فضای سنه ازدوست 


ض‌‌ بق. 


مکن حافظ... (خانلری ۸ر۲۸۵) 


ورلد: رازداز : بودن» 0 گم شدن س مص. 


از حمت. دوسنت 


: تو بنده‌ای گله‌از بدوستان | .که فک خویش گم شدا از ضمیرم 


۳۲ 


۳ 


و ۳۷۳۱۱ و (خانلری ۷ر۲۲۶) 


فرهنگ ده‌هزار واره 


گم‌شده ست هگ ۳ ره بو شدن 
را تلری ۱ ۳۱۷/۲ ره ۳ دل, شده 
درق. ۱ر۲۸۰) 


کرش دگان لبدریا س ص. م. کنلابه 
افو 7 عقول . ۲ر۲ع۱ 
گمواه س ص . م . غافل . جاهل. 
خیال . ۳ ۳ 
رقف زر لته وق شتض ان 
کمراه. بخت گمراه. حافظ. گم اه 


و رلد: گمراهی 

گمراه بودن - مص 1 
صر ااط مستقيم ۰ 

گمراهیب‌حا. مص . عفلت . حمپل. 
ضلالت . آنحرااف . تحیر ۰ (ع) 
قطع این مرحله بی همرهی. خضر 
مکن 

ظلما تست بترس‌ازخعار که رآسی 
سس 

گمکسته سب صِ . م . مفقواد(ع) 
‌ :۰ توسفب کم و ۳ دلیل 
دل. تعکشته .و من لعکستلای 
:4 باده نادشی, بکام رافت 3ذر 


گمانعتن سس مت همص (بضم اول و فتح 
بنجم) رح گمارادن) تسه ویض ‏ 
پپلوی 0۳03720اع تعبین. نصب(ع) 


و اگذار کردن ۰ بر ِ : محصسسل 
| ددایششه کماد شیتی ۰ 


کمان - ۱. ۰ (ایضم اول» ظن . هم . 


ِ 


۱۳۳۱ 


بحمال:ا: تبصور ۰ حد س ۰ فر ضص ۰ 
احتمال . فک (ع) بندار . بپلوی 


ممصیاع گمانیدن .مصدر حعلی 


بحای کمان کرردن آمده است. ۰ از 
ذردوسی . ۱ 
کماند که از تیغ او در جبان 
پلرزید بکسر کیان و مبان 
گمان بردن س مص.م. 
« 0 عکس خورد. دید کمان برد 
که مفنکتش اه است 2۸ 
اس ... گمان مبر که در آن دل 
قرار باز آند ۳۳۵ 
۲ یکدم غرریق بحر خدا شو . 
گمان همر /32 
گمانی دانسش س مص . م 
هر کسی, برحسب فیم‌گمانی دارد 
دراشارمو تلمیح به «... گل‌حزب 
یبمالدیمم قرحون» 3 0۲ 
و«فرحین‌یما تا همالله من | فضله» 
رال عمران ۱۷۰) 
گناه ب ۱ . (ضم اول) (گنه) الم. 
معصية. خبانة. عصیان. تقصیر . 
قصسور. شلط. معضیت (ع) 
بجناح (معرب) آپپلوی ۱ ۱ 
نافرمانی . و جنحه در عربی 
اصطلاح حقوفنسی از رنشسة 
جناح ناه فارسی است. 


۷926 ۱ 


اب تصیب ماست پیشت ۰ ای 


«باارشناس ۰ برو 


۱۳۳۲ فرهنگ ده‌هزار واژه 


۹ قبه . برج . مراب (ع), جنبد 
۲ب ببپشتاکرچه‌نه جف ی کناهکاران | (معوب) پپلوی لدرامناع 

است این وازه اصلا آرامی است. (دیل 
بیار باده که مستظیرم به‌همت‌او | برحان) 


| ازصدای‌سخن عشق ندبدمخوشتر 

ریاد کاری که درااین کنبد دواریما ند 
۸ و ر ل : هفت. کنبد 

ایا اقلا تست اض بت تضمییم.سی 

۳۹۱۶ ۲ 

گنبه جرخ - اض - تشبیپی . 

تشه فلك با آسمان به ند 
۰۰ ۶۲ ۲. 

گناه س بودن تب مبص.م. ۲۱۹ گند دوار سب اض - وصف و بیان 

ناه چشم سیاه بودن تب مص. م. 


0 . از آن گناه که نغعی: رسد 
دعغیر 9 باد؟ ۳۹۹ 
گناه اختیار نبودن س مص. م۰ 
۷ر .6۷ 

گناه باغ بودن مس فص ۰ م ۸ ۲۸ 
گناه بودن س مص . م . ۷ر۳ه 
گناه بخت بودن بت مص. م. ۶ر ۲۲ 


سح سوه کات +صحصحصحصححاال 5577 تسد و سس نع وت سل رواخ و وس 


۷ر ۳۲۲ گنید هیئا - اضد - وصف و بیان 
گناه داشتش - مص . ۰.۸ ۱۲۷۱۰ 
گناه دز حجاتب ت‌- ۱۹۰۹۸ 

گناه طالم بودن تب مص .م. ۶ر۷۲ 


نوع ۵ر؟ع ۱ 

کنسد نملی حصار س اضر - وصفب 
و بیان نوع ۲۰۹۱۲۱۳ 

گنچ ب ۱ . ریفتح اول و سکون 
بدوم) خزانه. نز (معرب). دة 
(ع بیلوی ‏ 620 

کلید گنج سعادت قبوم اهل دل 
(اسمته 

میا دکس که بدرزین نکته شك : وریب 
گنل ۱/۸۸ 


گنج او ب اضر ب استماری . گذج 


عشق او ۱۱ر ۲۳۲۲ و ر لد: گنج 
در سسنه دااشتن 


گناهکار - ص .‌. الیم «ِم‌ 
عاصی . بر 2 : گتامکاران 
گناهکاران سس جع گنامدار . رلد: 
گناه . ش (۱) و (۲) 

گناه نوشسن مس همص. م ار ۸۰ 
.۰ زانکه درجنت ختدا بر بنده 
توا یستندهگنام(خا نلری ۲۲-۲ ۱۰۸۰) 
و راك : بجر گناه: . بی‌گناه . 
حووف گناه ستودن . عذر گناه . 
غری گناه بوردن . غرق ناه آمدن 


نقص گناه . و گنه گنج حشود ب اض - تشبیمی. 


فرهنگک ده‌هر ار وازه 


۸ ۱۹۸ 
گنج حکمت س اض - تشبیسی 
۷رع ۱ . (۸ر ۲۵۷ ص) 


گفچ خانه س ض - مقلوب . خانه 
کنج. کنابه ال یدیا : مقا بل" حراب. 
و بخرالابات که وبران سرای عشق 


گنج خانة دل سم اضد -. تشبیپی. 
۳۳۹۲ 


استعاری ۵ر 2۲۲ 

گنج در آستین داشتن ‏ گنج 
معرفت. دار آستین داشتن ۲ر ۷۲۸۱ 
گنج در 1 سس کردن سم مت ۰ م۰۵ 
واستعاره ۲ر ۳۲۸۱ 

گنج در سیئه داشتن - مبص ۰ م۰ 
۱۳۳۳۵۳۶۱ 

(انحوی ۸۲ر۱۵) 

گنج دسا اس آضد سس تشنسستی 
۷۷ 

گنج روان - اض. - استعاری گنحی 
که در جان و روان و دل وجود 
یبدا میکند و آن گنج باستعاره 
خداوندا آستا و محبوب ازلی ۰ در 
اشاره یه یلم نت قدسی « انا 
عندالمنکس ره القلوب ». ار ۲۱۹ 
ء۶ر ۱۱۲ 

گنچ سعادت س اض - تشبیپسی 


۱۳۳۳ 


۱۸۸۵  , ۷ ۰ 

گنج سلطانی تس اض - تسست. . 
گنج شایکان ٩ر۰1ع۲‏ 

گنج شایگان س اض - ۲ ر قیح 
گنج طرب س اضد - تشبیری ٩ر ۵٩‏ 
گضج عافیت س اض - تشبیسی 


در ۰ه 

گنچ عزلت س اضر - تشبیی 
۲ر 2٩‏ 

گنج عشعق س اضد - تشیسسی 
۵ر 2۲۷ 


گنج‌عطا س اضر -تشبیبی ۷ ر قکج 
گنج سم - اضد - تشبیسی ۶۱ 
گنج عم عشسق - اضر - تشبیبی 
و تتابع وم فا 

گنج قارون‌ساض -نسبت ۶۹۱۲ 
۱۲۷۰۵۵4 ۰ ۲۹۰۸۸ (۱۲ر۲۵۱ 
ص) 

گنچ قناعت - اض - تشبیسی 
(انجوی ۱ ۷ر۵) 

گنج مراد س اض -تشبیبی ار ۱۹۰ 
گنچ مقصود ب آض - تشبیسی 
۲ر ۰ ۶ ۶ ۱ 

گنج نام (< گنجنامه) ۷ر۱۱۸ 


راهتماای گنس ۰ یا ایپام به کتیبنه 


معروف یه گنحنامه در دامنه الو ند 
همدان رخط مبخی از دار وش 
هیخامنشی . 


تشبیه مقتصود وهدف با آپپام به 


۱۳۳۴ 


سس ما( ان پر الا ی 


ی ۱۸۷ 
کنجپا ب ج گنج ردع۳ 
گنس .۰ م‌ ۰ حز ینه ۲ ر 2۷ 2 


تنجی سب با باع وحدت . ر شك : 
ما ده دیکویمی 
۱ 6۳۱ 


بحرااب آبااد. 1 


عقل بر عشق او غلبه. کرد . 


گثه سب 1 . «بضم اول وفتح دوم) 
رح کناه) 


بر آن سرم که ننوشم می و گنه 
اکر موافق تدبیر من فتد تقدیر 
5۹ 


گنج‌و کنچ ات ند حنداس مضار ع در نلمیح و اشاره به حدریت«ا لعند 


۲ر2۷۷ و ر لك : کنج وسران 
گنحاندن - مص (بضم اول وفتح 
ششم م)! ادخال (ع) جا دادن‌چیزی 
در ظرفی . گنحانیدن 


۱- نم یگنجد در اینجا این‌حکا بات 


(خانلری ۸ر۱۰۵۰) 

۲- (خانلری ۳ 0۱۰۳۱ 

گشانع ب ۱. (یفتح اول و ضم‌سوم) 
قمبح (ع) جندم (معرب)" سپلوی 
نامع ر لد : کندم گون. 


گندام گون ص‌ ۰ و بر نگ بگندم. 


برا یگ بو سست؛ یا حجمپر ۵ که سَت۹ 


سیاهست و نه ستفید 
ثیره بر نگ کنندم ِ 
خال مشکین که بدان عارض 
گندم گونست . 

سر آن دانه که شید رهزن آآدم 
اوست ۷ 
۲ رز لك : روضه رضوان .۰ 
گندم در اصطلاح «معرفت» اسّت 
که با خوردن آن لباقت زندگی 
در بپشت را از دسنت داد جون 


. کی 


| و ر: ك : غرقه گنه بودن . 
او خرابی . بار گنه 

گنه آدم و حوا ب خوردن گندم و 
| برالر آن رانده شدن از بپشت 
(ر۳۸ و ر دك : گندم 


۵ر ۶۷ . 
ر ندی 


۱ بداین والله شیدر» و : 


۹ ۲ 


گنه بخشسن < مص . م ۰22۱+ 
۲ر ۲۳۰ , ۱ر ۲۸ 

گنه دانستن ب مص . م. ۵ر 2۷ 
گنه‌عف و کردن سب مص . م. ۵ر ۲۷۵ 


گنه کردن س مص . م .۰ ۲۵1۰ 
گنه‌کار ب ص. م. او ,نولن. نکب 
گنه کار . و ۱ر۲۶۸ و کناهکار 

گنه مانودن ب مص . م . 56۰۱۰ 
گنه و وسوسه - تن ۱۹۱۷۷ 

گو ت فعل امر دوم شخص مفرد 
ر لد : گفتن و اسم مصدر . ركد: 
وا - . («ضم اول) مخفف گواه 
_ ساص ۰ مشبببه (یضم اول) 


فرهنک هه‌هزار واژه ۱۳۳۵ 


سائغ (ع) ,پهلوی ومع | ۲۱۷۸۷ 
گوارا بادت این عشرت که داری | گوش بتزویر کردن ‏ مص . م 
روز کاری حون ۲۸۸ | ۷ ۳۶۷ 
گواه - ۱ . ( بضم اول) شاهد. | گوش باحمق کردن - مص. م. 
(ع) بپلوی عق‌اناع توکیناع ۱ ۳۷۸۷ 


گوش بفرمان بودن - ۲ز ۲۰؛ 
آوش بگشودن ب مص . م1۸۵۷ 
گوش بنادان کردن ب مص . م . 


شببادت. . گواهو: کوه نبز تخفیف 
آمده اسیت 


غرض ز مسحد و میخانه‌ام وصال 


شتعاشتت ۱ ۱۹۹ 

جز این خیال ندارم » خدا گواه | گوش پین کردن سب مص . م . 
میت ۳ ابر با دقت گوش کردن. . 

گواه بودن ب عص . م کر۲۷۹ ۲۹۱۳ 

ءر ۵۲ و گو! ودن ۲۰۵ گوش حان  :‏ ات اشتختتاری 


گواه عصمت بودن س مص . م ۶ر۵51 ۲۷۲۲ ص ۱ 
گواهی - حا - مص ۱۰ر 1۸۹ گوش جمال - اض - استعاری 


و راك : گوه ‏ | گوش‌داشتن س مص . م۰ ٩ر‏ ۰۲۸6 
گور ۱. (یض‌اول) حمارالوحش. ۱ حفظ کردن . 3 
پبپلوی 890۲ با واو محپول» ۱ گوش دل ب اض. - استعاری 
گورخر . ر ك : رام ۸ ۰1۱۷۶۱ ۲۸۲۸ ۰ ۲ر ۷۲۹۰ 


گوش ‏ ۱ . «بضم اول) آذن (ع) | گوش‌زهرم ر 3 : گلبانگ ریاب 
پپلوی 2۵5۶ انا واوا مجپول. | گوش سخن شنو ‏ اضد - وصفی 
گوش محازا درمز توحه » اعتنا » | ۲ر۱6؟ 

التفات » دقت. . دریافت و ادرا گوش کردن دم ری 3 هه استماع: 
اسبت| وا فررماانس داری و محافظت و ! (ع)۷ر۲» ۲۹۸۵۶۳۹۸۱۰۱۷۲۶ 
جاسوسی و خبر چیتی 9ا عبرن. | ۲ر۲,22۷ر 2۹4 ۰۱۹۲۲ تز۸۵؟ 
من که قول ناصحان ر خواندمی . ۲ر ۹؟» ۲ز ۰۱۹۲ ر۲۸ 

قول رباب ات از 
گوشمالی ادریدم از هحران که آیتم ۱۹ 5 
تاه تن ۱ ۵ | گوش گشودن - مص . م ۰۱۸۵ 
کفشش کا دنا مارم :: | گزش گذاری س حا . مص ۰ م . 


۳ هنگ ده‌هزار واژه 


۱۳۳-7۷ 
۶ر ۱۸۹ 
گوشمالی س حا . مص . م تنبیه 
۳۷۶ 


گوش گل س اض. - استعاری ار ۲۹۱ 


گوش گل يا گوش دل ٩‏ کوش 
کل مرجح است: 

احوال گنج قارون کایام داد بر بالد 
در گوش گل فرو خوآن تا زرنران 


ندآرد۱ ۱۲«متن کوش دل) خانلری: 


با غنجه باز گوئید تا در نان 
ندارد ۱۲۲۷ 


گوش من ت اضد - آستم به ضمیر 
برای؛ احتصاص ۱ ۲۸۶ ۰ ۷۹۵ ۶ 


گوش ناهجرم س اضد . احتصاص 


ء۶ر ۱۸۹ 

گوش و دیده - تن و مواخات 
۸رر ۵ ۲۸ 3 
گوش و حشم تن وموآخات 
۱۲۸۹۰2 

گوش و دهان س تن و موآخات 
۳۷۶ 


گوش وصال س اض - استصاری 

(خانلری ۲۰ ۱۱۰۲ 

گوش و هوش تب تن و سجم 

متوازی ۶و۶ 5 

گوش و باه س تن ... نصیحست 
و۳ 


گوش شوش سفنت استعاری 
ءر۰۱۷۵ ۲ر۲2۶ ۰ ع۶ر1ع و رك: 


(گوش آمدن») حلقته بر 


گوش بودن . حلقه بگوش کردن» 
حکایت شاه و کد! . مزده بگوش 
رسیدن », سر فرا! کوش آوردن . 
گوشوار س ۱. م. (بضم اول) قرط 
(یضم قاف» (ع) گوشواره. پملوی 
202۳ حلقه گوش . 
زینت گوش 
گوشوار زد و لعل ارحه گران‌دآرد 
گوش 
دور خوبی گذرانست » نصیحت 
بشنو ۷ ۶ 
گوشوار زد و لعل - اض - بیان 
جنس . را لد : گوشوار 
گوشها! . (بضم اول و فتح‌سوم) 
طرف . زاویه (ع) (و نامی برای 
انقسیم و بیان «نواع آهنگبا در 
دستگاهرای موسیقی ) پملوی 
1 ر(گوش + ه اقله با 
دسبت) ۱ 
می‌رفت‌خیال توا ز چشم من و می- 
ذفت: 
هیپات آزنن گوشه که ءعمور 
نمااندست ۳۸ 
و ر ل : سیل سرشك 
گن ام را ایام بهاصطلاحموسیقی 
آن ۰ : 
در کنج دماغم نطلب جای نصیحت 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


کاین گوشه بر از زمزمه چنگ و 
۳۹۹ 


ریات است 


گوشها یرو س آض - تقریب ۹۱۱ 


۱۳۷۲ ۰ ع۶ره+۳۹. و ر لد : منزل 
تن 


گوشه‌افق ‏ اضد - تقربب. گوشه‌ای 


از افق . ۲رع۹ و رل : کوکب 
حداادت 
گوشه امید - اض - استعاریه 
۲۳۰۹۵۸ 


گوشه اج سلطدت مس اضر بت و 


تتابع 2 تاج سلطنت 
۳۹| 
٩۲ ۸‏ -* 


گوشة چشم س اضد - تقسریپ 
ار ۱۹۹ 1 ۲ر 2۸۰ ار ۰ ۵ ۶ 


گوشه جشمی ت-‌ با باء وصدت . 


۱۹۲۷ ۶۲۱ 

گوشه جمن - اض - ظرفیت 
ار ۷۷ ۶ 

گوشه حمئی- با یاء وحدت 
فراغتی و کتاأیی. 

گوشه خرادات س آض. - ظرفیت 
۲ر ۱۳۱ 

گوشه دل ب آض. - استعاری ر د: 
کمین کشادن 

گوشعه سلامت ب اضر - استعاری 
۵ره 2۲ 

گوشه کنار سا . م. این طرف و 
آن طرف. این سوی و آن سوی 


. راد : 


۱۳۳۷ 


(قید مشن) ٩ر‏ ۱۸۹ 

گوشه 5 سب اضد -- آختصاص 
ر لك : ثلاه کوشه . 
گوشة ۶ شکستن بت مص . .م. 
کلاه رابالا گذاردن ۲ر ۲۹۹ ورك: 
ائین سروری 

نومه #.ران س جمم گوشه گیر. 
آر۱۱۷ ۰ گره۹ از مر 
۱۹2 

گوشه گرفتن س مص . م. انزوا. 
اعتخاف (ع) کوشه کبری 
عقلد بو انه تا تاه مشکسن 


پر .کلام: . 


۳ 
: یل ما کوشه گر فت ارودی دلدار 
۰ | کحاست؟ ۱۹ 
او : ۲ر۱۱۷ ۰ ۱۹۶6۶ ۰ هر ۱۲۹۰ 


۵ر ۲ ۶۱ 

گوشه گیری بت حا . مص. م . 
انزوا (۶) ایپام و تناسب . رك: 
عین گوشه گیری 

ی ناه محراب سح اضّد -- ظسر‌فبت 
٩۹۷‏ ۰ ۲۲۰۲ , ۶۰۲۷ ۰ 
۲ ۱۲ ۶ 

گوشه معمور بت آض - وصفی . 
رك :معمور. کوشه‌میخانه وار۲ه 


ار ۲۸۶ 
گو شمه معمن ش جسم نضفا. :| ص. اجمد و تتأبع 
۳۳۹ 


! هرعع » رک ء ۲۹۵ ور ش4: 


۱۳۳۸ 


گوشه‌نشینان - جم عگوشه‌نشین. 
زاهدان . عازیدان_ . سالکان 


چون چشم تو دل می‌برد از گوشه 
تا 2۹ 
و : ۵ر ۲۳‏ هرعع . ۲ر۱۳۸ ۰ 
۱۱ ۵۲ 5 


گوشه نشینی سا حا . مص . م . 

و با باع ضمیر مخاطب. .. کدای 

گوشه نشینی‌تو » حانظا . مخروش 
۱۸۳ 

گوشه‌ای با باع وحدت 

.. از گوش‌ای برون آی ۰ ای 

کوکب هدابت ۹ 

در ۵ : کمین‌کردن. بویی شنیدن. 

مج سم مت 

و ر ك : با کوشه رفنتن . دو گوشه 

ادرف ۱ 

گون ب ریضم اول) لون(ع) (< 

گو نه) ر دش۵: گلگون. می گون» لاله 

گون» وازدات تشبیه. رللعبل گون. 

واگون 

گونه ۱ . رضم اول و فتح سوم) 

وحه . خد . عازض (ع) 


2 گو نه|ممزرد 7 لمم حشرت و کنلارم 


۳9 ۱۰۷ 
گونه ب ۱ . ( دضم اول و فتضح 
سوم ) . جنس .۰ توع ۰ قسم . 

شکل . هیات (ع) 
اد و یت که نه حاده دی بگذم ۳ 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


بیارمت ۱ 
۰ و اندر آن آینه صد کونه 
نماشا می کرد ۱۲ 


۲ خط ساقی کر ازین کوانه زند 


نقش بر آب .. ۱۹ 
... هزانران گو نه بیغام است 
و حاحپ‌در میان ایرو ۶۲ 
۵- از چرخ بر کونه همی دار 
امد ۹ ص 


و ر اد : حگو نه 

گون ب ۱. (یضم اول و فتح‌سوم) 
لون (ع) رنگ . در د : گلکون. 
م ی گون 

گوم ۱ . («ض‌ارل د دوم) مخفف 
گواه 

.۰ کرده‌ای آعتراف و ما گوهيم. 


گوهر ب ۱ . (بضم اول و فتح‌دوم) 
(د گپر) جوهر (معرب) لوء لوء 
اصتان.. ۰ انن. + ات (ع: باتوی 
5( +روازر ند 

آن شید که بار منت ملاح بردمی 
گوهی جو دست داد » بدریا جه 
حاحتست ۳۳ 
2 

گوهراز ديده باریدن س استعماره 
تبعیه. گریستن ۸ ٩۱‏ 

گوهر اسراو تب اضد - تشبیسی 
۶۶۲ 


فرهنگ ده‌هر ار واژه 


ءر ۱۰۷ 
کوهر باریدن مص 
۳۸۸ 0)۲۱۸ 


گوهر باك - ص - وصفی ۲ر۲۲۷ 


آوهر با کمز مب اضر -وصفی ۲۰۱۲ 


و ر لد : پاکیزه کوهی. 
گوهر بروردنت مص . م 
گوهر جاي تس اضد ‏ شیی‌سیسی 
9 

کوهر خود تس اضد - استم. تدصییر 
مشترك هرای لحتصاص ۲۵۲۲ 
گوهر ۵ ابا دادن سا مر ۳ #۵ 
کوهر بدست. آوردن . ۷ ۲۲ 


۱ د 


۲۳۵ 

تفر چام جوو: آف ق نج 
۷ ۰ ۵ 2 

گوهر جمشید و فربدون سس آضد - 
اختصاص و عطف +ر۵۸؟ 


گوشر خود بسردن بت مص . م 


ار ۵۲ ۲ 

گوهر دانستن - مص . م ۲ر ۰5۷ 
۶ر ۰ ۲۸ 

گکوهصر ذانی س اضد - مت 
۱ ۶ 

گوهر عشه‌ی س اض - تشبیرسیی 
۲ر ۶۶ 


گوهر مخزن اسراد - آضد - وتتایع 


ار ۲۱۲ 
گوهر معرقت ‏ اض - تشبیرنی 


۱۳۳۹ 


گر۳۹۷ 


۰ م . (خانلری | گوهر مقصود - آضه - تشییسی 
۵ ۲۲۳۶ . ۲ر۱۲۰ 


٩ر‏ ۶۸ 
گوهر ناسفته س اض - وصفی 


۲۰ عر٩‎ |. 


گوهر ناشناس مس ص. م. (انجوی 
۹ ۶) 

گوهر والا - اش - وصفی ۶۱۰۱ 
گوهر و جوهر - تن و سجع 
متوازی: ۸ ۱۷۷ 

گوهر و خر هرره س ثن و تقاسل 


ص 
گوهر جاق - آفم - تشبییسی | 


گوهر و صدف ‏ تن ۲ر ۱۱۲ 
گوهر و لعل - تن ۸۱ 

گوهر وصل س اضر تب تشبیی 
۳۶ 

گوهر هستی بت اضد - 
٩‏ ۱۹۲ 

آوهر هر کست اف سادیم بهضمیر 


ح‌ 


۰ 
+ به 1 ک‌ 


میرم کب رای اختصاص ۸۱ 
آو هر بکدادسه سم آضه ب. وصقسی 
۷۰7 ۰ ۱۵۷۲ ۰ ۱۷۷۸ : 
1 ۲۳۷۱ 

ورد با باه خی :#7 
فروش ۱۷۷۸ 

گوهری تب با باء وحدت ۰۱۶۲۱ 


ر ۰ ۲۸ 
ر لك :لطف در گوهر بودن . جشم 
کمیر باز ار گوهر 


۱۳۷۳۰ فر هنک ده‌هزار وازه 


گوی - ۱ . «یضم اول) کرة (ع) ! ایام به اسطرلاب کروی 

تکمه «گوی کریبان» . گلوله . | گفتم از گوی فك صودت خالی 
(- کو . به تخفیف) » همراه با | برسم 

ان گفت آن می‌کشم اندرخم چوگا نکه 


ای جوآن سرد قد گوربی ببر مر س ۲۷۱ 
پسنس از آن 13 قاملنت حوگان ناد آور این زر باعی خیام است در 
گوی نت فعل امی دوم شحص مفر.د دار کوش درلم گفت فلت پنساانی 


رد : گفتگوی حکمی که قضا بود ز من میدانی 
گویا بت 1 . ۱9 ,. صفت مشسبه | دز کر دش‌حخواد اگر مرا دستی, دواد 
از گفتن . ر ك : طوطی گویای | خود را برهاندمی ز سرگردانی 
اسرار. و فده نردید ۱ گوی گرسان - اضر - اختصاص. 
گوی بردن - مص . م. و استعاره | تکمه. رك: گوی‌گریبان کشادن 
در زندگی: لش بردن. 4 کمسال | گوی: گزیبان#لشنادن - دمن دام 
رسیدن . راك : گوی هش و استعاره ثبعبه . معنی نزدس‌كه 
گوی بان س اضد - تشبیپی . شدن و آمیختن و آمیزش کردن 
گوی توق سر اضد م تشبیپسی او دست ودل از بودن مقابل دامن 
۱۹۱ | در کشسدن 4 دمعنی دوری‌حستن 
گوی خوبی س آض - تشبیپسی | و اجتناب کرردن است . 

ءر۱۲۵ ۲ر ۶۲۲ نا اهل هنر گوی فر‌ببان بگشای 
گوی ژدن - مص . م . ۲ر۱۹۷ اوز نا اهلان تمام دامن درکش 

| ۲۱ ص 


۳۲ گوی و حوگان - تن و ملازمه 
گوی سیمور 1 (ار۱۰۸ ۰ ۱۹۷۲ ؛ ۷ر۲۷ .۰ 
۷ ۳۷/۵ ار ۲۳۶ ۰ ۲ر ۲۱۷۹ 

گوی عشسق س اضد - یی گویی - با یاء وحدت . يك کوی 
۲۷7 | ۲ر ۱۹۷ 

گسوی عیش ب اض. - تشبیپسی | گویی ‏ با باء ضمیر مخاطب . 
۰ بر > ۵ ۱. فعل تشه و از ادات تشه وقعل 


وی فلك ب اضم ب تشبیسی | تردید . مثل اینکه . مانند. اینکه 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


۱۳۳۹ 


اسصاحب دپوان ما گویی نمیداند: 


و 
۲- ... قدسییان. گوییی که شعر 
خاقط وف ند ۳۹۹ 
و: ۲۲۳۹۱۲ .۰ ۷۹۲۷ ۰ ۲ر ۲۸۹ 
گو‌ئنا س (- لو یی + اتف بسو ند 
تردید و تمثیل) 

کوئبا داور نسدارند روز داوری 
کاین همه قلب و دغل در کار داور 
رن ۱۹۹ 
و : ۲۶۰۱ . ه۵ر ۲2۰ 

گه (بفتح اول) مخفف گاه . رك: 
هرگه. راز نپفته گفتسن. سر 


عشقبازی. جام‌زرکش. تعل دلخواه 


(واژه‌نما ۰ ۲۳ بار) 

گه و سگه س قید زمان . 
مکان. 

بقول مطرب و سذاقی برون رفتم 
که وسگه- کزان زاه‌گران قاصد 
خبر دشوار می‌آورد 
گری ب با باء وحدت (< گاهی) 
و ۵ ان عصوزا ی ری 
اصفبان . فلك سروری . انگشت 
بر دندان گرفتن 

گبپر ۱ . (یضم اول و فتح دوم) 
(-< کوهر) 


سوب 


۱- فلك دار گوهر دز صدف جون 


نو نست. ۲۵۱۱ 


۲ کدا اگر گر پاك داشتی در 
اصنل ۰۰ ۷۳۷ 


۱۰۹ 


۲ هر که برردسرت گپر بخشش 
(خانلری ره ۱۰۷) ۱ 
کیام ت ۱ . (تکستر اول) عشت . 
علف . نبات (ع) رستنی - 
ز تریتم بدمد سرخ گل بجایگیاه 
: ۶2۱۰ 
ی ر (د : مر گباه . رونق گساه 
گیاه باغ . ۳ 
گیتی س ۱ . (بکسر اول و سوم) 
ارض . دنیا (ع) پپلوی 10 
ر لد : گیتی‌ستان . 
گیتی‌ستان- ص.م (فانح. سائع(ع) 


. رخ گیتی . 
گیتی‌نمای س ص . م ترخیم گیتی 
نماینده . ر ل : جام گیتی نمای 
گکیسو ست ۱ . (یکسر اول و ضم 
سوم)ذآئبه . صفیره (ع) پهلوی 
20۵0 (با باء محپول) 
کر غالیه خوشبو شد در گیسوی 
او بب‌جله 
گیسو بر بدن ت- مص ۰ و اسشعاره 
تبعیه . عزادار شدن - رسم زنان 
دوده که درماتم همسر ان وعز زان 
حواد گیسو هی «ر دده وستیاه میس 
پو شبدها ند 


آسایش دو گیتی 


گیسوی‌جنگ. ببرید یمرگ می‌تاب 


۱۳۳۲ فرهنگ ده‌هزار واژه 


۱ ۲ ا| گسسوی سل - اضد - تشسبیبی 
گیسوی تو - اضر - اسم پضییر. | غر۳۸۸ 
ور وسیمه کمانکش شد در ابردی | گیسوی فعنیر دوست تب اضد - و 
او ببوست؛ ۳۷ تتاابع ار ٩۱‏ 
و : ۲ر ۱۱۲ ۰ ۲ر ۲۱ و راك : بوی؛ گیسو . تاب گیشو. 
ثیسوی‌خنگب س اض - استعاری. | جعد لیسو . حلقة گیسو . حلقه- 
تارهای چنگک ۵ر۲۰۲ و رك:گیسو های گیسو, . خم گیسو . زنجیر 
بر بدن کیسو . سایه گیسو ۰ س رگیسو. 
گیسموی دوست - اض -اختصاص | شکنج‌سر گیسو . کره کشودن‌از 
با نسیت. ۲۷۲۸ , کیسورگرهکیسو) تکبت, گیسو. 


۳ 


«دل» -- لام 
هفتم از الفبای فارسی و حسرف 
بیست و سوم از الفیای عربی 
(ایتثی) و آنرا درد حساب حمل 
برابر سي گیر‌ند . در تجوید لام 
از حروف جر است و با صفات 
انحراف و تغلیظ و تسرفیبق و 
ادغام واظپار.این حرف درفارسی 
در برخی. کلمات به «ر» بدل می- 
شود. از حروف قافبه در شعصر 
خواجه, بصورت روی‌مقید به‌ردف 


اصلی در غزلمپایی بمطلع‌های زیر 


د ده مشود 

ای یر نکن اي تست 

شتمال 

بما می‌رسد زمان وصال . 
۰ 

آسشه‌مت دوح و داد و شمت‌برق 

وصلال 

بیا که بوی ترا میرم ای نسمیم 

شمال . ۱۳۰۷ 


۳ اگر بکوی تو باشد مرا مجال 


ل 


وصول 
رسد بدولت وصل نو کار من 
| پاصول .. ۱ ٍِ 
ای رخت حون خلد و لعلست 
سلسنیل 
سلسبیلت کردم‌حان و دل‌سبیل... 
۸ 1 
و دوی مقید یه حرف دخیل و 
تآسییس, در دو غرل: 
اسادارای‌جران نصرت دین‌خسیرو 
۳ ۱ 
یحیی بن مظفر ملك عالم 
۳ ۷۳۰ 
"۳ نکته‌ای که گفتم در وصفب 
آن شمائل 
ه رکوشنید. گفتسا لله در قائل 
۰۷« 
و روی مجراد ساکن با ردیف بود. 
یاد باد آنکه سر کوی تسوام 
خی . ۲۰۷ 
ل س (یکسر) از حروف عامل جر 
در عربی بر سر استم ۰ یمعنی 


۱۳۳۴ 


برای . در 

۱ مالسلمی و من بدی سلیم... 
۰ 

۲- ... الا تعسا لایام الفراقت 
۹۳ 


« نه » » بقول صو فبه در مورد. (نفی) 
و (انکار) قبل از (اله) در مقام 
راتمات) در لاله آلاالله . و نمپی. 
ر لك : لا تخف . لاتقل . ولاء نفی 
جنس در لاجرم . 
لالی س ع (یفتح لام لول و کسر 
لام دوم) جمع لوء لوء . مروارید. 
اسمتعار ه برای د تلد | نمپا 
يا مبسما یحاکی بدرجامن الالی... 
یعنی ای دهان خندان که حکانت 
ار صندوقحه مروار ید سکنی ۲ 
۲ ۶ 
لاابالی ب ع (بضم همرة ابالی): 
باك ندارم .۰ حمله‌ایکه حالت؛ صفتی 
و پار ۶ بی‌باك و بی قید و بند از 


هر جیزی که پیش آید در گفتار و 


کر دار : 


مترادف قلاش ور ند 


۱- ساقی بیاد جامی » وز خلوتم 


برون کش 

در بدد بکردم قلاش و لابالی 
۲ 

ٌ کجایادم وصال جون توشاهی 

من بد نام رند لاابالی 1:۳ 


فرهنگ ده‌هر ار وازه 


لااله الاالله - ع . جمله تبلیل » 
نفی «اله» (یت) و البات «الله». . 
«ای سید ... لاله یعنی اینیمه 
چیز که‌مش‌وادند ۰ نیستند ۰ باین 
معنی که کمند در وحدت ذات و 


وحدت دات دصوارت ادن جیزهص 


| ظاهرست»و دبر نظر هنا مشود. بس 


1 
1 


۱ 
۱ 


اشما باطنند و او ظاهر ست. در 
اشیاء . س او هم ظاهر اشیاء 
باشد و هم باطن ... پس آشیاه . 
اشیاء‌نباشند » بلکه حق باشند و 
نام اشیاء بر اشباء اعتباری بود. 
که این نیز عين حق ست» (رسالة 
نوبر و وحدیت) 

لاانقضام‌گلپا س ع. بعنی: لانقطاع 
لا (ع) حمله قرآنی ماخوذ از 
«فقد استمك بالعروة الو لقسی 
لاا نفضام لما». (قره - ۲۵۰) رلد: 
قصه‌العشق 

لاه ب ۱. مص. تملق. عحجسز. 
بکاء (ع) گریه . زاری . به لابه 
گفت شبی میر مجلس تو شوم 


 . ۸‏ و رز 2 : (خاانلری ۸ ۲) 
لا به کردن ب مص . م . ۱۹۲۶ . 
لا تحفر وها س (ع) در : 

ده‌او عی بعد. کم لا تحقروها 35 


پعنی اشکپای مرا ناحیز مگیرید. 
حه آ نپا بدنمال سا هستند »بعنی 
بعد از رفتنتان نمز همجنان حاری 


نت سک ده‌هرزار وازه 


حو اهنكه ود 

لانخف س ع . نترس . فعل هی 
مفرد مخاطب. جملة قرآنسی در 
«لاتخف ولاتحزن» ( عنضبوت 6۲۲ 
ر لد : لاتقل. 

لاتدرنی فردآ- (ع) مراتنبامکنار. 
یعنی فرزندی بمن عطا کن, » تا از 
تنبایی برهنم در «وزکریا" اذ نادی 
رب رب لاتترنی فرداً و انت‌خس 
الواار تمن 4 (انساء ۱۸۹ 

۰ که فالم لاتذرنی فردا آمد 


۶ ص 

لاتقل س ع . سخن مگو # 
نبیی مفرد مخاطب . 

"نی نمی دك زاهدان » مقنش تخوان 
و لاتقل .. 
امست زر یاست مچختست بالده رده 
لاتخف ۹ 


لانهت تب (ع). ر ل: فلاتمت 
لاجرم س ع . در اصل لاجرم بضم 
جیم . بعنی جرمی فیسست. » خطابی 
ثیست. در فارسی بفتح حیم و را 
يك ک1مه‌شده دانند لاند » و بمعنی 
بناچار . ۱ 
اب ... لاجرم چشیم بر سار 
هماست. که دود 
ار 


جومن: ای جر سس ۱ 


ٍُِ 


_ ۱ ۳9۳ دوعالم او مثرادف با گزاف 
۷ اشکایت سیک س‌ولده .۰ 


رذف؟ 


۱۳۴۵ 


لازم س ع (یکسر زا) واحب . رك: 
طور عحب . واجب و لازم . ۱ 
لاشمتیب . لیست‌جیزی» جیزی 
تسنست. ۱ 
سفله مروت که شيثة 

لاشتی .5۳ 
لاملامه تب ع . بدون ملامت. . 
والله مارایناضا بلاملامه ۲٩‏ 
لایخشست (ع)» حساب تمیکند. 
نکمان و حساب نمی‌آید . 

و من تسقا ثله بحعل له 

ویرزقه‌من حیث لابحتسب ۲۰۱ص 
تضمین «و من یتق‌الله یجعل له 
میخر جلویرزقه‌صن حیث لابحتسب» 
رطلاق 6۰ 
لایژال س ع (علایموت» و رك: 
لایزالی . 
لابزالی ب ر اي : 


با يا ثسبت . 


۱ لطف لابزالی 


لایعقل ‏ (ع) - بی‌عقل . مجنون. 
مست. اهشار. رك: مفتی عقل 
لایفوت- (ع) فوت نمیشود . رك: 
بی‌مر گب. 
حاودان ر ك وحمن لایموت 

لاجر مس ص (یفتح سوم ثحیف 
(ع) باريك » ر لك : صید لاغر 

۱ لاف 1 . آدعا .دعوی. تفاخر(ع) 
. پپلوی 186 


۱۳۳۶۶ 


کدا! نزند لاف سلطنت. امروز 

که حیمه سابه آبرست و دز مکه 
لب کشت ۷۹ 
لاف بشاسی بت اضر - بیان 
هضدر ۲ر ۳۵۷ ص 

لاف تجسرده س آض - بستان 
مصدر ۱۱۹۷ 

لاف دروغ س اضد - بیان مصیر 
۳۷ (خانلری : لاف و درو عغ 
۵ ۱۸۸ 

لاف ژدن - مص . م. 

۲ ۶۲۰۱ ۱ ۰۲۶۷۲ +رء ۰۱ ۵ر ۲ ۶ 
5٩۰۶ ۰ ۷۸۲‏ 


۲ر ۰ ۶5 

لاف زلف دلندان. هر 2۲ ۶ 

لاف سلطلت زدن - ۲ر ۷۹ 

لاف سلنمانی زدن تب مص م ً 
۷ ۱ 


لاف صلاح ژدن س هره۲۵ 
لاف عشق زدن سب ۲۸۵ 
لاف عشق و گله - ۷ر ۱۹۲ 


لاف غلامی‌زدن - (خانلری گر ۰۲) 


لاف گرامات " ۱۰۹7 
لاف مئی ژدن - ۲ر ۷۸ 
لافبا زدن .. مص ۱ 


لافیدن ب مص . جعلی 


سساآهی د ند ه مشود 


. حافظ نه ا لاله بر دمیدن - مص 


فرهنگ ده‌هز ار وازه 


زلال - ص ایکم (ع). کنگک ۲۷۸ 


ربان ناطقه در وصف شوق مالال 
۰ (خانلری: ٩ر‏ ۷ ) 

ق : زان ناطقه در وصف شوق 
تالا نست ۷ ۵۸ 
لاله ب ۱ . (یفتع سوم) شقایق . 
شقایق النعمان (ع) گل صحرای 
سب خ رگ از تبره حشخاش . 
لاله بستائی . لا سابانی 
«لال رانگ سرخراگفته‌اند» ربرهان) 
و «شك‌نیست. که انن کلمه با لال 
(سرج) رابطه دارد و گلی که لاله 
حوا نده شده دمناسستر تك آنست» 
(ذیل برهان) بنابراین های بیان 
کت حد اما هاق ومرت 
اسنت . 

در گلبرک های لاله داغ با لکه 
. آلاله هم 
گفته‌اند در اصطلاح لاله نشحه 
معارف است بینگام مشاهده . 
جون پیاله دلم از توبه که کردم 


باسلت 


بشکست 
همجو لاله جگرم بی می ۶ میخااه 
سسو بحعات: ۷۱۷ 
لاله بر آمدن - عص. م . زو تیدن 
لاله ۲۳۶ 

٩۲ ۱ م‎ ۰ 


و 


۵۰ | لا خودرو - اضر - وصف و بیان 


نوع. لاله بیابانی 


فر هنگ ذه‌هر ار واژه 


۱۳۳۷ 


لالمزار - ۱ . م. (لانه + زاز - 
پسوند مکان . حون گلزار وسمن 
زار» ر كذ : لاله‌زار عمر و طرف 
لاله‌زار 
لاله زار عمر - اضد - تشبیرسی 
۳۲۵۰۳۱ 


لاله ساغر گیر ب (حمله) ۶ر۱٩۲۶‏ 
لاله صفت) سا ص . م ۲ر ۱۵۷ 


لاله و ایاغ - تن و تشبیه ر ك : 
ایا ع 

لاله‌وپیاله - تن و تشبیه و سجع 

مطرب 

لاله و ژاله س تن و سجم متوازی 
۲ر ۱۲ ۰ ۷ره۲۳ 

لاله و شسید سم ی . ز لگ : ند 

و لاله . و رلد: خودین گفشان . 

کستگان عم : 

لاله و قدح - تن و تشبیه . وراد: 
دح لاله 

لاگون - ص . م ۰ برنگ لاله 
۱- رویت همه‌ساله لاله کون‌بادباد 

۱۰۷ 

۲ ر ژد : سباغر لاله گون 

لاله و نسرین س تن . دك : بر گس 
ی ۱ 

لاله‌های یغمایی - ز انجوی 
۸ )+ ۱ 
و ر ك :آب روی لاله . آتش‌نمرود 

و رنگ لاله(آتش نمرود) بی‌وفایی 


دهر و لاله . نخت. کل و لاثه ۰ 
ننود لاله » حمن لاله . خونیسن 
دل بودن لاله » داغ لاله ۰ دورلاله. 
رنگ لاله .۰ ساغر لاله » سرو و 
کل و لاله » قدح لاله . کاسه 
آردان بودن لاله «کاسه گردان ) 
مبل لاله ۰ می و ۷ل4. 
لامع سم ع (تنکسر میم) درجشان . 
ر ك : برق لامم ۱ 
لاهوت - (ع) (انحوی ۲۹۰۶ر۱۰) 
خسداوندی . جببان مینوی . در 
اصطلاح عالم ذات 
لایقس(ع) (بکسر باء ) شایسته. 
سزاواز ۱ 
۱ هر که دا نیست ادب لاسق 
صحبت نبود ۳۰/۸ 
۲ ... لایق بزمگه حواحه حلال. 
الدابنی ۰:۸۶ 
لابقترب صقت‌تفصیل. شایسته تر» 


0 سزاوار تر ,۱ 


هیچ لایقتر م از حلقه زذحس نبود 

۱ ۳۰۹ 
لب ۱ . (یفتح اول) شفه. طرف. 
ساحل . حاشیه(ع) پپلوی 120 
خش‌حارجی دهان. در اصطلاح کلام 
عنزل که بوسیله جبرئیل بوای: 


و آورده هیشود و سنخن اولبا 


«واسطهٌ تصفیهه نقس و زباضت. 
لب‌شیرین کلام بی واسطه بشرط 


ادراك و شعور . 


۱۳۳۸ 


شراب تلج 


رخو اهد برد 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


ضوفی سوز بنیسادم | لب جویبار - وره۲۷ 


لب جیحون. - ۲۳۱۲۵ ص 


لبم بر لب نه ای ساقی وبستان | لب چشمه خورشید - اض - و 


جان شمیر بنم ۳51 


لب آب س اض ‏ تقریب ۸6۱ 


تتابم که 
لب حون [ ۳ (انحوی ۲۰۱ر۵) 
لب حوضص سب (انحوی, ۱۲۱۹۱ 


لب ابا زگرفتن بت عص. م ۲ر۲۸۲ آب خاموش ب (انحوی ۱۶۸ر۱۵) 


۰. 

درع۷ 

لب ر لب نمبادنب دص ۰ م رده 
۳۱۸۷ ۱ 


لبالب - (انجوی ۸۱۰۲) لبریز 
لبان- ج (انجوی۷۲ر۱۷۸-۱ر۷) 
لب. پیاله - ۳۹۷۱۱ 

لیتت ۱ره۲. ۰۱۹۸۱ ۱۹۸۲ 
کر ۲,۲۵رءع 2۰ و ر لك : باد لبت. 
روح فزایی. خیال بستن ( جان 
فدای لب شدن) . ساقی تلع لب 


ادادن. . 

لب و مس ر لد : حسق نمك و 
۱ ۱۱۸ 

لب حام س ۱۱۸ (خانلری 
لب جام بوسیدن بت مص . 
۳۹۳۹۰۶ 

لب حانان ت ۲ر۲:۰ ۰ ۲۹۱۷۲ 

لب جسوی بت ۱۵۱ ۰ عر ۱۵۷ ۰ 
۷ ۲۰۲ ۰ ۲۱۸۶ ۰ 1۸۵۱ 


مِ. 
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لب خاموش بودن - مص . م . 
۲ ۲۸۲ 

لب خندان - ۲ر۲۱ ۰ آر ۲۵۰ 
۵ و رل : محلس. شاه 
۲ر ۲۸۲ 

آب خندان قدح بت اضد - و تتابع 
۵ر ۶۶۸ 


لب خوان قسمت ‏ اضر - و تتابع 


۲ ص 


"لب خود تب ۶ ۲۸۲۱ ص 
گب خویش ‏ ر لك : نواختن 
لب دریاب ءر 2۸۰ و رد: گمشدگان 


لب دربا ۲ر ۱۶۲ 
لب دوست بت بر۱۲ ۰ ۸ر 1۲۷ 
دور لب ادوست 


لب زوان‌بخش م راد: عاشق کدا 


لب روان‌بخش بار- ر لد : عاشق 
وتا 


گب ساغر بوسیدن - لب مسناقی 


بوسیدن 


گب ساقی ب در ۲۹۰ ( خانلری: 


فرهنک ده‌هزار واژه 


لب ساغر ۵ر۲۵۵) 

لب ساقی بوسیدن ت- بر ۰ 
۶ر۱۹ ۷ 

لب سب بت ۲ر ۲۸۲ ص 

لب سبزمب ( آنحوی ۲۰۲ر) 
آب سرچشمب اآر۲۵۵ ص 

لب شکر خاب ۲رع۲۰ 


۱۳۳۹ 


٩۲ ۵‏ ۰ ۱۲۱۶ ۰ ۱۱۸۱۵ .۰ 
۹ ۰ ۲۷۱ . ۲۶۰۷ ,ء 
۵ ۲۲۷۰ ۰ ٩ر۲۳۲۵‏ ۰ ۵ر ۱۲۸ 
لب لعل گزبدن ب مص , م .۰ 
۳۷۰ 

لبم ب اضد - موصول 

۶ ر ٩۳‏ ر لد : بوسه ربایان ۲۲۲ 


لب شیرینت در ۰ ۱۲۲ ورك:| لب ما - ۲۸۱۸ 


کلام‌فرهاد . و ر لك : جشم‌نوش. 
حسرت لب شیرین ۰ 
لب شیرین تو بت ر كِ : کام بودن 


۶ ۱ر ۳۹۸ 
لب شیرین پسران س رك : شیرین 
پسران 


لب شیرین دهنان ب ۱۹۴۲۶ 
لب قصر ‏ (انجوی ۵۵ر) 

لب کشت تب ۲ر۷۹ ۰ ۵ر۱ 2۲ 

لب گرفتن - مص . م 1٩۵‏ 

لب گزبدن- ع۶ر۲۱۹ و رد: دست 
و لب گزبدن . 

لب کگشودن ولب گشادن - مص. 
م ۱ر ۲۸۲ 

لب‌گل- اضر استعاری ۱ ر قکح 
من سب اضد ‏ تشمییموی 
لطیفه‌ایست نبانی که عشق از 


او خیزد 
که‌نام آن نه لب لع لو حرط زنگاری 
اسست 2۹ 


و ر لك : ۲ ۶۱ر ۸۵۱ 


لب معشوق - ٩ر۱:۳‏ ۰ کر۲۹۳ 
لب میو لعل لبش ب ۲۰۳۰ ورك: 
کی تب 

ب میگون هه خر 09 2 

لب نوش تب ۲۸۲۷ 

لب و دندان - تن و موآخاتت 
۳۹۷۱۰ 

لب و دهان مس تن و موآخات 
وایپام درء۷ ۰ ۰۱۹۸۱ ۲۸۱۸ 
و ر له : دهان و لب . خراج 
مصر 

لب و مپر ب تن . ۱ر۲۶۰ 

لب و ای سب تن ۷۲ره۲ 

لب و باقوت.- تن و تشبیه . رك: 
پاقوت لب 

لب همچون شکر - ۲را/" 

لمی ب با باء وحدت - هر ۲2۰ 
سب بار س ۱ز۵۱ » ۵ر ۲۹۲ ۰ 
۲ ص) و ز لد : شرت قند 
و گلاب 

و ر ك : بلب حوالت کردن ۱ 
جان بلب آوردن . جان بر لب 


ا ل ح۳ لت( جرا ریس وی يد و رتست تج ای مسآ 5 تس ویر دسج زج روز ورن از .کت رتعصوای هون وی نی ید 


بودن و ژ سر لب : زیر لب. 
مپر لب . نوشین لبان. » رواژه 
تما لب ۱ بار) 

لباس بت ع (یکسر اول) جامه . 
پوشاك . تن پوش . البسه‌جمع. 
ر لد : ازرق لباس . و : 

.۰ در لباس فقر کار اهل‌دو لت 
۳۹۲ 


لباس اسبانی اص بت بیان ورصفب 


لجد ب ع ر(بفتح لام وسکون‌ها) ‏ 


(و بفتح حا تین مستعمل است) 
قبر ۰ مزاز » گور . شکاف کور 
طرف سر مرده . الحاد و لحود 
جمع . در فارسی کین و دری و 
شاد بپلوی‌|سنودان» باستودان 
بجای لحد یا قبر يا مزار یا 
سنگ‌مزار بکار می‌رفته . اسدی 
طوسی ازقول گرشاسب میگوید: 
ستودانی آز سنگ خاره برآز 
ز بیرون بر آن نام من پرنگاد 
۱ من جو از خاك لحد لاله 
وی ان 
0 وانکیم تا بلحجد وعبده 
۳9۰ 


اد بداز ده 


ٌَ ۰ تاسوستز لحد رقص کنان ۱ 
/ 


در خیرم 
وت ۰-۰ جنهه سم آن شب که زر 


۷ | عنبر و مشك و کافور . 


" لخلخه‌سايی شد صبا دامن با کش 


فرهنگ ده‌هزار وازه 


شوق تو نیم سر به لحد ‏ ۲۰۵ 
۵ ... در لحد ماه کمان ابروی 
منب#هتزل کرد ۱۳ 
لحظله. س ع (یفتح حا و طاء ) 
یکبار نگریستن با گوشه چشم. 
دم . یکدم . لحظات جمع 

حافظ لب لعلش چو مرا جان 


عمری بو آن لحظه که جان را 


ور لد :هر۸و » ۵ر۱۸۵ ۲۹۰۱۰ 
غر۳۲۵ ۰ رد5۱ ۰ عرع(؟ ‏ 
(خانلری: ۱۱۱۲۰۱ و ۶هر۱۱۱۴) 
لجن س ع (بفتح لام و سکسون 
و فحوای: آن, . الحان و لحون‌جمع 
رد : خوش الحان . 

لخت لخت ب (بفتح هر دو لام) 
(قند و صفت نکرادی ) ساره 
پاره (لخت. حصه و بارء حیزی) 
۰ آتش زدم به تن لخت لخت 


خوریش ۳۹۱ 


, لخلخه - ۱. (یفتح هر دو لام ) 


ترکیبی از جیزهای خوشیومانند 


از حه رو ... (حانلری ۲ ۱۸۷) 
للت سدع ریفتحلام و ذال مشدد) 
خوش, » گوارایی » ادراك خوش.» 
لذات حمع. 


تس رلتیه ره ور تم ۳7و97 زر سوت زر خر 7و 9770  ۳۲۳777‏ ت لاا ز ستی یج 


مادر پیاله عکس رخ باد دیده‌ايم 

ای پی خبر ز لذت شرب مدام ما 
۱۱ 

لذت حور ب اضد - مسیب به 

سستب. ار ۲۵ 

لذت داغ گم تب اضد - سیب به 

سیب و تتابع ۳۰۹۸۶ 

لذت شرب مادام سس آضد ت منیب 

به مسب رز لك : لذت . 


ش‌ 

لذت مستی بت اضر - مسیب ب4 
سبب ۳۹۸۶ (۸ ۲۷۸ ص) 
لرژان مس ص. حبا (یفتح اول) 
راجف (ع) از مصدد لرزیدن . 
در حال لرزندن 


دل‌صنو بر یم همجو سك لرزانست.. 


2۱ 
و ر ك : بید لرزان 
ترژیدن- مص (بفتح‌اول وبنجم) 
تحرك . ارتعاش . اهتزاز .ارتعاد 
(ع) جنبیدن » طییدن . 
جوبید بر سر ایمان خویش می-- 
و ۳۹۰ 
لرژه  -‏ . مص(بفتح اولو سوم) 
رعشبه . ارتعاد (ع) لرزبدن 


تاقصر زرد تاختی و لرزه‌اوفتاد... 


قیط 
ارزه افتادن سم مص ۰ م ار ۷ ۰ 
ده ۱ 


لسان تب ع (یکسر لام) زاب ان. 


السنه‌جمع. محازاً بمعتی لغت. لفظ. 


1 
1 


۱۱ 


کلام . سخن 
اب فضیت قاتا فان انا 
۳۰۲ 
علت. تأنبت. آورده شدن «فصمت» 
آنستکه لسان از کلماتیست که 
هم موانث استعمال میشود و هم 
مذکر . (یعنی : اکنون زاان گفتن 
در بده شید) ۱ 
لسان عذب سر اضد - وصقی .۰ 
زبان: شیرین . گفتار دلیسند 
۳۶۲٩‏ 
لشکرت ۱. جمع(یفتح لام وکاف با 
گاف) (< لشگر) جیش ( ع ) 
عسکر ( معرب لشکر) با جزیسی 
از حیش در حدود دوازده هزار 
نفر . بپلوی صا 2 
۲ اصل لشکر و عسکر . 
تالشکرغمت نکند ملك دل‌خراب 
جان عزیز خود به نوا می‌فرسمت 
۹ 
لشکرانگیختن- مص . م ۲ر ۳۷5 
لشکر توفیق س اضر - تشبییی 
۷۵۷ 


لشکر خوبان - اض - بیان نو ء 


۳۳۷۵ 


لشمکر ظلم ح اضر تشبيیسی 


٩ر 1٩‏ 
لشکر شکن تب ص . 


۱۹۱۸ 6 ٩۰ 


م. 9 


۱۳۵۳ 


لشکر کش س ص . م ( انجوی 
ه) 

تشک گرانت اضر - وصفی ۲ رز 
قرط 


لش رگیر س ص . م ۷ ۲۵۷ 
لشکری تس ص . ن . رز لد : صنم 
لشکری . ترك لشکری 

و رك: جای لشکر. ملك عافیت. 
بلشکر گرفتن . 

لطافت - ع (یفتعلام و فا) نرمی 
و ناز کی . زیباربی 

۰ خوبی آنست و لطافت که 
فلانی دآرد ۳ 
لطافت يا لطائف ؟ ق : لطائف 
۲۰۷ خانلری: لطافت ۲۲۵۷ 
و ر لد : ه۵ر۸۵ ۰ ۶۲۹۱۰ 


۰ خانلری : لطافت۰ 8۲۱۱ 
لطایف - ع (بفتح لام و کسر یا 
با همزه) جمم لطصفه . ۷ر۰؟ 
و ر لك : لطافت 

لطاثف حکمی ب اض - وصف و 
تم سس 

ز حافظان بان کس جو شنده 
جمع نکرد 


لطایف‌حکمی با کلام قرآنی قکو 
لطف مس ع (بضم لام) وجته. 
عنایت. کرم. نرمی‌سبربانی ظرافت 
الطاف‌جمع. در اصطلاح پرورش 
دادن سالك عاشق است طریق 


فرهننگ ده‌هزار واژه 


یامه وف |ق: 

صبا ؛بلطف دگو آن غزال رعنارا 
که سر بکوه و بیابان تو داده‌ای 
ما را 0 
لطف‌ازل. اضد - ببان‌ظرفزمان.و 
رح لطف الپی . لطف حق) (ب 
عناریت ازلی ) ۲۹۳ ۰ ۲۱۹,۳۱۰ 
۱۷ 

لطف‌الربیس اض - وصف ونسیت 
(< لطف حق مد لطیرت ازل) ۰۹ 
۲"ر ۲۸۶ 

لطف او مس اضر تب اسیم به ضمیر 
برای احتصاص ۷ ۱۷۶ 
لطف بائواع عتاب آلوده سم اضد - 
وصفی ٩‏ ۲۲ 5 

لطف دودن تب مص . 
رشحه قلم 

لطف تو ب اض - استم ضمیر 
برای اختصاص . ر لد : خراب. 
ش (۱۸) 

لطف ی‌نبایت س اض - وصف. 
ر لك : طمع بر بدن. .۰ 

لطف تبمتن س اضد - اختصاص 
. رد : تبمتن 

لطف جان ‏ اضد - بیان نوع و 
نسبت ۱۰د قکو 


مه رف : 


تست 


۰ ر قکو 
لطفب حق 0 احتصاص و 
نسنت: . عنایت حقی . کرم حق. 


فر هگ ده‌هز ار وازه 


ابوالحسن خرقانی گفت : «خدای 
تعالی به اولیاء خویش لطف‌کرد 
و لطف خدا چون مکر خد! بود» 
و پرسیدند از مکر. 

گفت : «آنلطف اوست لیکن مکر 
نام کراده‌اسنت که کراده با او لیا 
مک نود » (زدذ کسرة اولالیا - 
ملحثات ۷۹۱ و 6۷۱۰ . 

دوام عمر و ملك او بخواه ازلطف 
ره ۱5 
دیف خال و خط تب رد : خال 
ات 

لیف خدا- ( لطفحق) ۶ر؛ ۱۷ 
۵ر ۲۸ ۰ ۲ر۲ 2۷ 

لطفب خداداد س "ار وصف و 
بیان‌نوع. لطف خدا داده غرع۱۷ 
(خانلری : 
اعلف دائم نودن تس فص ۰ م. 
خراباتم که لطفش دانئم 


ارت ۵ ۷۱ 


دخت خد داد ۵ر ۰ ۱۷) 
ده یفن 


لطف دودعت سس آضء - اختصاص. 
۸( ۷۲۶ 

لطف رخ س اضر . اخحتصاص : 
اطف رخسار. ۲ر ٩۸‏ 

لطلف روح ب رح لطف جان) 

2 لطفب روح حبوانی 

لطف روح حیوای - اضر تب و 
تتابع ۱ ر قکه 
لطف سخن (صه تب اخحتصاص و 
فست. .۰ ظرافت سخن ۲۷۱۱ ؛ 


۱۳۵۳ 


گر ۲۸۱ ۰ ۲۳۱۷۱۱ 
لعف دسیتج نف اصل- خت احتصاص 
۰ ار ۷۱ 
لطف‌شخ‌وزاهد. اض. - اختصاص 
و نسبت . ر لك : شیخ و زاهد 
لطفب طبع س اضد - بیان نوع . 
لطافت طبع ۸۰ ۷ ۷ - "۲ 
لطف عام مب اض - بیان نسوع 
(انجوی ۱۱۱۱) 
لاف عرق ب اض - اختصاص و 
دسیت. لطافت عرق ۱ر۲۹ 
لاف غیت ب اضد - ظررفیت, . 

۰ ر قلا 
(ف ثفرمودن ب مص .۰ م ۲رء ۰ 2 
تطلف کردن بت مص . م ار ۲۲ 
(خانلری ۲ - ۱۰ ۱۰۳۹۱۳۲) 
لطف لب س اض - اختصاص : 
لطافت لب ۲۱۶۱ 
لاف لایزالی ت اضد - ثسیت و 
وصفب . لطف خداوند لایزال . 


و ۷" +ه 


ار ۶۱۲ ۰ ۶ر ۱۲ ۶ 
٩ ۰‏ ۶ 


لطف‌نسیم - ( انجوی ۱۲۱ ۲۰) 
لطف می ‏ (خانلری ۶ر ۱) 
لطف نظر ب (نظر لطف) ۶ر۲۰۷ 
لطف و احسان ب تن . لطف و 
خلق - تن . رد ۷ر۱۶۱: ند 
امل نظر 


۳۴ 


لطف و پاکی - ۲ر۳۰۹ 


فرهنتی ده‌هزار واژه 


مت یی وا 


صورت عم ۰ ..» (ضر ح شطحات 


لطلف و خویی هب تن و ترادف ۱ 0۲) 


۵ ۱۰ 
تطف و عتا ب تن ٩ر‏ ۲۲ 


لطف و کرم سب ئن. ۲۳۱۲۱۰ ص 
لطف هوا ب آض - اختصاص و 
بیان‌نو ع ۵ر ۰۸۱ ٩‏ ر قکه و ركد: 
آبتی ازلطف. رواژه‌نما: لطف ۸۸ 
بار) 
لطیف ب ع (بفتح لام و کسرطا) 
: دلکش . 
لطفا . جمع هرغه . در ۱۳ 
ر 2۲۵ م ۶5۵۵ . و رز زد : طیع 
لطیف .۰ کلام لطیف 


لطیفان ب جمم لطیف ۸٩۸‏ 


لطیف و دلکش حه تن و ترادف. 
3 
لطیفه ‏ ع (یفتح لام و کسر تاو 
فتح فا) مونث لطیف . لطابف 
جمع. نكنةٌ نغز. سخن نیکو که 
باعث شادی و انسباط شود. در 
اصطلاح لطیفه آشارتی, است به 


نازك . خوب . 


دل‌ازدقایق حال . با اشار ودقیقی 
است. که دقمپم درآید و بعسارت 
تکنجد «یدرك ولابوسف» کاهمی 
مترادف با نفس ناطقه است 
«وقال : لطیفه اشبار ۳ اسبت. که 
در فقپسم و ذهن متلالی شود . 
حقبقتش شااهدتحلی د دل ا(ست 


لطیفه‌ای است نمپانی که عشق 
از زد 

که نام آن نه لب لعل و خسط 
زدکاری است 2۱ 
لطیفه‌ای مس با یاء وحدت . يك 
لطیفه .ورد ۰ ۲ر ۲۷ هرد 
۳ 

لطيفة بمیان آوردن ت 

اطیفه‌ای یمان آر و خسوش 
۰ ۸ ص 
لطیفه‌ایکه عشق از آن خیزد - 
حمله . زر لد : لطیفه ش‌ 
لطیقة عشعق تب اض ‏ تشبیی یا 
لطیفه!یکه عشق از آن‌خزد ۷ ۲۷ 
لطیفه گوی سب ص . م . نضسز 
کفتار (خانلری ۲ - ۵۲ )۱٩۹۱‏ 
لطیفه گوبان - جمع لطیفه‌گوی. 
نغ زگویان. آنان که سخن نغز و 
لطیف گویند 

.. شادی همه لطیفه کویان 
صلوات ۳۷۳۹۱ 
تطیفه‌های عجب - کنایه از مکر 
و حدعه و تمپید . 

بٍِ لطیفه‌های عحب ز بر دام و دا به 
۷۳ 
لعبب ع ریفتح‌لام وسکون عین) 
مزباح . شوخی . بازی . ر شك : 


۱ می[ 1 


ارو سمبت: 


فرهنگ ده‌هز ار واژه 


لعب زهرة چنگی 


۱۳۵۵ 


تس ری شمه جمرووم تیوه مات نود ...مخ و 


اندر یمن 


لعب زهرة جنگی بت اضر اختصاص| لعل در شعر خواجته رم لب 


و تتایع ۲ ۲۷ 

لعبت س ع «رضم لام و فتح با) 
درفارسی بجای ملعبه بکار می‌رود 
یعنی بازیجه و اسباب ,بازی 
خواجه‌لعبت. را دد این‌بیت بمعنی 
دلب وشحاع ۶ حالاك بکار گرفته 
است. : 

۱ستوخودجه لعبتی » آی‌شمپسوار 
شیرین کار 


تست ۳۶ 
۲-توخود اجه لعبتی. »ای‌شنپسوار 
شیر سن کار ۰ ِ 4 


لت اختن سه مص .۰.۵ عششازی 


درخبال اینمهمه لعبت:یمپوزمی بازم ... 


۱۸ 
لعل س ع (بفتح لام و سکون‌عین) 
(معرب لال) و لال بمعنی سرخ 
است ردرهان) ررد : لاله لعل 
مانند یاقوت از حمله سنکبای 
قیمتی است. معروفترین لعل » 
لعل بدخشان و معروف‌تریین 
عقیق از پمن بوده چنانکه سنایی 
گورید : 
سالمپادایدکه تا يك سنک‌اصلی 
ز آفتاب 
لعل گردد در بدخشان یا عقیق 


سیت و استعاره درای آن و گاه 
رمز شراب و آستعاره برای آن 
اب لام کت تیان ال 


دور از لب مردمان دون ناد ۱۰۷ 
۲ صوفی از پر تومی راز نمانی 
داشت 

گوهر هر کس ازین لعل توانی 
دا مسست: ض 


لعل آبدار - اض - وصف وبیان 
لو ع ار ۲۸۲ ص و کنابه از لب 
لعل آنشسنت اضد - وصف وبیان 
نوع ۱ز۲۸۲ ص. و کنابه از لب 
لعسل اشعات سس آضد سم تلنمین 
۳۶۱ 
لعل باده‌فروشت اضر - استعاری. 
استعاره تحقبقبه . و کنایبه از 
لب ۶ر۲۲۲ 
لعلت تب اض - موصول . لعل و 
۱۱۸۸ 
لعل بیان تس آضد ساتتعاری . لب 
سان ۲ر ۲۲۲ 
لعل پیکانشی - اضر -. وصف و 
نسبت نوعی از لعل باشد که‌بر 
شکل‌وهیات پیکان بامدربرهان) 
و ۸ ر قکه و انواء دیگر لعل : 
لعل رمانی . لعل پیازی ۰ لعل 
تمری . لعل لحمی . لعل عنابی. 


سستی 


۱۳۵7۲ 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


بقمی و ادریسی و دوشایسی » 
عقر بی و قطبی (غیاث‌اللغه) 

لغل نو ت اضرا اسم تضمیتن 
برای اختصاص و استعاره بررای 
لپ ۹ر۱۰۷ 


وصف . و کنایه از لب ۲۲۷۸ 
لعل دلخواه - آض - استعاری و 
وصف . و نابه از لب ۰۶۱۷۲ 
ار ۱۷ ۶ 

لعل دلکش ‏ اضر - استعاری و 
وصف . کنابه از لب ۶۲۵ 
لعل‌روان‌بخش م. آض - استعاری 
و وصتف. کنابه4 از لب. را : 


روا بخش 


لعل روح‌فزا سر اضد - استعاری ‏ 


٩‏ ضتشتا: گنانشته: از الب: رد: 
روح‌فزا| 


لعل رمانی س آضد - وصفب و بیان 
نسوع. نوعی از لمل. ۲/تکه 
استعاره ۰ 


۵ر ۱۹2 6« ۵ر 2:۷۲ 


لعل سیراب حون س اضر - 


استعاری و وصف . کنابه ازلب 
ار ۵۱ 

آعلش تب اضد - موصول - لعل‌او 
استعاره و اختصاص ۷۲۶7 

لعل شدن سنگ - مص . م و 
اشاره به تکوین لعل آز سنک و 
کوه و معدن آن ۲۲,۲ 

لعل شکر افشان سب اض - وصف 


و استعاره برای لپ ۱۲۱۰ 
لعل شکر خا مس اضد - وصف و 
بیان نوع #ر؟ صفت لب 

لعل شکرین س اضر - وصف و 


۱ استتعاره برای لب ۱۰۷ 
تعل خاموش مس اض. - استعاری و 


لعل فا ص. م . تر کیب‌وصفی 
بمعنیلعل‌رنگک و تعل‌گون ۱ر۰۷ 
۲۰*٩‏ 

لعل گون مسص. م ۰ (2 لعل فام) 
۳۲ 

لعل لب آضد بت تشبییی (ا< 
لب لعن) ۱ر۳۸۲ 

لعلم ‏ اضد - موصول ۰ لعل‌من 
۵ر 2۱۲ 


لعل مسدذاب تب اضد - وصف و 
استعاره بحای شراب 

لعل هن بت اضد - اسیم به ضمیر 
برای اختصاص . اسنتعاره بحای 
لب.سن 5۱4۷ 

تعل هی پرسمت مب وید 
لب ساده نوش . 
۰ ۲۲ ۶ 

لعل نگار ب اضد - اخحتصاص و 
آستعاره . لب نکار ۲۰۹ ۰ 
۵ ۲۹۸ 


لعل نگین- (انجوی ۱۰۵ر۲) ق: 
نقش نگین ۲ر۲۲۸ و خانلری 
لعل نکین سر ۳۲۳۲ 
لعل نوش لبانب اض - واستعاره. 
راك : نوش لبان 


۱۳۵۲ 


هت 


لعل نوشیسسن تب اضد - وصف و 


استعاره ۵ ۳۲۶۷ 
لعل و ژر مس تن . ر لد : زر 
لمل . 


لعل و عتیق ‏ تن . ر ك : عقیق 
لعل و گپر - تن ۲۳۳۹۲ و ر ك : 
گوهر و لعل 

لعل‌همچو شکر - تشبیه‌(انجوی 
6٩۲۲‏ 

لعل بار - آضد - اختصاص و 
استعاره بجای لب یار ۲۱۱ 
تعل‌و باثفرت اسلته سب تن. ار۱ ۲۶ 
تعلسی ِ . و اي : 
کان مروت ۱ 

لعل یمن س اضد مب اختصاص و 
سست ۲۸۵۶ 

لعل بمانی ب اضر - اختصاص و 
سست ۲۸۵۶ 

ورك: آب‌می‌لعل, بادةلعل. بادچون 
لعل . پر لعل کردن . جام لعل. 
خاتم لعل. در و لمل. دل لعل. 
ید کت« لپ لب وین 
زر و لعل . وش لعل 

لغز - ع (بضم لام وفتح عین) 
معمی (ع) جیستان . سخن سس 
بسته . الغاز جمم . علم الالغاز 
از منادی ادب قد یم نوده آسست. 
۱ مدعی کو لغز و نکته بحافظ 


مفروش 
کلك ما نمز ۳ سانی دارد 


با یاع وحدت 


۱۳6 
۲- گفت‌حافظ لغز و نکته‌بحافظ 
مفروش .۰ 3 
لغز و نکته س تن و ترادف ۰ ش 
(۱) و (۲) 
لغزباسن س مص . ریفتح اول و 
پنجم) زلل . سقنوط . تعشر . 
سپو . تقصیر . معصیه (ع ) 
لخشیدن هم آمده 
اسچه‌جای من » که بلغزد سپپر 
شعبده داز 
از ین‌حیل که‌در انبانة بانه‌نست:؟ 
۲ دلا » معاش جنان کن که کر 
بلغزاد پای 
فرشته‌ات دودست دعا نکه‌دارد 
۱۳۲ 
فا - ۵ (یفتع لام و سکون: فا 
کلام.سخن ملفوظ . الفاظ جمع. 
اک < حرش لفط 
لفتل و معنی س تن ۲8۵۸ 
لفظی فصبح و شیرین - ۲ره۲؟ 
لقاء - ع (یکسر لام) دیدار : 
در شعر خواجه بمعنی چسره و 
روی . ر لد : خسته لقا . در 
اصطلاح ظبور معضوق است . 
چنانکه عاشق (سالك) یقین کند 
که او معشوق است . 
لقب ‏ ع (بفتح لام و قاف) 
ما و لقع ار 
ناممه. پاژ نامه‌ها (لسان التنز دل 


۱۳۵۸ 


۳۹ 
المته‌لله: که جو ما نی دل 3 .ان 
بود 
آنرا که لقب عاقل و فسرزانه 
لقب نپادن ب مص . م . لقب 


دادن رُ د لقب 
لقمه تب ع (بضم لام و فتح میم) 
پاره‌ای از غذا که بدهان برند. 
لقم (بضم لام ۶ فتح قاف) جمح 
اب صوفی شبر بین که جون 
لقمه ۶« شمه می‌حورد ۰ ۳۹۹ 
۲- مراکه نیست ره و رسم لقمه 
بر هیزی 
حر! ملامنت ر ند شرا < اره کنم 
۱ 6۰ 
قمه برهمزی سم حا . عص ۰ م ۰ 
ملال. پرهیز کارق و دور بودن 
از منکرات . د لد : لقمه . ش(۲) 
لقمة سسبه خوردن ی 2 عع ۰ 
لقمه‌مشبه به‌حرام حوردن ۲۹۹۸ 
لقمة شرد- (انجوی ۱۱۰۷ 
لب ع (بفتح لام و کاف) :برای 
تو . ر دك : لمع 
لمع ت‌ ۶ (یفتح لام ومیم و عین) 
فعل ماضی مفرد مذکر غاب : 
درحشیده . 
لمع البرق من الطور وآنست به 
فلعلی لك آت بشباب قبس ۵۰۵ 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


پعنی برق از کوه درخشید و من 
به آن مانوس شدم یعنی آنبرا 


دیدم » پس شاید برای تو کمی 


آتش افروخته ب‌اورم ۰ اشباره 


او تلسیحی و تضبمنی است ددااستان 
موسی بپنگام باز گشست و ندیار خو 


ودیدن آنشی از کوه طود درآیة: 
«فللما قضی موسی الاحل وسار 
باطله آنس‌من جانب الطورنارا» 
(القتصص )۲٩‏ و «اذ قال موسی 
لاهله انی آنست. نار! ساتیکم 
شاب قبس عتعلکم تصطلون» 
(النمل ۷) و «هل اتبك حدریست 
موسی اذراً ناراً فقنال لاهطه 
امکثواانی آنست نار! لعلی اتیکم 
منسپاشسس اواحد علی النارهدی» 
(سورمٌ طه آبه ٩‏ و ۱۰) و رد : 
انست. 

لمعه ب ع (بفتح لام) روشنی . 
لمعة سرزاب ت اضد ت مسیب به 
0 9 تشنه سس گرادد از لمعه 
سرابی 3 
لمع تور س اضر بت میت بته 
در آمدی ز درم کاکاشکی جو 
لمعة نور ... 22۲ 

تا سدع (یفتح لام) : 
اه وا رف اشمپی تا 


رای ما 


۵ 


فرهنگ دم‌هرار واژه 


۲ب لیست دموع عینی هذ الا | 


العلامه ۰۲۳ 
لنگ ب ص «بفتح لام وسکون 
نون) اعرج (ع) 


دراز . ۳۰۸ 
للگ بودن - مص . م . زر ك : 
ات 

لنگر ت ربفتح اول و سوم ) 


مرساة السفیه (ع) آهن زنجیر 

داری که برای توقف کشتی بکار 

می زود . اصل کلمه بونانی است 

« تقی‌زاده. بادگاز ۶ : ۱ ص ۰۲۲ 

اکر عقل بسستی فرود کشد لنگر 

تگونه کشتی ازین ورطة تلاببرد 
۱۳۹ 

۲۳۹۹۵ 

ر ك : لنر . ش ۲۲۷۲ 

لوء لوء ‏ ع (بضم هر دد لام) 

مرواربد. ؟۴ر۲۲۷ 

لوعلوء و فرجستان س تن و 

(اتدلاف) ۲۲۱۷/۲ 

لوء لوء درخشان » لوء لوء و لاا 


احتمالا از رث رشه و بك معنی ‏ 


اسست , 


ز دربای دو چشمم گوهر اشك 


۱۳۵۵ 


جان‌در لوء لوء لالا کرفته است 
۱" 
ریادداشتپای دکتر غنی) 
لوج س ع (بفتح لام) صفحه 
جوبی‌یا فلزی یاسنخی 9 
دایگر . الولاح جمع ۱ 
حافظ م از حشسمه حکمت یکف 
آور حامی 
بو که از لو ح دلت نفش, 
یرواد - ۳۳۲ 
لوج بو سس اض - تشبیسی . 
ار۳۲۵ ۰ هرم۸د۳ 
لوح بیش س اضر - استعماری 
جنیم ۲ر ٩۵‏ ۱ 
لوح حبسنْ س (انجوی ۱۰۷ ۷) 
لوح خال هندو - اض - و تتایم 
ار ۵ ٩‏ 
لوح دل ‏ اضه سب تشبیپی ۰۲۲۲ 
ار ۲۲۲ ء ۲۱۷۵ 


۱ لوح ساده سب آضه م وصفی ۲۳۶ 


لوج سنگین ب اض - وصف‌وبیان 


جنس ۲۷۰۸ ص 


لوح‌سینه ۲۳ تصبیبی ۲۸ 
انا ۷۰ ۱ 


لاو حشبه الله در مورد 2 و 
۰۰ ت, و ۰۰ خر و ۱ 0 جات و 


۱۳5۶۰ 


ندهد ۲۷۹۲ و زر اه : ر کناباد 
لولی - ۱. (بضملامو کسرلام‌دوم) 


لوری . کولی . سرود گسوی ۰ : 


کوجه ود گدای در خانه و دمعنی 
نازك و لطیف و ظریف هم آمده 
است . در هصبوستان قحبه و 
فاحشه میگویند (برهان) «کولی. 
درعردی «زط» ریضمزا) میگو بند. 
کو با در سوربه «غحجر» می نامند. 
دخویه رساله‌ای در باب کولی‌ها 
/5 غر بال بندها نوشته اسبت » 
ریاد داشتهای دکتر غنی ) گفته 
شده‌این طایفه در هندوستان در 
حال زقص و طرب لخت و لور 
هستند (برهان ) بنایراین کولی 
همان لوری است بمعنی لختی و 
لخت و لود یعنی عریان . لوری 


درشعر شوحیری به صورت‌جمع ؛ 


اشاره‌ای بنوازند.گی ایشان, داراد: 


این‌زند برچنگپای‌سغدیان پالیز بان 


وآن ز ندیر نایمپای لوریان آزادوار 
دیوان ۲۷ 


ریالیزبان و آزاد ار هر دو از 


الحان‌مو سسیقی سسلتی قد نم ایست) ‏ 


در اروبا لولی دا حعندکطمه 


گویند. جون‌سکونت‌کولیبا در بوهم 


جکوسلواکی است . 

فد ی اتود لته 
مانند «ترك» از عرائس شعسر 
اوست؛ و نمودار حوش اندامی و 


, زیبایی و جذابیت و دلبری است 


ی استتعاره‌ای س‌آی معشوق نو ده 
. و در اصطلاح » لولیان 
«مشساهداتن تحلبات ماسوای ملك 
منان». آست. . 

1 
وفا 

عشق آن لولی سر مست خربدار 
همست 6۱ 


است 


لولی سر هست بت اضد - وصفی. 


۱۳ 

لولی شنگول سترمسته تس آضد - 
وصفب و تتایع ۲۷۹۱ 

تولیان شوج شیرین کار سر 
ال ۱ 
لولی وش ب ص . م 
لولی 


. مایشد 


| دلم‌رمیده‌لولی وشمی اتشت شوزبت 


ین ۲*۰۹ 
لوی ‏ ع (اللوی) بکسر لام با 
الف مقصوره عد از وای) همان 
سقطاللوی در شعر امرء القیس 
است در قصیده مصروف او از 
سیعه معلقه  :‏ 

قفی نبك من ذکری حبیب ومنزل 
بسقطاللوی بین الدخول فحومل 
و آن ریگزار باریکی بوده مان 
منازل دخول و حومل و اللوی در 
لغت بربددگی میان ریگزار استو 


نیز نام يك وادی است از وادیب 
های قبیلة بنی سلیم و دیگر 
شاعران عرب نیز از آن اد 
کرده‌اند . و «یوم اللوی» و اقعه 
با جنگی است که میان طایفه 
بنی لعلب و بنی یربوع رخ داده 


اشنتته: »: 
دار باللوی فوق الرمان ۶:۰۲ 
خانهایست در اللوی بر بسالای 
ر.یگزارها 
لیجه ع (بفتح لام) زبان . 
تکلم . 
رسمی . سخن . 
لهجه . 
له س ع(یفتح لام و ضم ها) برای 
او (مرد) رله: من‌له بقتل داء... 
لپا س ع (بفتح لام) بسرای او 
(زن») يا برای: آن. رد: قصة - 
العسق... 
لی ‏ ع (یکسر لام) برای من 
(متکلم) 
.۰ و روحی کل یوم لی ننادی 
۰:۱۸ 
لیت: تب ع (یفتسح لام و تا) [ 
حروف عشببهة بالفعل . کاشکی. 
۱- اموت صبابة بالیت شعری... 
(خانلری ۵ر ع۵ع) وا ر لك : اموت. 
۲- فیالیت قومی بعلمون بماجری 
(خانلری ۲ - ۶۱ ۱۰۸۷) 
لیست - ۶ (فتح لام و شین) 


طرز 
بشتر محلی است تا 
خن . رك : خوش 


۱۳۶۱ 


فعل ماضی‌مفایب مونث وازافعال 
ناقصه ممعنی‌مضار عمنفی: نیست. 
رد : لنا . ش (۲) 

لیل س ع(بفتح لام) شب . مقابل 
فپار (روز) در ۵ : لیل مظلم . 
بل مطلم ب ع. شب تاريك. 

دل حافظ شد اندر جین زلفت 
بلیل مظلم والله‌هادی ‏ ۳۸ 
لبل و نبا ب تن و تقایل #ره۱۱ 
لیلی - ۱ . علم . لیلی بن مبدی 
بن سنعد . از قبیله کعب. متوفی 
سال ۱۸ مجری قمری. معشوق 
مجنون » قیس بن ملوح . از 
بنی‌عامر . مجنون نیز دد سال 
وفات لیلی وفات یافت. . لیلی 
و محنون . داستان عاشقانهه با 
رمانتيك آن دو » برای نخستین 
بار بوسیله نظامی گنجوی در 
5 هجری قمری بنظم آووده 
شیل. .نفد از آن نی و مرن 
عبدالرحمان‌جامی و مجنون ولیلی 
افیر خسرو دهلوی و لیلی و 
مجنوف ماتفی مولف تیمور نامه‌و 
لیلی و مجنون قاسمی گنابادی و 
لیلی‌و مجنون میرن هعصوم صفوی 
بانام (بری صورت) به سك نظم 
کشیده شد , داستان للی و 
مجنون در شعر فارسی تأثیراتی 
پراکنده داشته . کمتر شاعر و 
غزلسرایی است که تامی ازلیلی 


وم رل 


ومجنون‌نبرده‌باشد و یا اشاره‌ای 
باین داستان نداشته باشد . 
عماری دار لنلی را که ملس ماه 
در حکم آاست ۱ 

خدا را در دل اندازش ‏ که بر 
محنون گذار آرد ۷۱۱۵ 
ر ك : در۰ع , عرعه » ع۶ر۱۱۵ 
ء۶ر۰ع۰۱ ۲۹۵ ۲ر۵۸ع و رك: 
مجنون 

لبلی و مجنون - تن . رك : لیلی. 
رو گوشه‌اي از دستگاه‌های‌راست 


فرهنگ هه‌هزار واژه 


پنحکانه و همایون) 

لبلای س ع . لبلای خود » لبلای 
من. ر لك : لیبله‌القمر . 
لبلة‌القمرت ع شب ماه . 
شب چپباردهصسم هر ماه 
مپتاب . 

باز دِ 
اری‌اسامر لیلای لیلةالقمر ۰ ۵۲ 
می‌بينيم که با لیلای خود درشب 
مبتاب قصه میگویم . 


شب در . 


‌‌ 
۰ یخی ییا 


۰ 2 م 


م سب «میم» حرف ست و هشستم 
از الفبای فارسی و حرف تست 
و جپارم از الفبای عربی(ابتشی) 
و حرف سیزدهم از حروف حمل 


دار «کلمن» و برایر است نا ۱ 


جبل. و از حروف جر درتجوید 
۳ صفات عارضی غنه و اخفا و 
اظباز و حدف . و از حروف 


قافیه دد شعر خواجه روی مقید | 


به ردف اصلی در : 

۱ عشق بازی و جوانی وشراب 
لمل فام 

محلس انس و حرف همدم و 
شرب مدام ... ۳۰۹ 
آب مرحبا طایر فرخج بی فرخنده 
پیام 

خیرمقدم » چه خبر ؟ دوست: کجا؟ 
راه کدام ۷۳۹۰ 
۲ فتوی بر مغان دارم و قولی 
است قدیم 

که‌حرامست‌می آنجا که نه‌پارست 
۳ ۳۷ 


و غزلپای ۳۷۸۹ ۰ ۲۳۲۷۲ ۰ ۷۲۷۱ 


#۱ 

و دوی محرد ساکن ۱ 
بشری آذا لسلامه حلت بذی‌سلم 
لله معترف‌نمايةالنعم ... ۲۱۲ 
و حرف وصل دار : 


! ۱ باز آی ساقیا که هوا خواه 


: خدهتم ... ۳۳ 
۲- دوش بیماری چشم تو برد 
از دسبتم . ۳۱ 
و غزلبای : ۰۳۱۵ ۰۳۱۰ ۳۱۷ 
۸۸ ۳۲۲ ۰ ۳۲۳ ۰ ۳۲ ۰ 
۵ ۳۲۸ . ۲۳۳۰ ۰ ۲۳۱ ۰* 
۷۲ ۲۳۲ ۰ :۳۲ ۰ ۳۲۳۵ ۰ 
۸ ۰ ۲۶۰ ۰ ۷۲۶۱ ۰ ۲۶۲ ۰ 
۲۵۶ ۰ ۲۳۵۸۵ ۰ ۷۲۵۲ » 
5 
م ب ضمیر متصل و شخص 


«عمرم»» «دلم»» ۳ و نظایر 


آئپا . 
م س مفئوح . 
در «میاد» و «مبادا» 


و «مبیناد» و 


۱۳5۴ 


«میرس» و «مکناد»ه و «مگبر »و .. 
ها سب ضمیر منثفصل شخص و 
جمع . در حالت. اضافه و فاعل 
و مفعول (وازه‌نما : ۵۰۷ بار) و 
ردیف‌يك‌غزل هفت بیتی بامطلع: 
دوش از مسجد سوی میخانه 


حیست پاران طریقت بعد ازین 


تدبیر ما ۷۰ 
وردیف يك غزل ده بیتی بامطلع: 
ساقی ننور_ باده برافروز جام‌ما 
سلرب یکو که کار جماق شدیگام 


ثٍِِ«: 


ع : موصول 

۱- متی‌ماتلق من‌تبوی» دعالدنما 

و . اهملمبا ۱ 

سلام‌الله ما کراللیالی ‏ 27۳ 
- الافی من نواها ماالاقی 5 

ثومی یعلمون بماجری 

(حانلری . ۲ر۲ع۱) 

حکی‌الدمم ماالجوانم اضمرت 

(خانلری ع۶ر 6۰۲ 

1 گردد بروز کار توفعال مایر ند 

رخا نلری ۱۰۷۱۵ 

۷- در صف که کن بعد از آن 

مابعد من بغدی بخوان (خانلری 

۰۸۸۶۲ - ۲ 

ما ب ع. نفی 

اسنما تطیب نفشی د مااستطات 


رهگ ده هزار واژه 


منامی 1۹ 
۲- الان قد ندمت و ماینفع الندم 
۳۷ 
۲ والله مارایناحبا تلاملامله 
مات ع. آستفپام در : مالسلی و 
من‌بدی سلم ار ۲۰۲ 
مات ب ص . حیران » تائه (ع) 
ام سر نجرای: ترجه 4 توالت 
عدم دسترسی به مبپره. شمپقام و 
شیمات همم گفته‌اند رسدون 
شاهد) 
ها ب ۴ آب. مبان 7 1 حی 
مانی ص حاصل مصدر از ما و 
ضمسر شسخص + باء 
صاصل مصدر . مترادف منی » 
بعنی خودستایی و خود محوری. 
در بحر مائی و منی افتاده‌ام بیار 
می تا خلاص بخشدم از مائی و 
۶:۹ 
مات - ما + ات (ضمیر مفعولی) 
۰ بخون ما گذری کن که خون 
مات حلال ۷۳۲۳ 
ماقم - ع (یفتح تا) عزا . سول. 
سوگواری . از ريشه آتم یمعنی 
جمع میان دو با جند چیز «وآتم 


بالمکان - ای اقام» (المتجد) و 


ماتم (بفتح میم و تا) اسم مکان 
با مصدار میمی از آتم بمعنی مکان 
جمع‌شدن و بعد فاتم شده بمعنی 
سحمهمات عر ادار یا حجمع عزادار و 


فرهنگ ده‌هزار واژه 
محازاً از لحاظ علاقه حال بمحل 
جمع و لك : ماتم زاده ۰ 


سنو ار 


حافظ ز غم از گریه نیرداخست. 


بخنده 


ماتم زده را داعیه سور نماندست: 


۳۸ 


مارب 8 جمع:ءا ره 6 اعمال نك. . 
آثار نيك . ر لد : محباك . ۱ 


موصول + حری (فعل ماضی) ‏ 
. در فارسی ‏ 


تر کیباسمی پیدا کرده . ماحرا 
کم کردن یعنی کوتاه کردن گله 
ودعوا وفیصل‌دادن اختلاف مبان 
دو نفر یا دو درویش . 

ماجر ا کم کن و باز ؟ که مر امردم 
جسم 

خرقه‌از سر بدر آورد و شکرانه 
سوخت ۱۷ 
ماحرای دل خون گشته نگوسم 
با ۳۹ 
ماحرا بودن بت مص. م. ۷ر۲۲۰ 
تاچسرا بخشیلل تب مص . م . 
۲۶۲٩‏ . ه۵ره۲۷ 


(خانلری ۲۸ ۱۰۲) 


دمعنی سو گواری آملم‌است؛ ماتم 


مائم زده س ص . م . مف . عرادار. 


۱۳۶۵ 


رخانلری ۲ر:د۲) 
| ماحرا را بادان‌ننودن ست مقس ۰ م. 


۳ر ۰ ۲۱ 

۱۷ 

ماحرا گفتشن تس عقص. . م۰ ۵۸ ۲۲ 
۰ ۱۵ ۶ 

مارا داشتن تس مص. ۰ م. 
۲ر ۲۳۹ 

۵ ر ۸۲ 

ماچین- ۱ .چین‌بزرگ. مباچین. 
۷۲ 


ماحین و هند ب تن ۲ر ٩۷‏ 
ماحی آثار ب محو کننده آثار 
رانحوی ۲۸۲ر۲) 

هادر سب ۱ . (یفتح دال) ام . 
ر بپلوی 2۳ 2( 


راه: 


لو لب بخت «فر! هیچ منجم 
بارت , از مادر و به چه‌طالع 
زادم ۷ 
مادردهر ب اضه -تشبیپی ۵ر۰؟ 
مادر ژاد - ص . مولود . زر لك : 
دولت مادر زاد ۱۸۷ 

مادر و سر ب تن ۵درع ۰ 

ماد تاریخ -س تارریخ تولد . وفات. 
هر واقعه‌ای را بحروف جمل ماده 
تاریخ‌گویند . و از صنایع‌شعری 


۱۳۳۰ 


اسبتتو جنا نکه حافظه«ر حمن‌لایموت» 
راانر ابر ۲سال‌وفات‌شاه‌شجاع 
آورده و «قرب طاعت» دا برابر 
۲سال وفات بباء الدین‌عشمان. 
کوه کیلوبی گرفنته. و «حستاكه 
مصلی» برابر ۷۹۱ سال وفات 
حافظ است. ر د: کاف و الف 
هار تب ۰.۱ حبه (ع) پپلوی 9 
اوستایی 217۵ بمعنی آزیان کار 
۳ میر انشده از مصدر 
بمعنی‌مردن. از تفت 
حشرات ژرفا نمند 4 کشتن و 
نامرد کردن آنملا «کرفه» ۶ 
داشته است . و محکوم : «اقتل 
الموذی تبل‌ان وذی» 

دل ما را که ز مار سر ژلف و 


1323۳ 


بخست 
از لب خود به شفا خانة تربالد 
انداز ۲۳3۶ 


و تتابع مرغ۲۱ . 


سبت . یا مار شیبایی . د 
شیبائی و ر لك : قبالة دعوی 
مارشیوائی .- (انجوی ۲۹ر۱۰): 
مار و هارا ب یی مذریل,یازاقد.. 
رها ۱ ۱ 


شخضی ۱ ) اش وی ره 


ر كد 


او ند.مال . 


فر هنک ده‌هزار وازه 


مفعولی) یعنی ما آو را ... ماش 

آئینه‌رخج جو . ممپیم ۱۳۸۹۱ 

و 

نار گعنت. 

ره مسخانه بنما ۳ بیرسیم 

مال خویش دا از پیش بینبی 
۲ ص 


مالامال س ص . م. پر . لبریز . 


۳ 


اس ستینه مالا مال درد است ؛ 
ای دریفاً مرهمی... ۶۷۰ 
۲ ر لد : جام مالامال . 


آمال سم ۰ داراییو لروت. خو استه. 


راك : غم مال 


مال اوقاف مال و قف 

: اوقاف 

مال و حاآن ت تن و سجم متوازن 
ر .ژد . : حال و مال ۱ 


۱ مال وق س اضد - بان : 
هار ستر ژلف ‏ اش - تتبنبی 7 ۱ : بیان نو 


هی شميداقی - اضد - بیان قوعو ال 
كِ 


۳ 
.راك : حال و 


5 ۲ ۳ مالك رقاب 


مالك‌رقاب - مالك آلرقاب .مالك 


. گردننبا. آفرمانرو!. صاحب‌اختبار 


مردم . ره : خسرو مالك رقاب 
+ مالوف ب ع (بفتح میم و ضعلام) 


مأنوس(ع) الیف (ع) خویگرفته 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


هوای مسکن ماألوف و عبد ت 
قدیم 

زرهروآن سفر کرده عذر خواهت 
سس . ۳۹ 
مالیدنب مص . (یفتح دال)مسم.. 
دهن. صقل. تلمیع (ع) 
مپلوی ‏ مها 211 ر ك : 
حبره مالیدن ۱ 
مأمیب ع (بفتح هر دو میم) مصدر 
میمی . و اسم مکان محل امن. 
پناهگامه . . .  .‏ ۳ 
بمأمنی 3 ۱ ف ات شتهال عرست 
وقت 

که در کمنگه 9 قاطعسان 
طربق ۱ ۲۳۹۸ 
مأمن وفا نشسیپی "1 
حافظ 6 حناب سر مغان مامن 
وفاست ۹ 
ماندن - مص .۰ «بفتح دال) بقاء 
(ع) بودن . پپلوی 102801827 
بصیغه ماضی نقلی منفی «نمانده 
است» دیف يك غزل هشت‌بیئی ‏ 
با مطلع: 

بی مبر رت روز مرا رود 
نماندست ۰ 
وز عمر مرا جز شب دایجسور 
تما ندست ۳۸ 
(وازه‌نما: ماندن ۷۱ باز) 
مانسدن ب مص («بفتح دال) ( از 
مصدر . مانستن) .مشاابه [ 


ال 


ی 


۱ 


۳ 
۱ 


0 بویخواند . سروش 


۱۳۳۷ 


رح ِ 
.. به ندیم شاه‌ماند که‌یکف ایاغ 
0 از ۱ 
| مانع ب ع (یکسن تون) عایق(ع) 
بازدار نده 

مانعش غلغل یت است وت 
..حواب صبوح . ۱ ۳ 
مانند - (بفتح نون اول) ی 
مشابه. ممائل (ع) ازادات‌تشب 

در ۳ حریفنان مانند 0 
هن بت ۶ 29» جامی بر یاد روی 
باری 4+ 
هانتلام شبیه(ع) (بفتح‌نون اول‌و 
دال) ( مانند) (انجوی۲۰۲ز۷) 
آمانی (یکسر نون) فعل مضازع 
آدوم شخص مفرد از ما مصب‌در 
ماندن. با آوند «فرو» در قرو 
۰ ماندن.. 


۰ یز می‌روی حانا ی و فرو 


مانی ۷۲ 
| "ای س ۱ . علم نطقت0 پسس 
فاتك . علهاق؟ از نحبای ایران 


۳1 بروایتی: از حاندان شاهنان واز 
مر‌دم همدان. متو لد سال ۲۱۳۲ با 


. ۷ سبلادی. وخود را«فار قلبط» 


4 هشیح ظیور آو ۳ خترداده 
22213۷" 

«زروآن» را 

اص لآفرینش عنوان‌کرد. شرانجام 
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۱۳۶۸ 


بمپرام‌اول او را بدست روحانیان 
زردشتی سبرد آنان مانی را 
محکوم کرده بعنوان خروج ازدین 
بزندان افکندند و قولی بقسل 
آوردند . خواجه به هنرمندی‌مانی 
ِ نقش آفرینی او در خط و دو 
وروی ارژنگ و ار تنگ اشارة 


کنسراو لطنف دارد: 

نه هر که نقش نظمی . زد مرف 
دلیذدیر افتد . 

تذر و طرفه من یرم که حالاك 
اسنت؛ شاهینم 

اگر باور نمیداری ۰ زو ازصور ۳ 
چین. برس 

که نانی نسخه می‌خواند ز نود 


خانه . (انجوی ۷۶ ۰۲-۵ ار ۶) 
مستآواگه ب ۱ . م . جای ماوا . 
(خانلری ۲ر۱5) 
مسسا لیم س مخفف. ما هستیم 
(انجوی ۱۰۸۱ - 6۷۹۲۲۰ 
هاه - ۱ . قمر (<مه) . شپر. 
برج (ع) مانگ . پارسی‌باستان 
1227۷02۳ ت_ 
125 نام فرشته . ایرد ماه 


درادین‌زردشتی که مانند خورشد. 
موزد ستتارش فرار هی گر فت4 ۱ 
#ر .ی گیامان ۳ رستنی‌ها نوده و 
نام روز دوازدهم هر ماه در تقویم 


۱ 


فرهنگ ده‌هز ار وازه 


پارسی قدیم که تا اواخر قرن 
پنجم‌درابران رایج بوده » مسعود 
سعد گوید : 

ماه روز » ای بروی حوب جسو 
ماه 

باد لعل مشکبوی بخواه 
گشت‌روشن‌چو ماه بزم که گشت 
نام این روز ماه و روی تو ماه 
درشعر خواحه مخصوصاً درشعر 
فارسی بطور اعم » ماه رمز 
فارسی بطوراعم» ماه رمز معشوق 
وزییابی و روشنی رخسار اوست 
با گوشواره و اپرو فراوان بکار 
رده شده است. 

ما هم این هفته برون رفت و به 
هرس ای نت 

حال هحران تو جه دانی که حه 
مشکل حالی است 2۸ 
ماه آبنه‌دار ب عر ۲۱ 
داهابرواناض بت یی ۰ارع 5۰ 
ماه امن و امان س آض - وصف و 
بیان وعو عطف. رك: حلال‌محرم 
ماه بدو نیم زدن بت مص ۰ م . و 
تلمیح واشاره به د«اقتر بت‌الساعه 
وانشل القبوق (بتوو: عم آیه:۱) 
ماه برچ دولت ‏ کنایه از شاه 
منصور مظفری ۲۵۹ ص 

ماه برج هنزلت س اض - و تتابع 
۲ر ۲۱۶ ص 

ماه برآددن س حص. م. 1۳۹۱ 


ما بروی کی دشن سح مصی ۰ م۰ 
را ایمپام و اشاره ار ۲۶ ۰ 
ماه‌بازم استعاره . برای‌مه‌شوق 


۵ر ۷۲ 
ماه پرورب ص. م . رك: خورشید 
حاوری 


داه پیکر ب ۸۵۱ 

ماه تابان س اض. - وصفی ۱ر 1٩۹۶‏ 
ماه‌نا ماهی بت کنانه . بیان‌فاصله 
تا زمین . همه حبان ۸۸۷ 
هاه تمام س آضد - وصبف . بدر . 


پر ماهی . حالت امتلاء مساه ]. 


#۸ ۱۵۰ ۰ ۲ر ۲۰۹ 

ماه تمام بودن ‏ مص . م۰ اشاره 
بحالت بدر و امتلاء ماه 

در مجلس ما . ماه رخ دوست 
ماهتشرن ۰۰ ۷۲ ۶ 
ماه تمامی - (انجوی ۱۳رغ) 
ماه بان سن ضص .۰ م۰ ژیسایان ۰ 
ر‌ أ : روی مأه حمینان 

ماه چرخ ب اضه - ظرفیت ۰ ماه 


ماه چپارده ب اضر - ظرفیت. . ماه 
جباردهم منأه . در » ماه تمام 
۵ر ۲۸۹ 

ماه چبر س ص . م. و تشبیه 
تناسی ۵؟ 

ماه حسن ت؛ اد عه استعاری 
مر۱۲ 


ماه خسود تست آشد ب وصفی. ۱۳۶ 


معشویق مستور ۰ 
۱ 


۱۳3۳۹ 


ماه خن دح اض - استعاری . 
محبوب. زر لد : ختن ۲ر۲۲۷ 
ماه‌خر من رح خرمن ماه) ر۱۶۷ 
ماه خه زشتد نمانش سا اف 
و صفی ۲رع ۱۲ 

ماه‌خو رسد کم اه نم و صفی 
زر ۲۸ 


ماه خرگپی ب اض - ظرفیت و 
۱ شسسست 5 اسبتعاره. ماه بدر حبم . 


ماه خانگ مسب 


ماه در شستان ب ٩۹۱۸‏ 


ماه رخ (- ماهرخ) ص . م و 


ماهسرخ زهره جبیسن س اضد - 
" شسیییی و وصبف ۱ر۱۷ 
"ماه رخ دوست - اضم - و تتابع 


۲ر؟ 
ماه رمضان ب اض, سب تشوضیحی 
ار 171۷ 

ماه روی س (- ماهروی - مته4 
روی ) تشه تناسی آر ۲۸۵ ۰ 
ار ۵۲ 

ماه روی و اشك جو سروین س 
تن و تشه ار ۵۲ 

ماغرویان ب ج . و استعاره . و 
۱۰۷ - ۱۳۰ ۹ 

ماه مسیما بت ص . م 8٩۱۱‏ . 
۵ر ه 


۱۳۷۰ 


ماه شیعیان تس آضد تب توضیجسی 
۱ ۱۷۶ 

ماه صفر ص اضد مت توضیجسی 
فر۳۸۱ ص ۰ 

ماه صیام ب اض - توضیحی (- 
ماه دمضان) ارع ۸‏ 

ماه طاعت سا ص ۰ م ۷ر ۲۱۹ص 
ماه‌عاشق کش‌عیار - اض - وصفی 
و تتابم . و استعاره مقید ۱ر ۱۹ 
ماه مر پرور س اض - وصف و 
ایام التناسب ماهی که خورشید 
یعنی روی را با خود دازد ۳ر۰ ۲۲ 
اه فلث ب اضد - ظرفیت و 
احتصاص ۶ر۱۳۲ 

ی 
استعاره مقند ۱ 

باه کتعانی هن س اضر ب وصف و 
سست و استعاره برای پوسفو 
تتابع ٩ ٩‏ 

ماه گرفتن - مص . م 
ر لد : حط عذار 
ماهم ات موصول و استعاره 
مقند ۱ر۸٩*‏ 

ماه محلس ب ۱۶۱۷۷ 

داه مجلس‌افروز - اض - وصفی 
۵ر ۱۷۱ 

فاه فسراد تس آضد - تشبیپسسی 
ار ۶ ۷۱۱ 

ماه شرب س اضر - موصول و 
تشبیه مقلوب مطرب ماه سیم 


۲۳۰ 


استعاره مقبد . 


۰ دوولتی 
ماه و عید -«اضد - و تتاسم 


۶ ۲۷ ۰ 


ماه منظر تب اضد - موصول با 
تشبیه مقلوب ۱رء۲۹ 

ماه مپر افروژ ت آضد - وصف و 
استعاره مقبد. ۲رع ۲ 

ماه تاهپریان تب اضر - وصف و 
استعاره مقد ۶ ر ۸۸ 

ماه فو س اض وصف (- هصلال) 
۲ر ۲۰ ۰ ۲۰۶۷ ۰ ۲۷/۵۷ 

ماه نو سر تس اضْ. - وصف و 
ر ك : کوس نو 


(< ملال عید فطر) 

ماه نو و داس - تن و تشبیسه 
ر< داس مه نو) 

ماه نو و کستی بت ئن َو تشنتبه 
ر< کشتی حلال) 

ماه و مجرم - (- هلال محرم) 
ماه نو ولعل سمند - تن و تشسبه. 
لك : نعل سمند 

ماه و اوج - تن (< !وج ماه) 


ماه و چوگان - تن و تشبیه غره 
ماه و پروین ‏ نشن» ۳ ۰ 


ِا 
:راك 0 ۱ 

و رال راو امسیازه 
۰۳ 


ماه و خور - تن. ماه وخورشید 


فرهنگک ده‌هزار واژه 


۳ 


ماه و خورشيد . تن #۲ر۲۸۵ و 


ر لد : ماه آننه‌داد 

ماه و خورشید و آینه - تن. رك: 
آینه گردآنیدن 

ماو دوی ب تن و تشه ر ۵ : 
روی ماه . روی جو ماه 

ماه و سال - تن1۸ ۰ ۵ر ۲۱۲ص 
ماه و سرو مس تن ۶۱۷۱ 

ماه و شاه - تن و سحم متوازی 


۳۲۶۱ 
واه و عارضص سا تن و تسه 
۷۱ ۶ 


ماه و قرصه (نان» - تن‌وتشبیه 
رد قرصیه ماه و خور) . 

ماه و ماهی ب تن و جناس مذیل 
(حناس زاند) ۷ر5۸۸ 

ماه و هرد س تن . لبلی و کحاوه. 
رل : عماریدار لبلی ۱ 
ماه و هپر س تن و ایپام ۲ر۸ه 
و زر ك : مر و ماه در اشاره به 
قصه مر و ماه . در آن قصه 
مر نام مردی است که بر »اه که 
نام زنی وده عاشق بوده است 
واین‌قصه مشسیپور است (برمان) 
ماه و ناهد - تن («- 
مه) ق نت ناهد 

مامو نظار گان سب ر د : نظار گاه 
ماه ۱ 

اه و هفته - تن 1۸۷ 


ناهید و 


1۳۷۱ 


ماهر ب ع (بکسر ها حاذق(ع) 
برد شاد ۷۰۰۱ ۰ 5 
ماهر بودن ت مص . مِ ۷ 
0 ۱" 
تاعاه- کفتی. :. هرمن ماد : عتار 
جو مه رواژه نما ۱ 
بار) 

ماهی - ۰۱ (یکسر هاع) ست ۳ 
سمکه (ع) بپلوی: ۱ 
آب زی معروف در انواغ مختلف. 


در" اصطلاح ماهی عمارت ازعارف 


کامل با تمثیل اوست و مستغرق 
دریحر معرفت جنتانکه حلال‌الدین 


مزلوی کوید : 
هر که جز ماهی زآبش سیر شّد 
هر که بی‌روزی است روزش در 


اس حپان در یاست تن ماهی و 


روح . 


پونس محجوب زا ننور صبوح. 
زر لك : ماه تا ماهی . 
ماهی کلكث - اض - تشسپتی . 
تشبیه قلم به ماهی لت شکل 
دول مانند هر دو ۱ 
حو من ماهی کل آزم شحر در 
تو ازنون و القلم می,پرس تفسیر 
۵6۵ ص 
ماهی و هرغ س ر ك : مسر و 
هایل س ع (یکسر یا یا همزه ) 


۱۳۷۳ 


خمیده » بر‌گردیده » راغب » 
گرابنده, 19 کنتدمء عساشق, ۲ 
صفت ارو 

. و اکنون شدم بمستان حون 
ابروی تو مایل تزا 
مایل اقسانه نود س مص . م : 
۵ر 2-۷ 

مایه ب ۲ . (بفتح یا) اساس . 
اصبل. جلر. مقدار. حسوهر. 
لروت(ع)سرمایه: پسلوی 112126 
هرت گوید : من معشقدم که«مایه» 


فارسی و 10206۲121 لا تیتی 
از ریشمه 12126 (قس, : 11۵]0۳ 
مادر مشتق باشند» (ذیل برهان) 
و نیز نا 2621 رانسه | 


و ماد عربی همر‌شه اسست. 

ای دل ء ار عشرت امروز بفردا 
فکنی 

مایة نقد بقا دا که ضمان خواهد 
بودع۱ ۱ هد : سرمابه ۱ گرانمایه 
مابه‌حاه‌و هال تب اض -- اختصاص 
۷ ۶۲ 

ما سة خنعسن تست اد بت احتصاص 
۲ ۰۲ 2 

ماب خو بیس اضر - اختصاص رلك: 
شکر دهنی 

مایفهای خوبی ب ر 2 : شکر 
دهنی 

مابه خوشدلی ب ۲رم۲۸ 

ماره داشتن ت مص . م . ۷ر2۲۷ 
مایة سرور ب رغ۲۵۶ 


تحص بسن : 


فرهنگ هه‌هزار واژه 


مایة سود و بان ۲ر۱۰۰ 


مایه از وه آض مسحه احتصاص 


(خانلری ۷۵۱۲ - ق : شمع 
چکل) 

مابة دیناء ص ۵ر ۱۹۶ 

مابة نقد نقا - ه۵ر ۱۲۶ 


ماية نیکویی - ۵ر ٩۰‏ 


مایی س ر لك : مائی 


میاح س ع (یضم میم) جایز » 
حلال 6 روا 


اکریمذهب تو خون‌عاشقست مباح 
صلاح 

مباج بودن - مص 
نودن 3 مباح 


نصا 3 


مباج و صلاح تن وسحم‌متوازی. 
ر ك : میا 

مباحث ‏ ع (بفتح میم و کسر 
جا) جمع مبحث. گفتگوها . 
بحث‌ها و جاهای بحث. 


مباحثی که در آن محلس جنون 


می‌رفت. . ۳۹۰ 
مباحت 


مباد س فعل زیفتح میم) در مورد 
نی و تأکید در فعل . 
سفارش . ترجی و تردید . م 
(نپی) + باد. از مصعر سودن. 
اس خالی مباد کاخ جسالش ز 


و دعا و 


زر هنک ده‌هزار واژه 


درد ۱۲۹ 


... که کس مناد ز کردار 


۳۳ ۰ حجا ۲ ۰۵ 


۳۳ 


1 تبريك (ع) شادباش کفتن :۲۱۷ 


. مباد این جمع را بارب‌غم | 


از باد پریشانی _ ۱ ۷ 
میاد خسته سمندت که تیز 
#0 قکس. و ردیف يكه غزل 
هفت بیتی بامطلع: 
تنت بناز طبیبان نیازمند مباد 
وحود نازکت آزرده گزند مباد... 
۱ ۱۰ 
مبادا بت (ع مباد + الف دعا و 
۳ ۱ ۱ 
۱ ... مباداخالنت 
۵ ۲ ۱ 
۲ ...آن مباداکه کنددست‌طلب 
کو ناهم 
۳ مباداجزحساب مطرب ومی 
۳۳ 


شکر ز منقاد 


و ر هد : بودن 


تس جع ام و دا ۱ ۱ 


۳ ۱ 
تا شدم حلقه دگوش 
عشق 


در تا ية 


۳۷ 
ر لك : دم مبارك 


1/۳ 


۱ 9 خبر سر صِ 
: دم .سر ص. م. فربفنده نفلبن 
1 "رقکج ۳ 


۱ ماو ستدر ‏ ت : . اضد دزن ۰ 


مبارگ‌بادتت جمله . ترا ۸ 


(۱ 


مباژلایی- ص . مر ماب 
م .۰ ر ۰۵ 


سین هبار ك ۰ سر ۷۸۲ 


۱ مبارگٌ فال 2 ۲ فبال 
۱ مبارك) رِ ك : ,مده‌دادن ‏ 


1 


تن و میب فخرزع) 
نازش . نازیدن به چیزی اک ار 
جبله صنایع شعری ۰ مورد آن 
وقتی است که شاعر به سروده 
خود مبنازد و با بیانی هنرمندانه 
این نازشرا بنظم میکشد و معمولا 


: در بایان قصائد و 0 از این 


ساسند. خگونه تکته تواند "مذان 
۱ رتیت 

هردم آبد غمی از نو به مبارکباندم | 

۷ 

مبارك باد - (شبه جمله) تبنیت أ 


۸۷ 


ضنعت آورده و همه در تعر بف 
شعر. - حواد "افست که مقدارق از 
آنپا را در مقالهٌ «شعرٍ » آورتةايم 
برای. تفصیل بیشت رحوع شود 


۱۳۷۴ 


به. پایان غزللبای , ۰۲۵ ۳۲۱ , 
٩ ۷۶‏ ۶۱ ۶۲ ۰۶۸ ۰۷۸ 
۹ ۸۷ ۰ ۶ ۱۰۷۱ ۰ ۱۲۵ ۰ 
۱ ۶ ۱۶۶ ۰ ۱۶۷ ۰ ۱۶۹ ۰ 
۷ ۱۸۶ ۰ ۷۹۹ ۰ ۲۵۸ ۰ 
۹ ۰۲۸۱ ۲۲۰۵ ۰ ۰۳۱ ۲۱۵۹ 
۸ ۰ ۳۳۹ ۰ ۳۳۸ ۰ ۳2۰ 
۸ ۲۸ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۹۵ ۰ 
8۲٩ + 8۱٩ ۰ ۶۱۶ ۰ ۶‏ ۰ 
۰ ۰6۵۸ 2۹ »و ۲ر قکو 
مباهات کردن تب مص . م. ۱ 
د۷ دلالت "خیبرت کنم بر اه نجات 
مکر بفسق مباهات و زهد همم 
مفروش   .‏ ۱ ۳۸۹۳ 
مباهات در صحرای قيامت س 

خاك کوی‌تو بصحرای قیامت فردا 
همه و فرقی سر از بپر مباهات 
2 ۱ ۱ ۷۳۷ 
(۶ میتلی) ‏ (بضم میم 

0 ی 


گرفتار 
اسید آم زلف ی حو بشتن 
است ۵۰ 
۵ ۳« درین ند و بلا.. 
رف 
- وزآن گلشن بخارم مبتلا کرد 
۷۱۷۰ 
۳ ی چو من بعشق "کلسن 
گشتهمبتلا . :1 


۱ ۰ م اش (۱) 


یور ی 


فرهنگ ده‌هزار وازه 


مپتلا کردن - مص . م ۰ ش (۲) 
هلا کشتن تس مص . م . ش 
(۲) و (4). 


هیسماً مب (ع) (یضم میم و فتح 


سین‌باتنوین میم دو م)اسم‌مکان. 


حای تسسم در حال نصب به علت 
منادای مضاف بودن و کنایه از 
دهنان خندان ۳7۲ 
یامبسماً یحاکی درجا من‌اللالی... 
۱ ۲ 
بعنی : ای دهان خندانیکه همحون 
صندو قجه مرواریدها می باشد ۱ 
مپرا س ع (< مبری) (بضم. میم 
و با و فتح و تشدید را در بایان 
الف مقصوره) تبرثه شده . با 
2 از ایام ۰ پاك ه بی‌ گناه : 
ای هعر! اصل عالی حوهرت از 


حرص و آز 


وی مبراً ذات میمون اخترت از 
زرق‌ودیو ۱ ص 
مبراومعرا تب تن و . سجمع‌متوازی. 
ر اد : میرا 

میصر س ع (بضنم میم و فتح با و 
سکون صاد مشدد) با بصیرت . 
خبره ۰ 

بپ‌ای‌وصل‌تو گرجان بود خربدارم 
که جنس خوب مبصن بر چه 
۳۳۸ 
مبین تس ع (بضم میم و کسر با) 
آشکار :6 آشبکار کننده . ر : 


فر هشگی دمهر ار واژه 


مسسادب حمله دعایی مّ کافر مسیتاد 
ای غم که دیله‌ست.. ۶۱۷ 


مپیرای - (بفتح میم) فعل نپسی 
از بیراستن . ر ش۵ك: پمر‌استن ۱ 
مسب (بضم میم وسکون تا)لیجة 
قدیم شیراز بجای : من تر! 

که‌همحون‌مت‌سوتن‌دل وایره ۲۸ ۶ 
که همحون من ترا دل یکبار کی 


ببایك . 
موی ۳ ا: اسیاپ. 
امتعه .جمع. اب 
۲ص رت و طالح مناع حو شین 
فروشند ‏ . ۳۳ 
7 1 
و آن ای ۳ ۳۰۹ 
۹ اف نان و ات 
ن متاعم که همی بینی. و کمتر 
ز ات ۳۵ 
متاع و عتای س 


موازنه دار اد : متاع ۱ 


دعای جان تو ورد زبان مشتناقان 
صیاح ۹۸ 
متفقس ع (بضنم‌می,‌وفتح‌تاع مشدد 
وکسر فا) متحله رع هماهنگ. 
دمی بانيك خواهان متفق باش.. 


۱۳۷۵ 


۰» 


مقلفرم ب ع (یضم میم و کسر تاء 
مشدد و فتح نونو کسر فاعمشدد) 


. رمیداه. بیزار. رك: قوت شاعره 


۳ 


دی وارد شده باشد . عقل کل" 


۳ 
همی سع (بفتح میم و تا قبل از 
الف: مقصوره) اسم استفپام از 


زمان 

مت ما ۱ 
هعی. ما بت . _ع . متی . ماع زا نله 
بمعنی وقتی که کر صورتیکه . نظیر 
و 


۱ ... متی ما تلق من تبنوی 


: (ظرف زمان) 9 : 


دغالدنیا واهملبا. ۱ 


یعنی : وقتی که ملاقات نکردی 


آنکه را دوست‌می‌دادی "دنیا: زا 


فرو گذار و یز اناد 


الوصال رگ 4 
۱ بعنی : ححه اوقت" شارت آدهتشده 


متصل ی اد یدب تاء از "وصال يار سخن خواهد گفث؟ 


" مضدد و کسرصاد) بو ستته , جیتسیالیم| 


مفال س(ع) (بکسر میم) . 


رال :-بی مثال » مشکیل مثال و 


زمانه از ورق گل شال روی 


تو ساخت . ۳۸۰ 
مثالی ۱ :۶ 


۱۳۷۴ 


۲سخوشا شیراز و وضع بی‌مثالش| موضوعی‌آورند و از مقوله‌تمشیل 


۳ ۱ ۸ 
مثال بستن س مص . م.. ش (۱) 
متالی مس با یاء وحدت ... يك‌مثال 
ش (۲) , ث_ 
مثالی س با یاء نسبت باید مثالث 
باشد (؟) یعنی تارهای سوم عود 
يا بر بط 

۱- سلام‌الله‌ماکرائلیالی وجاوبت 
المثانی و المثالی 3 
ومثانی تارهای دوتایی با تارهای 
دوم‌بودیا. بربط . مثانی. و مثالث 
صورت جمع دو زشتة مثنی و 
مثلت است. (حافظ و موسیقی) 
شاهد در معنی مثالی که همان 
مثالث‌است«الشالی» ۰ اسنت : درمعنی 
الثالث در قول شاعر : 

قدمر بومان و حذ؛لثالی 

و ات بالمپحران لاقبالی 

4 ۳ برمثانی و. مثالت.. ننواز ای 
مطریه دا 

وصت. آن ماه 4 در. حسن ندارد 
و ر لك مثالی و ر لد :.دوتابی 
متانی و متالی - ر ۳ : مثالی... 
ش (۱) و (۲) . 

هتلت ع(بفتح‌ميم و لاء )حکایت. 
قصه (ع) سخن . ضرب المشل 
و کلامیکه برای تأکید يا تاد 


۷۰ ص 


۱- گره بباد مزن گر چه بر مراد 
رود 


که این سخن بمثل باد با سسلیمان 
" گفت 


رل 


مثل 


که زادرامروان حستتی است و 


چالاکی 


۳۹۱ 


مئوا -. ع «مثوی) (بفتح میم ) 
۱ منزل . مکان . مثاوی مومع . رك: 


۱ 


ر لد : طابت مثواه 


مجاژ س ع (یفتح میم) مقابسل 


حفرقت.. ضد حقرقت (و دراصطلاح 


1 
1 
7 
1 


1 


0 
0 
0 


۱ 
1 


علم بدیم یکار بردن لفظ‌درغیر 
معنی حقیقی خود) باقرین صارفه 
خمپاً همه در جوش و خروشند 
رد مستی 

وآن می که دز آنحاست» حقیفت 
نه محازست ۰۲ 
فرردا که پیشگاه حقیقت 1 بد یف 


شرمنده رهروی که عمل برمجاز 
رد ۱ 
ورگ : ۲ر۶۱ ۰ ۵ر۲۵۹ ۷ر ۶۰۰ 


و راك : حقیقت و مجاژ ‏ . 


مجال - ع (بفتم میم» فوصت 


فرهنگک ده‌هزاز واژه 


اگربکوی توباشاسره مجالوصول: 
رسد بدولت وصل تو کار من. 


باصول تفت 
و ر ك : ۲۷۵ ۲۰۱۵۱ .. 
مر۱۵ , عر۱۱۵ , ۷۱۲ ۰ 


م۷ ۰ ۱۱ر ۰۸‏ ر۳۹ع » 


هر ۲۶۷ خانلری ۲۲۲۶ 
محال آه ت اضر - لامبه: ۵ر ۷۱ 
مجال‌باد وزا 
دجال تقریر س ۲۸۷۶ . 
محال تو «حافظ) - ۰۸۱۶ 
محال ستلام تس ۵۶ ۱۱ 


محال شاه تب در عرصه شطر نج 


۷۱ 
هحال طعنه سب ۵ر۱۰۹ 
محال ظلم ب ۷ر ۲۹ 
محال عیش ب ۵ر؟۵؟ 


محال من رحافگ) ب هر۱1۵ 
مجالی ب با باء وحدت عر ۳۶۷ 


مجانس تب ع (بفتح عیم) تفت 


مجنون . زر لك : قید مجانین عشق " 
مجانین عشق س اض س مسپب به 
سیب و كِ رد محانین عشرق : 


مج ب ع (یفتح میم) عظمت »۰ 
اد وم 


بزرگی . بزر گواری . 
ر لد : محد دین 
معد دین س محد الدین اسمعیل 


س رن الدین نجی (۱۱۲ -۷۰۱) 


آز خانواده بزرگ قضات شیراز 


ن - ۶ ۲۲۲(خانرلی» 


: و راعمشدد) ت ‏ 


۱۳۷۷ 


(شدالازار ۲6۰ د ۳ 


الدین . ۳ سس 


اب مجد دین سرور و سلطان 


قضتات اسمعیل- که‌زدیکلكکز بان 


آورش از شرع نطق 


| مجرب - ع (بضم‌میم و بفتح جیم 


و زاء مشدد) (با تجرانه. آزموده) 


تچر به شله ۳۹۹ ص‌ 
الندامه ۲۹ 


مصراعی که ضرب المثل شنده. 
درفارسی ..گوایندآژموده راآزمودن 


۱ تقظاتشبرت ۰ 


هجرد سب ع (بضم میم و فتح‌جیم 
صفت عیسی بدان سیب که 
همسر اختیار نکرده بود . به 
قول اش 

چو عیسبی گرتوانی خفن بی‌جفت 
مده نقد تنحرد وا رز کف مقت 

و بقول خواجه : 

گر روی بالد و مخرد جو مسیحا 
از چراغ تو به خورشید رسد 
صد برتو ۷ ۶ 
وصفت برخی از صوفیه ژ ال 
طربقت) نیز بوده است که احتمالا 
بشتر قلندر یه خویعا3 رات 


و معاصر نا ابواسحق اینجسو | مجردان طربقت به نیم جو نخرند. 


۱۳۷۸ 


قبای اطلس آتکس که از هنس 
. عاریست (خانلری ۱۷۷ 

گ ق : قلندران حقبقت ده نیم. نجو , 
تخر ...۰ ۱۷ ۱ 
را عقول و ارواح هستند. 
و آنجه که منزه از ماده. است ۰ 
مجروج - ع (یفتح میم) . زحمی.. 
زبحمدار . ی 
مجروح ِ 
مجلس سع (پفتح آمیم و کسر ‏ 
لام) حای نشستن 2 
دراصطلاح آبات و اوقأت "حضور 
پتمامی (عراقیه . .  .‏ 
ستاره‌ای بلزخشند و "ماه مجلس 
شند 

۹ را دفیق و هو نس 
۳ فلا 
آوا راك : مپرویان مجلیس ...| 
مجلس آرا سا ص . م ۲ر2۹۱. .۱ 
مجلس آصف مب اضد. - اختصاص 


۲بر ه 5۵ ۱ ۱ .: 
منعلس افروز - ص. سم رد 5 
ماه مجلس افروز : 
مجلس انس اض نیت 
۷ر ۰ ۱۷ 


ی ی کف 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


۳ 0 س اصت مت ختصاص 


۶۱۷ ۱ ۱ 
مچلس‌چمشید - اف -. اختصاس 
۵ر ۷۹ ۱ 

مجلش چنون - اظ رئیت 
۷ ۲۱ ۱ ۱ ۱ 

وان ات توا تدای 


۲۱۹۰۱۰۰ ۱ 


مجلس خامن تب اضد - بیان نو 
۱ ۰ قکو 
معلس ردان سا اضد ت ی 


۷۳۸ 


مجلس دوحانیان- اف - ظرفیت 
۷رع ۲ ۰۰ ۲۹۷۱ ۰ ۶ر2۲۷ 
مجلس سلطان‌غباث الدین س اض - 
احتصاص ۳۲۵2۸ 

مجلس شاه تس اصد تفت 
۷ ار ۲۵۰ 


مجلس عشاق- (انجوی ۲۲۳ر۸) 


مجلسن عشرت ت اضد بت ظرفیت 
۵ر ۱۲۱ 

مجلس ما - اضر - اسم باصتمیر 
برای اختصاص ۵ر؟ 

منحلس ‏ مغان ت اضر ب احتصاص 
۲ر ۵ 2۲ 


دا ۲ر۲۰. اره.۲ .. | مجلس می- 3ات ار ۲ ۶۳ 


مجلس بزم عیش س اضه س :ظرفیت: 
و تتابع آرعع 


مجلس تنوزانشاهسی ب اضد - 


مجلس وعظ ب اضد - اختصاص 
3( 5 


مجلسیان اب خمع مجلسی" ٩ر‏ ۰ 


فرهنگ دمهر ار وازه 


مجمره ع (- مجمره) بخوردان. 
عودسوز . آتشدان . مجامر جمع 
۱- .جنگ ننواز و سار اد نبود 
عود چه باك 

اسیم خسن .و ادن عوقق نم 
مجمر گیر 1 
و ر له : کر۳۷۶ . ۵ر ۲۹۷ » 
۸ 2۵ و ر لد : عود و مجمر 


مجمره‌گردان س ص. م. و صقت 


شغلی در دریار ار۰۸ 2 

مجمع - ع (بفتح میم اول ودوم) 
محل‌اجتماع کردهم‌آیی . فجامع 
جمع کن‌باحسانی حافظ پریشان 
را 


2:۷۲ 

مجمع پریشانی - اقم ده لرفیت 
۲ ۷۲ ۶ 

مجمع خوبان ب آض - ظرفیت 
ازع 


منجمع خویی و لطف دودن س مص. 


م . ۱ر۲۸۹ 
مچموع دح ع (بفضح میم) ( - 
محمو عه) جمع شده . گر دآمده. 
مچامیع جمع. ۱ 
هرآنکی خاطر مجموج ویارد از یین 
دارد 

سبعادت 1-3 او گشت و ۳ 
همنشین دار ۱۳ 


ای‌شکنج گیسویت مجمح پریشانی 


و راك : خاطر مچموع  .‏ 
مجموع پریشانی خضود س اضه ا 
تتاابنع ۶ر ۲۶۷ . 


مجموع شلن هب مص . م ۱۷۵۵ 


: هجموعه س ع (ع مجموع) گرد 


آورده شده از هر حیز . 
اشعار ۱ ۱ 
اب قدر مجموعة کل مرغ سحر 


2 


داند و سس 


که نه هر گو ورقی و ۳ 
دا نست : 5۸ 
۲ چزن صبا مجموعة گل را به 
۳:۹ 
مجموعة گل ‏ اضد - تشبیبی . 
دفتر گل. رك: مجموعه. ش 
مجموعة هراد اضد نع تشبین 
«عشق و و ر ندی» هر 5 ۵ ۱ 
مجموعه‌ای خواستن . مص . 

دفتر اشعار خواستن . کتاب ۱ 
هر ار نوشته‌ای خواستن . 
حاطر بدست تفرقه دادن ثه‌زیر کی 


است 


مجموعه‌ای بخواه ود صراحی بیاد 


هم ۳ 


1 ۳ 


۱ ۳ بن مزاحم 


نا : معاذین مزاحم عامری وفات 
نوشته‌اند در همان سال لملی 


۱۳۸ فرهنگ هه‌هزار واژه 


معشوقة او بدرود حیات گفت. . | ش . 
و لد : لنلی # : ۰ ۱ ء۶رع ۵ ! محال نودن تب عم ۳ ۲ر ۷۳۶۷ 
۸ر۵1 ر ۶ر ۱۱۵ ۳ ور ۱ 9 . مب سه ع (دضنم میم کسس ها 


۰ ۹۷ . ۲ر۵/۸ . "| و تشدید با) عاشق . دوستدار. 
: مجتون دل.افکاو س.اضر ه وصفی. | سالك . ۶ دد اصطلاح صاحب 
مجنون عاشق غر ۱8۰‏ . ا] محبت دا گویند نسبت بحق و 
مجنونو لملی ت تن . ر لد یی مستغنی از دوستی غس حق. 

و مجنون. . !| ...پروانه مراد رسید » ای‌محب؛ 
محایا - (ع) (-< محابات) (ضم خموش ی ۰ 
میم) بازی کردن 1 . آنصاف دادن.. مسان بت جمع ثارد ی محب. ود : 
ملاحظه کردن . جشنم محبان و : 


ایکه‌در کشستن ما هیچ مارا "۳ حو ۳ چخبیتب تخمست و باده‌بیمادی 
سود و سر ما به. بسوزی و محابا: نناد دار محبان تابد پیما را 


نکتی ۱ ۰ مجبان باد پیما س اض - وصفی 
۷ دوستان فقبر و بی‌حیز . ر ده : 
محابا: ار2۸۰ اجه مر 


7 مچنساگا سا ع (یضم میم) ( < ! محبان‌شما - اض - انیم به‌ضیتر 
محاکات) حکایت کردن . گفتگو..| برای اخحتصاص ۷ر۲۵۷ 


فزاع .ی محادله ۱ "| مخت و خبیب ب تن و حناس 
حافظ _تو ختم کن که هنر خسود | اشتقاق . ر لد : محبان . ش 
عیان .شوه ۱ ۱ 


محبت ‏ ع (یفتح میم و حا و باء 
با مدعی نزاع و محاکا ده مشدد) الفت» دوستی » مپربانی» 
:حاجتست 0 "۳ ۴ | انس در اصطلاح دوست داشتن 
" مخال س ع (بضم میم) ناشدنی. | خدای تعالی بندگان خود را و 
غیر ممکن ..ر 2 : خبال محال و: | دوشت‌داشتی تن‌بندکان خدای تعالی 
خیال‌حوصله‌بحر می‌پزد » هیپات | را و این دوستی پاید دو طرفه 
ترر: 9 قطرة محال | باشد . و طرح این محبت بقول 
اند یش ۰ | حواانحه ازلی‌است. راد : طر ح‌محبت؛ 
محال اندیش - ص ۴ کمال سر محبت (سر محبت ) » 
۱ به‌نمخا ل‌می! ندء نشباه س و : منحال.. سر ابرده منت . گنجینة محبت. 


فرهنگ ده هرار واژه 


دزج محبست ۰ بسوی محبت » 
طر بسرای محبت ۰ درد محبت. » 
شمعم محبت » جائپ محبت . 

اس صنعت مکن که هر که محنت 
نبه راسست باخت 
عشقش بروی دل در معنی فراز 

کرد ۱۳۳ 
۲ نامم ز کارخانه عشاق محو 
باد 
گر جسز محبت تو بود شخل 

دنگرم ۷۳۳۹ 
فصو رس( ختج زمیج ) ععستوای 
رد۳ ۲۵۵ 2 و۳۱ 
(خانلری ۶ر۱۱۸ و ار۲۰ع) 
ی 
فقیر ۰ بی‌نوا 
محتاج‌قصه نبست کرت قصدخون 
ماست 


حون رخت از آن تست بیغما حه 


محتاج بودن - مص . م ۸ر۰ه . 
۳۲۰۰۵ 
محتاج جنگ نودن. سب عص ۰ 9 
۵ ۷۳۵۲ 
مجتاج در سودن تب مص . م . 
ار ۲۳۷۲ 


محتاج قصه بودن تس مص . م . 
ر ك : محتاح . شش 

محتاج و حاحت س تن و جضاس 
اشتقاق . ر لد : محتاج . ش 


۱۳۸۱ 


محتاله - ع (بضم میم) مونث 
محتال » زن حبله‌گر » ر اد : 
عشوء دئیا . 

محترم - ع (بضم میم و فتح تا و 
راع) بر گوار » گرامی . 

مر! دلسل مگردان شکر ان 
تعمت 

که داشت دولت سرمد عزیز و 
محتر مت ِ۹ 
محترم‌داندمتن مص . م. ۶ر۷4۸ 


عر۳٩‏ ۰ ۱۱۹۲ عر۱۲۳ ۰ 
۵ر ۲۸۱ 
محترم ماندنب مص . م۰ ۲ر۱۷۹ 


متاخ رصع میم و فج 
تا و کسر سین) حساب رس » 
حسایگر . شحنه . نبی کننده از 
منپینات و آمور ممنوعه در شرع. 
تقریبا در همه غزلیات خواجسنه 
محتسب » کنایه از امیر مبارژ - 
الدین است که درین امور سبیاز 
سختگیرو بی‌رحمانه عمل می‌کرده 


ببانگ چنگ‌مخور می که‌محتسب 


نبر است 4 
و ره برع درد فرع 
۷۸۶ ۱ ۰۱2۸۲ 


#ر۱۵۰ , عر ۱۵‏ کعر۱۷۸ ۰ 
۵ ۵ 


۱۳۸۰۳ 


۶۱۱ ۲۱۲۶ ۰ 8۷۲۵ .۰ 
۰ ۱ر ۶۸٩‏ (۲ر ۳-۱ اف 2 
ترس محتسب خورده ( شراب 
خانگی) 
محتشم - ع (بضم میم و فتح تا 
و شین) با حشضمت . بزر کوار . 
تاخیا . صاحت چاه . 
براین‌فقیر نام آن آمحتشم بخوان 
1 آين گدا حکایت آن پادشاه‌مگو 


۵ 

محتشعم و فقیر و گدا - تن. رك: ‏ 

و ٩‏ ۱ 3 
"مایة محتته 


. در براده. بنسپان. 
پوشیده (با شرم و حیا) 


همیشه درنظر خاطر تست | 


1 
محراب تس ع (بکسر میم وسکون. 


حا) حایاستادن پیشنماز .طاق 
مسبحد. در سنمت قبله . مخاریب 
حمع «الغرفه وصدرالست. و!؟ رم 
تیا ۱۴ الست و مقام الامام 
والموضع الذی ینفرد به‌الملك» 
(بادداشتم‌ای دکتر غنی بنقل از 


قاموس) محراب را مصدر مسمی 


گرفتهاندبمعنی حرب. حرب یبا 


بصورت‌از نظر ما اگر چه‌محجوب : 


فرهنگ ده‌هز ار وازه 


شیطان يا جایگاه حرب باشیطان 
و مجازا بمعنی محراب مسجد و 
نیز اصل مراب را برخی 
آز مبرآوه یعنی جایگاه و معبسد 
خورشید دانسته و جایی در«خور 
آوه» ريشه تاریخی خرابات. (رك: 


خرابات) 
حافظ ار در گوشبهة محر اب می نا لد 
رواست ۱ 


ابر مسن 2 


و تقریبا همه جا . محراب در 


ارتباط با ابرو و خم ابرو» گوشه 
ابرو و تشسسه‌یا آبرو آمده است 
سوای «سمحراب دل» و «محراب 
ندل و دیده» و (محراب گ منبر » 
محراب اترو سس اضر - تشبیممی. 
محراب ابرویت بئمنا تا سنحر کی 
دست دعا برآرم و درگردن‌آرمت 

"۹ 
و رال : ۲ره٩‏ , کر ۰۰ 
محرابایروان. (انجری ۱۲ر۵۲۰) 
محرابا و ابرو - تن و تشبیسه» 
۱ب ۰۹۵۲ ۱۲۳۳۲۱۰ 
۲۱۰۹ ۰ ۲۲۰۲ , ۷ر ۳۲۶ ۰ 
و 4 ره 2۱۷ ۸ 
۶۱۳۲ ء ۶ر2۵۶ ء ۷ر ۰.5۸۰ 
محراب امامت ب اضد - اختصاض 
8 ظر قست ۳4 ۸۹ 


محران دعا س اضد - اختصاص ا 


فرهنگ ده‌هزار واژه ‏ 


۹٩۹۱۱ ظرفیت‎ 

مراب دل س اضر - لامیه و 
استعاره برای ارو ۱۳۹۱۰ 
محراب دل و دیده تب اضد ‏ لامیه 


و غفطف‌استعاره برای جناب(حضور) ۱ 
دراشاره ساختمان سر در در گاه ۱ 


شکل محراب. 
آحنایش بارسایان راست محراب 


دل و دنده . 4 
محراب دولت بت امد - استعاره 
۲ ۳ ۶ ك:ابروی دوست‌محراب 
دولت بودن 

محراب و کمانجه (ابرو) بت 
تشبیه ۱رع ۲۲ 

محراب و منبر - تن و موآخات 
۱۹۹۱ 


و د ك : ابروان محرایی 


معرم - ع (یفتح میم و داء ). 


خودی » نزديك » خویش » عضو 


حا نواده که ز ناشویی را او حرام : 


باشبد. محارم جمع 
محرم راز دل شیدای خود 
کس نمی‌بیتم ز خاص و عام را ۸ 


و ار هد : تامچرم 

محرم آه و ناله بود ب هص . م. 
۱ ص 

مجرم اسرار مس آضد - لامیسه 
۶ر ۱۹ 


محرم اسرار نان بودف تب مص.م. 


محرابی س با باع تست هر ۱۳ 


۱۳۸۴ 


ار ۲۱۷/۲ 

محرم بودن س مص . م . ۲ر ۱۰ 
محرم داز - اضه - لامیه ۲:۳۵ 
محرم پیام سروش ب اضد - و 
تتایع ۲۸۳۸ 

محرم داز دودن - مص. م. ۲۸۷٩‏ 
غْر2۰ ۰ ۱۲۳۰۷ ۰ ۲ر۱۵1(خانلری 
۸ ۲۵۶ ٩ر‏ ۲۷۲۶ 

محسرم را دل‌شتیدا ‏ اضد - و 
تتاربم ٩‏ ۸ 

مجرم دل ت اضر س لامیه ۱۱۹۷ 


۱ محرم‌دل‌شدن ب هص. م. ار ۱۷۸ 


محرمان‌پاوشاه ست اضه ات اختصاص 


"۲*۰۸ 


محرمان و شا نیت ات ی 
۲ر ۵ ۱ ع. 


محر مان سرا برده اون آضد .- 
و تتابع ۲ر ۲۲۷ 
محرمی ‏ با با مخاطب - محرم 
هسستی ع۶ر ۲۸۵ 


مجرمی با یاعوحدت - يك‌محرم 


ار ۱۸۲۳ 

محروم - ع (بفتح میم و سکون 
حا) ناامند . بی‌ببره . بازداشته 
شده ار بر 

ز سرد قد دلجویت مکن محروم 


جشیمم را 


بداین سر‌حشمه‌اش بنشان کسه 


خوش آبی روآن دارد ۱۰ 


۱۳۸۳۴ 


محروم افتادن مب مص. م ۷ر ۶:٩۹‏ 
محروم تر ص. تفضلی ۲۱۷۵ 
همحروم شدن ب عمص. م. ۲2۷۷ 
محرومکردن - مص . م. هر ۱۲۰ 
محروهی مس حا . مص ۱۲۹۶ 
محزون - ع (یفتح عیم وسکون 
حاع ) اندورهکین . اندوهناك 
۸ ۵۸ ۶ 

محزون بودن س مص .م. ۵۸۸ 
محشا س ع (< محشی) ( بضم 
میم و فتح حا) حاشیه خورده . 
باشند (انجوی ۲۸۸) 

محصل سع (یضم میم و فتسح 
حا و کسر صاد) کسی که چیزی 
حاصل کند . تحضصلذار » مامور 
وصول؛ ما محصیل بسر کسی 
نگماشتیم ۳۹۵ 
محصل گماشش - مص ۰ م .رك: 
محصل 

محصول ع (بضم میم) حاصل.» 
حاصل زراعت , لتیحه . هرجیز 
که بدست آید تقا بم. شین 4 
ی 

مطرب کحاست تا همه محصول 
زهد و علم 

در کار جنگب و در بط و آواز 
نی کنم ۳ 
محصول دعا بت اضر بت همست به 
سیبت از۲۷/۱ 


فرهنگ ده‌هزار وازه 


محصولزهدوعلم تب اضد بت مسیب 
به سب زر لگ : محصول ۰ ش ‏ 
محض ب ع (بفتح هیم) خالص‌هر 
پند حکيم محض صوایست‌وعین 
خیر 

فرخنده آن کسی که بسمم رضا 
شنید ۳۰۲ 
معض خیر - (انجوی ۵۷ر۱۱) 

محقص صواب اضد - مقلوب » 
صواب بحض . ر لك : محض. ش 
محفل ‏ ع (بفتح میم و کسر فا) 


مجمح . انجمن . حمع دوستان . 
ط . محافل جمع 

. بان ک ۳ آن رازی 
2 سباز ند میحفلمبا ۱ 
۲ ... آه از آن حور و تطاول 


که در آن محفل دورد ۲۰۷ 
۳۲ ... حدیثم لکتة هر محفلی 


دواد ۳۷ 
- ...حافظم در مجلسی » دردی 
کشم در محفلی . ۰۲ 


محفل‌ساختن - مص . م ۰ مجلس 
ساختن . شبادت دادن . گفتگو 
کردن‌درموضوعی خاص . ش(۱) 
محقلبا بت جمع فارستی محفل به 
بحای محافل (ع) . ش (۱) 
محفلی با باء وحدت. ش (۲) 
و () 

محقر س ع (بضم میم و فثح حا 


فر هنک ده‌هزار واژه 


وقاف‌مشدد) حقبر» حرد» کوحك» 
"۲ 


می‌آورد (خانلری ۲ - 6۰۸۸-15 


محقر بودن - مص . م . ر لك : 
ی ی 
د تشدید قاف مشدد) بحقیقفت 
بو سته , درست و استوار در 
شعر خواجهبقرانیه «خطه با ایمهام 
بکاد برده شد . و هحقق نام 
خطی بویده مشسپور 
کسیبکه حسن و خط دوست در 
نظر دارد 
محققست که او حاصل بصر دارد 
۱۹ 
محقق بودن - مص . م . ر لد : 
محق . ۱ 
محك س ع (بکسر میم و فتسح 
حا و تشدید کاف) سنگی ک‌طلا 
و نقره را بزای تعیین عیار به‌آن 


می مالند. عمار سمنتح «استنکنت زر کش» 


اند بمیان ۹ ۱ 
هکس مالسا هن نمشافرن 
جو ميمك ۱۳۱ 


یج 


۱۳۸۵ 
ميجك . ش (۱) 
محکم - ع (یضم میم و فتح تاف) 
استوار . سیخت. . با برجا 


مگو دیگر که حافظ نکته دان ود 
که ما دیدیم و محکم حاهلی نود 
۳۱۷ 
(خانلری ۱ محکم غافلی سود 
۸ر ۲۱۱) ۱ 
محکمی- حا . مص .۰ محکم بودن. 


رك : اسباس توبه .اساس. ش(۲) 


هحل سب ع (بفتح میم و حل) جا. 
مکان (جای فرود آمدن) محصال 
. و بمعنی اعتباد و ارزش 
و اعسار و اهمیت. . 

سرو بالای من آنکه که در آید 


بسماع 
جه محل جامه حان را که قستا 
نتوان کرد ۱۳۹ 


مجمد مس ع (بضم میم و فشح‌حا 
ژ میم مشدد) ستوده . یو 
یکو سبرشست . محجمك س عطی» 
ركذ : قوام ۱ 
محمل ب ع (یفتح میم اول و کسر 
میم دوم) هودح . بالکی ُ کحاوه. 
آنجه که درد آن کسی با جیزیرا 
حمل ۳٩‏ (مغا دل موصو ع وحم ع 
دوم قضبه حملبه در منطق) و در 
اصطلاح آرامش تکلیفی راکو دند 
(عرافی) جمع عحامل 

- حجرسن فر باد ۳7 داز د که 


۱۳۸۴۲ 


بر بندید محملسا ۱ 
هت محمل حانان توس ۳ 
«زاری عرضه دار ۳۷ 
۲ زرك: امید کرم. ف 
۱۷( 

محمل بر بستن - مص ۰ م . 
ش (۱) 

محمل دوسیدن - مص ..م 
)۲( 

محملبا - جمع محمل » بجای 
محامل (ع) 

مجمود - ع (بفتح میم اول و ضم 
میم دوم) ستو ده . ستایرش کراده ۱ 
و ۹ 


امد 


و 


دل داا:ءهام بیاری شوحی » کشسی» 
نگاری 
مرضیه السجایا. مجمودةالخصائل 
/ 2 
محجموده اتعصائل سس ع. آنکه‌دارای 
خحصلت های نیکوست 
محمود 
محهوة ‏ ۱. علم. ابوالقاسم یمین 
الدوله محمود ین ناصر الدین 
سکتکین غزنوی ( ۲۸۷ - ۲۱) 
داسنان او وغلامش اباز سن ایماق 
(| بوالنجم)معروفاست و درشعر 
فازسی رامیافته . در شعر خواعه 


کت 2 


!باز دبده مشود ۰ رل لك : 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


محمود و اپاز - تن و تلمیح . 
در ۶۰ ۰ ۲۵۸۸ هر ۳۳ 


محمودت . علم . اس عمادالدتن 
محمود آز وزرای شاه شخ 


2 ابو اسحق. ز (د: عمادالدنن بت 


۱ 


شرف الدین محمود ء بدر شاه 
شیح ابواسحق. رلد : جراغ د رل ت 
محمود و قکط ۷ برادران شرف 
الدین حلال الدین مسعود شاه و 
غیات آلدین کیخسرو و شمس- 


۱ الدرین محمد دود نهد ء شرف الدین 


محمود پددر شسخ یو اسحق رال 
هفتصدو سی وشش بحکم ارپاخان 
مغول جانشین ابوسعید در شمر 
تبریز بقتل رسید و جسد او دا 
به شیراز آورردند . 

محن - ع (یکسر میم و فتح حاء) 
جمع محنت . زر لك : دار مهن » 
تور میب : 

محئت تس ع (بکسر میم و فتح 
ون) بلاءآزار ۰ اندوه .آزمایش, 
الم محن‌جمع , در اصطلا حز حمت 
و المی را گویند که از طیرف 
معشوق ععاشق رسده باشد ء 
اختباری و غبر اختباری (عراقی) 
نسیم باد صبا دوشم آگسی 


آورد ۱ 
که روز محنت. و غم رو به کوتمبی 
۳ ۱:۷ 


فرهنگ ه‌هزار واژه 


ان غرزا۳ 

محنت بار آوردن بت مص . م . 
۲ر ۱۶ 

محنت بی <اد و نامیا تس اضر ت 
هت و ۱۱ 

محنت سر‌گردانی - آضد - بیان 
مصدر. ٩ر‏ ۶۷۲ 

محنت و انلدوه ب تن و اثتلاف . 
ر ل : غم محتت 

هجو ات بع «یفتخ میم و سکون‌حا) 
ستردن» زایل کرردن ۰ دراصطلاح 
محو بر چند کونه است : 

اب محو زلت. . نفی آعمال‌زشت 
و آنحه مخالف اضول شربعت و 
طریقت است. و آن متعلق به‌ظاهر 
است » ۱ 

۲ محو علت نفی کلبه صفات 
نقص خاصه دیدن حود و روبت 
اعمال و خواطر و آن متعلق به 
مر تبه‌سر است از لطصاثف‌سیبعه 
نفی غفلت دل 
از حق تعالی . و آن متعلق بباطن 
اسنت (قمبر ست ترحمة رسالسه 
قشیر یه) خواجه با ایبام یااشاره 
به معانی محو گفته است . 

نامم ز کار نامنه عشاق محو یاد... 
(خانلری ۲۱ر۱۰۶۰) 


مصبالٍ تب ع - در : 


3 ۳ محجو عفلات: ۰ 


۰ اری مالر هحبای من محباد 
۱ ۶:۱ 


احاطه ض 


۱۳۸۷ 


«محیای اول بفتح میم و سکون 
حاع بمعنی حیات ۶ زندگی است 
است و در قرآن است» قل ان 
صلو نی و نسکی و محبای ومماتی 
لله‌رب العالمین» (انعام1)ومحیای 
دوم بضم میم وفشح باء مشدده دمعنی 
روی و رخساد . يعني مکارم 
و مفاحر ز ندگی حوندم را ازروی 
هحیای س ع (بفتح میم و سکون 
حاء ) زندگی خود را . 9 
فذرو گر زد ۱ خطی 
کهدایرمرانراگیرد . محیط‌دایره. 
حائیکه انسان در آن زندگکسی 
حانواده. ر ژد: دربای . محنط ۲ 
محیط شمس م اضر - اختصاص 
محیط شمس کشد سوی حویش 
در خوشاب. .. قکز 

محبط فا - اض - تشسپسی . 
۳۲:۳۹ 

لام) ناسا کار . ضصد . ذقیض 
موافق مر ژد : نقش مخاف 
23 #ص س اع (بضم هیم و فتشسح 
0 ود صاد) که تاه کرده شنده > کم 


۱۳۸۸ 


و. کو تاه ۱ 

جپان و هر چه در آو هست‌سسپل 
و محتصی است . ۲:۷ 
مختصرگرفتن ب مص . م۰ ۷د۸۸ 
و ر لك : صید مختصر ۸رع ۲۲ . 
جبزی مختصر 2۰۱۷ ۰ مختصر 
دریغ داشتن ۲۶۷۶ 

مخدره - 6 (بضیم میم و فعسح 
دال مشندد. و تاء تأنیث) زن‌برده 
نشین . زن با حجاب » مخدرات 
7 ۱ 

جمیله‌ایست عروس جبان ولسی 
هار 

که آین مخدره در عقد کس نمی 
۲ باه ۳۳۰ 
مخدوم س ع (یفتح میم وسکون 
خا) خدمت شده . سرود . آقا. 
از باب ۲ر ۶ ٩‏ 

مخدوم ای عثایت تب اضر - وصفب 
و بیان نوع ۲ر۶٩‏ 

مخزی- ع (فتح‌میمو زاع) خر بنه 
اتبار » کنجینه . مخازن جمع. 
مخزن اسر از ص آضد - ظرفیت 
۱ ۲۱۲ 

دخرن جدعم آضد بت تشنتدستی 
(خاناسری ۲ر۲۳۱ . ق 
جشیم ۲ ۲۳۹) 

مخزن زر و گنج و درم مس اضد تب 
ظرفبت ۷ر ۱۷۹ 


مخفی س ع (یفتح میم) پنبان » 


: رودن 


فرهنگ نمهزار وازه 


پوستیده 
ار ان محفی (ماند بی‌فر و ع 
رای تو ۶:۱۰ 


ار مج نس ۳#ها 
و لام مشدد) حاویدان . حاوید . 
پاینده . در حال خلود 
۰ در دولت و حشسمت مد 
۷ ص 
مخلص ب ع (یضم میم و کسر 
لام) دوست‌,باك بیربا ۰ ۳ ادلاص 
ر ك : ننده مخلص 
مخلصان. تب حمع مخلص ار ۵۰ ۶ 
مخلصابته بت ص مه م. از روی 
مخلص + آنهة اتصاف) 
معاشران ز حریف شبانه بادآر ید 
حقوق نند.گی مخلصانه باد آرید 
.2 
مخلوق - ع (بفتح میم و سکون 
خاع) خحلق‌شدده . آفر بده ۱ مخلء قات 
ای عنصر و مبخلوی از 0 
عرزت .. 2۸۱۹ 
مخمر سر ع (یضم میم و فتح خا 
۷ سس مشدد) تحمس سند و .۰ 
سرشته شده . خمیر مایه . رك: 
طینت آدم 
محمر کردن س من .م۰ 
طینت آدم 
دون ری رباج همست < 
خمار آلواده ِ 


ر لد : 


ف هنک د‌هزار واژه 


۱ .9 تست که محموزم وحامی 


نفر ستاد ۱۰۹ 
مخمور بودن بس مص . م ۵ز 2۲۲ 
۱۰٩ ۰‏ ۱ 


دیخمور جام عشنق بت اضر - مسیب 

ره سننت. و تتابع ار ۲ ۶۲ 

مخوون حچشم بودن ب مص . م . 

۶ ۲ ۵ 

مخمور شبانه - اض - ظرفیت 

۸ 

مخمور و مجور - تن و سجصع 

متوازی ۳ر ٩۲‏ 

مخموری س حا سب مصی ۳ 

۱ ۶۸ ۱۷ 

مخموری - با یاء مخاطب 

4 ساغر می طلب که محموری 
۱ 1:2 

و ر لك : جشیم مخمود . نر گس 

مخمور 

هداد - ع (یکسر میم) م رکپ. 

هر مادهایکه ۱ آن بنو بسند 2 ها 

مداد مدید است . حنأنکه جلال-- 

الدین بلخی میگوید : 

گر قلم صحرا شود دریا مدید 

مثنوی. را نیست پایانی پدید 

مداد طلییدن ب مص . م : 

نقطة خال تو بر لوح پصر نتوان 

زد 

مکر از مردمك دیده مداد طلسم 


۳۱۸ 


۱۳۸۹ 


مدار ع (بفتح‌میم) جای گردش. 
آنجه که حبزی بدور آن میگرداد. 
جائیکه چیزی دور میز ند ۰مدار 
الشمتی ما ندور علسه4 اصطلاح 


نجومی و جغرافیایی. خطی است 


که‌سیارات در آن بدور آفناب 
می گرادند. خطوط دایره‌ای فرضی 
بدر دوسویخط استتواء و بموازات 
آن و بموازات یکدیگر : « آآن 
داایره‌های خرد که" بر" پشینت: کزه 
بکدیگر را متوازی باشند» (التضبیم 


0۳ 
حافظ» مدار افیه فرج از مداز 
بدارد هزار عیب و ندارد تفضلی 
2 7 3 1 
مدار و مدار بت حناس 1 
ر لد : مدار ۱ 
مار چرخج سه اصه تن 9 ۰ 
ر لك : مدار ۱ 
مدار خسن ت اضد ت 7 : تضیتوت نس 
۱ ۳۹ ۳ 
متتتان عمی مت اضد ‏ تشمنین 
در ۲۵۳ ۱ ۳ 
هدار تور س اض 2 اختصتتاض 
۰۸٩‏ ۶2 
11۳۳ 
۸ر ۱۷۳۷ , 
و 


۳ مدار‎  ( 


۱۳۹۰ 


مدارا - 0 (مداراة) ( رضم هیم) 


ملاطفت ۱ . نرمی . سل حلق , 
مصدز باپ‌مفاعله .۰ نظیر ‏ : مدآاراه 
مداولة. ماه مواساة. مفاصاة. 
محا باق . مفاجاة مبار ر 6۱ که همه 
در فارسی بدون ه‌ نوشته می سم 
نمیکنی مدارا , فد 1 


مبارا کر دنت هر ۰ .ع: ره را 
:2۸ (۱ار۲۵۵ ص) و ر 2 : 
آسالمم دو گیتی . همدم در ین. 
هام سن. ع. (یضم میم) :با ایپام : 
شراب کپنه۲سدائم و همیشبه. 
ر. ۵ .: شرب مبام .ود لگ : عیشی 
مدام . عیش مدام بودن ۰ ۲ر ۱۱ 
۲ر ۵9 ۱۱۱۵ 
از۲۲۶ ۰ ۷ز۲۹۱ ۰ ۲۹۷۲۰ 
۸۱ ۳۰۹۱ ۳۸۲۷۰ 
۸ره.ع » رد۳۹ حرهعع ‏ 
«ر۱؟ . ۱ ۱ 

سودی گوید. (مدام و مدامه 
جمع گفته مخالف گفت 4 


اسست » (ترجمة ,شرح سوادی۸۹) | هدح ت ع (بفتج میم و سکون 


مداواس ع (ع< مداواة) (يضمم‌ميی) 
دزمان کردن . معالجه کردت. . 


رنج ما را که توان برد بيكگوشه ! 


تسم 


ابر ۵.۰ ۵ 


شر عل انصاف تماشه که مداوا 


رهنگ ده‌هر ار وازه 


نکنی ۱ ۰:۸۰ 
مدارا کردن بت مص. ار 2۸۰ 


۲ر ۱۹ ۱ 
مداوای حکیم مب اضر - مسیب به 
سبب ۲۱۷۸ 


ملایح س (یفتح میم و کسر با) 


جمم مدیح . مدح‌ها . تناها . 


هزار سال بقا بخشدت ملاینح 
هدت - ۶ (یضم میم و فتح دال 
مضدد)وفتو زمان معین .قسمتی 
از زمان. جه کم باشد چه :زیاد. 
آنجه در مدت هجر تو کشیدم . 


هیپات 


دک ری تشون 


کنم ۳ ۳:۷ 


مدت ایام فراق سم اض - و. دتایع 


را 
هدن عمر بت اضد - 


احتصساص 
۷۲ ۳۷۹۵ 
مدت‌هجر # ند بت ی 


4 


مدت ب س 


دال) ستودن . مدایح حمع ومدهح 


مدج موجه پا ااستبتاع نز و 


بدو صفت. یا دو حالت در رایطه 


فرهنگب دمه زار وازه 


باخودمد حکند . این بیت خواجه. 
عم.ترصیع است و هم مدخ‌موجه. 
هم رم من 2 تو کشتنه 
حاودان - قکا ۱ 

دح آصفی سه اضد هه تست 7 
وصف . 26۶۱۲ , 

مدح موحه 7۱ هچب "وصفی ۰ 
از صنایع سك 9 : ۳ دك 
لح 


۳ 7 که و آزوکسی : 
7 با 1 ها 
مستفنی است. . ۱۹۰ 
۲ - دختر فکر بکر من محرم 
مدحت و شبد... ۵ ص 
۸ حون سپوای مدنتت زهره 
شود ترانه‌ساز ۶ ص 
هن 1 را ورد زان مدسمت 


ش (۲) 

مدحت تو س اضر - اسم به ضمین. 
ره : مدح. مت ی ۲ 9 
مدحت و تحسین . تن و عطف. : 
ش (4) ۱ ۳ 
ملد س ع (یفتع میم و دال) پاری. 
کمك . يار . فر نادرس ۳ 


فرست رم فقفتنن شییای سا | 


و 
مرحتت - اند س موصول ( تس 


هدد. دخشبدن ات ی 


۱ 
1 
آٍ 


۳۹۱ 


۳137 یو ان 9 2 


مکن 

شیح ما گفت ۳ بو وم هاه هون 
ننود: ۱ ۳۰۸ 
مدد خت ٍٍِِ۳ اه نیت مسثنت 
به . نت و غر: ۰ 

راك : 
آب دبده 7 ۱ 
مشج بودن. - مص : ارو . 
ملد خواستن هس مص .م. ر .۰۰ 


| مدد. ش: و ۱ر ۶۵۶ ۰.۱۹۱۸۰ 


| ۱ر۲۹ ۳۳۸۵۸ 
مد طلنندن نمض م 


۲۱۵ 
مدد - کردن ط "قعض ۴ ور : 
مدید فرهودن ت مص. م. فراع 

هملد دی تب با باء -وخات. ۲ر۷ 

عر ۰۳۳ ۲۷۷۲ ۰ و۵ 

۳۲۳۶ ۰ ۳۵۹۸ , ۵ر۲۲۲,بن 


۱:34 (خاانلر ی ۰ ۷ ۲۲۶ 
مدق .مات ات تن :وسجع منتو ازی 


۱۹۸ را 
هدد پافتن س مص.. م. ۲۱۷۷ 
هلزج - ع (نضم میم و افتخ :دال 


5 راع ) درح شنده. * جای گرفته, 
"قرا گر فته» پنپان‌شده ه پبخندة. 


99 ۳ صد ۳ وی 


تفه ای ۸۲ع 


مدرج ۳ ۳ ۳ م هت 


شاسر ج 


۱۳۹۴ 


مدوس س ع (یضم میم و فیح | 
دال و کسسر راء مشضدد ) درس | 


دهنشم. آمو زگار. معلم 

وی بشمز ه‌مستئله آموز صد مدرس 
اشد بط ۱۷ 
ملرزسه تس ع (یفتح میم و سین) 
حای درس خواندن . آموزشگاه. 
مدارس جمع » 

میاحثی که در آن محلس حنون 
می‌ر فت 

ورای مدرسه و قال و قیل‌مسئله 


رواد ۱ ۱ ۹۵ 


و راد : سرای مدرسه . وقست 


مدرین. ‏ فشبه‌مدرسه. وزای‌ملرسه. 


درس سلرسه. حدایث ملرسه 


ملر سه و خا نقاه ده نی . ه 5 ۳ : ۱ 
مدرسه و طاق و دوان س ۲۱۱۵ 
ان ۱ 


مدعا سب (ع) (مدعی) (یضم میم 
و فتح دال مشدد) دعوی کرده 
شده . اآرزه ( آنحوی ٩ر۱۷)‏ 

یج 6 (بضم؛ میم دایم تن 
مشدد و .کسر عین) ادعا کننده. 
خواهان : - کسیکه با دیگسری 
دعوی دارد . در شعر حواحه 
«یعتی دروغگو و باصطلاح امروز 
: شبارلاتان. حامی در بپارستان 
میگوبد : شبلی قبدس سره را 


شوری افتتاد ه بیمارستانش بر ۵ ند . 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


حمعی به ‏ نظاره ویرفنند. برسید 
شماحه کسانید ؟ گفتند دوستان 
تو .سنگی برداشت و برایشان 
9 
باز آئید ای مدعیان که دوستان 
از دوستان نگ ریز ند و از سنکب 
جفای اپشان نپرهیزند اینجامدعی 
نمعنی واقعی استعمتال شده » 
(یاد داشتبای دکتر غنی) غرضص 
خواحه ازمدعی بیشتر معارض‌حق 
و تامحرم اسرار یعنی‌اهل ظاهرو 


زاهد دروغین ود صوفی ریا کار 
اسنت و گاه عقل آست, حتصوص 


در این بت : 

مدعی خواست که آید به‌تماشاله 
زار 

دست‌غیب آمد و برسینه نأمحرم 
زاد ۱ 
یا مدعی مگوئید اسرا عشق و 
مسمتی 

۳ نی خر بمیرد در درد خودب 
کرو ۱ 

و رالد : ۲ر۲۳ م هر ۲۲۲ ۰ ۷ر 1۲ 
61 ۲۵ ۰ ۹۶۱۰ ۰۷۸۸ 
غُْر ۸۰ ۰ ۱۰۵۵ ۰ ۷۱۲۵۱۰ ۰ 
غر ۱۵۲ ۰ هر ۱۸۷ ۰ آر ۱۹‏ 
۲۳۲۱ . ۱ر۲۵: ۰ ۲۶۱۸۱ 
مدعیال س جمم مدعی ۲۲۲ .۰ 
۱ :۰ ۷ر ۲ 6 ۰ ۱۰۵۶2 ۱ر۲۶۱ 


همع ب ع (بفتح میم اول و دوم) 


محل ریزش اشك ۰ (جشم) از 
‌ ریفتح دال و موه میم > 


کتبت قصه ۳ و مدمصی 
با کی 9 :۶ 
بعتی حها نت‌شوق و شیفتگی خود 


ر! می‌نوشتم درحاشکه از دید گانم 
مدهوش بت ع (یفتح میم و ضم 
ها) متضر ۲ س رکشته نمی )۶ 
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بی‌هوش . 
ا_ ,۰ مدهوش‌جشم مست. و می 
صاف بیغشم ۳۳۸ 
۲ب ... چشم بد دورکه بی مطرب 
و می مدهوشم ۳۳ 
۲- در ازل دادست ما را ساقی 
لعل لبت 

جرعه جامی که من مدهوش آن 
جاهم هنوز ه‌۳۹ 


(۷) و (۲) و (۲) 

مدش‌وش جسم نصا س آصد مه 
مسیب به سیب و تتابع . ش(۲) 
مدایتب ع (یضم میم) ذوب شده. 


گداخته شده . رل : لعل مذاب. 
باقوت مذآب . 

ملاق ب ۶ (بفتح میم) محل قوه 
ذوق (ذائقه) 

یکدد جام دی سحرگه اتشاق 
افتاده ود 


۱۳۹۳ 


وز لب ساقی شرایم در مذاق 
افتاده بود ۷ 
هذاق جان ‏ آضه . تشبیپنتی 
۰۶ و ر ژد : تلخی غم ۱ 
ملاق‌حرص واآژ س اضذ - تشبیمبی 
و عطف ۲ر ۲۷۸ 

مذمت - ع (بفتح میم و دال و 
میم مشدد مفتوح) بدکوزیسی ‏ 
نکوهش . ۱ 
...جرا مدمت رند. شرادخواره 
کنم؟ (خاناری ۸ر۲ع۲۶)ق: ملامت 
۷ ۲۵۰۰ 

ماهپ - ع (یفتح میم و هاء ) 


راه . روش . طریقه . کیش . 
من نخواهنم کرد ترك لعل یاز و 
جام می . 


.زاهدان . معذور داریدم گه ینم 


مذهنست َ ۹ 
ملهب آنان صم اضد - استم نتسه 
ضصمس آشاره جمع ار 2۰۷ 
مذقب اربان طریقت ب 
اتتصاص و تتابع . راك : ار باب 
طر بقت ش (4) 
مذهب اصحاب طریقتت آضد + و 
تتابع (خانلری ۲ر۲۱۳) 
مذهب‌ببرمغان ست اصه بت یامن 
تن 


ادار ات 


- اریاب ۰ 


ترا اختصاص 


۱۳۹۴ 


اگر بمذهب تو خون عاشق است 


رهگ ده‌هزار وازه 


و حرف اضافه (برای) 


میا . ۸ ۱ مرا در منزل ی 
مذهب این یف اب اک اور عیش جون بردم ... . ۰ ۱ 
۷ ۲۲ 6 3 بٍِ". ۱ ۲- مرا به خر حمران 
مذاهب رندان رس اصد ست اختصاض ‏ انداحت ۱۳۱ 
از ۳۱۹ | بت خرقة زمد مرا رت 
مذهب رنديی ها اختصاص ‏ # 

۱۰ ر 4۲- 4 مت خانه عقل 2 نش منخا تسوت 
هیقب طرففت باق وب ۳ ۱ ۱۷ 
ره رد ها با 
مهب عشق - اف - تضییبی | مراب - ع (بت میم و کسرتا 
۷ ۱۲۲ ۳ مر‌تبه . 
مهب گرفتن س مص . م. ار ۳ .یراب خوا یه به‌ز بیداری 
مذهب ۹ اضُ ت نسم رد ۱ ۷ 
برای اختصاص ۲یا ۰ ۳ ۳ 3 ِِ میم) ی - شاه 

کر ۱ مقصواد : . مطلوب . منظ‌رر . 
هرب (بفتح میم) حرف شاف 0 شده . آرزو . (پنر با 


برای تا کید بااحتر اغواهمیت دادن . 
زبه موضوع و گاهی زائد . 
شریجم یت در ۳ و سس 
حای. اغم ناد درآن ‏ ٍِ" ۳ 
شنادت. : 5 
هر س ع ‏ (بضم مممم. و . تشد ید دا 
ی ی ۱ 

الصبر مر: و. العمرفان 
بالیت شعری :  ِ‏ 
هرا (بفتح میم) مخفف منْ, را . 
برای .من . من + دا ( شانة 
مفعول بواسطه و مقعول صزیح 


ِ ۳9 


جام مراد . 


| مرشد _ مقابل مرند) 


ا| «دانی‌مراد حافظ ازین درد وغضه 


خیست ان ۱ ۰:۷ 
! و راد : نقش مراد ۷رعع۱ . 
| مجموعه مراد ۱۵۶۸ . گنج مراد 


۲ر۱۹۰ , اکسین مراد ۲ر۸غ۲ . 


۱ مراد و افش . مراد ‌ 


گل مر‌آد» ماه مراد» غا تبه مراد 
لنمست‌تای م سراه ۰ 


مراد دادن - مص . م. ٩ر‏ ۲۸۶ 


ی 
مراد بخشنده . ر لك : دل بی‌قرار 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


مراد بودن - مص . م اره؟؟ و 
زر لك : شبان تیره 
مراد حافظ - اض - اختصاص 


ور ۳۷: 


مرادخاطرت آض - ظرفیت ۲ر۰ه 


مراد دادن مس گر ۲۸۶ 


مراد دیدن ب مص ۰ م۰ ٩ر‏ 5۵۷ 

مرادشاه و آضد و ۱ 
هر ۰۳۲ ۱ 
مراد طلبیدن مص ۰ م ۳۹۸۱ 


مراد بافتن سب مص . م 


رخ تو در دلم آمد مراد خواهم 


تافت 


چرا که حال نکو دز قفاي ف‌ال 


تکوست . ِ« 
رال ۶ (بضم میم و فتح راء 
و کسررباء مشدد) پرورش‌|دهنده. 
پرورنده . معلم . د له : مر‌بی ا 
اسلام : 


ان رك : شیخ مجدالمین 


محدالدین . ۱ 
۱ 
رتبه. جاه . تواثایی . ز ك ؛ بلند 


مرحانب ع (یفتح میم و سکون 
را) نلند(ع). توعی "جانوز دریایی.. 
مرجان ننرخ نعروفترین ‏ نسوع. 
آن است . مرحانه واهد آن... 


ر لد : لوء لوع و مرجان . 


۳۹4۵ 


0 باب آفرین 


زنل 
۰ مرحبا 1 ۳ مشتاقان بدم 
پیغام دوست ... انا 
۲- مرحبا » طایر فررشنده پیام.. 
ك 
۳ ۳ ۰ ای بجنین لطب 
خداا ارزانی ۷۲ 
و پلایی کزحبیب آمدهزارش 
ریا گفتيم ۱ ۳۷۰ 


مرحبا ۱ 


0 مررحنا 1 تبال ۰۲ ,۳ 
مرحبا گفتن ,ب مم .. 


دم ار 

مرخب . ش(4) ی 

مرحله -.ع (بفتح میم .و با 
قر ل . حای فرود آمدن . جای 
کوج کردن . مسافتی که‌مسافران 
در يك روز قطع کنند . استعازه 
برای زندگی جبان. مراحل جمع. 


پنج روزی که درین مرحله 


فرصت دادی ۱ 

7 یاسای زمانی که زمان 
#9 ۷۶ 
۳ کر - حه 9 كِ گشت بصد 
و ۲۸۱ 
مرحلة قرب و بعذ - اضر - بیان 
نوع و عطف . ر لك : قرب و بعد. 


راه مد ۳ ۳ مرحلة عشی ۰۵ ۱۶۲۳ 


۱۳۹7 


ورك: ۲+ ۱ ۲۲۸۵ ۸۸۰ 
۸ ر ۳۲۵۷ ص) 
مرجمت س ع (یفتح‌ميم وحا ومیم 


دوم) ترحم . کرم . بخشش 
جلال ۱ 


ر‌ حافظ و این آستانه بای 


آرید 

مرحمت کردن س مص . م. 
امروز که در دست توا مرحمتی 
نید ز .۸ ۸٩‏ 
و ر زد : : دست مر‌حمت : 

,هرد س ۱ . (بفتح میم) رجل . 
مقابل رن . سیاهی . هرد جنگی. 
کنا به از مان کامل . پییر 
طر یقت «مردراه». پپلوی 1121 
ز قاطعان طریق این زمان شوند 
پا ره ۰ 
قوافل دل و دانش که مرد راه 
رسمه :۳ 


مردافکن ب ص .. 
مردان س. جمع مرد . دجال (ع) 
مردان خدا - آض - اختصاص 
خداپرستان. اولباءالله . عارنان. 
بیان طر یقت . 

مردان ره پس آضد + اختصاص . 
مردان راه طر بقتاب ۷ . 

مردان ریا - (انجوی ۲۱۲۰) 


۲:۱ 


م. رد : شراب 


| مرد عاقل ب 


22 ۱ 
۱ هردانه‌وار تس مانند. مود 


فرهنگ . ده‌هزار واژه 


هرد واه س آض - ظرفیت .۰ دلیل 
وا هه رصان تفس 
طر یقت مرد راه طر یقت عز ۲۲ 
۲۰۱ ۲ر۲۵۹ 


| مرد وم (-- مرد راه) ۷۲ر ۲۰۱ 


مرد زرهد ت اضد - لامبه . زاهد. 
ما مرد زهد و وه و طامات 
تم 0 ۳۹1 
مرد عافیت‌حو. رانجوی ۲۱۸۷) 
اض ‏ وصفب 

هرد بزدان ب اض. - اختصاص 
و آضافه وصفی ۳۸۷۷ 

مردائه سب ص . 
: مردا نه‌وار 


.9 ۰ 5 تست ۰ 


دل دمی در رئد ۳ مردانه‌وار 
گردن سالوس و تقوی بشکنی 
۱ ۰۷۸ 
رد اج رمق جر 
دال) انسان (ع) مردمان . پبلوی 
100117( «مردم سه 
نو عنم : کی مرردم . و یکی نیم 
مردم و یکی نیم دبو» (مینو خرد. 
پرسش ۶۱ ۰ ند ۶ و ۵). 
من از بازوی خود دازم بسی‌شکر 
که زور مردم آزاری ندارم ۲۲۳ 
که یادآوراین بیت سعدی است: 
حگونه شکر این نعمت گزارم 
که زور مردم آزاری ندارم 
وشعر ملكالشعراء بپار با تضمین 
مصراع اول سعدی : 


فرهنگ آده‌هزار وازه 


حگونه شکر این نعمت گرارم 
که زوری دارم . آزاری ندارم 
مردم آذاری س.حا - مض . م . 
بر له  :‏ هرادم 

مردم افکن س ص. ۷۰۰۸ ۷۲۹۹ 
هردم ایقاع تب اضر - وصشی . 
ر ك : ایغاع 

هردم ده ح اضه ب وصف و سان 
نوع ۸4۱۰ 

فردم نیعدب ت اه سوصف‌و بان 
لا ره هر ۱ 

هردم چنم ب ۱ . م . و اضافه 
ظرفیت. مرتمك چشم. ۰ (مردم 
دیدم). سوراخ وسط عنبیه جشم. 
(انسان العین) در عربی ۷ر ۱۷ ۰ 
ار ۱۹۷۷۰۵۵ ه۵ز۲۳۰. عر۳۵۳۲ 
مردم‌داد بت صن . م ( اتجننوی 
ری و راك وتان مر‌دم‌دار 
مردم دیشه - (ع< مردم چشم) 
7۵ ۲ 9 

مردمك دید (- مردم چشم) 
۷۷۸4۸ 

مرردم رثا - اض - وصف. وبیان 
وع ۲۸۰۱۰ ص هر م۳۹۱۸ 
«ردم دیده روشنایی بت اضد - و 
نتایع . زوشنایی دید مردم . 
«قرةالعین» مردم 

مردم نادان - (انحوی ۱۲ر۲) 
مردم. هشیاوه بت آضر - وصف. و 
بیان نوع ۲ر۰ع۱ , ۲۱۵۵ 


با بازآ کز انتظارت مردم 


۱۳۹۷ 
مردعان ب جمع مردم . زد لك : حال 
مردمان 
هرندی س جا مص. رحس و مت 


(ع) مردانمی . مرد. 
کنندغ در خسسر 

هردی س حا . مص . مروة . وفا. 
انسانیه(ع) مردم‌داری. انسانیت 
اب مردمی کرد ود کرم ۰ لطف 
۱۷۶ 
۰ بمردمی نه بفرمان حنان 


خداآد بمن . 


آاسم 


رال که نو دأنی ۰:۷ 
(حنان بران کل تو دانی : مرا 


راضی ازدر خودیه مردمی ومحبت 
بران‌بهانگونه سه میدانی نه با 
قبر و فرمان) 

هدن ت مصن (بضم میم و فتح 
دال) موت . انعدام . هلاك (ع) 
بپلوی ‏ ظ10۱1۲)۵ در اصطلاح 
طرد و واماندگی دا گسویند از 
حضرت حق تعالی . 

۱- بداغ بندگی مردن درین در 
بجان او که از ملك‌جبان به 1۱٩‏ 
مردم» یصیغه ماضی مطلق‌ردیف 
يكك رباعی : ۱ 

در آرزوی بوس و کنات مردم 
وز حسرت لعل آبدارت مردم 


قصه نکنم‌دراز کوناه کم 


۲ ص 


۱۳۹۸ 


رااژه‌نما : مردن : ۲۵ بار) 

فرده تس (بضم میم و فتسح دال) 
میت . بپلوی ‏ 1010۲088 - )۲15 
حزء اول رستاخیز. ر ل2.: حراغ 
مرده . نمرده . 

هرده بودن تب مص . م . ر لد : 
حیاتی بحان رسیدن . 

مردهدل ب ص.م. افسرده.ملول. 


راه تشن ۰ 


ات فعل ‏ 


دی ۴ دعا . 
۱ «: دحر بحز آن ن گس ۳ که 


زیر این طارم فبروزه ری عرش 


موش 3 


۲ آگر جه گرد سرانگیختی«ز 

ما 

غباری ازمن‌خاکی ددامنت مرساد 
۱ (۷ - ملحقات خلخالی) 

مرشا ع (بضم‌میم و لسرشین) 

معلم . مرربی ۰ پیر طر بقت « کسی 


که‌قبل از کمراهی‌بسراط مپستقیم 
دلالت میکند» (تعر‌یفات) پیرمغان 


بکنایه . 

گر پیر مغان مرشد من شد جسه 
تفاوت 

در هیچ سری دیست که سری ز 
خجدا تست 1۹ 


فرهنگ دوهز ار وازه 


مرشده 

هر شاه عضق سس آضد بت تشبیمپی 
ملامتم بخرابی مکن که مرشدعشق 
حوالتم به خرابات کرد روز نخست 
(خانلری رع۲) ۱ 
مرصع س ع (بضم هیم و فتسح 


| را و صاد) گوهر نشان . صفت 
| جام است . د لك : جام مرصح 
مابوس . دل مرده , زر ده : طنیت ۱ 


مرض ع (بفتح میم و راع) علت. 
سماری . 

ازین مرض بحقیقت شفا نخواعم 
یافت 

که‌از تو درد .دل ای حان تمیر سل 


موضی سح (پفتح میم و سنکون 
ر! و کسر ضاد و باء مشدد) 
و داعث خشنودی . ر اد : مرضبه 
مرضیه - (ع) مونث مرضی. رك: 
مرضیة السجایا 

مرضبة السحابا ت‌ ت ۰ تست ند ه 


حلق و سرت 

دل داده‌ام بیاری . شوحی»؛ کشی» 
نکاری . 

مرضية السجایا محمودةالخصائل 


۰۷« 
هرعی س ع (بفتح میم دز آخسر 
الف معصوره) (< مرعا) گیاه . 
سبزه . حراگاه . مراعی جمح 
ربیم‌العمر فی ءرعی‌حما:کم ... 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


(ر ك : حماکم حمی) 
هرغ ب ۲ . (بضم میم) طیر (ع) 
هر حانوری که بر و بال داشته 
باشد ودر هوا پرواز کند ۰.بمیلوی 
012۲2 بیشتر رمز انسان 
سر گشته و عاشق است و با 
شاعر و نیز در تشبیه واستعاره 
فراوان بکار رفته و پرنده عاشق 
که بلبل نام دارد . 


اس درخعت سبز شد و مرغ در 
خروش آمد ... ۱۷۵ 
۲ گربراز عمرباشد باز برطرف 


تن 
جس ال نز کسنی. :4 ای م۳ 
خوشخوان غم مخور ۳9۵ 


هرغ میس سه اضد ‏ وصف و 


بیأن‌نوع . «مرغ فردوسی» مرغی 
است, که در باورها نتیمی بربان 


و نیمی دیگر: تسبیح خوان است . 
«مر غٌ سلره) حاقانی از آن باد ۱ 
ت ده » بکباز «مر غ فسردوسی» 


گفته و یکبار مر غ دپشتی : 

دل بر سر خوان طرب » جون 

مرخ فردوسی طلب 

يك نیمه گویا , ای عجب . يك 

دم در جان امه دبوان 27۳ 

دانة مرغ بمپشتی دز دهید ‏ 

مرغ جان را ز آشیان یاد آورید 
دیوان ۶۸۱ 

و خواجه با ایپام : 


۱۳۹۹ 


ای شاهد قدسی که کشد ند 


وی مرغ بپشتی که دهد دانه و 
آبت ۱۵ 


مرغ‌خرد - آض - تشبیپی ۲ر۱۵۰ 
مر غ خوشخوان سب آضه ‏ وضفی 

۵ر ۱۶۱ ۰ ۲ره۳۵۵ بلیل . کنایه 
از شاعر . ۱ 

مرغ خوشخوان را بشارت باد 

کاندر راه عشق 

دوست د! با نالة شبپای بیداران 

حوشست .۲ 

هرغ دا نا سب اضد - وصفی عر ؟ 

و کنایه از طوطی ۱ 

هرغ چمن س آض - ظرفیت یا 
احتصاص. لیل ۸۱۱ ۰۲2۹۷۰ 

۲۶۲۲ » ۲ر ۶۲۹ ورن ۳ :مرغان 
مرغ سان س ص . م. بسان مر غ 
۷۰۲ 

مرغ‌سحرت اضم - ظرفیت . کنایه 


از بلبل ۳ر۰۲۱۵۹ ۲:۷ ر ۱۷ 


۷ر ۶ ۰۲۱ دراصطلاح مر غ سس دی ج 
عارف است, که سح حیز است. 
قدر محجموعدة کل هفرغ سجر داند 


و دس 
که نه هر کو ورقی خواند معانی 
ادا تن 1:۸ 


۱ 


۱۳۰۰ 


فرهنک. ده‌هزار واژه 


»ر ۲۹۶ (حخانلری ۷ر۱۰) 

هفرغ دوج س اضا بت تشبی‌سی » 
۹ ۲۱۰ ۰ (۵ر۰ 6۲۷ 

مرغ زبرك بت آضد - وصفی» 
۲ ۶۱۲۸ ۰ 2۱۷۶ ۰ 
۷۱ ۶ 

مرغ سلیمان س اض: - اختصاصض 
و اسبتعاره مکنبه. هدهد ۲ر ۲۱۹ 


هرغ سبحر سرا آض ‏ وصف 
بیان نوع زر استعاره مکنبه برای 
شاعر (انجوی ۶۲۲۲ 

هر غ صبح خوان ست اضر تم تلیل. 
کنایه . 

" ۵ حهآ تش استت. که دود مر غ 
عسییح خران کر و 


افتادی ۱ 
اگر نه همدم مرغان صیح حجوان 


ی ۳ 
ین سیخن 


تتخسنت ۰ ۰ ۳ 


ود بیان نوغع 
مرغ عیسی . مرغ مسیحا 
مرغ کم‌حوصله راگو غم خودخور 
که برو . ۳۹۹ 
مرزغ نقمه سرا اضه - وصف و 
مان نوع . کنابه از بلبل 


اتف دمن ستاده دجنگ. آرو راه ‏ 


قح 
۲- زپرده ناله حافظ بردن کی 


| زانکه با زاغ و زغن شپیر دولت 


3:3۳ 
. کناایه از حضبد ما 


كِ 

که مرغ با از حوش نوا 
آورد ۱:۵ 
هرغ‌نیم‌بسمل - (انجوی۲۲۵ر ۱۲) 
هرغی که سر او را بطور ناقص 
بریده باشند و بتواند مدتی 
اینسوی و آن سوی بدود . ومر ع 
تسممبله : مر غ کاملا دبح شده . 
مرغ وحشسیب آأضّ. - وصف وبیان 
نوغ ۱2۹۱۰ ر(مرغان وحشی) 
ر هد : ستة دام و قفس بودن 
۷ وصل تب ض - شبیم‌ی 

. باشد که مرع وصل کندقصد 
۳ ما ۱۱ 
مر غ‌همایون- آف. - وصف وبیان 
نوع کنابه از هما يا شاهین . 
مرغیکه حول سایه حود بر یو 
هر کس دیتدازد به سعادت و 
کامروابی مي‌رسد . 
دو لت از مرغ همایون طلب و 
سایة او 


یود ۲۰۸ 
مر غ و ماهی ب تن سر لد : ماهنی 


| و مرغ. 


مرغان با تب اضد - ظرفیت ۰ 
کنابه از تلبلان ۲را ۱۸ 
کنایه از بلبلان ۲ر ۱۷۲ 
مرغان وحسی سس اض - وصف و 


فرهنگت.. ده‌هزار وازه 


‌ 


ژ حسنی 
مرغان. قافل ‏ اضد - ظطسرفیت. 
سی مرغ (< سیمر غ) 


بیان نوع ۱۹,۱۰ و ر ۵ : مرغ 


. مرغان‌قاف دانند آئین‌پادشاهی 

۱ ۹ 
مرغان هرزهگو ضت. ات رس وصفی ‏ 
کنابه از شاعران مدیحه سرا » ۰ 
و متملق . وعاظ 


خطبای درباری 
ریاکار ۱ و 


توای 


داری 1 ۶ 


مرغول- ۰۱ (فتح میم و ضم‌غین) ‏ 


«بر وزن مقبول بمعنی پیچیده و 
بیج وتاب وزلف و کاکل خوبان‌را 


نیز" گویند » وقتی که آنرا شاخ 


شاخ. کنند و بعد از آن سیچند» 


(برهان) .و جعد پیجیده بود بعنی ‏ 


موی سر : رودکی گفت : 


جوان چون بدید آن نگاریده‌روی ‏ 


سبان دو ز نجبر مرغول‌موی 

(لغت فرس) 
خواجه گوید : 
مررغول را بر افشان یعنی در غم 
گرد جمن بخوری همجون صبا 
بگردان :۳۸ 
مر غول‌ومرغوله : مرغول بروزن 
مقبول پیجیده . موی پیچید . بیج 
وتاب‌موی (غیاشاللغات» بنابراین 


بلبلت‌ای کل کجا پسند افتد 
که گوش هوش بمرغان هرزه‌گو ‏ 
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۱۳۰۱ 


هردو صحیح اسیت» ربادداشتهای 
دکتر غنی) ... 

۱ ینارگ 
خاع مشدد) در رفاه . آسوده : 
آسوده حال . زر ك : خاطر. .مزقه. 
مرقع -ع (بضم میم و فتح را و 
قاف‌مشدد) رقعه دار . باره باژه. 
خررقهآ رکه پینه‌های حباد گوش 


ته ۱ تن مر قعه ۳ گفتها ند . 
از نئه‌های نموم دعحنه بانسجی 


ذه مم 0 گو بند: حضسرت رسول 
(ص) نیز مرقصه می‌بسسوشید 
حمعی از صحایه از او پیروی 
و صو فی|از همین حاست : «المر قعه 
قمیه الوفالاحل الصفا) .. ر ه : 
آستین مرقع ۰ دلق مرقع و : 


امن این مرقع آرنگین جوا کل 
بخواهم سوخت 


که بیر باده فروشش حرعه‌ای 
۳۳۹ 
فرقع دنگین س آضد - وصف و 
بیان نوغ ء یعنی مرقم همراه ا 
رنگ و ریاء و رابطة آن باگل و 


ز دك آن‌اس ت که رنك آن‌ازر باست. 


امس و ختنمر قح هما نند گل‌حندسان 
تفاله‌های کل را پسازگرفتن گلاب 


درزیردیکب می‌سوزانده‌اند. مانند 


حرآرتزا ِ 9 مر قع سوجتن همان 


۱۳۰ 


خرفه مه هنشت 
مرفع سوختن س مص . م ( < 
خرفه سوختن) ر ك : مرفع. مرقع 
رنگین. 

مرقع به خار بخشیدن- مص .م. 
پاره شدن مر قع در تماشای گل 


بوسیله خاز 

صوفی کلی بچین و مرقع بخار 
بخش 

وینزهدخشك را بمی خو شگوار 
بخشس 1 


و هعرج و ۳ 
آنجه‌برآن سوار شوند . راهوار. 
مرا لب جمع. 
۱- داده فلك عنان ارادت دست 
تو ۱ 
بعنی که مر کبم بمراد خودم بران 
قکا 
۲ ...تاج‌خورشید بلندش ‏ خالد 
نعل مر کب است ۱ 
...فاسلیمان حون بر انم منکه 
مورم مر کپ است ٩‏ 
م رکز عربفتح میم و کاف) میان 
دایره » پایگاه . پای تخت . محل 
اقامت‌شخص حائم‌یاوالی . مر کز 


فوهنگ ده‌هزار واژه 


مرکز عالی هداز - آضدر - وصف 
عزم سبك عنان در جنیش آورد 
این بایدار مر کز عالی مدار هم 

۳۹ 


یبد خن اتکی . 


ر لد : 9 عالی مدار 

هرگ سم ۱ . (بفتح میم و سکون 
را) موت . فناء (ع) مقابل حیات. 
پپلوی. ۳278 اوستایبی ۱2۵0۳۳۵ 
دراصطلاح مراحلی‌است ازسلوك. 
حاتم اصم گفت : «هر که در این 
راه آید او زا سه مرگ اند 
جشیسد : موت الابیض و آن 
گرسنکی اسنت . د موت الاسود 
و آن‌احتمال است . و موت‌الاحمر 
و آن مرقعم داشتن است» (تذکرة 
الاولیاء ۲۰۱) و آین هر سه در 
مخالفت با نفس است . 

دل ضعیفم از آن میکشد بطرف 
سمل 


که جان ز مرک به بیماری صبا 


مرواد (بفتح میم و داء ) فصل 


مرک حسن س اض - ظرفیت با | نپی و دعا و تاکید . 


قل . گرانیگاه . مراکز جمع. 
2 ال 5 ۳۳۹ نو مر کز سنبدن 
وه تاو نییان ۳۹۶ 
اختصاص . ر لد : مر کز 


. آن مواعید که کردی مرواداز بادت 


فر هگ ده‌هزار وازه 


(۷ 


مرواریه - ۱ .۰ (یفتح میم وشکون 
را)و(نیز بضم میم بنا برمشمپور) 
لوء لوء (ع) بپلوی :010۳۷7211 
از اصل ونانی 11218197646 
گوهر سفید و درخشان معروف 
درد درون صدف ٩ر ۶۱٩۹‏ 

مروار ب دگوشت آضه بت آحتصاص. 
۶۱٩ ٩‏ 


هروب س ع (مروة (بضم میم و را 


و فتح واو مشدد) مردانگی ۰ نرم 


خلو ۱ 

ی را حو طلب باشد وقوت 

نبود 

گر توبیداد کنی شرط مروت نبود 
۳۰۸ 

و ۱۳۹۲ ۰ ۱۹۶ ۰ ۰۲۱۵۸ 

در۳۰: . عر۸۳: 

و ر ك : آسایش دو کیتی . طریق 

مروت . از باب ی مروت تفت 


ت 


ارباب بی‌مروت دهر. نسیم‌مروت. 


بی‌مروت. 


هروق س ع (ضم میم و فتح دا و 
واومشدد) از مادمروق بمعنی‌با کی 


و صفا . مروق باك . با صفا  »‏ 


بی‌درد . مصفی . وراووق ظرفی 
راگویند که شراب در آن بخوبی 
نمادان‌باشد که همان زاو فارسی 
است«ر او ك «روزن ناوك صاف و 
لطیف: پا لو ده ر جیز باشدو معرب 


و 


آن راوق .است» (برهان) . ر دا 
التفیات کردن . التفات . 

مرومب ع (یفتح میم و واو) محلی 
اسبت نزدبك «صفا»ه در مکه و 


احج است. . ر لد ۰ صفا 


هرهم تب ع (بفتح میم و ها) هر 
داروی خمیری که روی زخسم 
بگذار ند.مراهم جمع . معروفترین 
مراهم مره مکافوری‌است. تر.کیبی 
از کافور و روغن زیتون و يك 
مرهم ساده روی عضوی با زخمی 


"که درد میکند می‌گذارند. " 


دلبرم عزم سفر کرد » خدا را 


باران . 
چکنم با دل مجروح که مرهم با 


مرهمی ‏ با یاء وحدت هر ۲۰۰ 
۲۱۵۷ ۰ ۶۷۰۵ 
مریسخ س (ع) (یکسر میم و راء 
مشسد) تمورام - وهرام + ورمی‌ام 
فارسی . 5 , 2۳٩‏ 
یونانی و رومی «المسمی بالاحمر 
و بحس الاصغر» (شرح جغمیه‌ی 
مقدمه / ۱۷) از حمله سباره‌های 
منظومه شمسی است. .۰ 

(فر هن اهبطلاحات نحومی) 
مریخ سلحشور - اضم - وصفی . 
در آشاره به متسودات مر یخ که 
منحمان‌احکامی اورا کو کب جننگیانو 


۱۳۰۴ 


و سلاحداران مبدانند . 


۱ 
مرب س ع (بضم میم و کسر راع) ‏ 


اراده کننده. خواهنده » اراد تمنله 
جدااو ند بو سترله اسمم و با « کسی 
که‌علقه طلب و خواهش او بشیخ 
او را حواست نباشد» (فمیر ست 
ترحمة رسالة قشیر به) 

حافظ مر دك جام می 6 ای 


ِ ۰ برو 

ور ده نت لو 9 شسی بح 
حام را ۷ 
مسریدان س جمع فارسی .مرید . 
ار ۰ ۱ 


و ای 


راك : رطل‌گران 

مر بدبیر مغانت اض - آختصاص. 
#۷ر ۵ ۶ ۱ 

درب خرقه دردی کشان سودن - 
مص. م. ۲ر۲۷۹ ( حخانلری : 
مریسد فرقه دردی, کشان ۲ر۲۷۲) 
مر بدطاعت سکانگان تسب مص. 
مد ۲۱۷۵ 

مر‌بزاد س (یفتح میم و کر راع) 
فعل نپی و دعا و تاکید . بعنی 
در لغزش مباد . (اين واژه درق 
یدق خانلری ‌ پژمان در غزل 
مر بو ط ب# خود ددم نشید:. در 
حستحو حافظ آ نر ۱ جزوه وازه‌های 


فرهنگ ده‌هزار وازه 


غزل 2۷7 صفحه ۰۱۵ آورده 
اسیت. ننایراین. وازه‌است یس 
شاهد 2 حافظ) ۱ 

مریم ۱ . علم (بفتح میم و پساءع) 
مریم عذراء مادر عیسی ( ع ) 
دعترعمران داز نسل داود . رل: 
عیسی مریم . با دم عیسی مر یم. 
مزاج س ع (بکسبر هیم) . طبیعت 


سرشت . 

مراج‌دهر تبه‌شددرین لا حافظ.. 

۱ ۱ 32 
و در ل: لطف مزاج 
مراد یمتح هنم) پدتند. جیوق: 
زناد کردن . آفزودن . مترادف 
را «من یز بد» در حراح و مزآیده ۰ 
عشوه‌ای از لب شیرین تو دل 
حواست ولی 

شکر خنده لبت گفت مزا د 


افزودن و زیادتی . ر ك : 
مد ت 1. رضم 
اجر (ع) پاداش 
همر بشه با مزژد و مزده ۲ 


میم) اجرة 
. دیرلوی 9 


نی کی ور کقایانیقت طل 
مزد مکن .. ۱۷ 
از موه طلنی. بش مرت 
اسیتاد دس ٍ" ۳۵ 
ات عملت حیبست که مزد دو 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


مت بی مزد بود و منت هرخدمتی : 


که کردم ۳29 


مزد دو چمان س اض - فرفیت. 
ای ات | ِ ش 0 


اش (۲) 


ش ۲(۰) 
مزد ومنتب تن و منک (( 


فزیع سدع (بفتح میم و راع) (2 
مررعه") جای کشنت. . کشتزار . 
مزارع جمح. ۱ ۱ 
مزرع ستبزن فلك دیدم و داس مه 
2 ۰۷ 
هزرعه - 0 ‌ کدایه از 
۳ 
۱- ملك این مزرعه دانی نیت 
تدهد_. ۳۹۶ 


آس... که درین مزرعه حرز دانهة 
خیرات تنکشت ۳۹۱ 
: «الدنیا مزرعة الاحر 6۵: 
مزوجه - (ع) (بضم میم و فتسح 
راعء و واو عشدت و حیج) کلاهی 
که: میان آن پشم آکنده باشند 
(شمس اللغات) مزوجه از تزویج 
و کلاهی است ‏ که میان آن بنه 


یادآور 


است(موریدالفضلا) مزوحه‌رادر روم 


(روم. شرقی). مجوزه گویند وآن 
معروف. ایست» . مراد . از آن تاج 
با خرقه (شرح حافظ برسودی) 


۱۳۰۵ 


باحتمال ‏ بسیار «مزدوجه) در 


اسرار آلتوحند همان مزوجه‌است 


«آنروز که (| بو سنعید) اشان‌را 


فرا پشست رده ۶ مزدوحسه 
بر سر" نبناده تا 
شوخنان بیاید» ( اسرار التو حند 
برمنیار / ۱۲۰ (ق . ص۲۷ 
۱( دز بعضی از نسه‌مننای 


جاربی مروحه و در بعضی مرقم 
پشمینه آمدی . 


سه درواره 


آذین 4 2 ِِِ 4 


۳۷ 
مزوحه وخرقه تب تن ومعادله(رقول 
سودی). رك: مزوحه. 
۱ رس وی .و شیاه 
بشری(ع) بشارت (ع) . 
خبر خوش . ۱ 
دل دادمش به مژده و خجلت‌همی 
برم ۱ 
زاین بمداقیپ ویس که کرادم نثار 
دوست بت 
مز ده آوردن بت مض ۰ م. ۵ر۱۵ 
ارک۲ ۷۰رع ۲ من ص‌( 
۵ ۶۵ ۱ 
مرو اثبال س اضه سب 
(انجوی. ۲۸۱ ۱۹) 
مد اهان س اض - بیان نوع 


سان رو ع 


بت تست 


۱۳۰ 


کر ۱۸ مژده اي دل ار ۱۷ 
مزده. بودن سا مص . م (۳۵۹(۱۱ 
ص). فّ ۳ 3 
مژه. دای س و۱9 ۱ 
در ۱۸۳ ۹ : 
مزده دلدار - اض س بیان توع ۱ 
ار٩۲2.‏ (خانلری. ار۲48) . . 
مرده رسائلن تب مص. م. اشلیل 
۲ر ع ۲۸ 

مسژده رسیسدن - مص . ما 
ارگ ار ۱۷۹ 
۲ ۳۲۲ ۱ 
مزده رحمت ی بح بیان نوع | 
۲"ر ۲۸ 

مودگانی س ۱. مر ۳ر ۱۷ آر ۱۶۱ 
ء۶ْر ۵۱ 2 


ی و ات دوع 


مره ۱ ۱ 

مزده. گلزار 9۹ ۷ر٩:۲‏ 

مزده فروردین* ۱۲2۱(.. 

مزده طرب ب ۵ره۱ 

مزده فنع ب ۳۱۲۲ 

ده گل سک ار 

مزده گل به بلبل دسیدن - مص. 

م. ر ۵: بلبل خوش الحان . 

. هرده وصل اض - نان نو 
۳۳۰۱ 

مزده وصلی زار ۲۷/۱ ین 

مژده‌ها دادن - مص 

مژده‌ای س با باء وحدت ۰۸۸ 


ف تا ررض 


۱ مص.- م . 
موه سا . 
| دب (ع) مفرد مژگان ..موی پلك 
0 جچشم. مژه در اصطلاح.: حجسات 
م ام ۷۰ 
| در اعمال و در اصطلاح عشاق 


فر هنگ ه‌هزار واژه 


مزگان س ۱ - (یضم میم و سکون 


ز) اهداب (ع) کلمه جمع بمعنی 


مفرد (شرج سودی - ترجمه/ 
۷۲)مومای بلك چشیم . دراصطلاح 
تاثیر اهمال اعمال اشست دوسيلةً 
سالك بحکم؛ حکمت. آلنبی و تیر 
مه آهمال نکردن اوست دربن 
| اعمال‌سر؟ و جرا (عراقی) ورك: 


مره ۰ 

شرم از آن جشیم سسه تاش و 
مزگان دراز 

هر که دل بردن او دید 0 انکار 
سر 6۰ 
| موگان دراژ سس اضد - وصفي وبیان 
و۰6 ركد: مزگان و هر ۲۵۰ 
۲۹۵۱۲ 


هزگان سمبه مب آض. - دصفی وبیان 


| انوع کر۲۶۱ » ارک۴۲۵ 
| تیگ : 
| شاه شبمشاد قدان خسرو شیرین 


ناه مك مژکان 


| دهنان . ۱ 
۱ که "بمژکان 2 شتکن ۱ قلب همه‌صفب 
شیکنان : ۳۸۷ 


| مژگانراخاکروب درمیخانه کردنت 
ر ك : مغبچة باده‌فروش 


(بضم اوّل و افتح دوم) 


سالك است. در ولایت بکوتاهی 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


۱ 


هی مر 2 عاشق 0 
و آن بیجازه‌مجروح وار فر‌یاد میس 
کند (فرهنگ مصطلحات عرفا" 
بتقل از کشاف ج ۲ ص ۸99۲ | 


مره سیاهت از کرد بخون. ما 
(شارت 


ز فریب او مباندش و غلط مکن .. 
نکارا ۱ 0 


مزه خون بالا بودن - مص ت__- 


۰۱« ۲ 
مج هه دص 3 
نوع . ر لك : هو 


ید کب ی 2 


وصفب و تدایع ۳ر ۰ ۲۹ 


| :مجلس دکری 


۳ر ۸ 


و ر لك : توك مزه . 


هس دح ۰۱ (یکسر میم) نحاس(ع) 
فلزی سرخرنک و بسیار سخت | 
. در طبیعت بحالت | 
خالص در اغلب نقاط زمین بیدا ۱ 
0 
فلزی است. که بعد از عصر حجر : 
درقدیم ‏ 
مد فکیمیاگران تبدیل این عنصر ‏ 
بدین علت در . 


و جکش خور 
مشود 5 
مورداستفاده قرار گر فته . 


به طلا بوده است, . 
شعر فارسی و فیز در شعسر 


خواحه مس و کیماوزردرصتعت 


خی توا 
جو زد عزیز وجود است ۳ 
من آزي ‏ َ 
قبول حولتیان تا 2 مس 
شید :۱ 
۲ ادست مس وجود جوز دان 


.زره شوی. - 


ت کیمیای ی بیابی ر زرضوی 
زو هت ۰ سا 


اه سم " # اول شج. 
سین شخب . شبنانگاه . 
۱ (مسیه جمع 


ساء و میاج - تن و انیت 


| «متواژن . 


باس ۰ مومس ۱۳ ۹ ِ#ِ- میم 
مسا و صبا ٩‏ 
۳ ین متا فم 
۶۰ 
مسائل - ع «یفتج میم و" کسس 
«همزه یا یاع) حمع. ۰ مستگله ‏ 
اسن رك: قطره سیاهی ‏ 
ان ۳ ۳۷ 


عین)هم بازو» باز " ۲ اور مواقتّ. 
وه لت ۳۹ آند وا کت 
در آیباله ‏ بود و یی ۳۹۶ 
۶ ۳۹9 دی چرخ 
ِ ۱ ۰ 
مساعد آمدن- مص . م .ثن () 


۱۳۰۸ 


مسالاك سح (یفتج. میم د کسر ۱ 


لام) جمع مسبلك . طرق . راهپا. 
مذاهپ . زر له : مسالك فکربت. 


مسالكت فکرت - اض - نسیت و 
وصی .۰ 

کدام ۳ نصب ایبد 
کربد 


7 


آنی. قکد 
مساهرم ع(بضم میم اولو کسر) 
میم دوم و فتح راء) شعر گویبی و 
قصه گفتن (در شب با دیگری. 
در اصطلاح خطاب حق بعارفین 
ازعالم اسرار و غیب و مبنی‌است 
2 

اری اسامر لیلای لرله لقمر 
دز ۵۲ 
مه ام روت 0 در میم 
و همزره: و لام) حجاجت . مطلب ‏ . 
درحواست مشکل و موضو ۶علمی 
و مشیکل در .هر امری .«مسائل 
,امبرل : 
علم. کلام از آن بحث کنند مانند 
تو جد و صفات ‏ ۴ نیوت عامه و 


خجاصیه و معاد» (فیر ست ترحمة 


,رسمالة قشیریه» ر د : مسائل 
و : 
نگار من که بمکتب نرفت و خط 


‌‌ ‌ 


تنوشت 


: آنجه در اصول عقاید و 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


دغمر ه مسئله آموز صد مدرس 
فك ۱ ۱32۷ 
م ۱ آموز نده 
مسئله (< سثله‌گو) ر : 


هست ب ص (یفتجح میم وسکون 
سین) سکران. . مغرور (ع ) 
پپلوی 8۲ کسی .که دز 
اثر نوشبدن مسکر از حال‌طبیعی 


.بیرون رود يا قدرت مال و حجاه 
آو را از حود ببخود کند . در 
اصطلاح‌مست عاشق است  »‏ دنده 


عاشق ۰ سبالك عاشق , مقابل 
«مستور» در معضی معشوق (رك: 
مستور و مست) و مستی عبارت 
از حبرت وله است که در اسر 
مشاهده حمال دوست بر سالك 


صاحب شود دست مندهد و 


مست خراب استغراق درد همسن 
حالت‌است و «محو الموهوم»شدن 
و بی خبر بودن آز ما سوی و 
اگر بر این استغراق 9 بیدا 
شنود «نیم مستی» 1 

می باقی نده تا مست و خوشدل 
ببازان ۳ فشانم عمر باقی 8*۰۶ 


از نع  :‏ مست ۱۳۰۸ بار) 


و رل : مسبت . شراپ مست ‏ 
مست باده اژل - ۷ره؟ ۳ 

هست دیا س اف ب مسبپ پسه 
سییت. ۷ , 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


ب ن ۳۰9 
۲ ۲۳۷ 

هست داشتن تب مص . م. ٩۵۷۱‏ 
همست و خوشدل ب 9 
۷ر ۶۰۱۰ ۱ 

مست و هشیار - تن و مقابله. | 
۲۹۲ ۰ ۲ر۸۰ 


هیتعتان س استعاره. دو جشمر ۳۰۷ 


مستانهب ص . م . مسبت + آنه 
اتصاف و سان تال . در حال 


از آوازها با آهنگپاست » قربخه 
راه و مطرب درین بیت با اعپام: 
ی ید ای رن 


عشق ۱ 
راه مستانه زد و چارء مخموری : 
کود ۸ 
و ر لد : غمزه مستاثه . تعتادهر 
مستانه . خندو مستانه و 


۰ مستانه‌اش نقاب ز رخسار 
بر کشیم ثكثٍِِ ۳۷۵ 
هستتی ات جات مص . مست‌نودن» 
بی‌خبری»عشق » شیفتگی ۰ (رف: 
هنشت . 

عنگام تنگدستی در عیش کوش 
اشنم ۱ 

کاین کیمبای هستی قازون. کند 
کد! را 3۹ 


3 کات تک 
ر. اد : مستی 


۱۳۹ 


هسسي شبانه تا اصت. این 0 
٩‏ ۰ ۶۰ 

هستی و دندی - تن و اثتلاف 
۳ (خاتلری ۹ 


به سب و عطف مر۱ 

عسعمی "عشمق سه آضه بت نیت به 
سسب٩ر‏ ۲۵ ار 0۲ ؟مسثی وعشق 
ار ۷۲۶ ار2۲۵(خانلری ار 2۲ ؟. 
ق: هستسی عشسق ۱ر15۲). 
(خانلری ۲ر ۶ ۶) 

مستی و عقل س تن و تقابل. 
۲ر ۱۲۹ ۰ ۲۸۸۷۲ ۱ 

مسی و غرود - تن و اثتلاف. 
۲ر ۰ 5 


| مستی و مستوری - تن وائتلاف 


۳۸ . ۲ر۰: ۰ ۲۸۸۲ 
مستتی و ناژ - تن و ائتلاف . 
۹ ۱ ۷ ۰۲:۱۹ 
گدای‌میکدهام» ليك‌وقت‌مستي‌بین 
که ناز بر فلك و حکم بر ستاره 
کنم ۳۵۰ 
هستی و نباژ - تن: و اثتلاف و 
عطف ۱۵۸۲ 

هستی وهساری سه تن و 3 
۵ر ۱۹۱ ۱ ۱ 

ور ء : ۷ر ۱۱ ۶ ۲ر ۶۰ ۲ر ۰۱۱۵ 
۱۵۱ ۰ ۱۷۹۸ ۰ ۵ر۷۲۱۸ ۰ 
۲۱۲ ۲رزع ۲‏ کر ۳۳۲ 
۱ ۰ ۳۲۹۸۵۶ ۰ ۲ر1۱۲ ؛ 


۱۳۹۰ 


(خیبا نلری. 6۲۵ ۰ ۷ره۳؟. » 
۳ ۱ 


جوا ِ‌ شده .۰ تا سید ۱ 
۱ | مصدر (اضافة لیاقت) ش (۱) 
۷ یا همکد ماه که بت 
| (اضافه لیاقت) دك :. هجران ., 


و با دعا؛ همراه است ‏ 


عرضبه کنم : 


1 3 9 دعامای ۱ 
: ۱ لت ۱ 
۲ ۳ 6 دمای. .ولان 


اس ., 


مستجاب وت ۳۹۹ 
مستجاب ژده .ص . م . مه 
ان شدم ۳ ش‌ ۵ 

هستجاب کردن- مص ۰ م۰ . اجابت 
کرد . .قبول کرد ۰ 9 ۰ 


ش‌ 00 


عطاق سابع تشم برد فبم! 


تا و.حا ۵ دید ق) دارای 


اسیتجقاق .بختق .. سواواز*. 

اس تصیب ماست بپشت ۰ اق | 
خباشییاس دراگ ند 

که مستحق 0 : کته کارا ند 
سا ۱۹9 


ان ۴۱ ۳۹ و ۱۳9 
یم 4 9 و طنزی 


فرهنگ آده‌هزار واژه 


خوشدل چه‌عجب ‏ 

مستحق بودم و ایا بز کا تمد ادند 
7 ۱۸۲ 
مسنتحق نود ه مص . م . ش(۲) 
مستجق کراهت هب آضد - ان 


میستشار ب ع (یضم میم و فتسح 
49 طرف مشورت . و گفتهاند: 
آلیش:شار موّتمن . 
,و اشاره و تلمیحی به 


: « والذین 


و اسشتجا بو الر بمپم واقامو الصلسوة 
۰ .وامرهم‌شوری‌بينيم و ممارزقتاهم 


بنفقون» (سوره شوری ۲۸ 
مشورت با عقل کرادم 6 گفت 
حافظ , می بنوش 
سثاقیا هیده » قول مستشار 
هموئمن + ۰ : ۳۹ 
مستشار موثمن مس آضه - وصف 
«کتابه از عقل . رز لد : مستشنار 
مستشارومشورت - تن وجناس 
۲شتقاق . ر.د : مستشار 
ستتظیر ب ع (بضم میم و تا و 
با> پشت گرم . آنکه به چیسز 
باکسی‌دلگرمی و استظباژ .دارد. 
فپشتاگر جه نه جای کناهکاران 


+سته 
بیار یاده که مستظیرم به همت 
او ۱ ۵ : 


فرهنگ. ده‌هزار واژه 


مستععل سا ع (یضم میم و فتسح ! 


تا) زودگند (اسم مفعول به جای 
سم فاعل) زویگذر نده. 5 
رژك: خاتم فیروزة 7 
غرزل ۲۰۷ ت 
هشتعد ‏ ع (بضم میم و فعح 
قا و. کسر عين و تشدید دال ) 
آماده برای کار . دارای استملاد 
جو مستعد. نظر یسنتی وصال 
محوی ... ۶۰ 
هستعد نظر بودن ب مص . م .. 


دارای سرت و بینش‌عشق‌وعرفان 


بودن . زر لد : مستتعله 


ستثفنی س ع (بضم میم و فتخ .تا 
ات ز‌ عضق ناتمام ما » نعمال بار 


۷ ات ا متا ۵۵۵ ۱ ۲ 
ی 4 ۰ ۱ ۵ 


یر رن "۱۹ 
هت اگر حه سحسن نو ۳ عشق‌غنر 
مستغنی است ۰ ۰۰ 
صوت مستغنی آست ...۰ ۲۱۵ 
است (خانلری ۱۰۷۷۱ ۰ 


مستغنی ۰ ش (۱) - (0) 


اما ۵ ارام میم کج ۱76۲ 


| ند ۵ 


س 
۵ حدایت عشق که از حرف و . 


۱۳۱ 


ت 


"زانست ( معتلدل ء ی 


صراط تمه 
وفتح میم دوم) مفحوم. " محزون. 


"(ع) از مست (بضم اول) بمعتی 


ناداری. عم . حزن و عجز + مند 
(یفتح "اول) از ادات اتصاف) ‏ /۴ 
"فستی گوادندرشعر. رودکیٍ بمعنی 
0 ِ 
ژازی مکن که تشنود او زاری 
ِ ِِ مستمندان 

3 ِ شا حرقه وی 
آتش 0 
اسنتوجب ب اس بودن م مض دم 
9 كِ : مستوجب 

سنتود - ع:(بفتح میم و ضم تا 
پوشنیلن. دربرده پیچیده .عفیف. 
با کلد‌امن. " مساتیر جمع. مصازا 
تمعن معشوق در 


۱ | ادراگهمه مردم ال بدوز شم 
1- حسن‌این نظم از سان‌مستخنی : 
| ذ معشوق و اتحاد خالق و مخلوق 
رد : ۱ 


اسست 


وانخاد. عالم. ومعلوم که. اتحاد در 
وحود است غالبا در شعر. خواحه 
.مستور(معشوق) ومست (عاشق) 


۱۳۳ 


همر اهید ار ند . 
همست و ر 4 : غنحه مستور . 
ار ۱ 

یك قسنله ند 
ما ,دل. بعشوه ٩۶‏ دهیم ء اختبار 


و مست هر دو چواز 


چیست؟ : 9 
۲ حو نی گس رد‌ای مستور 
مننشسین ۱۳۸۹۹ 
۲سادر گوشاسلامت ی ر‌ چون 


نون دود وهی .۰ تس 


‌ ت تو کو ید ِِ ی 1 


2: 

اما صائب تسر‌ربزی این اتحاد را 
7 از مرگ عاشق می‌دانه : 

مستتغنی اسبت. ... ۱ 


شمع از خا کستر پروانه مدیزم 
ما 

مستوران - ج. (اتجوی ۲۹ 
«مردمان‌عفیفو باشرم) (فپرست 
مسئوری مه حجا تب مصن 


. باکی . 
در سترف حسدر بودن 
«اصط لاح مستوری درد کتاب 
عبنهر العاشنقین روزبسان بقلسسی_-- 
شیرازی نیز آمده و شاید حافظ 
ازآناقتباس کرده باشد» 1 ی 
۷ ۱) 


۱ کس بدور رکست طرفی 


فرهنک ئم‌هشزار وازه 


مستورصفت‌غنحه نیز| نسست از عافت ‏ 
به که‌نفروشند مستوری پمستان 


۳ 3 7 :۷۲ 
۲‌تابغایت ره ممخانه یمیدانستم 
ورنه مستوری ما تا بخه غات 
داش ۱۲۵/۸ 
سم کم جسم. مسا نو بیاموزد 

کاو  .‏ ۱ 
ی و همستی همه کس 
ختواند ۱۹ 


کس‌ند! نست که آخر + زه بحه رن 
برود . . ۳۳ 
ب نقش مستوزی و مستی نه 
یندست من و تست 


:آنجه سلطان ازل گفت بکن . 


۱۹ 


آن کردم 


ستوری و ستتی سم تن و تقابل. 
ر لك : مستوری . ش (۲) و() 


و (۵) و رك: مستت ومستور و 
مستی . ومستوری. ۱ 


سحتیژ سب (یفتح میم و کسر تا) 


فعل نبی و تا کید . دوم شخحص 


یعنی‌ستیزمکن . در تیز بدن) 
بادعای شب خیزان ای شکردهان 
میتی ۰ ۰:۷ 


هسجد ب ۶ (بفشج میم و کسس‌جیم 
ودراضل فتح جیم) جای‌سجود. 


ف هک دمهزار واژه 


حای سحده . محل عبادت . اصل 


مسحجلرا. مز کت فارسی‌دا فسته! ند. 


مساجد جمع «مز کت . بفتح اول 
۶ کسر کاف فارسی ... مسحد 
را گویند که بفارسی خانة خدا و 
بعر بی بیت‌الل خواننده »بر هان). 
تو مشرف‌تری ز هر مردم 

همچو بیت‌الحرم زهر مز کت 

این لغت آرامی اسنت ۰ فقس 
+ مر کت آد بزه 5 
مسنجد جامع . 

با چنین ماه چنین چشن یود 
همجو در مز کت آدینه سرای 
(فرخی‌سیستانی. ص 6۲۹۰ (ذیل 
بر هان). 

مسجد » در اصطلاح مظبر تجلی 
حمال را گویند د آستانه پیر و 
مرشد و دل عارف کامل و مومن. 


عر دی مسحجد 


در این بیت خواجه . مسجد ء با 
آیمپام بمعنی. عرفانی آن خانه کعبه 
است در اشاره به داسمتان سر 
دوم دنق ان : : 
دوش از مسحد سوی مبخاانه آمد 
ببر ۱۳ ۰ 
جیست باران طر یقت بعد ازنن 
(وازه‌نما : مسجد (۷ بار) 
هسکر ب ع (یضم میم و سین و 
خاء مشدد) , تسخیر شده. رام. 


مطیح 


۱۳۱۳ 


۰ جون مسخر کرد وقتش در 
رسیدا ۱ ۳۷4۸ 
سمخر کردن مس فص .۰ ۰ ر‌ اک : 
مسخر . 

مسعود ع (یفتح میم و ضم‌عین) 
سعاد‌تمند . مقابل منحوس .رادد: 


طالْع مسعود ۱ 
هسعودی مه ص . ن . رز 4: حلال 
الدین مسعود 

هسکن س ع (بفتح یم و کاف) 
محل سکونت . مکان . مقام . 


جای . ز لد : صدر مصطبه . با 
روحانیان. مملوك در بودن . 
مسکن مالوف- اضت وصفی . 
ر .لد : مالوف 

مسگنت ‏ ع (یفتح میم وکاف 
و نون) فقر. بی‌نوایی 

به چشم خلق عزیز جبان شود 


۱ حافظ کهبر در تونبدروی‌مسکنت: 


برخاك ث- 
هسکین - ع (بکسر میم و کاف) 
رالد : عشاق مسکینو : 

... مسکین خبرش از سرو 
در دیده حیا ثیست 5 
۲ من و باد صبا هسکین . د 


۲ب مسکین بریدوادی وره درحرم 


ندااشت ۷۸ 


و زر له : حافظ مسکیستن ۰ دل 


۱۳۴ 


فش مسا این 
مسکین و ققیر - تن وائتلاف . 
راد : ز.کات دادن 

مسکین غریبان س اضر - مقلوب . 
ر هد : درمان کردن 

هسکینان ب جمع مسکین به‌جای 
مساکین(ع) . ر ك : غم مسکینان 
بودت .۰ 

مسکین نوازنده . ر اد : ساقی 
مسکین نواز 


فقر . ناداری 
2 عاشقان را سود حاره تج 
تک 1:۸ 


مسلمان - ع (بضم میم و فتح 
سین) بیرو دین اسلام در اصل 
با سکون سین و کسر لام . جمع 


مسلم. پاتحر یف بصورت مفرد 


درآمده . مسلمانا جمم فارسی 
بجای : مسلمین و مسلمون . 
مسلمات . در سبت مسلمانی . 
۱ ۷ ۰ ۲۲۷۶ . ۰.۲۱۸۲ 
ای ۱۱۱۵ ری 
کر مسلمانی از ایشست که حافظ 
دازد 

وای آکر از بی امروز دود فردا: 
۱ 2 
مسلوان با سلممان ٩‏ - ر ژد : 
سبلیم‌ان بامسلمان ؟ 


" تکیه گاه . نخت . 


ثرهنگ ده‌هزار واژه 


همست تب ع (یفتح میم و نون ) 
مقام . مر تبه. 


منیا ند جمع . 

از آن زمان‌که براین آستان‌نمپادم 

روی ۱ 

فراز مسند خورشید تکبه گاه 

هنشت 

مسند ایوان لامکتتان تس اضد - 
ظرفیت و تتابع ‏ ۰ | قیو 

هسند بیاغ آوردن تب مص . م . 

. ۶۲۹۱۱ ۰ 


تاه بگلستگان دردن بت ٩19۲‏ 2 
مسند حم س آض. - اختصاص . 
کناایه از باد «برهان) «جه جم را 
(بغلط) سلیمان پنداشته‌اند و 
طبق‌داستانپا باد مسخر سلیمان 
بود و سلیمان بر مر کب باد می- 
تشست و بر هوا میرفت (دیل 
برهان) مر کب جم هم گفته!ند. 

حانی که نت د مسند جم می‌رود 


با 
گر غم خوزيم خوش نبود » به که 


فتاه جمشتیا ت (< مسندجم) 
اما نه بمعنی باد و کنابه از آن 
تخت تو رشك مسند حمشسد و 
کیقباد . | قیز 
سنند خسروی ت اضر - تست و 
وصف ۲۱۵۵ ص 

مسنهد خواخگی تب آضد ‏ تسیت و 


وصف ۸ 2۸۸ 
میناد ورن میات اضد ب. اختتصاص 


جورشنداست . و کنا به از آسمان 
تفه 


مسند فروز س ص . م . ترخیم 
مسند فروزنده . مایه روشنی و 


رونق مسند ٩ر‏ ۶۱۲ 
هنت فصبر سه اضد ‏ ظرفیت ۲ 
ر‌ ك : ماه کنعانی 
هسیجا - ۱ . علم (یفتح میم و 
کسر سبین) (< مسیح) « الف 
مسیحا از کحا آمده؟ در عربی 
مسیح است این الف از عریپای 
بین‌الضررین مسیحی قبل ازاسلام 
است . در بان سریبانی هسبیح 
را مسیحا می‌گویند . «الف» در 
ببا نی در آخر کلمه علامت اسم 
است و حکم (ال) تعریف عربی‌را 
دارد مشل لغت کاسا که بعد کاسه 


شده . این کلمه دا ابرانیان قبل 


ازاسلام از سریانیمای بین‌النرین 


گرفته! ند در حا(رکه عر. نما کاس 
میگویند». (یادداشتهاید کترغنی) 


در آسمان نه عحب کر گفته 


حافظ 
سرود زهره بر قص آورد مها 
را 1 


که مراد از آسمان فلك جپارم با 


۱۳۹۵ 


. راد : گر۲ع۱۶ ۰ ۰۱۸۷۶ 


مسیحا تفس ( مسیحا دم . 
مسیحدم) (خا نلری ار ۲۳۳۵) ورك: 
مسیح 

مسیحا و خورشید - تن وتلمیح 
و اشاره به داستان بردن عیسی 
بطرس و یعقوب و بر ادرش در حنا 
را یکوه و درخشیدن جیره‌عیسی 
مانند خورشید و جامة او جون 
نور سفید شدن ۰۷۲ 


قسیح س ا. علم (ع2 مسیجا) 
عیسی, (ع) پسوح المسیح . به 
قار و اک 
الله و منحسد از مر سم عدذراع 
برای خلاصی عالم (ز لد : عیسی) 
هسیج دم س ص . م . و تلمیح 
به معجزه عیسی در زنده کردن 
مردگان با شفا دادن به بیماران 


با دم و نفس و دست . رز لك : 
مسیح نفس دص . م (< هسیح 


دم) صفت هوا در بپار 
هو! مسیح نفس گشت و باد نانه 
کشیای . ۱۷۵ 


۱۳۶ 


شبن) .مو نث مشساط . آرا دش شبگ, 
زن. در شعر خواجه گاه بتخفیف 
شین دیده شود . درشاهدر۱) 
- در با غ جو شد باد صبا داية 
بر سست مشاطه وار یرای گل 


۱ ص 
۲ تر ۱ که حسن خدا داده آسنت. 
و حجلة بخت 
حه حاجت است که مشاطات 
بباراید ۳۷۲۰ 
۲ کوهر پاك تو از مدحت ما 
و ات 
فکر مشاطه حه با حسن خداداد 
کند ۱۹۰ 


شاهد (۲) و (۲) بادآور مضمون 
این ست سعدی است : 

وصف ترا گر کند وگر نکند اهل 
فضل 

حاجت مشاطه نیست رزوی دلارام 
را 

مشاطة حالاك طبع اض - وصف 
و تتایع (خانلری رع۱) 

مشعاطه صنع ب اض - تشبیپسی 
۷ر ۶ ۱۶ 


مشاطه‌حالاك . 
هت بس ۱ . (بضم میم و سکون 


(خاناری . غرع ۱ < 
طبع) 

شاطة قضا - اند - تشبیسسی 
۲۵۸۶ ۱ 


مسشاطه وار -ب ص ۰ گونه 
مشاطه ۱۲ر ۲۸۱ 

مشام س ع (بفتح میم و تشدید 
میم‌آخر) قوه شامه . اصل شاهمم. 
از شم بمعنی بوئیدن . و بمعنی 
محل قوه شامه که در انتمپای بینی 
و مقدم دماغ انیت ۰ 

۱ از صبا هر دم مشام جان 
ما ین سوق 3 
۲ زان وی در شام دل من 
هنوز بوست ۱ 0۹ 
۲ ... هم مشنام دلم از ژلف 
سمن سای تو حون ۳۸۷ 
4 .عشام‌جان ععطی سازجاو ید 


۱۳۵۹۳ 
ش (۱) و (2) ۱ 


مشام حان خوش کردن ار ۲۲ 
مشام ول ا راخدات. استعساز ی .: 
ش (۲) و () و ۶ر۲۸۷ 

مشام خرد تب آضد - استعاری . 


۲۵۸۶ 


۲ر ۴۳۲ ۱ 

و ر لك : عغر۸۱ ۰ هرع۸, هر 
۵ر ۶۶۸ 

مشامی ب با باء وحدت ۵ر2۸؟ 


شیسن) قبضه. حفنه (ع) گکره 


رهگ دمهر از واژه 


۱ 


۱ 


۱۳۹۷ 


مشمتاقی و مرجوری ع حا- مص. 


ر فشردن آنا نداحل دست را ۱ و عطف ۵ر۹۲٩؟۶‏ 


مشت. گفتهاند . بپلوی ‏ ۱۱5 
اوستا 7۶( در شعس 


خواحه رمز مقداد از حرت کمی 
و اندازه ناحیز " اسبت و تمضی 
کروهی | ند از مردم . 
هر کرا خوابکه آخر مشنتی حاك 
اسنت. ...۰ ۹ 
هشمتی ‏ با باعء وحدت . عسدة 
کم. يك مشست. 
تو نازگ طبعی و طاقت نداری 
گرانیبای مشتی دلق پوشان 
۳۸۹ 
مشتاق مب (بضم میم) دارای 
شوقی . آرژومند . ماایل . راعب. 
اگر سالی حافظدریز ندبکشای 
که‌سالباس تکه مشتاق‌روی حون 
مه‌ماست ؟۳ 
مشتاقانب حمم‌مشتاق درفارسی. 
رد : ببك مشتاقان و : 
.. تو دا آن به که‌روی خود ز 


مشتاقان سوشانی ۱5۱ 
و ر لك : ۱۵۱ ۰ غرع2۷ .۰ 


۱۹۶۸ ۰ ۱۰۶۸ 

مشتاق بندگی - اض - لامیسه 
 , ۱‏ ۱۹۸ 

مساق بودن تس مص .م۰ ار ۰۱:۰ 
۱ ۱ / ۲۱۰۲ ۰ ۲۰۱۵" 


هستری‌سع (بضم‌ميم و تا روکسر 
را) برجیس . زاوش (2 زائوس 
یاز توس یونانی) و ژواییتر رومی. 
و هرمزد یا هورمزد با هرمز و 
رامش فارسی . بنعد آکر در 
نجوم احکامی. بزرکترین سیارة 
منظوم+ شبمسی ( فسرهنگ 
اصطلاحات. نجومی) 

ملالتی که تشیدی سعاد تی دهدت 


که ۵ هه ۰ ۰ ۰ کار خود از آن 


کیرد قلا 
و رك: قران مشتری ومه. قران. 
قوس مشتری. 

مشتری مه ع (بضم میم و فتسم 
تا و گسر را) با ایپام و تناسب 
(۱)» خریدار (۲). ستار مشتری 
باشد آن مه مشتری درهای حافظ 


۳ ای 


می‌رسد هر دم وشن »زره 
حای اب حجوردن , و نس دمعنی 
ثوق و میل . مشارب حمع . 

حافغل از مشرب لس ی 4 
عم جون آب و غرامرای روان ما 
نی ۳۷ 


۱۳۹۸ 


و خورسندی خویش را از آنچه 
نتصیب او شده بیان ضبدازد» هنر 
ستن‌وری را والاترین نصیب از 
«مشرب قسمت» میداند و امور 
خود به محلای حق و توکل باو 
واگذاشته اسبت . و درین ست 
نیز این رضایت بچشم می‌خورد. 
آب حیوانش ز منقار بلاغت می- 
جکد 

زاغ کلك من بنام ابزد چه عالی 
مشر ب آسبت ۱ 
شرب قسمت ت اضد . تشبیی 
با اختصاص . ر لك : مشرب 
مشرب مقتصودی اض - تشبیمی‌با 
احتصاص ۲ 

ای[ نکه زه دمشرب مقصود بر ده‌ای 
زین بجر قطر ه‌ای دمن خبا کسار 
بخش ِ 
شرف بت ع ( نم همم و شست یج 
شبن و راء مشداد) شرف افته . 
بلند,بایه و بزرگک شده. تشر یف 
یافته. یا بدیدار شخصی بزر کب 
نائل آمده . 

۱- از آن‌ساعت.که‌حام می بدست 
او مس ف‌ فمتاتان وا ۳ ۷۱ 
مشنرف شدن س مص ۰ ۴" ر ژد : 
مشریف . 

هسرف گردیدن س مص . م. راد: 


مشرق ع (یفتح‌ميم و کسر راع) 


فر هگ ده‌هزار واژه 


مقابل مغرب . جایگاه آفتساب 
و بر آمدن آن . خاور با شور بر 
که بغلط نام مغر (باختر) است 
بجای آن در فارسی بکار می‌زود. 
مشارق حمع 

ز مشرق سر کو آفتاب طلعت‌تو 
اگر طلوع کند طالعم همایو نست 
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مسرق یباله ص اضد - اسمتعاری 
ار ۳۷۲2 

مشرق ساغر بت اض - استعاری 
۳۹۹ 

مشمرق سرکو ‏ آض - اختصاص 
۳1 تتاریع . زر لد : مشرق 

مشععل - ع (یفتج میم و عین) 
جراغدان » قندیل . مشاعل جمم 
۰ دز پیش مشعلی از چبره بر 
بر افروحته دود ۳۳۹ 
(حا نلری: در رهش . ۶ ۲۰۵) 
مامعله - ع (یفتح میم و عین و 
لام)(< مشعل) قندیل .جراغدان. 


3 
که جوش شاهد و ساقی و شمع 
مسرعله دو اد ۵ ۳ 


۲سسافی‌چراغ می‌بره آفتاب‌دار 
گو بر فروز مشعلة صبگاه ازو 

۱ و3 
مشعله و مشعقله س تن و حناس 


تیا مس 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


خط و سجم متوازی . ر لك : 


کنابه ازخورشید . 
ش(۲) 
مشعلی از حیرره بر افروختن - 
مص . م اک . مشعل . 
مشعغله تس (ع) ریفتع‌ميم وغین و 
لام) کار و کسب و پيشه . آنچه 
باعت‌اشتغال شود . مشاغل حمعح 
ر لد : مشععله . ش (۱) 
مشغول ‏ ع (یفتح میم و ضسم 
غین) سرگرم . (جای اشتفال 
شده) 
۱ گرجان بتن ببینی مشغول کار 
او شو . ۱ ۶۰ٍِ: 
۲ ... دگر بکوشم و مشغول 
کار خوند باشم ۳۳۷۰ 
۴۲ هرکس‌از مبرة ممیر توبکاری 
لس ۰ 
۶- الاای‌یوسف مصری که‌کردت 
سلطنت مشغول ... ( خانلری 
6۱ ) ق : مغرور 52۰۶ 
مشقق س ع (بضم میم و کسرفا) 
دارای شفات . مزر بان : 
۱- طبیب عشضق مسیحاده‌ست و 
۲- ر ك : اصح مشفق . 


۱۳۹۵ 


مشنگت سس (< مشك) (یکسر با 


تیب 


ضم میم) مسك «یکسر میم (ع) 
ماده‌ای سباهرنگ و خوشبو که 
از ناف آهو دک اند . تافه هم 
می‌گو نند و «گفته‌اند آن آهو که 
سنبل و بممنین می‌خورد مشك 
از آن تولد کند» (نتنسوخ نامه 
۳:۸( 
نکال شب که کند در قدح سیاهی 
مات 
زراوشراز چراغ سحرگمران کیرد 
قکن 
مشك افشان مس ص,. . م . ر د : 
کسسوی مشك آفشان . 
مشك افشانی - (انحوی ٩۲۱‏ ۷) 
مشکیار تست ص . م . رز كد: بخ 
مشکنار و ۱ره۱۳۵. ۲۹۲۲۷ 
هشمکیو سس ص . م ۰ ۰۳۱۱ ۶۱ 
سك تاتاری تب اض - سست و 
دسسیم مشك تاتاری 
مشك وحین وجچگل س اض, ب‌تنسبت 
و بات نوع و عطف. ر د: حین 
و جکل 
مش خن تست اضد بت تست وبیان 
نوع ۲ر ۰۱۹۲ ۲۱۵۶ ۰ ۲۵۷۷ 
۷ر ۲۸۰ ۰ ۲۹۰۸ 
مشك در قدج ربختن س مص . م. 
: »شت . شش 
مثاث سباه مس اضه - وصفسی. 
۱ ۰۸ ۶2 


وصف.ر ۲۲ " 


۹ اک 
ت... صص 


۱۳۳۰ 


مشث قشان س ص . م. ۱1۶۱ 
هشك و هی مه تن - راد : می و 
مشك . 

مشيكو ناق ر لد : نافه و مشك. 
هننتکین مس اض. ن ۱۲ر۲۱۵ و ره 
کلك‌مشکین. خط مشکین .آهوی 
مشکین . سنبل مشکین » ابروی 
مشکین . نافة مشک . سبلسله 
مشکین . زلف مشکین . کلك 


مشکی .۰ تاد مشکین . طغرای 


مشکین . 

مقلوب ۲ حال ُ مشسکن ۰ از ۲۸۱ 
ر ۹۸ 

مقلوب 4۱۲ 

مشکین شسلن ات مص ۰ م‌ ۰ 5 ی 
دم حلق. ۱ 

مشکین کردن نفس - مص . م . 
ر لد : خالتوادي ۱ ۱ 

ُ مشکین کاکل ت اضد ات و صفی 
مقلوب کا کل ۸ مضنن ۳۹ 
مشنکین لاله - آضم - وصقنتی 
فک مال بت اصی من هگا 
مك ۶ ۰۸ ۶2 

مسکین زفسی مسج حا ۰ مص ۰ 5 
۶ر ۵۵ ۶ 

مشکل نفسی و خوش نفسی - 
ایطاء جلی در قافیه 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


.۰ هی که مشسپور حپان گشت ه 
.. جان نپاديم بر آتش ز ی 
خوش نفسی 99 
هشعکل - ع (یضم میم و کسس 
کاف) سخت . دشوار . معا . 
مشکلات جمح . ر ك : 

مشکل خویش بر پیر مغان بردم 
وگ ۱ 
کو بتائید نظر حل معما میکنرد 
۲ و راد : قصه مشکل 
مشکلات طر دفت اضد . اختصاص 
ار ۵٩‏ ۲ 

مشمکل بودن تب مص ۰ عم 2 


مشکل جان بردن ب مص . م . 
ر اد : دست عم ۱ 
مشکل توان در بسن ده دا 
رد : دوستان حانی . ۱ 
تشگل توان نشستیت (خانلری 
۸ ۵ ۶۲) : 
مشکل حافظ - اض - اختصاص 
با سبت رد : مشکل 

مشکل حال ت اضر - مقلوب . 
حال مضکل ۱ر1۸ 

مشکل حالی بودن س مض . م . 
۸ 


ر لك : تقریر کردن 
مشک ۳ نوان ر‌ سیلل. مص ۰ م. 


فر‌هنگ ده‌هز ار واژه 


۱۳۹ 


آری... ۱ 


مشکل عشق 
مضکل 


صه اضر - یی ۰ 


۳ر ۱۳۶ 


مشکل گشابی تب حا . مص . م. 
۳ ك : مفتاح مشکل کشابی 
مشکل‌ها - جمم فارسی مشکل .» 
بجای مشکلات (ع) ۷د۱. 
مشکلی سب با یاء وحدت ۱ر۲۱۷ 


مشکلی بودنب ص . 


دانشبمنشن: محلس 

هشورت ب ع. (بفتج میم د واد و 
راع) صلاح آنسددشنی. . شور . 
کنکاش 

مضورت با عقل کردم . گفت : 
حافظط» می نوش ۱۹۰ 
مسوش ب ع (یضم میم و فتسح 
شس‌وواومشدد)درهم . شور یله. 
پرشان . آشفته 

- ... حبف باشد دل بانا که 
مشوش باشد ۱۵۹٩‏ 

۲ ... من حوهری فقلسم ایرا 


مشسپوو ‏ ع (بضم میم و هاء ) 
نامی ه تامدار مشاهیر حمع ۰ 


مور خپان س اضر - ظرفیت 


عشق به در حوصلة دا نش . 


متسدو) حوراسمتن 


۰ ۳۱۷۱ 
مشسکلم داب تن ۳ مص ۰ م۰۴ رلد: ۱ 


۶ر۵۵ م, هره۱۰۵ دخحانری 


ار ۶٩‏ ۱۰۹۰) 
هیور خوبان تب اض. - ظرفیت 
چو شمع ‏ ۳۹ 


۰دروفای عشق‌تو مش‌پورخوبانم 
مشسیوری ب با باء مخاطب . رلد: 


مشنیت س ع (یفتح میم و ساء 
. ارادم . آراده 
حق ۰ حو ۷ یمیت حلاو ند 

مکن بجشم حقارت نگاه در من 


اپ یب ۰ 


لو ۱ ۰۵ 


9 9 ۱ 


احتراز کردن. 

هصتادد - ع (بفتح میم و کسر 
دال) جمع مصدر . ر لد : مصدر 
مصفر س ع (بفتعح میم و دال) 
محجل صدور . اصل فعل . در 
مصدر حسی 


مصدر حسن. (آتحوی ۲) 
مصالج ‏ خ (بفتح میم و کسر 
۵ ۱ ۱) 

حاع) «یمعتی علم بالفلبه ۰ هتی 
قران- » آزین قبیل مثالبا ( عنم 
پالغلبه» در عربی بسیار است. 


۱۳۳۳ 


مثل النجم بمعنی ریا . الکتاب 
بمعنی کتاب سیبویه. المدینه رکه 


پثرب است) بمعنی علم بالغلسه 
زمصحف. رخ 9 انش برخوان 
که آن سان. مقامات کضشفب کضای 
است ۳۹ 


م ص ( تن مس و 


سکون‌صاد) سرازمین قدریم‌فراعنه. 


امروزنیزببمین نام معروف‌است. 
در سال نوزدهم هجرت بونیله 


عمر بن عاص رعمرو عاص) بسون 
جنگ فتح. شد و مردم آ نجاخراج 


و . جننه‌ایکه برایشان معین شد 
۱ ر فك » ٩ر ٩‏ 6 
۹۸۲ 


۶ر ۰٩۷‏ ,؛ 
۲ ۲ ۶ 


مقق بت ناک تسا موی ۳ 


به مصر .۰ ۳ فند مصری؛ 


مصرف سس ۶ (بفتج .میم و داء ): 


جای. صرف . .جای خرج . خسرج 
کردن. مصارف جمع» 1 


۳۹ 


مهصمر ع اس ۰( ,عصراع) ( یکسن 
میم) يك لنگه در. يك نیمه :از يك " 


بیت. شیعر . هی مصراع از بیت 


گل. است و نید 


دارای سا قسمت. آست مصراع 
اول: صدر ۰ حشضسو . عروضص خ 
مصبراع درم : ابتشدا حشمو 


۵ر 2۲ ۲ 


فرهنگ هه‌هزار واژه 


عجز . با ضرب. 


از من بحضرت آصة ۱ 
ر‌ مش که ی دراد 


بیغام 


ایوی وتدسن 


دری ۶ 
تن غ (بکسر میم و فصح 

ء و باء » سکو . تخت . مکان 
9 ِ اندکی از سطح‌زمین 
0 اطاق بلندتر ,باشه وکسی 
بر آن جلوس کند یا سکویی که 
گرد! کرد یا کنار میخانه بوده . 
کرسی و نیمکت هم گفته‌اند و فیز 
محلی بوده در خانه‌های اشرافسی 
س امراء که غرا را در آنصا 
پذیرایی میکرده .با می‌نشاندهاند 
«... و سلطان را نیت آن بوود 5 
در طشت خانة خود جای سازد. 
مولانا قبول نکرد . فرمود امه 
را مدریته و شیوخ را حانقاه و 


" آمرا را سرای ود تجار را خان و 
ر نود را زوایا و غر با را مصطبه 


افلاکی ۲۸ - )۲٩‏ ."در خواحه 


امعنی سکو و چاشنکه دد میخانه 


بوده است غشه دارد . 

به نیم جو نخرم. طاق حانشاه و 
۳ 

1۳ که مصطبه ابوان و بای <م 
طنبی است ۱ ۳ 


۰۲۱۹۶ ۰ ۱۱۷ 5 ۰۸6 ۶ : 2 


ف هنک ده‌هزار واژه 


۲۶۲۲ . رد۳ 

دعمطم] ۳ سره معرطبه ار ۲۶۲ 
مصطبة عشضق تب اضم تب تشسیپی» 
غُر (خانلری ۲ر۲۱۷ به حای 
منکدة عشق در ق ۲ر۲۷۲). 


مصطفوی - ع (یضم میم و فتسیح 


طا و فا ی کسر واو) با با نسبت 


#ذریوت ‏ به مصطفی 2 ر هد : 
چراغ مصطفوی . 


۰ ع (یفتح میم) صبق.ل 


تج . حلا داده شند ه ۰ 

دل از حواهر مرت جو ِِ" 
دارد 

دود ز زنگب حوادت هر آنفه 
۱ ۳۰۹ 
مصقول و صبقل س تن و جناس 
اب‌تقای ۳ ژد ۲ مصقول 5 ۱ 


مصلحت ب ع (بفتح میم و لامو 


مصقول 


حاع)آ نجه بصلاح وخیر می‌انجامد.. ,|" 


صوات ودن ۰ 


آرامش . 5 


مصلحت سبت که از برده بزونه 
افتد راز 


ور به‌درمحلس رندان ینغ تست . 


که ثیست ۰ ۷ 
مصلحتا ند یشنی سا حا - مص ۳ 
۲را 1۱ 

معسلحت بودن مص 

و رك: مصلحت. ش 


۳۷۸۲ 1 ۰ 


«صلحت ملكث 
#ر ۲۸۲ 1 ِ ۱ 


۱۳۳۳ 


مصلحت‌بینی. س حا . مص : م . 
۲ر۱ ۱۷ 6 ِ 
2۸ صلحت د یک --ت ممی ‏ 1 
مصلحت دیدن ۲ره۱۸ 


ثرحیم 


لاامبه > 3 ۳ و ۰ 
۵ر 2۸ 0 
9 باز هه » هلال 
لیجت ‏ . ۳ 1 
معضلی" - ع (مضنلا). (بغتح" تیم و 
صاد و تشد ید لام) حای *نشاز 
حواندن: .محل مخصوص. درخارج 
شپر برای ‏ برگزاری. نماز..و: دعا 


در روزهای. جاص. مصلای .قه‌یم 
شیراز ءهمانحا که آرامگاه .حاقظ 
اسبت ۶ در. رمان حنانش دلمله بو 


ترین جای بوای-او .بوده تا آنسید 
که بقول او خطاب به ساقی : 
ده ساقی.می باق که در چشت 
نخواهی ۰ یافت : 4 


کار آب 4 ۳ 


بدا ۱ و 


1 - دهد اازت مه پشیز او 


۳ ۷ جبفر الاو هت 
عبیر آمیز می‌آید شمالش: ۲۷۹ 
و تاریخ وفات او را نیز" از «خاك 


۱۳۳۴ 


فرهنگ هه‌هزار واژه 


. مصلی) ‏ برابر با ۲۲ دا بدسمستحو 
کرد . همانطور که مزار او را در 
خللء مصلی میتوان زیارت نمود. 
مضایقه - ۶ (بضم صاد و فتح 
یاء و فاف) بر کسی چیزی را 
با دوستان مضایته در عمرو مال 
مد ۳۹4۸ 
هضست س ع («بفتح میم و صاد) 
فعل‌ماضی‌مفردم) نث غا نب ۰ یعنی 


لاسیت اج اف 


هیا 


مضصت فرصالوصال وماشعر نا... 
(خانلری ۵۱۱۰) 

بعنی فرصت‌های وصال سیری 
گر دید و ما ند نسبتيم . 


مضصراب - ع (بکسر میم) آلت 


کوحك‌خلزیکه با آن تاد میز نند. 
زصیه: سکافه وسکافره وشکافه 


میکوبندووسیبله‌ای شکل کیسه‌ای 


از طور با چوبی بلند برای صید 
آسمانه و سقف د. حپار دیواز و 
سبتفب آن. از طور است بعنی از 
دام و شبکه و رای صبد کردن 
.باز و شامین و سایر جوادح طیر 
بکاز است. مضراب را درمظان 
وود مرغان شبکاری وحشی در 
صحرابر یامی‌کنند ... براین عزم 
که دیو گاو پای آمد د بای درلاین 
ورطه خطر ناد , خر در خلاب 


و کبوتردرمضراب میراند (مرزبان 
نامه) 
اگر کموتر کردد مخالفت ملدا . 
ز دام تو بحمد جون کبوتر از 
مضراب 

روت 
شب درین چرخ پر ستازه زرنج 
چون کبوتر بزبر مضرانم 
(مختاری) (یادداشتبای دکترغنی) 
خواجه نیز (مضراب» دا یکباد و 
درمعنی‌طوز وشبانی که پر ندگان 
و ازآن جمله کبوتران زاباآن‌صید 
میکرده‌اند بکار بسته و طره 
معشوق دا بهآن‌مانند کرده است. 
هر مرغ فکر کز سر شاخ سخن 
بازش ز طرة تو بمضراب می‌زدم 

۳۰ 

مضطرب ت ع (بضم میم و فضح 
طا و کسی راء ) دجار اضطراب» 
آشفته » لرزان . 
ایکه بر مه کشی از عنیر سارا 
جوگان 
مضطرب‌حال مگردان من‌مس گردان 
را ۹ 
مضطرب حال مب ص . م . آشفته 
حمال .سر گردان . رگ : مضطرب 
ماس ,ع(یضم میم) آطاعت‌شده. 
مخشوم ».زر لد مطاع و مطیع 
مطاع و مطیع مس تن و جنتاس 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


اشستقاق . ر له : 
وت 7 
مطبوع- ع (یفتح میم) دل‌پسمند. 
پسند طبع . ر ك : شمایل‌مطبو ع 
۲آر22 ۰ للیل مطبوغ ۱۱۱ ۲و: 
کر و ۱ ۲ 

ای همه شکل تو مطبوع و همه 
جای تو خوش .۰ ۲۸۷ 
مطبوع شمایل - ص . م. (< 
شمایل مطبوع) ۷ر90ع 

هطرب - ع (بضم‌ميم و کسو راء) 
بطرب آورنسده. ساز زن با 
خواننده ء ی رقاص ۱ رامشگر . 
خوانگر . خونیاکر . و رامشیار 
درمینوخرد (۱۲- ۲۸) ورودساز 
همراه بسا کستارنده (ساقی» در 
شاهنامه 

کسارندة باده و رودساز 

سیه چشم و کلرخ بتان طرقو " 
(رستم و سپپراب مجتبی مینوی 
۷( 

۱- نوای محلس ما را جو بر کشد 
۰ 


کی عراق ز 


بادشاه نت و 


ز اد » گاه اصغیان کر 
3 ۳ 


۲- ساقی بنود باده برافروز جام 
ما ۱ ۱ 
و بگو که کار جبپان شدیکام 
۱ ۱ 
م9 مدادی 


حطرب 


. ای مطرب ۱۶۱ 


۳۵ 


مطربان- جمع مطرب ۸ر۳۰ 
مظریان صبوحی - آض. - ظرفیت 
۲ر ۱۶۷ . 3 
هطرب‌خوش‌خوان: س اضد -. وصفب 


و بیان نوع 


مطرت شبرین سخن مت آهند. ات 
وصف و بان نو غ ۳۰۹۲ 


هطرب عشاق .. اض - لامیه یا 
احتصاص ۶۱۷۲۸ 

هطرب عشق ه اض ب تشبیپسی 
۱۳۱ ۰ ۱۶۱۲ ۱ 
تون اتکی سا اف ور 
۲ ر قکط ۳۶۰٩‏ ِ0۹ِ 
هطرب تکته‌گوی ت اضد - وضف 
و بیان نوع (انجوی 6۸۲۰6 
هطرب و برده بت تن» ۲۲۶ » 
۱۶۸۵ ۰ ۱۸۷ ۲8۵۵ ء 
ر۲۲ع و زر لد : برده . پرده و 


و برد سود تن ار ۳۰ 
2۳ 


| عظرپ و حکیم - تن و حکیمان 


خیان ۲۰۳۲۱ 
مطرب و ساقی تب تن ۱۱۱ ۰ 
۱۹ » ۲ ۲۰۹ ۰ 1۲۸ ۰ ورك: 
سباقی ر مطرب 


هطربت ق ماه س تن زر لد: ماه 


| مطرت هر ۶:۲۱ 
مطرب و هی سب تن ۸ر۲. آر ۰۱۸۱ 


موفول 


ت۳۷ ۰۰ ۷ز ۲۲۲ و رال می و 

مطرب و ندیم و ساقی - تن 

ی زجب 

اوست ۱ 

خیال " آب و 1 در ره اف 
فا ۱۳9 ۲۸ 

مطلب..- (بفتخ میم طاء ولام) 

فعل‌نری » آز مصندز .حعلی‌طلبیدن 

۳ 

من مست .ه ۷2 ۰ ۱ 

مطلع سدع (بفتح میم و لام) آغاز 

محل طلو ع 4 گنت بت از 

مطلغ آلفجی ره 

مطلع الفجر تن ع ۰. طلوع فجر 

آشکار شدن روشنن در میراد 

پگاه. 


ب‌ 


و ۳ فبه حتی ۳ اف 
۲۰۹ 


دزود بر آن شب ۱ ربا شب ۱ 


قسر) تا هنگام طلوغ فجرٍ 


رما و بجای ی ۱ 


| شبده باشد . 


آزاد ۰ 
خاصن بمعنی هر گز 


مب کر ید .مصللاحت .آنست. که ۱ 


مطلق نکنیم ۳۷۸ 


مطیب - ع (بضم فیم, و فتج طاع 
و کسر 


خوشبو شده . ر 


لد : زا کی 


یاء مشدد) پاکیزه و 
یاه ۱۰۰ 


فر هنک ده‌هزار وازه 


مطیب ژاکی س ر ك : زاکی 
عطیع ب ع (یضم میم) اطاعت 
کنندم , رما نبر‌دار . راك : مطاع 
و مطیع 

مطیع و مطاع ت تن و جناس 
اشتقاق . ر له : مطاع و مطیم 
مظفر - ع (بضم میم و فتح طاء 
وفاء مشدد) پیروز . ظفرمند .و 
نام‌مظفر بن منصور بن غیاث‌الدین 
حاجی نیای بزرگک مظفر . 
مظفر . پدر امیر .مبارزاین است 
سلسله آل‌مظفر . و پدر 
شاه شحاغخ و شاه محبود و شاه 
بحبی و سلطان عماد الدین .واد: 
مظفر فر س ص رن دارای فر 
مظفر . رك: منصور . و: منصور 
مظفر محمد. ۵ره۲۹ص و: وز این 
خجسته تام براعدا مظفرم ۲۲۹ 
مظلم - ع (رضم‌ميم و کسر لام) 
تارريك . صفت شپ در : 

۰ بلیل مظلموالله‌مادی 1۳۸ 
مظلم» - ع (بفتح‌ميم وکسر لام) 
آنچه بظلم و ستم آز کس ی گرفته 
۱ ظلم و ستمی که 
بکسی شده . مظالم جمع 

شاه تر.کان سجن مسدعیان هی 
شرمی از مظلمه خون‌سیاووشش 


مهس 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


مطلمه خون سیاوش س اضد . و 
تتاردع . رالد : «طلمه 

«ظاوم ‏ غ (یفتح میم) ظلم‌دیده. 
متم کشسبده 

عدل سلطان ‌ نیرسد حال 
مظلومان عشق ... ۲:۰ 
۲رر لك : در داور 

مظلومان- جمفارسبشوم. ۳ 
مظلوم . ش (۱) و : که صدمن 
خون مظلومان بيك و ( خاذلری 
۱ - ۲ ۲۰2۹) 

مظبر 


حمع . ۵ اصطلاح موحودات عالم , 


دب | 2 حرپیت که همگی مظاهر اتتعاع 
یه تن هر يك مظمح بعظللی 


از اسماء و آنسان مظبر تمام 


اسماء و صفات است . ازین‌جرت 


انسان بحسب . حجامعیت عارف به ‏ 
حمیع اشسباء اسنت ۰ بقول _ شاه ۱ 


:عمه| لله ولی . 

مظمهر اعیان ما ارواح ما 
مظمیر ارواح شبل اشباح ما 
ظل اعبانند ارواح همه 

ظل ارواحند آشباح همه 


مظبر انوار س (انجوی ۱۱۲۸۲ 


آشنه طلعت دروشان . 
هر لطف ال ن . 


ع (بفتح میم و هاع) محل ‏ 


۱۳۳۷ 


علم‌وعمل ... شاه شحاع ۲۹۲۸ 
معاش تب ع (بفتع میم) نگ 
رسیله آزنددگانی» مفشیت ‏ . 

۱ دلا معاش حنان‌کن گر بلغزد 
پای ٍِ 
قرشته‌ات بدوا دست دعو نکه 


| دارد بت 2 ۱۷۲۰ 


۲ ر 4د: زر تمغا 


| معاشر ب ۶ (یفتح میم و کسر 


‌ 


شسن) دوست» همدم . همنشس» 
رفیق مجلس انس ۰ . . 
۱- معاشران ز حریف شبانه باد 


آر ید . ۱ 
۳ گر از زلف بار باز 
ننک _:: ۶ ۲۵2 


۲ب ... بداین‌دقیقه دماغ معاشران 


و .۲۹۷ 
و ۵ د ِ ۷ ۷۲۷ 6 ار ۲۸۸ 


‌ 
معاشران سم جمع فارسن معاشر . 


ش (۱). و (۲) و (6) 


معاشر بودنت مص . م. ۰۲۷۷ 
: ] .هر۷۱؟ تس 
| معاشر 


.. معاشری خوش ورودی بساز 
می‌حواهم ۲۵ 
معاسری <وش ست زر ۲ معاشری 


| لام و جیم) درمان . 


و جامع | علاج کردن . 


درمان کردن. 


۱۳۳۸ 


برو معالحت خود کن ای تصیحت 
2 ۱۹ 
معالی سس ع (بفتح میم و کسرلام) 
جمع‌معلاة (بفتح. میم) بمعئی‌شوف 
و رفعت 

اس... پارب که جاودان "یاد. این 
قدر و این معالی 301 
آس ر ك : بونصر :بوالمعالنی 
۲۹ ۶ ۴ 
معامل - ع (بضم میم اول و کسر 
میم دوم) معامله کننده . خررید و 
فروش کننده . زر ك : قلب اندودة 
بحاقظ و : ... معاملم سوی زسان 
بردیرسوایی (خانلری در<۰۸5٩)‏ 
ق : بخیردم سوق زندال سرد 
برسوایی "ر۲۷۳۲ ص 

معاملب ع (یضم میم اول وکسر 


میم‌دومو فتح لام) خرید وفروش. . 
بیع و شری. معاملات. جسع. جر : 
اصطلاح عبادات واعمال‌شعیرا 

۲ : ای معبز: مزده‌ای فرما که داو سم 


کوبند . 
۱ یکن معامله‌ای» وین دل 


شکسته بخر ... ۸ 


و ر له : بازار تیزی و ۲ر۱۰۰ ۰ 
۴ ۰ ۱۹۵ ۰ ۲ر ۱۹۸‏ 
#ر۲۰ ۰ ۲۱۵ ۰ 1۵۲۱۱ , 
۷ر 2۷ و (خاتلری ۲۱۷ : 

معانی س ع (یفتح میم) جمع‌معنی. 
در اصطلاح ادبا . علمی اسست. که 
شناخنه می‌شود: بسه آن کیفیت 


فرهنک هه‌هزاز وازه 


تطبیق کلام با مقتضای حسال 
و همراه با بیان و دیمع 
ببنه فن علاغت و تشکل می‌د هند . 
۱- قدد مجموعه کل مرغ سحر 


داند و س 
.که نه هر کو ورقی خواند. معانی 
داانست م3 


۲ ... چون جمع: شد معانی گوی 
بیان توان زد ۱۹ 
معانی: داشتن- مص . م. ش (۱) 
معانی و بیان س تن. ش (۲) 


معاینه - ع (بضم میم و فتح یاء 


و نون) با جشم دیس . رویا روی 
حجیزی را دیدن . 
ات ... حز دیده‌اش معاننه بیرون 


انم" ۳۲ 
آب ... گو این سخن معاینه دز 
جح ما نگو ۵ ۶ 


معیر س ع (بضم میم و فتح عین 
و کسر باء مشدد) خوایگزار 


آفتاب 
در شکر خواب صبوحی عمو اق 
افتاده توا ۲۲ 


در تعبیر خواب (علما گفته‌اند که 
راست‌ین‌خوابپا آتست که‌نزديك 


صیح شستنل. ۰ ۰» (عقول عشره ۳ 


عقل نیم) و اینکه شاعر آفتعاب 
را در اه حود بخواب دنده‌است 
مطابق احکام خواب دلیل است‌به 


فر هنک دم ظزار وازه 


سم ایح( ۰ب ۰ب ۰ ٩‏ ۳ 


بوصال معشوق ۲ 

معتبر س ع (یضم میم ۶ فتح تا و 
ب) عبرت گرفته . امین ودرخرر 
اعتباد و اهمنت .۰ 

۰ يارب مباد آنکه کدا معتسر 
شود ۲۳۳3۹ 
هر خی ۳۳:35 5 
و کسر را آعتراف کننده » اقرار 
کننده . 

.له حمد معترف غایه‌العم ۲۱۲ 


بعنی : خداوند آن‌کس راکه بسه 


نپایت‌با بسیاری نعمتیای او 
اعتراف کرادهو می‌شیناسرد ستتاش 
می کند ۰ 

و کسیر قاف) عقنده منل کرو نده 


( با فشح قاف . عقیده و امان) 


ر ك : بنده معتقد و : 


اب حاش لله که نیم معتقد طاعت " 
و۳ : 


خویش ... 
۲- حافظ از معتقدادست گرامی 
۷ 
معنقدان سب جمم فارسی » معنقد . 
ش (۲) 

معتکف س 6 (بضم میم سك فشیح 
تا و کسر کاف») کوشه نشین از 
اعتکاف (کوشبه نشنینی» کسی که 
برای عیادت گوشه‌ای را انتخاب 
می کنك. 


دارش 


گو درون ای که ان نت نار 
آخر شد ۱11 


هعجب تب ع (بضم عین و کسر 
جیم) بشگفت آورنده . 


3 
۰ فی آلعشق موحیات یاتسن 
بالتوالی (خانلری ۲ر 0۲ع) . 
معجات بت جح , بر ژد : معچخب 
معجز ‏ ۶ (بضم میم و کسرچیم) 
(معجزه) خرق عادات به وسيلة 
پیامیران که دیگران آز آن عاحز 
باشند . معجزات جمع 
اسبیادباد آنکه چو چشمت بعتایم 
می کشت 
معجز عیسویت در لب شکرخا 
و ۳ 
۲- معجن است این نظم یاسحر 
هلال (خانلری عر 0۱۰۷۷ 
معجز حسن‌س‌ودن ت مص . م . 
جمالت معجز حسن است» لیکن 
حدیثك غمزه‌ات سبح مسن است 
1 
معجز عیسوی سب اضر تب نسیت پا 
اختصاص . رد : عیسوی 
معجزمب (< معحزه) ر 2 :دولت 


!حمدی, 


ون ۳ 


۳۳۰ 


خمیر شده مخلوطی از جنددارو 
که عحین کرده باشند : معاحین 


7 
طبیب عشق منم » باده ده که این 
معیحون 
فراغت آرد و انديشة خطا ببرد 


۳-9 
معدله سم (یفتح هیم و کسردال 


ژ فتحلام) (معدلت) داد .داد گستر يی. 


ر لك : معدلة سلطانی 

معدلة سلطانی ‏ آضد - نسبت با 
احتصاص . 

احمدالله علی معدلة السلطانی... 


۱ 


معدلت مس (< معدله) ر لد : مه 
معدن ب ع (یفتح میم و کسردال) 
کان. مرکز جیزی. معادن جمح 


طالب لعل و کپر نیست وگرنه 


حورشید 
همحنان در عمل معدن و ان 
اسست. که ود هر 


معدن صلیق و صئستا تس اضر 
استعاری و عطف. رك: صدقوصنفا 
معدن لب لعل سم آضد - استعاری 
و تتابع. رد: لب لعل 

معدن و کان س تن و ائتلاف و 
عطف . ر لد : معدن . ش و : 
گر پرتوی ز تیغت بر کان ومعدن 
افتد 


فرهنگک ده‌هزار وازه 


پاقوت سرخ رو دا بخشتد رنگ 


کاهی ۰۹ 
معدودم اس (یفتح میم) شمر ده» 
محدود . ر لد : هفته‌ای سود 
معدو د 


معلور ب ع (یفثح میم) عذر 
آورنده , سرانه دار ء دارای عنر. 
حافظ بخود نپوشیه این خرقة 


می‌آلو ۵ 
ای شیخ پاکدامن » معنور دارما 
وا 6۱ 


معلذور بودن سب مص . م . 
- زامدارراه برندی نبردمعنور 


ا شنت وان ۱۰۸ 
1 ۰۰ و نو را عشق ثیست 
معذوری ۷ ۶ 


معذور داششش ب مص . م. رز له : 
معذور . ش . و را لك : ۲ر ۰۱۶ 
۱ ۲۰۱ . ر۹ع۷ ۰ 
۳ 

معلور نماندن - مص . م۰ ۰ ۳۸ 
معرا سب ع (معری) (یضم میم و 
فتح عین و راء مشدد) برهنه . 
نباپوشیده » عریان» عاری. 
پاك» جریده. مترادف مبرا(میری) 
ای معرا! اصل عالی حوحهرت از 


حرص و آز 
وی مبرا ذات میمون اخترت از 
زرق و دیو ۲۷۱۴ ص 


معرا و هبرا - تن و التسلاف و 


فرهنگ ده هزار واژه 


سسجم متوازی . ر لد : معری 

معراج س ع (بکسر میم) نردبان» 
پلکان . وسیله عروج د به بلندی 
رفتن . عروج . معارج و معاریج 


ی یا ۰ 
رفتن پیامبر (ص) دا به آمسمان 


همراه با مبعث » بحکم «سبحان 
الذی اسری بعبده لبلا مین مسحله 
الحرامالی‌مسبحدالاقصی » (سوره 
اسری اية ۱) که مرحله دوم‌معراج 
است‌ومرحلة آول از خانة ام‌هانی 
تا بای سشف سبت آلمقدس که 
بقول ابوالفتوح رازی پایةمعراج 
مر حله‌دو م بر آن‌نباده شد( تفسیر 


و سلمان ساوجی هم به آن‌اشاره 
کرده است . 

در آن شب کز سرای ام‌هانی 
روان شد سوی قصر لامکانی - 
دیون / ۵۰۲) 

شاعران فارسی اغلب به معراج 
رسول(ص) اشاره کردها ند.و لی‌در 
شعر خواجه با ایپام معنی لغوی 
معراج بیشتر مورد نظر است. 
بر تخت جم که تاحش معمراج 
آسمان است 

همت نگر که موری با آن حقارت 
آمد ۱۷٩‏ 


۱۳۳۱ 


معراج آسمان س اضد - بیان نوع 
پا ظرفیت . ر 2 : معراج 
معرص: ع. (ع هلال فسل 
راع) نمایشگاه ء حای شان‌دادن 
جیزی و کنایه از جبان 

بادت بدسست. باشد آگر دل نمی 


در معرصی که تخت سلیمان رود 
رراث 6 ۱ 


معرقت س ع (بفتح میم و کسر دا 
و فتح فا) شناحت . شتاجتنن 
جبرزی 6 شناسایبی 6 معارف ۹ 


شعر حافظ‌همه بیت آلغزل معرفت 


اسست ۰ 
آفرین بر نفس دلکش و لطف 
۳۳۹ ۳۸۱ 


و ر لد : ارباب معرفت . 


امسل 


معرفت. گوهرمعرفت 6 دی معر گت.. 


در معرفت. انداخثن . 

معرقت دبودن سب مص . م. 
فعرفت: کستت: دز ی قوم خدایا 
مدادی ... ۳۰۲ 
معرفت رحمانی ‏ آض - نسبت و 
وصف . (خانلری ۲۳ ۱۱۱۵) 
معرفت گفتن بس مص ۰ م. ر شك: 
موسم گل . 

هع رکه ب ع (بفتح میم و راع) (- 
معرك)4یداان‌جنگ . معارك‌جمع. 
ر لك : روز معر که 

معشوق ع (یضم میم) دوست 


۱۳۳۲ 


سس نش رس ای تا نت شش لت سس وی توص 


داشته شده. (معشضوقه) 

از قیل و قال مدرسه حالی دلم 
گرقت 

یکجند نیز خدمت معشوق و می 
کنم ۱۳۱ 
5 ر اد : اسیتعتاء معشوق 6 حلو ة 
معشوق و مسی کردن » ساب 
معشوق» عاشق و معشوق» لب 


معضوق 6 ماحرای ص و معشسوق» 


می و معشوق » منزلکه معشوق 
و ع۶ر۱۲۲ ه۵ر 2۲ و (حخانلسسری 
۹ -<۶2) 

«معشوقه در غزل ثارسی بسیار 
کم استعمال مشود غالبا معشوق 
استعمال میشود ولو مقصود زن 
هم باشد . جون در فارسیرعایت 
اینکه صفت مذدکر با موئث آوراده 
شود نیست باضافه به‌لطف, نازك 
ان ند يك تر اسبت. تحصص 
به تأئیث (یعنی معشوقه گفتن) 
معنای شبوانی دارد ... خلاصه 
از معضوق گفتن , هم معنی عام- 
ترست, مگر آنکه زن مخصوصی 
در نظر داشته باشد . حنانکه 
در حکایات نثری گفته می‌شود 
فلانکس معشوقبه‌ای داشت ...» 
زیاد داششپای دکتر غنی) و از 
یکار بردث «معشوقه» بالغ بر ۱۲ 
بار معلوم‌میشودکه معشوق‌حانظ 


ور هنگ ده‌هزار وازه 


در معنی غیر عرفانی آن زن بوده 
است‌طبق حافظ خانلری: هر ۷۲۱ 
ار ۶۷ ۰ ۲ر ۱۹۱ ۰ ۲۰۱۷ ۰ 
۲۲ . ۲۷۲۵ . ۲۰۶۲ ۰ 
۲ر2۸ و ۱۰۹۹۱۲ و سه ار 
در متن حافظ قزوینی : 
معشوقه باژ - ص . م 
دید معشوقه باز 
معشوقه‌برستّت ص ۰ م 
سخن غیر مکو بامن معشوقفه 
بر اسمرت.۰ ۰ 2 
و ر لد : کوجة معشوقه . 
معصیت س ع (یفتح میم و گسر 
صاد و فتح یاع) گناه » نافرمانی» 
معاصی حمح ۱ 

مکن بجشم حقارت نگاه در من 


, و آک ۰ 


که نسست‌معصیت و زهد بی‌مشبت 
او 39 
اشازه و تلمیح آاست به «لله‌مسا 
فی السموات و ما فی الارض و 
ان تبدوا ما فی‌انفسکم او تخضوه 
یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء 
و یعذب من بشاء والله علی کل 
شثی قدیر» («بقره - ۲۸5) 
مععست و زهد س تن و تقایل ۲ 
ر د : معصست 

معطر س ع (بضم میم و فتح عین 
و طاء مشدد) عطر زده » عطر 


فرهنگ ده هزار واژه 


ت ت رتیت ی ات یاه‌ ‌ت‌ب۰بَبضأذغقأغأخس_-سسصسبج«۰۰ب۰_۰۰((ٍّ‌ٍِِ«ِِ_۳ 


۱۳۳۳ 


کن ۳۹۷ 
۲ راد : لطفب نسبیم 
معطر کردن سه مص . ۰۵ 
معطر » ش (۱) و (۲) 
معقول س ع (بفتح میم) پسندیدة 
عقل . آنچه بوسیله عقل ادراك 
شواد. معقو لات جمع . و را ۶ فکر 
معقول . 

هعکب تب ع (یفتح میم و عین) با 
۳0 . راك : الله معك 

معلق - ع (بفتح میم و فتح عین 
و لام مشدد) وازژگون . اندروا ء 
بحال تعلیق . آویخته » ر ۵ : 
معلوم سب ع (یفتح میم) آشکار» 
مکشوف 6 شتاجته شنله ۰ 

تس یست معلوم 4 در بردةه 
اسرار جه کراد ۱۰ 
معلوم بودن - مص . م. هر ۱۰ 
2۰۵۶ (هر ۷۲۵۱ ص) 

معلوم شدن ب مص . م .۰ ۷ ۰.۱۷ 
معمات ع (معمی) (بضم میم وفتح 
عین‌ومیم‌مششد) پوشیده . 
کلامی که‌معنای‌آن بو شسنده باشد 


ر كي : 


و بطود دمز بر معتی خود دلالت ۱ 


کند »دراصطلاح علم دد بع آنسبت 
وتبدیل کلمات یا حروف بحساب 
اعداد و حمل ذکر کنند که پس 
که‌مطلبی‌یااسمی بقلب وتصحیف 


در نام «علی » 

چو نام او گذرد برصوامع ملکوت 
دقدر مرتبه هريك ز جایلند شود 
کلمه «زحا» را !گر نمر تبه لند 
کنند یعنی بالا ببر ند » وزا را که 
بحروف حمل برایر هفت. است 
درفتاد برسانند و جیم را که سه 
است‌:رسید الف را که تك‌است 
به ده برسانند عین و لام و یاء 
علی دد سست می آ ید که برایر است 
با یکصدو ده ورمز دراو یش‌است. 
معما در شعر حواحه دمعنی راز 
و مطلب غیر قابل شرح و بیان 
است. . 

حدیث مطرب و می گو و راز دهر 
کمتر گو ۱ 
که‌کس نکشود و نکشاید بحکمت 
این معما را ۳ 
ورد : ۷۱۵۶ ۰ ۱۲۱ ۲۹۱ 
ز ۸۲ ۱۲۲ ۲رهع ۲‏ 
۰ ار1۸۳ . 

فعمار سب ع (بکسر میم) (انجوی 
۲ سبازندهد عارت متا 
6 کارشناس دنا 

هعمور تب ع (یفتح عین) آباد . 
آبادان » عمران شده . آدادشدی. 
می‌رفت خیال تو ز جشم من و 
وت ۱ 


اد ۰ ۳ ] 


۱۳۳۴ 


معمور بودن س مص . م۰ ۱۹۱۷ 
معمور شدن ت مص . م. ر ۲۹۰ 
هعنیر ب ع (یفتح میم و عین و 
یاع) آمیخته به عنبر » عنب رگون؛ 
عنبر آکین . خوشسو ؛ زر دك : 
گیسوی معنبردوسته نسیم‌معنبر 
معلوی ب ع (بفتسح میم و نون) 
منسوب به معنی . رك: 
معفی س غ (یفتح میم و سکون 
عین) قصد کرده شده . مدلول 
و مضمون کلام . معانی جمع در 
فارسی «آرش» نیز گفته شده . 


هن 


ارم 
جر طرف جو بباز گ ی خوشگو ار 
چیست 0 6 


۳ سسپو وخطای بندم کرش‌اعتبار | 


معنی‌عفو ورحمت‌آمرزگار جیست 
6 
و ر لك : صورت و معنی, . درمعنی 
فراز کردن در فراز کردن) لفظ 
| ندط و معنی بسیار. در معنی 
گشوده شدن , و ر لد : معانی. 
بی معنی 
معنی بخاطر داشتن ب مص . م. 
بخاطر تا معنی که در خدمت 


ازرریشبة 


هنگ ده هزار واژه 


کجا گفتیم ۷۳۷۰ 
هعیشت - ع (یفتح میم و شین) 
معاش. زندگی و اسباب ووسائل 
مر بوط به آن . 
ات .. 
سر بلند و چه پست ۲۵ 
۲- از بر معیشت مکن آنديشة 
باطل .۳ 
هعین س ۶ (بضم میم و فتح عین) 
و یاء مشدد) مشخص ۰ معطوم. 
تعیین شده » ر لد : کوشة معین 
جشم 
مج س (بضم و فتح میم) در اصل 
بفتح میم «... و بضم اول آتش 
پرست‌راگو بنده بر هدان) پبپلوی: 
1220 اوستابی ‏ 702802 
58 در کتسبةداز دوش 
در بپستان (بیستون) ‏ 10281 
آمده(ذیل‌برمان) و موبد آزهمین 
ر ش2ك: 
در 
سرای مفغان. 


. دواق و طاق معیشت حه 


ريشه است . مغان جمع . 
پیر مغان . خرابات مفان . 
مغان . کوی مفغان . 
رند مخ . در مغان . 
هغانه س ص . م . مغ + آره 
پسوند آتصاف و لباقت . 
جام می مغانه » می منانه . 
هقبچه ب ۱ . م. مغ + بجه . 
مج همع یات و کم سی 3 
سال. دستیار مخ . بچه زردشتی 
در اصطلاح و با استعاره سالك 


۳ 


مبتدی در سلوك ود کسی که در 
انتدای راه است. . 
۱ب گر چنین جلوه کند مغبتة 
باده فروش 
خاکروب در میخانه کنم مزژگان‌را 
‌* 
۲ ... مغیچه‌ای ز هر طرف می- 
زندم یجنگ و دف ۳۹۹ 
مغبچه‌باده‌فروش - آضم - وصفب 
و مان نو ع ٩۲‏ ۶۲۲.۲ 
مغبچگان س ج . مفبچه ۳ر ۲۱ 
۲۶ , ر ۱۷۰ 
مغمیجه|ء س با باء وحدت . 
۱ مغبحه‌ای می‌گذشت راهزن 
۱۷۰ 
: مغبچه . ش (۲) 


دین و دل 
2 
مغتئم - ع (یضم میم و فتح تا و 
نون) غنیمت شمرده » غنیمت 
هر وقت خوش که دست دهد 
مختنم وه 0 
مقرم س ع (بضم میم و کسر راع) 
تاوان دهنده » مقروض » مدیون » 
ر ك : فقر و مغرم 

مر 59 
غین و راء مشدد) بسیم اراسته. 
نقره کوب (مغرق دالفضه) ر ش۵: 
رین مغرق . 


مغرور - ع (بفتح میم) غافل » 


حاهل . معحت. . محب النقس ۰ گرد 


۱۳۳۵ 


متکبر » گرفتار غرود و در شعر 
حواحه د«معنی حسود نیز آمفه در 
مغروری‌بمعنی حسادت یا جپالت 
ات حافظ انتاد کی از درست ملی 


عرض ومال و دل ودین بسرسر 
مفروری کرد ۱۱ 


۲ زر ژد - حسن ود حوآلی 
معرور وصد تریب سب اض وصف 


و بیان نوع 


ما آز درون در سده مغرور صبد 


فر یب 
تا حود درون براده جبه تددایس 
مکننا ۳۰ 


مغروری با یاء مصدری» حاصل 
مصدر. ر ۵: مغرور. ش 
مغروری سب با یاء ضمیر مخاطب 
ایکه دایم بخویش مغروری . 
1:۰ 
هغز سع (بفتح هیموسکون غین) 
ماده نرم وخا کستر ی درون‌حمحمه 
۱ 
آنجه: درون هسته مبوه حای دارد. 
بی طلعت تو حان نگراید بکالبد 
بی‌نعمت تو مغز نبندد باستخوان 
مغزشعرنغز س (انجوی ۲۷۹ر6۳ 
...که مغن نغز مقام اندر استخوان 
۰ قفا 


۱۳۳۳ 


مغز و نقز س تن و سجحع‌منوازی 
مقلطه ب ع (یفتح میم و لام وطا) 
بغلط آ نداحتن 5۳ ستن ۴ بحت ۳ 
ر قم‌مغلطه بر دفتر دا نش نز نیم ۰.۰ 
۷۸ 
هقی - ع (به ضم میم و فتح 
غين و شدد نون مکسور) 
آواژه خوان . مطرب . از ریشهة 
غناء و در ال از خنا وخواندن. 
فارسی: نما گر . ر ژه: صون‌معنی 
۰ 

۱- مغنی دف و حنگ را سباز 
دوه .هه ۳۰۹۰ 
۲ مغنی‌نوایی یگلبانگ رود... 
ءر ۳۹۰ 
۲ مغنی‌از آن پره نقشی ببار... 
۲۳۹۰۹ 
۶- مغنی ملولوم دوتایی بزن... 
۳۸۲ 

۵ مغنی کجایی یگلبانک رود . 
۷۲۳۵۸۲ 
9 مغنی ثوابی طرب ساز 
۱ ۷۲۵۹۲ 
اسب مغدی بزنآن,نو ام سرود... 
۰ ۰-۹" 
مغبلان ب ع(بضم میم و فتع‌غین) 
بر وزن سلیمان مخفف آم‌غیلان ۱ 
درعت طلح , دوه خاردار . رد: 


میت و۳ ۲۳۳۳۵۷ و۱ رد ترازو وا هو اند بر روهار خی ادلی مج رم وتنی تس ویر یزیر ی ی ٩۱‏ 


فرهنگ ده هزار واژه 


و اه جر ار رن 


خار مغیلان و : 

جا ح‌ 

که مغیلان طریقش کل ونسرین 
همست 0 
مفتاج تس ع (یکسر میم) کلید . 
آلتی که با آن قفل را باز کنند. 


مفتاح مشکسل گشابی س اض - 
مقنح س ع (بضم میم و فتح فا و 
کسر تاء مشدد) کشاینده در: 
- افتتح یا مفتح‌الابواب ۱ 
مفتول ‏ ع «یفتح میم) تاسل 
شبكه » فشبله‌شده 6 فتبله . رشته 
باريك از فلز یا نخ یا هر جیز 
دیگر که آمکان زشته شدن داشته 
باشد . در اد : طره مفتول 
مقتی س ع (یضم میم و کسر تا 
فتوا د هنكه 6 فقبه * 
دود ۲۰۷ 
مفتی بباله نوش س آضد - وصف 
وبیان‌نوع رك: حافظ قرابه تشس 


فرهنگ نه هزار وازه 


مقتی زمان س اضر - ظطسرفیت 


4 
هفتی عسشعق سب اض - تشسیپسسی 
۲ 
مفتی عقل س اضد - تشبیپسی 


مفتی ومحتسی سب تن. رك: شخ 
وحافظ ومفتی ومحتسب ۰ ۳۲۰۰ 
هفرح س ع (بفتح میم و فتح فا و 
شود راع مشدد) فرح‌آور 6 شاد 
گنل ده دار ۶ ی‌مقو ی قلب و گفه ند 
که مفرح دارو بی است مر کب از 
احزاء مخشلی که حوشبوی ژ‌ 
یش مومراسشت و :ما بر برد 
می‌داشد . عطار گوید : 

درد دل اندو هکنم در همه عمر 
گر دود مفرحی هم اندوه نو بود 
(مختار نامه 6۱۵ 

مر کات ادویه است که اعضاء 
نامه - تعلیقات) معروفتریسن 
مفرحات مفرح یاقوت بوده زیرا 


کمان‌می برد ند. که حواهرات‌همحون 


یاقوت‌وزمرد جذب بدن می‌شوند. 
بدین سیب آنپا را سائیده با 
ادویة دیکر ترکیب میکردند . در 
تحف حکیم مومن دزباره پاقوت » 
مخصوصا یاقوت سرخ د سفید 


سح دا ۱ 


وسواس‌وصر ع و حخفقان وانحماد 
خون‌و نزف الدم وغیره‌مطالبی‌آمده 
آسبت (رص ۲۱۶ با مقدمة دکتر 
نجم آبادی) خواجه گوید : 

علاج ضعف دل ما بلب حوالت 
کن 


که این مفرح یاقوت در خزاتة 


تسست ۳4 
مفرح پاقوت - اض - بیان جنس. 
ر لك : مفرح 


مفرش س ع (بفتح میم و رآع) و 
نیز بکسر میم کسترردنی» آنجه 
روی زمین بکسترانند مار لد : 
گیسوی حور . 

مفروش ت (یفتح هیم) فعل نی 
از مصدر فروختن . ر 2 : قوت 
بازدی پرهیز . عطر عقل 

مقلس ت:ع رضم میح"ق کسرلاع) 
نادار » بی‌جبز» تپبدست» بی نوا 
مستمند ء محتاج . ر ۵: عاشق 
مفلس. جوهری مفلس. 

ز راه میکده باران عنان بگردانند 
جرا که حافظ از سن راه رفت و 
مق نت ۱2۷ 
مفلس شالت مص. م. رك: مفلس 
مفلس شراب‌ژده س اضد - وصف. 
۷ر ۲۱ ۶ 

مفلسانت 0 رک حمار مفلسان 
۵ر ۱۹۲ 


و مفرح هر يت در علاج امراض | مفلس و گنچ قارون - تن د٩رءه‏ 


۱۳۳۸ 


مقلس و کیمیا - تن (خانلری 
۵ر ۲۳۹2 

مفلس و هوای می ژ مطرب ‏ تن 
و عطف ۱۳,۵ 

مقلسی سب با یاء وحدت ره 
مفلسی و عشق س تن ۲۶۰۲ 
مفلسی و جوانی مس تن ره۲۸ 
نا 
و لام) دویا رو شدن . دراصطلاح 
بدبیعم از تضاد است و آوردن 
کلماتی ضد یکدیکر در بیت یبا 
در دو مصراع نه دار دیوان‌حواحه 
فراوان دیده میشود و تقابل هم 
میگویند و شواهد فراوانی از آن 
داده شده . لیکن وازه مقابله در 
معنیاصعلاح نجومی خوديك‌پار در 
دیوان‌خواجه بکار برده‌شد وآن‌و فتی 


اسست که بین دو کو کپ‌سیارشش برج 


با۱۸۰درجه با نصف دایره‌منطقة 
البرو ج‌فاصله‌باشد وغرض از این 
معا بل دز تشنیر واه مقانله ما 
و خورشید است با استعاره و 
تشه . 

ز اخترم نظری سعد در ره است 
که دوش 

میا ماه و رخ پار من مقابله 
بود 

اصطلاح« تمام ادرشمنی» نیزادر نجو م 
احکام به جای مقابله به کار 
درده می‌شود و «تمام .دوستی» ده 


ات مس ۲ 


ترهنگک ده هزار واژه 


حای مقار نه و اتصال. و ( تسم 
دوستی» و «نیم دشمنی» بجای 


تر دسع او و شربسع دوم در 
نظرات کواکب دکار گرفته شده 


اسنت . 
مقال ب ع (فتح میم) و 
کفتار . سخن . مقاله . قسمتی 


آز کتاب با نوشنه‌ای در خصوص 
موضوع معین . مقالات جمع. رك: 
قال و مقال و: 

فصمی‌هاهنا لسان مقال(خانلری 
۱ ق : لسان القال ۳۰۲۲ 
و د لد : لسان القال » فصمت. 
مقالات جمح مقال . 

مقالات نصیحت و همینست 

که سنگ انداز هجران دز کمین 
است ۲۵۹۷ 

مقام س ع (بفتح میم) جایاقامت» 
درجه » مرتبه » و بمعنی آهنگ 
و مقامه و در اصطلاح مراحلی که 
سالك باید بمچاهده و ریاضیت 
طی کند , هفت مقام با هفت‌مر حله 
سلوك عبارتند از : توبه » ورع. 


. زهد. فقر » صبر . تو کل. رضا. 
آژانن هفت مقام دزن شعر حواحسه 


ازمقام‌رضا گ مقام صس بتصر بح 


باد تسیل ۵ است ۰ 
۱ من و مقام رضا بعد ازیین 
شک رقیب هو ۸۸ 


...که در مقام رضا داش وز 


و هنگ ده هزار واژه 


قضا بگریز ۳۹12 
۲ گویند سنگ لعل شود در 
اه ۲۳۹ 
و هفت‌مقام را کلا مقامات طریقت 
گفته است. 

در مقامات طربقت هر کجاکرديم 
فورجم ۱5 

عافیت‌را با نظر بازی فراق‌افتاده 
نود ۳۳ 


و «مقامات معنوی» با اپپام بیان 
دیگری از مقامات طر یقت اسبت : 
پلیل‌بشاخ‌سرو بگلبانگ پپلوی 
می‌حواند دوش درس مقامات 
معنوی 2۱ 


و نم «مقامات»طر بقت‌همر امبا کرامات: 


جندانکه‌زدم لاف کرامات ومقامات 
هیجم جر از هنیج مقامی نفرستاد 

۱۰۹ 
در تفاوت میان حال و مقام گفته 
شده که حال دد تصرف سالك 
تسین وچ ای راد 
ما مداوم نیست و مقأم در دنت 
قدم و اختیاد سالك است و محل 
استقامت اوست ( رك : حال) و 
گفته‌اند : الاحوال مواهب و 
المقامات مکاسب. و «هیچ مقام 
از مداخلت‌حالی‌خالی نبود و هیچ 
حال از متارنت مقامی حد! نه... 
يك چیز را بعضی حال خوانند 
و بعضی متام چه جمله مقامات در 


۱۳۳۹۵ 


بدایت احوال باشند و در نهایت 
«مقام شو ند» (مصما ح الپدایه 
۵ - ۱۵) جنانکه تسوبه و 
محاسبه و مراقبه هر کدام ایتد! 
حال باشند و اگر تغییر و ژوال 
در آنبا روی ندهد تبدیل به‌مقام 
میشوند و سیاری از حالات نیز 
چنین می‌باشندوشرط سالك‌بودن 
آنست که از مقامی بمقامی ترقی 
کند و کفته‌اندراه خدا سه مرحله 
و حال دوم مقام سوم 
تمکین. ,رای انبیاء نیز مقاماتی 
در نظر گرفته شده . برای آدم 
توبه و برای فوح زهد و برای 
ابراهیم نسلیم وبرای‌موسی انادت 
و برای داد حزن و برآی‌عیسی 
رحا د رای بحبی خوف و برای 
محمد (ص) ذکر و برای هر يك 
این مقام‌هاست مقام اصلی است. 
مقام اصلی حافظ بقول خود او 
«گوشة خرایات» است. 
مقام‌اصلی ماگوشه خرابات است 
خداش خبر دهاد آنکه ای‌عمارت 
کرد ۱۳۱ 
که تلمیسح و اشساره اسست 
به «ائما بعمر مساحدالله من آمن 
دالله والیوم الاخر» (التونه ت 
۲۸( 

و «مقام‌حیرت» نیز باحال حیرت 
با دوام حال حیرت یکی است 


۱۳۰ 


ل ما ی نید ون شا خر سر 


گفت حافظ آشنایان در عقسام : 


حیر نند ۱ 


که آشاره و تلمیح است به «رپ ‏ 


زدنی‌فيك حبرة و تحیرآه (حدیث 
نبوی) 
و رد : حال حیرت و حبرت . 
و مقام امن» و «مقام عیض» و 
«مقام سکر» ۴ دیگر مقامات و 
حالات. دز : ۱ ۲۵۵ » 
۶ر ۵.5 ار ۱۱۶ ء ۲۹۸ ر ۰۲۸۱ 
در ۲۵۹ ۰ ۹٩رم۵۸؟‏ ۰ 2۵۵۲ ۰ 
۷ر ۶٩۱‏ ۰ ۱ر۶۸؟ 
مقام شناس مس ص . م. اشتتا 3 
شناسای مقامات 3 پرده‌ای 
۷ 
چه داه می‌زند این مطرب مقام 
شناس (خانلری ۲ر۱۶۱) 
مقام محازی سس اد - وصف و 
نسبت ۰ کنایه از جپان در مقابل 
ویگر مقامات حقیقی یا معضوی و 
درو نی 
در این مقام مجازی بجز بباله 
مگیر 
درین‌سراچة بازبچه غیرعشق‌مباز 
۳۰۹ 
واژه‌نما : مقام (۲۵ + ۲ بار) 
مقام سع رضم میم) آقامت کردن. 
اقامت . آرام گرفتن در يك جا 
۳۹ تا گنج‌غمت دردل وپرانه مقیم 


۱ 
۱ 
۱ 


۱ 


همواره مرا کوی خرایات مقام 


است 21 
۲ که مغر نغزمقام اندر استخوان 
گیرد لا 
۲ مقام بودن ب مص . م. ش (۱) 


مقام گرفتن س مص . م. ش (۲) 


متام ومقیم تن و جناس‌اشتقاق. 
ش (۱) 

هقبل ت ع (بضم میم و کسر با) 
پا اقبال » خوشبخت » نيك‌بخت» 
نقیض مدبر (بدیخت) . ر ۵ : 
پنده مقیل . هندوی مقبل , 
مقبلال ب جمم فارسی مقبل » 
نيك بختان . 

فروغ دل و دیدةٌ مقبلان 
ولتت حان: صاعندلان وه ۲ 
ص‌ 

مقبول- ع (بفتح‌عیم) قبول‌شده. 
مود پسند . 

مقبول آمدن تس مص . م. 2۲۹ 
مقبول شدن تس مص رم ۱۳۰۹ 
مقبول‌طبع- اض. - لامیه.۹ر ۰۲۲ 
2 

مقتدا س ع (بضم میم و فتح تا) 
اقتدآشده ۰ بیروی شده » زره 


حون صونبان حالت و رقصند 
مفنلا 


ما نیز هم به شعبده دستی بر 
آودیم ۳۷ 


من رز[ 


مقتول- ۶ ربفتح‌میم) کشته شده» 
قتیل . ر لد : تیغ غم 

ی 
۶ دال مشدد) دز تقدس نماده » 
اندازه شده . رز لد : روزی. مقدر 
بودن . 

مقدس ب ع «یضم میم وفتح قاف 
ودال‌مشدد. باك ء یاگزه » هنرزه. 
ر ك : حان مقدس 

مقلع بع (یضم میم 4 فتج.ردا0) 
جای قدم . قدم گذاردن » آمدن؛ 
از سفر آمدن » ر لد : نثار مقدم. 
دق مهم ۶ رم 3 
افسرسلطان‌گل پیدا شد آزطرف 
جمن 

مقدمش یارب مبارك بآد بر سرو 
و سمن ۱۹۰ 
مقدم عبد وصال. اض - استعاری 
و تتایع. 

بثپ کو مرده‌ای ز مقدم عدوصال 
تو٩‏ ۰:۰۸ 
مقدور - ع (بفتح‌ميم وضم دال) 
ممکن ۰ میسور . میسر 

صبر است‌مرا چار:؛‌هجران‌تو لیکن 
حون صسر توان کرد که م‌قدور 


مقنور تمانسلن ب مص. م. رك: 
مقدور 


مقراض - ع (بکسر میم) قیچی. 
وسبلة بربدن با دو سر» وسیله 


هی لس سا 


بی تس نت مس مت سر 
ده بت دی تسس وت خر نس اه سید و ها و ۳ 


۱۳۴۱ 


بریدن پارچه . يا فتیله شمع یا 


هر چیز دیگر . 
جو شمع هر که بافشای راز 
شد مشغول 


سش ژمانه جو مقراضص درزبان 
گیرد کح 
۹ رشتة و نمقراضص غمت 
راید ۳۹ ۶ ۲۹٩‏ 
مقرو ‏ ع (بضم میم و فتح قاف 
و راء مشدد) قرار بافته » تابت. 


۰ تشخیص ,کرادنايم و مدارامقرر 
۳۹ 
مقرنس س ع (یضم میم و فتشح 
قاف ونون) برآمده همچون بینی 
از قرناس بکسر قاف یا قرناس 
بضم قاف بمعنی عمارت بلند و 
سقف‌بلنددارای قرناس . قرناس 
یمعنی سم آهو نیز آمده . زر 4: 
و اک ۱۲ 
مقرنس‌زنگاری - کنایه آزآسمان 
۵ ر قکز 

هقسم‌سع (یضم میم د کسرسین) 
تقسیم کننده. رد: مقسم رزق 
مقسچ وژق تب اضر ب سیب 4 
مسیب. رك: قلم شاه جپان 
مقصد س ع (بفتح میم و صاد ) 
قصد کردن . مطلوب . هدف . 
ر ك : ره مقصد (راه مقصد) 

2 حه منزل سس خطر ناد اسست 


دص مت تا 


۱۳۳۳ 


و مقصد پس عید . "۳ 
مقصد اعلی س اضد - ودصف وبیان 
9 


ما بدان‌مقصد اعلی تثوا نیم‌ر سید . .. 
۱۸ 


مقعمر - ع (یضم میم و فصح 
قاف و کسر صاد مشدد) تقصس 


کار. مجرم 

بتن مقصرم آز دولت ملازمتت 
۳ 

مقصر بودن تب مص . م . زر لد : 


متصر 
مقصود - ع (بفنضح میم) قصد 
شده . مطلوب . مقصد , رش : 


کعبةٌ مقصود . گنج مقتصود » 
گوهر مقصود ۰ 0 مقصو د ۰ 
رویمقصود . راه مقصود . شاهد 
مقصود . که مقصود ؛ راه 

دمقصود بردن» جمپر ۵ مقصود. ء 


نقش تقصوه . 
مقل - ع ربضم میم و کسر قافو 
لام مشدد) مقل الحال (ع) تنگ 
دست و فقیر . ر لد : عطفا عطی 
مقلة  -‏ (بضم میم و فتح لام) 
درون‌چشم . میانة چشم , سیاهی 
و سفیدی جشم » مردمك جشم »ء 
1:۸ 


فرهنگ ده هزار واژه 


یعنی : طاقتم بپایان دسید. ای 
مردمك چشم من از من جدا شو 
تا بیش ازین نگریم. 

ملد 6 (یضم‌ریم و فتع:قاف 
ولام مشدد مکسور) تقلید کننده 
باده خور ‏ غم مخور و پند مقلد 
منبوش ...۰ ۱۳۹۱ 
هقیم س ع (بضم میم و کسرقاف) 
اقامت کننده » ساکن و یمعنضسی 
دا نم و هضمشه و همواره 
۹ دس آست دل. بدان 
امند . ۳۷۰ 
۲- مقیم‌یر سر رآهش نشستهام 
حون اه ۳۳۵ 
اوتن سرابرده‌ات 
مقیم 4 ر قل 
مقیمان حضرت تب اضد - ظرفیت 
۱۳۷۳۸۸ 

همم حافعة ذکر ست اضر - و تتابع 
۳۳۰ 

هقیم حریم ب اضد - ظرفیت » 
۶ در قکط 

مقیم حریم رم هر پیت 
و تتلأبع ۲ ۷۱۹ 
مقیم افتآدن سب مص.۰ 
بطور داثم 

۰ بر در میکده دیدم که مقیسم 
افتاده است ۳۹ 


م‌ ّ / قلمت 


مقیم بودن ت مص . م. راك : 
گنج غم . می و معشوق 
هقیم زلف شدن ب مص . م. و 
استعازء‌تبعبه. گرفتاد زاف‌شدن. 
عاشق شدن به زلف ۲۳۷۵ 
مقیم بر درمیخانه شن ست مصن۰م. 
۲ر ۲۳۷ 
دقیم ومقا تن و حناس آشتقاق. 
ر ك : مقام و هقیم 
مکارم ع (بفتح میم و کسر راعع) 
جمع مکرمه. بزرگی‌ها 
اب تو کز مکارم اخلاق عالسم 
ات و که ۳۳ 
ید مکارم تو به آفاق هي برد 
شاعر ... ۲:۷ 
مکارم اخلاق س اض - ظرفیت 
پا نسبت » يا اختصاص ۰ ش(۱) 
مکارم به آثاق بردن - ( پوسیله 
شاعر) مص . م . ش (۲) 
هکاره س ع ریفتح میم و تشدید 
راء مکسود باهای ملفوظ) مونث 
مکاد . زن بسیار مکر و حیله گر 
مترادف میحدتاله . 
از ره مرف بعشوء دئبا 6 انسن 
عجوز 
مکاره می‌نشیند و محتاله می‌رود 
۳ 
مکاره شستن ت مس ۰ م۰ برای 
مکر کردن نشسستن . ر د: مکاره 
مکاره و محتاله - تن و لاف 


۱۳۴۳ 


و سحع متوازن . راد : مکاره 
مکاری کردن تب مص . م. 

۰ کان جشم مست‌شنگ آوسبار 
مکاری کند (خانلری ٩ر۱۸)‏ 

ق : کان طره شبرن آوبسیار 
طراری کند ۱۹ 
مکافات - ع (بضم میم) پساداش 
کیفر دادن . پادافراه ء 
عقو دت. . 

۱ ر د دای مکافات 

۲ ر ك : دیر زندان مگافات 
مکان ب ۶ (یفتح میم) جسای » 
جایگاه , جای بودن » امکنه جمع 
ر آد:جمشید مکان » کون ومکان, 


دآدن . 


طی مکان و: ثِ 
هر سخن وقتی ۵ هر نکنه مکانی 
دارد ۱۹ 
مکان گرفتن - مص . م ر شك : 
شتن. تکتب 

مکانی مس با باع وحدت . ر 2 : 
مکان 


مکتب - ع (یفتح میم و تا) جای 


نوشتن, حای‌درسدادن . دبستان. 
مکاتب جمع. 

تکار من که بمکتب نرفت و 
۷ نئوشت . ۱۹۷ 
آس ... در مکتب غم تو چنیسن 
نکته دان شدم ۳۳۱ 


.هکشب «قایق - اضد - تشبیمی. 
رل : ادیب عشق 


۱۳۴۴ 


مکتب . ش (۲) 
مکحول- ع (یقتح میم و ضم‌حاء) 
سرمه داده شدی . سرمه کتنسیده 


شده . صفت شم در (حسادوی 
مکحول) 

۰ فر!غ بردهز من آن درحادوی 
مکحول ۳۰۱ 


مکدد س ع (رضم میم و فتح کاف 
و دال مشداد) ثبره شده ۰ دل 
آزرده » ر لد : گرد ستمبا . 
مکدر شدن تب مص . م . زر لك : 
رد ستمیا و مخدر بودن 
مکدراست‌دل آتش بخرفه حواهم 
و 2٩۱‏ 
هکر - ع(بفتح میم وسکون کأف) 
دستان. نیرنگک. حیله.دراصطلاح 
غروردادن معشوق بعاشقاستگاه 
بطریق لطف و گاه بطریق مبر و 
مخالفت رعراقی) مکرخفی‌رسیدن 
نعمت‌از سوی حق تعالی وظیور 
کرامنایت نا وحود مها لفت و سوع 
ادب از حاثب ننده «و مکروا و 
مکرالله والله خیرالماکرین» رال 
عمران -: ۵۶) 

ز دصل‌روی جوانان تمتعی بردار 
که در کمینکه عمر است مکر عالم 
پیر ۳۹ 
مکر آسمان سه اض. - استعاره ؛ 
۲ر ۲۷۸ 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


مکر زمانه س آضر تب آاستعاره 
ار ۲۸ ۶ 

مکر عالم پیر بت اضد ‏ استعاره 
و تتابع . ر لك : مکر . ش 

مکر و دستان س تن وائتلاف . 
۷ر ۲۸۰ ۱ ۱ 

بر مپر جرخ و شیوة او اعتماد 
دیسیت؛ 

ای وای فره کستش که شد ایمن 
ز مکروی ۹ 
و راك : بنیاد مکر » سر مکر 
مکرر - ع (یضم میم و فتسح 
کاف و داء مشدد) تکرار شده ء. 
تکراری» ر لك : نامکرر . و : 


۳۵۷ 

هکرد کردن س مص . م . ر لك : 
مکرر . 

مکرر بودنت مص ۰ ء راد : 


نامکرر . 

مگرم - ع (بضم میم و قتح کاف 
و راع مشداد) محترم . عزیز » 
گرانمایه . ر لك : روح مکرم 
مکمن ب ع (یفتح میم اول و دوم) 
کمیتگاه / محل کمین ۰ محل 
برق غیرت که چنین می‌جبد از 


تو یفرما که من سوخته خرمن 


فر هنک ده هزار واژه 


اش ی خ تا یندیس نی 


ین که منم میجفاتخیم: کات ۶ 
فعل نپی‌دوم شخص‌مفرد ازمصدر 
کردثن . 

۱- مکن که کوکبدة دلبری‌شکسته 


شود... ۳۰ 
1 ۳ مکن‌از حواب بیدارم حداز ۱.. 
راد : خدا را 

۲ مکن که می نخوری بی جمال 
گل يك ماه قکه 


هکناد - فعل ثپبی و دعا 
۱- بارپ مکناد آفت ایام خرابت 


۱۵ 
اس جبین و حپرة حافظ خدا حدا 
مکناد . ۳۹ 


مگو تب قید استثناء و مترادف با | 
.درشعر خواجه 


الای‌عربی وجزفارسی 
بیشتر در مقام تردید و تمنی و 
بحای «شاید» آمده است. . وگاه 
حرف استفپام اسنت . 

۱ خواهم شسن به مبکد ه گر بان 


و دادحواه 

شود ۳۳۹ 
۲ مگر پتیغ اجل خیمه بر کنم. 
ورنی . رف 


۱۳۳۵ 


#- مگر دایوانه خواهم شد درسن 


سودا که‌شب‌تا دوز . ۳5۹ 
تس و ۰ ۰ مگرش هم ‌ مت ور 1۳ زلف لو 
زنجیر کنم ۳:۷ 


1- مگر گشایش حافظ دربن 
خرابی ود رد: کشا یش. ش (۲) 
۷ مگر تو شانه زدی زلف‌عنسر 
آسبا را؟... ۸ 
(وازه‌نما: مگر ۵ + ۷۰ بار) 
مگس تب ۱ . (یفتح اول و دوم) 
ذیابة (ع) پپلوی 2225( 
آوستانی 
مر‌احم /5 زیان محش, ء از وو نز 
دوبالان » در شعر تمثیل پستی 
و حقارت و دنانت است . 

۱- محترم دار دلم کاین مکس 
قنده برست 
ئ هوا خواه تو شد فر همایی 
دار۵د ۱۳۳ 
۲ ... ولی حگونه مکس از 
شک رود ؟ ۲۲ 

و در لد : مسکین مکس . مقام 
مکسی,شکارمگس.سیمرغ ومگس 


مگس قندپرست سر اضه بت وصف 


و۱۱۳۹ مسر ه 


و بیان نوع . د د : مگس . ش 
)0۱ 

مکس وشکی س تن » زر لد : مکس: 
ش (۲) 


مس و شاهیاز - تن. و مقایسه. 


۱۳۳7۰ 


مگس وسییوغ ب تن. و مقایسه. | 


رك: حضرت سیمرغ 

مکس وهمای تب تن و مقایسه. 
رك: همای 

هل ۰۱ (بضم میم) نبید. شراب 


(ع) . ر لك : کل و مل . حلقفتة 
کل و هل ..ف ن لك : داد عنض 


ستاندن . 

ملاحب ع (بضم میم و تشداید لام) 
راننده کشتی . ناخدا . کشتیبان؛ 
از «ملح» (یفتح میم) بمعنی با هر 
دو بال طبیدن مرغ مشتق است 


(داور) 
آن‌شد که باز مذت ملاح بر دمی ۰۰۰ 


۳۷ 
ملاحتب (یفتح میم و حاء) نمکین 
بودن .ملیح بودن » ملاحت کیفیتی 
است قابل !درا ولی قایل وصف 
یست و شاید همان «آن» داشد 
که حبزی سوای حسن و زیبائی 
است «الملاحته درد و لابمکن 
وصفیا» در اصطلاح بی نمایتی 
کمال الپی است 4 هیچکس به 
نبپایت‌آن‌نرسد تا مطمششن نشود. 
۱- حسبت_ اتفاق ملاحت حپان 
گرفت 
آری باتفاق حمان می‌تواد کرفت 
۸۷ 
۲ ... کسی پجسینو ملاحت دیاز 
ما رسد . 


۱1 


دلبری ... ۹ 
۶- حوخسروانملاحت هه‌بندگان 
نازند 
تو در مینانه خداوندگار من باشی 
۶۰۷ 
ملاحت و لطافت ب تن و مواز نه. 
ر 6 ۲۹ 
ملاحت و حسن مب تن و اثتلاف . 
رك: ملاحت. ش (۱) و (۲) 
ملازم س ع (یضم میم و کسر زاع) 
همرااه» در التزام 
بملازمان سلطان که رساند این 
دعا را ؟.. 2 
ملازهان ب حج. ملازم. رك: ملازم 
ملازهت ب (یفتح زا) همراهی. 


۱ بپس از ملازمت عیش و عشق 
ممپرویان 


ز کارها که کنی شعر حاف از 
فش . کر ۳۷ 
۲-سستن‌مقصرم ازدولت ملازامشت.. 
۷ 
ملاف - (یفتح میم) فعل نمی . 
از مصدر لافبدن با لاف زدن . 
با خرابات نشینان ز کسرامات 
ملاف ... ۱۳۵ 
ملاقات ب ع (بضم میم) تلاقسی 
کردن . دیداد » رویرو شدن 
گه دگر تاره ملاقات نه یبدا 
باشد ۱۷ 


هنک ده هزار واژه 


هلال ب ع (بفتسح میم) ضجر. 
سختی. دلتنگی, اندوه» سماری. 
هر که ترسد ز ملال انده عشقش 
نه حلال ... ۳۸۳۰۱ 
ورد: فرطملال 

ملال و حلال ب سجع متوازی . 
تارج هر 

ملال مصلحتی س اضر - وصف و 
بیان نوع . تظاحر به ملال . 
ملال مصلحتی مینمایم از حانان 
که کس بجد ننماید زجان خویش 
ملال (خانلری ۷ر۲۹۷) 

دلال و هلال تب در صدر مصراع 
اول و عجز مصراع دوم» صنعت 
لفظی . ردا لصدرالی عجز. ر (.: 
ملال مصلحتی . 

ملال گرفتن ‏ مص . م 

میگو. نه بدانسان که ملاالش اد 
۱ ۲ ص 

ملالت س ع یفتح میم و لام)ملال 
ضجر » رنج » غم » رنجیدگی 


۱ از سر کوی تو هر کو بملالت 


برود ... ۳۳۲ 
۲ب مده بخاطر ثازك ملالت از من 
زود ۶۱۹ 


ملاگث بخاطر دادن ب مص. م. 
رك: ملالت ش (۲) 
ملالت بودن س مص . م. 
پند حکیمان . 
ملالت صد عصه بت اضر بت میسیب 


ر لد : 


۱۳۳۷ 
به سنیتب 
ز‌ کردخوان نکون فلك طمع نتوان 
داشبت 
برآید ۳۷ 


ملالت کشیدن ب مص . م. 
ملالتی که کشبدی‌سعادتی دهدت 
ء ر قلا 
ملالت علما ‏ اضر - اختصاص با 
بیان نوع . ر ك : علم بی‌عمل ‏ 
ملالتبا سب جمع ملالت 
از سخن چینان ملالت‌ها بدید 
آید » ولی ... (ر 
ملامت س ع («سفتح میم اول ومیم 
دوم) ملامة . سرزنش , نکوهش 
در نسیت ملامتی ۰ مسذصب 
آن دسته از صوفیه که به 
بجپت رعایت کمال آخلاص نیکی 
خود را از خلق پنبان میکنند و 
بدی خود را مخفی نمیدارند و 
آنپا را ملامتبه گویند . ملامتیان 
با قصاریه و يا قصاریان پیروان 
ابو صالح حمدون س احمد ن 
عمار؛‌قصاد نیشابوریاند .طر بقه 
ملامتی را او درنیشابور بنانپاد 
و م ی گفت : «الملامة تركالسبلامة 
و گفت حمانگونه که نوزاد هیچ 
چیزبجز پستان مادر نمیشناسد 
بندصوفی نیز جز توکل برخدای 
مرجم دیگری ندارد و میگفت : 


۱۳۳۸ 


«الملامتی حوالذی لایظیر خسرآًُ 
و لا نضمز‌شر آ» ابو صالح حمدون 
بساال ۲۷۱ دورد حیات گفت . 
پیردریگر لامتی, آبو محمد عبدالله 
منازل ود او نیز در سال ۲۲۷ 
با ۲۲۰ در نیشاریور وفات بافت. 
3 
بوده‌اند نه سلامت و ذکر حمیل. 
وملامتگو» با ملامت‌گر» و ملامت 
کن. همان نااهل حاهل وناآکاه 
به رمزملامتی وعاشق بودن‌است . 


« کوی‌ملامت»«خرادات»اسست.وملامت 


کشیدن طریقه حافظ و برخی 

از صو فره ملامتی نوده است. .۰ 

اس هر سر موی تو را با تسو 

مزاران کار است 

ما کجائيم د ملامتگر بیکار کجا 
۱۹ 

۲-عشوه‌مداد که از کوی ملامت 

نرو یم 

دیدیآخ رکه چنان عشوه خربدیم 

و برفت (خانلری ۶ره۸) 

ق : عشوه می‌داد که بر ما گدری 


حواهی کرد ۱ ۶ر۸۵ 
۲ وفا کنیم ۶ ملامت کشسیم و 
که در طربقت ما کافری است 
رنجیدن ۳۹۲ 
ملامث آهلن تب مص. م. ۵ر۲؟ 


ملامت نودن سب م۰ م. رد 


فرهنگ ده‌هزار وازه 


مامت کردن مب مص ۰ ۰ ۷۹ 
۷ ۲۵۰ ع۶ر ۶2۰۲ 

ملامت کشبیدن ‏ مص. م. طریقة 
ملامتیان . ر د : ملامت . ش (6۲) 
و بیان نوع ملامت‌گر فضول 
وناآشنابه رمز عرفانی و ریاضت 
ملامتی بودن . ر لد : ملامت ۰ ش 
(۱) و ر ۵: ملامتگو 

کوینده ( 2 ملامتگر) 

ملامتگو چه دریابد میان عاشق 


و معشوی 
نبیند چشم ناپینا خصوص‌اسرار 
پنسیلا نی ۶:۷ 


ملامة ب (- ملامت) 
۰ والله مارائیا حبابلا ملامه۲۱ ۶ 
و ر 4 : بند ملامت و بار ملامت. 
کمان‌ملامت وخارملامت. ۰۹۷۱۰۶ 
ار ۸۹ ۰ ۲ر۲۱۶. ۲ر ۰۱۷۲ 
ملامتیه فرقة ملامتیه یاقصاریه. 
ر لك : ملامت 

ملايك - ع (یفتح میم و کسریاع) 
ملائکه . جمع ملك . فرشتگان 
۱ دوش دیدم که ملا یگ در مسخانه 


ژدند ... ۱۸ 
... گفت این دعا ملايك هفت 


ملایثك هفث آسصان تس اضد .- 


فرهنگ ده هزار واژه 


ظرفیت . ش (۲) 
ملت ب ع (بکسس میم و فتح لام 
مشدد) جمعیت يك کشور یا يك 
مذهب. حماعت. مسر ۵ ۰ نوده. 
۲ راد : برعلان ملك و ملت 
هلتمس - ع (یضم میم و فتح 
تا دمم دوم) التمساس شده > 
حواهش سندكه ۴ مقصود ۴ مطلوب 
و آز جنات حضرت‌شاصم 
هو وا سر الله طر بقا بت با 
ملتمسی 
ملجاً س ع (یفتح میم) پنسساه 6 
پناهگاه ۲ سد اج 2۸۱۹ 
ملحا البرابا سود پناهگاه یکی ها 
۸٩ 2-۳‏ 
کافر 6 آلحاد کننده » برلوی: 
طتلنقدطوة منکر خدا . منکر 


۶ 0 


دین» ملاحده جمع. عنوافی است 


که به قرامطه یا اسماغیلیان با 
باطتیان مبداده‌اند. در شعن 
خواحه صفت مر کب «ملحدشکل» 
برای صوفی آمده نمعنی ملامتیو 
دارآی شکل و هباتی کافر کو نه 
و درخور ملامت و آزار. ر ش2: 
دحال فعل. 

ملحدشکلت ص.م. ملامتی. قلندر 
ودارای‌هیا تی‌ملحد. کو نه و درخور 


خنلط؟ 


زر لك : ملحد 
ملحق س ع (بضم میم و فتح‌حاع) 
الحاقش شنده . ضممسه شده ) 
پیوست‌شده . ر لد : ورق شعبده 
ملث سب ع (بضم میم) کشود » 
مملکت . اقلیم » سرزمین » در 
اصطلاح عالم شپادت بعنی عالم 
محسوسات و عالم کثر یت آنسیت. 
و نیزگفته‌اندکه ملك عالم شسپادت 
است آزمحسوسات غیر عنصر به 
بانند عرش و ی که ملكت 
در قدمش زیب بوستان گیسرد 
۵ر قکط 
ملث اسکندر تس اشه ‏ اختصاص. 
ر لك : عمر خضر . 
هملك او بت اضد - آسم به ضمیر 


ملامت و آزار . 


رای سان اختصاص . رز لك : 
دوام عمر و ملكت 
ملکت س ع (بضم میم و فتح کاف) 


مصلیت. عاسیتی 9 کنع مطوت 

هر حه دارم ز یمن همت, اوست 
3 

ملث تا ملکوت - رای سان‌فاصله 

ومقدارآن. کنابه ازهمة هستی. 

ز ملك تا ملکوتش ححاب بردار ند 

هر آنکه حدمت جام حجپان تنمقتا 


نکن ۱۸۷ 
ملك‌نن- آضه - نسم (خانلری 
۵ 


۱۳۵۰ 


ملاك جان س اض - تشبیبیسی . 
کشکور حان . بجای خاوران در ق 
۷رقکز (حافظ عیوضی -ببروز و 
در حستحجوی حانظ ۷۲۸) 

ملكث حم ب اض - اختصاص . 
(خانلری ۱۱۱,۰۹) 


7 


(< کشور حسن) 
ای صورت تو ملك حمال و حمال 


مالك حپان س اضر - توضیبی . 

. من چرا ملك جبپان را بجوی 
نفروشم ؟ ۳۰ و (خانطری 
۰ )۵ 
ملك داوا - اضر - اختصاص با 
مالکیت با تست . زر لد : احوال 
ملك دارا 
هلت دل سه اضد سب تسیپ ۸ ازلك: 
لشکر غم و : 
شعرم به یمن مدح تو صد ملك 
دل کشاد . ۳۳۹ 
ملك؛ سلیمان س آض. - اختصاص 
وکنایه از فارس (شبپرت نابیجا 
و غلط) رك: سلیمان. 
ملك‌پرور س ص.م. م۰ مربی‌ملاك. 
آیاد کننده ملك د کشور . ر شك: 
خورشید ملك پروز 
ملک صیتگاه تس اضد ت. تندسنی._ 
ار ۲۸۱ 
ملكث عافعت ت اضر - تشسیی 


ی 


فرهنگ هه‌هزار واژه 


رخانلری ۶ر۲۵۷) 
ملت قارس ب اضد - تسوضیحی 


۱۳۰۹۱۲ 
ملث فراعت - اضد - تشسبیپسی 
۳۳۹۲ 


ملك وخاتم - تن وتلمیح 5۸٩۹۲‏ 

ملك و دولت ب تن و ائتلاف . 

ر اد : دولت و ملك 

ملك و دین - تن. رك: دین و 

۰۰۳۲۱۲۱۱ ۰ ۲۱۲۷ ۰ ۱۵۲ ۷ ۰ 

2۸٩ ۲ر‎ 

ملكث و مصاخت ب تن . ر د : 

مصبلحت ملك 

ملك و هلت - تن . 

ش (۲) 

ملکی دیگر س ... ببا حافظ که 

تا خود را یملکی دیگر اندازسم 
۳۷ 

و ر لد : آفتاب ملك . با ملك ۰ 

.مك کان فلت مالک یت 

جویبارملات. خصم ملث . سزآوار 

ملك . و ر ده : الملكت 

رن هی 3 6 بسن 

صحیح است) اما در فارسی یدو 


هدقع 


معتی بکار میرود » بضم میم بمعنی 


کشور . که گذشت . ر د: ملك) 


فرهننگ ده‌هزار واژه ( 
ملك آين مزرعه دانی که بای ۳۱۷ 


ند هیده 
آتشی از جکر جام در املاك! نداز 
۳۹ 
مصراع دوم بادآور حرعه برخاك 
ربختن و دمعنی آ شرت ۳ امپام. 
ملث ‏ (یفتح میم ولام) فرشته. 
ملايك حمم رراد: ملايك) و: 
اد بر دز مبخانه عشق ای ملك 
تسبی حگوی ... ۱۹۹ 
۲ چه دوزخی چه بیشتی » چه 
آدمی‌چه‌ملك ...۰ (خانلریء۶ر۲5۹۳) 
ق : حه بری ۲۹۹۶ 
۲ خونم بخور که هیچ ملك با 
جنان جمال ... ۶۰۹ 
عْ- ملك دز سحجده آدم زمین نوس 
نو نیت کرد 4 
۵- ... با سن ملکش دست در 
۱ ۶ 
و رك: ذکر تسبیح ملث. تسییح 
ملث. وملك کنایه‌از شیطانو تلمی 
به‌عدم‌اطاعت آو آز حق درارتباط 
دا سنجدة آدم: 
1 حلوه‌ای کرد رخت» د بدملك. 


ر کاب زده 


عشق ننائنت 

عین آتش‌شد اذین غیرت وبرآدم 
زد ۱ 
۷- من ملك بودم و فردوس برین 
جایم بود 


آدم آورد در تن دس خرات آبادم 


و در آشاره به ملك کاتب « کرام 
آلکاتسن» : 
اس خونم بخود که هیچ ملك با 


چنان جمال 
از دل نیامدش که نودیسیده گناه 
تو 1:۰۹ 


که آشاره د تلمیح است به د«ان 
کل نفس لماعلسپاحافظه (طارقی-۱2) 
و «مایلفظ من‌قول الالدیه رقیب 
عتید» (ق - ۱۸ . 
ملث و آدم س تن و تلمیح . رك: 
ملك . ش (4) و () 
ملك وعشق س تن و تلمیح . ولد: 
مك . شش (۲۰۷) 
ملث س ع (بفتج میم و کسرلام) 
بادشاه . فرمانروا . ملوه جمع . 
هملك الحاج تس ع. رئیس حجاج. 
ر لك : حلوه فروحتن 
ملك العرش- ع . خداو ندعرش. 
خدآو ند حران . خدای تعالی . 
ای ملك‌العررش مرادش ده 
وز خطر چشیم بدش داد گوش 
۱۸ 
ملکوت س ع «بفضح میم و لام) 
ملك‌عظیم. عزت. قدرت . ملکوت 
سماوی که محل قدبسین وملانکه 
اسبت و ملکوت اعلی. دراصطلاح 
عالم غیب است و عالم مخاص 
بارواح و نفوس و عالم معنی و 


۱۳۵۳ 


ف هنک. ده هزار واژه 


جبروت. عالم انوار ولاهوت ذات | ۲۸۴۲۸ 


حق . در مقاأیل عالم اجسام ۴ 
اغراض د عالم شود و شمپادت 
و گفته‌اند هر شیئی را آز اشباء 
سه بعد است : ظاهر که ملك 
خوانند . باطن که ملکوت‌حوا نند, 
جروت که حد فاصل است میان 
ظاهر و باطن 

رل : خلوتیان ملکوت . ساکنان 
ستر عفاف ملکوت . ملك تا 
ملکوت 

ملمع - ع (یضم عین و فتح لام و 
میم مشدد) رنگارنگ . و اه : 
دلق ملمع 

ملول س ع (یفتح میم د ضم لام) 
دارای ملالت . رتجیده . غمگین . 
کجا دوم » چکنم » چاره از کجا 
جوایم 1 

که کشته‌ام ز غم و حور روزگار 
ملول ۳۰۹ 
ملول بودن بت مص .۰ م. 5۷۸ 
و ر له : بی عملی ء زهد حشك» 
بخت خفته . سئوال و جواب و: 
مغنی ملو لم دوتابی برن .۰.۰ ۰ 


ص. درد 4 

ملول شدن ب مص . م در ۲۵۰ ۰ 
۶ ۲۳۰۹۶ 

ملول‌کردن س مص. م. ؟رع ۳۲۵ 
ملو ل گردیدن تب مص . م. ۲۹۲۵ 
ملول گنستن تب هص ۰ م. ۶ ۲" 


دلج سا ع (بضم میم و سرهاء 
الپام دهنده.در اصطلاح‌المام نوعی 
القا » با اطلاع است از طرف 
خداوند ببه دل آسان و او را 
وامیدارد که دست بکاری بزند با 


۱ دست از کاری بردارد . 


۱ حخراد که ملمهم غیب است بر 
کسب شرف . ۰ 
۲ گفته باشد مگرت ملیم غیب 
احوالم ۱۷ 

هلیم غیپ - اض ظرفیت. خرد. 
رو يا سروش عالم غیب)» ر ش: 
ملیم ش (۱) و (۲) 

هلی- (بفتح میم و کسر لام) با 
ملاجت. بائنمك» دلیستنكد. 

شیوه و نازتو شیرین» خطوخال 


مود ۲۳۸۷ 
مليك - ع (یفتح میم و کسر 
تا زا 

و 0 العیود 5 ملبك آلتستیی 
ذمم ۳۲ 


براستیکه پیمانبا نزد صاحبان 
عقل و حرد نوعی ذدمه است 


و عقل . ر لد : مليك 
ممالکت ) (یفتح میم د کسر لام) 
حمع مملکت . 


ممائك خوبی س آضد - تشبیسی. 
عوالم حسن. مانند. «مملکت حسنن» 


۱۳۵۳ 


و « کشور حسن» در دیگر اشعار 
حواجه 
دم از ممالك حوبی حو آفتاب زادن 
تورارسده که غلامان ماهرو داری 
۶۰۱ 
یعنی همحون آفتاب : «آنه 
خوبان همه دارند تو تنبا داری» 
و باد آور این بت از خواحه نیز 
هست 
تکیه بر جای بزرکان نتوان زد 
بگزاف 
مگر اسباب بزر کی همه آماده‌کنی 
هر 2۸۱ 
مملود ب ع (یفتح میم‌اول و دال) 
کشیده » کسترده . ر لد : طل 
ممدود. 
همکنْ س ع (بضم میم اول و گس 
کاف) امکان پذبر . شدای . 
ممکن آلوجود . زر لك : ناممکن » 
وعدةٌ دیدار ممکن بودن » خلود 
ممکن نبودن (خلود) 
مملکت- ع (بفتح میم اول و کسر 
لام و فتح کاف) اقلیم », کشور » 
سرزمین 
مملکت حسن مس اضد - تشسبيم 
(< کشود حسن . ممالك خونی) 
.۰ در مملکت حسن سرتا حوری 
بود ۳۱۳۹ 


هملوك س ع (بفتح میم اول) بنده. 
برده . مماليك جمع 


۰ مملوك این جنایم د مسکمن 
این درم ۳۹ 
هن تب (یکسر میم) حرف جر در 
عربی‌بمعنی‌از. و برای‌نشان دادن 
مفید معنی فصل (جدایی). د 
۱ ... اشسبی لناد احلی من قبلة 
العذارا ۵ 
۲-... انی رابت دهرا من هحركد 
۶ 
۲- ... حتی ینوق منه گاسا من 
الکر امه 2۳3 
4- ... فلاتمت و من‌الماء کل 
شبثی حی. (خانلری در ۲۲ع) 
- لمع آلبرق من الطود واآنست 
به 3-2 
۱ ... الاقی من نواها ما الاقی 
4 
۷ ... سقاك الله من کاس دهاق 
2:۰ 
۸- فکم بحر عمیق من سواقی 
۰:۰ 
-٩‏ اری مار محیای من محیاك . 
رد : ماثر 
۰ یامیسیمایحا کی درجامن‌اللالی 
3 
4 قم فاسقنی رحبقا اصفی 
من الر لال 1 
۲- الملك قدتباهی‌من حده‌وحده 
... و علم آلله حسبی من 
سئوالی از( 


۱۳۵۳ 


4 - ... رأیت من حضبات. الحمی 
قیاب خیام ۹ 
۵- فیا عجب من صامت بتکلم 
(خانلری ۶ر۱۰۶۲) 

شبپور با الاوطار تفضی 
من الصبا (خانلری ۲ ۱۰۲) 
۷- تلکل من الخلان وحدو نعمة 
(خانلری ٩ر۲ع۱۰)‏ 
۸- وبرزقه من حیث 
(خانلری ۲ر۱۰۹۰) 


... ما بعد من بعدی بخوان | 


(خانلری ۲ -- ۶۲ ۱۰۸۸) 
۰- من‌بعدچه‌سود ارقدمی, رنجه 


هنک تب ع (یکسر میم و فتع , 


کاف») از تو. 

۰بعدبت منك‌و قدصرت ذا ثبا کمرلال. 
ر ك : ذائبا 

هنهب ع (یکسر میم و سکون, نون 
و ضم ها) از او. ر : منن. ش 
)۲( 

مشیم س ع (بکسر میم و ضم ها) 
از ایشان . 

علی مرتج منلیم فیعفووهر حموا 
(خانلری #۲ر۱۰:۲) 

هنی ع (بکسرميم و نون‌مشدد) 


حکی آلدمع منی ماالجوانح اضمرت 


(خانلری کر ۱۰2۲ 
هن ع (بفتح‌میم) موصول. کسی 
2 ۱ ِ« 


فرهنگ ده هار واژه 


۱ متی ماتلق من تروی دعالدنیا 
و اهملا ۷ر ۱ 
۲ تال وی اف بققسراستم. 
از كِ 1 سلمی 

۲- من‌له‌یقتل داع دنف کیف‌بنام 


"۰ 
من جرب المجرب حلت بسه 
الندامه ۱ ۶ 


«آزموده را آزمودن خطاست» 


ضرب آلمثل فارسی و علی علیه 
السلام فرموده‌است : العقل حفظ 


و عظك. ومنالتوفیق حفظطل التجر به. 


خواجه گوید : هر چند آزمودم از 


ری نود سمودم ۰:۳۹ 
۵- آمن‌انکر تنی عن عشق سلمی- 
رك: سلمی 

(علی‌وادی الاراك و من‌علسپا... 


:۶ 
_- من‌المبلغ‌عنی الی سعادسلامی 
2:1۹ 


۸ من یزید . ر 2 : من یزید عشق 
هن - (یفتح میم) معرب . امنان 
حمع .واحد وزن مقباس وزن 
«معروفست و آن‌وزنی باشدمعین 
درهمه‌حا» ژبرهان) . ساستکریت 


1339842 هندی 133313 
دو نا نی 1113 ۳ 
1023 اکدی 302 


معر بت «من» ۰ استاستا لن ین نوده و 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


سپس نام پولی گردید و بمرور 
زمان نزد اقوام مختلف ۰ ارزشمای 
مختلف بیدا رد ۰ (دبل برهان 
«نقل‌از هرمزدنامه) در زمان‌حافظ 
من مقیاس وزن بوده برابر چپل 
استار و هراستار بانزده مثقال 
و مجموعا هر من ششصد مثقال 
نودهء نوزن تبر دز و هر مثقال 
شش دانگه و هردانگی هشت‌حبه 
تبریز - 2۰ سیر - 2۰ مثقال 
تبریزح 2۰ سیر < ۱۰ مثقال 
معادل سه کیلو و سبرده تنم 


است. 


۱ ... که يك‌جو منت‌دو نان بصد 
ی ۷ر ۱۰۰۱ 
۲ ... دو بار زیر و از داده‌ کین 
ی ار ۷۷ ۶ 
وین ی اب صبوح سازد ویده 
جام یک منی ار ۷٩‏ ۶ 
هن ب ضمیر (بفتح میم) انا (ع) 
«ضمیر واحد متکلم ِ (فر هن 
نظام) و همچنین یمعنی نقس . 
نات (ع) دل و خود. در واژه 
«دشمن» (دش (ضد) +سمن (نفس. 


رس سس سس وت ی و وی ی 
وس سس نو نس رو . 
رصن رت موی وب سوت 


ذات) ضماثر منفضصسل شخص 
عبار تند از من . تو . از . ها ۳ ۱ 
۱ شان * یاز سی یا شا ۷ ۹9:90 
آدستتا 20271 پپلوی 1120 


نقش مستوری و مستتی نه‌یدست 


۱۳۵۵ 

و من ک نوست ۲۱۹ 

من و تو سب تن و عطف ۲۱۹۱ ۰ 
٩‏ ۲۳۸۷ 


همست س من + است ( رابطه) 
ردیف يك غزل هشت بیتی با 


لعل سیراب‌بخون تشنه » لب 


باز میت 
وز بی دیس او دادن حان کار 
مسبت ۵۱ 


هنی ب من + ی حاصل مصدر . 
ر لك : لاف منی » مایی و منی. 
واژه‌نما : من (۸ + ۷۰ بار) 
مناحاتت ع (يضم‌میم) از نجوی. 
راز گفتن با کسی . رازگویی 
شرگاه خدا . رز هد : پیر متاجنات. 
مناز س (یفتح میم)فصل نپی از 
مصدر از بدن (ر5۶1 
منازل ع (بفتح میم و کسر زاع) 
جمع منزل . رز لد : منازل سلمی 
منازل سلمی ب اض. - اختصاص. 
استعاره برای چشیم , ایا مناژل 
سلمی فاین سلمااد؟ 5 
مثاع - ع (بفتح میم و تشدید 
نون) از مناع الخیر . و کنابه از 
محتسب (امیر مبارز الدین) 
جنگ در غلغله آمد که کحا شد 
منک 
جام‌درقبقبه آید که کجا شدمناع 
۳۹۷ 


شب سس سس تست شوت ۱ 


۱۳۵ 


هناع و منکر س تن . ر ك : مناع. 
منادی - ع (یضم میم) زندا در 
دهنده. جارحجی) ندا و جار » رك: 
و 


مت تک عم سیک مت سر رت رویسر ری . 


دارای 0 آنفاق | 


ریا کار . 
در خرقه آزین بیش منافق نتوان 
بو د 2 ۳۱ 


منافی - ع (یضم میم و کسرنفاء) 
مخالف . نفی کننده . طرد کننده. 
ظر کردن‌بدرویشان منافی‌بزدگی 
تست ۰۰ ۳/۸ 
متام ع ریت میم) خفتن . جای 
ِِ ه ۳ 

مثامی ۶:۹ 
هشیر - ع (یکسر هیم و فتح باع) 
حای نشسستن‌واعظ 0 خطیب برای 
واعظان کاین حلوه در محرابو 
مر می کنند ۰۰ ۱۹۹ 
مثبع س ع (بفتح میم و یاع) اسم 
ظرف ازمنبوع بمعنی جای برآمدن 
آب (غیاث) جشمهه . سر جشنمه. 
منابع جمم . ر لد : آپ ما . خاك 
در خلوت درویشان . 

مثت تب ع (بکسر میم و فتح نون 
مشسدد) سماس ر شکر 1 مشون 


فرهنگک ده‌هر ار وازه 


آن شد: که بار منت ملاح بردمی 
گوهر جو دست داد ندریا جسه 


۳ ۳۷ 
۱ فلت او اش - امن به‌ضمیر . 
ر لك : آپ جشم 

منت دودن تس مص . م. زر له : 
حاتم طی . 

منت پذیرفتن س مص . م. ر ك: 


پذیرفتن . ش (۱) و (۲) و (۲) 
منت خال در س اض - و تتایم . 


س : دض ۰ آب جنم 
منت‌خلا برات جمله.خدایر! منت. 


سیاس مر حدایرا . 
سیاس. «منت حدایرا» عز وحل 
۰ ر(دیباجة کلستان) 

۰ مثت حدایرا که نیم شی‌مسار 


بدا[ ی ر 


دوست 5 
مثت داشتن - مص. م. ۲ ۱۲۸ 
هنت دگران س اضد - بیان نوع . 
ر ك : انعام پادشاه . و رد ۵ : 
خو کردن 

منت دونان تب اض - بیان وع . 
۰ يك حومنت دونان یصدمن 


زر نمی‌ارزد 
.. تنبا حبان بگیرد ی منت 
منت سدرة‌طو دی- آضد ‏ ووتطایع. 


ر هد : سدرء طو بی »6 سره 


فرهنگ ده‌هزار واژه ۱۳۵۷ 


منة‌لله- (- المننه‌لنله) منت‌حلایر . تما ست مقصود مطلو سه در 
خدایر! سیاس .۰ کار برد همت و تلاش . ر لد : 
سالمنةلله که دد میکده بازست...] منتا 


۰ | منجذب س ع (یضم میم و فتسح 


ادن بود... ۱ | محذوت . در حال جذبه » وحجذیه 
منت و هرد ت-‌ نشن» سیباس ِ در اصطلاح عبار تست از ند يك 
باداش شدن بنده (سالك) به خداوند 


بی‌مراد بود و منت هر حدمتی بسیبب عنازیت» او » بیآنکه‌وسائل 
که کردم ... د لد : عنایت این حال را خود او تپیه رده 
هثت هواهست اض - بیان نوع. باشد. جذبه برای انبیاء و اولیاء 
.۰ شد منت مواهب او طوق | (رك : جذبه) 


گرد نم ۳ | منجم - ع (بضم میم و فتح نون 
و ر لك : صبد مئت, . و کسر جیم مشدد) جوم دان ء 


مثتظر ‏ ع (بضم میم و فتح تا و | اختر شناس . اخترشمار . عالم 
کسرظاء) جشم براه, در انتظار. ! باحگام نجومی. ر 2: کوکب 
را لك : رحمت خدا بخت 

متتظم ب ع: (یضم میم و افتح یاو | متصتی سع (بطتم آقیم.ی فتج حا 
ظا) انتظام یافته . بنظم درآمده . و کسر نون)خمیده . گوز . گوز 
هم کام من بخدمت تو کشته پشت . کپن سال . ر ك : پیر 


هم نام تو بمدحت من ۳ مناس (یفتح میم و سکون ون) 


2 


3 از ادآات آتصاف . در «دردمند»ه و 
منتپا - (منتبی) (یضم میم وفتح | نظاثر آن بمعنی صاحب » دارنده 
را و درآخر الف مقصوره) پایان, | پپلوی تفت و ۳94 
انتپا . نپایت . غایت اوستایی 201( 

. بر منتپای همت خود کامران | من سم ع (یضم میم و ذال) و مذ 
شدم ۱ | (یضم میم) مخفف منذ: آنگاهءآن 
منتبای همت س اض - استصاره | وقت‌وبرای بیان‌مدت و ظرف زمان 


۱۳۵۸ 


ومکان وحرف حر بحای من در 
منذیوم و یا مذیوم و به معنی فی 
در «رایت منذ شبیر» ای رابت فی 
شمپر. 

سلیمی منذ حلت. بالعراق 

الاقی من نواها ما الاقی :۰ 
یعنی : معشوق س‌ سلیمی 
از آن وقت: که در عراق وارد شد. 
بمن بی‌اعتنا و متکبر بود و من 
آزین بیاعتنابی و تکبر او می‌بینم 
منال س ع (بفتح میم و کسر زا) 
جمع‌منزل . رز لد : منازل سلمی. 
هنازل سلمی - کنابه از دو حشم 
ر ك : سلمی . ش (۲) 

هنزل- ع ریفتح میم و کسر زاع) 
محل نزول » مسکن ۰ خانه 

مرا در منزل‌جانان چه امن عیش 
جون هر دم 

جرس فریاد بردارد که بر بندید 
ماما " 
هفزل‌آسعایشت اضد - بیان‌ظرف.- 
يا اضافه لامیه ۲ر ه ۱ 
منرل س خر نالابودن - ۸ره۲۵۵ 
«نزل آن مه عاشق کش عبار - 
اضد بت و تتأایم ۱۹۱ 

منزل بودن - مص . م. ۱ر ۲۰۶ 
متزل پیری س آضد سم تشبیسسی 
۵ر ۲۲ ۶ 

مشزل جسان س اض - تشبیسی 


فرهنگک ده هزار واژه 


۱۳۷۲ 
منزل حانان س اآض - اختصاص. 
منزل معشوق ع۶ر۱ ۰ ۲۷۹۲ ۰ 


ار ۶۷ ۲ 
منبزل حافظل جح ات ات اختصاص 
۱۷۰۸۸ 


منزل خواب ت اضر - استعاری 
جشم. استعاره مکنیه 

بیدار شو ؛ ای دیده که ایمن 
نتوان بود 

زین سل دمادم که درین مشزل 
حوابست ۳۹ 
منزل دوست س اضر - اختصاص 
۲ ۱۰ ۶ 


منزل سلمی ب آضد : اختصاص 


ر لك سلمی . ش (۱) و ۲۱۷۲ 
منزل عشتق - اضر - تشبیسی 
۱۳۲ 

منزل غردت ب اض - ظرفیت - 
(خانلری ۱ر۲۵۲) ق:منزل وبران 
ار ۷۲۵۹ 

مترل کردن سب هضص ۰ م ۱۹۹ 
منزل لیلی ب اض - اختصاص ۱ 
۱۶۱۶ ۰ 2۵۸۲ 

هنزل فا ت اضد - استم به ضمیر 
برای اختصاص ۲ر ۲1۱۶ 

منزل و ماوی س تن و ترادف . 
(اتسلاف) (خانلری ۲ر۱) ق : 
منزل آسایش و خواب ۲ر۱5 
منزل ويران تب آض - وصفی و 


فرهنگ دهم‌هز ار واژه 


بیان نوع ۲۵۹۱ ۰ ۲۹۸۰۱ 
منزل ویرانه س اضد ب وصفی و 
ببان نوع ۲ر ۰۳۷۱ ۷ره۲ 
منژلبا تب جمم فارسی بجتای 
منازل (ع) منازل سلوك ۶ر۱ 


منزلی ‏ با باء وحدت . يك منزل 
۳۱۷۶ 
و ر اد : مد هزار منزل » راه 


پمنزل بردن » طرفه منزل ۰ هوای 
منزل . بمنزل رسیدن . 
منزل » واقف منزل » بمنزل‌روی 
آوردن » بعد منزل » سر منرزّل » 


هم منزل . 
منزل . 


ای قصر دلفروز که منزلکه انسی 
یارب . مکناد آفت ایام خرابت 
۱۵٩‏ 
که یش رشد ط فجیت :و 
استعاره بجای قصر دل‌فروز 
٩ر‏ ۵ ۱ 
منزلگه دلدار تب آض - اختصاص 
با ظرفیت . ر لد : رخت بدرواژه 
بردن 
منز لکه سلطانه اض. - احتصاص 
یا ظرفیت ۷ر۲ه 
منزلگه معشسوق. اضم - اختصاص 
پا ظرفیت (خاناری ۵ر۲۳۵) 
منزوی س ع (یضم هیم و فتح زاء 
و کسر داو) گوشه‌گیر ء گوشه 


دوراهت , 


۱۳۵۹ 


نشین . ر لك : نتق غیب 

هتشبورت 6(یفتح مر و مم‌شین) 
فرمان ۰ حکم بادشاه که هنوز 
یامضاء تررسننله وممپر شده است 


(منتمی‌الارب) 

آمید ۳۹ ۳ که تشد مد قبازی 
من 

از آن کمانجه‌ابره رسد به‌طغرایی 


۶:٩۱ 
منشور بطغرا رسیدن ت مص .م.‎ 
منشور به صحه رسیدن د مسر‎ 
شدن. ره: منشور‎ 
منشور عشقازی به طغرا رسیدن-‎ 
کنابه از آشاره تا ایرو و موافقت‎ 
با عشقبازی. ر: منشور‎ 
هنصب ب ع (یفتح میم و صاد)‎ 
مقام . مرتبه . پایگاه (صحیح آن‎ 
۱ بکسر صاد است)‎ 
و این همه منصب از آن حور‎ -۱ 
بری‌وش دارم ۲ر۱۲"۳‎ 
دست, قدرت نگر و منصب‎ ۲ 
۸۸۶ صاحب جاهی‎ 
حقبقت آنکه نیاید مراد و‎ ۳ 
)۱۰۸۱ ۲۷۲-۲ منصب‌وحاه (خانلری‎ 
منصور ب ۱ . (یفتع میم) منصور‎ 
حلاج . حسین ین مثصور حلاح‎ 
مقتول بسال ۲۰۹ هجری قمری‎ 
یاتپام الحاد و ادعای اناالحق در‎ 
حال جذبه ۷ر۱۹6 ۰ ۲ر۲۰۷ و‎ 
این دود ست اشاره تلمیح است‌به‎ 


۱۳۶۰ 


واقعه بردار زدث او سسب آن 


ایام 

رموز سر اناالحق حه دائد 

آن غافل 

که‌منجذب نشد از جذبه‌های‌سبحانی 
قکه 

۲ گفت‌آن‌یار کزو کشت سرداد 

پلند 

جرمش آین بود که اسراد هوید! 

می کرت ۱:۲ 

متصور ب ۱ . علم . شاه منصورء 


شحاع الدین بن‌شرف‌اندین محمد 
بن‌مظفر از شاحان مقتدد آلمظفش 
مقتول سال ۷۹۵ هحری قمری 
در حنگ با امیر تبمور . 
خواحه رادر دارة او مدایحی است 
از آنحمله غزال قصنده گونه‌ای 
با مطلع: 

سر اند این متام 
نعنی شاهم و س و گند هی س 
خورم . ۳۵ 
و ۳۳ ۷ ۱:۷ ۱۵۳,۱۰ 6 
۱ر ۲۶۲ ۰ ۲۶۵۱۱ ۰ ۷ر ۷۲۸۲۱ ۰ 
(۵ر۲۱۵ ص) 

هنطق - ع (بفتح میسم و کسر 
طاع) نطق . سخن گفتن » سخن 
و گفتار وعلم‌منطق که در تعریف آن 


گفته‌اند: آلة قانونیه‌تعصم مراعاتبا 


الذهن ی ۳ 


فرهنک ده‌هزار وازه 


زبان مرغان است که بنا بر 
«وحدث سلیمان داود و قال با 

ایپاالناس علمنا منطق آلطیر و 

اوتینا من کل شثی ان عذاً لو 

الفضل‌المبین) (نمل-۱۱) سلیمان 
اسند | نسته . ومنظو مة عرفانی سیخ 

فریدالدین عطار نیشابودی شامل 

۰ بیت بیمین نام سروده 

شده استت. . 

شکوه آصفی و اسپ و باد و 

یط 

بیاد رفت و ازوخواجه هیچ طرف 


تیف ۲۵ 


منظر س ع (بفتح میم و طاع) جای 

نظر» جشم‌انداز. جشم» جسره. 

در یجه , نظر ,بدریدار» دیدن, مناظر‌جمم. 
ومنظره «قسمتی از خانه کهجشیم 

اندازی به خارج دارد و غالبا در 

طبقه بالای خانه است» (خانلری 

(۳۰ 

سزای تکبه کبت منظری نمی‌بینم 

منم ز عالم و این گوشة معیسس, 

جشمم ۳۹ 

ر لد : ماه منظر. طاق و منظرء 

رواق منظر . نظر بر منظر آنداختن 
منقظر ین سب اضد - استعاری و 

کنایه از چشم » رك: ششه بازی 


سرشبك 
منظر جشسم س اضد - تشبی‌سی 


۲ر ۲۰۰ , ۱رع۳ 


فرهنگ دمهزار واژه 


منظر دل ساض -تشبیبی(خانلری 
آر۲۲۸) ق: خلوت دل ۲۳۲۲ 
هنظر دوست ب اض. - اختصاص 
۶ر ۱ 

منظرنظر اضه ستشبیمی‌وجناس 
اشتقاق 2۸۷۸ 

منظر ونظر- تن وحناس‌اشتقاق. 
و شاه خوبان 
منظری ب با یاء وحدت . 
۲ ر ۱۳۹ 

منظور - ع (یفتح میم) در نظر 
گرفته شده . مورد نظر » دیسده 
شده . مورد توحه. 

منظور خردمند من آن ماه که او زا 
با حسن ادپ شیوة صاحب نظری 


۲ر ۰5294 


ی ۳۹۹ 
منظور بزرگان بودن تب مص . م. 
٩ر‏ ۶۸ ۱ 


منظور بودن ت مص . م. ۲ر» ۶۲ 
منظور خردهند س اض - وصفی . 
رگ: منظور. ش 

منظور گدایان شدن ب مص . م . 
۷ ۲۰ ۶ ۱ 
منظومبع (یفتح‌ميم) بنظم درآمده. ۱ 
برشته کشیده شده . موژون . ۱ 
سخن موزون. شعر بانظم.مقایل ۱ 
نثر. رك: گوهر منظوم ۱ 
هنع ب ع(بفتح میم وسکون نون) 
بازداشتن » مخالفت . 

ما دا بمنم عقل مترسان و می | 


۱۳۳۱ 


ببار ار ۱۷۲ 
منع جوان و سرزاش پیر - تن و 
عطلف . (خانلری ۲ره0۹ ق : 
عیب حوان و... ۲ر۲۰۰ 
منع‌عشق کردن س مص . م ۲ر ۲۳ 
نع عقل تب آضد - مسیب به‌سیب 
۲ر ۷۲ 

منع کردن از خرابات س مص . م. 
۵ ۱۵ ۶ 

منع کردن از عشق سب مص . م . 
۷۲ر ۲۳۰ ۶ر ۶۲۶ 

هنعم سا ع (بضم میم و کسرعین) 
تعمت دهنده . لرو تمند ۱ 
بخواری منگر ای منعم ضعیفان و 
و نحیفان را ۱۲۱ 

منعمان سر ج. هنعم. در فارسی 
۱۲۸۱ 


منعم و درویش س تن و تقابل. 
۲ ۱ 


منعم و دروپشی ب تن و تقابل . 
۷ر ۰ ۶ ۶ 

منعم‌گردائیدن ت مص . م. ۷ر ۰ 
و ر لك : ای منعم ۱۶۹۱۲ ۰ 
هر ۲۸۳ 

مثقار س ع (بکسر میم) نوك مر غ 
و عضو با آلت دانه حینی او و 


| آلت چوب کند (غیاث به نقل از 


شرح نصاب) اسم آلت از نقر 
بمعنی کندن چیزی با نوك تین 
چیزی یا با چاقو 


۱۳۹۶۳ 


۱ آب حیوانش ز منقار بلاغت 
می حند ۰۰ ٩ر‏ ۳۱ 6 ۵ر ۶2۱۰ 
۲- بلبلی برگک کلی خوشر نکب 


درمنقار داشت. . ۱۷/۷۷۱ 
منقاد رلاغت ۳ آستعماری 
٩‏ ۷۱ ۶۱۰.۵ 


هنقاروش بت اضر نم اسیم به ضمس 
برای اختصاص. ر د: سول و 
غزل 

منقاد و شکر ب تن ۱رهع۲ 
منفعتتب ع بفتح میم و فا وعین) 
آنجه موحب نفع شود . فای‌ده . 
سود . بیره . نفع . منافم حمع . 
ر ك : تیغ قدر 

منقش ‏ ع (بضم میم و فتح‌نون 


و قاف مشدد) نقش داده شده. 


نکار بده . مذقوش. . مصور 

۳ ای تسا رح که بخو ناه 
منقش باشد ۳۳۹ 
۳ ۰ من رخ‌زرد بخو نامه منقش 
دارم ۱۹ 
منکر ب ع(بضم میم وکسر کاف) 


انکار را ۲ 2 منلاع 
۰کران ت_ جمح فارسی منکسر 
*ر ۳۶۸ 

منور ص غ (نضم میم و فتح نون 
و واو مشداد) نورانی . دوشن 
بد ین سمیاس که محلس منو راسست 
ددو سنت. ۰ ۳۰۸ 


منور "۳ س مص .م۰ ۲۵۸۷ 


رهگ ده هزار وازه 


منود کردن - مص . م۰ ۱ر۲۹۷ 
منورگردیدن- مص. م. ۲۹۶۱۰ 
هضپیج سب ع (بفتح میم و هاع) راه 
راستت. راه کشاده (غیاث ه‌نقل 
از منتخب و طراح) 

دور "۳ یکسره بر منهج عدل 


است ۳۰ 
تا مات ار این 
رد : منیج .اش .ور لك : عدل 


فیلات ر میم بت ی ع زو 
کسر زاعء) گریزان . گریزنده . 
شکست خورده دد جنگ 
شد‌منمپزماز کمال عزت ... ۱۷۲ 
هشپی- ع (بضم میم و کسر هاء) 
انباء کننده . خبر دهنده . عضو 
فعالد بواناشرف و متر ادت‌مشضرف 
منییان برآی خارج و مشرفان 
حیت داحل کشور به حبر جننئی 
و جاسوسی برای دیوان اشراف 
می بر داحته| ند . و دو ان اشراف 
از جمله چپار دیوان اصلی دولتی 
برده که یفرمان عمر و لیث‌صفاری 
ابجاد شد . 

بگوش جان رهی منبیی ندا در 
۷۲ ص 
هغی س ۶ (بضم میم و فتح ون 
با الف مقصوره. آززو. منبه 
ی 


داد . 


| فی حمال العمال ذالت منی . 


۱ 
۱ 


۳-۹ 


مت 


فرهتف ده‌هزار وازه 


۱۳-۳ 


یعنی:دد زیبایی تمام تو به‌آرزوی | «وی‌وهیان - ۱۲۵۱ 


خود وسیده‌ای 


هثیر س ع (ضم میم و کسر نون) 


دور دهنده . روشن 1 در خشان. 
نوزانی . ر لد : ضمیر. مشین . و: 


. خورشید من ۶ ماه ناننده 
شل‌ست ۱۷۷۵۲ ص‌ 
هو ۰۱ (ضم میم( موی): شبهن 
رع) زلف. گیسو. تارهای باريك 
ازجنس‌شاخی که در سر وپوست 
آنسان می‌روید . بپلوی 76718 


تمثیل نازکی و باریکی وناجیزی |[ 


و هیچ بودن. ركك: موی. 

موی تس (< مو) در اصطلاح ظاهر 
هویت است.یعنی وجود» و گیسوی 
خیال روی تو در هر طریق همره 
ماسست 

ماست ۳۳ 
(و ازه‌نما: مو ۲۷+ ۲) 
موی بربدن سب مص . 
موپیدن . و ر لك : گیسو پریدن 
هر تاز موی حافظ در دست زلف 
0 


م . زر لك : 


2 
هوی وزوی- نن و سجع متوازی. 

رِ ك : موي . شش 
موی و مویه - تن وجناس 
رك: موئیدن. و رلد: موبه 


۱ 


وی هبان تس اضد با ری 
۱ ۷۲۵۸۸ 
۳۳۸ 


+واعی جرج میم چم 

. وعده‌ها . 

مو اعد کردن سس مص ۰ م 

.۰ وان مواعید که کردی مرواو 

۱۸ 

موافق ‏ ع (یفسم میم و کسرفا) 

هم رآی» هر آه» ساز کار 

۱ موافق کرد با ار بماران 
۳۰ 


معا د 


از بادت 


۲ رك: ندسر و تقدیر 

موافق گردیدن - د لد : موافق 
ش (۱) 

موافق‌شدن یامواذق دفتن ‏ رك: 
ند بیر و تقدیسی . 

مراقف - ع (یفتح میم و کسر 
قاف) جمع موقف: (مواقف یعنی 
مسائل غامضه و دقبقه که محل 
وقوف علماست» (بادداشتپبای 
دکتر غنی) و نام کتابی است که 
قاضی عضد الدرین عبدالرحمن 
ین احمد نن عندالغفار ایجی 
شبانکاره بدر علم کلام تالیف کرده 
است. (شدالازار ص 7۱۷ - ح ۲) 
(تاریخ عصر حافظ ص ٩٩۶‏ و 
۶ ۰ و ركد: شس‌نشسه دانشی . 


۱۳۶۴ 


مواهت بت ع (بفتح میم و کسر 
ر لك : هنت مواهبپ 


هوت س ع (یفتح میم) مرگ » 


دراصطلاح موت الا بیض: گرب محی. 


موت‌الاحمر: مخالفت هوی نفس. 
موت!الاسود : استمال و کشیدن 
بار منت خلق. ر ۵2: اموت 


موبهنحا) (یض‌فم وال اي 


و فتح میم دوم) اسم‌فاعل از اعاتمان موجپا ب ج . ر لد : قلزم گران 


دمعنی اما نمتلدار ۳ 


موئیدن- مص . م . 


خیزش آپ دریا . لب پره آب . 
امواج جمع . ر لك : بیم موج و: 
هوج خون س اض. س بیان جنس ۹ 
۲۹۰۶ ۰ ۶۸۲۲ 

موج خی تب . ص . م. «قسمت 
دود از کران؛ دریا که‌موح ازآنجا 
بر می‌خیزد» (خانلری ۱۲۳۲۱) 
موح خبز حاد نه سب آض ب استتعاری 
گر موج خیز حادثه سر ابر فلك 
زند... (حانلری ۵ر۲۸) 

موج خون فشان ب اض - وصفی 
۷ر ۰ ۱۲ 

موج زدن - مص .۰ م. ۲ر ۲۷۷‏ 
ءر ۲۹۰ ۰ ۲ر۸۲: , (خانطری 
۷ ۲۲۱) 


آمین ۰ صبفت 
مستشتار. ر د: مستشار موّتمن 
ر ك :موییدن . 


۱ اش و ات عنم,: 


| «ای سید » موجود یکی است که 


فرعنگ ده هزار واه 


موح سرشكث ۲۳۳ استعاری 


۲ر ۲۲۵ .۰ 
موج شوق سب آضد ب. استعماری 
۳۹۷ 


موج و بحر سب دن. ۳۹۷۹ 
موج وبحر وکشتی- تن‌و التزام. 


ی 


موجپب ع (بفتح‌ميم و کسرجیم) 
ناعث . سبت. ۰ انگیزه . زر لك : 
حرمان 

موجود تب ع رفتح میم) آفر ده 
بپلوی 29/20 


بصورت موهوم و متعدد مینماید» 
(رسالة نور وحدت) 

یت 

سر( هلر ۵ نع وا 
او حیم مشضدد و های ملفو ظ) خوب 
وپسته‌یشه» صاحب چاه و مقام . 
وحیه. کلام وعذر با دلیل و برهان. 
ر لك : حجت موجه . حکمت موجه 
مور ! . (یضم میم) «از جمكه 
حشرات الارض باشد» ربرهان) 
بپلوی 1001 ۳ و او محپسول 
د با مرغ از يك ریشه است, و 
بمعنی دا حین (٩؟)‏ اوستاسی 


فرهنگ دمهزار واژه 


نتم تمثیل خردی همراه 
با همت و تلاش 

مور خط بت اضد - تشسسپی ها 
غریب افتادن . 

موری س با باعء وحدت 


۰ همت نکر که موری را این 


حقارت مد ۱۷۱ 
و ر لد : زیان مور . کمر مور . 
سلیمان و مور 


هوروتت ۶ (یفتع‌میمهو ضم راع) 
ارت گذاشته شدد. ماترك. ر ش۵: 
خانه موروث 

هوژون - ع(بفتح میم و ضم زاع) 
دارای وزن . وزن شده . سنجیده 
شده ۰ ره کلام موزون . طیح را 
موزون کردن . 

مسوفب .ح ) تابتع جر و کبیر 
سین) فصل ۰ هنگام 

جح دم قدح که موسم نأموس 
و نام رفت ار ۸6 
ورگ : عر۱: » ۱۱۹۶ ۲ر۰۱۷۲ 
ار ۱۷۵ ۰ ۲۵۱۱ . ۷ر۲۷ ۰ 
۶ر۰ 6(خانلری در۱۳ ۰ ۲ر۱۶ 
۸ ۲۱۶) 

هوسی ب ۱. علم . ع . پيامیسر 
بنی اسرائیل که در عید 

فرعون پسر رامسس 1062760۳061020 
دوم (۱۲۹۲ - ۱۲۲۰) پیش از 
میلاد در مصی بدنبا آمد . ر 2 : 
آتش موسی. امید قبس. میقات 


۱۳۶۵ 


فوسنوس س.ع (بصم میم و کسیر 

واو دوم) و سنو سبه نام موسوس 
افتادن ۱۲۱۷۷ 

موعلس ع (یفتح میم ود گسر عین) 

وقت با حای با وعده . موعد 

دیدار . وقت دیدار . ر د: آتش 
طوار 

موعظه ب ع ریفتح میم و کسر 
عبن) ند و آندرز . کلام واعظ ۰ 
مواعظ جمح . 
موقوف ب ع (بفتح میم و ضسم 
قاف) دقف شسده . استاده . 
منوط. مشروط. مربوط 

۳ عشق کاری است که موقوف 
هدایت باشد ۱۰۸ 
مولوی- 3 (یفتح میم ولام و سر 
واه و تشدید یاع) موب به 
مولی. نوعی کلاه دراز با عمامه 
کوچك ْ مولو به . ر لد : طره و 


راد : بیر صحبت 


دستاد مولوی 

مولیان ب ۱. علم . ناحیه‌ای بوده 
در بخارا که از شنعر رودداکی ناد 
ما نده: 


بوی جوی مولیان آید همی . 
ر ژد ُ ترك سمر قندی 


(ع) ماد زرد رنگی که زنبور 
عسسل تو لد مبکند 1 هوالشمم 
الاصفر» این کلمه از بونانی 
111011 


(اسست ۰ 


۱۳۶۲ 


قی نش مس دنس دشر ی دم و 


9 8 ۰ دسست عم ۰ 

هوق 0394 مصی ۰ مه 
کت حارا 

موصایی تب با یاء سسبت . سیب 
مومباء بامومیالی 2 حافظ الاحساد» 
(تحفه حکیم مومن) در فارسی 
حوایخین هم گفته شید ۰ ماده! ست 


ر هت : 


سیاه رنگ شبیه قیر با بوی 
نفت. مصری‌های قدیم دراستفاده 
از آن برای نگاهداشتن احساد 
میازت د شرت داشتهاند . 
مومیابی خواسش س مص. م. رك: 
سنگین دلان 

مومیایی تطف ب آضم - تشبیمپي. 
۷ر ۱۱۲ 


موس ع (بضم میم و لسر نون) 


همم ۰ آرام د هرید ه > اسس 

.. دعای اهل دلت باد مونس دل 

پاك ۲۳۹۹ 

هونس دل باك س اضد - و نتایم. 

رد: مونس 

مونس دم صسح س اضر - ظررفیت 

گّ تتایع ار ۲۸ 

وراد : ۵ ۱۱۷۱ ۰ ۲ر ۰۲۱۲ 

۹ ۲۷۲۸ رع۲۶ع ۰ 

. 2٩۹۶ #۸ 

۰ و ذکرك مونسی فی کل حال 
2059 


موعبت - ع (بضم میم و کسر 
ها و فتح باع) بخشش . د لد : 


فرهنگک ده‌هزار وازه 


دیوان فطرت 

فوصت داشتن ب مص . م . 

ار ۷ ۶ 

هوهوم - ع (بفتح میم وضم حاعوٌ 

وهم شیه > آ نجه وهم رز اسان 

متوجه آن گردد 

موهوم 

و وس سس ی 

باع) بکاء» نواح ر نوحه) نحیب . 

انین (ع) زاری (و نام یکی از 

گوشه‌های دستکنساه سه گام" .3 

شکسته - مویه زال) بپسلوی 
1061 ر لد :موبه‌های 


اج ان انب 


#غریبانه . 


دو به‌های غر دبانه آصه تس وصف 
وبیان‌نوع . ر لد : قصه پرداختن 
موپیدن ب 2 موئیدن) (بضم میم 
5 سس راع ۳ فنح دال) مو یه 6 
کربه و ناله تردن. ». گریستن ۰ 


از موی(موبه) + یدن . پسوند 
مصدری) 

7-۱ سکه دز برده جنگ آشفت 
رگن 

ببرش موی تانمو ید باز ۳۹۲ 
آت ... می سرادم شین و وقست 
۳ ۳0 


هوبه و موی تن و حناس مدیل. 
ر لك : موبه . ش (۱) 


۵ ب ۱ .(یفتح میم) (< ماح) رل: 
ماه. 


فرهنگک ده هزار واژه 


(وازه‌تما: مخفف ماه ۲۳۲ + ۷بار) 
مپجور س عرفتح میم) جداما نده. 
مپکوری س حا. مص. ۱ر۹٩1؟‏ , 


۵ر ۶٩۲‏ 
هنیا - ع (بفتح: میم) گاهت‌وازه: 
مرود جمع . ر ك : مد ماه 


هراد هاه ب اضد - استعاری و کنابه 
از عماری لیلی. رك: عماری‌دار 
لیلی . در شعر نظامی مد 
خورشید» اضافه تشسسمی آمده: 

سبحر که جون روان شه مد 
جوز شنند 

جپان پوشید زیورهای جمشید 

مره (یفتح میم) صداق» کابین 
(ع) میربه و «آن نقد و جنسی 
باشد که در وقت عقد نکاح مقرر 
کنند» (برهان) ر ك : میرعروس. 
هپر عروس تس اضد - لامسه . 
اختصاص . 

.۰ مر چنان عروس را هم بکف 
سواله اد ار۲۹۵ 

هیدی - ع (رضم میم و کسردال) 
هدادت‌شده. ر كد : ممدی موعود 
مردی دسن باه اض - وصفی . 
مردی منتظر . ححذین الحسین 
العسکری علیمماالسلام . متولند 
شعبان ۵۵ هحری قمری در 
سامراعء. او را صاحب الزمان. 


۱۳۶2۸۷ 


زمان » حجه‌القائم , امام قانم. 
قائم آل‌محمد(ص) نیز لقب دادهاند 
ود مکنی به ابوالقاسم است . و 
نام او محمد . و آخرین آمام از 
امامان دیاآزوه کا نه شعبان است 
در پنج سالگی بود که بدر وی 
حسن عسکری (ع) رحلت کردو 
اواز نظرها غائب‌شد (غیبت‌صغری) 
ولی بانواب خاص خود در ارتباط 
بود » با در گذشت آخرین نایب 
دورة غیبت صغری پایان بافت و 
غیت ری آغاز کشت «وه تا 
امروز ادامه دارد . 

کجاست صوفی دحال فعل ملحد 
شکل 

بگو بسوز که عردی دین پناه 
سید ۳ 


(یکسر میم) محبت 


(ع)دو ستی» ۳-۹9 با آیپام ۷ر 5 
ار ۵ ۲« ۱۷ 6 ۱۷۲ 6 ۲ر ۲۸ .۰ 


مر تست آ . 


ار ر ۰۱۶۵۱۵۱ ۱1۵۱ 
۱٩۹۱۶‏ , ۲۰۶۱ » ع۶ر۲۰ ۰ 
از ۲۷۷ ۰ ۲۷۱۶۷۱ ۰ ۲۲۷ ۰ 
۲۲۸۶ ۰ ۲۸۲۵ ر۲۸۹ .۰ 
۲ر۲۹۶ ۰ ۲۹۶۷۱۱ ه۵ر۲۹۵ . 
ر ۲۶۶ » ۲۷۱۶ ۰ ۲۸۲۶ , 
۶ر ۸۷ ۰ ۲۹۲۸ ء فرد.ء ء 
۱۸*۵ ۰ ۶۲۰۷ ۰ ه۵ر۶۲۹ ۰ 
:2 ۰ 2۵۰۸ ۶ ۷ ۶۱۶ 6 


صاحب للامر » ولی عصر امام | و ركذ : جواهر مپر . حقه مر . 


۱۳۶۸ 


و رد: مپر (خورشید) 
هپربان - ص . ر لد : پارمپربان 


نامپر بان . 
مپر بانان سر ج . را لد : حتاكه 
سیر پانان . 
هیر دانی نت ضا ۰ مص ۳ 
شیر یاران 


هیر گواوع امن ۰ مه دك ؛ رخ 
مر فروغ . مبر کسل ۰ ص.م. 


ر لك : مپرودز . ص .۰ م . رك: 
رسم وفا . 
هپرورز س ص. م. میربان. رك: 
رسم وفا 
هپرورژی س حا . مص . ز ده : 


شپرة آفاق . 

هیر آئین س ص . م . رك : آینه 
مبر آثین . 

هیر افروژ مس ص . م . رد ك : ماه 
هیر افو 

هپرپروو ع ص. م. م. رث: ماه 
هر برود 

هپر و هبر - تن و جناس محرف 
(مبر دوم بضم میم) ار ۲۱۳ 
هبر ومبره ستن و جناس محرف 
و مدیل »2۲ 

شپر ت | . (بکسر میم) شمس 
(ع) خورشید . پپلوی 1711014 
پارسی باستان ‏ 1201074 
فرشته ابزدی مبر و واسطه مبان 
فروغ محدث و فروغ ازلی وایزد 


رهنتگ ده هزار واژه 


مورد پرستش در کیش جیانی 
قدیم. از آن کیش» عبده مس 
پبا خورشیدپرستان به همراه 
عبدةٌ قمر درهند باقی‌اند. نامپای 
دیگرمپردر فارسی آفتاب »هوره» 
خور وشید است و نام ماه هفتم 
از سال. مپر در معنی محبت: و 
عشق . با ایام فراوان به کار 
در ده‌شده. ره : هم - در مسر گردون 
و مر فلك و مر چرخ و مب و 
مه مپر به معنسی حصورشید 
است.۲ر۵۸. ۲ر۱۵۲ ۰ ۲ز۳۱۵ 
در 21۲ و رگ : ماه و مپر و مه 
و مسر . و ذرة و مپر . و ر ك: 
ماه مپر افروز . 

مر رگیاف ۱. م. ببروجالصنم (ع) 
مردم گیاه ۰ استر نگب ۰ شایبرز ك. 
گیاحی که ب رکب آن هموازه نبه 
طرف آفتاب است . 

سبرَءٌ خط تو دیدیم و ز ستان 


4 


۳ 
بطلبکاری این میر گیاه آمده‌ايم 
۳۹۱ 
و در شعر کمال خجندی معاصر 
حافظ‌هم‌این واژه سسنحویکه خواحه 
تکار برده است دیده میشود 
خط چودمید برلبت مر دلم‌زیاده 
یه 
نام خطت از آن سبت مپر گیاه 


فرهنگ ده هزار واژه 


کرده‌ام 

هررب ۱.(یضم میم) (معرب) خاتم 
انگشتری» وسیله از سنگ با 
فلز» برای امضاء در پای نامه‌ها. 
نشسانة و علامت اختصاصی . 

من که از آتش دل جون صم. می- 
دار جوشمم 

مر بر لب زده » خون می‌حورم 
و خاموشم ٩۳‏ 
هپر برلب زدن - مص.م. کنابه 
از خاموش بودن. رك: مبر. ش. 
مبر خاتم لعل - اضد - و تتا سم 
۸ ۲۹۸ 

هپر بر دهن بودن س مص . م . 
کنابه از خاموش بودن ۱۹۱۰۷ 
هپرسلیمان س اضد - اختصاصی. 
خاتم. سلیمان. ازك: سلیمان 
صبرلب ب آضد - تشبیبی ۶ر۲۷۱ 
مسر وفا شکسشش تس مص. م. 
۷ ۲۱۶ 

هیر و عقیق - تن ۲۹۸۸ 

هر و هبر - تن و جناس محرف 
۳۲۱۲۱ 

بر و نشان س تن و ائتلاف 
ار ۲۱۳ و رز ده : درج محبت 
هر و نضانه س تن. رد: شسانه 
هیر و نگین - تن و اثتلاف . رك: 
مبر سلیمان 


۱۳2۹ 


پر ۵ کم[ (یضم میج و فشح راع) 
حرژه» فقره. مطر قه ‌ع( کلو له‌ای 
کوچکب و سوراخج دار ششهه‌ای 
یا سفالی برلوی. 12021 
ممپر ةُ شطر نج 


هر کس از مبرة مبرتو بهنقشی 


مشغول 
عاقست ۳ همه کج «اخته‌ای یعنی 
چ* ۶۱۰ 


مبرة هرر س اض - تشبیبی و 
جناس محرف و مذیل . ر ۵ : 
مهس 

میات - ع (ضم میم و فتح لام) 
فرصت . زمان . 

مبلت دادن س مص . م۰ ۲۱۲٩‏ 
مپلت داشتن س مص . م . ر ش2: 
لا 

مبلت دیداد ب اضد - لامیه با 
ظرفیت. ۷ر۲۲۳۹ ۰ ۲۵۲۲ 


هپمات س ع (بضم میم و کسر 
ها و تشدید میم دوم) جمع مبمه. 
کاررهای عظیم و دشواز 

۰ زره یر سیم مگر دی به مپمات 
مرس ۷۷۳ 
هپمان س ص (بکسر میم) ضیف 
(۶)(رك :مییمان) مپمان خراباتی 
۲ر ۱۱۵ 

هن س ع (بضم میم و فتع ها و 
نون مشدد) خوشگوار . زر ده : 


مپیا 


۱۳۷۰ 


هیا س ع «بضم میم و فتح ها 


و باء مشدد) آماده . مستعد ,ء 
اش 
سناقی می حمله مرپیاسبت و 


هبیمن - ع (بضم میم و فتسح ها 
و کسن میم دوم) کواه راسبت 
(ترجمان القرآن) و ایمن کنندم, 
نگپبان . مربان . اصل این 


فاعل از آمن یومن ایمانا ماخوذ | 


از آمن با بقای همزث باب افعال 
و بعضی از مایمن بر وزن مفیعل 
از اجمنه بر «وزن فعلبه میتانشند 
بالحاق یاء بعد از فاء پس همزه 
را بپاء بدل کردند برخلاف قیاس 
و بعضی گویند اسم فاعل است 
از هیمنه که دمعنی حفاظگ است 
از نوع دهرج . در اینصورت هاء 
اصلی‌است: ویاء برای الحاق‌است 
(غیاث).ممرسمن از اسماء الحسنی 
برای خداوند. است در «المیهمن 


آلعزیزالجبایالمتکیر ... (حشر 


هریمتا مس مریمن در حال ندا. 


۰مپیمنا برفیقان خودرسان بازم 
۳۷۳۰۹ 
شیبداش. ح ). (یضی: میمبزو *فتج .ها 
و کسر دال) آگاه به علم هند‌سی4 
!ندازه شناس . اندازه گنر . 
هپنداس قلکی سس آضر - تست و 
کنایه از خداوند . رد : دس 
هپوش س ص.م. مخفف ماه وش. 
ماه + دش . پسوند تشبیه با 
اتصاف . ر اد : روی مپوش و 
۰۱2 ۱۵۹۷ ۲زر ۲۲۸ (حوانان 
میوش ) ور لد : ترك فبا پوش. 
ساقی موش 
هی ( بکسر نیم) پسوند استتمرار» 
بحای همی و مشتق از آن . و 
نشسانة ماضی و مضار عاستمراری 
و پیش از فعل در آد و کاهی 
پرسر فعل ام نیز می‌آید وانرا 
موکد میسازد. جزء اول «می‌گويم؛ 
ردیف يك‌غزل حشت‌بیتی بامطلم: 
بارها گفتهام وبا دگر می گو بم... 
۳۹۱ 
هی ب 1 . (یفتح فیسسم) شراب . 
خمرة (خمر) (ع) باده » پپسلوی 
131 ۶ بمعنی گلاب نم 
آمده(یرهان) و دراصطلاح دمعنی 
عشق است و غلسات عشق در 
متوسط راه سل ولك. حتانک4 
ناده غلبات عشق است در ادتدای 


سس موم 


سلو ‏ و شراب غلبات عشسق در ۱ 
انتهای راه. و بقول حلال‌الدسن | 


بلخی می پیش عارف می رحمانی 
است‌نه‌بادة شیطانی: 

آلله الله حونکه عارف گفت می 
پیش عارف کی بود معدوم شئی 
فبم تو جون بادة شیطان بود 
کی ترا فبم می رحمان بود 
واشتر الفظ ول مولانا ۰ دلیلی 
یکی بسودن آن دو نیست. . 
آن شراب حق بدان مطرب برد 
وین شراب تن ازین مطرب جرد 
هر دو کر يك نام دارد در سخن 
ليك فرق. است این حسن باآن 
سس 

اشتباهی هست لفظی در میان 
ليك خودکو آسمان کو زیسمان 
اشتراك لفظ دایم رهزن است 
اش ال ۳3 و مومن در شست 
(مثنوی دفتر ششمم ۹2-۳ 

در کلام حانظ و عاری شیراز نیز 
مسی بیشتر همان می رحمانی 
با «خمسر بپشت» و «شسراب 
کو ثر» د «می السبت» و این 
دهان»و«شرایا طیورا» (الانسانب 
۱ و «کاسا مز‌احمپا کافو زر ا» 
(الانسان - ۵) در قرآن کربسم 
است و آز طرفی . می و باده 
و شراب در يك معنی واز عناصر 


راك : نقش به آب زدن . 


۱۳۷۹ 


از حافظ می‌توان نشان داد کهاز 
عنصر «می» حقیقی سا مجازی 
سوای شراب و باده تمبی داشد. 
می‌آلود. ر 4: خسرقة می‌آلود. 
می آوردن ۸ 1۶ ۰ ۲ر 1۲ م-ی 
انگوزی ار ۶۱ ۱می آلست ۵ر۱۶۸ 
ی اف ۲ ۵ ی فا 
ساغر کردن ۲۹۷۸ می بی غض 
از ۵ ۲۲ هی تسس رف 
لعسل می پرست . می‌پرستان . 
رك: غمزة سای . می‌پرستی. 
می 
پرستی کردن ۲ر۲۷ می چون 
زارغوان ۸۷٩‏ ۰ ۳۵۸۱ مسی 
حقبقت نه محاز ۲ر۶۰ می خام 
غ۶ر۱۵۰. می‌خانه (مسیخانه) در 
اصطلاح حضور پر مرشد است 
و نیز محل فیض و شود وجبان 
امر و حپان خلق ۱۷ ۰ ۲۷ . ۰ 
۶ ۰ ۷۱۸ ۰ ۱۷۲۲ ۰ ۱۷۰ ۰ 
۱۸۶ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۸۶ ۰ 
۷ ۷ ۷/۷ ۲۳۷۶ ۰ 18۹0 ۰ 
و ر ل: در هیخانه بوئیدن . می 
خوارآن ار 2 ء غ۶ر۲۵۹ می‌خواره 
٩‏ .۰ ۲ر۲۲۱ می حواستن 
ار۵٩2‏ ۰ ۱ر۲۰ می خوردن و 
می نخوردن 2۱ ء ۵ر۱۵۰ ۶ ۰۲۱۲ 
۱ ۰ ۲۷۸ ۸ ۲۵۰ ۸ ۲۷۲۲ ۰ 
88٩۰0 ۰ ۸۱ ۰۶۱۲ ۰۶٩4 ۲۳‏ 
ء۶رقیه و رك: حمال تسل. می 


۱۳۷۳ 


خوشکوار 71۵ ۰ ۲۰۲ می دادن 
۶ ۰ ۰۸۱ ۸۶ ۶۱۲ ۰ 2847 ۰ 
می در پیاله ریختن ۲۰ می در 
ساغرانداختن4 ۲۷ می در کشیدن 
۱ می در کف ودن ۶۱ می 
دسا ۲۵۹ مور دوشیته: 1۷ 
می‌دیبدن ۲۱ می رنگین ۲۵۵ . 
می ریحانی (یکی از اقسام می) 
۰:۷۲ می‌سالخورده ۸ می‌شیر ین 
۱۷ می صاف ۲۲۸ ۶ ۲۶۲ ۰ 
می صاف مروق ۲۷۸ می 
صافی ۱۸۰۱ ۰ ۲۹۸ ۰ می صبحلم 
۲ می صیح فرو ۱۵۰ »مین 
ییوج ۱۵۱ ۰ 0۲+ عتوفق 
آنکن » 14۲ می عشق 1*۷ می 
فروشی ۱۰۷ ۰ ۱۸۱ ۰ ۲۸۱ ۰ 
۸ ۰ 1۸ می فروشان . ۰۷۱ 
۴ ۷۵ 4 ۱۱ ۸ ۷۲۲ ۸ 
۱ ۰ 11۸ می‌کده (< میخانه) 
۷ ۰ ۲۷ ۰ ۷ ۰ ۱۱۷۱ ۰ ۱۲۱۸ ۰ 
۵ ۲ ۱ > ۲۲2 ۰ 
۲ ۲۲۶ ۰ ۲۶۷۸ ۰ ۷۲۵۰ ۰ 
2۰۶ ۰ ۰87 می شبن 
(<می نوشن ۲۶۱ ۰ ۶*۷ 
می‌کگسار رساقی» ۲۰۲ میسگساران 
۲۳ می‌گرفتن (< می‌نوشیدن) 
۷ میگلر نگ ۲۰۲ می‌گلکون 
۰ 2 + می کون ۰۹: ۰ می 
لعل ۱ ۰ ۵۶ ۰ ۰۸ ۱2٩۹‏ , 
۸ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۸۶ ۰ 2۵۶ , 


1 


زرط سس تس ی ٩‏ ۳ ی ات لت 


می لعل فام ۷ می مغان ۱۱ » می 
مفانه ۱۵۵ ۰ ۲۹۲ می ناب ۱۳ 
6 ۱۱۱ 6 هی مر ۱ 
0 می نوشیدن ۱۲ ۰ ۱۷ ؛ 
۷ ۰ ۲۰۶ ۰ ۷۲۵۱ ۰ 5۱۱ ۰ 
٩6۵ ۰ 48۵8 ۰ ۰‏ ۰ می‌نوشین 
۶ می و حام ۲۹۱ ( ۲۵۷ ص) 
مي و خرقه ۱۱ ود رد : خرقسهة 
می‌آلود . می و خم . رد لك : می و 
خمخانه ۱۷ می و دلق ۱ می و 
سحاده ۱ ۰ ۲۷۱ می و شفیق 
(تشبیه) ر د : می صبح . می و 
صوفی . ر لك : صوفی و می . 
صوفی » می و صبح ۱۵۰ ۰ مي 
و قید ح ۱ ۰ ۲۶ ۰ ۲۸۷ می 
وصالهر۲۷۵ص می و کل ۰۱۵۷ 
0٩‏ می و محبوب ۲۵۱ می و 
مشبك ۲۵۰ می و مطرب ۱۱ ۰ 
۲ ۰۱۷۸ ۱۹۲ ۲۲۳۱ وی رو شكد: 
مطرب‌ومی » می و معشوق ۱۳۵ 
۰ می و وجه . زر لد : وجه‌می 
مئثی (با باء وحدت) رز لك : حمار 
بخشیدن . و راك : خندة می . 

رواژه‌نما: می ۲۶۰+ ۲۵ بار) 

میان س ۱. (بکسر میم وسط (ع) 
و سط‌هر حیز (- مانه) کمر گاه. 
داخل و درون چیزی (یمعنی نیام 
و غلاف شمشیر و خنحر و کارد) 
دز اصطلاح سا دقه رو گو بند که 
در میان طالب و مطلوب (وعاشق 


و معشوق و خالق و مخلوق و 
صانع و مصنوع) مانده و آن‌سیر 
ومقام و ححاب و غیر آن, است . 
و میان باريك حجاب وجود سالك 
را گویند که حجاب دیگر نباشد 


(عرافی) 

مباث نو "46 حدا آفر بده اسست از 
دقیقه‌ایست ٩‏ هیچ آفرده 
نخشادست ۵ 


مسان داری پ حا . مص . م . 
آداره کردن محلس ۰ 
میان‌وموی - تن و تشبیه ر٩ه,‏ 
۵ و ر دك : موی و مبان 

میانه - (< میان) میان + هاء 
زائد با اقله ۸ر1۵ . ۲۷۹۶ 
میثاق س ع (بکسر میم) پیمان . 
عید» استواری» ر: صبح ازل 
هیدان تب ۱. (یفتح میم) عرصه . 
مکان فسیح (ع) در اصل «می 
دان» (حای شراب.) (ذیل برهان) 
میادین جمم (در عربی). رأ: 
عرصه مبدان و ۰۱۱۹۱ ۲۹۰۷ 
هیر تس (یکسر میم) مخفف امیر ِ 
مبر عاشقان ۶ر۲۷۵ مر عسس 
۳۹۷۵ مسر محلس ۶ر ۱۹۷ 6 
۲ سر من ۱ر ٩۲‏ 

هیر نوروژی ت اضد - نسبت. . 
پادشاه نوروز. شخصی بوده که 


ریاست ۰ 


۱۳۷۳ 


هر سال در نوروز پنج روز در 
نوروز عامه می نشسسته و با مردم 
دیدار میکرده و مقداری ازفرمان 
های‌پادشاه‌راانجام می‌داده است. 
در شعر خواحجه کنانه از حکومت 
وفرمانروایی کوتاه است واشاره 
و تلمیح به آن رسیم 

سخن در پرده می‌گویم چورگل از 
غنچه بیرون آی 

که‌بیش از پنج روزی نیست. حکم 
میر نوروزی 4 
هبراث س ع «بکسر میم) مانرك 
ارئیه (ع) بازمانده مال سرای 
فرزندانل و «سراث خوارگان» 

.۰ خزینه دادی میراأث‌خوزارگان 
کفر اسبت 3 
مبراث خوازره س رك: میبراث. 
میراث فطرت. ر 4: فطرت. 
میرمت تب (یکسر می ماول و فتح 
میم دوم) جمله : می‌میمیرم برای 
تو . ردیف يك غزل هفت بیتی 


میر من خوش می‌روی کاندر سرو 


پا میرمت 
خوش خرامان شو که پیش قد 
رعنا عبر مت ۹ 


میسبر - ع (بضم میم و فتح با 
و سب مشدد) ممکن آسان » از 
مااده پسر و تیسیر بمعنی آسان 
شدن 


و 


له | کم تاه میسنر و 


3 
مستتر بودن ۷ر ۵ : ۲ میسرشدن 
فره۲ م ۲۹ ره 

۱ اه ۲۲۰۱۸۲۲ 
هبقات س ع (یکسر میم) وقت. 
هنگام کار وعد گاه ) منعاد / 
مواقیت جمع و در آنجا احرام حج 
ین نك . مسحك ممقات در مه اسنت 


بوس و کنار 
۳ 


«رآن پنج‌اند: ذوالحلیفه ذات عرق 
ومجفه و فرن و دیلمم» از مودد 
و صراح» (غیاث) و جای وعده 
موسی با خدا دز وادی ایمن که 
در آن «لْن نر دنی» شننبد. «وحاع 
موسی لمیقاتتا و کلمه ربه قال 
رب‌ار نیا نظر االبمك‌قال . ی ۳ 
(آعراف - 6۱۶۲ 

باتوآن عبد که در وابدی اپمن .بستم 
هی موی این 1 میات 
رم ۱۷ 
میل سع (بفتج میم) خمیدگی. 
خواهش ۰ طلب . 

میل بپشت م ماده تاریخ وفات 
خواجه‌جلال الدین تورانشاه‌برایر 
5 ۷ محری تن ان ریت سال 
تارریخ‌وفاتش‌طلب از میل‌برشت» 
۱۹ص . میل به ابروهر۰ ۳۲۱ 
میل بنا حق کردن ۲۷۸۱ میسل 
جپان داشتن ۱ر۱۲۷ میل حست 
و جو داشتن ٩راع22‏ » میل‌حمن 


کردن ۲۱ میل زهد و توده 
۷ره ۰ میل زیادت شدن ۱ر ۲۱۸ 
میل رفتن کردن ۲۵۷۸ » میسل 
دل ۹٩۸‏ میل لاله و نسریسن 
داشتن ٩ر۲۲۷‏ میل‌لب جوی‌بودن 
ءر ۱۷ میل کردن ۱۵۷۷ میل 
کباب داشتن ۱۲2۷ مبل مین 
۷ ۲ 

میل سب ع (یکسر میم) آلتی که 
یا آن جشم را کو میکردرند ۱ 
میل کشبدن گر۲۱۷ ص 

میمون - ع (یفتح میم) فر خنده. 
ممار ك. سعد. . ر ذ : اخترمیمون. 
طایرمیمون . سایهة میمون . 
میمون احتر 

میت ت ۰۱ (یکسر میم) (معنرب) 
بلور . مرآت (ع) نوعی آیکینه . 
اصنل این واژه اوستای "70101 
است. و برخی آنرا مستعار از 
آشوری‌میدانند . فرهنگ‌حجپان- 
گیری نیز آنرا همريشة مینو 
بمعنی آسمان د بپشت د زمرد 
دانسته است . زد لك : طاق مننا. 
جام مینایی دایر؛ مینائی». ساغر 
مینائی . گنبد مینا . دابره مینا. 
میوه ب ۱ . (بکسر میم و فتح‌واو) 
ثمر (ع) بر. بار» از ريشه 


دات 


اوستایی ‏ 112281۷2 و از 
ر شه ماء عر بی و میاه ۳۹ 


محصولات آداز درختشی اطلاق 


ژر هنگی ده‌هزار واژه ۱۳۳۵ 


یتقو اد. صبر و آرام و قرارش برده بود 
قرالعین من آن مبوه دل بادش | رد لد : نموه 
ناد و ۰۶ مبو ه حندن ۰ ۲۲۳۸۷ و 2 دلیذبر 


بودن ۲۹۱۰ مبوه‌های بپشتی 
ار ۲۳۹ و و ژد : شکر ین مسو ه 
۷ر ۶ ِ 4 مبوه ز سسنده 7 ۲۵۱ ۶ 


یو ه ی استعاری«فر ز ند 
دلمند باشده (برهان) عطار و ند: | 
اتلتهین را مبو ه دل مرده دود 


۱ 
۱ 
( 
۱ 
۱ 


۵ ۰ 


۰ «نون» حرف بیست و نم از 
الفبای فارسی و حرف بیست و 
پنجم از الفبای عربی (ابتثی) و 
در حسابپ جمل برابر است با 


پنحاه‌ودر تحوید مانند «م» دارای 


صفات ذاتی جر و استفاله و 
انفتاح ود اصمات. وصفات عارضی 
آن غنه و حذف و اخفا و اظپار 
وصله است . و از حروف قافیه 
دراصل آزحروف قبد وردفزا ند. 
در شعر خواجه دن» روی مقید 
بردف اصلی اسنت؛ در غزلی با 
مطلح ز سر 


بخوان 
لب بکشسا که مد هل لعل لست یمور اد 
جان ۳۸۲ 


و زوی مقبد بردف. اصلی ومطلق 

به حرف وصلل : 

احمدالله علی معدلت: سلطانی 

احمد شیخ اویس حسن ابلخانی 
۰:۷ 


۰ 


ِ‌ 


و روی مجرد مطلق به حرف‌وصل 
در : صبح است ژاله مي‌جکد از 
ابر بسمنی . ۰:۷۹ 
و روی مجرد ساکن 

۱- بپار و گل طرب انگیز کشت 
و توبه شکن 

بشادی‌رخ کل بیخ غم ز دلبرکن 


۱۸۸ 

"سب آفسر سلطان کل پیدا شد 
از طرف جمن 

مقدمش یارب مبارك باد. بر سرو 

سمن ۳۹۰ 


ن - مفتوح برای منفی ساختن 
فعل با شواهد بسیار 

ناب پیشاوند نفی در اول اسم 
تااصد س (نومید . فاقد الامل . 
مایوس) ء۶رع۲ ناامیدی (< 
نومیدی. پأس) ۷رء ۱۱ نا انصافی 
رع بی انصافی ر 2 : مشرب 
قسمت) ثابینا (< اعمی. ضر بر . 
ر ‏ : چشم ثابینا ) ثابینایی (با 


فرهنگ دمهز ار واژه 


رس مس مس 


باء مصدری . ر لد : اهل نظر) 
نا پروا (-بی یروا . حسور . 
ر لد : پروانه نا پروا) نا بیدا 
رح غیر مرئی . رد : دریسای 
ناپیدا کرانه) نا پیدا کرانه (رد: 
نا پیدا) نا تمام (ع ناقص . رك: 
عشق نا تمام) ناتوان (- عاجز) 
۱ ۰۲۱ ۲۸۲۵ 5۵۱۰ 5 
(و در لك : حان ناتوان. شخص 
ناتوان) ناتوانی یا باء وحدنت. 
غر ۱۲ ناتوانی با داء مصدری 
(خانلری ۲ر۲) ناتوانیبا جمع 


تاتوانی #ر۱۲۱.ناجسی( نااهل. 


راك : مصاحب انس . صحبت 


ناجنس) ناحار ( << لاید.. مضطر ۱ 


عاحز) ۲۳۱۰ . ۷ر2۳۸ . ناحق 
ر- باطل . ر ك : میل بنا حسق 
کردن) ناخشنود (-- ناراضی ) 
۲ ۷ ناخوانده (ت ناموانده 
است . سوم شخص مفرد ماضی 
نقلی) ۲ره۳: نادان (- حاهل 
ره : مردم نادان. گوش شادان 
کردن) نادانی (- حپل . غروو. 
ر هد : برحان نادانی» نادرویش 
۵ر ۳۶۱ ادیده 1۰۸ نادیده 
۲ر 2۷۲ ء ۱رع۷ ء ناسا («< 
بی‌اندام» خشن ۰ زمخت » تازیبا. 
رل : قامت ناساز) ناسره ( << 
غیر خالص . ر لد : زد ناسره ) 
تا ( < سخط. دشنام) و در 


۱۳۳۷ 


معنی ناسزاوار و نااهنل وناحنس 
(ر 2 : دست ناسزایان) ناسزابی 
(با باء وسدت. ناسا زکاری » 
ناروابی. در ناسزابی رفتن 

۰ کرمیان همنشینان ناسزای 
رفت . رفت ۸۲ 

نا سفته (- نا آماده . غبر سفته. 
ر لد : کوهر ناسفته) ناسنحیده 
(<ت شسنخجیده . ضه سنجده... 
ر لد : نکته‌ناسنجده گفتن) ناشاد 
(-- ناحشنود. نقیض شاد) ناشاد 
گردن (رك : غم اغباز خوردن . 
تاشنیده (ر لك : حافظ ناشنده 
پند) ناصواب (< نادرست ) 
اره ۳۰ نافرجام رح بی عاقبت. 
رك: تفس نافرجام) تا کشتام 
(-< محروم) ۱۸۲۵ ۰ ۵ر ۷۹۱ 
ناکام و بکام ۵ر۲۹۱ ناکام و 
کامکار ٩ر۱۸۲‏ ناکامی 2٩۳۲۸‏ . 
ناکس( << نااهل . تاحنس .دون. 
سفقله) ۶ر ۲۳۱۰ ناگپان ( < بفته 
فیحعة. المی‌وقت» نننا گاه) ۷ رقکم 
نامحرم ( نااهل. غیر. بیگانه) 
۱۷۵۷ ء ۱۵۲۶ + ۵ر۲۸۷ , 
نامساعده ( ان امواافلق)! ع۶ره ۲۱ 
نامکرتر (-- ثابت . بدیم . تازم) 
۵ر ۲۳۹ ناممکن (غیر همکن - راد: 
حلقهة اقبال اممکن) نا مپسربان 
(< نا مشفق) ۸۸۶ 

نلاد -س ع (بکسر دال) شاذ (ع) 


۱۳۷۸ 


وت میج نی ود 7 سین سس جرا وج ورن سروس 


مذ کر نادرمء ر د: نادره کفتسار. 
نادره تفنار مس ص . م. بلیغ ودر 
عین حال کم سخن . مصداق : 
تم آئوی و کزیده گوی چون در 
«نظامی) 

ناژ - ۱ . امتناع ۰ تفاخر . دلال. 
غمزه . لطف . (ع) ۰ استغنای 
معشوق برای ایجاد شوق بیشتر 
درعاشق. ناز برفلك کردن "ر۲۵۰ 
نناز آوردن. ۱۹۶۸ 
بنیاد کردن (ر< .آغاز ناز کردن) 
ار ناز پروردتنعم (< متنعم. 
دررفاه)۰ر ۱۵۹ ناز پرورد وصال 
بودن ۰۲۷۷۹ ازطبیبان ۱ر۱۰5 
ناز افزمودن «- نازیبن ۲ر ۲۲ 
۲ر) نساز کسردن ۱ر ۸۷ 
۰ ۹ . ۲ر ۱۳۲ , ۷۱۵۷۷ ۰ 


ناز نازنینان 2۰۳۶ ناز نرگس ۱ 
(دلجویی چشم) (خانلری ۲۶۰۷۱) | 
نازو تنعم ۲ر۱نازوعتاب داشتن | 
ار ۲۶ ۱نازوکام ۷ر ۷۰ نازی کرشمه 


۱۱ ۰ کر۳۵۳ ۰ عر2۰۳ ۰ ناز 
و گر ۷۱,۷ , ۲ر۶۲۹ ناز ونازك 
(حناس مذیل) ار۱۰1 » نساز 
نمودن۵رع ۶ ۲ناز و نعمت ۲ر۰۸؟ 
ناز و نوش ۱ره۱۷ ناز و نیباز 
رحناس زائد) ۷۷۶ ۰ ۱ز۱۰۱ ۰ 
۸رع ۱۹‏ فریه۲ ام رد۲ 
ءر ۰۲ . از و نازمند سودن 
۱۰ ازها (ج) ۸ر؟ ۲۷ نازبدن 


نز 


بر کت ده‌غرار وازه 


۸رم ‏ هرهعا ترتع 
۴ 0۷ (۷ر۵د۳ ص) 

و رك: سروناز. قبای ناز. رفتن 
بناز . شبوه نازه . عز و ناز 
نازك س ص «بضم زا) ظر یف .. 
لطیف. خفیف(ع۶) بپلوی نا122 
تو نازك طبعی و عاقت نیاری 
کرانسای مشتی دلق بوشان ۲۸۲ 
ناز تانه ردازناکی . با ظر افت. . 
با نازء با بی‌نیازی) ۶ر۲۹ء نازد 
ٌر ۶۲ نازك بدن ۳۸۷۰ نازد 
صمی ۲۸۲۶ نازك عذار ۲۱۹۵ 
ناز کی دگر۹ ۰۱۳ دز ۱۲۰۲۰۰ر۸۵: 
نازکی خاطر ٩ر۲۵۰‏ ناز کی طبع 
۳ 
۲ 2۸5 و رك: خاطر نازك. دل 
نازك. وجود نازك. 

بازژی با زبرك ؟ در مصراع اول 
غزل شماره 2۷۷ ق . 

دوبارزیر لد و از داد کپن‌دومنی... 
«دزد ونسخه کین برای بارصفت 
نازك آمده است ... صفت ناز:کی 
و نازد را حافظ حند ار سرای 
معشوق‌آورده است ...» (خاثلری 
در و 

ناژنین س ص (بفتح زا و کس 
نون)لطیف» ظریف» حسن‌الشکل 
ذودلال. ناعم (ع) از ناز + نین 
(< ین نسبت) دارای ناز (ذیل 
برهان) ۲ر۰ ۱۲ - تازنین پسر 


۲ر۳۹ نازنینان ۶ر۷۷ نازنین‌تر 
در۹٩۲۰‏ نازنینی ریا یاع وحدت) 
ناصمعبع (بکسر صاد) اندر زگو. 
نصیحت کننده» ۲ر۱۶ ۰ ۱۲۱۱ 
۲ر"۲۷ ۰ ۲رهع۲ , ه۵ر ۲۵۲‏ 
غر ۰ ناصحان (ج) ۲۷۱۶ ۰ 
ناصیح ما ۶ر ۱۰۲ ناصح مشفق 
ار ۲ 

ناطقه ع ربکسر طا و فتح‌قاف) 
موٌ نث ناطق. گو بنده. 
بجای لسان عر بی‌جون لسان‌مو نث 


صفتز بان 


با موصوف در حمع و نوع تطبیق 


زبان ناطقه در وصف سوق‌مالال 
است ۰.۰ ۵۸ 
ناظرت ع (بکسر ظاع) ۰ 
دمشتده ۰ لر 0 : مردم دایده » 


روی نو ِ 0 
اف تب ۱ . ۳9 . سرةالاسان | 
(ع( بان گودی روی‌شکم. ۰ محل | 
اتصال جنین با جفت . وسط هر / 
جمن . ناج هم گفته‌اند. بپلوی: ۱ 
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ذآگ‌هفنهته اض. - ظرفبت ۳ 


هفته . دوز سه شنبه و اصطلاح " قبا» نافه از طره کشودن 


تقویمی آست مانند اف آسمان : 
(وسط السماع) و ناف خر جنگ "۱ 
(یانزده درجه از رح ق او 
که قوت آفتاب در آنست) و ناف 
عالم 4۶ زمین است و مر کز . عالم 


وس سس سم 


۱۳۷۹ 


امتطادعات پراش ار مولت )ناوت 
هفته‌روزسه‌شنبه‌درماه‌وسال تار دم 
وفات قاضی شیخ مجدالدیسسن 
اسماعیل محمد خداداد از اکابر 
شبراز ومعاصر حافظ. سه‌شننه 
۱ رررحجب سال ۷۵۲۱ راد: رجمنت 
حی. و روز سه‌ششه ۰۲۱ صسر 
وفات خواحه حلال‌الدین تورا شاه 
ر لك : میل سپشت . ص 1 
هه ۲ 

نافه س ۱ . (یفتح فا) سر:الغزال 
ر(ع) نافة آهو. پپلوی 98۲۵۲ 
«عر یمپأ تعر دب گوده نافج و تافحه 
گویند (مثل شجر و شجره) این 
حبوال که مشك را از ناف او 
آسپینه می‌کنند تاتاری آست‌ف از 
جنس بز است . من‌باب مناهله 
آهو میگویند» 

(یادداشتهای دکتر غنی) 

ببوی نافه‌ای کاخر صبا زان‌طره 
نگشاید 

ز تاب حعد مشکینش حه خسون 
افتاد در دلما 

نافه از ند قنا بودن (رك : نند 
۲ر ۱ 
ناف تاانی ۲ نسافة هه 
کر۲۵۷, اره.ع رفک و 
۳رده۳. نافه کشایی کردن 
ار ۵۱۷ ۲ 

ناف حین حبب هور غر:۲۵ نافة 


۱۳۸۰ 


ختین۵ر ۲۲ نافة خطا: (رك: خطا) 
نافة حون کشمتن ۲۷۰ نافة زلف 
ء ‏ نافة زلف ان ۲۷۶ نافة 
کشای ۷۵ ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۷۰ ۰ نافةٌ 
گشاریی ۲۸۱ ۰ ۳۷ ۰ ۲۵۷ نافه 
کشودن ۰ نافة مر آد ۳۱ نافة 
مشبك ختن ( ر اد : مشبك ختن) 
نافامشکین ۰71 نافة دل مسکین 
ررد: کره فکندنوٌ نافه و جعد 
و طره ۱ نافه و خون چگ ۱۱۰ 
تافه و مشبك ۰۱ ۷۷۱۶ ۰ ۱۷۷۲ ۰ 
۶ ., ۵۵ نافه و دل خون‌شده 
6۵ نافه‌های تاناری ۷7 نافه‌ای 
(یا یاءع و ت) ۲ر۱ 


ناقض س ع (بکسر قاف) نقض | 


کننده. شکننده. ناقض عسبد 
۸ر ۱٩‏ ۶ 

ناقعین تب جمم ناقض . (خانلری 
۱ ۱۰۶۲ 


اقوس س ۰۱ (بضم قافوٌّ ناقوشا 
اصلا واژه آرامی است در عربی 
و فار سی. زنگ بزر کت . کلمسا 
و دیر (وکوشه‌ای ازدستگاه نوا) 
(ره : دیر راهب) و در اصطلاح 
باد کرادن ء ذکر مقام تفر قه است. 


تال بسو ند 1تصاف. درد« نشنا» 


«غمناك » «غمنا کی «طر بناك» 

الب مزمار. قصبه. قصب‌السکر. 
ساقیه » آنبوب ۰ انین ( ناله ) 
(ع)حذر نالیدن. «بروزن‌سال‌نای 
میان: تبی ... و قلم نوبسندگسی 


ف هنگ ده‌هزار وازه 


و رکپا و ریشه‌های باریکی که از 
میان قلم برمی‌آید» «برهان) 
کوءاند ومفراقت یجه حالت بکشد 
حافظ خسته که از ناله تنش‌حون 
نالی است 2۸ 
نالان - صفت حالبه » در حال 
نالیدن . ر ك : سینه نالان . 
ناله -س ۱ . (بفتح لام) آنین . 
شکوی. توحم (ع) آواز سوزناك. 
در اصطلاح ناله زاری. حستن و 
حواستن محبت و ناله زیر انین 
محبت اسبت و مناحات دا یز 
گویند (عراقی) د ۵ : نال . نالةٌ 
س‌کشیدن ۳۹۸ نالا جنگ ۰۲۹۲ 
ناله حافظ ۲ نالة خوش ۱۸۵ 
نالشب ۲۵۷ نالة شی‌ای‌سداری 
ناله شبگیر ۲۰۹ ۰ ۳:۷ الة 
عاشقان ۱۰ر۲۰۳ ال عشاقربا 
ایپام به برد عشاق که یکی از 
آهنگپاست) ۱۲۲ ۰ ۲۶۱ ناله 
کردن 0۸ ناله و آه ناله و افخان 
۷۵ الة رل 2 نی ) ناله و 
زاری ۸۵ ناله و فریاد ۱۵ ۰ ۰۷۲۱ 
هرهع2 ناله و نال (جناس مذیل 
رد : نال) ناله‌های زار ار لد : 
بلبل . ش )٩(‏ 

نالیدن س مص (یکسر لام و فتح 
دال) ۰ ( ناله) و بمعنی نواختن 
وحواندن ۱رع۱ ۰ ۶ ۲۲ ۵۷۱۰ 
۸۰ ۸۹ ۲۰۲۱۰۰ 


فرهنگ دمهزار واژه 


۷۹۲ ۰ ه۵ر21۲ » فر۲۵۲ » 
۲۱۲ ۰ ع۶ر۱۳۰ ۰ ۱۸۷ ۰ 
۱۹۷ ۰ ع۶ر ۲۷ ۰ تر٩1؟‏ ء 
۷ 2۰۲ .۰ 

نام سب ۱. اسم (ع) کلمه‌ایست 
برای نامیدن انسان و حیوان و 


اشستاعد ‏ ساوی 1217 
نام‌حافظ رقم نيك پذیرفت‌ولی... 
۷ 


رواژه‌نما: نام ۸ + ۱۳ بار) 
تامور تب ص زیفتح داو) مشمور 
مسعو ند (ع). رل : بسك نامور . 
عبا لح دامور 

نام و ننگ ب تن و اثتلاف . 
حیئیتو اعتباد . 
نابمو ننگ حستن ۰..» (فخرالدین 


« نپین کار یست 


اس ... ما نمی‌خوهيم نام و ننگ 
7 ۷ 
۲ گفتم بباد میدهدم باده نام و 
هس ۱۰ 


وگاه نام وننگ ضد یکدیگر است 
۲ از ننگ چه ترسی که مرانام 
ز ننگ است 

وز نام چه پرسی که مرا نگ 
ز نامسست 1 
و ر ك : بدنام » دشنام » نیکنام 
ناهوس تس ع (یضم میم) شرف» 
عصنمت » عفت » توامیس جمع. 
اصل این واژه بوناء,. 7207705 

و یمعتی‌عادت و شریعت و قانون. 


۱۳۸۱ 


و «نمس» در ژیان عربی از ناموس 
آمده . در قصیده ساسانیه از 
ابو دلف حضرمی معاصر تاحناحب 
ین عباد آمده اسمت. : و من قدس 
اوانمس اوشولس بالشعر "2 
نیمه الدهر تعالبی ج ۲ر۲۸۵) 
رد : موسم ناموس. کوس ناموس. 
ناموس حندساله (خانلری ۲ ۲۵۸) 
ناموس دیر راهب ر خاننری 
(1رغ۶ . به جای ناقوس در 
راهب) ناموس عشق ۲۰۰۲ 
(تاموسن اعطنع: نا دیک جبر یل 
اسنت)  .‏ 

نامه تب ۱ . (یفتح میم) رساله , 
کتاب» شمپادة (ع) پپلوی علعصقه 
ماخوذ از نام . فرمان . مکتوب . 
رد: روزنامه. سواد نامه 
سیاه نامه . شپنامه . طر نامه و 
دز یکی 
در نامه ثست 


از عقب دوآن بودن . 
نامه تحر‌یر کردن . 
افتادن . نامة تعزیت ( نام 
تسلیت) نامة خوش خبر ۲ر۹٩۲‏ 
نامه سباه ۵ر ۲۵۱ . ٩ر۶۲۹‏ نامه 
سیاه (رأه : عاشق ۶ رند . تاهه 
سیاهی (ر لك : ملامت کردن) نامه 
طی کردن ۵ر ۲:۱ نامه فرستادن 
۰۹۲ نامه نوشتن ۱ر۲ . 
ار۶۲ نامه و دوده (م ر کب) 
ور 1۱۳ نامة هحر ۱ر ۲۵۱ نامه‌ای 
(با باء وحدت) ع۶ر۱۸؟ . 

نان س ۱. خبز. رغیف (ع) بپلوی 


۱۳۸۳ 


ات رسیم رنه تلا ان رم سرت رن 


محازاً دمعنی مواحب و روزی. 


حقوق . جبره » مستمری» وظیفه. 
مقرری» درآمد. نان حلال شیخ 
نان وقف که مستمری مشایغ بوده 
از درآمد خادقاه . صاحت برهان 
گوید: «نان حلال قوتی را گویند 
که بکاسمی و زراعت کردن لموم.س 
رسانند و کنایه از طاعت و عیادت 
و زرهد ژد تقوی هم هست» 
ترسم که صرنه‌ای سرد روز 
نان حللال شمسح 5 آب حرام ما 
۱۸ نان طلندن ۷ر٩‏ .. ۲ 
ناوك بت ۱ . (یفتح داو) سیم 
میل‌صغیر (ع) مصغر ناو (ناو + 
لد تصغیر و نسبت یا شباهت) 
تیر کوچك ۰ پیکان کوچك با نوك 
آهینین» استعاره رای نگاه مو لر 
و نافد. 

آنکه ناوك بر دل من زیرچشمی 
می‌ر ند . ۳۱ 
ناو ك چشیم کر۲۰۸ ۰ ۰۷۲۱۱ 
باوك دلدوز جشیم ۲۲۳۹۷ ناوك 
زدن ۲۱۸ ناو ك شاب (اضافه 
تشیمپی) ۸ ناو هد عمسژه 


(اضافهٌ‌نشبیمی) ناوكفشانهر4 ۱۰ 


ناوك مزکان (اضافه تشسمی ) 
#ره۷ ۰ ۲ر۲۱۰ 

ناولها > ع (یکسر واو وسکون 
لام) بده آنرا » ناول : فعل آمر ء 
از مصدر ول یعنی به سرانگشت 


گرفتن . د ذ : الا پا ایپا السافی 
اادر کاس و ناو لما. .. ۱ 
تاهیه س ۱ . (یکسر ها) اناهیتاء 
آناهیته یمعنی با معصوم 

نام فارسنی سیاره زهره» بغدخت 
و بیدحت یعنی دوشیزه خدا و 
(استره‌بیدتیه) برخی‌به غلط ناهید 


را با افرودیت (عفریته) پونانی 


۱ یکی دا نسته | نددرحالیکه اگرودمت 


مظیر کناه و آلودگی و اناهیتا 
مظپر با کی و عصمت. بوده و ایزد 
نییان آب در دین‌مزدیسنا است. 
بر مبنای این تشابه در احکام 
نجومی و منسوبات کواکب زهره 
«ک و کب زنان وامردان و مخنثان»ء 
اهل زینت و تحمل و سپو و 
شادی و طرب و عشسق و ظرافت 
و سخریه وسو کند درو غ» قلمداد 
شده (شرح بیست باب) ناهرد 
جنگی ود زهره جنگی در شعسر 
خواحه اشاره مان اور است 
(رك: زهره) برای تفضیل آبیشتر 
جوع باید کرد به نرهنگ 
اصطلاحات تحومی همرآه دا اژه 
های کسانی درشعر فارسی تالیف 
این جائب ۱. ه) ناهید جنگی 
«ر.۲۱ ص . غزلسرایی ناهید 
۱-۰۹۹ ناهد و ماه ۷: ۶۷ 

نای ص ۱ . (ع نی) هزمار (۰ ۶ ) 
آز آلات بادی. موسیقی زو بمعنی 
حلقوم(ع) و گلو ننز آمده است) 


وه 
بات س ۱ . (یفتح نون) نوعسی 
قزر ی ۸۶ از شکر می‌سناز ند ده 
صورت شوشه (کریستال) 
کلك حافظ‌شکر ین هو ه نبانیست 
که ِ» ۳ ۳ ۰ ۰ 5 ۰ 

ان تن ی هر طا لماش 
ازاین 2 
تبات مصر ۹۷۶ ما نند «دنشد 
مصری» بپترین نبات عصر خود 


بانب نای و دی ۰ نای و 


7 
آب نبات ۲ر۱۰۹۵) و شاخ‌نبات. 
سانات سم ع. جمح نباة رستنی‌ها 
کیاهان.رك : حیوانات » دلفرپبان 
نباتی 

نیشن سب مص (بفتح نون تس 
با) (< نوشتن) کتابت . 
2 


من این دو حرف نبشتم چنانکه : 


غیر ندانست (خانلری کر 61۷ 
ق : دب ثِِ <رو وف نوشتم‌جنانکه 
تیقل سا ع (یفتح نون) حرکت 
و کت قلیی: ات :15۳۲۱۱۲ 


ات 
با مشمدد) ساأمسر 


ربفتح نون 6 ت. ۱ 7 
۳ ر .له : ۰ توح 


نبی 


تس 


۱۳۸۳ 


شراب ۰ شراب جرما » اننذه 
7 . زر لد : وظیفه 

س ع (بفتح نون) حاصل. 
۳ , میوه » نتایج حمع . شحه 


ر فلك ۳۲۵ 


ترش 


ار ان ّ 


رهابی ۰ مپلوی ۳:4 ۰ 


نتبجة کلك س زر د : سوآدبینایی. 
نثار - ع («بکسر نون) افشأًندن. 
باشیین زر و کوهر » رسمم نثار . 
در حشین‌ها و عروسی‌ها. 

کر به نزهنکه ارواح برد بوک ژو 
ناد 

عقل و جان گوهر هستی به تثار 
افشانند ۱ ۱۹۲ 
تره۸ه ام ۷۲۳۹۳۰۱ 
۶٩۱۷۰ ۰ 2۷ ۶‏ 

نثار کردن س مص . م. ۲ر ۰ 
۷۰۶ ۰ ۲زر۱۳6۵ ۳۲۳۰۹۵ 
۱ 

تناری س با یاع وحدت . 

دیده را دستگه در و کر گرجه 
تاد ۱ 

بخورد خونی و دس بت ان 
یکند ۱۸۹ 
نجات س ع (فتح نون) خلاص . 
اج 
ر لد : راهم نحات . 
ار ۸۷۲ ۰ ۱۸۷۲۸ 
تجاح ع «فتح نون) 2 نجات) 
رستگاری . ر لد : کمانجسآایزه 
(شمپر معروف در کشور عراق) 
نج ب ۱ . علم ریفتح نون و جنم. 


تحات ادن 


۱۳۸۴ 


شیر نجف در عراق» مدفن علی 
علیه! لسلام. ر : شتنه بجحفی. 
بحس_«ع ریفتح نون و سکون 
جا) صفت کوالب. صفت وقت و 
ساعت در نحوم احکامی و نقیض 
سنعد . زر لك : سنعد و تخس .۰ 

تعیف س ع (یفتح نون وکسر حا) 


نانوان . لاغر . ضعیف ۵ ۱۲۱. 
تخجیر تب (< نخجیر) صیسد (ع) 
شکار . بپلوی ۹4 


(خانلری هر۱۰ ۰ ۷ر۰) 
نخست ب آ . (بضم نون و خعا) 
اول (ع) نخستین . آغاز .بپلوی 


221 رباز ند )1271015 
آوستا ماطونلجهه ر لد : روز 
و 


دخست زور ۲۱۹۵۵ . 

نخوت ب ع (بفثح نون) تکسر. 
عجب . غرود . بزرگ نمایی . 
ی یر موف ۲۳۱ 
نخوت ماددی ۱۳۳۲ توت 
رقب ۲۲۱۷ . وت شداد 
«ر4۳ نخوت فروختن ٩۱۰‏ 
نخوت و حیرت سحم متسوازی 
۷ . 

نخیل س ع (یفتح نون و کسرخا) 
نخل خرما . د اسم جمع بمعضی 
درختان خرما بکر۲۰۸ 

ندا س ۶ (یکسر نون) دعا . آواز. 
صدا . ندا دادن (د ندا کردن) 
۲ر ۰۱۸۹ ۲۲۱ نداکردن ۲۶۷۲۸ 


فرهنگ هه‌هزار وازه 
ندای عشق ۲۳۱۰ 
ندامت ب ع (بفتح نون و میم) 
پشیمانی.افسوس.ر اد : الندامه. 
اشك ندامت. به شامت بر خاستن 
۲ر ۲۱ 
ندم ب ع (< الندم) (بفتح نون و 
دال. پشیمانی 
.۰ ان قد ندمت و ما بنع‌الندم 

۱ 

بعنی : اکنون بطور قطم پشیمان 
شدی و حال آنکه بشیمانی را 
سود سست 
ندمت - ع (یفتح نون و کسر 
دال ود سکون میم و فتح تا) فعل 
ماضی مفرد مدذکی» اسر » 
پشسمان شدی, . را : نم 
ندیم ب ع (بفتح نون و کسر دال) 
همنشین امرا و سلاطین . ندیمه 


مو یت ۰ همدم ۰ انیس ۰ ند ماع 
۳ 

حز صراحی و کتایم ننود بار 3 
ندیم ۳ ۱ ۱۳۵6۵ 
ندیم شاه ۱۱۷۶ ندیم ماه و 


پروین۹ر۵۱ ندیم نیکنام ۲ر۲۰۹ 
ندیم وقت شناس ۷ره۲۱۵ ص 
ندیم و مطرب و ساقی ۲ر۲۸؟ 
نذر س ع ریفتح نون و سکون 
ذال) عرد . پیمان و آنچه انجام 
آتر۱ رود مات کرده۱ بل ننر 
خبر ۵۱۸ نذر کردن "۲۵۹ 
۲ر۲۱۰ » ۵ر۲۹۸ نذر و فتوح 


۱۳۸۵ 


صبو معه ۲ر ۲۱۷۵ 

سر ب ۱. (یفتح نون) مذکر (ع) 
مقایل ماده . بپلوی 2۳ 

و آلت رجولیت . زر لك : شیر نر 
ترگس ب ۱. (یفتح نون و کسر 
کاف) نرحس (معرب) بپلوی 
۱31115 از اصیل بو تانب 
دراصطلاح نر گس 
نتیجه علم‌است که در عمل پیدا 
شود ازطرح‌وفرح بسیار(عراقی) 
ترس بعلت شیاهت به چشم از 


1۱21119 


کلمپای بسیاد مشسرور درد شعر 


فارسی‌است مین علت مور دعلافه 
حافظ نیز وده اسشت ر‌ دراستعاره 


برای چشم کاربرد فراوان دارد . 
۳ گس طلید شسمو هُ - * ۰ ز ۱ 


رهی چشم 
مسکین حرش از سر و در دیده 


نر کس‌او ۷ر۱ه. ۲ر ۰۱۳۷ ثر کس 
باغ نظر "ر۵۰؟ نرکس پرخواب 
۱۱۵۵ تست ۱۲۲۱ 
ترکس نو ع۶ر۱۵۵ م هره 2۲‏ 
ترگس حادو فر٩۹‏ » ۲ر۰ع۱ ؛ 
ات 0 نر گس حماش ۵ر۷۷ ۰ 
در۱۳۱ ۰ نس رگسدان ۲ر۱۹۷ 
نرگس رعنا (نرکگس دو رنگ) 
۷ر ۰۷۱۷ ۶ ۰۲٩۹۵‏ ءر ۲۹۵ ثر کس 
ساقی ۱ر2۷ ۰ ۷ر۱۷۰ ن گس 
عربده‌تعو ۲و۲ نرگسش ۲ر+۲ 


نرکس فان ۷۵۰۱ ۰ بر ۲۷۱ 
ثر گس قبا ۲ر ۲۲ نرکس مردم‌دار 
۷ر ۵ ۱۰ نود کر مسبت ۲۷۱ ء 
۷آر ۱۰۵ ۰ ۱۱۹۶ ۰ ۱۹۵۱ , 
۱ ۲۷۰ ۰ ۲۷۹۸ . ع۶ر۲۶ .۰ 
نر کسن مستانه ۵رع۲ ۰۱۲۸ 
۱ نرکس مست. نوازش کن 
۷ر۱۰۵ نرکس مخمور ۰1۲۳۲۱۰ 
(۶ ۲۸۲ ص) نی رگس و جشم 
۸۹ ۱۷۸۷ نرکس ودور 
(دور نرگس) ۲ر۱۲ نرگس وقدح 
ار ۷۹ انر گس و ن رگسدان۲ر ۱۹۷ 
رگس‌و کرشمه ۱۷۲ ۰ ۲ر ۰5۹ 
ر کس ود شوه حشم غر۷۹ » 


آغر 2۹۰ ثرکنس و شبوه‌های مستی 


۸۲ شوخی نرگس ۱۲۷ 
جشم ن ر گس ۲ر ۰۱۱ قصب نر کس 
۲ ۲ 

نرم سب ص دیفتح‌نون) ناعم. ملاثم 
متاسب «دگل‌شی مسحوق ومدقوق» 
(ع) بپلوی 18۲1۳ 
ملایم در تماس و لمس و بمعنی 
نرم شدن۸ر ۲۹ 
(ر لد : کوه صبر) و زر لد : دل 
نرم 

نزار - ص (یفتح نون) ضعیف. 
تحیف (ع) ناتوان . لاغر ۰ مقابل 
فربه (جاق) و مترادف زار ونزار 


لطیف و 


آرام‌و تامچنت ۰ 


از عشق و درد و غم . 


دردمندی من سوخته زار و نزار 


۱۳۸۳ 


ثرهنکگ ده‌غزار واژه 


۰ص۰(۰صپصپ۰پ«+(«ب(«۰ب۰بپ۰ب۰پ۰پبپ۰بصپص۰پ۰ص۰(۰ 7۳۳ 


ظاهرا حاجت تقریر وبیان اینپمه 


زک ۰ سین فزار » و رد زار 


دلزاد و نزلار (خانلری ۵ر۲۸۹) 
نزاخ ع (یکسر نون) خصومت 
(غ) جنگ » کشمکش ۰ نسز۶۱ 
جستن ۲۹۲۱ نزاع و محاکا 
۰ نراع بودن. ۲۹۲۷ 
ند - ۱ . «یفتح نون و سکون‌زا) 
عند. فریب (ع) پیش» برابر » 
نزديك رقید مکان) پپلو. 
ینزدیت) و از قبود دا ثمالاضافه. 
نزد شامان ۱ر1۰۸ نزد عاقلان 
کر 
نزديك س (ع نزد) بپلوی 02270116 
فزديكك دووست شاه تزيك‌شدن 
در ۲۹ ۱ 
نزل - ع (بضم نون) ماحضر(ع) 
آنجه‌پیش مپمان آورند .(خانلری 
«ر۱6۰) بای بر گ. در ق: 
بت سرای سلطان ورع۱۵ 
نزلت س ع «یفتح نون و زا و 


سکون لام و فتح تا) فرود آمدی . 


قدمت جمو قدوم نز لت خر 
مقام. 
بعنتی 
مبارك. فرود آمدی فررد آمدنت 
مبارك .و حبر 


ً قدم گذار دی قدمت حبر: ۴ 


نزول س ع (بضسم تنفیدو و 


فرود آمدن . مقایل صعو د ربالا 
رفتن) در لك : قرارگاه زول ‏ 


۳ 


ها) » پاکی » پاکی زگی . 
درو شان ۲ر 1٩۹‏ 
نزهتگه س | . م . محل گکردش 


و فرح . نزهتکه ارواح کر ۱۹۲ 
نزاد ۱ : (یکستر لون) اضل... 


سیب . عرق .۰ اوستا 212201 
ر 3 : شس‌نساه نژ اد 

نژند س ص (یفتسح اول و 
حزین» غاضب (ع)۰ تک 
افسرده ‌ خشسمسین : پار سی 
پاستان 
نز ند بودن کرد۱۰1 


۲۱ 41 


۳ » یمتا مه ۳ (نکسر نون و فتع‌با) 
خویشی» قرابت » پیوستگی میان 
ادو سیر ء علاقه و شباهت. » ودر 


اصطلاح (( ۰ . تست دو تست 
است یکی بعدم و یکی بقدم . 
نسبت‌عدم‌فنای‌خلاق است . دست 


تدم فنای عدم و تون » ای 
حق به حق و نیز نسبت اشباح 
به آب و کل و نسبت ارواح بعالم 
ملکوت وجبروت» (شر ح‌شعحیات 
۲) سیت بودن ؟ر۲ نستت 
کردن۷ر:۰۱ رد۱۳ ۰ کر(۱۸ 


۷۲۷۰ ۵ 


استترن ب ۱ . (یفتح نون و تا و 
را) استر (مصرب) نسترون 

نسترن و نسرین ثلی است‌خوشیو 
رز خاردار با رنگسای مختلف و 


فرهنک ده‌هزار واژه 
دیشستر سفید . پپلوی 125]1002 
درک نسترن ۲۲۷٩۹‏ با ابپام) 
سبخه - ع (بضم نون) نوشتهو 
دسشور ۳ طنیت» دستخمل" 6 


رونتو بس. سنوا۵ . تیب 4٩‏ سقیم 


افتادن آر۱ ۲ سخهة شرت خواندن 


۲۸۲۸ نسخه خواستتن ۲۵۹۷ 
۳ عطر ۷ سخه بودن 
۲ر۹۵٩‏ نسخه و طسب ۲۸۲۸ . 
(نفتح نون و کسس 
ر)( ع< سترن) ۱۶۵ ۰ ۰۱۱۲۱ 
۱۵6 ۷ر ۱۷۵ ۲۰۱۱۰ ۰ 
۸ ۲۱۸۵۸۸ ۰ ۳۲۲۷۹ ۰ 
۷رع۸: ۰ (ره1۸ کاس نسرین 
(خانلری ۷رء ۱۰۲) لاله و سربن 
(خاذلری ۷ ۱۰۹۲) 
نسیع ب ۶ (بفتح نون و کسر 
سین) باد علايم » هوای حنك. 
سوخت حافظ 2 ی حال او ببار 
مگر سیم پیامی خدایرا بینرد 
۱۳۹ 
نسیم آوردنعرع ۲۵ نسیم‌باد بپار 
۱ ر قکه تسیم ناد صبا ار ۱۶۷ 
سیم باد مصلا ور ۱۰۱ ( ر د4: 
مصلا ) (انجوی : سیم اه 
مصلی) نسیم باد توروزی ۱رء۵ع 
سیم برشت ۷۹۱ سیم حعد 
کیسو (ر ك : جعد گیسو) نسیم 
حیات ۱ز۲۷۹ سیم خط ۲۳۸۲ 


سیم روضه شیراز . (ر لك : 


4 ۰ 
استر لن س | . 


۳۳ -جصجب-بجبسصسب«پ سح‎ ۰۹۰ ٩٩2۰ 


روضهشیراز) نسیم سب‌حر ار ۰۱۹ 
۲۷۰ ۰ ۱۳۹۱ ۰ ۱۶۲۲ ۰ 
۲۳۱۳۷۸۷ سیم سحری ۸۱۵ .۰ 
۶ ۲۲۸۱۷۸۶ ۰ ۶5۷۲۱۰ 
سیم شمال ار ۲۰۲ سیم صبا 
رقکد ۱۳۲۸ تمتیم طر ه‌دوست 
صیح سعادرت ار ۱ 2۷ تست م 
صبگاهی ۵ ۰ ۱۳۰۱ سیم 
عطر گردان ار ۲۳۷ دسمیم 9 
نا ۱۶:۵۰ سیم تحت ۳۲۲ 
مشبك تاتاری ۹٩۹۸‏ نسیم معنس 
ارا ۱+ سمیم منزل لبلی ( ر ش22: 


منزل لیلی) نسیم موی ۱ر ۲۲ 
سمیم ممی ۵ر ۸2 . 

سیم وصال ۷۲۲۷ سیم وصل 
ز ۳۷ نی اد رت ۶.شییل 
. خیز) نسیم و گلزار (رك : آب 
گلزار» باغبان) نسیمی با باء 


وحست) ۲۲۲۸ نسیمی وزبدن. 
ر لك : طرءٌ دوسنت ۱ 
نسیه - ع (یفتح نون و یا) آنچه 
نقد نباشد, و پرداخت آد بزمانی 
دیکر دعده شود » نسیه خریدن 
#ر ۷۹ 

شادی س (لپجه قدیم شیراز) به 
حای نشایدی. رك: آنجت 
شادمانی . تشاط دل غمگین 
ار ۲ شاط عشض در۸۲: . از 


۱۳۸۸ 


شباط کلاه برانداختن (خانلری 
۲ر ۷۲۱۰) 
شان تب ۱ . (نکسر نون) علامه. 
الر. امارةرع) (- نشانه) پپلوی 
صحطعنم ,طعنم در کلمةه ط8ظ 1۲۱۵۲۷ 
(نکیبان مرغان» (ذیل 
برهان) 
شبان آمان ۲ر۱ع2 شان اهصل 
خد! (ركد : اهل داي شان 
حسبته‌لله (رك: جسبتة‌لله) نشان 
سستم ۱۷۹۹ شان دادن ( ر (د: 
ار۱۱۳ نشان دیدن (رك: مایخ 
شییر) نشان طرمقة رندی ر رك: 
طر بقفر ندی) نشان عشق >۶ر.»۰؟8 
نشان کفر (ر لك : مذهب طریقت) 
تشان ار سفر کرده (د ۵ : یار 
سف رکراده) نشان موی ومیان (رك: 
موی و میان) . نشان بوسف دل 
(رد : بوسف دل) شانی آوردن 
ررك: خاك در دوست. شتانسی 
دادن ۱ر۱۱۳ و (ر لد : مومیائی 
لطف . جمال و جلال پار . نبض. 


حرش نشانی داین.. دمان دوست. 


شکل ملال. پرده‌دار) تشانی 
داشتن (رك: سخن عشق) شانی 
ندیدن (ر ك : دلستان) و ر ۵ : 
مپرو نشان. نام‌و‌نشان:. بی‌نشان 
ونشان گرفتن ه ر قلا . 

شاندن - مص, . (بکسر نون) 
(< نشانیدن) وضع . اجلاس , 


قه فان مات من 


حدا رزاق نود 


اطفاع. بدری و بمرلوی 09027120 
در شاهننامه نمز دنشاحتن امفداخ- 
گذارنده را پیش ننشاختند... 
شمان سب امر به نشاندن. 

یارب این نو دولتان دا بر خس 
۱۹۹ 
و بنشان ۲۸۲۲۱ , ۱ر۱۱۵ ۰ 
۰ ۱2۲۷ ۰ ۷ ۱۶۲ ۰ 
بر ۲۹۰ ه۵ره2۸ و بنشانسم 
۲۱ ۲۵۰۸ و نشانند 
۱٩۹۱۲ ۶۱‏ ۰ اار۹ 
بنشانی ۲ر ۷۲ می‌نشباند . وه : 
شانه بت | . ( بکسس نون اول و 
فتح نون دوم) علامه . شارة 


بپلوی 01 ر لد : 
در حزانه 

کر خر | نه نمیر تو و شانه 
تست ۳ 


و رك: تیر ملامت 

شست ت‌ ( دکسس دون ر‌ فشح 
شین) مصدر مرخم از نشس‌تن) 
جلنوس._ . جلسه (ع) شست 


خسروی ۲۰۱ . 

تست ۵ 

۱ بر در شاهم گدابی نکته‌ای در 
. کار کرد 


گفت بر هر خوان که بنشسنسم 
۲۰۹ 


ف‌هنگ ده‌هزار واژه 


شو م ع (بفتح نون و سکون 


شین) بیدا شدت . روئستن . 


نشاء است» (یادداشتبای دکتر 
غنی) . شو ونما ۲۷۷ 

شیب ب ۱ . ص (بکسر نون و 
شین) انخفاض. منخفض. واطیء 
(ع» پستی. سرازیری. بپلوی 
و015۵ (ا بساء محپول) 
نشیب و فراز ۲ر۲۰۸. ۲ر۵ه۲ 
شنم - ۱ . (یکسر نون وسین 
و فتح میم) عش الطیور. محسل 
الحلوس. ست. مکان الاستقامه 
(ع)آشیانه. خانه . محل‌سکونت. 
نشیم‌هم گفته! ند ۷رهع۲. نشیمن 
تو ۶ر۲۷ هوای نشیمنم هر۲:۳ 


کل وک اتیب ی یی گت ]ویس رتیت وروی ورس ترا 


نصاب ب ع (بکسر نون) حدمعین . 
از حمز ی «مقداری از زر که به‌آن ‏ 


حد که رسد هر سال اند ز کات 
داد در فقه » ربادداشتمای 
دکتر غنی) نساب حسن ۲ر ۲۲ 
ساب‌زرو سیم ۹ر۳۱۷ .نصاب 
و صبب حناس_ آشتقاق ٩ر‏ ۲۹۷ 
نصب سس ع (یفتح نون و سکون 
صاد) گماشتن » بریا کردن ودر 
اصطلاح نحو نوعی از اعسراب که 
حرف آخر کلمه صدای ضمه 


۱۳۸۹ 


بدهده (عمید) نصب کردن ۱ ر قکد 
نصر تب ع (یفتح نون باری » 
باری کننده. ر ش۵: بسونصر ۳ 
ابو نصر ۱ 
نصرت س ع (ضم نون و را) 
رباری » بیروزی . ر د : دارای 
جبان . نصرت دین . ر لك : شاه 
سوم ۲۳ 

نصرةالدین - لقب شاه یحیسی 
نوه امیر مبارزالدین که در سال 
۹سوسیه آمیر تیمورفرمانداری 
شیراز بوی واگذار شد و درسال 
۰۵ با دیگر افراد خاندان مظفری 
نفرمان‌تیمور یقتل رسید ۰۲۱۲۷ 
ار ۲۳۰۶ ۰ ۷ ۷۹۲ ۰ ۶۲۱۱۱ ۰ 
۷۲ ۶ 

نهنیب تب ع (یفتح نون و کسر 
صاد) شنم . قسمت . نصسه » 


یه ۰ بخش ۰ سر نوشت. .۰ در 
اوستا در اوش.اه ۰ 062008۲ 


به معنی تصیب ۰ دارایی» بر ه. 
وسیمی است که طی مر آسم‌دینی 
زردشتی به ایزدان تقدیم میشده 
(یسن ۲۳ بند ۸ و یس ۱۱ بند 
۶) نصیبه ازل 

نصیب4 ازل از خود نمی‌تسوان 
انداحت ۱ ۱۹ 
و نصیبه‌اسکندر ۲۹ 2 تلمیحء اشاره 
به«لن صییتا الا ما کتب‌الله علیتا» 
(ئوبه ۵۱) ثصیب آمدث ۵ر۲۹:, 
نصیب بودن ۲ر۴۳۷۲ ص . 


۱۳۹۰ 


اس تست وم زو سر از ی ریا ریق وی رب سور و .مر ریت 


رصیب کردن ۳۰ 


نصبحت کردن ۹ ۲ . نتصبحت 
کوش کردن ۷ر؟ . جای نصیحت 
۸ نصبحت. وی ۵ ۰۱۱۲ 
رازه۳۱ ۲۷ 
نصیحت نیوش ۲۹۸۷ . 

نطاق - (یکستر نون) کمر بند . 
«منطقه» سلت . قلاب ز نحبر ۰ 
نطاق سلسله ۲۸۷ . 

نطق ب ۶ (یفتح نون و طاوق) 
نطقالبشیر عن‌الوصال (خانلری 
۵ر > ۵ 2) 

نطق مس ع (یضم و و سبکون طا) 
سخن گفتن . نطق زدن ٩ر‏ 1*۱ 
نعلق - ع «بضم آول و دوم)سخن 
گفتن . نطق زدن ۲ر۲۱۹ ص . 
حامی گو بد ۰ 

زین سان که شد کلام تو دیباچه 
کمال 


1 


نظاره ت- (بکسر نون 5 فُ ح ۱ 


۱ 


۱ 


را) در فارسی؛ بجای نظارم(بفتح ۱ 
نون و تشدید ظا) نگریستن به 


رهنگ ده‌هرار وازه 


ا ق نوت تججنی ونر چتت ج و وطات و 


| چیزی » نظر کننده بسیار » نظر 
نصیحت س ع (بفتح نون و حا) ا 
موعظه . بنك » اندرز > رم بحت | 


کردن بسیار و بمعنی پیالاه و 
تماشاچی . مقابل خیاله ( بتشدید 
با) بعنی سواره نظاره کسردن 
۰ ر ۰ ۵ ۲نظاره‌گان سحاره (خانلری 
۲ حای بیجارگان نظاره 
در ق: ۲ر۲۳۱) نظار کان. ماه 
(خانلری ۷ر۲۵۰۷) «نظاره (به 
نشدید ظا) مثل رحاله و خاله 
اسم‌جمع‌است م6( فاوجاشتتهای 
داکتر غنی) . ۱ 
نظام س ع (یکسر نون) آراستکی 
و ترتیب و نظم در هر جیز (م 
نیز بمعنی دشته جواهر) نظام 
داشتن ۲ر۱۱۸ 

نظاهی ب ۱ . علم . حمال آلدین 
بن ذکی بن موبد شاعر بلند پایه 
قرن‌ششیم ومصنف خمسهمعر و ف: 
لیلی و مجنون » خسرو وشیرین 
هفت‌ییکر » اسکندرنامه (اقبالنامه 
و شرفنامه) و مخزن الاسرار و 
بد «وآن ۳ متو لد حدو ۵ سال ۵۲۷۲۵ و 
متوفی حیواد ۲۰۶ در گنحه از 
لاد آذر بایحان . 

چو سلك درخوشابست شعر نغز 


تو حافظ 
که گاه تطف سبق می در د ز‌ نظم 
نظامی 21 


نظر كت 3 (دفشح تون ر‌ ظا) نگاه, 
دبدلار» تگر بستن ۰6 رو بت َ فک 
انداشه» استدلال محتا:ا 


ف هنک ده‌هزار واژه 


پدسصسصسصحصجحصپجصپبصبپ«سپسسپس«س«سصسس سس 


بمعنی عشق و عاشقی وعشقبازی 
در «اهبل نظر » «نظی بساز» و 
«نظر بازی» و «تائید نظطر » و 
«صاحب نظر » در همه معانی فوق 
«نظر» در شعر خواجه بالغ بر 
۰ ار آمده است بعنوان تمو نه 
رجوع شود به غزرلمیای: 

"۲ ۰ ۶۰۷ ۰ ۲۷ ۰ ۲۲ ۰ ۷٩ ۶ 
+*2"+7*۱"۳۲۲ 6 ۱ 
, ۱۵۷۲ ۰ ۱۶۲ ۰ ۱۶۲ ۹ 
۰ ۲۷۱۱ ۰ ۷۹۷۱ ۰ ۲۰۰ ۰ ۶2 
, ۲۲۶ ۰ ۲۱۱ ۰۲۱۵ ۲ 
, ۲۷۸۰, ۲۷۲۱ ۰ ۲۷۲ ۰ ۹ 
۰ ۲۳۸۰ ۰ ۳۲۸۵۸۷ ۰ ۲۲۲ (۰ 
» 5۵8۲7 ۰ 26۰0 ص)‎ ۲۱۲( ۹ 
. 2۸۷ ۰ ۸ 

نظری سعد در راه بودن تب مص. 
م. اشاره دمعنی احکامی نحومی 
نظر» از آنحمله نظرات بنحگاننه 
آذسا جنانکه تثلیث و نسدیس‌دو 
نظر مودت و 
در صورتنکه در دود برج: متفق- 
ااطسنعه زوی دهد. و دظر مقا دله 


سنفد یداه لها ود 


نثار عداوت و قمام دشمنی است 
و »غارنه با اتصال نظر تمام 
دو ۳ ۱ و 

۲ احترم ری سعد در ره است 


؟4 ده نم 


رگ 
میان عاه و رخ یار من مقابله بود 


(۹۵ 


۱ 


۱۳۹٩ 


ظا) یم پیبوستن . ترتیب ۰ ونیز 


ورشتة‌مروار بد ر‌ د,یگر. حواهر ات. 


نظم اشعار ۲۶۰,۷۱۱ نظم امور 
۳ نظم پرشان ۲۱۲۸ نظطم 
لریا۲ نظم حافظ ۲۳۸۲۱ 
ص‌نظم‌خوش « خانلری ۲۹۹۸) 
نظم‌در ۲۲۹۱۱ نظم دری "ر ۲۵۲ 
نظم من (حافظ) ۱۱۷۵ نظسم 
نظامی ۰ ۰۹۷ نم و اتساق 
۱۳۱۲۷ نظم ونسق ۲ر ۲۱۹ و ولد 
لطف نظم ۱۷۷۱۰ نقش نسم 
"رد۲۰ پایه نظم ۷ر۳۲۸ نظم 
گوهر ناسفته ۹رع۲۰ نظم تسو 
(حانظ) ۸۷۱۰ سست نظسسم . 
۱۳/۸۱۱ 5 
نطیر س ع (یفتم نون) م‌انند. 
مثل. تالی. نظبر تو ۲۹۶۸ . 
نظیر دوست ۲ر ۵۰/۸ نظیر خوشی 
ر ۳۷۱۲ نظر خود ۲۸۱۱۰ ص 
و رالد : بی نظیر 

نعره س ع (یفتح نون و دا) دانگ 
بلند .فریاد ناشی از درد پاخشم 
یازجر : نعرات حمع . نعره‌زنان 
۴رع۱ نعره‌های قلقل ۵ر۲۰ 
نعل- ع «یفتح نون و سکون‌غین) 
کفش . تعال‌جمع. نعلین تثنیه.وآهنی 
که بر باشتة کفش دب تنندو ذرن 


بر سم جپاربایانی چون اسب و 


هس ۱۳ 


۰۳۹۳ 


حر و استر 


نعل در آتش داشتن ‏ کنایه از | 


بیقراد بودن . مضطرب بودن . 
باوری بویده که آگر نعل رافرفته 
و اسم شخص مورد نظر را بر‌آن 
بنویسند و در آتش بگذارند هر 
جه زودتر حاضر شود . 

در نپانخانه عشرت صنمی خوش 


دازم 
کز سر زلف و رخش نعل درآتش 
دارم ۳۳۹ 


تغل سمند - (رك: سمند) تنعل 
مرکب زر لد : مر کب) 

نعم س ع(یکسر نون و عین) جمع 
نعمت . زر لد : غایه‌النعم و ر ش2ك: 
انعام 

نعمسع (یفتح نون و عین) چمهار پا. 
انعام جمع ۱۸۳۰۷ 

نعمانی ب منسوب به نعمان بسن 
منذراازملوك حره. رد: کله‌های 
نعمت - ۶ (یکسر نون) مسال » 
روزی» آساشء نعسات حمع . 
رلد: ناز و نعمت 

نعوذ ت-‌ ریفتح نون و سم 
عین و ذال) فعل مضارغ متکلم 
مع‌الغیر. برای استعاذه در نموذ 
بالله: پنانه می‌بر یم. به حدا 

اس ... تعوذبالله از آن فتضبای 
طو فانی ء ز قکد 


‌ 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


۲" ... تعوذبالله اگرره بمقصدی 
نبری ص34 
نعیم - ع (بفتح نون بپشت - 
نعمت . نیکی . آسایش و از . 
نعیم‌دهر۸ر 2۵۹ نعیم هر دوجبان 
۳۲۵۰ با غٌ نهیم ۱۳۹۶ 
نغز ع (یفتح نون) خوب .نیکو. 
لطیف . بدیم . نغز گفتن ۱۲۳۸ 
و ر لك : مغر نغز . 
نغمه س ع (یفتح نون و میم) آواز 
خوش. ترانه (گوشه‌ای ازدستگاه 
نو! و اصفیان) ۰ نغمه آواز دادن 
۷ر۲۰۰ ص نغمه جنگ غر؟. 
نفمنة جنگ و حفانه (خانلری 
۱۳۱) نغمة داود ۲۱۹۷ نغمه 
داودی ۲رء۱۷ نفمة ریات ۲ز۲ 
نقمه سرا ۲رهع۱ نغمه کردن 
(خا نلریهر ۲۲ بجای غمزه کردن. 
در ق ۵ر۲۰) 
نغمه؛ نی و عود ۲ر ۲۱۹ 
فا س ع (یفتح نون) فرو زفتن و 
دشتن از جیزی نفاذ. تیغ قدر. 
ر ك : تیغ قدر 
نفای ع (یفتح نون و تشدید فا) 
بسیار سود دهنده . بسیار نفع 
دهنده. سیاز نافم . ر 2 : کردم 
تقاع. 
نفاق - ع «بکسر نون) دوروبی 
دو چبرگی » صاحب چنین حالت 


را «منافق» و بند . و مترادی 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


است با زرق. رد: زرق 
حوشض ً رفیحات جمع 2 و ۳ ۹ 


گیسوی معنیسر دوستا. رك: ۱ 


نفحات نفشس 

۲:۹ 
نفس ب ع (یفتح نون و سکون‌فا) 
روح . جان . 
حقیقت نفس شتأحته تشه ۰ 


از نفحات نفس ار باد 


اما 
اقسامی برای آن شمر ده| ند : از 
آن‌جمله : نفس اماره (نفس‌ظالم) 
«ما ابری نشسی ان النفس امارة 
بالستوعء الامارحم دبی» (سوسف 
۷۲ ذفس رحمانی «نقفس الرحمن» 
فیض‌وجودی حق . مرتبه تفصیل 
اسماعء و صفات البی. نفس ز کبه 
با نفوس زکیه : نفوس اولیاء 
خدا. نفس‌سماوی» نفوس سماویء 
نفوس افلاكگ و نفوس فلکی» . 
تفس علیا : دز اصطلاح عرفا 
اسرافیل است که صاحب صور 
و فعل او قح ارواح در قوالب 
اجساد است برای حشر ء نفس 
قدسسی : نفسی در مر تبه استحضار 
و ثپایت حدس . نفس کلی : 
عالم کنو 4 حکم يك شخص 
دارد و آز او يك فعل انجام می- 
شود . بعضی گویند نفس محمد 
(ص) اسست که عقل کل هنم باو 


رواب . نقوس جمع.. 


سسه 


۱۳۹۴۳ 


اطلاق میگردد نفس کل را هیات 
محموعی موالید للائه نیز گفته‌اند. 
و نفس لوامه و نفس ناطقه که نفس 
مطمئنه و نفس ملکبه و نفسزکیه 


هم گفته‌اند . نفوس لاله : اماره 


‌‌ لودمس» و مطمننه. و نوس 


جماد. بطور کلی برای نفس سه 


" نفسن افرجام - نفس اماره . 


خاك در سر فقس نافرحام ز! ۸ 
نقش طاهع نت نفس اماره 

مرا کر تو بگذاری: ای نفس طاءع 
پسی با دشاهی کنم‌در کدابی 9 
«نفس نفس» سر هواست» (شرح 
شطحیات۰ ۲) «نفس مطمئنه‌قلب 
(اسمت ((شسر ح شطسات ۲۲۲) 


«نفس لوامه عقل است» (شرح 


شطحیات ۱۲۲) « نفس ناطقه با 


روح‌ناطقه آن نفس استکه‌شاهد 


حضسرت یه[ » ( شرم 
شطحیات ۱۲۲)... فماتطیت تقنب 
و ها استطاب منامی 5 

نفس- ع (یفتح‌نون وفا) دم» دم زر 
بازدم و دراصطلاح ومحازاً تا لیر 


ی 


ف 


دعاست .۰ حون بعد از دعا فو تی 
هم میکنند (از افادات آستادفقید 
فروزانفر) و:آساش دادن‌دل بود 
بلاطف غیوب ...» (ترجمه (سالةً 
قشیر یه ۱۲۷) نفس بر آمدن 


۲۷۱ عمر به آخر رسیدن . 
نفس در دهان رک عماموش 
کرندن با خاموش شسدن (ركد : 
غبرت صبا) نفس دلکش ٩ر‏ ۰۲۸۱ 


عیسی زگ : 
صبا ۱ر۱16 نفس ادیمانی‌تر۸؟ 
و ر لد : مشکین نفسی ۰ نفس 
فرشتگان(ر لك : فرشتگان ) نفس 
نفس(دم‌بدم ۰ بی در پی) ۲۰۰۷۲ 
نفسی با باء وحدت ۲۵۰۷ » 
ار ۲۷ ء ۲۱۰۶ ,۰ ۲۲۵۷ ۰ 
۷ ۸5۸ 

نفع س ع ریفتح نون و سکون 
عین) فایده , سول » بپره » ضد 
ضرر . نفع خواستن ۲۹۲۷ 
نقور تب ع (یفتح نون) رمنشه, 
گریزان ۰ بیرون دفتن ۰ ( یوم 
النفور» روز دوازدهم ذیحصه4 
است, که حجاج از منی بسوی‌مکه 
حرکت میکنند . یوم النفر هم 
می‌گویند غ۶ر۲۵۹ ص . 

نفی - ع رفتح نون و سکون فا) 
دور کردن . انکار کردن » نفی 
حکمت زر ۱۸۲ 

نفیر سه (ع) (یفتح نون) آواز » 
ناله» فریاد» نفبر هزار +۶ر۲۸۸. 
نفیر و صفیر (سجع مشوازن ) 
۳۸۸ 

نفیس ع (یفتح نون) »گرانبپاء 


15111 


0 


فرهنگک ده‌هزار واژه 


9 


قیمتی » ارزشمند » نفیس ماع 
(متاع نفیس» ؟ ر قکو 

نقاب - ع (بکسر نون) روبند » 
پارچه‌ای که به آن چبره خود را 
سوشانند ان اصطلاح ما نعی 
را گویند که عاشق دا از معشوق 
بازدارد » بنوعی از آنواع ازجبت 
عاشق رعراقی) نقاب بر کشیدن 
#ره۲۷ از رخ نقاب انداختن 
۹ر۳۷۲؟ و رك: دختر زر. جمال 
بخت. خط مشکین . شاهدمقصود 
نقاب زحاحی (رك: برده عنسی) 
نقاب گل (رك: زلف سنبسل) 
نقاب کشودن زر د: کل مراد ) 
زقاب و پرده نازك (ر ك : جمال 
دار) نقاب آفکندن ( زر كد : می در 
خم به صبو رفتن) نقاب کشیدن 
آ(ر لك : 
بر نکشیدن (ر ۵:معشوقه) نقاب 
صدف (ر لد : رخ نبفتن) نقاب 
کردن(رك : ستبل مشکین) نقاب 
ستن زر لد : کافر دل) ناب 
برافکندن. رك: هوهو. در نقاب 
رفتن (ر هد : کوشة ادرو) زمر 
نقاب (ر لد : روز ازل) و ر ك : 
سته تقاب. نقاب ژلف ستن 
(ر لك : کافر دل) 

نق ع «رفتح نون و سکون‌قاف) 
سرمایه . موجود بالفعل و قابل 
دسترسی ۰ حاضر , سکه بول. 


رخ اندیشه) نقاب ز رخ 


ز هنک ده‌هزار وازه 


سیم و زد مسکوك . پول نفد . 


و مقادل تسیبه 
بدرعیش نقد کوش که چون آبخور 
نماند 


آدم بپرشت. روضه دارالسلام زا ۷ 
نقد بازار حبان ۵ر۲۱۸ نقد مقا 
در ۱16نقد جان درع۱ »۱۹۳ 
تقدعضور ه۵ر2۵۰ (حخانلری ذوق 
حضور) ۵ر۱۳۷) نقددل ۷ر ۲5 
۷ر ۸4 نقد را عبمار بر تن ار ۱۸۵ 
دقد روان ۷۰۶ ر ۱ر۲۲۵ نقد 
صوفسی ۱ر۱۵۹ نقنسد طلسب 
(خانلری ۵رع۲۱) ( ر د: دلق 
پنوش صومعه ) نقد عضل 
۳ ند فده عم 26 ؟ 
دقد عبشس (رك: : عمش نقد) نقد 
قلب ر ایپام و تناسب ۱۰۲ ) 
ء۶ر۰ ۷ ۸۶۷ ۰ ۰۲۶ ۲۲۵۷ 
و ركك: قلب ی‌حاصل. نقد کم 
عبار "ر۲ نقد محقر کر۱2۳ 
نقدها ۱ر۱۸۵ و ركد: آمرزش 
نقد  ٩‏ 
هزار نقد بازار کائنات آرند 
یکی سکه صاحب عیار ما نرسد 
۱51 
اش سر (دفتح نون و شدسد 
قاف) صورتگر. نکارگر. ناش 
قدرن . کنابه از خداوند ۸ر1۳؟ 
و زر لد : کلك نقاش . 
نقش س ع (بفتح نون) صورت. 
تصویر . رخ. محازا: فر بب. فتنه. 


۱ 


۱۳۹۵ 


اثر . عمل . نقوش جمح . نقش 
باختن ۲ر ۱۲ نقش از ۱ر ۰۰ 
نقش بازخواندن س مص. م. تمیز 
دادن نقش و صورت و شناسایی 
کردن . ۹ 

داده‌ام باز نظر را ستذروی برواز 
باز خواند مگرش نقش و شکاری 
بکند ۱۸۹ 
بقرینه باز وتدرو» باایام نقش 
بمعنی صفحه‌یا برده‌است ملون 4 
وسيلة بدام آنداختن پرندکانی 
چون کيك و تذرو و بلدرچین‌است 
و آنر | «دفك» بفتح دال و فا لمز 
میگو نند . و دفك. زدن و دك 
دادن یمنی فریب دادن بوسیله 
دفك. صدای برندگکان را نسز 
برای فریب آنان با آن پرده‌تقلید 
میکنند . ۹ 
تقش بر آب بودن - مص. م. و 
کنایه از بی‌فایده بودن کار یاعمل 
اسیت و عنتث بو دل آن ۲ر ۲۵۹ 
نقش بر آب زدن ت‌ِِ 


وید 


مسسوی. 
جب ته 


بر آب بودن) کار بی فایده کردن 


وقت‌تلف کردن ع۶ر۱۵۹ ۲۲۰۱۰ 
*ر ۲۷۹۲ ۰ ۷ر2۰۰ . 

نقش بر آپ انداختن س (- نقش 
«رآب زدن) ۲ر۲۲؟ 

نقش بحرام - نقش بیپوده و 
کنابه از باطل بودن کار. ثقض 
باطل عر ۱۱۱ و معانی دیگری‌جون 
ریا ژاری و ظاهر فریبی و حرام 


۱۳۹۶ 


زادگی برای آن نوشته‌اند (عقاد 
وافکارخواجه ۲۰۰ ویادد: اشترای 
دکتر غنی) 

نقش برآمدن- مص . م . صورت 
گرفتن . بوقوع پیوستن ۰ خلق 
شدن ۲ر۱۵۹ 

نقش بر جبین کردن س مص . م. 
و تلمیح به رسم قربانی » ر اد : 
قربانی 

نقش بر انگیختن ب هص . م . 
نله کردن: جاره‌حوثی ۰ ۷ ۶ 
. نقش‌بستن سمص . م . فکرکردن 
چاره جستن » در نظر کرفتن 
فر۱۱ ۰ کر۲۱۲ ۰ رهش 
ار ۶۱ . ۱ 
دقش شاه قصضا - اضر - استماری 
۲۲۵۷ مصور قضا . مصور از 
حمله اسما الله است._ . نقش ‌نند 
که گویا صفتا شغلی نیز بواده» 
مانند نخل بند » در نخل بندان 
قضا از سعدی: 

بندهای رطب از نخل فروآویز ند 
نخلبندانل قضا و قدرشیرین کار 
نقش بندی غیب س حا. م . آنچه 
در یب قش می‌بندد و دوی می- 
دهد و کسی از آن باخبر نیست 
وقابل پیش بینی نتواندبود. مر 
«وسبله حام <م عشق و اسطر لاب 
عشق ۶۱۷۲۱ ۱ 

نقش براکنده ۲ر1۸۱ نقش حور 
( - ول حور) 3 ایمپام اثر حور 


(رك: جسور ) نقش جپالت 
۰۲۲۲۷ نقش حرام (2 نقش 
بصرام) نقش خساتم ۴۲ر۱۲۱ 
نقش خالد «ر لد : خاك راه) نقش 
خال (ر لك : خال» نقش خراسی 
داشتن «رك: خرابی) نقش خوارزم 
(رك: خوارزم) 

نقش خواندن ب مص . م . نقش 
نوعی سرود بوده که فوالان در 
خراسان می‌خوانده‌اند. نقش 
حواندن در معنی ترانه و سرود 
حوانن است. 

بی‌خبر ند زاهدان نقش بسخوان 
ولاتقل ... ۲۳۹۹ 
ی‌خود برستی تس (رك : خود 
«رستیدن) نقش خیال ره نقش 
خبال کشیدن ه۵رعع۳ نقش در 
آینه اوهام‌افتادن(ر ك : ۲ر ۱۱۱) 
نقش در خور (نقش شنایسته - 
ر لگ : درخور) نقش در جوهصر 
گرفتن (مراد از جوهر لب است 
که به می لعل مانند شده) 

از آن روهست باران را صنفاها 
با می لعلش 

که غبر آز راستی نقشی در آن 
جوهر_نمیگیرد 5۹ 
نقش در کدو بسن - مص . م. 
غر۲۰ کدو دا نقاشی کردن و در 


۶ موه 


آن شراب رنستن. شر ات کگک.دو 


امتیازی‌بر دیکر شرآیپا درظروف 


دنگر داشته‌و گو با مخه.و ص‌اشر اف 


فرهنگ دم‌هرز ار وازه 


واعیان بوده‌است, در تاریخ سمرقی 
در مرک ابو نصر مشکان ازقول 
شاگرد آو ابوالفضل بیپقی آمده 
«... و گفتند که شراب کدو سار 
جاددش: و نید .#۸ (صن: ۵۹۷ 


مصحح دکتر فیاض) 


(«مثل) یا 


نقس تست دادن ۱۵۲۷ نقش ! 


دوران ۶۱۲۷ نقش دو عال.سم ۱ 


۲*ر۱ نقشی رخ هر۲۶۷ نقش 
زائل کشستن ۲۰۷۷ نقش زدن 
۵ر ۲۵۷ نقش زرق ۱ره۲۷ نقش 
عجب ۵ر۷۷ نقش غلط دیدن 


1۱۳۹۷ 


افلاطون دربارة مثل . و نقضش 
استعاره بحای عالم حخس و عالم 
مرو ۵ : 
بوی‌يك رنگی ازین نقش نمی‌آید. 
دلق آود؛ صوفی بمی ناب‌بضوی 
3 
نقصان- ع (بضم‌نون) (عدنقص) 
۷ر ۶ ۲۹ 


قص س ع زیفتح نون) نقصان. 


کم‌شدن» کاسته‌شدن, کمی» کاستی؛ 
۱ [ کناه ) اضصافه ینمی 4 
ار ۰۱۸۸ 


۶ نقش غلط خواندن ۷ر ۳۰۶ 
نقش غم ۲۰۷۷ ۰ ۱۱۵۷ نقش 
کردن6ر۳۱ نقش کشیدن۷ ۲۳۲۲ 


نقش ماندن ۹ر۲۵۳ نقش مراد 
ی هو مس 
"ر۲۱۹نقش مقصود ۲ره۳؟ نقش 
مبپر شسندن (ر لك : سرشاك) نقش 
نظم‌زدن۲ر۱ ۲۰ نقش نکارءغر۱۵1 
نقشس نگارین ۲ر۱۱۱ نقض نکین 
۸۲۸ نقش نمودن ۲ر۵ع۲ .۰ 
۳ر ۱۱۱ نقش نك و بد ۶ر۱۷۹ 
نقشس و تصویر هر۲۰۹ نقش و 
صورت ۶ر۰۸: نقش وفا و مبر 
ار ۲نقش و مپره ۵ر ۶۲۰ نقشص 
و نغمه ار ۱۲۲ و نقش‌و نگار ءر ۲۸۷ 
0 

نقش هستی - در نقش بجای 
هستی یا نقشی از هستی اصیل 


نقطه س ع (بضم نون) آغاز یا 
انتبای خط . محل تقاطع دود خص 
پا بیشتر آغاز تشئیل بداسره 
علامتی بشکل صفر و بیشتر خال 
به آن تشبیه شده و نیز جشبم و 
دهان ‏ . 
در خم زلف تو آن خال سیه دانی 
نقطه‌دوده که دز حلقة حیم‌افتادست 
۳۹ 
اقطة بینش (جشم) ۸ر۱۷۷ نقطة 
پرگار وجود. ررك: برگار وحود) 
نقطهٌ تسلیم ٩ر 1٩۲‏ نقطهٌ دهان 
۲۵۲ نقطه دوده ۲ر۲۲. . نقظةً 
سیاه(مردمك حشم) ٩رم2۰۸‏ نقطة 
شرم (اضافة تشسییی . شسمب؛ 


۱۳۵۸ 


شرم به نقطه در اختلاف نسیخ: 
رطفة شرم (6) ۲۷۲۱۱ نقطه 
عشق نمودن (آغاز عشق رانشان 
دادن ) ۶ر40۸ نقطه و دايرةٌ و 
برکار ( رك: پرکار و نقطه) 
نقل- ع(فتح نون) بیان حکایت» 
نقل معانی کردن ۲۰۷۲ نقل 
جور کردن ۵ر 1۸۰ 

نقل - ع ربضم نون) «ح< نزل) 
آ نجه در میممانی آورند . شکل 
مخصوصی از شیرینی. آنچه با 
شراب همراه است. نقل از لعل 
نگار (لب) کر ۲۰۹ نقل از باقوت 
خام (شراب) ار۰۹؟ نقل شعر 
شکرین ه۵ر۳۲۱؟ نقل و نغل. 
ناس محرف ۲۰۹۸ 

نکال س ع (بفتح نون) عقوبست 
ورنج. سیاهی. نکال‌شب(سیاهی 
شب) تصحیف زگال بسا زشاز 
۲رقکز و ح (۱) رك: (زگال) 
نکته سع (بضم نون و فتح تا) 
مسئله دقبق که فمهم آن محتاج 
امعان نظر و دقت فکر باشد . 
سبخن یاجمله‌ای‌لطیف که ذهن را 
درگیر خود سازد. نکات و نکت 
ی 

بشنو آین نکته که خود را ز غم 
آزاد کنی 

خون‌شخوری گر طلب روزی ننمپاده 
کنی ۱ 


ورگ : ۷۲۱۲ ۰ ۱۸۵ ۸۱۱۰ 


1 


4 رز قکب . نکته ستحقیق دانستن 
۷ر۸» نکته بحافظ آموختن ذر۱ه 
نکتة باریکتر ز مو ۱۷۷۷ نکته 
نودن ٩۱۱‏ 
رنه توحید اضر ِ تنشسسمپی 6 
نکنه‌توحبدشنیدن ۲ر1۸ اشاره 
و تلمیحی است به « با موسی‌انی 
انا آلله رب العالمین ( القصص.-- 
۰ و داستان موسی وقتی که با 
ادیدن‌زوشنایی به دنبال آتش می- 
رود وار درحتی صدایی می‌شنود. 
(ودر لد : آنشس موسی) نکته حلم 
ار۲۸نکته دان ۱۹۸۲۰۲۰۹۸ 
نکته‌دانان ۲۸۲۸ 
نگته دان بودن س مص . م . عالم 
بودن. . 
مگو دیگر که حافظ نکته دان بود 
که ما دیدیم و محکم جاهنلی, بود 
۳۷ 
تکته‌طانستن۷ار۸؛ نکته دان‌شدن 
عءر ۲۲۱ نکته داد عشق سودن 
ار 5 ۹نکته در کاد کردن ۲۰۷ 
نکنة دلکش ۱ر۰۲: نکته رفن 
٩1‏ نکتة دوح فزا ۲ر۹ع۲ 
۳ سر بسته ۵ر ۲۸۶ نکه 
سرودن ۲ر۲۰۷ نکته فروختشن 
(فضل فروختن ) نکته فوت‌شدن 
۶۱۰۸ نکته گرفتن ۰۸۷۱۰ ٩‏ ر 
ات یت ی 
۱ ۱ ۲۰۷۸۱ ۰ ۲۶۹۲ , 
درع ۲ نکته و لطیفه ۸ره۲+۵نکته 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


ولغز۰ ۱۲۵۱ ۰ ور ۶۲۲ نکته‌ها 
ودن رركث : اشارت دانستن ) 
نکته‌های جون زد سرخ ۷رعء؛ 
نکته‌ها رفتن ۲۱۹۱ نکته هر 
محفلی بودن ۷ ۲۱۷ ِ 

نکو - ص (یکسر نون) (مخقف 
نیکو) حسن ۰ جمیل. جید (ع) 
ررلد: فال نکو) نکو کاری ۱3۸۱۱ 
نکو رویی تره٩4‏ نکویی ال 
کرم۱۷۹۸ نکو بی کردن ۲ر ۲۰۱۲ 
تکیت س ع (فتح نون و ها) بوی 
خوش ,. وی دهان خحوب یا تب 
النکبة رايحة الفم طیبة کانت 
اوکريپة (یادداشتهای دکتر غنی 
بنقل از فقه اللغه تعالبی) نکمتی 
آوردن ۱ر۲8۹ , نکست گیسری 
بسار ۱۳۹۵ تست او گر ۱۳۱۶ 
تکیت خلق خوش ۲۹۰۸ 
نکبتزلف مشکبو ار نکپت 
حان بخش ۲۱۲ ص. نکپست 
گل ۱ ر قکز ۰ نکیت طیب امیسد 
۲ر"۲۵ ص. نکبت‌جان بخش ررك 
جان بخش) 

نگاو ۱ .۰ (بکسر نون) صنمرع) 
واستعاره بجای معشوق . محبوب 
و سمعنی‌نقش و تصویر در (نقش 
و نگار) (نکار بند مانند ثقش‌بند 
و نخل نند صفت شغلی سوده , 
نار بمعنی میوه سرو هم آمده و 
نیز تمعنی حنا و میوه 

نگار من که پمکتب نرفت و خط 


۱۳۹۹ 


نغمز ه‌مستثله آموز ید مدزس‌سشد 
۱۹۷ 
نکارا (منادی) ۲رد ء تر ۱۵‏ 
۶۸۲ «ر ۷ تکارت ۲ر۱۷ 
نکارخویشی ۲۷ تکار ما غر۱۵۹ 
نکارم ۲ر۲۰ , ۲ر ۱۵۲ ۰ ۲۵1۷ 
ار ۲۵ ۲۹۲۰۳ نکار من ۲ر ۱۱۷ 
نگاری ریا باء وحدت) ۱ز۱۲۸ . 
۱۵ ۰ ۲۲۸۶ . ۲۸۲۲ .۰ 
غ۶ر۲۸۸ ۰ ۲۰۷۵ ۰ ۲۲۲۱ ۰؛ 
ارع 25‏ 22۶۲ . ۲ر ۸٩۹۲‏ نکار 
رعنا (ر لك : رعنا) تکار ستکین 
دل (رك: سنگین دل) نار 
می‌فروش د 3 : می‌فروش 
نگارستانب ا.م. مرسمالنقاش(ع) 
کارگاه نقاشی ۰ خانه بر نقش و 
تکار ». نکارستان خط ( اضافتة 
تشسمی) ۱۶۱ 
نکار دهم ۱ فا رنقاش»مصور) نکار نده 
غیب هر ۱نگاریدن (نقش کردن) 
ار۲۲۰ (ر لك : خط ریحانی ) 
نگارین (ص . ن) نگارین گلشن 
2 


و رك: یش نکار. خاك ره نکار. 
رام شدن تکار . 
روی نگار . زلف نگار ء غم نگار » 
کیسوی نگار . لعل نگار » نقش 
نگار . و ۰ ۱ 

۱ ... دست زدم بخون دل بر 


و تست کار ۰ 


یم ۱ 


حو از پر نکار ۰. 9۰ 
نگارودست. تن و ایمام‌التناسب 
چون‌يك‌معنی نکار حناست ونقش 
رنین دست و پای عروس در 
نزایس‌ود ور آرایی او . 

عرروس طبع دا زیور زفکر بکرمی- 
ت 

بود کز دست ایاعم بدست. افتد 
تکاری خوش 

نکاروسرو- تن و آیپام التناسب 
چون يك معنی نکار میوه سرو 
است. بعلت رنگین بودن ۲۸۸ 

ز نقش نند قضا هست امید آن 
حافظ 


نگاه ج ۰۱ (نکسر نون) نظر. ی جه 


(ع< نگه) فحص . دقه . ملاحظه 
(ع)پم‌لوی 1125 او ستابی 
۱1252 نکام دودن , ر له : 


شراب‌غرود » نگاه داشتن (حفظ 
کردن. ادامه دادن ۷ر>؟ 

نگاه دار - فعل امر. مواظب‌باش. 
رك: قلاب شمر. 

تدرت ۳ 
نگاه داشتن ء ره نگاه داشتن و: 


ادب نگاه دا شتتن 6 حانب 


به آزین دار نگاهش که‌مرا 


مبداری ۹ 
نگاه داشتن س هص. م. مو اظیت 
رع ۷۲ر ۶۶٩‏ 


ناه کر دنس دمص ۱ 


م ۰ نظر کردن. 
توجه داشتن بره۰ ۰ رد1۱5 
نکاهی بودن ۵ر۷1 نگاهی کردن 
غر ٩۳۲‏ ء هر ۱۱ .. ر لد : نکه 
کردن 

نگاه 2 نگه س ر ك : سررشته . 
نگران س ص (بکسر اول و دوم) 
منتظر . ناظر. متاعلی. قلسق (ع) 
جشم بر اه. نگران ق ونر 
۲۰۵۷۱ ۶ ۰۲۷۲ ۷ر ۲۱۲ نگران 
داشتن ار ۰ ۵ 5 

نگربستنبا ی نگریستن- 
مص . نظر . . توجه . دقه 
(ع) پپلوی 


0 


بمعنی جاره جوبی کردن (ترحمه 


مینوخرد » تعلیقات ص ۱۲) در 
صیعه‌های : نکر (اضی) ع۶ر۲۰ ۰ 
۷۱ ۱۲۷۵۶ . ۱۷۵۱ .۰ 
۰۰۹ فرء۷ ۰۰ ء۶ر2۸۸ ننگر 
(امر) ۱۷ره ء ٩۰۷‏ » ۰.۱۱۷۶ 
۱۹۵۲ ۰ ۲۲۲۲ ۰ ۲۱۸۵ .۰ 
*ر ۲۹۲ ۰ ۲۵۲۸ . ه۵ره۲۹۵ .۰ 
۰۵۸ ننگرید (امر) ‏ ۰۱۷ 
بنگری (مضارع التزامی) ۱ر ۷ . 
ر ۷ ۲۰۱ ۰ عرم2۵ ۰ 
منگر(نپی) ۱۲۱۵ ننگرد (مضارع 
منفی) ۰ ۸ ۸ ننگر دم ۲۷۲۵ نمی 
نگری (مضارع استمراری منفی) 
۱ نیی‌نگرد ۲۰۲۹٩‏ همی 
نگرم(مضار عاستمراری‌منفی) ۱ر ۳۳۰ 
نگون - ص (یکسر نون) منحن » 


فرهنک ده‌هزار واژه 


منقلب» معلوق (ح معلق) (ع) 
تبرنگون» خمیده. سرازیسر . 
نگون بودن ۲ر۱۰۷ ر لك : کرد 
خوان نگون فلك . 
نگهب (- نگای) «نکه دارد» ردیف 
يك غزل هشت بیتی با مطلع : 
هر آنکه حانب اهل خدا که‌دارد 
خداش درهمه حال از بلانگه دارد 
۱۳۲ 
نکه داشتن (ر لك : نکه ) و ر 2 : 
ایمان خود نکه داشتن . فرصت 
عیش نکه داش . دل و دبن 
نگه داشتن » برده نکه اشتن . 
دل‌نگه‌داشتن ۲4۵۱۲ ۰ عر 8۲ 
نگه کردن ۲ر۱۱۰ ۰ ۲ر۱ وردكد: 


نگبیان س ص . م (یکسر_ نون) 
حارس . محافظگ . راع (رراعی) 


رع) پاسبان » نگیبان لاله بودن 
(ر اد :رهگذار باد) تکپبان افسر 
ود کله بودن زر اگ : افسر و کله) 
نگردار سا ص . م (< تکپبان) 
رك: حق نکپداشتن ‏ 

نگین - ۲ . (یکسر نون) فص(ع) 
سنکت قیعتی که بر روی آنگشتر 
با هرچیزی نصب‌کنند و استعاره 
بجای حکم و فرمانروایی. رك: 
زیرنگین. عزیز نگین » لعل نگین. 
نع ین . تین سلیمان 
تشن فان اخد ش. اخحضاص 


یا ملکیت و تلمیح به داستان : 


۱۳۰۱ 


7۳۹ 


ربودن انکشتری سلیمان بوسیله 
مپتر دیسوان بنام رصخسر» و 
فرماتروایی او در مدتی بر کشور 
سلیمان و نیز به حوادئی که در 
شیر از به صورت دست. به سرت 
شدن حکومتبا روی میداده . 
من آن نگین سلیمان بپیچ نستانم 
که گاهگاه برو دست: آهرمن باشد 
۱۹۰ 
و ر د : اسم اعظم . 
ثلت - ع «یکسر نون و سکون 
لام و فتح یا کسر تا فعل ماضی 
بعنی رسندی. راد : فی‌حمالالکمال . 
نم ب ۱. (یفتح نون) رطوبة. ندی. 
طر اوة. قطر ه. ضیاب. دمو ۶ 
(ع) اشكث. نم اشك (اضد - بان 


بحنس) ۰۵۹ ۱۲۳ نم جسم ِ 
اشك) هر۱۴۳4 نم دادن ۵ر۳۱۲ 
نم دیده (اشك) هر ۲۱۲ 

تماء س ۶ ریفتح نون) بالیسدن 
افزوده شدن » آفزاش , بلند 
شدن ۰ رشد کردن » رز لد : نشو 
و نما ۲۷۷۶ 

نماژ - ۲ . یفتح نون) صلوة » 
سجود. ابتبال» عبادت » عبودية 
اطاعه . انحناء لاظپار العبودیه 
والطاعه (ع) بپلوی 027020 
از 22۳ ایران‌باستان.. پاز ند 
032211 از عصدر نمیدن یه 
معنی‌حم‌شدن برای اطاعت و«حدمت 


۱۳۰۲ 


بحای آوردن» عىادت مخصوص 
مسلمانان در پنج وقت و هفده 
رکعت «ای سید نماز و روژه و 
ردوحست ند بالخاصه وقتی است 
که خالصا لله‌مودی‌شوند» (رساله 
دور وحدت) . 

خوشا نماز و نیاز کسی که از 
سر درد 

به آب دیده و خون حگر طپازت 
کرو « ۱۳ 
نماز ودن ۲۱۰۸ نماز درخم‌آن 
ابروان‌محرابی ۵ر۱۳۱نمازدرست 
نبودن ء۶ر ۲۵۹ نماز شام غر بیان 
ار ۲۳۲ نماز کردن ۲۶۶ نماز 
گزاردن ع۶رع ۲۳ نماز دراز (اعنات 
القر‌ینه) ۶ر ۱۳۲۳ نماز و حسواز 
(سجم متوازی) ۲۱۰۸ نماز و 
نیاز (سیحع متوازی) ۱۲۲۲ نماز 
و قبله - تن 2۰۸ نماز و کعبه. 


تن ۸ر۰ع نمازی (نمازی درخور , 


جامةٌ پاك نرای نماز) نماز من 
آلوده ۵رع ۲۳ . ۱ 
نماندل- مض . (یفتح نون ودال) 


نقیض ماندن." (ركگ: ماندن)» . 
در اشازه به سقوط دولت آمسر ۱ 


شارتی دهمت ‏ هحتسب_ نما ند 


هم 9 


نمد س ۱ . (بفتح نون و میم) لباد 
(ع) (لباده در اصل قبای نوتاه 
نمدی) بپلوی 2۳21 یارحه‌ای 
که ازپشم با کرك گوسفند وشتر 
فراهم‌میشود و می‌باید قدیم‌ترین 
نو ع پارحه باشد. رك: کلاه نمد 
نمرود - ۱. (یفتح نون) نمرود 
بن کوش بن کنعان بن حنام پن 
نوح» بانی پادشاهی بابل و گو یند 
بر ضحاك غلبه یافت ار آین‌روی 
ویرا با فربدون یکی میدانند و 
گفته!ند او از ۲و لاد جم‌است. و سر 
عموی آزر بن تارخ پدر ابراهیم 
و آبر‌اهیم را پبسو: آزر سس تارخ 
بن ناحورین آرغون بن شالخ بن 
ارش فخد نام اصلی ایران 
اثروچه) دانسته جمیع عرب و 
عجم را از نسل‌ارش فخد میدانند 
(اخبار الطوال دنبوری ۱۰- ۱۱) 
نمرود دعوت ابراهیم دا در ترك 
بت پرستی قبول نکرد و دستور 
داد که او را در آتشی افکنند » با 
آنکه آتش آبراهیم دا نسوزاند 
ایمان نیاورد. » خداوند بشه‌ای را 
مامور هلال او کرد . سال ۲۹۶۰ 
قبل‌از مبلاد را اوان ز نددگی نمرود 
مبدانند و ین گفتها ند «نمرود» 
عنوان کلی سلاطین بابل بوده 
هما فند«فر عون» و «حم»و « کسری» 
که عنوان کلی سلاطین مصر و 
ابرآن‌بوده است ۰ محادله ابراهیم 


فرهنگک دمهزار واژه 


و نمرود 33 قر آن کر یم آمده ‏ 
لبکن در نورات از آن چبری دید 


‌ 


دمیشنود. آتش نمرود دود شبعسر 


خوااحه‌استعاره در ای سرخیلالهاست 


تلمیعو اشاره‌ایست به‌آن مجادله: 
بباغ تازه کن آئین دین زردشتی 
کنون که له در افروحت؛ آتش 
نمرواد ۳۹۹ 
نمكت ۱ . (یفتح نون و میم) ملح؛ 
ملاحت» خر (ع) بپلسسوی 

122121 منسوب به «نم» 
یعنی تری و آب چون اثر از آب 
دریا گرفته می‌شود » محازآبمعنی 
تیان ات دوه ی لت 
نمکدان. و: 


۰ تلعلت نمکی تمام دار د ۷۲۱۸ 


دان (پبسوند ظرفیت) و ننایبه از 


لب یا دهان 
۰ این شکر کرد نمکدان تسو 


نمودن تب مص ریفشح نون و دال) 
اظیار . اعلان. ظبود. عمل (ع) . 
بپلوی هانااظه نما ش‌دادن. 
و تحاعخطهه یعنی عمل کردن 
دردسر باشدنمودن دیش‌ازین 


ابرام دوسبت 1 
و ساقبا لطفب نمودی قد.حعت 
بر می بات. .. ۱۹۹ 


رو اژه‌نما: نمودن ۶ + ۱۰+ ۷بار) 
و رك: بنمودن 


تست سور ی اراس .ات سس نمیا تا وی رارق و سوت رای رون ی و سا رز ره سروس وه و رس تنل با ی 


۱۳۰۳ 


نمو نه سس ۱. (یفتح هردو سون) 
نموذح (معرب) مثال. شبیه (ع) 
از نمون + ه (بسوند اتصاث و 
سست) مقدار کمی از حسزی 1 
تکسی نشان دهند. «هشت نمو نه 
خروار است» (ضربلمثل). رك: 
طاق بار که ۲ر ۲۰ 

نگ هس ۱. (یفتح‌نون اول وستون 
نون دوم) قبیح (قباحت. قبح) . 
عبتب. عار. خحل (خحالت). حیاء. 
عزة. حرمسان. بپلوی 21288 
ننک داشتن ۰۱۱۲۷ ننگک ونام 
۵*ر ۷ ۲ر۰۸ ۰۱۲۱۸ ۲ر ۷۱۰۰ ۰ 
۷ر ۵۲ و ركد: نام و ننگ. 
سوب ص (یفتح نون) جدید (ع). 
بپلوی 2۷۵,0۵۲ باز ند 16 
رشه ]۵0 , 20۷۷6۵۷ تازه در 
فرانسه و 2۵ «نو»ه 

اب ... هردم آ بدغمی‌از نو بمبارك 


نا دم ۱۷ 
۲ ... عالمی آز نو بیاید ساخت 
و از نو آدمی 2۷۰ 


۲ ... دل دیوانه ما را به نو در 
کار می‌آورد (خانلری ۱ر۱2۲) 
ق: دل شوریدهة ما را سو در کار 
می‌آورد. ار۱۶5 

و رگ: طرحی نو. گل نو. ماه نو. 
مه نو 

نوئس‌سرودت ۱۰ر۲۵۹. نوآموخته 
۲ر ۰۶۱ نویپار ۰۲۳۵۱ ۰۲۸۵۲۱ 
ار ۰1۹۶ ۶۰۸۷ ع۶ر۱۶۲۹ر ۵1 


۱: ۴ 


نوخاسته ررد: کل نوخاسته). 
دلبر نوخاسته . 
ره دو لت زر یله . نو لیسه. یسور 


نو دولت. تازه 
دولتان جمع عز۱۹۲. نو دولتی 
(رك: کوس نو دولنی) ۰ نورسته 
تازه جوان (رك : کل نورسته)- 

نوروز حلالی س دوروز دز نقر یم 
حلالی که در زمان حلال‌الس‌دین 
ملکشاه سلجوقی و بفرمان او به 
همت حکیم عمر خیامی و امام 
!بوالمظفر اسف‌زاری و حواجه 
عبدالرحمن_تازنی و میمون بسن 


غیب واسطی و محمد ین احمد | 


معمودی نیقی در روز دهم ماه 


آن گذارده شده ۱۲رءه۵. و رلد: 
سال حلالی و ماه جلالی . نوروزی 
ربا یاء نستبت) (رك: باد نوروزی 
میر نوروزی). نوسفر. (رك: ماه 
نو سفر. نوعروس چمن ۲ره ۲۲ . 
نوگل (تازه گل). ۲۷۲۶ ن وگل 
خندان ار ۰۲۸۱ نو نقش (تازه 
نقش» نورسته) ركد: گل نو نقش 


نو سبقر "۳ دن+ (رك: زه مقصد دراز 


بودن. ۰ 

نسوا س ۰۱ (یفشع نوان) خطله :این 
لحن موسیقی. رونق. عیش.قوت. 
اسیر. حفید (ع) بپلوی 101۷2 
ساز و در کت و توشه. دارابی . 
توانگری. نام دوازده "لحن یامقام 


موسسقی. گر و گان. هد به . بیشکش 


رهنک هه‌هزار واژه 


تسصور 


درای سلاطین. «و رافع زا وتان 
ها ی گذشته بااحل خوارزم‌مصانپا 
رفته بود» دیکز بار آنجا رفت و 
ده‌هزار مرد را از حواررم به نوا 
با نیشابورآورد» (تازیخ‌طبرستان 
تصحیح اقبال آشتیانی ص ۲۵۲) 
۱ نا لشتکی غمت نکند ملك دل 
خراب جان‌عزیز دابنوا می‌فر ستمت 
ءِِ۵ 
۲ دلم ز پرده برون شد تجارزی 
ای مطرب ‏ 
بنال هان که از ین پرده" کار ما 
بو است ۳ 
نوا ( 2 بر گت و نوشه) ار ۰۷۷ 
نوا (< با ایپام آواز و تسوشه 
زندگی) ۰۲۲۶ ۲ر۲۹۸ نوا (-< 
گروگان با هدیسه 3 پیشکش) 
در ٩۰‏ نوای بلیل عرع» نوای 
جنگ ۲/قکسو ورك: جنشکب 
صبوحی. نوای طرب ساز کردن 
۱ ص. وا سازی لنل 
۸ر۵٩۰2‏ نوای‌محلس ۲رقلط. نوا 
بر کشیدن ۲/قلط. و رك: ساز 
خوش نوا. برگ نوا. چان بنوا 
فرستادن 
تسوا س ع (بفتح نون) دشمنی 
... الاقی من نواها ما الاقی . 82۱۰ 


می‌دینم از دشمنی او آنحه می «منم 


نواخش تب مص ربفتح نون: و تا) 
ر < نوازبدن) ملاطفه. عزف. غناء 
(ع). نوازش کردن: زد یکی از 


فرهنگ هه‌هزار واژه 


آلات موسیقی. نواختن (ع نوازش: 
کردن) ۰۳۱۹۸ ۲ر۲۸۵. نواختن 
با ایپام بمعنی نوازش کردن و 
نواختن نی ۷ره ۲۲ 
نواژ س صم ترخیم نوازنده. رك:. 
دل‌نسواز. نوازش (ع نواختن) 
نوازش قلم (نامه نوشتن ودلجوبی 
کردن) 
ز دلبرم که رساند نوازش‌قلمی... 
32 
نوازش کن (ص. م) نوازش کنند 
(رك: نر گس مست) 
نواله س ع (بفتح نون و لام) لقمه. 
توشه. آذوقه. .بخضش (نوول). 
عطا. لقمة بز رگ «لْقّمه قاضی» 
خوراکی که بصورت خمیر گرد 
شده به برخی جبار بایان مانند 
شتر می‌دهند و بمعنی خلعت «و. 
این اعیان دا به شراب باز گرفت! 
و طبقبایی سنبوسه و واله‌روان 
شد» تاریخ بیپقسی ۲۸۱) و 
دراصطلاح» نواله بانوال‌بخشش‌با 
به صواب نائل شدن است. نواله 
بودث ۰ر۰۲۱۶ ۳۱5۱۲ نواله بر 
آمدن ۶ر ۲۳ ۱ 
نوت س ع «بضم نون و فتح با) 
فرصت. وقت جبزی با ار 
نویت بغداد ۷ر۱:. نوبت بودن 
(تویت ما) ر ذ: دور محنون و 
۰۸ 
نویه (< نوبت) نویة زهصد 


سی (ع) گفته‌اند ۱۷۶۲ سال بعد 
از رحلت آدم رع) متو لد شنده. 
۳ پنجاه‌سالکی ره پیأمبوی‌عبه‌وت 
گردید و قوم خود را که به شرلد 
و فساد روی آورده نود ند به‌ایمان 
بخدای یکتا دعوت کرد نمذیر فتند 
و به آزار و سرزنش اوپرداختتند. 
از حانب خداوند بساختن آشتی 
مأمور شله. سینس با زن و ست4 
فرزند خود. سام و یافث ۶ حام 
5 همسرآن اشان در آن کشتی 
نشسست و از هر نوع حیوان يك 
جفت ثر و ماده باخود بدان کشتی 
برد. بارانی سیللآسا باریدن 
گرفت و همه روی زمین راآب در 
خود فرو برد و همه مخلوق "تلف 
شدنده د«ولقده ارسلنا نوحاً الی‌قومه 


فلبث قیحهم الفب سنئه الاحمسین 


عاما فاخذ هم‌الطوفان وهم‌ظالمون» 


قلةً کوه جودی و بروایت توراة 


برفراز کوه آغری با. آرارات به 
خشکی نشسبت و طوفان. :بعد از 
پنجاه روز فروکش .کرد. و نوع 
شر از سه فرزند او بنی سام 
(اعراب) از سام وبنی‌هام (مصربسا 
و مردم شمال افریقا) از حام و 
بنی‌یافث (عجمپاو رومیپا وتر کپا 


و چینی‌عا و سایر اقوام از بافث 


و۱۳۴۰ 


پید! آمدند. در شعر خواجه و 
نیز بیشتر آشعار فارسی به 
حادة طوفان و عمر طولانی نوح 
که گفته‌اند ده‌هزار سال بوده و 
همحنین به صبر و با داری او 
اشاره رفته است ۷ر٩‏ ۱۸۷ ۰ 
٩ ۲۸۸‏ ۲۲۶ ۲۵۵۲ ۲۰۷۷ 
(۲ ۷۲۵۱۱ ص) 

نوحه س ع (یفتح نون و حا) گریه. 
زاری. گریه به صدای بلند. بیان 
مصیبت (نوحه‌خوانی)» تعزیه . 


نوحه قمری.(آوای‌قمری) ر:قمری 


سور سع (یضتم نون). روشنی . 
فروغ. عقابل ظلمت. انوار جمم . 
در اصطلاح تور استمی است از 
اسماء الله بحکم «الله‌نورالسموات 
والارض» (سورءة النور ب ۲۰) و 
عبارت از تجلی حق است به‌اسم 


و روحانیات و نیز گفته‌اند مراد 
از نور در آن وه ور 
قلوب عارفین است بتوحید حق 
و اناره اسراز محبین است و یز 
گفته‌اند نور وجود حق است به 
اعتبار ظبپور او. و نور روشنی 
هرجیز است. .که بتو اند ظبور 
کند و تجلی کند. نور بساده 
راضافه تشبیمی) و یا روشنی‌باده 
با تحلی غلبات عشق در سدایت 
ستلوك ار ۰۱۱ ور تجلی» نور تجلی 


فر هنک ده‌هز از وازه 


ذات یا صفات نور وجودحق ررك: 
محل ور تجلی) نور چشم (< 
نور دیده) (رع1» نورجشم‌مستان 
۵ر ۰۲۸۶ نور جشیم من ار ۲۲۹۸ ۰ 
نور حفا. ۱ر۲۵۷» ۷ر ۰2۸۷ نور 
خدا دیدن تلمیح است به سخن 
منقول از علی علیه! لسلام «انی لم 
اعبسر بالم ازه) و ذوالنون مصری 
کوید: «رأیت دبی‌بعین ربی» و از 
ابوالحسن خرقا نی‌است‌«مارایت‌دی 
سوای ربی» و از حسافظ: در 
خرابات. مغان نور خدا می‌بینم... 
۷ لور دل ۲ر۲۲۷ . ور دل 
پارسایان ۲ر 4٩۲‏ نور درظلمت 
۷ر ۰۲۵ نور ده (استعاره برای 
معشوق یا ممدوح ) ۷ر ۵۱ 
نور دده ودن ۰44۱۸ تور 
دبده حافظ (ع- تور جشسم حافتل) 
٩ر‏ ۲۲۲ نور دیدن ۱ر۲۵۷, نور 
رخ ۲ر ۰۲۷۷ نور ر داضت (خاناری 
۷۹ ق: نورهداست در ۱۶۱) 
تور ی حوایر 5 05۷ تسوا 
فشان عر۰۲۹۷ نور ماندن 
۷۸۱ ۲رم۲۸» نور مأه بو شمدن 
۲ر۲۱. نور و صنا نسودن 
۹ نور هدایت ر(رك: نور 
ر باضت) » نورانی ودن ۰۲۱۸۶ 
نورانی کردن. 2۷۲۱۰ و رادد: 
مدار نور 

نوش - ۱.وصفت (بضم نون) شمد 
عسل. تریاق. کوارا. شیر بن. 


فرهنکگ ده‌هزار واژه 


مخفف انوش و انوشه بپدسوی 

0 و حدر وشیدن و نثعل 
امر از همین مصدر. نوش کردن. 
۲۷۵۸ ۱ر۲۹۸ ۷ر۱۶۵۸ر ۶۷۸ 
نوش بودن هرعع» ۱ر۱۰۵ ۰ 
۷ره۱۰. نوش دادن ۲۸۲۵ 
نوشاندن ۱ر۲۹۸» نوشانوش 
(بیایی نوشیدن. رك: بانب 
نوشانوش) ناز و نوش. نیش و 
نوش ۱ 

توش تب حجذر نوشنده. رز د: درد 
نوش. پیاله نوش. دردنوش 
نوشیکن - مص رضم نون و فشح 
دال» شرب. تحرع(ع).آشاعیدن. 
کسار بدن و رله: قسدح 
نوشیدن 
نوش س فعل امر. جذر نوشیدن 
۲ر ۲۸ ۶ نوش ۱ر ۰۲۸۲ ۵ر ۲۸۵ 


نوش لب سا ص ۰ م. ۵ ۶2۲ وش 


لبانت (اضافه اختصاصی) ۲ر 5۳۷ 


نوش لعل ۱ 

نوش و نیش س تن‌وتقابل ۲۹۰۶ 

نوشن - ص. ن. حلو(ع) گوازا. 

نوشین‌لبان ۲ر۰۲۰ نوشین لعل 

(رك: لعل نوشین) 

نوشششن تب مص (یکسر نون و واء) 

(< نبشتن‌و. کتابت. تحربر . 

بپلوی ۵1۵19121 ۷۲ر ۰۷۹ دز ۰۸۷ 
۷ر ۰۱۵۲ کر۲۳۸نوشته در ۳۲۸۶ 

نوشتهة بل در ۰۲۸۶ نوشته! نداار ۸۷ 
نوع ‏ ع (بضم‌نون) صنف.گو نه. 


و 


۱۳۰۷ 


ام توت ورب جشرووجت بجی‌به پیت 


انواع جمع و اخص از جنس. جنس 
شامل انواع است و نوع شبامنل 
اصنافی و صنف شامل‌افراد. رل: 
انواع ۲ر۰۲۹۲ ۹ر۲۲۳ 
توك س ۱. (بضم نون) منقار (ع). 
تیزی انتبای هرچیز. پیلطسوی 
انا  .‏ توك خامه ۲ر ۹۲. ولد 
غمزه ۱ر۲۳۳۲. نوك کلك‌مشکین 
۰۷ ۷۲ نو گ مره ۱ر ۲ کر ۸۱ 
توق س ع ریفتح نون (ع< نوال. 
نواله) عطا. بخشش. حیزی را 
سر انکشت گرفتن برای‌خوردن 
(تناول) يا نوشیدن. «منقار مرغان 
و ناثره مشربه و کوزه (غیاث) 
ناولمیا: ببخش آنرا 
الاباایپاالساقی آدر کاساو تا سا 
۱ ۷ 
توقیده تس ص (یضم نون) باس . 
مأیوس (ع) (ع ناامید) ۵ره۲۵ 
نون تب حرف د«ن» ر د: الف قد 


نون والقلم- «ن‌والقلم وءایسطرون» 
" (سوره القلم آیه ۱) «گروهی می- 


گوبند که این نون آن ماهی است 
که یو نس متی (ع) اندر شکم او 
بود و نام آن ماهی حود ون دود» 
خواجه با ایپام و تلمیح به معانی 
«ن» لفت4 اسست: 

چو من ماهی کلك آرم بتحربر 
تو از نون‌والقلم می‌پرس تفسیر 


۱۳۰۸ 


ره ۵ ص‌‌ 

نویه س ۱. (یضم نون و کسرواو). 
بشری (بشارة) (ع) مزده. پپلوی 
ار نو ید آوردن ۲ر ۰۱۶۷ 
نویه دادن ۲۲۱۱۰ هر 8۵۰ , 
نوید رسیدن ۱ر۲۲, نوید فتح و 
شارت ۱ر۲۶2۲. نوید فرستادن 
۲۳ ۳۱۰ صی» وید عتایت۰ ار ۳۲۱ 
شسه بت (یفتع نون و هاء یر 
ملفوظ) از ادات نقی (در حواب) 


فرهنک هه‌هزار واژه 


فك اطلس با فلك محدد حپات. 
رای: نه 
نمیا س ۰۱ (یکسر نسون) خلقه . 
طبیعه. فطرءة (ع) بپلوی از مصدر 
تقافاله ناد جرخ (حانری 
۰۸۹۸) و رك: بکانه نماد.باكد 
تمیاد. سست نپاد. نیو نراد. و: 
حافظ نماد. نك نو تامت بر آورد 
۳ 
نهادل س مص (یکسر نون و فتح 


و مقابل آری و نفی در اسناد و |دال) وضم.مواضعه.بپلوی 20اذانه 


بحای «ثیسبت» 
در آسمان نه عحب کر سگفتهةحافض 
سرود زهره برقص‌آورد مسیحا زا 
ح 
(وازه‌نما: نه ۱۱۵۱+ ۱2 بار) 
نه س (یکسر نون و های ملفوظ) 
فعل امر از مصدر نپادن. 
ساغر می بر کفم نه تا ز بر... ۸ 
نه س (یضم نون و های ملفوظ) 
تسعه. پپلوی ت22 اازسی 
باستتان مدمه اوستاً 23۷2۵ 
له رنمم) در فرانسه :261 
نه رواقی سیپر ۷۹٩‏ نه طسق 
سیر ۳۱۵۱۲ ص. نه‌ماه۲رع ۲۷ 
نه رواق و نه طبق سیر کنابه 
از نه فلك بنابر تقسیمات, کیبانی 
قدیم به ترنیب لك مساه» فلك 
عطارد. فلت زهره. فلكث شمس. 
فلك مریخ. فلك مشتری. فك 
زحل. فلك توابت. قلك!لافلاك با 


برآستان جانان کر سر نوان‌نمهادن 
گلبانگک سر بلندی بر آسمان‌توان 
ژد ۱۵ 
(واژه‌نما: نپادن ٩۲‏ + ۱۵ بار) 
نپاد س ع (یفتح نون» مقابللیل 
(ع). روز. از وقت طلوع صبح 
راستین (صادق) تا بر آمدن‌آفتاب. 
ری: لیل و ئپار (در فارسی :4 
معنی گر‌سنه بودن مقابل اصاز 
به معنی سبری است)). 

تچال س ۱. (یکسر نون) اصله (ع) 
نپاله درخعت موزون نورسته و 
نوتشانده را گویند» (برهان) 
نیال شوق ۲ر؟۱۹. نئپال حمرت 
۲ تئپال دشمنی ۱۱۵۱ " 

نیال س صن (یکسر نون» مغطی. 
مختف. (مخفی) خفا (ع». بمهلوی 
. تقیض آشکاد. بان 
داشتن ۰/۱ ۰۲۲۷۸ نان 
ماندن تر۱. نپانخانه ۲ر٩۵؟,‏ 


ف هگ نم‌هزار وازه 


۲ر ۰.۲۳۰۹ نبك و ید ۱زر ۲۰۱۱ ص. 

نبپانخانه عشرت ۰.۲۲۷ نپانی 
ور(. ع۶رم4۸ و رك: عیش نپان. 

عیش نپانی 

نهایت س ع (بکسر نون و فنح یا) 

پایان هرجیز. غایت‌الشیء و آخره 

(ع). پایان رك: راه بی‌نپایت و 

٩۶ ر٩‎ 

نپفتن س مص (یکسر نون و ضم 
ها) اخفا. تغطیه (ع). پپلسوی 
مر پنپان کردن. ر۲۸۳۳ 

(خانلری غر۰0۳۷ ۲ر ۰۲ ۱۲۰۱ 
نبفت (مصدر مرخم) ۸۱۸ 
(خانلری ۸ ۲۹۹) 

پنبان. قیض آشکار. رز ك: آتش 
نبفته و ۲ر۰۲۲۰ ۲ر۲۰۱4ر۱۹ 

۹۳ 

میکو ب (< نیکو) لمپجه‌قدیم‌محلی 

شیراز. رك: روی نبکو 

نچیب - ع (یفتح نو و کسر ها) 

ممال نپاب. ترس بیم. پیب 
حاد له ۱ر۱۲۹ 

فی - (یکسر یا بفتح نون) (< 

نه) حرف ثفی. «افاده‌لای نفی کند» 

(برهان). پپلوی خ:ه «با بآء 
مجبول) ۰۱۲۷٩۹‏ عر< ۲۸ غر۷۸: 
نسیام س (< نیستم) و فعصل 

مضارع . منفی از مصدر . بودن ء 

استاتن بپلوی. ۲رع۲. هر +۰۲۱ 

۲ره۲۰» کر۲۲۱, غر۰ع۲ 


تسرد و مصوح جر حجریم .۰ 


۱۳۰۹: 


نی سس ۱. (بفتح‌نون) قصبه. حلقوم. 
مزمار (ع). (< نای) پپلوی 22 
بر۳۳ ۰ 2۲۹۱۱ ۰ کگر1۳۱ 
نی‌قند ۱۰ر ۰:۷۱ نی‌قلم۰ ار ۷۱ 
نی کلك 2 نی‌قلم) هر ۲۲ 

نیاژ س ۰۱ (بکسر نون) .حاجحتة . 
احتیاج. میل.رجاء. . اظپارالمحبة. 
فقدان» تحفهالدراو یش (ع) برلوی 
عدینه ‏ نیاز. آوردن ۶رع ۱۹‏ 
نیاز اهل دل غر ۰۲ نیاز عرضه 
کردن ۰4۸۲۶ نیازمندی۱۰ر۰۸ 
و رك: شرح نیازمندی» نیاز نیم 
شب ۱۸۷۱ نیاز نیم‌شبی!ر ۱۸۷ 
نیاز و عجز «رك: عجز و نیاز) » 
نیاز و ناز عر۰۲ع خاك کوی‌نباز 
۲ر۲۵۹» نیازصیحدمی ۰1۷۱۱۱ 
عءر ۰2۰۷ ورك: رازو نیاز» ار یاب نباز 
بی‌نساز» نیازمند (رك:. نازط‌یبان) 
ثیازمند یلا ۲ر ۲۵۹ 

تیش س ع (بکییتر ون و فتح باء 
مشنمد). قصد. .عزم. آهنگ. نیت 
خبر ۰.7۱۸۲ -ثیت بودن. غره۰ع. 
نیت کردن هر 1۷ و رك.صفای 
نیر نگ ۰.۱ (بفتح نونو راع)مکر. 
حیله. طلسم. سحر (ع). فیر نج 


۰(معرب) لیر نجات جمح. . پمپلوی 


همع طرح ونقضه هز۱۹۱. 
نیرنگ نقشی. خوش ‏ 8۳۳۲ . 
نیر نگ و آهنگ سبحم .متواژی 
٩ر‏ ۱۹۱ 


۱۳۱۰ 


نیز - (بکسر نون) (قید ربط) 
اپضا (ع). پپلوی ت17 
و باز ند. (وازه‌نما: نبز ۲۷+ ) 
نیست ب فعل (یکسر نون و 
سکون سین و تا) بپلوی 2۵5 
(با باء مجپول)ضدهست (معدوم. 
ناموجود) ردیف غزلبای ۱٩‏ و ۷۰ 
و ۷۱ و ۷۲ و ۷۲ و ۷۶ و ۷۲۱و : 
پپستا و نیست مرنجان ضمیر و 
خوش می‌باش... ۲9 
نیستی و مص: عدم. (ع). 
تقیض هستی و به معنی ناداری. 
بپلوی 
ار غ ۶۲» نسستی بون ۱ره۲۵ 
نیش س ۱. (بکسر نون) «تیزی‌سس 
هرچیز زا گویند» (برهان) پپلوی 
.با باء محپول و مقابل 
نوش. نیش زدن ۰۲2۱۱ نیش 
غم هر 8۷۱ 

نیش و نوش سب تن و تقایل و 
حناس لاحقی ع۶ر ۰۲۹۰ ۶۷۱۸ 
تيك سا ص (بکسر نون) حسن. 
. حمیل. پپلوی 03826 ۰ 06۷۵16 
(فرهخت) 1۲218 بسند بده . 
نيك بودن ۲ر۸۰. نيك نه تنگ 
آمدن ۲ر۸۵ نيك بخت. ۲ر٩٩۹‏ . 
نيك‌خواه ۵ر۳۰۹. نيك خواهان 
2۰ نك در تنگ سودن 
در۳۹۷ نيك سرانجام ٩ر‏ ۱۱۲ . 
نيك کردار. ۲ر ۲۰۹ سك .نام 
۲ر ۲۰٩۹‏ نك دیدن ۱ز ۲۳۱ ص. 


11 نیستی وهستی 


ژرهنگ ده‌هزار وازه 


نيك‌نامی ربا یاء وحدت) ۱رءء ۲. 
نيك نامی ربا یاء حاصنل مصدر) 
۷ره. ۲ر۸۱۸:. نمك‌نمپاد(خاناری 
۷ر 6۱۷۸ م۲۵ 
نیکو س ص ربکسر نون وضم تاف) 
(< نکو) جید. حسن. جمیل(ع). 
بپلوی _ 026۷2۵6 
نبکو نماد ۰.۱۰۲۷ نیکویی (حاصل 
مصدر) راژه: برج نیکویبی. ماس 
نیگویی . . ۱ 

نیکی - حا. مص (یکسر ذرن و 
کاف) طیبه. حسن. جمال (ع). 
خوبی. نقیض بدی. نیکی بجای 
باران... نیکی در حق باران ۲ره. 
نیکی پیر مغان ز ی ۳ ۱ 
بیخ نیکی ۱ 
ثیل ب ۱. علم (بکسر نون) رود 
معروف در مصر »دز شمالآفر یقا. 
بزرگترین رود این قاره به طول 
۰ کیلومتر 3 طولانی تر ین‌رود 
جبان. یساقوت در معجم‌البلدان 
«ثیل» را تعریبی از «نیلوس» 
رومی بدانسته گو ید «هو تعسر یب 
نیلوس من‌الرومیه» نیل به علت 
عظطمست و وسعت رودخاه‌ای 
افسانه‌است و در شعر ‏ فازسی 
خمشی عظمت و بر کت است و با 
«دریا» بپلو میز نل. ۱ 

در نیل غم فتاد سپببرش بطنز 
الان قد ندمت و ماأینفع الندم 


۳۱ 
نیل س ع(یفتح نون) بروزن سیل. 
یافتن ورسیدن. نیل مراد 10۱۸ 
نیل س ۱.(بکسر نون) نیلج(معرب) 
از فارسی. گیاهی است از تبره 
بروانهداران 
در نقاط گرم می‌روید واز فشردن 
آن ماده‌ای بدست می‌آید. که در 
رنگرزی بکار می‌برنسد. اسیند 
سوخثه را نیز نیل با نیکه گو بند 
و برپشت گوش اطفال به منظور 
دفع چشم زخم می‌مالند.در نسبت 
نیلی آمده. نیلی حصار ۳۹۲۱۳ 
و نیلی خم ٩ره۲۷‏ ص کنانه از 
آسمان است: (و رك: .گنید نیلی 


نیم س ۱. (یکسر نون) نصف (ع). 


1۱5۹۱ 


روز (ظیر) ۲ر۲۷۰. نیم و 
۷۷ ۰۲۰۷۱۵ ۲ر۷ ۰.4۰ ذیم شب 
۰۱٩۷ ٩ +۰۲۲‏ ٩ر‏ ۲ ۰۲۶ ۱ ۲۲ ۲ 
۰۲۱۹9 نیم‌شبی ربا یاء وحدت) 
ار ۰۱۸۷ بر ۰۵۷ تیم شبی (بایاء 
مت ۱۸ ار ۰6۲ فسسم 
کرشمه هر ۶5۰۲ فیم نظر ۷ر ۰۲۰۰ 
و رك: داو نیم. هفت و نیم . و رشد: 
نیم تاج س ۱. م. جغه (جیغه) تاج 


" کوجك مرصع ۲ اک 


نیوشیدن - مص. (بکسر نون و 
ضنم یا) (< شنیدن) پپلوی 

«مانطده‌توند. (راستراق سمع) 
شوش (امتسر) ۰۱۱۲۷ نوش 
(امر) عُره۰۱۷ ننیوشم (مضارع 
منفی) #۸ر۰ ۰۳ بنیوشیم (امر) 


ربا یاء محپول) صق ‏ پپلوی 


۱ ۲۷۱ و نیوش اسم فاعل رتر خیم 
نیم پوست ؟ر ۰.۱۵۵ ۱ ثیم ا ۱ 


امو شننده) ۷ ۳۹۸ 


قح 


«و» مس واو. حرف سیام ازالفبای 
فارسی‌در پپلوی ز] تلفظ میشده 
و حرف بیست و ششم از الفیای 
ابتنی عربی ودرحساب جعل در 
«موز» برابر شش. و درتنجوید. با 
صفت جپر و رخوت. و استفاله 
و ۱ نفتاح و اصمات ازآن باد شده. 
در اصتطلاح دواو»ه کنایه از وجه 
مطلق است. و در قافیه از حروف 
ردف اصلی است در: 

کنون که در چمن آمد گل از عدم 


وود 
ننفشه در قدم او نپاد سر به 
و و ۳۹۹ 


و س واو ملازمت ی ربط 
سر ارادت ما و آستان حضرات 


و سب .۰ 0۸ 
نه من سمو کش این دبر ر ندسوزم 
و دسن. ۵۸ 


و - واف «حالیه» و ر بط 
.۰ کشت ما را و دم عیسی مریم 
با اوست ۷ 
و س واو کفادت. ز‌ : بکدا نه و 


صلد سیمر غْ. يك ذزه وصد مستی 
و س واو استنعاد و زر بط 

اس من کسدا و تمنای وصل او؟ 
پات !۰۰ . ۱ 
۲ من و همصحبتی اهل ریاادوزم 
ِ ۲24۸ 
و س واو سیارش و وصیت. و 
ربط ۱ 

. زینپار ای دوستان» جان من 
و حان شما 5 
و س واو عطف عربی. و آن دعیت 
ریخلد و صرت ناقضص عسیف ۱۹۰۰۰ 5 
و س واو قسم در عر نی ...۰ والله 
مارآینا حباًبلاملامه ۳۹ 
وازه‌نما: (۲۱۵۲ + ۲۰۷ بار) 
وا س (< با وابا و باز) آو نبد 
تکرار (و هموهی) در د«وادیدن» 
«واحواست» (اعتشراض. ابراد . 
مواخده) و رك: «واستن» و 
«واگرفتن» «واما» 
واتق - ع «بکسر ا) امیدواز . 
مطمثن. والق بودن ۷ ۳۲۹۲.والق 
شدن ۱ر۰:؟ 


فرهنک ده‌هزر وازه. 


واخسواست مس محا نمه. انتعفاد . 
اعتراض. ایرند.. مواخنه (ع) . 
بازخواست. واحواست سودن 
۱۲۰٩۷‏ 

واجب س ع (یکسر جیم) لازم و 
ضرور (ع). درس‌ایست. واجب 


بسودن ۰۲۹۲۷ واجسب ز لاذم . 


۲ر ۲۰6 

وادی س ع (یکسر دال). فاصله 
میان دو کوه یا کوه‌ها و تبه‌ها. 
صحر !۰ بیا بان. اودب4 حمع و 
مجازاً به معنی مذهب و طریق 


و مسلك «انت فی واد.و نحن. فی. 


واد» ضرب‌المئلی. است برای‌بیان 
اختلاف و افتراق. وادی برین 
۷۸۹ 

وادالاراگ - ع. دره‌ار ال . محلسی 
است نزديك مکه. ۲ر ۱۲ ۶ 

وادی ایمن س وادی. طرف راست 
کوه طور يا طرف داست موسی 
صحرایی بوده که موسی با زوجة 
سوو بث شبانه در آن راه می‌بیمود. 
بناگاه وضع حمل برای زوجة او 


پیش آمبله, از دور روشنائی بسه: 


جشم او آمد. چون نزديك شدند 


درختی از خور بافتند همان آن به . 


موسی تیلب | رستباه: «دآنی !وا ر سك 
فاخلم نعليك انك. بالواد. المقسس 


شب تار است و ده وادی: ایمن. 


در پیش... ۱۹ 


۱۳۱۳ 


و د ك: «ر۱۸۸ برهع ۲ عر۲۷۷ 
(خانلری ۲ر۲۲۳۵) و رك: ایمن ‏ 
وادی خاهوشان. س‌اض - اختصاص : 
و کنایه از قمرستان ۲ر؟۲۱ 
وادیلس. س مص. م. (2< بازدیدن) 
وابینی. (< باز بینی). دوباره دیدن. 
ملاحعظه محدد. تحدید نظر ۰.۱۱۱۲ 
سراحالدین: علی ان در «حسو(عغ - 
هدانست» «واد ده را به معنی بیرزاری 
و اعراض. آوزده و بلبو بیت از 
صائب بریزی استناد .حسته . 
به نظر می‌آیدکه درهمان دو بیت . 
نین وادید بمعنی بازدید است 
در دید و بازدید. آن دوبیت‌جنین 
باسست : 

۱-. بعبرت. بین جپان‌را تا کندقطع 
نظر از تو. ۱ 

که دیدنمپای رسمی را زپی وادید 
می باشاه 

۲- کشودم هرسری بر روی‌دنیا, 
"چشم ازین غافل 

که دیدیپا رسمی در عقب واد ید 
نی‌داد 

او .جلوتر از آن وادید را به معنی 
همان بازدید. آورده باست. 

آوار - شبیه لائق (ع). پسوند 
"تشنبیه و لیاقت. به معنی وش و 
آمانند و سان. صوفی‌وار ۱۶۸۸ 
اکمروار ۰.۱۲۸۵ مردا نه‌وارهن۷۸ 
وازگون تب ص (- وازگوفه) 
"معکوس. مقلوب (ع). با گون . 


۱۳۴۳۱۴ 


باژ گونه. ر 2د: بخت ۳ ۱ 


دور واز زکون 


۳۳ 2 


و بدال) احد. 
(ع) . بازستدن. باز گرفتن . 

صوفیان واسندند از کرومی همه 
رحجتا. .. ۱۷۸ 
واسطه - ع [ زین سین) مو نث 
واسط. میانجی. علت. سبت. . 
وسائط جمع. واسطه دوری (رك: 
از واسطه) 
واصل - ع (یکسر صاد) مقرب. 
پنوسته. به جبزی ببوسته.عاشق 
واصل 
... نه وصتل بماند و ه‌واصل:.. 

۱۷۲ 

واصلئی تب ع (یکسر صاد و نون) 


(واصل فعل آمر + نون و قایه + ی 
ضمیر) یعنی مرا به وصال برسان. 


۲ر۶۲۸ 


واعظ - ع ین کل ۶ 


خطیب . . منری.. . ناصح. واعظی که 
حافظ حندان اعتقادی‌باو نداشته. 
یکی از وعاظ زمان او. طنز و 
تعرریض حافظ متوجه او وامثال‌او 
می باشد نه صنف وعاظ ار۵ 7 
۷ر ۰۸۲ ۸ ۰۱۲۱ 
واعظان ۱۹۹۱ . واعظ شحنه 
شناس +ر۲ه. واعظ شپر۲ر۸۸. 


ار ۰.۲۲۷ واعظ و شحنه و ملك . 


۰۲۲۸۶ واعظ ما ۲ر۳۵۲. واعظ 


۵ر ۰.۳۷۲ ۷ر ۰۳۲۷ 


رهنگ ده‌هرز ار وازه 


و شیح ۶2۱۸۲ ۱ 
وافرت ع (یکسرفا) بسیار ۲1۱۹۱۱ 
واقع س ع (یکسر قاف) حادث. . 
روی دهنده. حشسفت امسر. دز 
| صطلا ح‌معنائی اسست. که در دل 
پدید آید و بقا پابد. برحلاف 
خاطر که بر دل خطور میکند و . 
می کذارد . طالب زا به صحجوحه 
توانائی دفع واقعم نیست. گویند 
مر دده را «وافعی» افتاد و واقعه‌ای 
پیدا کشت. و واقم بیشتسر در 
اثناء ذکر بیدامیشود وطالب‌درا تناء 
می‌بیند که از محسوسات غایپ 
می‌شود و حالتی استمیان خراب 
و بیداری که آنرا مکاشفه هصیم 
میگو بند. 

هرروزغم عشقت‌برما حشضرانگیزد 
صبد واقعه بیش آرد صد فتنه 

برانگیزد (عطار) 

خوا حه با ایپام گفته است: ۱ 
۱- باز گویم نه درین واقعه حانظ . 
تنپا است ۱ ۱ 
غرقه کشتند درین بادیه یشب از 
د گر ۱ ۳۰ 
واقفه - ع (یکسر قاف) مونث 
واقم. حادله. رویداد. (محاز؟ 4۰ 


۱ معنی مر گب ره : رور واگعه) 
.واقعه عچیبت ار ۱۱ > وركٍ:واقع 


وقوف. آگاه. واقف بودن آ۲ر ۰۸۲ 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


هر ۱۰۱ هره۲۵. ۳۸۱۷ واقف ‏ 


منرل. «ودن ۰ ۶2 ۱ 


وا گرفتن ب مص.م. رك: پاواگرفتن 


والا - ص ( 2 بالا) علو. عتان 


(عالی) (ع) بلند. با ارزش ۱ر 8۱۰ 


والا و بسللا (مترادف و سسجع 
متوازی) ۱ر8۱۰ 

ات رت تا و 
ملفوظ) شسیفته. سر نشته از 
عشق. واله و حبران ؟ر ۲۶۲ واله 
و شیدا ۲ر۱۱ ودر اصطلاح‌والخی 


علامت کمال عاشق است. که از 


غابت اضطرار دست دهد. 
والگی سس تا . مص . ر د: واله 
واله شادی - (ع) و حداو ند 
راهنماست 1۲۸۸ 

وام س ۱. دین. قرض (ع) وام‌باز 
دادن (اداء دین) ۲۸۱۱۰ وام 
حافظ رك: با واگرفشن. ان 
(( 

واما ص (< به ما) و دا در رح 
دایم شمر از . ر اد : باماجان 
ربی‌ماجان) 

وان سه پسو ته تست در « کاروان» 
و «ان» پسوند صفت. نسسسی در 
«بپاران» و «حانان» 

وان‌یکاد خواندن س مأخودذ از 
«وان یکتاد التجد تن ت۱9 
لیزلقونك بابصارهم لما سعمود 
الذکر و مقولون انه لمجنون و ما 
هو الاذ تر للعالمین» (سوره القلم 


۱۳۹۵ 


آیه ۱ ر (د: در ثر از کردن 
زاشب بت ع. (یخسر ها) بخشنده. . 
راهب آلعطا با . بجشنده عطاب 
۹ ۲ 

وای - (از اصوات) در بیان تفجم 
۴ تالم یا درد. بعد از «ای» بدا بی 
دای ۵ر؟۲ «وای بد» دز میذو 
جرد دیو مرت است. «و وای . 
بد ات که کسی از آن نمی- 
نواتد بگربزد» (پرسش *؟ بند. 
4۸ 

وای. وه س (یفتح واو و کسر الب 
و فتح دا) بمعنی یکبار.یکبار لی. 
لمیجه. محلی شبراز در زمان‌حافظ. 
رژد: امن !نکر ننی 


وناق ت‌ 0 (بکسر رصم واو) خانه. 


حرم. اطاق(و تاق. اتا(ع) حر مسر ای. 
منزل. خیمه. چادر (غیاث)هموناق: 
هم‌خا نه . ۵ر ۲۱۲ هم‌و لاقی : صم 
خانگی 11۰۱۳ 

وجد - ع (بفتح واو) شیفتگی 
تواحد. حالثا شوق صوننانه دز 
سماع. و اردی است که بسدون 
جبد و تکلف بر قلب وارد:شود 
و باطن را از حالت: خود بگرداند 
بقول حنبد. «الوجدا نقطاع الاوصاف 
عند سمه الذات بالسرور» و به 
گفته عثمان مکی وحجد سری است 
از اسرار خدا نراد مومنان. و هیج 


"عبار تی نمتو اند حگو نی وحد زا 


بیان کند. و حال وحد بیشتر در 


م۹ 


سماع دسبت مید‌ارده است: 


مطرب جه: پراده ساغرت که در بر ده 


بت 
برامل وجد و حال درهای وصو 
دسسمته ۳۰ 
وجسود ب ع (بضم واو و جیم) 
نقیضی عدم. بقول ناصر حسرو 
علوی در زادالمسافر ین «بودش». 
تعریف وجود ممکن نیست بدان 
جبت که بدیپیالتصور است مگر 
بالفاظ. و پقول خواجه: 

وجود ما معمابی است» حافظ 
که تحقیقش فسو است‌وفسانه ۶۲۸ 
وحود حافظ ۱۷۲۷ وحود خاکی 
۲ رود نازد اس۱۰۷ وود 
عطابخش ۸ر۲۹۴ و رك: افلیم 
وجود. خاكه وحود. تحت. و فوق 
وجود.. کل وجسود.. نقطسه 


برگار وجود. عزیز وجود. سرابای 


وحود. و ۱ر۲۵۰ 

وجچه - ع (یفتم واو وهای‌ملفوظ) 
بیا. قیمت پول. وجه‌می ۱ر۲۶۰. 
۵ر ۲۸۵ ۲ر۲۷۵ 

وج سب ع. سیب و علت ۲۳۷۶ 
ربا ایپام) 

وحه ب نحوه و طرسق ۲ر۲۷۹ 
در۳۸۸ ۰۲۳۷ کر۳۳۲ع 

وجه - چپره (با ایپام) غر ۲۳۷ و 
رك: حپرءة موحه . 

وحشت ‏ ع (یفتع. ولو و شین) 


آل . پمرلوی ۷5۹ 


رهگ دمهر ار واژه 


حیرت و کمراهی وحشت‌افزودن 
۶۷ وحشت زندان سکندر 
۲ ر ۲۹ 

وحشی ب ص. رمنده. مردم گر یز. 
مقابل اهلی. ر ۵: مرغ وحشی. 
مرغان وحشی. وحشی وضع 
۲ر ۰۲ وحشی صفت عقل رمیده 
ار ۱۰٩‏ 

وداد < ع (یکسر دال) دوستی . 
محبت. ۱ر۲۰۲ 

وداع ت- (بفتیح واو) بسدرود. 
بدروو. خداحافظی ۲ر۲۸. ر ۸۵ 
رد۰۱5 ۰۱6۱ ۲۹۲۲ 

ود ب (یفتح واو) پسونددار نددگی. 
آدر «تاجور» و «سروره و نظاش 
«افاد معنی 
صناحب و حبداو نله و دارنده هم 
میکنده. ..» (برهان) 

ود س (بفتح واو) مخفف و اگر 
و اگرصه (خانشری ۱۱,۸ 
هه مای گر در ق ۷ ۱۲۰) 
ور سود غر1۵۸ ورنه (وگر نه) 
۸ ۷ غ۶ر ۰۷2 ۰۲۲۸۷ ۲۶۱۷ 
۱ ۷۰ ۷ و رلد: ورنسه 
ود نی 

وراء سب (ع< ورای) پس. بشدست. 
(سواع - ع) دار حالتاضانه‌نورای 
ادا ٩ر‏ ۶۳۱ ورای حد تقدسر 
ا۲ر 2:۰ ورای طاعت. دبسسوانگان 
"۷ ورای. مدرسه و قال و قیل 


[ 
ترس. بیم ناشی از تنبایی و | ۲ره۲۱ 


فرهنک هه‌هرار واژه 


ورد - ع(ریکسر واو) دذکر. هر لفظ 

که تکر‌ار شود. دعا. اوزاد حمع 

ررك: اوراد) در تصوف وردخواندن 
با زیان است و اوراد برسه قستم 

است: اوراد مقدماتی برای‌طالب. 

اوراد مشترك برای عموم مشرفین. 
اوراد خاصه که مخصوص بعضی 
است نه همه. و حون ورد مقدمه . 
و باعث حال است گفته‌اند: منلا 

وردله, لاواردله. وردحافظ۹ر۰۱۹۸ 
ورد دعا ٩ر‏ ۰۲۱۹ ۲۵۵۱۰ ورد 

بان ۶ر ۵۲ ورد سحر گاه ۷ ۲۷ ۶ 

(ورد: ورد شبانه) ورد سحری 

۲ر ۹٩‏ ورد صبحگاه ار ۵۶ ورد 

ضمیر ۲۸۲۸ ورد نیم شب 

۲۶۲9 وردی با باء وحست) 

۱۸ ۷ 

ورزیدن - مص. (بفتح‌واو) شغل. 

جپد. عمل دائم (ع) پپل‌وی. 
جمانستع ‏ کار کردن. کوشیدن. 

رلد: عشق ورزبدن. مپرورزبدن. 

ربا وززیدن. و ۷ر ۰۲۰ ۲۰۸۷ ۰ 

۲۵۸۲ ۰۶:۶۷ ۷۶ ۸ 

ورطه ب ع (یفتح واو و طا) محل 

هلاك. هرموضوع نامض ولاینحل.. 
زمینی که در آن راه‌نباشد. محازاً 

نمعنی گرداب. ورطه بلا ۲ر ۰۱۲۹ 

۱۲۱۱ ۱ 

ورع س ع (یفتح واو ورا) نقوی. 

پرهبز کاری. .پارسائی. (و - دکسن 

را) ببارسا. پر‌هبز کار . «وردع:: 


۷ 


زاجتناب از شبیه بجپت ترس از 
ارتکساب محرمات» است(فم‌رست 
ترجمه رسالة قضیریه) رك:موسم 
زورغ. و ۱ 
امن از ورع می و مطرب ندید می. 
اذین پیش .۰.۰ ۱ ۱۳۹ 
ورق - ع (بفتح واو و دا) برگ. 
کاغذ در بده. بر کب کتاب. اور ق 
اجمع ۲٩۷‏ ورق حسن (خاناری 
ار ۳۱) ورق حواندن (ركد: 
امجموعتة کل) وری ساده کردن 
۷ آورق شعبده (ورق بازی 
در شعبده. يا شعبده با ورق و 
: کاغذ) ۲ر ۲۱۷۸ ورقیای غنصه 
"۷ر۸ه ورق هستی ۳۱ ورق 
گل ۲ ۲۸۰ و اوراق ۰۲۰۱۱۰ 
۷ ورقی با يا وحسدت) 
۰ آر۸» عر1هع 

ودنسه ‏ (عواگر نه): ۸ر ۰۷۳ 
کرع۰۷ ۷ر۳۲۸۵ ۷ر۱ع۱۳ ۳۹۷۱۰ 
بکرههع 

(واژه‌نما: ورنه ۲۲ بار). 

ورنستی بت (عوگرنسی). هر ۵۳ 
۰ ۲۳۷۶ (خانلری هر ۲۳) 

ودی ‏ ع(یفتج‌واو باالف‌مقضوره) 
آمودم. ركد: عون‌الوری 

و - (بفتسح واو) مخف واز 
۰۳۵۲۶ 1۳۲۱۱ آارقك۷ر۰1 
وون سع (یفتح واو) گرانسی. 
سنگینی. قدزر. وقسان: سکون . 


آهنگ. وزن آوردن ۷ر ۳۵۵ 


موز 


وزبس تب مص. (بفتح واو و.دال) 
هبوب‌النسیم (ع) بهلوی ۷22120 
ار ۰۲۶۰ ۲ر۱۷ ۷ر2۰۰ و ره : 
نسیم بمپشت. گلستان شاه. باد 
پمن. باد خوشکوار 

وزیر ب ع (بفتح واو) دستور 


شاه. صدراعظم. رئیس قوه مجریه 


ردز اصطلاح امروز) فرزین (مپرة 


شطرنح). وزیر شاه نشان قوام 


الدین محمده صاحب عبار ۲رقکج 
وزیر کامل (< ابونصر خواجه 
فتع‌الله). وزیر ملك سلیمان (< 
عمادالدین محمود) و رد: تولای 
وزیر. شاه و وزیر. طرب سرای 
وزیر. بنددگان وزیر. 

وسعهه سب ع (یفتشح واو و میسم) 
برگ نیل با رنگی شبیه نیل که 
زنان در آب خیس میکنند و به 
ابرو می‌کشند (عمید) ورق‌النیل 
هم گفته‌اند (برهان و ذیل) وسمه 
کشیدن ۵ر۰۲۷ ۱ر۰۲۳۸ ۲ر۲۳۸ 
وسوسه <ه ع (بفتح واو اول و 
دوم) تردید. شكث. دسواس‌مرضی 


است ناشی ازغلبة سنودا. وسوسة 


اهرمی ۳۹۸۲ وسوسعقلتر ۱۱1 
۲رع2۹ (۱ر۲۳۵۲ ص). دراصطلاح 
وسوسه آلقای شیطان است 
«و سواس: جاطری ۶ از قیل 


دیو و شبطان به‌دل رسد» (فمپرست 


ترجمه رسالةه قشیریه) 
وسیسله ب ع (یفتح واو و لام) 


فرهنگ ده‌هزار وازه 


سبپ. موجب. وسیله ساختشن 
۱ 

وش (یفتح واو) پسوند تشبیه 
و اتصاف یمعنی نظیر. مثل (ع). 
سان. گون. گونه. د ۵: پری‌وش 
شاه‌وش. عاشق‌وش. صوفی‌وش. 
تلغ‌وش" 

وصال - ع (یفتح واو) بیوستن. 
سم رسیدن (< وصل). تقیض 
فراق. ر ۵: امید وصال. ابام 
وصال. برق وصال. حریم وصال. 
دولت وصال. روزگار وصال.زمان 
وصال. سرابرده دصال. عبد 
وصال. گلستان وصال. نازپرورد 
وصال. صسوای وصال. و راد: 
الوصال. (وازه‌نما: وصال ۲۲ + ۲) 
وصف م ع (بفتح واو) شرح. 


"بیان حال چیزی. اوصاف جمم . 
۰ وصف آن شمابل 
۰ وصف آن ماه در۳۷۵ 
وصفب حمال ء۶ر ۱۸۷۲ وصف حسن 
#ر 2۱ وصف خورشید (خانلری 


۲٩‏ ) وصفب رخ ۲ وصفب 
آزلال خضر ۲۲۹۱۱ وصف شوق 
: ره و ر: اوصاف 


وصل سجد ع (بفتح واو) پیوسیشن 


پیوستگی (<وصال) دراصطلاح 


اتصال به حق است: آنجنانکه حز 


حق نبیند. بقول حلال‌الدین محمد 


بلخی: 


فرهنگب دم‌هزار وازه 


ار هستی خویش گر تو ال 
نشوی ۱ 

هرکز بمراد خویس واصل نوی 

(واژه‌نما: وصل ۶۷ + یار 
وصله - ع ریضم واو و فتح لام) 
انتصال. پیوستگی. پیوند (در 
فارسی بفتح واو <وصله پینه) 
وصله با قصه؟ 

.. شبی‌خوشست بدین وصله‌اش 
دراز کنید (خانلری ۱ر۲۳۹) ق: 
۰ شبی خوشست بدین قصه‌اش 
دراز کنید. ۱رعء ۲ 


ببراستن . ش (۲) 

وصمهت تب ع (یفتح واو و. میم) 
عس ۰ دا غ. نقص . تن سستی 
در تن وصمت تاهی ۸۹۸ 
وصول ب ع ریضم واو ود صاد) 
رسیدن. در «مجالوصول» ار ۲۰۱ 
وضع ب ع ربفتح وای) گذاردن. 
نپاد. نپادن. شاأن و اعتبار. زی: 
مقام . مشکل. هیات. اوضاع‌جمع. 


وضع دنه رحافظ) ۷ وضع 


بیهثال (ر۲۷۹ وضم تو (حافظ) 
۰ ۷ر ٩۱‏ وضع مر و وفا ۷رع و 
ركد: وحشی وضع. قتال وضع. 

وضفسوء س ع (بضم واو و ضاد) 
دست رو شستن برای نماز.دست 
نماز. ر: احرام طوف کعبه. خون 
دیده. وضو ساختن (رك: حشیمة 


عشق) 


۱۳۹۹ 


وطن ع (یفشح واو و طا) مین . 

زاد گاه. اوطان جمع. در اصطلاح " 
استقرار ننده است در حال و 

مقامی حاص. «وطن وطن عمد.ست 

که آنجا او را حال و مقام است 

در قرب حق...» (شرح شطعحیات 
۲) ۱۱۰۳۱ ۲ر ۰۱۹۲ ۰۲۱۲ 

ار را را 
وظیقه س ع «یفتح وار و وضا) 

مقرری. مشاهره. ماهیانه. زانبه. 
مستمری. روزی.۹ر ۰۳۲ ۰۲۳۹۱ 

۳۲ ۲:۷ ۰ گرته۸ع 1 
۹ر۲۱۵ ص وظیفه در شعرحانظ 
عدوان‌مقاله! دست ازا بن‌حا نب( .6( 

در حافظ‌شناسی حللده اول صفحة 

۹ !۰ م) ۱ 

وعده س ع (یفتح واو و دال) نوید. 

قرارد. دعوت. ره : درو غ وعده. 

وعده از حد شدن ۶ر۲۰۱ وعده 

دادن "ر۲۹» ۲۵۰۷ وعدة دیدار 
۷ر۲۰۰ (خانلری ۲ر۲4۸ بای 
مپلت د دار در: ق ۲ر۲۵۳)وعده" 
وصل دادن ۱ر ۲۹ 

وعظ س ع (بفتج واو) موعظبه . 

نصیحت. پند. خطایه (معمولا در 

مسج و بر منبر یوسیلة واعظ . 
اجر! می‌شود) رك: سماع وعظ . 

مجاس وعظ و: وعظ بی‌عسلان . 
۲۹۳۷ وعظ بی معنی ۱2۹۷ 
وعظ سود کردن ره > 

وغرنه - ربفتح واو و غین) (< 


۰ 


۶۷ 
وفاء س ع (یفتح واو) پایداری در 


دوستی و عشق. بجای آوردن عمد. 


وفا بودن ۶ر۲۵۱. وفا پروردن 
۰ ۶ ص وفاحستن ۷۹۵ . 
۲۷۶ وفادار ۱ر۰ع۱ وفاداری 
۲ر ۱۰۱۵۵ ۲۰۱۹۱ ر ٩۱۸۰۱۹۱‏ ۲ 
۱ ص واداری و دلداری 
رابطاعء جلی) ۰۱۹۱۲ ۱۹۱۲ ۰ 


وفا داشتن ۷ره۲ ءوفای‌تو غر۲:۹ 


وفای حانان ر۸6*: وفای صسصت 
هر ۰ وفای عبد ۲۲۶۸ وفا 
کردن ۲ر۳۹۳ ( و رك: بوالونا. 


عید امانت) وفا و بخشش ۲۱۸۷ 


ص ۲۱۸۸ ص وفا و عید (وفای 
عید) ۱۷۷۵ وفا و مر (مپر و 
وفا ۶ر۰۱۲۲ ۲رع۳. 

و رك: آسمان وفا. آشیان وفا. 
ابوالوفا (بوالوفا). امید وفا.اهل 
وفا. بوی وفا. بی‌وفا. تخم وفا . 


حق وفا. حسن و خلق و وبا 


رسم‌وفا. سرزوف کشیدن . 
شرط وا صتیح وفا.. قحط وفا. 
کوق وفا:"مأمن وفا. هنگام وفا. 
وفق - ع (یکسّی واو) مناسبت و 
سازگاز ی مطا یقت مبان:" دو حین . 
وفق رضا.بودن ثر ۲۵۹‏ 

وقت ب ع ربفتح واو) زمان . 
ساخت:, لحف4ان کر کو تاه با تلد 
از زمان: در- اصطلاح اوقت حال: 


تردن ستا لاش و افازاغ شتتان, رز 
گذشته یآینده است« حقبقتو فت 
نز‌ديك اهل تحقیق حادئی است 
1 اندروهم آید, حاصل برحادلی 
متحقق. حادث متحقق وقت بود - 
حادث متوهم را جنانکه :گوبی سر 
ماه نزديك تو آئیم. آمس متومم 
است و ناآمدن روا بود...) (تر حمه 
رساله قشسر به ۸۸) 

وقت آن شیرین قلندر خوش آه 


۳ تسبیح ملك در حلقة زنار 
داشتت ۷۷ 


(وازه‌نما: وقت ۲۳۲+ بار) 
وقف - ع (بفتح واو) مالی که در 
راه خدا گذارده باشند. اوقاف 
جمع . ر د: مال وقف. اوقاف 
وقوف - ع «بضم واو و قاف) 
:اطلاع . واقف بودن. واقف شسن. 
اآگاهی. وقوف بودن ۲ر۵ وقوف 
ایافتن ۷ ۳۹۱۰ 

وکیل ب ع یفتح واو) نماینده. 
امأمور. وکیل قضا ٩ر۲۹۷.‏ وکیل 
قاضی ۵ر۲۷۲ ص 

وگرنه مب (عواگرنه) (حسرف 
اریط مرک از عطف و شرط و 
نه, از ادات نفی) - ۱ 

.. ای خواحه درد ننست. و گر نه 
طنیب هست ۳۲ 
و: ۲,۷۶۲ ر ۶۷۸ ۲۰۱۷۷۵ ر ۰۱۹۵ 
غ۶ر ۲۱۲ ۱ر۷٩۲‏ ؛ ۲۰۰۲ ۰ 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


بت ۰( ۰( جاح را رن سس تا 


۲ر ۰۳۲۲ ۷ر۳۳۷ ۲/قکج ۲/قکو 
7/قلا 

ولاء - ع (بفتح واو) محبت. 
قرب. ولای تو ۲۱۷۷ ۰ ۲ر ۲۲۳ 
ولابت ح (یفتسع واو و فتح با) 
قسمتی از يك ایالت که شامل 
يك شیر و توابع آن باشد (ربه 
کسر واو تکفل. تعبد. دوستی) 
ولابت بخش ۲ر ۲۱۲ ص ولات‌ما 


۲ر ۷۲ و: 
.۰ گویی ولی شناسان‌رفتند ازین 
ولابت ۹۹ 


ولو - ع رواو عطف + لو اگر) 
بمعنی و حتی. واگر #ر ۲۵۱ 
ولوله س ع (بفتح‌هردو واو)واو یلا 
گفتن. بانگ و فریاد وخروش . 
ولوله انداختن ۲۱۲۱ ولونه 
بودن ۲ز۲۱۹۱ 

ولسی ب ع (بفتح واو) دوست 
صدیق و باری دهنده و متصرف. 
صاحب. خداوند. بنده نك و 
مقرب درگاه خدا. پیر طر بقت. 
مر شلد کامل. او لباء جمم «..۰ 
ولی را دو معنی است : یکی آنك 
حق سبحانه و تعالی متولی کار او 
بود جنانکه خبر داد و گفت وهو 
یتولی الصالحین و لحظه او را به 
خویشتن باز نگذارد... و دیگس 
معنی آن بود که بنده بعبادت و 
طاعت حق سحانه و تعالی قیام 


۰( ۹۰۰۹۰۹۰۰۹۰۰۰۰۰ سس مسسسسسسأِچ۹ب٩‏ (23‌<(( 9۰۹۰۹۰۹۹ 


نماید بر دوام و عبابدت او _بر توالی 
باشد که هیچگونه به معصیت 
آميخته نباشد و این هردو صفت 
واحب ود تا ولی تاش ..» 
رترجمه رسالة قشیربه 8۲٩‏ - 
۷ قتتاسان رخف وان 
شناس کسانی که یرو مرشد 
و ولی شناسند. «رك: ولایت) 


دهنده نعيت ۶ر ۲۵۹ ص. ولی و 
ولابت (اقتضاب و اشتقاق») رلشد: 
ولا بت. ۱ 

ولی - ریفتح واو) قید ربط. از 
ولکن حرف استدراك در عغری و 


نمعئی «اما. 
۰ که عشی آسان مود او ل» 
ولی افتاد مشکلبا ۱ 


(واژه‌نما: ولی ۰٩‏ + دبار) 


وليك - ریفتح واو) (ج ولسی) 


۳۲۱۳۲ 
ولیکنت (<ولی) ۵ر۹٩۰۲‏ ۲را؟. 
۲"ر۵۹. رد ۱ر۰۱۹ ۰۲۷۸۷ 
٩۲ ۲‏ , ۲رع۰ ۰ ۶۱۹۱۱ ۰ 
۲ر 2۶۷ 
و من تبق‌اگله... - ۲۱۱۲ ص 
ماخوذ از «و من تیق‌الله بحعل له 
مخرجاً و برزقه‌من حیث لابحتسب» 
(اخلاص. آیة دوم و سوم) 

وه - (فتح واو) شبه جمله ء 
کلمه تعحب و تحسین بحای «به» 
و بیشتر در اول مصر عهاست 


۳ 


۱۳۳۳ 


ءر ۰۶۲ ۱۸۱ ۰۱۶۰۶ ۰۱۹۲۱ 
۷۲ ۰ ۰.28۸۶ ۷ر۵۵ ۰ 
(۹ر ۲۸۲ ص) 

وهم - ع (یفتح واو) پندار. توحه 
دهن به .چیزی بدون قصد. قوه 
واهمه و آن نیروی ذهن است که 
عمل آن ادراك معانی غیر محسوس 
می‌باشد در محسوسات حز سی. 
مانند عداوت. محبت. عاطفه وغیر 
آن. این قوه بیشتر بر زنسدگی 
حبواا نات حا کم است تا انسان.در 
انسان «عقل» حکومت ‏ میکند. 
و هم در واقم «عقل حیوانی»است. 


مر کز وهم را قدما «انتمپای‌تجودف 

اوسط دماغ» دانسته‌اند. عرفا : 
وهم. را «حارس شیم » می گو یند. ۰ : 
راهروان وهم کر ۲۳۹۱۶ ص . وهم و : 
عقل ۲رع1 و رك: سیمرغ وهم ؛ 
۱ روشنایی. ره : امن انگر تنی ۰۰۰ 


وی س ریفتح واو) ضمیر منفصل 


فرهنگ ده‌هزار و ازه 


شخص (< او) (وازه‌نما: وی ۲۲ + 
۵ بار) و به معنی «بی» رك: وی 
روشنی 7 
ویسسران سا ص (یکسر واو). طلل 
(خراب. غیر مسکون) (ذیل برهان 
(ع) حراب. پرنوی 2۳05180 
بنقل از مینو خرد) وبران‌سرای 
۲ر ۱۷۱ و رلد: منزل وبران 
وبرانه ‏ (یفتح نون) خرابه.جای 
وبران. محل ویران. ويرانة عمر 
راضافه تشبیبی) ۲۸۰ ص. و 
ركد: منزل ویران 

ویرانی س ربا یاء عصدری) «- 
حرادی) ویران بودن. ویران شدن 
۷قکج ۱ 

وی روشفی مس (<ویروشنی) بی 
روشنی. لبجه قدیم‌شیراز. بدون 


۵ 


ها س ها. حرف سی‌ویکم ازالفبای 
فارسی و حرف بیست و هفتم از 
الفبای عربی (ابتثی) و درحساب 
حمل» در «هوز». برابر پنج‌است. 


دراصطلاح. هراع اعشبار دات است ‏ 
بجخست حضوار وجود. و در تجو ید 


از حروف همس است» رخوت. و 
استفاله و انفتاح و اصمات نیز 
از صفات ذاتی آذست. وازحروف 
قافیه در شعر حواجه روی‌مقید به 
ردف اصلی‌است ذدرغز لی بامطام : 
خناك نسیم معثیر شمامة دلخواه 
که در هوای تو برخاست بامداد 
بگاه ۱ 

و در غزلی با مطلع: 
عیشم مدامست از لعل دلخواه 

کارم یکامست الحمدالله .. ۱۷ 
ه - غیر ملفوظ. يا همبای بیان 
کسره حرف ماقبل خود در «جه» 
و «زدهه و «آمده» و «آلسوده» 
ردیف‌های غزل» درغزلمبای مرردف 
۰ ۶۲۷ ۰4۲۲ 8۲۲ و حرف 


۱ 


*ز 


وصل در غزل‌های 8۲۶ ۲۵ 
۵ ۶۷ ۰۶۲۷ ۶۲۸ 
ها پسوند جمعو ردیف‌نخسنین 
غزل» بغیر از مصراع اول و آخر 
این غزل» در «مشکئلما» و «دلمپا» 
و «محملیب» و «منزل‌هب» و 
«ساحلیا» و «محفلپا» 5 

ها ع. ضمیر مونث غائب‌متصل 
و منسوب در «ناو لما» و «اهملپا» 
در نخستین غزل . 

ها ع. اسم فعل و پا ضمیر 
اشاره به نزديك بمعنی «اينك» در 
عر بی» در «هاانت» یعنی اینك 


نی تا 9 
ترا ۴ 
هبائل - رح هایل) ع (بکسر 


همزه با باع) هولناك. تر‌سماننده 
0 ۱ 
ها نف س ع ناسر تا) آواز دهنده. 
صفت یبجای مرصوف و به معنی 
سروش: فرشنثه ۱۸۷۲۱۰۱۷۵۶ 


۱۳۴ 


هسانف غیب ک٩ر۰٩‏ ۱۸۹۲ ۰ 
ار ۰۲۸۳ ار1۸4۸ هاتف میخانه 
۷ ماتفی با باء وحدت) 
ار ۲۸ 

هادی تب ع (یکسر دال) هبدایت 
کننده ۸ر۳۸؟ 

هاروت - ع (یضمرا) «ماروتز نی 
بود از فرزندان نوح. نام وی 
زهره و به پارسی بیدخت و با 
تازی ناهید(!) بود» (مسزد بستا 
۹ بنقل از ابوبکرعتیق بن‌سور 
آبادی هروی در تفسیر پارسی بر 
قر آن) اما مار وت زا «حراداد» نی 


از ایزدان یا !مشاسیندان زردشتی 


گفته‌اند و ماروت با مرداد با 
«مر تات» ایزد دبگر زردشتی درابر 
آمده (فرهنگ ایران باستان/ ۵۷ 
۰ تصوردیگر اینس تکه‌هاروت 
و ماروت دو تن از فرشتگان 
بوده‌ا ند در زمان ادریس(هرمس) 
پیامبر به زمین بابل فرود آمدندو 
به مردم سحر آموختند و بپمراه 
زهره بارسی (ناهید) گناصان 
دز رگ مر تکب شلند. حلداو ند 
آنان را دموی سر تا قیامت در 
یکی از چاهبای بابل بیاو بخت‌آن 
زن یمنی فاهید بسا جمال: تمام 
پیش ماروت و ماروت آمد 4 
دادبخواهی» بدنو نگر‌یستنه: و براو 
فتنه شددند (تفسبر ابوالفتوح 3 
دص ۰۷ ۰۷۵ ۰۲2۵ ۲۷) و 


فرهنگ ده‌هر ار واژه 


فسروزانفر )٩۲‏ و (فسرهنگ 
اصطلاحات نجومی از این حانب 
۱. م در هاروت بابلی) 
گر بایدم شدن سوی مسازوت 
ابلی 
صدگونه جادویی بکنم تا بیارمت 
۱ 
شمان سب (بر وزن آن) از ادات 
تنبیه. مترادف «الا» دد عری 
و «هان ای» مترادف «الابا» عر بی 
۰۱۳۳ فر۲۲» گر ۰۱۷۱ کر ۲۵۳۲ 
«ره۲۵. بکر۲۹۸ ۳ر۲,۶۲۹ر۸۳: 
(۱۲ر۲۹۸ ص) مان و هان(تکرار) 


۷۲ ص 
هاهتا س ع. اکنون. اینجا. دراین 
بجا ۲۰۲۳۲ 


هایل - ع «یکسر یاع) (< مائل) 
ترسنا. ر ۵: مائل 


های وهوی - ( < هیاهوی) شور. 
غوغا. سرو صلدا ۹« ۳۰ 


هیوات ع (بضم ها و باء مضدد) 


بیدار شوید ره 

هجر - ع (بفتح ها) جدایسی . 
دوری. مقابل وصل. در اصطلاح 
التفات بغیر حق است. ۶ر۲۸ ۰ 
عْر ۹ ۸ ۲۵۱ ۲ر ۲۶۷ ۷ر 2*۱ 
و رك: تبره شب هحر. دست 
هحر . ملت. هحر. وصل و هحر 
هچران س (یکسر ها) (ع< هجر) 


ف رهگ ده هزار - واژه 


حدابی. دوری از دوستان, ۲ر ۶۲ 
و راد: آنش هحر ان. ابام‌هحران. 
بوتة هجران. چارة هجران. حال 


هحران. خار هجران. روز هحران. 


روزکار هحران. روزهحران. تس 
وصل هحران. ستارفشب‌هجران. 
ستاره شب هجر. غم هجران . 
مستتحق هحران. وصل و محر ان. 
هجرل - ع. دوری تو ۱ر*۲ 
هدابت - عیکسر ها)راهنمایی. 
رهیری. راهبری. ر ۵: ابرهدایت 
ک و کب هدایت. موقوف صدایست 
بودن. دور هدایبت 

هدهده س ع (بضم هردو ها) شانه 
پسر ‏ 20۵۵ (مرغ سلیمان) 
پوپك. در اصطلاح رمز پیرومرشد 
دنر منطقالطر. هدهد صار(اضافه 
یی ار ۹ هه اه لها 
۵ر ۱2۵ هدهد خوش خب ار ء ۱۷ 
و رك: تاج هدهد. 

هدهد و سلیمان - تن و تلمیح و 
اشاره به داستان سلیمان رملکه 
سبا. سلیمان به هدهد میگوبد: 
«اذهب یکتابی هذا فالقه الم لم 
تول عنمم‌فانظر مایر جعون» (سورة 
نمل آبه ۲۸) 

هثا سر ع (بفشح ها) این ۲ر ۶۲۱ 
هرت (یفتع‌ها)ضمیر میمم.بلوی 
تت پارسی باستان 2۲۷۷۵ 
(وازه‌نما: ۲۳۲۱ + ۱۲) 

هرآبن هرآیینه ر علی‌ای‌وجه) 


۳۲ 


۳4۵ 


(ع). قید تائید. بر آئین. 

بپر قاعده. مررصورت. سا وازه 
«هرآینه» و «زنگ» خواجه ببترین 
ایمپام‌التناسب رانکار سسته‌است : 


"دل از جواهر مرت جو صیقلی 


وارد 

نود زز نگ حوادث‌ه ر آبنه‌مصقول 
33۸( نیز با «هرآینه »و «شک ت42 : 
پیمان شکن هرآینه گردد شکسه 
حال ۲۱۲ 

هرجایی- (بایاء نسبت)سرگردان. 
آوارهم. ولگرد. متلون. مذیذب . 


هرجابی. وحشی وضم و هرجایی 
شاهد هرجایی 

هرچند ‏ رقید) عندما. کل مارع) 
اگرجه. هراندازه کر۱۰۰۲۷ر۹۶ 
۱۲۲46۵ ۰۶۲ 
۶ر ۸4۳ 11۷۳ 

هرچه س کل ما. کیفما. میمارع) 
قید مقدار میم با ضمیر میم‌سم 
مر کب. (واژه‌نما: ۲۹ + )هر حه 
باداباد (و<هرچه پیش آید) 
۱۰۰۲ ۱۰۲۱ 

شرژه تب ص (بفتح ماو زا) 
بلافانده. عبت (ع). سپوده. رك: 
بسورزع: 5 
هرژه‌گرد ‏ (< هرجایی) ۲ر۱۹۲ 
هرزه گرد و هرجایی هر ۲۲ و به 
قول صاثب «هرزه مرس»: 


۱۶۰۳9 


صائب» آن موج سرایم که درین 


دامن دشت 
دل بجا از نفس هرز ه مرس نسست 
من 


هرژه‌گو س ص.م. سخیف. شاتم. 
مکثار (ع). بیپوده گوی. لاف‌زن. 
ژازخای. ر د: مرغان هرزه‌گو. 
هرکو س (مخفف هر که او) ۲ر۸. 
غر ۰۱ ۰۲۲۲۱۰۲۱۸۱۰۲۱۶ 
۰۷ ۷۲۵۲۷ 

هرگه - (< هر کس) ضنمیر. یاء 
اسم مییهم مر گب. 

ه رکه ت (ع هر کس) استم میمنم 
مر.کب. 

با ضمیر میمم مب رکب. هر کرا 
خوایگه آخر مشتی خاك است ٩‏ 
(واژه‌نما: حرکه: ۶ + ۸ بار) 
هرگز - «فتح ها و کسر گاف) 
ابداً. داثئماً (ع) (< هگرز) پملوی 
متعه ‏ قید خاص. قبد. نفی . 
۱۲ ۲۲,۵ ۲ر ۶۱۶ روازه‌نما: 
۶ + ۲بار) 

شزار - (بفتح هصب) (< بلیل) 
(رك: صوت‌هزار) هزاران‌جمع (رك: 
عندلیبان) 

هزار ‏ (بفتح ها) عدد. الف (ع) 
۰ هزار توس مصری فتاده در 
حه ماسیت ۳۳ 
(وازه‌نما: هزار: ۵۰ + ۱۱ بار) 
هزاران جمع. هزار ساله ( رك: 


فرهنگ هه‌هزار واژه 


کام هزار ساله) 

هست ب (یفتح ها و سکون سین) 
فعل مضارع سوم شخص مفرداز 
مصدر «استاتن» بپپلوی. برخلاف 
«است» فعل کاملی است. و شش 
صیغه آن صرف می‌شود. و بسه 
صورت مصدر مرخم نیز به کار 
می‌رود. ر 4: هست و نیست 
هست و نیست بت مص. م. م. 
بودن و نبودن. داشتن و نداشتن 


۳۲" 


هسسی ت‌ را باع مصدری) وحود. 


تکون. مال. اروت (ع) بپلوی 
9۱291 


بودن (< بودش. قول نساصر 
خسرو در زادالمسافرین) هستی 
حافظ ۷ر ۲۶۲ هستی عشق ۱ر ۵۲ 
و رد: کوهر هستی. ورق‌هستی. 
و رك: ثیستی و هستی ۱ر۲۶؟ و 
ر له : کیمیای هستی» اساس‌هستی؛ 
بنیاد هستی . کا رگاه هستی . شمپر 
هستی ۰ 

هش ت (بضم ها) (< هوش) . 
هش دار (< بموش باش) ۷ره ۰۱ 
۷ر ۰۲۲۰ ۶ر۰2۷ ۲ر۹۶٩:.‏ هش 
داشتن. ر (د: هش دار . 

هشت ب ریفتح ها و سکون‌شین) 
لمانیه (ع) عدد اصلی. بپلوی 
)و9 اوستابی مارمه 
هشت خلد غر۲۵» هشتم (عدد 


فرهنگ ده هزار واژه 


ترتیبی). رل: چرخ هشتم 

هشعتن س مص «یکسر ها و فتح‌تا) 
اطلاق . نحر س . ترشك. اسقاط . 
دحرجه . وضع (ع) (< هلیدن) 
پپلوی حعاتعنط ‏ (گذاشتن.رها 
کردن. بذ برفتن) ۱ ۲ر۷۹ ۰ 


۸ 2۱ (۶ر۲۷) بسپشت. ورضت 


جناس مر کب ۸۰۸ 

هشیار س ص (2< هوشیار) ذلی. 
عاقل. شاطر (ع). بپلوی 6507۵7 
۲ر ۹ ار ۰۰ ۲ر ۰ ۶ ۰۷ ۵ر ۵ 2 ۲ 


۶ر ۲۵۷۲ ۲ر۹ 5۲ هشباران۷ر ۲۲۱۷ 


هشیار بافتن ‏ ۷ره؛ هشیاری 
ریا یاء مصدری» ۲ر1 و رل: 
مردم هشیار. ثرك هشنیار ی کردن. 
حشباد وخراب (ركد: نقش‌خرابی) 
هضبات س ع ریفتح ها و ضاد) 
جمع‌هضیه (نسکون ضاد) .. بشته. 


کوه ۵ر ۹ 

هقت - (یفتح ها و سکون فا 
سیعه (ع) پپلوی ‏ 2211 
اوسستایی ماروط هفت آب 


ر< هفت دریا) و با آب بسیار و 


یا حداکشر تطببیر ونجوباً درمذهب 


برای ولوغ سکب و خنزیر که‌يك 
نوبت با آپ و خالك بای صورت 


۱۳۳۷ 


محیط. دریای مغرب. دزیای هند. 
دریای قلزم. دریای بربر. دریای 
بنطس (دریای سیاه). دریای 
حزر ۰.1۸۷۱ هفت دریا ر < هفت 
بحر) ٩ر‏ ۰۷۰ هفت برد جشم : 
عنکو تبه . قر نبه. ملتحمه ۲ر4۵۹. 
هفت حخانة جشم (< هفت پسرده 
جشم) ر ۰.۳۰۲ هفت‌روزه» اشاره 
به ایام هفته و اسبتعاره براید.نبا 
۰۳۷۸٩‏ هفت شور رح هفت 
اقلیم). تقستیع‌بندی. ابرانی.یمولوی 
۲ص ۱- هندوان. ۲.-- 
عرب وحش. ۲ مصس وشام. هت 
ابران شمیر. ۵- صقلاب وزوم ۱ 
ترلد و یأجوح. ۷ حین و ماحین 
۷ هت کنند (استعاره). 
هفت فلك ۷ر۸۷. هفتاد» عدد ۷۰ 
هفتاد و دو ملت - رهفتاد و دو 
مذاهبب . حفتاد و دو شاخ سم 
گفته‌اند و نیز بادآور هفتاد و دو 
تراتیل قرآن می‌باشد. هفتاد ودو 
فرقة باطل بعقیده شیعه بنا بر 
حدایت: ستفرق امتی ثلاث و سبعین 
فرق کلبپا فی‌النار الا واحد...) 
۳ حنکگب هفتاد و دوملت. هفتم 
زمسن ا|شاره به طبقات حفتکاتة 


بگیرد. ار ۱۶۱ هفتآسمان (: هفت زمسن آره نظر قدما ۵ر ۵۵ و ره : 


فلك) مدار سینعیاه ساره ٩ر‏ ۱۹۸ 
هفت ات ستبعه سباره ۶ر 2۸۸ 
هفت بحر هفتث دریا: درسای 


جرخ هفتم. هفت ونیم ر ش2: ده 
با هفت و نیم آوردن. 


هقته ب ۱. (بفتح ها و تا)اسبوع 


۳۸ 


(ع) هفت + ها غیر ملفوظ بسو ند 
بیان نسبت . مجموع هفت روز 
که از شنبه شروع و به حمعه 
ختم می‌شود. هفته از تقسیمات 


ملل سیامی اسبت رای هر ماه.. 


بعدء از اسلام در ایران معمول‌شده 
اسست. قبلا و سالمپا بعدء از باستلام 
در تقویم ابران ماه به سی روز 
تقسیم میشده و برای مر روز 
نامی وحود داشته است. ر (د: 
ناف هفته و ۱ر7۸: ۲ر ۱۰۲ ۰ 
۲ر ۲۱۹ 

هللا س ع «یفتح‌ها) نیست. شدن. 
مردن در ار حاد ثه ای ناگو ار .ره : 
بیم ملاك. تبغ هلاك. قصد ملاك. 
هلال ب ع (یکسر ها) ماه نو. نو 
ماه. ماه سبی روژه. ماه یکشبه . 
ماه نوخاسته رلد: شکل ملال . 
کشتی ملال. ابروی جون حلال. و 
۵ر ۰۷۲ ۲ر2۱. 219۷ مصملال 
يك‌شبه. (ماه نو) (خاذلری۸ر۸؟) 
هلال عید: ار ۰۱۳۱ ۲ر۱۳۲ حلالی 
ربا یاء نسبت) (ركد: جام‌هلالی 
ال حلالی۰) ملالی ۸ 
هلال - ۰.۱ (یفتح های اول و 
کسر های دوم) جسانوری است 
افسانه‌ای که زهر کشنده‌ای دارد. 
«زهری را گویند که هیچ تریاق 
علاج آن نتوان کردن» (برهان) 


فرهنگ ده‌هزار واژه : 


سانسعر بت 981۵0812 2 
زهر آشنده که بوسیله خدایان و 


/ نوعء 


دیوان از دریا بدست آید. نوعی 
سوسمار» نوعی‌مار) (ذیل برهان) 
رك: زهر ملاهل 

هلیدن - مص ربکسر ها و لام) 
( - هشتن) وضم. ترك. ابداع 
(ع) بیل (بصیغة امر) ز مل 
(یصیخة نبی) رك: مل 

هم - (بفتح ها) قد همانند و 
همراهی و تکرار و تاأکید وایجاب 
(واژه‌نما: ۸۸+ ۱۶ بار) هم آغوش 
(رك: آغوش) همان (وازه‌نما: 
۸ + ۲ بار) 

2ان سب (ضمیر اشاره مر کب به 
نزديك) < دلك» تلك عری 
(واژه‌نما: ۱۸ + ۲) 

همانا - رقید) (بفتح ها) تآن.ان 
(ع) پنداری. گویی. بتحقیسق . 
بپلوی 06002026 هر ۲۵۶ 
سر ۵۷ ۳ 

ههای ب ۱. (یضم ها) بر نده‌موهوم 
و افسانه‌ای و استخوان‌خوار که 
جون پادشاهی بدون, جانشین‌می- 
مرده» آنرا به برواز در می‌آورد ند 
بر سر هر کس که می‌نشست. او 
را بشاهی انتخاب می‌کردنسد. 
بپلوی 


۹ 


9 اوح 


سععادت ۱ز۱۱۶. همای. آشسان 


قدسی هر ۳۷۰ ای زاف ۲ ۱۰۶ 
همای همایون نظر ه‌ر۲۰۹ ص) 


فر‌هنگ ده‌هرار وازه 


همای و حرص استخوان۱ر 4۰ . 
همای و شاهسن ۲ر۱۰۶. همای 
و مکس غ۶ُر۱۲۳. همایی با باء 
وحسدت) ۰۲۷۷ ۱ر 52۰ 
همایون ت ۱. ص (بضم ها و یا) 
سعید. میمون. مبارك (ع). 
خجحسته. فرخنده. دازای سا 
هم رو نام دستکاصی است 
در موسبقی سب نام عاشقی اسمت: :از 
منظومه‌ای عاشقانه از حمستة 
خواجوی کرمانی بنام هسای و 
همایون) و همایون و همای از 
جپت لفظ با تخفیف و معنی‌یکسان 
می‌باشد. همایون آثار ۵ر۲۸۵ . 
۰۲۲۸۲ هماون ودن. ۲رع۵ . 
همایون نظر هر۰۲۵۹ ص. و ركد: 
مرغ همایون 

کت خر رین ۵ ۶ مت 
مشدد) فصد. اراده. عزم ذوی. 
همم جمع. دز اصطلاح توحه قلب 
است با تمام قوای روحانی خود 
به جانب حق برای حصول مال 
۰2٩۱۰ ۰۷۲۷۲ ۰۱۸ ۲‏ 
ور ۲ر ۰۵۷ هر ۰۷۰ ٩ر ۹٩۹‏ . 
رک ۰۱۸۳۸۰۱۷۷۶ ۷ز ۲۰۱ 


۳ر ۲۰۵ » ه۵رم۲۰۸ . هر۲۱۸. 
۲۳۸ ۰ آرده۲ . کرج ۲۹‏ 
۱ 
فر۳۵۲ » ۰رک۲ ۰ فرکد ۳‏ 
۳۷۸ ۰ ۷ر۳۸۱ ۰ کر۳۹۸ ۰ 
4۰۳۷ ۰ ره ۰ 1۲۱۸ 


۱۳۳۹ 


۶۰۱ ۰ ۶۵۱۸ ۶ ۵۲۱۶ > 
۲ ۶ ۷ر 5٩۹۲‏ ۰ / قکج 
هم‌هسال س قیتد مس رکب 
(مخفف همجون آن» هتذا (ع) 
همانگونه. مانند آن. سمسان 
روش ۶ ۰۲۱۲ ۷ ۰۲۱۲ ۰۲۱5۲ 
۵ر ۲۹۶ ارء ۲۳ 

همهو س قید - (ع همحون) مثل 
(ع) مشابه (وازه‌نما: ٩‏ + 5) 
همجون س قید رح همجو) 
(وازه‌نما: ۱۷ + ۱) 

همخا نه. رح هم‌خانه) ص .م. برع : 
هم آغوش ر(آغوش) 

شسمدرد سب ( << همدرد) ص . م. 
شربك درد ۲ر ۲۱۷ ه۵ر ۲۶۲ 
هملرس تب ص. م. همشاگرد . 
همدرس دودن ۱۳ 

هملستان ب ص . م. متحد. متفق 
(ع)۰ همدستان شن ۱۲۸ 
مات ص .م . مو نس( ع) هم صحبت 
٩‏ /قکد ۲۷ ۷ ۰۱٩۹۲ ۷ ۰۱٩۲‏ 
۱ ۷ر۲۷ ۰ عر ۲۷ ۰ 
ار ۶۶۲۰۲۰۹ همدمان ۰ ۱ر ۳۲۲۷ 
1٩۲۴‏ همدمی ربا باء وحدت) 
ار ۰ 2۷ 

همراز سا ص. م. مجنرم (ع) 
ار ۰۱۰۲ ۲۹ ۰ ۲ ٩٩۹‏ 
همراه ص ص.م. رفیق. موافق(ع) 
همسفقر» ۵ر ۰۱۲ و رله: همر ه 

هم کیب هس ص. م. هسمز کاب. 
همر اه . هم‌ز کیپ فراق ۲۹۷۸ 


۱۳۳۰ 


همره - ص. م. (< همراه) ار ۲۲ ۱ 
غ۶ر ۰۱۲۶ ۰۲۷۷۲۱ ٩ر۲۵۹,همرحان‏ 
۰۱۹۵۷ ۵ر ۰۲۶۱ ۸ ۶۷همرهی 
ربا باء مصدری) ۰۸۱۰۱۶۷۶ 
هی (با با وت ۳:۳۲ 
همژانو - ص. م. (< همزانو) » 
عمدم . همنشسن ۷ر ٩۹‏ 

همسایه سب ص. م. جار رع هر ۱۲۳ 
همسری - ربایاء مصسری)رقابت 
(ع) برابری ۱/قكث ۱ 
هم‌صحبت س ص. م. مصاحب(ع) 
مونس (ع) ۱۰ر1*۲ حمصحبتی(با 
باء مصدری) ۲ر۲۱۸ 

هم‌عنان - ص. م. عنان بر عنان 
بکدیگر ء . همکام؛ ۲ر ۳۳۲ 

هم‌قران س ص. م. همنشین (قران 
همان قران نحومی اسنت و از 
اتضالات کوالب هم. قران» دريك 
قران بودن) ۲۹۷۸ 

هم کار - (< همکار) ص. م. هم 
۱2۱ 

هم‌منزل ب (< همو اق) هم‌خا نه. 
(بپم منزل شدن ۲ر۱۰) 
همنتشین س م. ص. جلیس . 
مصاحب. رفیسق (ع). ۹۰۷ » 
از ۱ ۰ ۱۲۱۹ ۰ ۲ر ۲۷۲‏ 
۲ر ۲۰۹ ۰ ۲۵۶۲ . بر 2۰۹‏ 
همنشینان ۸۲۷ ۰ ۵ر۲:* 
همئفس - ص. م. همراه. هم 
صحت ۱۲۳۹۱۶۱ 

همواره س قید. دائم. علی‌الدوام 


فرهنگ ده‌هزار واژه 


رع) همیشبه. ۱۷ ۶ 

همواق س ص. هم‌خانه. هم‌اطاق. 
هم منز ل *ر ۰۲۱۲ ۰۶۰۰۱۲ هم 
ولاقی ربا یاء مصدری) ۱۳ر 11۰ 
با ضمیر مبیم) جمیع. کل 
رواژه‌نما: ۱۳۸ + ۱۶ بار) و حزء 
دوم از «اين همه نیست» ردف 
يك غزل مرردف ٩‏ بیتی با مطلع: 
حاصل کارگه کون و مکان این 
همه نیست 

باده پیش آر که اسپاب جمپان‌این 
همه ثتسبت ۷ 
همه‌ساله - (قید مر کب زمان) هر 
سال ۰۱۰۷۱ ۲رء ۲۷ 

هميشه - (قید زمان) دائم. علی- 
الدوام رع) ۲ر۰۷ ۲۲۸ بر ۲۲ 
۸ ۶ ۰۱۰ ۱۰۷۱ غ۶ر<۰۱۱ 
۲۷۱ ۵ر 2۲ 2 

همین س مر اشاره مو کد (هم + 
اين) با قید مر کب اشاره ۷ره۲ » 
ار ۱۱۱ ۰ ۷۷۵۵ ۰ ۰۲۹۱۷۰ 
ار۲۱ ر ۶۵1۱ ۶ر۶۱۷۹ 

شنحار (بفتح ها و سکُون 
نون) سيرة. طریق. طريق‌مستقيم. 
طرز. قاعده رع). غر۱1 

هنه س ۱. علم (بکسر ها) شبه‌قاره 
معروف درآسیای جنوبی. هندوستان 


و هندستان در تست هندو و 


هندی. هنود جمع. هبندو وهندوی 
(درعربی) بپلوی و پارسی باستان 


فرهنگ ده‌هر ار وازه 


12100۳ 
هلق مس ر(هنتوك) امسل هند 
(صفت نسپی) و استعاره برای 


خال با زلف ۱ر ۰۸۲ در ٩۹٩‏ ۵ر ‏ )۰ 


۵ر۰۲: مندوی زلف (اضانة 
تتشسسیی سم شنییه زلف یه هندا . 
وجه شیاهت سیاهی و تلمیح و 
[شاره به بلند نود و سیاه‌بودن 
زلف هننوها) ۷ر ۰۲۱۲ ۲ر ۲۰ ۰ 
۲ر۰ ۲ر۹٩‏ و ر 2: خال‌هندو 
سشل هندو 

هئر ب ۱. (یضم ها و فتح نون) 


فن. صنعت(ع). شنانعت.ابزار کار 


و کاربرد آنبا و رسین بدریة 
سپارت در الرممارست. اوستابی 
19092212 رك: ارباب هنر. اهل 
هنر . بی‌هنر . پر هنر . عررض‌هنر . 
عروس هنر. طرف هنر بر بستن. 
کسب هنر. کمال هنر و۲۲۱۰ 
۱۷۷ ۰۷۸۷ ۵ ۰۲۱۷ ۵ر ۰۲۲ 
۷۲ ۶ر۲۷۷ ۰ ۲۱۱۲ ۰ 
۶ر۱ ۷ , 2۰۶۶ ۰ ۱ ۱۸۲هنرها 
۷۵ مهنری زا باء وحدت) 
هر ۰۷ ۰۷۲۱۲ ۰66 » اره8۹۵ 
هر برور سا ص, ۰ ار ۲۹ ۶ 
هنر کردن ه۵ر۷ 

هنگام سس ا. (یفتح ها) وقت. زمان. 
فصل. موقع (ع). گاه. ب‌نلوی 
0 هنگام باد. استغتا 
۵ر ۲۰۱ حنکام تنگدستی ٩ر‏ ه ۳ 


هنگام درو ار ۰۷ ۰۶ هنکام وداع 


۲۳/قیط» ۲ر ۰۹۷ ۲ره۲۲ 


۱۳۳۱ 


۲ر ۷۲۸ ۱ ۱۹ 
هنوز - رقید زمان) الی‌الآن (ع) 
۰ فضای سينة حافظ هنوز پر 
ز صداست ۳ 
(واژه‌نما: ۲۳ + ۱بار) 

هنیء س ع (بفتح ها و کسر نون) 
کوارا. آنجه بی‌ز نج و مشقت سه 
دسست آید. «هنیثا» گوار نده ناد 
(ترحمان القرآن) هه فکلوصا 
هننثا مر بنا» (الشنتتا گت ( « کلو ا 
و اشریوا هنیثاً بما کنتم تعملون» 
(الطور - ۱٩‏ - المرسلات - ) 
«کلوا و اشربوا هنیا بما آسلفتم 
فی الایام الخالیه» (الحاقه -۲) 
بعجپ علم‌نتوان شتد زاسباب‌طرب 
محروم 

بیا سباقی که جاهل زراهنی تر می- 
رسد روزی ۶99 
رك: هنی 

هو س ع ‏ (یضم ها و فتح واو) 
ضمیر غایپ مفرد مذ کر بمعنی او. 
در اصطلاح از اسماع دات حخداو ند 
و عبارت و کنایت ازغیب مطلق. 
هماتثنیه و هم جمع و هی مونث 
و در حمع مو نث «هن». «هو‌هو» به 
جای «الموهو» و هو (بضم ها و 
سکون واو) لفظی‌معمول دروبشان 
در مقام انجام کاری بزر گ تلفظ 
می‌سود بحای الله اک : هو الغفور : 
او آمرزنده است زر ۲۵۶ 


۱۳۳۳ 


شوانعقو زر ت- ۰ او آمرز نده یاج 


رهگ ده هزار واژد 


*ر ۲۶۲ هوایی نپفتن (در درون 


است. بخشنده گناه. ماخوذ .ز | سینه) ۲ر۲۲۰»هوابی‌شدن(باایمپام. 


«هو الغفور الو دود» (سوره ۶۰- 
آیه ۱۶) وادات بسبار دیگر ۱ ۲۵2 
هوانعنی مس ع او یی‌نباز است. 
مأخوذ از «ان الله لپوالغنیالحمید» 
(الحج ۶ در آبا دی ۷۹۷ 
هوفو ب (تگرار صسو) و نیز از 
اصوات. صدای مر غ. بروزن آو کو. 
صدای پويك (شتانه‌سس) ونام‌ان. 
چو گل نقاب برافکند مسرغ زد 0 
هو هو .. 2:۰ ۱ 
هوا س ع (هوی) (بفتح ها) میل 
نفس . آرزو. مترادف هوس‌عشق. 
اهواء جمم. و گاه با ایام به هوا. 
هو ا دودن ۱۲۲۶ هواحواه (حاه‌ی. 
طررفدار) ۱ر ۰۲۱۲ ۱ر ۲۱۲ ار ۷۶ 
۱۲۲۲ هسواداراد (دوستداران 
هواجواهان) ۲ر 2۱۲ ۰ ۵ر۱۷۱ ۰ 
ار ۰۲۲۷ ۲ر ۰2۰ هواداری (با باء 
مصدری) ۰۲۱۶ ۷۰۲۹۹۶ ۲۵۹. 
۷ر ۰۲۵۹ ۲ر۸۸ هسوا داشتن 
(مسل داشتن)۰ ۰۱۱۷۸ ۵ر ۰۱۹۲ 
هوای خدمت» اره2۰. هوایرخ 
۵۰ هوای تو ۸ ۰٩۷‏ حوای‌کوی 
(ر ۰۱۱۰ هوای راحت ۱۶۱۱ ۲ص 
هوای منزل بار ۲۲۲۷ صوای 
عرق ۶ر۲۱» هوای می و مطرب 
»۱۹۲ هوای مغبجگان ۱۱۸ ۰ 
موای مبخانه در۶۲۷. هصسوای 
مبکده ۵ر۰۱۹۸ صوای هی 


عاشق‌شدن. پرواز کردن)۱ره ۰۲۲ 
هوای وصال ۰1۸۷۱۰ ۲۹۷۶ 
وا س (ع) (یفتح ها) رع نضا) 
و از حمله حپار ار تان: با حمیتاز 
عنصر» با حپار آخشسیج با جیرارماه 


در (اممیات‌اریعه) (واژنما:۱۹ ۶ )٩‏ 


هوا گرفتن (به هوا دفتن) ز 2: 
تیر پرتابی. هواگیر. ر ۵د: مرغ 
دل. هوایی ربا ایپام و با باء 
نسست) رد: قفس خاد 

هوس ‏ ع (بفتح هاء و واو)میل. 
هوی. آرزو. عشق خام و ناقتص 
(وبه معنی نوعی از حنون صضص‌سم 
آمده) و يا واو محپول بر وزن 
طوس به همین معنی آمده جتانکه 
این یمین آنرا با خروس قافیه 


۱ گررده است 


در قدح کن ز حلق بط خونی 
همجو روی تذرو و جشسم خروس 
رژم بر بزم اختیار مکن 

هسبت ما را بخود هزاران هوس 
ورشیدی) بوالپوس کسی کهنا دح 
هوس و میل و هوای خود باشد و 
اراده ثابت ندازد. ۱ 

عمر بگذشت بسه بیحاصلی و 
بوالم‌وسی... 9۵ 
و رك: بوالپوس (< پرهوس) 
هوس بودن - مص. م. در «هوس 


فرهنگ ده هرار واژ. 


۱۳۳۳ 


است» ردیف يك غزل مردف .هفت 
بیتی با مطلع: ِ 
حال دل با تو گفتنم هوس است 
صسوسنا تان سس یج وس ناد ۱ 
بلپوسان (خاناری ٩رع۱3۹)‏ 
قوستا کی ما اعقتسدا . مص .۰ واراق 
ضوس کرادن ت مص .۰ ح ۷ ۲۷۲ 
روازنما: هوس ۲۵ پار) 
فوش مت رصم هبا) عقل ۰ 3مم. 
ادرا لد . شعوز . د کاع. ف‌است ۲ 
شطارة. حافظه . 0 دو ح ۰ حباه. 
موت . هیلا لد (ع). | گاهی. 
پپلوی ۵:۳ «باواو)مجمول. 
209101۷۵ ( 2 بی‌مر 2 
رلد: بر‌وش باش. کوش هوش . 
هش. هش داشتن هشبار شدن . 
سر هوش. ت اک هو ض ردب و : 
هوش داشتن ۲ر۰۱6 صضص.-وشمند 
۱ "۰-۲ هوشبار ۲ ۵ ۲ "ار ۲۸۱ 
هوشساران ۱۵۲۶ ۱ر۱۹۵ و دل 
س هو ش ام ۵ 3 طاقت و هو ش 


ار ۰۲۸۲ تس هوسشی 9 اصطلاح ۱ 


استسلاك ظاهر و باطن است. و 
بی‌وشی مقام طمس و محوصفات 
هول - ع ریفتح‌ها) مخافت. ترس. 
بیم. اهوال و هوّول جمم. صول 
ووز رستاخیزهر۰۲۱۱ هول‌قیامت 
ار ۸۸ 


فویضا مس ص (بضم هاا و فتج. ورو) 
1۱32۷۹43 (حوب. پیدا) هویدا 
کرن (ظاهر کرن. بزبان آوزدن) 
۸ ۱۶۲ 

هی ح (یفتح ها) قبد با ز ادات 
تسه (< هان) ۲ر ۶۲٩۹‏ 

هیات - ( < هیئت) هیئه (بفتع‌ها 
و همزه) حال و کیفیت و صورت 
0 صئأت جمع. زر ش2: علسم 
میات عشي. و صاأت عاج ۷۷ 
هیچ - ص («بکسر ها) (صفت با 
فید مبم) معدوم. لاشیء (ع) 
برلوی 1366 با باء محپول . 
هیچ سر هیچ دودن ۲ر ۰.۲۸۹۸ 
(وازه نما: هیچ ۸ + ۵ بار) هیچ 
نودن (صفت. دهان) ۶ر۹٩۵‏ 

هیولا س ر< هیولی) یفتح ها و 
ضم یا) ماد اول هرحسم. ماده 
اول جیان جسمانی و عالم کون و 
فساد» (هیولای اول). هیولابو سیله 
صورت تعین پیدا می‌کند و باآن 
تفکك نا پذیر است ۲رقکح. ورك: 
صورت 

هیپات - ع «بفتح ها) اسم فعل» 
با شبه جمله. بمعنی دور شد. در 
مقام تأسف و اسشعاد می‌آبد. 
«حینیات لماتوعدون» (المومنون 
۹( 


۱- ... هیمات زین گوشه که 


عم ۱ فرهنگ هه‌هزار واژه 


معمور نما نلسییمتا ۳۸ ۴ رلد: ۶ر ۰0*۱ ۲ر ۰۲۵۰ ۲ر ۰۲۹۰ 
۲-... هییات که رلج تو ز قانون | غره۲۰» ۲ر ۰۲۷ ره ۲,ر 1۸۱ 
شفا رف ۸۷ 


2۰ ی 


ی س با. حرف سی و دوم از 
حروف الفبای فارسی و حرف 


و درحروف جمل حرف‌چبارم از 
«حطی» بر ابر است‌باعددده. ادر تحو رد 


«ی» ازحروف حمررو دیگرصفات آن 
رخوت و استفاله و انفتام و 
اصمات ولین و مد واشمام است. 


و از حروف قافبه‌ردف اصلی‌است‌و 


در شعر خواجه حرف روی مجرد 
است در يك غزل با مطلع: 


طامات. ها یی ریات بر 
۲۹ 


و در بك غزل با مطلع: 

بصوت بلبل وقمری اگر ننوشی 

علاج کی کنمت آخرالدواء الکی 
2 

و در يك غزل با مطلع: . 

لبش می‌بوسم و درمی کشم می 

به آب ز ندکانی برده‌ام, بی 8۲۱ 


۱ 
۱ 


و غزل ۸۰0 

د حرف وصل در غزل‌های ۰۲۲ 
۰ 28۳ ۰8۵۱ 5۵۲ ۵۲و 
54 ۵۵ 4 ۶7 ۲ 
۳۴ ۰۶ ۰21۱۵ ۰1۱۷ 17۸ ۰ 
۰4۷۰ ۰2۷۱ ۸۷۲ 1۷۳ 
4 ۰۷۰ ۰۷۷ ۰۷۸ ۰:۷۹ 
۱ 
۰ ۶ ۰:۹۲ ۸1۹۲ 1۹0 


و ردف اصلی در غزلی ۳ مطلع: 
نصیحتی کنمت شنئو و بپانه 
هرآنچه ناصح مشفق : بگویدت 
سدیر ۲.۰۹ 
پا س حرف ربط یا عطف به معنی 
«او» (یفتح همزه) عر بی .. 

دسبت از طلب ندارم تا کام حان 


بر آید 
یا تن رسد به جانان با جان زتن 
بر آ باه ۳۳۷ 


رواره نما: ۳۷ + ۷) 


مه 


۱۳۳2۲ 


ای قصر دلفروز که منزلنه انسی 
پارب» مکناد آفت‌ايام خرابت ۱۵ 
(و ازه‌نما: + ۷ بار) 
باد ‏ ۱. حافظه. ذهن. تخیل . ۱ 
تذ نرء ذاکره (ع) بپلوی ۱ 
۰ 2۷212۵ 

بخاطر ه نگاه داشتن . بخاطر نو دن. 
بخاطر آمدن. ۱ 
برو فسانه مخوان و فسوب مدم» 

۱ 


حافظ 
کزین فسبانه و افسون مرا بسی 
بازد ااسست ۷۵ 


(وازه‌نما: ۱۱۶+ ۱۵) 
یار مه (بسو ند انصاف) در«هشار» 
و «بختبار» ‏ 

با ب ۱. محب. صدیق. رفیق . 
محیسوب. معشوق. مساعد (ع). 
پپلوی 287 
البی را گویند که برای همسة 
مخلوقات. صوری است و هیچ‌اسمی 
موافق‌تر از این سالك را رای 
خداوند نیست و کلمة توحید بر 
این اسم دایر است: (عراقی) 

ز عشق ناتمام ماجمال از مستغنی 


ول اصعلاح صسقت 


ره آب و ر نکب و حال و حط حه 
حاجحت روی زیبا را ۳ 


ورك: آرامگه پار. ابروی مشکین 
پار. ابروی یار. بختیار» بی‌مبری 
بار. حمال پار. جمال و حلال‌یار. 
جوریا. چاه زنخدان یار. حرم‌بار. 


حلقة کیسوی پار» خاطربار. خالك 
در باز . حخالد راه بار . حرط عذار 
بار . حط بار . دو لت بار . دصان 
بار. دیدار پار. رخ پار.روزفراق 
بار. روی دل آرای بار. روی‌باز. 
زلف و رخ یار. زلف یار. سحر 
جشم بار. سرزلف پار. شان باز. 
شب فزاق پار. طلب یاد. عکس 
رخ پار. عتاب پار. غمزه مستانة 
یار. فراق پار. قدم یار. کوی‌پار. 
گیسوی یار. لب روح بخش پار. 
لب پار. لعل پار. لب تعل یار. 
ماه رخ بار . ناز کی خاطر بار. ذظر 
بار. نفس بار. یباد روی پبار. 
(وازه‌نما: بار ۲۰۸ + ۱۰) 

پارا ب ۱. مص. قدرة. استطاعه. 
حراءة (ع) از مصدر بارستن 
(حانلری ۲-۲ ۱۰2۹) 

باران مس جمم بار آره. ار۱۰ 
ار ۰:۲ ۵رلا۵, عر۸۸ ۱۰۳۳ 
یساری س حا. مص بت محیت. 
صداقت. مساعدة (ع) 

بنال بلبل اگر با منت سر یاری 
استت. .. 21 
ار ۷۱۹ ۱۱۲۶ ۲۹۱۹۷ 
پساری س «با باء وحدت) يك پار 
۰۱۸۵۲۰۱۲ ۰۲۱۷۲۰۱۹۱۲ 
از۰۲۸۸ ۳۰۷ کرد۳ع در کوک 
۱ ۶۸۲ 

پادستن س مص. م. (یفتح را وتا) 
قسدرة. استطاعة. تمکن (ع). 


توانسستن. ٩/قیز‏ » ۲ر ۰۲۸ ۸ #۲۱ 
ار ۷۱۸۰ ۰ ۷۸۹۶ ۰ ۶ر ۲۱۸ ۰ 
۷ ۲۲۶ (ه۵ر ۷۲۸۲ ص!( 


داز مب . (یفتح را اسوارة.سوار. 


طوق (ع) دستبند. بارق و پارج 
(معرب) ۸ر ۲۵۰ 

سمل . تطاول. عرم. #صل. اراده. 
جو جای جنگ نبیند بجام بازد 


وت :۰ ش4تِ5 


کلی و معروف به ۳ 4 


یا سفید و خوشسو «سفنید او نزد 
اطباً مسمی بهزنیق است‌وجمپور 
اطبا تعر یف باسمین تموده‌اند 4۳ 
درخت او مانند درخعت مسورد و 
۰« (تحفة حکیم مو من) 
۱ ۶ 2۶۷۵ (ر ۲۲۹ ص!) 
(خانلری ۷ر۸*: بحای سترن . 
در ق: ۷ ۶۷ ۶ 

پاقت - ریسکون فا) مصدر مرحم 
از یافتن. و از ریشه‌یاب وسوم 
شخص منرد ماضی از همنان 
مصر. رك: مراد بافتن. مدد 
یافتن. کام بافتن 

دل گفت وصالش بدعا باز توان 
یافت. .. زر 


املاس هن 


بافتم مص. ریفتح‌تا) (< یابیدن) 


حصول. رت ابحاد رع 
9 عاقت روزی بیادی کام را ۸ 


۱۳۳۷ 


۰ (و ازه‌نما: 2 وت ۵ 
پاقوت - ۰.۱ (بضم قاف) الیاقوت. 
|(ع) معرب یا کند. پم‌لوی الا1۷ 


«قال حمرة بن‌الحسن الاصفیانسی 


ان اسمه (الیاقوت) بالفارسیه یا 
کند و الیاقوت معربة» (پیرونسی: 
الجماهر ص ۲۲) یاقوت از یونانی 
۷۵1604 


(یمعنی نوعیاز زهر). 


مشنپون و 
می داشد . گرم و خشك. است در 


۰ مارم و قایم‌النار بعنی آتش او 
| را ضایم نمیکند و با خود داشتن 
" آن دفع علت طاعون کند»(برهان) 
بعداز الماس از بپترین سنگنهای 
۱ قیمتی است. 
, اغلب استعاره یا مشبه به‌برای ‏ 


در شعر حواضه 


لب است و شسسرابت و بشك : 
غُرء ۲. (خانلری ۲ر ۸۱ .باقوت 
قدح "رع۲۰۶. یاقوت جان‌فزا 
(لب) ۶ره۲ »یاقوت جام (شراب) 


۰ باقوت رمانی (شراب) 


۵ر۲۱۸ ۰ یاقوت سرخرو (یاقتوت 
سرخ)» ۱۱ر4۸۹ باقوت قدح 
(رشر اب)» ۰۲۰۶ باقوت. مذاب 
شراب با ایپام به لب)» م۲۳ 
یاقوت و لعل اشك» "ر٩۳۶»باقوت‏ 
لب (اضافة تشسمی» ۲ر ۲۸۲ 


باقوت احمر ریاقون‌سر ج) ۲۶ ۲۷ 


پاقوت شکرخای (لب) (خانلری 
ار ۲۸۱ به جای شیرین شکرخای 


۱۳۳۸ 


ق ۱ر۲۸۷) 

بالیت س ع ریفتح لام و تا) ای 
کاش ۱۸۷ 

یاود - ص ربفتح واو) 1 


ناصر. صدیق (ع). یاری دهنده. 


از اصل «یارور» پار +ور رپسوند 


نسیت و اتصاف). باور بودن 
۸ اوری(با یاء مصدری) 
ار ۰:۵۱ ۸ر ۵۱ 

یاوه س ۱.ص. (بفتح واو) (< یافه) 
ر لرة. هذیان.عبث. ضایم.خرافه 
(ع) یاوه‌کردن ۲۸۶ (کمکردن) 
یقق سع (بفتح يا و. تا مشدد) 
(فعل مضارع سوم شخص مفرد 
مذکر غایب) (<یتقی) بترسد . 
در «ومن یتق‌الله یحعل له مخرحا» 
(سوره طلاق آبه ۲) ۲ر ۲۰۱ 
یجعل س ع. (یفتح یا و عین) فعل 
مضارع سوم شخص مفرد مذکر 
غائب» قرار می‌دهد ر ل: ستق 
ی س ج س (ی + ح) ماده تاریخ. 
حرف اول و سوم از «حطی» ماده 
تاریخ پرابر با ۱۸ (هجدهم ماه 
بجیی - ۰.۱ علم ریفتح یا) شاه 
بسبی. ر (ء: نصر ها لدین . فحبی دن 
مظفر ۲۰6۱ 

یس سب ع (بفنتح با) دست: یسد 
بیضاء (دست سیید). معجزموسی. 
در «ونزع یده و ادا هی بیضاء 
للناظر ین» (سوره شعر ا آبه ۲۲) 


فرهنگ هه‌هزار وازه 


۰۱۲۸۷ ۷ر۱۶۲ (یدبیضا کردن) 
یه بیضاء س ع دست نورانی. 
ر ۵: ید 
پلوق س ع (یفتح با و ذال و فتح 
قاف) فعل مضارع مفرد مسذکر 
غاب منصوب حتی.یعنی بنوشد. 
می نوشل.. در: 
حتی بذوق منه کاس من الکر امه 
۶:۷ 
پرژقه س ع جمله. روزی بدهد او 
را در «ویرزقه م3 حیثلابحتسب» 
(سورة طلاق آبه ۳) ۲ر ۳1۱ 
پرضو س ا. (یفتح یا و ضم غین) 
ر< یارغو) کلمه مغولی. به معنی 
داد گاه ومحکمه وعدلبه‌و استنطاق 
و مدعی علیه و قانون و دادخواهی 
بارغوجی قاضی (دادسار) و 
حاکم قانون. برغوی دیوان۸ر ۲۰۱۳. 
سودی: برغوی سلطان. (ترحمه 
شرح سودی ص ۲۰۰۲) 


ید ب ۰۱ علم (یفتح با) شیر یزد 


در شرق اصشبان و بقول باقوت 
حموی در هفتاد فررسنگی شیراز. 
تنپا شبری است که گویا خواجه 
بدانجا مسافرت کرده ولی احتمالا 
بدیگر شپرهای فارس مسافرتپائی 
داشته. امیر مبارژالدین قبل از 
تسلط بر شبراز و فادس درشپر 
یزد حکومت میکرده و در هنگام 
حکمقرانی او بر شیراز و فارس 


۱ پستر او نصر ها لد ین تا ۵ نچحنی 


فرهنگ ده‌هزار واژه 
ولایت زد را داشته است. غزل 
معروف خواجه به مطلع: .. 


آبروی حوسی از حاه زتختدان 


دربارةٌ شیر بزد و مردم آنجسا 


است و پادشاه آنجا (شاه بحبی) 
و در آرزوی رفتن به‌آن‌شر. در 
آنجا که میگوید: ۱ 

ای صباء با ساکناه شیر یزد از 
ما بگو 

کای سرحق‌ناشتناسانگوی جوگان 
0۳ 

گرچه دوریم از بساط قرب.همت 
دور سست 

بندة شاه شمائيم و تناخوان شما 
ای شیپنشاه نلند اختر خدا را 
همتی 

تا اپتوسم یو آغشن عاف یزان 
شما ت 
و جون به بزد مسافرت میکند 
خیلی زود دلگیر و پشیمان می- 
شود و در غزلی میگوید ‏ 

دلم از وحشت زندان سکندر 


در ۴ ۳۹ 
و ره : قاضی دز ۵ . سرای قاضی 


یزدان ب ۱. «بفتح یاع) الله (ع) 


ای فرو غ ماه حبس از روی‌رخشان 


۳۳۹ 


بپلوی ۷22181 حمم‌یزت ۷222124 
وایزد (ایزدان) و در خرافه 
زردشتی یردان نام فرشته‌ای‌است 
که فاعل خیر است. یزدان و 
اهرمن (اهرمنان) ۳۸۷۷ یزدانی 

ربا یاء نسیت) ۳ (شر 6 
یزدانی) 

پسمار بت ع (بفتح یبا» فراحی و 
آسبانی. مقاسل یمین ۱۹۵۲ 
۱ و معتی دیگر «یساد بر 
وزن قطار. شخصی را کوبند که 
او میمنت ندارد و همحنین دیدن 
روی او نامنارك است» (برهان) 
«فارسیان بمعنی شوم و نامبارك 
استعمال نمایند» نورالدین ظبوری 
گوید «ذیل برمان از ببار عجم): 
تشتسته مدعیانند از یمین و سار 
حد| ۳ ۱ که بیرهیز از بساری‌جند 
یسراللة س طریقاً يك یا ملتمسی. 
آخرین مصراع از غزل ۶00 یعنی 
آسان گرداند خداوند طریق به 
سوی ترا ای مطلوب من 2 

یعلی س ع (بفتح یا و کسر: نون) 
صیغه واحد مذکر غایّب فصل 
مضارع بمعنی قصد. می‌کند. در 
توضیح کلام استغمال میشود 
(عمید) یعنی چه؟ جملة پرسشی 
ردیف يك غزل‌مردف هفت بیتی با 
وت پرده برانداخته‌آی." بجنی 
جه؟ 33 


۱۳۴۰ 


(رراژه‌نما: ۲+۱۹ بار) 

بغما سب ۱. (بفتح یا) غارة. سلب:" 
مرب (ع) و شیپری در تراکستان 
و نیز قسبله‌ای در آنحدوو. زر ش2د: 
خوان یغما. یغمای خرد ۷ر ۲۰۹ - 
یفمای دل ر8۲۲».یفمای عقل ژ 
دین ۰۲۸۶۶ سغما بردن ار ۱۲۸ 
بنغما حاجت بودن ۵ر ۲۲ بیغمایی 
(برای به یغما بردن) ۱۰1۶ 
تفیل سب ع (بضم یا و کسر با و 
ضم لام) افعل چضارع مقید کارا 
غایب از مصدر اقبال» یعنی رزوی 
می‌آورد (خانلری ۲۰۶۷ بجای 
بقتل در: ی ۷ ۲۱۰) 

بقین سا ع (یفتح با) علم. وضوح 
امری در ذهن. باور. اطلاع قطعی. 
اعتقاد جازم. در اصطلاح بقین 
تضدیق به غیب است بواسطة 
ازاله حرگمان و مکاشفه و امری 
است 4 قلوب ببینند نه عیّون و 
نوعی ظبور حقبقت و مشاهنده 
غیب است بوسیله قلب و ملاحظه 
اسرار و با شود قطعی عارف و 
ثبوت اشیاء نادیده و فاستقر! اء 
ره : علمآ لیقیسن و 9 (بفیسن 
ِ- ۱ ۳ 

سب (یفشج یا) واحد. (ع) بنلوی 
1 بازند ‏ ولا عدد «۱» 
(واژه نما؛ ۰ + ۲۳ بار) 

یکباره س (قید) فحة» دفع4 


واحده(ع) یکبار + ه (پسو ندنسَبت) 


فرهنگ ئه‌هزار وازه 


منسوپ به یگبار ۷ره۸ . 
یکت س ص. فرید. وحید (ع) 
یکتابی. وحده (ع) ۲۰۰٩‏ 
پسثه جچپت تب ص. م. 
متعید (ع). با وفا ۴ر۱۵1 
یکدانسسه س ص. م. (< یکتا) 
۱۵۷۲ ۰ کر۱۷۰ ۰ ۱۷۷۸ 
در۰۳۷۱ "ر7۷ (صفت گوهر) 
یکدانفه و صد سیم‌ترغْ بت 
(یبا واو ثضایت) یکدان_ 
بنگ برای خوردن صد سیمرغ 
کافی است بیعنی اشتابی برای 
خوردن یا کشتن صد سیمرغ به 
وحواد می‌آو رد ۶ ۲۳۸ 

یکعل س ص. م. صدیسق ع) 
راست گو ۳۷۳۷ ۱ 

يك دم (< یکدم) یك لحظه. 
کمترین زمان ممکن (قیله مر کب 
زمان) ه۵ر۲۶۳۲ 

یک دگر سد (1 << و بکددگر) قد مر کب 
يا ضمیر میم مر کپ هر ۱۱۰ 
یکدو ‏ (قید مر کب مقدار) بك یا 
دو. یکلو قشح . ر ك: برم دور 
بك ذره تب و صد مستی ربا واو 
کفایت) کمی از آن و باندازهبك 
ذره صد براسر مستی می‌آو رد 
۶ ۷ ص 

يك رنگ ب (یکرنک). صدیق. 
صمیمی (ع) یکرنگی (با باء 
مصدری) صدائت ۲ر1۸۵ (بوی 


یکرنگی) . 


(وقید) 


فرهنگ ذوهر ار وازه 


يزبان س ص.م. صدیق. متفق 
ر< یکدل) بدون نفاق ۷ر ۲۷۲ ۰ 
یکسو شتن ب مص. م. سپری 
شدن ۱ر۲۰ ۱ 

يك شعکر خندیسستن ب مص. م. 
تبسم (ع) شکر خند زدن. لبخند 
زدن ۱۸۰ 

يك قبا س ص. م. یكلاقبا. فقیر. 
درو یش ۵۸ ۱ 

يك نظر - (قید مررکب). يك‌نگاه. 
۶۱ ۸ ۶۲۲ 

يك نقس - (قید م رکب). یسك 
لحظه» لحظه‌ای ۲ر۱۹4, ۲۲۵۷ 
غُرع 1۷ 

یکی ب (با یاء وحدت پا نسبت) 
۳ر ۷ (یکی نامه) 

یکون - ع ربفتح یا و کاف) فعل 
مضار ع مفرد مذکر غائب. بعنی 
مشود ۳۰۰ 

یلا س (بفتح ی و سکون لام) 
کلمةٌ سریانی. شب تولدمسیح. 
دراز ترین شب سال. شب دراز . 


وازه بلد در عربی از رش‌بلداست 


ریادداشتهای دکتر غنی) ۲۳۲۴ 
پهانی ب منسوب به یمن. ر ۵: 
باد یمانی ۱ 

یمن س ع (یفتح یا و میم) کشور 
یمن «چون آن ملك بجانب یمین 
کعبه است لپذا یمن گفتند...» 
(غیاث). کشتوری است کوچك‌در 
جنوب غربی شبه جزیره‌عربستان 


۱۳۶5۴۱ 


کنار دریای احمر. پایتخت آن 
شمپر صنعا است. در سبت‌یمانی 
و یمتی» یعنی اهل یمن و آنچه 
منسوب به یمن است. غ۶ر۳۸۵ ۰ 
هر ۲۹۰ و رك: عقیق یمن 
یمن سع (بضم يا و سکون میم) 
مبارکی. میمنت. ار نیکو.فرخی. 
شگوم. یمن دعا ۰۲۱۱۰ یمن 
دولت ٩ر‏ ۰۱۵۲ ۲۶2۵۱۱ یمن 
عاطفت ۲ر ۲۶۲ یمن‌لطفر ۲۲ 
یمن مدح ۰۳۲۹۱۶ یمن نظردر۸؟, 
یمن همت٩ر۰۵۱‏ ۰4۵۲ (۱۰ر۲۵۶ 
ض ۱ر ۲۱ ص) 5 
یمین س ع (یفتح یا و کسر میم) 
دست راست. طرف راست مقایل 
بسار. برکت و فراوانی. ایمان و 
ایا من و ايامین جمع. و به معنی 
سو‌گند. ایمان (یفتح همزه جمع) 
آر۱۹۵ ۲۱۲۱۱ و ر 2: سار 
اپام کان یمین شند و دریا یسارهم 
۱ 
بعنی ایام معلن دست راست. او 
شلد و درا دست جپ او «یسار» 
در اینجا یعنی سپپولت و غناء؛ 
حافظ دز این جا تعمیه بکار برده 
ایبت. دست و یمین و سار را 
با هم آورده و ذهن متوجه میشود 
بچپ و راست‌در حالیکهمقصودش 
تبارك و سپولت است. این شعر 
تعقیده دارد. زیرا سه ایام در 
آن آورده است . دست.. ‏ دمین. 


۱۳۳۳ 


پسار و این سه ایپام سنبب معقد 
شدن شعر شده است) (یادداشت 
های دکتر غنی) 

پمییْ و پسار - تن و تقابل. رك: 
یثادی ب ع (بضم نون ود کسر 
دال) فعل مضارع مفر دمذ کرغاثب 
بعنی آواز می‌دهد. ندا میدهعد 
۰ ار ۶2 

پنفع سب ع «بفتح یا و سکون نون 
و فتح فا و ضم عین) سود میب 
دهد.ماینفع: سود نمیدهدار ۲۱۲ 
پوسش سب ۱. علم (بضم یا وسین) 
پوسف بن یعقوب بن اسحق بسن 


ابر اهیم ومادر او «راحیل» نام‌داشته. 


ولادت او را در بین‌النپرین سال 
۵ قبل از مبلاد نوشته!ند و 
وفات او بسال ۱۱۲۳۵ قمل‌ازمبلاد. 
در مصر رزوی داد. حکایت حسد 
برادران و به جاه افکندن او و 
نجاتش بسوسیله کاروانیان و 


فسروحتن او دز مصر» و محنت. | 
یعقوب در فراق وی سخت معروف 


است و معروفتر از آن مفتون 
شدن زلیخا همسسر عزبز مصر به 
زیبایی او و تبیمت وی بر یوسف 
و زندانی شدن او براثر این دریمت 


و سرانجام تعییر خوابی که کرد 


و باعتث نحات از زندان شد و 
همحنین اعشباری که دست آورد 


و عزت او در مصر و کمك ب-4 
در ادران خود که به مصر آمنده 
بودند. عصه پوستف با توصیف 
«احسن القصص» در قرآن گر سم 
در سوره توشسب تسناد ۵ آنستت:: 
پوسف در شعر فارسی تمثیسل 
زیبایی و پاکدامنی استیا کدامنی 
و عصمتی که لازمةٌ ثبوت. است. 
فر۲. ۲ر۲۳, کر۰۱۹ ۲۱۱۷ 
ار ۲۵۵ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۱۹۸ ۰ 
فر 2۰ ۰ 2۷۳۸ . اره 1۷‏ 
2۹۵۸ ۲ ر ۶۱۷۷ ۱ 
یوسف بزرناسره فسروختن - 
۳۲۱۲۱۷ تلمیح و اشاره به «وشروه 
یثمن بخس دراهم معدوده و کانو 
فیه من الزاهدین» (سوره بوسف 
آبه ۲۰) 

بوست انی سب استعاره برای 
ممدوح ار ۶۷۵ 

بوسف دل سب اضاف؟ تشسیمی 
1 ۲۸۹۰ ۱ 

پوسف عرزیْ - اضافه وصفی و 
اپپام به عزایز مصر شدن یوسف 
۸ ۶ ۱ 
پوسف گمگشعته ب اضافه وصفی 
و تلمیح ۱ره۲۵ 

وس مصری تب اضافه و 
نست‌و وص و استعاره ۲ر ۲۲ 
عر۰عع۶» ار ۶۷۷ 


پوسف مپروی - اضافه وصفیو 


فشک دهه‌هزار واژه 
استعاره 1٩۹۵۸‏ 
بوسف و ژلیخا س هر؟ تسن و 
تلمیح به اصل داستان و توجه 
عاشقانه زلنخا به بوسف و اشاره 
قرآن کریم باین واقعه: «وراودته 
التی هوفی بیتبا عن نفسه‌و غلقت 


۱۶۴۳ 


الا دواب و قالت هبت. لك قال 


معاذالله انه ربی احسن مثوای‌انه 


لایفلح الظالمون» (سوزه نوسیفب 
آبه ۲۲۳) 


ماخد: 


آثارالعجم- فرصت لدو له‌شیرازی 
اخبارالطوان - دینوری. احمدین 
داود. طیح بغداد 

اساس البلاغة زمخشری 

اسراد التوحید - محمدین منور. 
یاهتمام د کتر ذبیح‌الله صفا 
اسلوب جدید در شناسایی تجوید 
- محمد پاقر بپبودی 

اشعه اللمعات تب حامی. مصحح 
حامد ربانی 

اصطلاحات عراقی - ضمیمهد بوان 
فخرالدین عراقی ببه تصتحیح‌سعید 
علام قرآن - تألیف دکتر محمد 
خزاثلی 

اقربالموارد سنعید. الخوری 
المنجد - تألیف لویس معلوف. 
چاپ بیروت 

انیس‌الناس - اثر شجاعی بسه 
کوشش ایرج افشار 

ابران کوده. حزوه شماره ۷ از 
صادق کیا 

با حافظ بیشتر آشنا شویم - 
تالیف ۱. م. (مولف) 


برهان قاطع به تصحیح د کتر 

معین و ذیل آن 

بندهشن اببرانی - از تمیمورثت 

دینشاه. بزبان پپلوی 

یپمن یشبت - ترجمه‌صادق‌هدایبت. 

بوستان سعدی - پاهتمام‌عبدا لعظیم 

خان قر یپ 

پیشاهنگان. شعر فارسی - ببه 
شش دکتر محمد دبیر سیاقی 

تاریخ ادبیات ابران - تألیف دکتر 

رضازادة شفق 

تاریخ ادبیات در ایران - تألیف 

د لتر ذبیح‌الله صفاً 

نار كت ادببات فار سی - تاألیف 

هرمان اه ترحمة دس رضازاده 

شتفق 

تاریخ بیبپقی - مصحح د کترفیاضص 

تاریخ پیبقی - ببه تصحیح سعید 

نفیسی 

تاریخ بیپقی - به کوشش د کتر 

خلیل خطیب رهبر در سه جلد 

تاریخ تصوف در اسلام - تألیف 

دکتر قاسم غنی 

تار یخ طبرستان ۳۹ تصحیح اقمال 


آشستیانی 

تاریخ جپانشا - تاألیف عطا 
قزو ینی 

تازریخ عصر حافظ - تالیف د کتر 
تاریخ مغول ‏ تألیف عباس اقبال 
آشتیانی 

تاریخ نجوم اسلامی - از نالینو ۰ 
ترحمةه [حمه آرام 


اعتمام المپی مشه‌ای 

تفسیر سوررآبادی - ابوبکرعتیق 
چبپارمقاله - تالیف نظامی عروضی 
به تصحیح دکتر محمد معین . 
حافظ انجوی - به کوشش سید 
ابوالقاسم انجوی شیرازی 

حافظ پژمان - به تصحیح بزمان 
بختیاری 

حافظ خانلری ‏ به تصحیح رد۳ 
پرویز ناتل خانلری (در دو جلد) 


به تصحیح دکتر محمد استعلامی | نیاز کرمانی 
ترجمان القرآن - تاألیف علامه | حافظ شیرین سخن - تألیف دکتر 
میرسید شتریف جرجانی بکوشش| محمد معین 


د کتر محمد د تر سیاقی 

تعر یفات - التعر یفات. تألیف علی 
بن محمد جرجانی جاپ مصر 
اپوریحان بیرونی ببه تصحیح 
حلالالدین همابی 

تماشا 4 داز - استاف مطبری 
تمثیلات مثنوی - بدیم‌الزمسان 


فروذانفر 
۳ ات ۱ ِ : مله بز: 
گنا بادی 


تسوخنامه ایلخانی - تسالیف 
خواجه نصیرالدین‌طوسی داعتمام 
مدرس رضوی 

جراغ هدایت - سراجح‌الدین علی 
تفسیر طبری (ترجمله) 


حافظ ب عیوضی پپروز ب بسه 
تصحیح دکتر رشیدء عبوضی و 
دکتر اکبر بپروز ۱ 
حافظ قدسی - با حواشی میر 
سید محمدء قدسی (جاپ سنخی) 
حافظ قزوبنی - به تصحیح علامه 
محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی 
اساس متن فرهنگ ده‌هزار واژه 
جافظ نامه پیاءالدین خرمشضاهی 
حدرقه الحقیقه و شريعة الطریقه 
سنایی به تصحیح مدرس رضوی 
خسترو وشیرین نظامی - وحید 
دستگردی 

در حستجوی حافظ - ر. خوالنور 
در گلستان خیال حافظ - دکتسر 
جسرو فرشید ورد 


تفسیر ابوالفتوح رازی ب بسه ۱ دستورالافاضل - تألیف حاحب 


۱۳۳۶ 


هنگ نم هز ار وازه 


خیرات دهلوی - باعتمام در شس 
ندیر |سحیمبله 

دیواب جامنی " هاشم رضی 7 
دیوان خانانی - از علی‌عیدالر‌سولی 
دیوان حمال! لدن‌اصغبانی موحید 
دستگردی 

دپوان خواجوی کرمانی -بتصحیح 
| حجملته سبپیلی 

دیوان سلمان ساورحی بت با مقدمه 
و تصحیح اوستا 

دیوان شاه نتعمت‌الله ولی از 
دثتر حجواد نور بخش ۱ 

دیوان صائب تبریزی - به اهتمام 
امیری فیروز کوهی ۱ 
دیواد عراقی ب یه تصتتحیتم سنعید 
دیوان عطظار ششایوری سابتص‌حیح 
و مقدمه سعیده نفیسی 


دیوان غزلیات حافنظ شبرازی من ا 
شش دکتر خلیلی خطیب رهم 


دیوان (کبیر کلیات شمس) از 


جلال‌الدین بلخی . یی وم 
فروزآنفر ۱ 

دیوان کپنة سماففل . سب از ایسمرح 
افشار ۱ 


دیوان کمال‌السسن اسسلعنل - نفه 
امتمام دکتر حسین بحرالعلومی 
دتواني مسعود سعد . از زتنسته 
پاسمی ده ۱ 
دیوان منوچبری دامخانی - بسه 


زادالمسافرین 5 


ذهن و زبان حافظ - 
خرمشاهی 

راحه الصیور فی‌تاریخ را 
از راو ندی. یه تصیحیح اقمال و 


از بپاعالدین 


میتی موی 


سوه تن ۱ "۳ 
ردیف آوازی موسیقی سنتی 
اپران - بروایت محمود کریمی. 
رسالة نور وحدت - تالف ‌خو احه 
عبدالله معروف به خواجه جواد 
مغریی و معروف به‌خواجه حوراء 
برسالة قشیربه (ترحمه) - سه 
تصحیح و توضیحات بدیح‌الز مان 
فروزانفر 

ناصر خسرو علوی- 
از محمد پذل‌الرحمن. چاپ لیدن 
سیر حکمت در ارویا - 
محما- علی فروغی 
شاهنامه حکیما بو القاسم فردوسی- 
به تصحیح دکترمحمد دبیرسیاقی 
شه‌الازار - معی‌الدین | تو الا سم 
جنید شیرازی - به تصحیح‌محمد 
قزوینی و عباس اقبال 

شبرح سودی بر حافظ - ترجمه 
دالتر عصمتا ستارزاده ‏ 

شرح بیست ساب - ملامظفر 
کنابادی ۱ 
شرح شطحیات روزبپان بقلی - 
از هنری کربن 


نگارش 


فرهنگ ده‌هز ار واژه 


شر ح غز لیات حافظ - دکتر‌هروی 


شرح گلستان - تسألیف دکتر 
محمد. خزانلی 

شرح مثنوی شربف - بدیم‌الزمان 
فروزانفر 


شیرهای ايران - بزبان پپلوی 
طبع ا نگلسبار تا یمیتی 

شب از نامه تالیف اس‌والعباس 
معین‌الدین شیرازی 
صحاحالفرس -_ هندوشاه و 
صناعات اددبی حلالالدین‌همابی 
عقایه و افکار حواحه - از بر تو 
علوی س_ 
عقول عشضره - از محمد دراری - 
چاپ بمبئی 
فتوح‌البلدان - بلاذری. 
فرهنگ اشعار حافظ - از دکتر 
احمد علی دجایی 

فرهنگ ايران باستان - اژاستاد 
ابراهیم بورداود 

فرهنگ جراغ هدایت - سراج 
الدین علی خان. بکوشش محمد 
دبیر سیاقی 

فررهنگ رشیدی 

فرهنگ مصطلحات عرفا - از 
دکتر سید جعفر سچجادی 
فرهنگ شاهنامه ‏ داکتر رضا 
زاده شفق 

فرهنگ لغاتو اصطلاحات‌فلسفی- 
از دکتر سید جعفر سجادی 
فرهنگ معارف اسلامی - ازدکتر 


سید جعفر سچادی 


فرهنگب فارسی -- از د کتر محمد 
معین 
بت ْ 


فرهنگب اصبطلااحات نجومی همر آه 

با واژه‌های کنبانی در شعرفارسی 
از مولف (۷. م.) 

فرهنگ طلایبی - 
محمد. تو نجی 

| کسر و ۱ 
فرهنگب واژه‌نمای حافظط ان 
د کتر صدبقیان و ۵ ابوطاالب 
میرعابدبنی 

فرهنگ نظام 

قرآن مجید ‏ مبدی المبی‌قمشه‌ای 


تألیف ۳۹9 
از ار در لت عای 


علی اصغر حکمت 
کشف‌المحجوب - علی بن عثمان 
هحوبری. 4 سوت ۲ والنتین 
تروفسکی 
کلیات سعدی - 
مصفاً 

کلیات سعدی - از ذکاءالملك 
فروشی 


از دکتسر مظاهر 


کلیات عراقی - از سعید نفیسی 


کلستان ستعدی - دکتر خلیل رهبر 


لغت‌نامه ده‌شدا 

مثنوی معنوی - جلاالدین بلخضی 
با کشف‌الابیات ر جاپ بمیثی) 
مثئوی معنوی - نیکلسن 

مزاد بسبتنا و ادب پبارسی ‏ از 


دکتر محمد معین 
آشتیانی 


مرضاد العیاد - نج‌الدین دازی. 
بخط محمد. صادق تویس رکانی . 
جاپ سنگی - تبران - ۱۳۱ 
مصیاح الپدایه - عزالدین محمود 
معجم‌البلدان - باقوی حموی 
المعجم سن فی‌معا بیر اشعارالعجم 
شمس قیس رازی بتصحیم علامه 
قزوینی و مدرس رضوی 

معجم شاهنامه ‏ محمدین الرضا 
محمدالعلومی طوسی-سحسین خدایو 
جسم ۱ 


فرهنگ ده هزار وازه 


مناقپ العارفین - افلاکی. یکوشش 
تحسین پازیجی 

مکتپ حافظ از داکتر منوچپس 
مر‌نضوی 

منتبی الازب - علامه عبدالر حیسم 
بن عبدالكريم صفی‌پود 

مینو خراد - ترجمة احمد. تفضلی 
وروزنامه - منسوب به خیام. 
پکوشش علی حضوری 
نزمه‌القوب - حمدالله مستوفی 
نقدی به کتاب حافظ خراباتی - 
مر محید آیا زاده « شمیاب» 
نقشی از حافظ ‏ علی دشبنی 

از م نامه بندهش - از مپرداد ببپار 
وازه‌نامة غزلپای حافظ - دکتر 
هد یةالمتعلمین - تألیف ابوبکر 
ربیع‌ین احمد الاخوینی بخاری - 
به اهتمام د کتر جلال مسحی 
هرمزدنامه - ابراهیم بورداود 
یادداشتبای دکتر غنی و مآخذ 
دیگری که در متن فرهنگ نام 
آنپا آمله است. 


